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  مقدمه شهردار تبریز

م ن و ا   سم االله ا
  

ها و کارکردهای متعدد سیاسی، اجتمـاعی و          های تبریز در حوزه     در بررسی اولین  
ر طـول تـاریخ ظـاهر    دار د فرهنگی، آنچه بارزتر بوده و در واقع در قامت یک پـرچم        

  .شده است، ثبت نخستین پایتخت جهان تشیع به نام تبریز است
در تبیین تاریخ پرفراز نشیب تبریز، از طرفی با علامه امینی مواجهیم که حقانیت              

کنـد؛ و از طـرف دیگـر بـا            تشیع را با استناد به منابع غیرشیعی، تشریح و تبیـین مـی            
هادی خود را نـشأت گرفتـه از علمـای نجـف            رو هستیم که انگیزه ج      ستارخانی روبه 

االله قاضی، اصول و لـزوم حرکـت          االله مدنی و شهید آیت      از سویی شهید آیت   . داند  می
کند و از سوی دیگر، نقش عملی این تبیین، سیلی بر چهره کریـه                انقلابی را تبیین می   

  .نوازد استبداد می
سـی و تـاریخی ایـن       ساز به ماهیت مهم تقـویم سیا        همین مشی برجسته و تاریخ    

هـای دفـاع    آفرینـی  چنین حماسـه  شهر تبدیل شده و در پیروزی انقلاب اسلامی و هم   
بنابراین در هر دو شاخه نظری و عملی با شهری مواجهیم           . مقدس تداوم داشته است   

که ثبت نخستین پایتخت جهان تشیع به نام آن، بـسیار فراتـر از مرکزیـت جغرافیـای          
  .ره محدود تاریخی استسیاسی یک کشور در یک دو

معتقدیم امروز، شـهر تبریـز در آسـتانه فـصل جدیـدی از پیـشتازی عمرانـی و                   
ایـن  . دار مبانی فکـری و معنـوی ایـران اسـلامی باشـد              چنان باید پرچم    اجتماعی، هم 

اعتقاد راسخ، نه یک شعار شفاهی، بلکه اهتمامی است که رهبر معظم انقـلاب، آن را                
  .اند مطرح نموده» آذربایجان؛ سر ایران«در قالب راهبرد طلایی 

ماهیت اصلی برگزاری هفته نکوداشت تبریز توسـط شـهرداری تبریـز یـادآوری        
تبریز، پیـشرو    «این یادکرد با محوریت کنگره    . کانی است همین نقش فرازمانی و فرام    
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که به همت اداره کل اوقاف اسـتان و همکـاری شـهرداری             » در توسعه فرهنگ تشیع   
مورد » تبریز و فرهنگ تشیع   «و انتشار اثر ارزنده     شود     شهریور برگزار می   23تبریز در   

  .توجه قرار گرفته است
  و برگزارکننـدگان کنگـره     در همین فرصت از زحمات محقق و گردآورنـده اثـر          

 گـامی مـوثر در اسـتمرار        که اثر پیش رو کنگـره صـدرالذکر         کنم، امید آن    ی می قدردان
  .رویکردی که عنوان شد، باشد

  
  صادق نجفی       
  شهردار تبریز      

4/6/1393



  شرقی مقدمه مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان
  

م ن و ا   سم االله ا
  

ستایش خدای سبحان را سزاست که آغاز عالم را با نور نبوت و انجـام آن را بـا         
 بـا علـم الهـی    ظهور ولایت و امامت منسجم ساخت و اندیشه بشر را از طریق الهـام     

ی ناب شستشو داد و راهی رسا و طریقی         حپیوند زد و غبار تفکر بشری را با طهور و         
  .نمایان در مقابل انسان گشود

ی راه حقیقت، انبیای عظام که با ارائه طریـق           سفرا عدّ بر     حد و ثنای بی     درود بی 
عوبت الهی دیجور و ظلمت راه را، با جیحون نور و سیحون فروغ خود زدودند و ص ـ               

  .قلّه کمال را به سهولت منال بدل ساختند
ترین صلوات، به اوصیاء عظام و اولیـاء کـرام خـصوصاً      برترین تحیات و خالص   

و وارثـان آن حـضرت تـا        ) ع(ولایتمداران حقیقت محمـدی یعنـی امیرمؤمنـان علـی         
، همـواره تـاج     کـه آن امامـان همـام      ) عج( وصیّ خاتم  صاحب ولایت نهایی حضرت   

 مدال شهادت قرین ساخته، شمس وجود محمدی را گسترانیدند و مکتب            امامت را با  
جویان طریق معرفت ربوبی و ینبوع مکـارم الهـی آشـکار سـاخته و                 تشیع را برای ره   

ان ره یابنـد و از      دگکر  های سرچشمه آن را هموار گردانیدند تا درماندگان و ره گم            راه
وارای آن اصول و فروعش را بشناسند     د و از منبع زلال و گ      نراهه رفتن در امان باش      بی

  .و دریابند
نـشاند و     ای است که عطش او را، تنها دین ناب فرو می            آری انسان، موجود تشنه   

زار   گرایـی و نمـک      زار علـم    بخشد و رجوع یا ارجاع انسان به شـوره          به او سیرابی می   
 بـشر تمـامی   کشاند، امروزه که تر و خسته به احتضار می گریزی این تشنه را تشنه  دین

های انسانی را تا کرانـه پیمـوده و بـه تعبیـر برخـی از دانـشمندان                    ها و ساحت    میدان



10 تشیعفرهنگ تبریز و  /  

غرب، بشر پایان جهان را به چشم خود دیده، ندای نیاز به دین و صلای حاجـت بـه               
دارد که تنها طریق نجات پذیرش وحی         شنود و بانگ برمی     وحی را از عمق جانش می     

  .بیا و اولیاستآورد ان الهی و تمکین به ره
آری انسانی که تن و جان به دین سپارد و خود را خسرو آن شـیرین و مجنـون                   

 آن،  شود کـه طـراوت و شـادابی         آن لیلی سازد، بهشتی در همین دنیا برای او برپا می          
آورد و دیـن اسـلام و         امه را به وجـد و سـرور مـی         انگیزش ش   باصره جان و عطر دل    

فرینش انسانی تا انجـام هـستی او در ایـن عـالم و              مذهب تشیع که از نقطه آغازین آ      
های رویین تا طبقات نهانی وجـود         عوالم دیگر را تحت پوشش گرفته است و از لایه         

های وجودی    را تحت شاهپر خود دارد و نیز دینی که چراغ راه انسان در همه ساحت              
های فردی و اجتماعی اسـت تـصور انفکـاک یـا جـدایی از آن در حقیقـت                     و حوزه 

. ای همراه خواهـد بـود       مواجهه با یک خلاء جدی است و با تنهایی و غربت شکننده           
  .باید با همه وجود آن را شناخت و پاس داشت

 لذا هفته نکوداشت تبریز و روز هویت دینی آن زمینه و بستر مناسبی اسـت تـا                 
عه پیشینه دینی تبریز لبریز از قهرمانی و غیرت و ولایتمداری را کـه پیـشرو در توس ـ                

  .ای بازشناسی کنیم و پاس بداریم فرهنگ تشیع بوده است در قالب کنگره
حقیقت این است که تشیع اصل اسلام و اسـلام تنهـا دیـن شـناخته شـده نـزد                     

و پیدایش تشیع همزمان با پیدایش اسلام اسـت         ) ان الدین عند االله الاسلام    (خداست  
مانان نخستین و صـحابه بـا      وجود داشته و جمعی از مسل     ) ص(و از زمان پیامبر اعظم    

و تشیع شـهرت داشـتند     ) ع(ایمان و پرهیزگار، در هنگام حیات پیامبر به دوستی علی         
گونه که خدا و پیامبرش خواسته ادامه یابد و از            و هدف شیعه این بود که اسلام همان       

های نژادی و تعصبات جاهلی برکنار باشد و شاید بهترین تعریف برای شیعه آن                رنگ
  :گفته است)  هـ141م (ه ابان بن تغلب باشد ک

دانی شیعه چه کسانی هستند؟ الشیعه الذین اذا اختلف           می: وی به ابوالعلاء گفت   
) ع(و اذا اختلـف النـاس عـن علـی         ) ع(بقول علـی  و  اخذ  ) ص(الناس عن رسول االله   
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  .)ع(اخذوا بقول جعفر بن محمد
 قـول   ، خاطرشان رسید  شیعه آن کسانی هستند که چون اختلافی از قول پیامبر به          

 قـول جعفـر بـن       ،اختلاف نمایند ) ع(گیرند و هرگاه درباره سخن علی       را می ) ع(علی
  1.کنند را اخذ می) ع(محمدصادق

نهال تشیع در ایران از همان روز ورود اسلام به ایران در این کشور کاشته شـده                 
  .های نخست در سراسر کشور رواج داشته است و به سرعت از همان قرن

کنند که مذهب تشیع در ایران از زمان صـفویان پیـدا شـده و                 ها گمان می    ضیبع
 غافـل از  ،ها بودند که این مذهب را در ایران و تبریـز بـه وجـود آوردنـد           این صفوی 

تـا برقـراری   » شـیعه علـی  «که تشیع از زمان ظهورش به عنوان یک مذهب با نـام       این
تـرین و     قـرن یکـی از طـولانی      دولت شیعه در ایـران در زمـان صـفویان پـس از نـه                

بـه  » تـشیّع «به این معنی    . دهد  ترین فصول تاریخ ایران و اسلام را تشکیل می          پرچاذبه
عنوان یک موضع حادّ دینی و سیاسی، همیشه در طـول تـاریخ ایـران جریـان داشـته          

مـذهب  را  ها در زمان خود انجام دادند این بـود کـه تـشیع                است منتهی آنچه صفوی   
اینک . دانیده و تبریز را به عنوان اولین پایتخت رسمی تشیع ساختند          رسمی کشور گر  

 از چهارده قرن از ظهور اسلام در عصر شـکوفایی مکتـب تـشیع کـه مرهـون                   ما بعد 
و جانفـشانی شـیدایان     ... انقلاب عظیم اسلامی به قیادت قائد کبیر آن حضرت روح ا          

 در سال اقتـصاد و فرهنـگ         مشهد شاهدان واصل،   ،گمنام، جوانان رشید ایران اسلامی    
ایم تا هویت اصیل خود را بـازخوانی کنـیم و             در قالب همایش صدر الذکر گرد آمده      

نقش مردم، علماء، بزرگان، سـادات، امامزادگـان، شـهدا، شـعرا، هنرمنـدان، بـازار و                 
تبریـز را در توسـعه فرهنـگ تـشیع مـرور            ... های مذهبی و واقفـان و       بازاریان، هیئت 
لایتمداری و تـشیع خـود در مقابـل هجمـه عظـیم دشـمنان سرسـخت                 نماییم و بر و   

آشـام پافـشاری نمـوده و افتخـار           هـای خـون     ها و داعشی    به ویژه تکفیری  ) ع(اهلبیت

                                                      
 .12ـ نجاشی ـ ص 1
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  .بورزیم
هـای    ها، اساتید، مـسئولین بزرگـوار و کمیتـه          در پایان از همه بزرگان، شخصیت     

 تخصـصی یـاری و      علمی و اجرایی که ما را در تدارک مقدمات ایـن کنگـره علمـی              
االله مجتهد شبستری نماینده محترم ولـی فقیـه در            ارشاد نمودند به ویژه حضرت آیت     

استان و امام جمعه محبوب تبریز، شهردار محترم کلانشهر تبریز جنـاب آقـای دکتـر                
نجفی و معاون فرهنگی ایشان حاج آقا حمیدی، جنـاب آقـای حـسن میلانـی مـدیر                  

و خاصه از محقـق     ...  کسبه و اهالی بازار مظفریه و      محترم حوزه هنری، دکتر طاهری،    
ترین زمان ممکن کتاب      قدر جناب مستطاب آقای دکتر هادی هاشمیان که در کم           گران

نماییم و بـه     را تدوین نمودند تشکر و سپاسگذاری می      ) تبریز و فرهنگ تشیع   (حاضر  
فرسـتیم و     درود می ) ره(حضرت امام خمینی  خاصه قافله سالار شهیدان     همه شهیدان   

پایـداری و طـول عمـر مقـام         ) عج(موعود مهدی موجود ورزیم و در سایه       ارادت می 
خداونـد متعـال مـسألت      ای را از      خامنـه االله العظمـی      عظمای ولایـت حـضرت آیـت      

  .نماییم می
  الدین حسینی سید شهاب

  شرقی  و امور خیریه آذربایجانمدیر کل اوقاف
  4/6/1393و دبیر کنگره     



  
مسم االله ن و ا    ا

  
ریشه تاریخی علاقه ایرانیان به تشیع را باید در همان اوایل ظهور اسلام جستجو              

ــ  ) ع(ارادت ایرانیان نسبت به جانشین پیامبر اسلام ـ حضرت علی بن ابیطالـب  . کرد
 و از همان دوره، جانشینی ایـشان بـه          .گردد  برمی) ص(به زمان حیات حضرت رسول    

ها از جوانب مختلـف       این حمایت . شد  جانب ایرانیان حمایت می   جای پیامبر اکرم از     
های مذهبی و سیاسی خاصی را به وجـود آورد و             های نخستین اسلام، جریان     در دهه 

  .  گرفتجتشیع نیز از همان دوره نض
ایـن  . گرفـت   تر در بعد فرهنگـی صـورت مـی          تلاش شیعیان در ابتدای راه، بیش     

بـرای رسـیدن بـه      . شـد   ت، امـّا متوقـف نمـی      رف  حرکت هر چندی به کندی پیش می      
های متفرق جامعه     شد تا حلقه    مقصود، باید راهی طولانی به درازای نُه قرن پیموده می         

های بسیاری، بـار      ها و گروه    در این راه، شخصیت   . اسلامی ایران، گرد هم جمع شوند     
  . سنگین اندیشه سیاسی تشیع را بر دوش حمل و تحمل کردند

***  
کنگـره تبریـز، پیـشرو در      (موعه حاضر که بـرای نکوداشـت تبریـز          هدف از مج  

آوری شـده اسـت، نـشان دادن عوامـل متعـدد پیـشرفت                جمع) توسعه فرهنگ تشیع  
هـا در ابعـاد       و نشان دادن فعالیـت آن     » تبریز«عشری در     معنوی و فیزیکی شیعیان اثنی    

  . باشد مختلف علمی، فرهنگی و سیاسی می
والمـسلمین دکتـر      الاسـلام   های سرور ارجمند حجت     ایتدر پایان از الطاف و عن     

شـرقی و دبیـر       الدین حسینی، مدیرکل اوقـاف و امـور خیریـه آذربایجـان             سید شهاب 
 عبدالرضـا دکتر عزیز جوانپور، دکتر    :هایشان و از اساتید ارجمند      کنگره برای راهنمایی  

ی و جناب آقای    طاهری، استاد سید مسعود نقیب، استاد حسن میلان       عادل  لطفی، دکتر   
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نجفی که با نظراتشان بر غنای علمـی و محتـوایی پـژوهش افزودنـد، تـشکر                 االله    باب
روشن است که این پـژوهش بـدون رهنمودهـا و نظـرات ایـشان بـه ثمـر                   . نمایم  می
والمـسلمین    سـلام الا  چنین مراتب تشکر و قـدردانی خـود را از حجـت             هم. رسید  نمی

  احمد حمیدی معاون
ای قابـل     شهر تبریز که بـا اهتمـام و علاقـه           عی شهرداری کلان   فرهنگی و اجتما  

  .نمایم اعلام می اند، تقدیر، زمینه نشر این اثر را فراهم آورده
  هادی هاشمیان



  

  
  
  
  

  بخش اول

  

  آذربایجان و تبریز در آئینه تاریخ
  

  
  
  
  



  
  
  



   در آئینه تاریخ و تبریزآذربایجان
. ولت ایران در حال سقوط و انحطـاط بـود         ، د در اواخر قرن چهارم قبل از میلاد       

در ایـن مبـارزه،     . اسکندر مقدونی این دولت را زیر ضربات لشکریان خـود قـرار داد            
یـایی را     بخشی از لـشکران میـدی     » یا  میدی«حاکم قسمت شمالی سرزمین     » آتروپات«

  .کرد رهبری نموده و از دولت ایران حمایت می
ت را حـاکم ایـن ولایـت کـرد و ایـن             اسکندر مقدونی پس از پیـروزی، آتروپـا       

در علم تاریخ میـان اسـامی       . یا، و آتروپاتنا نام گرفت      یا، آتروپاته   سرزمین بعدها میدی  
تـر    از همـه قـدیمی    » آتروپاتنـا «شـد،     ها نامیده می    مختلفی که آذربایجان قبلاً با آن نام      

و » گـان   تروپاتـه آ«و ارامنـه آن را      » آذرآبادگـان «ین را   مبعدها ایرانیان این سـرز    . است
باشـد، و     مـی » محافظ سرزمین آتـش   «این واژه به مفهوم     . نامیدند» آذربایجان«اعراب  

  .رساند پرستی آذربایجان قدیم را به وضوح می خود این امر، آتش
یکـی از   . بعد از مرگ اسکندر و انهدام دولت او، آتروپـات بـه اسـتقلال رسـید               

پات که به پادشاهی رسیده بود، با شـجاعت        آترو«: نویسد  دانان یونان قدیم می     جغرافی
  ».و شهامت، سرزمینش را مستقل ساخت

آتروپاتنا، به طور کلی در داخل خاک جنوبی آذربایجان بود که سرحدات شمالی             
بـود کـه در     » کاراکا«اقامتگاه حاکمان آتروپات شهر     . گشت  آن به رود ارس منتهی می     

لشکر آتروپاتنا شامل هزار پیـاده      . تی ارومیه قرار داش     سواحل جنوب شرقی دریاچه   
در اواخر قرن سوم قبل از میلاد، مهاجمین وارد خاک آتروپات           . و ده هزار سواره بود    

نـشینی    شدند، ولی با مقاومت شدید مردم شـهرها مواجـه شـده و مجبـور بـه عقـب                  
  .گردیدند

وفـائی   قبل از میلاد استقرار و دوام یافت و در زمان            150دولت آتروپاتنا تا سال     
هـای    از اینجـا امـوال و ثـروت       . و اقتدار خود، از نظر اقتصادی بـسیار نیرومنـد بـود           
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  1.شد  هندوستان و بابلستان صادر میسرشاری به
شد، و این نـامی اسـت کـه           نامیده می » ماد«آذربایجان در زمان هخامنشیان به نام       

 شـد مـاد بـه       حال چطـور  . های موجود، داریوش اول به آن داده بود         نوشته  طبق سنگ 
آذربایگان که معرب آن، آذربایجان است تبدیل گردیـده، نظریـه و گفتـار محققـین و           

بعـضی مـورخین    . نویسان در ایـن مـورد مختلـف اسـت           مورخین، سیاحان و فرهنگ   
  :نویسند یونانی و غیره می

. ، آتروپـات بـود    )مـاد کوچـک   (در زمان سلطنت داریوش سوم، والی این کشور         
 سوم از اسکندر، آتروپات از طرفـداران اسـکندر شـد و بـر               پس از شکست داریوش   

کـه بعـد از اسـکندر       » پردیکـاس «حکومت ماد کوچک باقی مانـده، دختـرش را بـه            
. و به این ترتیب، حکومت آنجا را، همچنان بـه عهـده داشـت             . السلطنه شد، داد    نایب

که آذربایجـان   توقف طولانی آتروپات در این سرزمین، اقتدار او را زیاد کرد تا جایی              
  .گاه ایرانیت در برابر یونانیت گردید پناهگاه مذهب زرتشت و تکیه

مورخین ایرانی و یونانی، این سرزمین را ماد کوچک نامیده و از زمـان اسـکندر                
به بعد، به مناسبت نام والی آنجا، آن را آتروپات یا آتروپـاتین و در زمـان ساسـانیان،                   

  2.های آذربایگان و آذربایجان معروف شده است به ناماند، و بعداً  آذرآپاتگان نوشته
خـامس و   آذربایجان از اقلـیم     : در زیج خود گفته است    » علی  ابوعون اسحق ابن  «

  . درجه است40 درجه و سه دقیقه و عرضش 73طولش 
نامیده » آذر بن ایران بن اسود بن سام بن نوح        «آذربایجان به اسم    : ابن مقنع گوید  

: اند  بعضی گفته . موسوم گردیده » آذر باد بن بیور اسپ    « به اسم    شده و به قول بعضی،    
آذر به لغت پهلوی آتش را گویند و بایگان به معنـی حـافظ و خـازن اسـت در ایـن                      

زیـرا  . ی آتش است و این، قریب به صد اسـت   صورت به معنی آتشکده و نگهدارنده     
  .که در نواحی آذربایجان آتشکده بسیار است

                                                      
 .5ترین ایام تاکنون، ص   ـ تبریز قدیم از کهن1
  .7 ـ همان، ص 2
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ز سرزمین ماد باستانی است که در حدود هزار قبـل از مـیلاد    آذرآبادگان بخشی ا  
از خاور به گیلان و مغان، از باختر به ارمنستان، از سمت شمال به یاآلان، و از طـرف               

  .گردد جنوب باختری به سرزمین آشور محدود می
الدین حسن انجوی شیرازی در قـسمت آذر،          فرهنگ جهانگیری تألیف میرجمال   

آذرآباد، آذرآبادگان، آذربادگـان، آذربایگـان، ایـن        : کند  ن توصیف می  آذربایجان را چنی  
چهار لغت مترادفند، به دو معنی، اول نام آتشکده بـود کـه در شـهر تبریـز بنـا کـرده          

ی آتـش اسـت چـه آذر، آتـش را گوینـد و آبـاد،                  و معنی ترکیبی آن، معموره    . بودند
  1.معموره را خوانند

  
  

                                                      
  .7 ـ همان، ص 1



  تبریز در تاریخ
ی زیادی را بین مورخین برانگیخته اسـت و           مت شهر تبریز، مشاجره   ی قد   مسئله

  ترین شهر مادها است؟ ز واقعاً قدیمیاین است که دانسته شود، آیا تبریبیشتر برای 
در مورد قدمت شهر و اسم و تاریخ به وجود آمدنش، اکثـر نویـسندگان عقایـد                 

  .مشابهی دارند
 آذربایجان متوجه اردبیـل شـدند و        اعراب در زمان فتح   » مینورسکی«ی    به نوشته 

دادنـد و یـا مـوقعی کـه مرزبـان             ی مرکزی را تشکیل مـی       در بین شهرهایی که هسته    
پرداخت، اسـمی از تبریـز بـرده          آذربایجان برای مقابله با اعراب به گردآوری سپاه می        

برای این که بتوانیم روشن سازیم که تبریز کنونی یکـی از شـهرهای قـدیم      . شود  نمی
هـای قـدیم      است و چنین شهری بدین نام و نشان در زمـان          ) ماد کوچک (ایجان  آذرب

بوده است یا نه، ظاهراً هیچ راهی در پیش نداریم جز این که یا اعتراف کنـیم کـه نـه            
تنها قبل از اسلام و آمدن عربان به آذربایجان، بلکه تا چندین سال از اوائل اسلام هم                 

شود، یا این کـه بـه حکـم اشـاراتی             ده دیده نمی  کنن  بر وجود چنین شهری دلیلی قانع     
پوشی کنـیم، لاجـرم بپـذیریم کـه در            چند که در دست است و نخواهیم از آنها چشم         
به این نام بوده، سپس به مـرور        ) ماد(روزگاران بسیار قدیم جایی در خاک آذربایجان        

مـا نرسـیده    زمان و بر اثر حوادث روزگار، ویران و ناپدید گشته و تاریخ آن نیـز بـه                  
ای بسیار خرد و گمنـام از آن بـه جـای مانـده، بعـدها شـهر               است، آنگاه قلعه یا قریه    

د کم مـردم گـر      اند، یا همان را آبادان ساخته و کم         دیگری به نام یا به جای آن بنا کرده        
 و آن نیز همان شهری است که اکنون مورد بحث           اند تا به صورت شهری درآمده       آمده

  .ما است
ی چنـد تـن از        منی در این باره عقایدی دارند که اگر گفتـار پراکنـده           مورخان ار 

 مؤلفـان متـأخر کـه        دیگر نویسندگان و به تبع آنان مستشوقین و سـیاحان و بـالاخره            
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اند، بر آن افزوده گردد، نتیجه        هیچ گونه اظهارنظری مطالب آنان را نقل کرده         اغلب بی 
های سوم و چهارم میلادی       سلام و در قرن   چنین خواهد بود که تبریز نه تنها پیش از ا         

شهری بوده است، بلکه باید آن را از شهرهای بنام و بـسیار کهنـسال مـاد بـه شـمار                     
  .آورد

، »قـارا «،  »گـازا «،  »گـابریس «،  »تابپیس«،  »تیرمئیس«ها از این شهر به نام         در کتاب 
ات یـاد   و غیـره بـه کـر      » دورژ«،  »داوریـژ «،  »تـورژ «،  »تـوریس «،  »تورش«،  »شهستان«

  1.اند کرده
آذرآبادگان را اشکانیان فـرو     ... اند  های باستانی بنشسته    در نامه : گوید  نادرمیرزا می 

آذربایجان را به پادشاهی خود افـزود       ... تا اردشیر، اردوان اشکانی را بکشت     ... گرفتند
به انـدک فرصـتی خـسروکبیر، آن ملـک از           .  از میلاد بگذشته بود    226و این به سال     

  2. میلاد شهر داوریژ را عمارت کرد253 ساسانی به سند و به سال اردشیر
ــاقوت حمــوی و حمــداالله مــستوف قزوینــی و بعــضی دیگــر از مــورخین و   ی

ــد جهــانگردان اینطــور اظهــارنظر کــرده  ــده خــاتون زوجــه : ان ــز از زبی ــای تبری ی  بن
  . به دو روایت. باشد ی عباسی می الرشید خلیفه هارون

تون، زوجه هارون الرشید، مدتی به تب مبتلا بـود و بـرای             زبیده خا : روایت اول 
تغییر آب و هوا و پیدا کردن مکانی که با مزاج او موافق باشد گردش می کرد تـا بـه                     

 175لذا در آنجا به سال      .  تب او قطع شد    ،آذربایجان رسید و در محلی که تبریز باشد       
 این شـهر موسـوم بـه     شدهجری، شهری بنا نهاد و گفت چون در اینجا تب من قطع  

 قناتی احداث کرد که به قنـات زبیـده          ،و در یک فرسخی شهر در مشرق      . تبریز باشد 
  .باشد مشهور می

 165باسـی، در سـال      ع الرشـید خلیفـه    ارون ه  زبیده خاتون، منکوحه  : روایت دوم 
» مـاد «لدر این موقع پزشکی که از اه      . ودهجری سخت بیمار شد و مشرف به موت ب        

                                                      
  20 ـ همان، ص 1
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 کـه   ملکـه . بخـشد  مـی   را شـفا    ریـضه   مـدتی م   و در انـدک      رسـد   مـی ی  بود به داد و   
دانست طبیب را چگونه پاداش دهد، از او خواست که پاداش خویش را انتخاب               نمی

بومش، شـهری بـه      کند، پزشک تقاضا کرد که زبیده خاتون دستور دهد در کشور زاد           
 165رعت در سال    با نهایت دقت و س    » مادی«افتخار وی بنا کنند و این تمنای طبیب         

هجری برآورده شد و او شهر جدیدالاحداث را تبریز نامید تا بدین طریق پیدایش آن               
منتسب به طب باشد چون طب به معنای پزشکی است و ریز از کلمه ریختن می آید                 

  .رساند که مفهوم ریزش و انتشار و پخش را می
وث زلزله تقریباً   ی حد   در شصت و نهمین سال تجدید بنای تبریز، شهر در نتیجه          

  ). هجری244سال . (با خاک یکسان شد
ی ثمـانی و ثلثـین و اربعمائـه بـه             بیستم صفر سنه  : گوید  ناصر خسروقبادیانی می  

ی آذربایجـان     و آن شـهر، قـصبه     . شهر تبریر رسیدم، و آن پنجم شهریورماه قدیم بود        
و چهارصـد  شهری آبادان، طول و عرضش را به گام پیمودم، هر یک یک هزار       . است

الامیـر الاجـل    : کردنـد   بود و پادشاه ولایت آذربایجـان را در خطبـه چنـین ذکـر مـی               
مـرا  . امیرالمـؤمنین   المله ابومنـصور وهـسودان بـن محمـد مـولی            الدوله و شرف    سیف

ی   الاول سـنه    حکایت کردند که در این شهر زلزله افتاد، شب پنجـشنبه هفـدهم ربیـع              
بعضی از شهر خراب شـده بـود و         . پس از نماز خفتن   . )  ه ـ434(اربع ثلثین اربعمائه    

در . و گفتند چهل هزار آدمی هـلاک شـده بودنـد          . بعضی دیگر را آسیبی نرسیده بود     
گفـت، امـا زبـان فارسـی نیکـو            تبریز، قطران نام شاعری را دیدم، شـعری نیـک مـی           

 و  پیش من آمد، دیوان منجیک و دیوان دقیقی بیاورد و پیش من بخوانـد             . دانست  نمی
هر معنی که او را مشکل بود، از من پرسید، با او بگفتم و شرح آن بنوشـت و اشـعار                     

از تبریز روانه شدیم به راه مرند و با لشکری از آن امیر وهسودان              . خود بر من خواند   
و از آنجا با رسولی برفتم تـا برگـری، و از خـوی تـا برگـری سـی                    . تا خوی بشدیم  

دی الاول آنجا رسیدیم و از آنجا به وان و سلطان        فرسنگ است و در روز دوازده جما      
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  1.رسیدیم
: ... های واقعه در تبریز چنین آمـده اسـت          الاطهار پیرامون زلزله    ۀدر کتاب روض ـ 

بنای اول تبریز در زمان متوکل عباسی به زلزله خراب شد و مشارالیه تجدید اشـارت                
 ـ ی دوم در رابع عشر صفر سنه    مرتبه. به عمارت نمود   ع و ثلثـین و اربعمائـه بـه    ی ارب

امیر فرمود کـه مـردم از شـهر بیـرون رونـد،             . زلزله، به ساکنان آن موضع آفت رسید      
اتفاقاً آن شب زلزله واقع شد که چهل هزار کس در زیر خاک             . بعضی اطاعت نمودند  

ی چهارصـد و سـی و چهـار           این قـضیه در سـنه     . هلاک شدند و شهر خراب گردید     
بن روادی کـه       باالله، وهسودان بن محمد     زمان خلافت القائم  در  . وقوع یافت ) هجری(

. پدر امیرمولا بوده و وی از قبل خلیفه به امارت اشتغال داشت، متصدی عمارت شـد               
و ابوطاهر منجم، طالع عقرب اختیار کـرد و اسـتادان چابـک دسـت طـرح عمـارت                   

سـبب  . اه نیافـت  بعد از آن تاریخ، انهدام کلی به علت زلزله بـه عمـارات ر             . انداختند
دیگر آن که کاریزهای متعدد در شهر احداث نمودنـد و منافـذ زمـین گـشاده شـد و                    

گردید که به هنگام خروج، زمین را حرکات عنیف دهـد             بخارات آنقدر محبوس نمی   
غازان در زمان خلافت خود، امر فرمود که بـر          سلطان. و آن باعث انهدام عمارت شود     

 باغات و بعضی از جبال که در آن واقع است داخل         گرد شهر حصار کشیدند، چنانچه    
واالله . ی رحلت سلطان ناتمام ماند      به موجب فرموده عمل نمودند، اما به واسطه       . باشد
  .اعلم

ابوطاهر منجم شیرازی که در آن وقـت        : آمده است که  » الممالک  مجمع«در کتاب   
حکام بـه   . هد شد در تبریز بود، حکم کرد که در آن شب آن شهر به زلزله خراب خوا              

و آن حکـم    . الزام، مردم را از شهر بیرون بردند که تـا در زیـر خـاک هـلاک نـشوند                  
راست آمد و در آن شب آن شهر به کلی خراب شد و تقریباً چهـل هـزار نفـر در آن                      

بـاالله خلیفـه،      محمد پسر روادی که در آن وقت از جانب قـائم            ابن. واقعه هلاک شدند  
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 هجری به اختیار منعم مذکور به طـالع عقـرب بنیـاد             235ل  حاکم آن دیار بود، در سا     
  .عمارت تبریز کرد

منجم مذکور گفته است که من بعد تبریز را از زلزله خرابـی نخواهـد بـود ولـی                
خطر سیل او را هست و تاکنون که سیصد سال است، حکم او راست آمـده اسـت و                   

اش آن کـه  در ایـن    ببهر چه زلزله در این شهر شده، خرابی عظیمی رو نداده ـ س ـ 
ی سـخت     اند و منافذ زمین گشوده شده است و زلزله          زمین قنوات بسیار اخراج کرده    

  .افتد اتفاق نمی
ضمن وصف شهر تبریز،    » ذکر بلاد آذربایجان  «نیز در   » حمداالله مستوفی قزوینی  «
  هایش دارد ای به زلزله اشاره
طولش از جزایر   . سلام ایران الا  ۀو قب ـبریز از اقلیم چهارم است و شهر اسلامی         ت«

الرشـید    ی هـارون    زبیده خاتون منکوحـه    .»لح«و عرض از خط استوا      » فب«خدالدات  
بعد از شصت و نه سال      . هـ و مات  ی خمس و سبعین     خلیفه رحمهمااالله ساخت در سنه    

ی عباسی به زلزله خراب شـد،         ن به عهد متوکل خلیفه    یی اربع و اربعین و مأت       در سنه 
  .ا با حال عمارت آوردخلیفه آن ر

ه بـاز بـه     ی اربع و ثلثین و اربعمات       صفر سنه بعد از صد و نود سال در رابع عشر          
الدین جوینی آمده کـه       الملک قاضی رکن     ارباب  و در مجمع  . خراب شد زلزله به کلی    

در آن وقت ابوطاهر منجم شیرازی در آنجام بود و حکم کرد کـه در فـلان شـب آن                    
شود و حکام به الزام مردم را از شهر بیرون و به صحرا بردند تـا         شهر به زلزله خراب     

در زیر خاک هلاک نشوند و آن حکم راسـت آمـد و آن شـهر در آن شـب بـه کلـی            
امیـر  . خراب شد چنان که کمـابیش چهـل هـزار آدمـی در آن واقعـه هـلاک شـدند                   
د در  بـو وهسودان بن محمد بن روادی الازدی که از قبل قایم خلیفه حـاکم آن دیـار                 

ه به اختیار منجم مذکور بـه طـالع بـرج عقـرب بنیـاد               ی خمس و ثلثین و اربعمات       سنه
عمارت تبریز کرد و منجم مذکور مبالغه کرده است کـه مـن بعـد تبریـز را از زلزلـه                     
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خرابی نبود مگر از سیل خوف باشد و تا غایت که برتر سیصد سال اسـت، حکـم او                   
ها   اند و چاه    ین قنوات بسیار اخراج کرده    آن زم راست نکرده و سببش آن که اکنون در         

توانـد کـرد و       کنده و منافذ زمین گشوده شده است، لاجرم ابخـره قـوت قـوی نمـی               
  .افتد ی سخت اتفاق نمی زلزله

ری و قلعـه و     : دور باروی تبریز شش هـزار گـام بـوده اسـت و ده دروازه دارد               
محل ... رمیان و نوبر و موکله    شاه و نا    جو و سرد و در دستی       سنجاران و طاق و دروب    

است چون در عهد مغول آن شهر دارالملک گـشت، کثـرت خلایـق در آنجـا جمـع                   
ای که بر هر دروازه زیادت از اصـل           شدند و بر بیرون شهر عمارات کردند تا به مرتبه         

خان را بارویی کشید چنان که تمامت باغات و عمارات و             غازان. شهر آبادانی پیدا شد   
کوه و سنجاران نیز داخل آن بارو بـود، جهـت وفـات او تمـام نـاکرده                    لیانوها و     دیه

اوجـان  : و دور باروی غازانی، بیست و پنج هزار گام است و شش دروازه دارد             . بماند
  .و اهر و شروان و سردرود و شام و سراورود و تبریز

خـان    خواننـد خـارج بـاروی غـازانی، غـازان           در زیر شهر به موضعی که شام می       
یی برآورده است و جهت خوابگاه خود در آنجا عمارات عالیه کرده چنان که                رچهشه

مثل آن در تمامت ایران نیست و در بـالای شـهر، وزیـر سـعید خواجـه رشـیدالدین                    
ی دیگـر سـاخته و    کـوه داخـل بـاروی غـازانی شـهرچه      ثراه بـه موضـع و لیـان      طاب
ورده و پــسرش وزیــر  فــراوان و عــالی بــرآترشــیدی نــام کــرده و درو عمــارا ربــع
ثـراه بـر بـر آن عمـارات بـسیار افـزوده و وزیـر                  الدین امیرمحمد رشیدی طاب     غیاث

ی نارمیـان مـسجد جـامع         الدین علیشاه جیلانی در تبریز در خارج محلـه          خواجه تاج 
ای بـزرگ،     بزرگی ساخته که صحنش دویست و پنجاه گز در دویست گز و درو صفه             

تر، اما چون در عمارتش تعجیل کردند، فـرود آمـد و             از ایوان کسری به مداین بزرگ     
قیاس درو بکار برده      اند و سنگ مرمر بی      در آن مسجد انواع تکلفات به تقدیم رسانیده       

و شرح آن را زمان بسیار باید و اکنون چندان عمارت عالی و خوب کـه در تبریـز و                    
  .این دو شهرچه است، در تمامت ایران نیست
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آید و نهـصد      رود که از کوه سهند می       یار دارد و آب مهران    شهر تبریز باغستان بس   
شـود و هنـوز       اند، در آن باغات صرف مـی        و چند کاریز که ارباب ثروت اخراج کرده       

ی   کافی نیست و آب این کاریزها و رود، همه ملک است الا کـاریز زاهـد بـه دروازه                  
رشـیدی کـه بـر شـش        و دو دانگ از کـاریز       .  نارمیان  ری و کاریز زعفرانی به دروازه     

  .گیلان سبیل است
هوای تبریز به سردی مایل است و آبش گوارنده و آب رودش بهتـر از کـاریز و           
کاریز بهتر از چاه بود، و در تبریز چاه سی گز کمابیش به آب رسد و در شـام بـه ده                      

  .گز برسد و در ربع رشیدی از هفتاد گز بگذرد
هـایش در   ایـدو میـوه   ت نیکـو مـی  ارتفاعاتش غله و سایر حبوب و به قول بغای ـ  

 تخم خلـف و پیغمبـری و        ،غایت خوبی و بسیاری و ارزانی بوده به تخصیص، امرود         
سیب سلطانی و زردآلوی حلوانی و تخم احمـد و انگـور خـرده رازقـی و ملکـی و                    

  1. مجدالدینی و یاقوتی و ملکی و آلوی زرد مثل آنجا دیگر نیستی هطبرزد و خربز
 بـه  (Eather)» استر«دعی هستند، تبریز همانست که در کتاب گروهی از مؤلفان م  

شود تبریز همان شـهر معـروف باسـتانی           از آن یاد شده و گفته می      » تا آقاتانا   اکمه«نام  
هـای قـدیم و در تـورات          ، اکباتان و در نتیجه همدان اسـت کـه در تـاریخ            »هگمتانه«

ای از نویسندگان گرفتـه و        هدنبال این نظریه را هم عد     . ی آن گفتگو شده است      درباره
، جهانگرد معروف،   )ندشار(اند، حتی یکی از آنان        با نظر قبول به این داوری نگریسته      

  .ترین عقاید موجود در این باره دانسته است قدم فراتر نهاده و آن را مستدل
کنـد و از      معروفیـت خاصـی پیـدا مـی       تبریز  از اواسط قرن چهارم هجری، شهر       

العـالم، کـسانی نیـز زبـان بـه توصـیف تبریـز                اصر مؤلـف حـدود    نویسان مع   جغرافی
دیگـر  . گیرد  تری به خود می     اند که در دو قرن پنجم و ششم صورت مستحکم           گشوده

ترین شهرهای این     تبریز شهریست بسیار بزرگ و آبادان و یکی از زیباترین و باشکوه           
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شـمارد و از رواج      تبریـزرا از شـهرهای آبـادان آذربایجـان مـی          » حوقل  ابن«. سرزمین
  .راند تجارت آن سخن می

ی مباهـات   دهـد و مایـه   ـ بغداد ـ ترجیح می » الاسلام ۀمدینـ«آن را بر » مقدسی«
گوید مسجد جامعی دارد و شهر در میان باغستان و درختـان              نگارد و می    اسلامیان می 

اوانـی  ارزانی و فر  . شود  سرسبز و خرم آن را فرا گرفته است و از نهرهایی سیراب می            
  .های آن را حدی نیست میوه و دیگر نیکوئی

تبریز شـهر بزرگـی اسـت و بـا روی           : نویسد  می) الامم  در تجارب (» مسکویه  ابن«
ها و درختان میوه احاطه کـرده اسـت و مردمـانش              استواری دارد، پیرامون آن را بیشه     

  .دلیر و توانگرند
 آبادان و بس زیباسـت      تبریز مشهورترین شهرهای آذربایجان،   : گوید  می» یاقوت«

اند و نهرها از وسط آن جـاری اسـت و             و قلاع استواری دارد که با گچ و آجر ساخته         
هـا را     ها اطراف شهر را فرا گرفته و میوه در آنجا فراوان و ارزان است و عمـارت                  باغ

  .اند با آجر منقش و گچ در غایت استحکام بنا کرده
مردم بـا بـذل     . های تبریز رسید    زه هجری لشکر مغول به پشت دروا      618به سال   

بـدین ترتیـب تبریـز در       . مال، خود را از شر آنان رها ساختند و کار به صلح انجامید            
آشـامان مغـول،      دانیم که سه بار خـون       می. ی چنگیزخان، کمتر صدمه دیده است       دوره

کـه  ی مالی قوی      اند ولی هر بار تبریز با بنیه        ی حمله شده    های شهر آماده    پشت دروازه 
 همین خود دلیل روشنی است      .داشته، توانسته است آنان را بدون خونریزی برگرداند       

دارد که وسایل     بر ترقی صنایع و مشاغل و تجارت در این شهر و به خوبی معلوم می              
  .مادی مردم به سبب رونق صنایع و تجارت تا چه اندازه عظیم بوده است

ترین و اسـتوارترین شـهر        ک و بزرگ  تبریز دارالمل : گوید  می» اخبار الاول «مؤلف  
. آذربایجان است و جز تبریز هیچ شهری در آذربایجان از افت مغـول مـصون نمانـد                

  .خیرات و اموال و صناعات آن بسیار است
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تبریز اشهر بلاد آذربایجانست و شهریست معمور و        : نویسد  می» مراصد الاطلاع «
تـر از مـردم شـهرهای دیگـر           مندتر و ثروت    قشنگ و چندین بارو دارد و مردم آن غنی        

  .هستند
الاسلامی ایـران     ۀتبریز در عهد مغول و آن روزها که از حمداالله مستوفی لقب قب ـ           

مردم از هر سوی بـدانجا گـرد        . گرفت، پایتخت کشور بود و بیش از پیش ترقی کرد         
ای که بر هـر دروازه زیـادت از اصـل             آمدند و بر بیرون شهر عمارت کردند، به مرتبه        

  .ر آبادانی پیدا شدشه
 بـه فـتح      شـنب (در حوالی غربی تبریز به موضعی که شام         )  هجری 683(ارغون  

 هجـری   694پسر وی، غازان، در     . خوانند، ارغونیه را ساخته بود    ) اول به معنای گنبد   
شهر تا آنجا که برای پایتخت یک کـشور پهنـاور لازم بـود، وسـعت                . وارد تبریز شد  

  . و شکوه خود رسیدیافت و به حد اعلای رونق
در گذشته، دور باروی شهر شش هـزار گـام بـوده و ده دروازه داشـت، غـازان                    

های اطراف، باروی دیگر کـشیدند کـه          ها و بناها و باغ      فرمود دور شهر و مجموع دیه     
  .شد ولی مرگ وی آن را ناتمام گذاشت محیط آن بیست و پنج هزار گام می

ا پسندید و در آنجا دیهی بنا کرد و هـم در            غازان به مانند پدر خود موضع شام ر       
ای برای خود و عمارات عالیه ساخت که در تمامت ایران آن روز نظیـر                این دیه مقبره  

نویسد که در     تاریخ وصاف می  (غازان موسوم گردیده      نداشته است و به غازانیه یا شام      
 پایـان    هجـری بـه    702خان بنای آن را شروع کرد و در آخر            ازانغ هجری   697سال  
  .)رسید

رشیدالدین مورخ که وزیر غازان بود، در یکی از محلات شرقی شـهر، عمـاراتی         
ی   بـه طـوری کـه وقفنامـه       . ساخت که به اسم او ربع رشیدی و یا رشیدیه نامیده شد           

رشیدی حاکی است، محلی که این ربع در آنجـا بنـا گردیـده، باغـاتی بـوده کـه                      ربع
رشیدی    که به آن تعلق داشته، خریداری کرده و ربع         هایی  خواجه رشید آنها را با قنات     
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  .را در آنجا ساخته است
های مخـصوص کـسانی کـه در          ها و کوی    ها، کوچه   این ربع عبارت بود از محله     

ای که علما در آنجا سـاکن بودنـد، بـه نـام               مثلاً کوچه . آنجا سکونت داده شده بودند    
، »کـوی معالجـه یـا معالجـان       «نـد   کوئی که اطباء و جراحان مقیم بود      » ی علما   کوچه«

و محـل   » غلامـان گرجـی   «ی گرجیان، به نام       قریه» ی صالحیه   محله«ی زاهدان،     محله
  .شد نامیده می» ها ی رومی قریه«سکونت رومیان، 

بقاع خیریه عبـارت بـود از دو مـسجد، یکـی بـرای تابـستان و دیگـری جهـت                     
هـا و علـوم و تفـسیر و          شـد و هـم درس       در مساجد، هم نمـاز گـزارده مـی        . زمستان

  .شد احادیث تدریس و بحث می
در کنار مسجد بنا گشته بود که دارای چندین هزار جلـد کتـاب              » دارالمصاحف«
  .بود

 برای اتیـام    مالتعلی  خانقاه مخصوص پذیرایی از درویشان و زوار و مستحقان بیت         
 غیـره کـه     رشـیدی و    دارالضیافه برای مسافران و مجاوران ربـع      . ها  با حجره و سراجع   

خصوصاً موقوفـات کـه آنهـا را بـه ربـع وقـف              . قید گردیده است  » وقفنامه«همه در   
ی کبـری،     ی روم، قـسطنطنیه     نموده، در موصل، مراغه، اصفهان، شـیراز، یـزد، خیریـه          

  .ی هند و غیره جزیره
رشیدی تقریباً آشکار     ای که به فرزندش سعدالدین نوشته، عظمت ربع           وی از نامه  

ی   ربع رشیدی که در زمان مقاومت آن فرزند عزیز طرح انداخته و تهیـه             .. .«: گردد  می
اسباب عمارت آن ساخته بودیم، اکنون به میامین قدوم علماء و یمن همت فضلا بـه                

  .اتمام پیوست
ی   بیست و چهار کاروانسرای رفیع و هـزار و پانـصد دکـان و سـی هـزار خانـه                   

) انبارهـا (وا و بساتین باصفا و حوانیت       و حمامات خوش ه   . ایم  دلکش در آن بنا کرده    
های شعربافی و کاغذسازی و دارالـضرب و رنگخانـه            و کارخانه ) آسیاها(و طواحین   

  »...و غیره احداث و انشاء رفته) صباغخانه(
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از جمله دویست نفر حافظ در جوار گنبد یمین و شـمال، هـر              ... «: گوید  بعد می 
 احداث کرده بـودیم، سـاکن گردانیـدیم و          ای که به جهت ایشان      صد نفر را در کوچه    

و وظایف تعیین فرمودیم و اهل یمین را از حاصـل اوقـاف             ) ی معاش   وظیفه(ادارات  
شیراز و اهل شمال را از حاصل اوقاف شام، جماعت کوفیان و بصریان و اسـطیان و                 
شامیان را فرمودیم که در دارالقراء هر روز تا وقت ضـحی بـه تـلاوت قـرآن مجیـد                    

چهل نفر از غلام زادگان خـویش را بـه ایـشان سـپردیم تـا ایـشان را                 .  شوند مشغول
  »...خوانی تعلیم کنند سبعه

ای کـه آن را       دیگر علماء و فقهـاء چهـار صـد نفـر، در کوچـه             ... «: گوید  بعد می 
  .ی علماء خوانند متوطن ساختیم و همه را میاومات و ادارات مجری داشتیم کوچه

ی طلبه خوانند، نشاندیم و مرسـوم         ای که آن را محله      هو هزار طالب علم در محل     
همه را بر منوالی که به جهـت علمـاء مقـرر کـرده بـودیم، بـه جهـت ایـشان معـین                        

 امید تربیت آمـده     الب علم دیگر که از ممالک اسلام به       و شش هزار نفر ط    . گردانیدیم
 ت و میاومـات   ی تبریز سـاکن گردانیـدیم و فرمـودیم کـه ادارا             بودند، در دارالسلطنه  

ی هند اطلاق نماینـد،       ی کبری و جزیره     ی روم و قسطنطنیه     ایشان را از حاصل خیریه    
  .تا ایشان از سر رفاهیت خاطر به افاده و استفاده مشغول گردند

و دیـدم   . و معین داشتیم که هر چند طالب علم، پیش کدام مدرس تحصیل کنند            
ول و فروع و نقلی و عقلی، بـه         که ذهن هر طالب علمی طالب کدام علم است از اص          

  .خواندن آن علم امر فرمودیم
و پنجاه طبیب حاذق که از اقصاء بلاد هند، مصر و چین و شام و دیگـر بـلاد و                    

 طبیـب، ده  ارالشفای ما تردد نمایند و پیش هر ولایات آمده بودند، گفتیم هر روز در د       
  .غول گردندکس از طالب علمان مستعد نصب کردیم تا به این فن شریف مش

که در دارالشفاء ماست، بـه قـرب   ) بندان شکسته(و کحالان و جراحان و مجیران       
و دیگر اهل صنایع و     . ی معالجان خوانند، بنیاد فرمودیم      آباد که آن را معالجه      باغ رشید 

  »...ای ساکن گردانیدیم حرف که از ممالک آورده بودیم، هر یک را در کوچه
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مسجدی ساخت که قسمتی از آثار آن تا        » علیشاه  الدین تاج«خان    وزیر دیگر غازان  
  .به امروز در ارک واقع در طرف جنوب غربی شهر باقی مانده است

قیاس به کار برده      ی حمداالله مستوفی قزوینی، در این بنا سنگ مرمر بی           بنابه گفته 
زدهم در قرن نو  . از این بنا فقط گنبد آن باقی مانده بود        ) میلادی(در قرن هفدهم    . شد

  .و برج قراولی مبدل کردند) خانه اسلحه(ی عمارت را به قورخانه  باقی مانده
ی جلایری،    های ایران، شهر تبریز پایتخت سلسله       ی مغول   پس از انقراض سلسله   

قویونلو بود و با وجود این که در اواخر قرن چهـاردهم              های قره قویونلو و آق      ترکمن
ال در قرن پانزدهم، اهمیت دیـرین خـود را          دستخوش قتل و غارت گردید، با این ح       

  .دارا بود
از .  تیمور لنگ تبریز را غـارت کردنـد  138، توختامیش و در سال 1385در سال  

شـود کـه       از تبریز عبور کرده است، معلوم می       1404که در سال    » کلاویخو«اظهارات  
و، تبریز  در نظر کلاویخ  . شهر با چه سرعتی از ضربات این قتل و غارت قدعلم نموده           

شهر عظیم و پرثروتی جلوه کرده بود که دارای دویست هزار نفر جمعیت بود و همه                
  .شد روزه مقدار معتنابهی متاع و جنس در آنجا تهیه می

از (کنـد کـه سـلطان اویـس           در تبریز تعریـف مـی     » ی عظیمی   خانه«کلاویخو از   
اق بـود و بـه اسـم        این خانه دارای بیست هـزار اط ـ      . بنا کرده بود  ) ی جلایری   سلسله
یکـی از بهتـرین عمـارات    . در آن تاریخ، شهر بارو نداشـت . شد خانه نامیده می   دولت

تبریز که آثار آن تا به امروز باقی مانده، مـسجد کبـود اسـت کـه بـه مناسـبت رنـگ                       
 از ایـن مـسجد   .  شـد   افزای آن بودند، بـه ایـن اسـم نامیـده            های عالی که زینت     کاشی

این . قویونلو است   ، یعنی زمان جهانشاه از خوانین ترکمن قره       یادگارهای قرن پانزدهم  
  .شد، بسیار آسیب یافته است هایی که تبریز غالباً دچار آن می بنا از زلزله

با این که در قرن شانزدهم، تبریـز دیگـر پایتخـت مملکـت نبـود، امـا هنـوز از                     
جمعیت شـهر،  نویسد که     در قرن هفدهم می   » شاردن«. ترین شهرهای کشور بود     وسیع

پانصد و پنجاه هزار نفر بود و وسعت شهر از تمام شهرهایی که وی دیـده، بیـشتر و                   
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  .تر بوده است حتی به مراتب از اصفهان وسیع
گفتند،   هزار می   ها سی   در اواخر قرن نوزدهم جمعیت شهر را پنجاه هزار و بعضی          

ق بعـضی اقـوال،   ولی از آن به بعد، شهر مجدداً مرکز تجـارتی بـارونقی شـد و مطـاب         
  .ترین بلاد ایران شد پرجمعیت

جمعیت آن را تا دویست و چهل هزار نفـر یعنـی قـدری بـیش از تهـران ذکـر                     
  .تبریز معمولاً مقر ولیعهد بود) نوزدهم(در این قرن . کنند می

تـر،    ها شهر دیگری در آذربایجان احداث و یا به عبارت صحیح            ی مغول   در دوره 
است که در هشت فرسخی تبریز بر سر        » اوجان«شهر همان   این  . ترمیم و تجدید شد   

خان بود که آن را       اقدام به تجدید و ترمیم این شهر هم از کارهای غازان          . راه میانه بود  
عایدات این شـهر و دهـات اطـراف آن در راه مؤسـسات              . نامید» شهر اسلام «به اسم   
ط ایـران محـسوب   تـرین نقـا   یکـی از خنـک  » اوجان«. شد  ی غازانی صرف می   خیریه

شد و به همین سبب، در قرن نوزدهم یکی از قصرهای تابـستانی شـاه در اوجـان                    می
  .بود

ی ناصر خسرو قبادیانی به       ترین توصیف جغرافیایی از شهر تبریز، به وسیله         قدیم
این شاعر و دانـشمند کـه در        . عمل آمده که ابعاد آن را به طور دقیق شرح داده است           

 گام نوشـته    1400 را دیده است، طول و عرض آن را هر یک             هجری تبریز  438سال  
در این مساحت   . شده است    گام می  5600 و محیط آن     19600که مساحت تقریبی آن     

ی مهیـب   زیستند که چهل هزار تن از ایشان در زلزلـه  اندک، گروه انبوهی از مردم می    
  .اند  هجری هلاک شده434سال 

حادثه به هلاکت رسـیده باشـند، بایـستی       اگر فرض کنیم ثلث مردم شهر در این         
اش، حـدود یـک صـد و      بـا حومـه  434ی سال  جمعیت شهر تبریز، در پیش از زلزله  

  .بیست هزار تن بوده باشد
که حدود دویست سال بعد از ناصرخـسرو        » البلدان  معجم«یاقوت حموی مؤلف    

  :کند تبریز را دیده است، این شهر را چنین وصف می
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شــهری آبــاد و زیبــا و دارای . شــهرهای آذربایجــان اســتتبریــز مــشهورترین «
ها و    سورهای محکم و استوار است که با آجر و گچ ساخته شده و در میان آن جوی                

ها فرا گرفته، قیمت میوه در        نهرهای بسیاری جاری است و دور تا دور آن را باغستان          
بهتر از گواراتر از    شود و     نامیده می » موصول«آن ارزان است، و من از زردآلوی آن که          

زر ) گنـدم ( هجری بخریدم هر هشت من بغدادی آن نیم دانه         610آن ندیدم، در سال     
دار و گچ ساخته شده و در غایت استواری و            عمارات آن شهر با آجر سرخ نقش      . بود

طول این شهر هفتاد و سه درجه و یک ششم درجـه و عـرض آن                . باشد  استحکام می 
  .سی و هفت درجه و نیم است

بافنـد    های عبائی و سقلاطون و خطائی و اطلس و سجاده می            در این شهر پارچه   
پس ) مغول( هجری لشکر تاتار     618در سال   . برند  و به سایر بلاد مشرق و مغرب می       

از خرابی دیگر بلاد به آن شهر بتاختند و مردم آن با بذل اموالی با ایشان صلح کـرده                   
  »...ن را از شر ایشان نگاه داشتو از دست ایشان برستند و خداوند آنا

 هجـری، مملکـت   340ی تبـری، اشـنو و دهخوارقـان در سـال             گانه  از اتحاد سه  
ی امور کشور     آید که فرمانروایان تبریز در اداره       به وجود آمد و به نظر می      » ردینی  بنی«

در » سـاج   بنـی « هجری کـه     317 -276های    زیرا در مدت سال   . ل داشتند لاعملاً استق 
  1.ای به دخالت آنها در امور تبریز نشده است جان حاکم بود، هیچ گونه اشارهآذربای

توانـست او را    » دیـسم «به جانب تبریز آمد، ولی      » لشکری« هجری   326در سال   
  .از آنجا بیرون کند

ی   و مؤسـس سلـسله    ) گـیلان (پادشاه دیلم   » سالار مرزبان « هجری   330در سال   
کـه  » روادی«ی    ربایجان تثبیـت کـرد و سلـسله       سالاریان، حکومت خود را بر تمام آذ      

  . هجری در این ناحیه حکومت راند446جانشین سالاریان شد، تا سال 
سـلجوقی   از طغـرل  » امیرمنـصور وهـسودان بـن روادی      « هجـری    446در سال   

                                                      
 .40، 39، 38 ـ همان، ص 1
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در تـواریخ   . اطاعت کرد و از این تاریخ، حکومت سلجوقیان در این ناحیه شروع شد            
: گویـد   الـصدور مـی     ۀدر راحـ ـ » راوندی«. بت شده است  در این مورد، خیلی کم صح     

  .طغرل جشن ازدواج خود با دختر خلیفه را در نزدیکی تبریز برپا کرد
 هجری سلطان بر کیارق در جنگ ومقابله بـا بـرادرش محمـود تـا                494در سال   

نشینی کرد و در صلح بین دو برادر، تبریز نصیب محمـود              های جنوب تبریز عقب     کوه
  .شد

او . شـود   نامی که حاکم تبریز بود اسم برده می       » سوقمان القطبی « از   505ل  در سا 
  . هجری حکومت کرده است604 تا 493مؤسس شاه ارمن بود که از 

 هجری سلطان محمود برای از بین بردن وحشت و هراسـی کـه از               514در سال   
 ها در تبریز به وجود آمده بـود، مـدتی در ایـن شـهر اقامـت کـرد و                     حملات گرجی 

  .توانست با قدرت خود صلح را در این منطقه برقرار کند
شـد   ـ گون دوغدی؟ ـ نامیده مـی  » کون طوغدی«در این تاریخ اتابک آذربایجان 

 هجری، آق سنقر احمدیلی امیـر مراغـه کوشـش فـراوان           515و پس از مرگ وی در       
  .ای بگیرد جهت تسخیر تبریز نمود ولی نتوانست نتیجه

تبریز تحت نفـوذ و قـدرت احمـدیلی امیرمراغـه بـود،              هجری که    578در سال   
اتابک برادرش قـزل ارسـلان را بـرای         . توسط اتابک پهلوان پسر ایلدگز متصرف شد      

  .تسخیر قلاع آن مأمور کرد و از زمان قزل ارسلان تبریز پایتخت آذربایجان گردید
یل بـرای   سنقر علاءالدین احمدیلی امیرمراغه با امیر اردب         هجری قره  602در سال   

های حکومت او متزلزل شد و عـلاوه          تسخیر شهر تبریز متحد شد، ولی به زودی پایه        
  .بر تبریز، مراغه را نیز از دست داد

در کتب  . تا اوایل قرن هفتم هجری در تبریز حکومت راندند        » ایلدگزی«خاندان  
 605 -607(هـای     های سـال    تاریخی گرجستان آمده است که انقلابات و هرج و مرج         

  .دهد ضعف و ناتوانی حکومت این خاندان را کاملاً نشان می) هجری
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 هجـری  617چنان که اشاره شد، برای اولین مرتبه لشکر مغول در زمستان سـال          
. ازبک پسر پهلوان با دادن غرامت زیادی آنها را بازگردانید         . به کنار باروی تبریز رسید    

ابک به نخجـوان فـرار کـرد ولـی          ات. یک سال بعد، مغول باردیگر به جانب تبریز آمد        
ها این بار نیز پس از دریافت         مغول. الدین طغرائی در مقابل آنها ایستادگی نمود        شمس
  .اتابک ازبک دوباره به تبریز بازگشت. های فراوان مراجعت نمودند غرامت

آنهـا  . ی دیگری از مغولان خود را به تبریـز رسـاندند             هجری دسته  621در سال   
ازبـک از   . کردنـد خواسـتند     رزمیانی را که در این شهر زندگی می       صورت اسامی خوا  

  .ترس خود و برای راضی کردن آنها سرعت عمل به خرج داد
. الدین خوارزمشاه به این شهر وارد شد         هجری سلطان جلال   622در رجب سال    

ازبک از تبریز گریخـت و سـاکنین شـهر در حـال سـتایش از شـجاعت و پـایمردی                   
  .ین امر اظهار خشنودی کردندالدین، از ا جلال

 سال در تبریز حکومت راند، ولی بـه دلیـل رفتـار نامناسـب               6الدین مدت     جلال
الدین از تبریز که هنـوز هـم           هجری جلال  628در سال   . خود، حکومتش دیری نپایید   

شهر مهمی بود خارج شد و مغولان آنجا را متصرف شدند و مالیاتی بـه اهـالی شـهر               
  .مقرر کردند
او پس از تصرف بغداد، بلافاصله به آذربایجـان         .  نوبت به هلاکوخان رسید    آنگاه

در .  هجری بعد از شکست در قفقازیه دوباره بـه تبریـز وارد شـد   661آمد و در سال  
کـت ایلخانـان    تبریز پایتخت رسمی ممل   )  هجری 663 – 680(ی حکمرانی اباقا      دوره

  .مقام را حفظ کردهمچنان این » الجایتو«نی ارهای حکم شد و تا سال
خان، تبریز به دلیل تجمل و شکوه و بزرگیش زبانزد عامه           در زمان سلطنت غازان   

 هجری به تبریز وارد شد و در قصری واقـع در غـرب شـهر                694غازان در سال    . بود
خان   غازان. بنا شده بود، اقامت نمود    » اباقا«که توسط   ) چای  آجی(بر ساحل رود آجی     

  .ها صادر کرد راب کردن تمام کلیساها و معابد و بتخانهدستورات اکیدی برای خ
هـا    از غازان تقاضای جلوگیری از این خرابی      ) هئوم(یک سال بعد شاه ارمنستان      
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  .نمود و این امر ملغی شد
مـسجدی  » شـام «ی     هجری در جنب آرامگاه خود در محلـه        699غازان در سال    

 سـاختمان بـرای کارکنـان اداری       زیبا، دو مدرسه، یک بیمارستان، یک کتابخانه و یک        
  .ای برای استراحت مسافرین برپا کرد  ها و مسافرخانه این ساختمان

این مسافرخانه در بین دو شاخه از رودهـایی کـه آبـشان کمـی دورتـر از انبـوه                    
بعلاوه چندین حمام نیز در ایـن ناحیـه بنـا           . شد، ساخته شده بود     درختان پراکنده می  

شد، خرج نگهداری و حفاظت       از صد تومان طلا بیشتر می     شد و درآمدشان که گاهی      
  .شد این بناها می
ی غازان در تبریز برپا شـد          هجری مراسم بزرگی برای تشییع جنازه      703در سال   

الجـایتو،  : جانشین غـازان  . ای که خود ساخته بود، دفن گردید        و غازان در همان مقبره    
انیه اقدام کرد، اما این امـر نیـز          هجری به ساختن پایتخ جدیدی در سلط       705در سال   

  .از ارزش و بزرگی تبریز چیزی کم نکرد
، امـوال خانـدان     »آرپا«و جانشین   » ابوسعید«ن  ای هرج و مرج زمان سلط       در دوره 

  .ی رشیدیه غارت گردید رشیدی و خود محله
ی جلایر،    جلایریان وابسته به قبیله   . پس از این، جلایریان در تبریز قدرت یافتند       

ترین آنها است که برای اولین بار رؤسای این قبیله به              از قبالی ترک مغول و مهم      یکی
  . هجری به ایران آمدند651هولاکوخان در سال  همراهی

جلایریان در شمال غرب و مغرب ایران که در حقیقت دو ایالت مهم آذربایجان              
اق عجـم و    شد، حکومت راندند که البته چند شهری از عر          و عراق عرب را شامل می     

  .قسمتی از خوزستان را نیز باید به آن اضافه کرد
ای اسـت کـه       تأسـیس یافـت، سلـسله     » ابوسـعید «این سلسله که پـس از مـرگ         

سرنوشتش با سرنوشت تبریز بستگی کلی دارد و از این پس تبریـز دوبـاره پایتخـت                 
  .شد

ی حکومت جلایریـان، بـر تبریـز حکمفرمـا            با وجود هرج و مرجی که در دوره       
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سـاختمان  «و  » دمشقیه«ی    مقبره. بود، این سلسله همیشه مورد احترام اهل شهر بودند        
  . اند ی جلایری نوشته را از آثار دوره» بزرگ دولتخانه

تیمورلنگ بـرای اولـین بـار در        . رسد  فرا می » تیموری«ی    پس از جلایریان، دوره   
 سـمرقند    هجری تا سلطانیه پـیش رفـت و پـس از تـصرف آن ناحیـه، بـه                  786سال  

قشون خـود  » ذهبی«ی  رئیس قبیله» خان تغتمش« هجری  787در سال   . مراجعت نمود 
 فرستاد و تبریز را مورد حمله قرار داد، ولی این شـهر در ایـن زمـان                  نرا به آذربایجا  

و محمودخان حکمران   ) مور بود یتکه فراری از    (حاکم سابق گرگان    » امیرولی«توسط  
شـهر را   » خـان   تغـتمش « اما سرانجام، قبالی قشون      .شد  خلخال به خوبی محافظت می    

مراجعـت  » دربنـد «ی زیادی که به اسیری گرفتند بـه           گرفتند و غارت کردند و با عده      
  .نمودند

احمد جلایر که برای دفاع از اهالی تبریز آمده بـود توسـط تیمـور عقـب                   سلطان
مـد و بلافاصـله بـه       فرود آ » غازان  شام«خ، تیمورلنگ رسماً در     رانده شد و از این تاری     

  .مقرر کرد» امان مال«اهالی شهر، غرامتی به نام 
 هولاکـو کـه شـامل، ری،          هجری تیمور، میرانشاه را حکمران تیول      790در سال   

آذربایجان، گیلان، دربند، شیروان، و ولایات آسیای صغیر بود، کرد و تبریـز پایتخـت            
ها   ر جنون شد و بیشتر ساختمان     سه سال بعد، میرانشاه دچا    . ی این ایالات گردید     همه

  .ی زیادی را به قتل رساند را ویران کرد و عده
او .  هجری وارد آذربایجان شـد     802تیمور پس از یک مسافرت به هند، در سال          

آمیز میرانشاه شـرکت داشـتند، اعـدام          ن  ی کسانی را که به نحوی در کارهای جنو          همه
انشاه راه به جای پـدر حکمـران ایـن          پسر میر » میرزاعمر« هجری   806کرد و در سال     

» میرزاعمر«تحت نفوذ   » اران«در  » ابوبکر«به نام   » میرزا عمر «برادر دیگر   . ایالات نمود 
  .کرد حکومت می

 هجـری   808در سـال    . پس از مرگ تیمورلنگ، این دو برادر جنگ آغاز کردنـد          
. تعیـین کـرد  وارد تبریز شد و برای اهالی شهر مبلغ دویـست تومـان سـرانه     » ابوبکر«
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خود را به تبریز رسانید، ولی به دلیل نفاق و دشمنی بین ترکمانان قـشون               » میرزاعمر«
ی ایـن نفـاق بـه وجـود آمـد، ابـوبکر          وی و تبریزیان و حوادث ناگوار که در نتیجـه         

توانست دوباره شهر را تصرف کند، اما به محض ترک شهر، به ابوبکر خبر رسید کـه                 
  .آید ن حرکت کرده و به جانب تبریز میابراهیم حاکم شیروا شیخ

ابراهیم تصرف شد و او این شـهر را      هجری تبریزتوسط همین شیخ    809در سال   
احمد جلایر تسلیم کرد و تبریزیان پیـشواز گرمـی از             به سلطان قبلی آن، یعنی سلطان     

به جانـب تبریـز رانـد، ولـی         » ابوبکر«در همان سال برای بار دوم       . این سلطان کردند  
پـس از پایـان دوران      . وع مرض طاعون در این شهر، مانع ورود او به تبریز گردید           شی

قویونلوها و قـره قویونلوهـا بـرای تـصرف            آق: قدرت تیموری، دو دسته از ترکمانان     
  .مملکت با یکدیگر به جنگ برخاستند

قویونلو در کنار رود ارس،       یکی از ترکمانان آق   » یوسف  قره« هجری   809در سال   
ابوبکر به ناچار بار دیگر به طرف تبریز آمـد، ولـی در             . را مورد حمله قرار داد    ابوبکر  

  .ی قره یوسف مجدداً مورد حمله قرارگرفت به وسیله» سردرود«نزدیکی 
در این جنگ، میرانشاه پدر ابوبکر کشته شد و در قبرسـتان سـرخاب تبریـز بـه                  

  .خاک سپرده شد
 پیمانی بستند کـه اگـر هـر کـدام           یوسف و سلطان احمد جلایری با یکدیگر        قره

 یوسـف،  به همـین جهـت قـره   . ایالاتی را متصرف شدند، آن را با دیگری تقسیم کنند   
احمد را با شکوه و جلال تمـام بـه حکومـت تبریـز                ی سلطان   پسرخوانده» پیربوداق«

. صلح برقـرار بـود    ) احمد  یوسف و سلطان    قره(گماشت و مدتی بین این دو حکمران        
یوسف از آذربایجان به قصد ورود به ارمنـستان خـارج شـد،               ین که قره  ا اما به محض  

ی ایــن امــر، در جریــان جنگــی کــه بــین  در نتیجــه. احمــد تبریــز را گرفــت ســلطان
احمد کاملاً شکـست       هجری سلطان  813یوسف درگرفت، در سال       احمد و قره    سلطان

سـلطان  « بـرادرش  در پای قبـر » دمشقیه«ی  خورد و خود نیز کشته شد او را در مقبره         
  .به خاک سپردند» حسین
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مردم تبریز که تا آخرین لحظه نسبت به آخرین پادشاه جلایـری اظهـار احتـرام                
  .کردند، وقتی خبر مرگ او در شهر پیچید، عزای عمومی اعلام شد می

از » شـاهرخ « هجـری    817در سـال    . یوسف بـود    تبریز مرکز عملیات نظامی قره    
 در این منطقه به فکر تـسخیر آذربایجـان افتـاد، ولـی              یوسف  ی نفوذ قره    ترس توسعه 

 هجـری اقـدام بـه       823پیش آمد و به دنبال همین نیت، دوباره در سال           » ری«فقط تا   
یوسـف درگذشـت و هـرج و مـرج و اخـتلاف در بـین               حمله نمود، در این میان قره     

  .سخر شدآمدها تبریز را م  ترکمن درافتاد و شاهرخ با استفاده از این پیشنسپاهیا
 هجری حکومت آذربایجـان را بـه ابوسـعید، پـسر            834شاهرخ در زمستان سال     

ولی یک سال بعد ابوسـعید      . یوسف که اطاعت وی را گردن نهاده بود واگذار کرد           قره
  .به دست برادرش اسکندر کشته شد و حکومت تبریز از آن اسکندر شد

 ـ          838در زمستان سال     . ب تبریـز رانـد     هجری شاهرخ برای سـومین بـار بـه جان
اسکندر از ترس وی عقب نشست ولی برادر بـا تـدبیر و بـا سیاسـت او، جهانـشاه،                    
اطاعت از شاهرخ را پذیرفت و شاهرخ نیز حکومت وی را در تبریز رسـمیت داده و                 

  ). هجری839زمستان . (او را حاکم شهر کرد
 مملکت و   بینیم که سالیان دراز در این       به این ترتیب، شروع سلطنت مردی را می       

تبریـز  » مـسجد کبـود   «فارس حکومت رانده و       در آسیای صغیر تا رود فرات و خلیج       
  .یکی از آثار او است

ی   سـر دسـته   » حسن  اوزون« هجری در ارمنستان به دست       872جهانشاه در سال    
از ایـن موقعیـت اسـتفاده کـرده،         » اسـکندر «دو دختر   . قویونلو کشته شد    ترکمانان آق 

ی   ی این دو، به وسیله      د را به حکومت تبریز نشاندند، ولی نقشه       برادر خو » حسینعلی«
  . نقش برآب شدهزن جهانشا» خاتون بیگم«

ی جهانشاه که مدت بیست و پنج سال زندانی           پسر دیوانه » حسنعلی«چندی بعد،   
خـاتون و     بـیگم . ای از اوبـاش، تبریـز را متـصرف شـد            پدرش بود، به دستیاری عـده     

خودش نیز نتوانست مـدت زیـادی دوام آورد و بـه زودی             خویشان او را کشت ولی      
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  .حسن شد مغلوب اوزون
ق آذربایجـان و عـراق و        هجری اوزون حسن حـاکم  اربـاب مطل ـ         873در سال   

فارس گشت و خود را رسماً شاه خواند و تبریز را پایتخت خود کرد و در بزرگـی و                 
ه زودی سـفرایی از     شهرت وی همه جا پیچید و ب      . ی هر چه بیشتر آن کوشید       توسعه

  .ممالک عثمانی، روم و مصر به کشور او آمدند
 هجری وفات یافت و در ناصریه که خـودش سـاخته            882حسن در سال      اوزون

  .بود مدفون شد
. مدت ده سال در مملکت او با صلح و آرامش حکومـت کـرد             » یعقوب«پسرش  

در » رزا الونـد می ـ« هجری شاه اسماعیل صفوی پس از غلبه بر 906پس از او در سال     
 است  لقویونلوها را متصرف شد و هم در این سا          نزدیکی نخجوان، تبریز پایتخت آق    

  1.خواند» شاه«که او خود را رسماً 
هـا    های تبریز را به روی عثمانی        هجری، دروازه  920در  » چالدران«جنگ مشهور   

ها    ترک . شد  میلادی با غلبه بر شهر وارد      1514سلطان سلیم در سپتامبر سال      . باز کرد 
 صـنعتگران  خزاین شاهان ایران را به چنگ آوردند و هزاران نفر را کـه در بـین آنـان            

های عثمـانی در ایـن شـهر فقـط            اما ترک . ماهر محلی بودند، به قسطنطنیه کوچاندند     
سـپاه مـنظم و بـسیار    (» ها چری ینی«چند روزی توقف کردند و به دلیل عدم موافقت    

  .ی جنگ، مجبور به مراجعت گشتند با ادامه) ی ترک ورزیده
سبب شد که ایرانیان احتیاط بیـشتری       ) چالداران(وضع و نتایج ناگوار این جنگ       

طهماسب، پایتخت را از تبریز به قـزوین کـه دورتـر از آن                 همین دلیل، شاه   هکنند و ب  
  .بود، منتقل کرد
 هجــری قــشون ســلطان ســلیمان اول تحــت فرمانــدهی وزیــرش 941در ســال 

سـلیمان وارد      سپتامبر همان سال، خود سـلطان      27پاشا به تبریز وارد شد و در          مابراهی
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بـالاخره در فـصل     . تبریز شد و مدت پانزده روز برای تنظیم امور در آنجا اقامت کرد            
سرما مجبور به مراجعت گشت و قـشون ایـران از ایـن موقعیـت اسـتفاده کـرده، در                    

  .پیش رفت» وان«ها تا نزدیکی  تعقیب عثمانی
طهماسب، سلطان سـلیمان را بـرای    برادر شاه» القاس میرزا« هجری   955در سال   

  .بار دوم به تصرف تبریز مجبور نمود
آنها هر چـه را     . در جریان این جنگ، ایرانیان تاکنیک بخصوصی را به کار بردند          

ی زنـدگی و آذوقـه و         که در سر راه وجود داشت، از بین بردند تا هیچ گونـه وسـیله              
  .ج به دست دشمن نیفتدمایحتا
خائنانه، سلطان سلیمان را به قتل عام و زندانی کردن مـردم تبریـز            » القاس میرزا «

  .کرد، ولی سلطان عثمانی این استدعای او را نپذیرفت تحریک می
ایـن  . ی صلح بین ایران و عثمانی امضاء شـد           هجری اولین معاهده   962در سال   

  .صلح نزدیک به سی سال دوام داشت
طهماسـب در     هایی بود که پس از مـرگ شـاه          ها به سبب آشوب     رفت عثمانی پیش

ها از این موقعیت استفاده کرده، گرجـستان و آذربایجـان             عثمانی. ایران پیش آمده بود   
  .را متصرف شدند و وارد تبریز گردیدند

ای از شـهر کـرد و         دفـاع شـجاعانه   )  هجری 993در  (حاکم تبریز   » خان  قلی  علی«
 سـلطنت    در این موقع تاج   . نشینی کرد   ه هزار سرباز ترک، شبانه عقب     پس از کشتن س   

محمد خدابنـده آخـرین پـسر         دست و پایی به نام شاه       ایران به دست پیرمرد کور و بی      
  .طهماسب افتاده بود شاه

پسر بزرگ این سلطان، حمزه میرزای شجاع، تبریز را نجات داد، ولـی تـرور او                
ها اجازه داد که دوباره به این شهر و تمام آذربایجان              میلادی به عثمانی   1586در سال   

  .دست یابند
» زاده  جغالـه «او  . فرمانده قشون ترک درگذشـت    » پاشا  عثمان«در اکتبر همان سال     

این شخص ابتدا در مقابـل      . را جانشین خود و فرمانده قشون ترک در تبریز کرده بود          
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  .ران در محاصره افتادایرانیان پیروز شد، ولی به زودی از جانب سپاه ای
از طرف سلطان عثمانی جهـت فـتح مجـدد آذربایجـان            » فرهاد پاشا «چندی بعد   

 سـاعت بعـد دسـت از        48مأمور شد، ولی به علت برخورد با مقاومت شدید تبریـز،            
  .ی پادگان شهر برداشت محاصره

تمام امیدهای ملـت ایـران متوجـه بـرادر کـوچکش            » حمزه میرزا «پس از مرگ    
 مـیلادی در قـزوین صـاحب    1586شد که تاج شاهی ایران را در سـال       » زامیر  عباس«

  .شد
هـا، گرجـستان،      از طـرف غـرب، عثمـانی      : جدید وحشتناک بود    موقعیت سلطان 

از شـرق، خـان بخـارا بـر         . ارمنستان، آذربایجان و بغداد را تحت نفوذ گرفتـه بودنـد          
  .ه بودخراسان استیلا یافته، هرات، مشهد، و نیشابور را متصرف شد

عباس برای به دست آوردن آزادی بیـشتر جهـت            در این موقعیت پرمخاطره، شاه    
ها در اشـغال خـود        رسیدگی به کار خراسان، مالکیت تمام ایالات غربی را که عثمانی          

ها واگذار کـرد و ایـن معاهـده موقعیـت             ی قسطنطنیه به عثمانی     داشتند، بنا بر معاهده   
  ). میلادی1590سال (. ها را درتبریز تثبیت نمود ترک

برای مبارزه با مـردم بخـارا   عباس به این ترتیب توانست تمام قدرت خود را    شاه
به کار برد و شهرهای اشغال شده را دوباره به دست آورد و آنها را تـا جانـب دیگـر                     

  .آمودریا عقب راند
عباس پس از فراغت خاطر از جانب شرق، با آزادی بیشتر متوجه قـسطنطنیه             شاه

 طغیان و هرج و مرج وحشتناکی که در ایـالات آسـیایی امپراطـوری عثمـانی در               .شد
ی   های اول قرن هفدهم میلادی بـه وقـوع پیوسـت، بـه سـلطان صـفوی اجـازه                    سال
، »درو کنـد «هـا را از آذربایجـان      او توانست عثمانی  . آسا و ناگهانی را داد      ی برق   حمله

  .یلادی فاتحانه وارد تبریز گردد م1602قلاع ارمنستان را متصرف شود و در سال 



  تبریز در دوره فتوحات اعراب مسلمان
دهنده ظلم و اجحاف پادشاهان ساسانی و         ورود دین مقدس اسلام به ایران، پایان      

دیـده را آرامـش       ای بود که دل هـر ایرانـی سـتم           و برابرانه بخش زندگی برادرانه      نوید
. و منزلتی انسانی بر انسان دیگر نداشت      در دید این آئین جدید هیچ امتیاز        . بخشید  می

خـود لغـو    ه  ب مگر به تقوا، بنابراین با ورود دین اسلام به ایران امتیازات طبقاتی خود            
  1.شد فرما می شد و به جای آن عدالت و برابری حکم می

اما فتح آذربایجان و تبریز چگونه و در چه تاریخی انجام گرفته اسـت؟ یکـی از                 
» البلـدان   فتوح«در  یجان و سایر نقاط ایران، نوشته        مورد فتح آذربا   معتبرترین اخبار در  

حسین بـن   «: نویسد  باشد، او در مورد فتح آذربایجان به وسیله اعراب مسلمان، می            می
عمرو اردبیلی، از واقد اردبیلی و او از مشایخی که زمـانی ایـشان را درک کـرده بـود               

از سوی عمر بن خطاب به کوفـه آمـد و   والی  بن شعبه به عنوان       ۀروایت کرد که مغیر   
 بن یمان به ولایت آذربایجان منـصوب شـده          ۀ به همراه آورد که در آن حذیف ـ      یی  نامه
پـس از آنجـا    . ای وی ارسال داشت و او در نهاوند یا نزدیکـی آن بـود             برنامه را   . بود

زیـست و     برفت تا به اردبیل رسید که کرسی آذربایجان بـود و مرزبـان در آنجـا مـی                 
مرزبان جنگجویانی را از مردم باجروان، میمـذ،        . رفت  خراج آن دیار نیز به همانجا می      

 و شیز و میانج و جاهای دیگر نزد خود گرد آورده بود و چنـد روز بـا      ۀریز و سرا  نو  
  مسلمانان نبرد شدیدی در پیوست، سـپس مرزبـان بـا حذیفـه از سـوی همـه مـردم                   

 به وزن هشت ادا کند و کسی        صد هزار درهم  آذربیجان صلح کرد بر این قرار که هشت       
 ۀگویند سپس عمر حذیفه را عزل کـرد و عتبـ ـ         « 2 ».کشته نشود وبه بردگی برده نشود     

واقـدی در روایـت خـویش از راویـان     ... بن فرقد سلمی را بر آذربیجـان ولایـت داد     
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 و  شعبه به سال بیست و دو از کوفه به غزای آذربایجان رفت             بن  ۀکرد که مغیر   حکایت
  »...به آنجا رسید و آن خطه را به عنوه بگشود و بر آن خراج وضع کرد

 هجری، به فـتح آذربایجـان بـه دسـت           22در تاریخ طبری در میان حوادث سال        
آنگـاه سـال بیـست و دوم        «: اعراب مسلمان اشاره شده و در این مـورد آمـده اسـت            

ر هـست آذربایجـان     در این سال چنان که در روایـت ابومعـش         : درآمد، ابوجعفر گوید  
بـن شـعبه      ۀفتح آذربیجان به سال بیست و دوم و سـالار آن مغیـر            : گویند. گشوده شد 

  .»واقدی نیز چنین گفته. بود
کنند، ولی    های دیگری را نیز ذکر می       در مورد فتح آذربایجان برخی از منابع سال       

تـاریخ  «گفتنی است کـه در      . تر باشد   رسد که گفته بلاذری و طبری صحیح        به نظر می  
 هجری آمـده اسـت ولـی        21، فتح آذربایجان در سال      »تبریز تا پایان قرن نهم هجری     

 هجری را به عنوان سـال       22های بلاذری سال      پروفسور مینورسکی با استناد به نوشته     
  .فتح آذربایجان به وسیله اعراب، ذکر کرده است

گ محـسوب   ای حاصـلخیز از آذربایجـان بـزر         اما در مورد فتح تبریز کـه ناحیـه        
انـد    های تاریخی کم و یا اصلاً هیچ صحبتی نکرده          شده است، متأسفانه منابع کتاب      می

ای به اشتباه افتاده و آن را ناشی از نبودن شهر در ایـن             و این باعث شده است که عده      
  .دوره تلقی کنند

در فتوح البلدان در مورد گرد آوردن جنگجویان بـه وسـیله مرزبـان آذربایجـان،                
 و شیز و    باجروان، میمذ و نریز و سرا     «قابله با اعراب مسلمان فقط به شهرهای        برای م 
 اما باید به این مطلب مهم توجه کرد که صرف نام نبردن از              .، اشاره کرده است   »میانج

البلـدان، دلیـل بـه کـم اهمیتـی ایـن نقطـه از خـاک آذربایجـان                     تبریز در کتاب فتوح   
ح دیگری مانند موقان، ارومیـه، ورثـان، بردعـه،          تواند باشد، زیرا به شهرهای مطر       نمی

از ای نشده است، در حالی که این مراکز          ، که کتاب اشاره   )مراغه دوره اسلامی  (فراسپا  
شهرهای مهم و معتبر ناحیه آذربایجان بوده و در دوران فتوحـات اعـراب نیـز قریـه                  
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تلـف کـه   و از طرفی بـلاذری بعـد از نـام بـردن شـهرهای مخ        . اند  شده  محسوب نمی 
و جاهـای   «اند، جملـه      نیروهایی را برای کمک مرزبا آذربایجان در اختیار او قرار داده          

ریـز نیـز   بای به سـایر شـهرها، از جملـه ت    تواند اشاره را آورده است که این می » دیگر
رسد که منطقه تبریز به علت اهمیـت ارتبـاطی کـه داشـته و               بنابراین به نظر می   . باشد

وای مساعد، و این که از ادوار گذشته صاحب تمـدن و محـل            حاصلخیزی و آب و ه    
های دوره باستان بوده است، در دوران فتوحات نیز از شهرهای نـسبتاً               سکونت انسان 

 البتـه مـسلم اسـت کـه در آن دوره تبریـز،             1شده اسـت    معتبر آذربایجان محسوب می   
بکـان را نداشـته و   های بعد مانند اواخر روادیان، و دوره سـلجوقیان و اتا         اهمیت سال 

نسبت به شهرهایی همچون اردبیل، بردعه، ارومیه، شاید که اهمیت کلی داشته است،             
توانـد    امّا این دلیل بر نبودن شهر در زمان فتوحات اعراب و یـا قریـه بـودن آن نمـی                   

  2.باشد
ای مهم، در دوره فتوحات اعراب از مناطق           ناحیه ننماید که چنی    بنابراین بعید می  

، )سـده چهـارم   (به نوشته فاستوس بیزانتینی     «بایجان نبوده است در حالی که       مهم آذر 
های شاهی و مرکز فرماندهی نظـامی ساسـانیان          ها شهری آباد با کاخ      تبریز در آن سده   

از طرف دیگر سعید نفیسی در مـورد فتوحـات آذربایجـان،            » در آذربایگان بوده است   
از آنها به فتح تبریز، به دست اعراب        چند روایت مختلف را آورده است، که در یکی          

  :مسلمان اشاره شده است
روایت دیگر اینست که حذیفه با لشکریان کوفه، آذربایجـان را گرفتـه و مـردم                «

اند و چون ولید بن عقبـه، در زمـان           آنجا هشتصد هزار درهم خراج سالیانه را پذیرفته       
ذربایجان عزل کرده ومردم    بن فرقد را از حکمرانی آ       ۀعثمان حکمران کوفه شده، عتب ـ   

بـردار     هجری دوباره آنها را فرمان     25اند و ولید بن عقبه در سال          آذربایجان قیام کرده  
کرده است و عبداالله بن سبیل احمسی فرمانده لشکریان پیشرو بوده و در ایـن زمـان                 
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 و بـه    شان افتـاده    اند و غنایم و اسیران بسیار به دست         را گرفته ... تازیان موقان و تبریز   
مطالب فـوق نـشان از اعتبـار        » .اند  همان شرایطی که حذیفه قرار داده بود صلح کرده        

ای بیش نبود و یـا اهمیتـی    باشد، که اگر قریه    نسبی تبریز در دوره فتوحات اعراب می      
  .رفت نداشت، ذکری از آن نمی

از جمله دلائل دیگر برای اثبات این گفتـه، نوشـته حـافظ حـسین کربلائـی در                   
. باشـد   می» اطهار  روضه«الجنان و همچنین ملامحمد امین حشری تبریزی در           تروضا

در مورد پیشینه تـاریخی تبریـز و فتوحـات اعـراب در ایـن               » الجنان  روضات«مؤلف  
بدان که شهر تبریـز از بناهـایی اسـت کـه در ظهـور               «: نویسد  منطقه از آذربایجان می   

ها بـوده   ها و قلعه لی و نواحی آن، دهاسلام واقع شده، قبل از آن به جای آن و در حوا  
االله  و چـون اسـلام بـه عـون    «: افزایـد   و در ادامه می.»اند پرست بوده و مردم آنجا آتش  

قوت گرفت، خلفای راشدین، لشکرها به هر جا فرستادند و مقصود ایـشان برطـرف               
کردن ادیان سابقه، نه محض مملکت گرفتن بود، در آن زمـان کـه لـشکر اسـلام بـه                    

، بـه تـسخیر آن قـلاع مـشغول          ]تبریز[خیر آذربایجان آمدند و به آنحدود رسیدند        تس
ی تـواریخ و مغـازی اسـت، از آنجـا بایـد               گشتند و تفصیل آن رجوع به کتب مفصله       

در بیان خلافت عمر به فتوحات اعراب به سرپرستی         » اطهار  روضه« و صاحب    ».طلبید
نقل است که در آن زمان در کـلّ         «: ویسدن  عبداالله عمر در آذربایجان اشاره کرده و می       

آذربایجان هزار و دویست قلعه بود و در حوالی تبریـز پنجـاه قلعـه و تبریـز از کـوه                     
ی پشنگ و قلعه زرنگ و قلعـه          قلعه: از جلمه قلاع  . چرندان تا کوه سرخاب بیشه بود     

:  عدد قلعه سرخاب چهار  .  بود در چرنداب چهارقلعه  ... آباد  شادهنگ و بلهجان و خرمّ    
و در آن ولاء، کـه عـساکر اسـلام          ... گرآب، فرقانه، آهنین در قرب شهر هامان حصار       

الشأن بـود یکـی یزدجـرد     پرست دو پادشاه عظیم بدین دیار تسلط یافتند از کفار آتش  
مهریار بود،    دیگر اسفندیار و ملوک آذربایجان تابع ایشان بودند پادشاه تبریز هامان بی           

بـه هـر    » ...شصت هزار مرد و پنجاه قلعـه داشـت        . حاربات نمود وی با عبداالله عمر م    
امـا بـاز    . حال اگر گفته حشری در مورد وسعت تبریز و تعداد سپاهیان، اغراق باشـد             
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تواند دلیلی بر آن باشد که تبریز در دوره حملات اعراب مسلمان از مناطق معتبـر                  می
 مسجد جامع تبریز را بـه       بنای مؤلف اولاد اطهار،  . شده است   آذربایجان، محسوب می  

اند و حـالا بـه        مسجدی که در اول اسلام ساخته     «: وسیله عبداالله بن عامر نوشته است     
که این مطلب نیز در     » ساخته است ) عبداالله بن عامر  (مسجد جامع مشهور است آن را       

. تواند دلیلی بر وجود شهر تبریز در اوایل دوره اسلامی باشـد             صورت اثبات شدن می   
امـا، نویـسنده    . »]اسـت [ت که تبریز در آغاز پیدایش اسلام وجـود داشـته            مسلم اس «

معتقد است که در دوره فتوحات اعراب و        »  جغرافی دارالسلطنه تبریز   تاریخ و «کتاب  
های خرمدینان با اعراب نامی از تبریز بـه میـان نیامـده اسـت و در آخـر                     حتی جنگ 

 نیـز تبریـز      و یکی از این حـصون     ها بوده     گیرد که شاید در این ملک حصن        نتیجه می 
هـا در ایـن ملـک         تر بدین سخن من اینـست کـه سـال            بس قوی  برهانی«: بوده است 

خرمدینان فتنه کردند و لشکرها با سرداران نامدار از دارالـسلام ـ کـه مقـر خلافـت،      
عباسیان بود ـ بدین ثغر آمدند و سـَهل و جَبـَل آذرآبادگـان بـه زیـر سـنابک اسـبان         

ها نیست که بدین موضع شهری بـوده،           و هرگز نامی از تبریز بدان داستان       فرومالیدند
در اینجـا بایـد   » ...ها بوده، یکی از آن حصون تبریز بـود  مگر آن که بدین ملک حصن 

هـای شـمالی آذربایجـان و     به این مطلب دقیق بود که مرکز قیام خرمدینان در قسمت       
ر رود ارس، قـرار داشـته اسـت و بـه            داغ تـا آن و      در اطراف و اکناف رشته جبال قره      

ها   ها بدور بوده است و اگر از تبریز در این جنگ            همین علت نیز تبریز از مرکز جنگ      
صحبتی به میان نیامده، دلیل بر نبودن شهر تبریز در ایـن دوره و یـا کـم اهمیتـی آن                      

  1.تواند باشد نمی
منطقـه   اقصی نقاط اینبعد از فتح آذربایجان و به تبع آن تبریز، اعراب مهاجر به         

 اسکان یافتند، و حکمرانـی ایـن منـاطق را نیـز بـه دسـت                 ،حاصلخیز مهاجرت کرده  
های مهم به ناحیه تبریز، که در زمان          گرفتند در تاریخ یعقوبی به یکی از این مهاجرت        

                                                      
  .71 ـ 70 ـ تاریخ تبریز از دوران باستان تا برآمدن مغولان، ص 1
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خلیفه عباسی، انجام گرفته اسـت، اشـاره شـده    ] ق.  هـ158 ـ  136[ابوجعفر منصور 
، یزید بن اسـید سـلمی را والـی ارمنـستان و             ]نصور خلیفه عباسی  م[ابوجعفر  «: است

هـا را از بـصره بـه آذربایجـان            مهلب را والی آذربایجان قرار داد، یزید یمنـی          یزید بی 
منتقل ساخت و نخستین کسی بود که آنان را منتقل کرد و رواد بن مثنـی ازدی را در                   

های   یز، همدانی را در میانه، و قبیله       مر بن علی طائی را در نر       وتبریز تابذ فرود آورد،     
یمنی را پراکنده ساخت و از قبیله نزار جز صفر بن لیث عتبی و پسر عمویش بعیـث                  

نیـز بعـد از ذکـر اسـکان         » البلـدان   فتوح« مؤلف   ،»بن حلبس کسی در آذربایجان نبود     
  بن دینار، در مورد    ۀ بن علی صدق ـ  ۀیافتن اعراب ازدی در ارومیه به سرپرستی صدق ـ      

اما تبریز، رواد ازدی و سپس و جنـاء بـن رواد بـه ایـن شـهر وارد                   «: نویسد  تبریز می 
وی بـه شـهر حـصاری کـشید و     . شدند وجنا و بـرادرانش در آنجـا بنـایی بـساختند         

گفتنـی اسـت کـه قبـل از ورود ایـن عـده از               » .همراهان وی در آن بلد منزل گزیدند      
وردار بوده است و دلیل بر این گفتـه،         اعراب به تبریز، این شهر از اهمیت زیادی برخ        

های بلاذری و یعقوبی است کـه در آن ذکـر شـده اسـت؛ رواد ازدی و سـپس                     نوشته
وارد شدند، و این نشان از بزرگی و اهمیت تبریز تـا آن             » شهر«وجن بن رواد به این      

  1.دوره بوده است
یجـان و  مهاجرت اعراب ازدی به سرپرستی ـ یزید بن مهلبی از بـصره بـه آذربا   

وارد شدن رواد بن مثنی ازدی و فرزندان او به شهر تبریز نقطه عطفی در تـاریخ ایـن          
زیرا این خاندان شروع به آبادانی و سـاختن بناهـای مهـم در              . شود  شهر محسوب می  

هـا دوری از حکمرانـی        شاخه دوم این خاندان عرب نیز، بعـد از سـال          . تبریز نمودند 
ر افتادن سالاریان در آذربایجـان، بـه حکومـت تبریـز و             آذربایجان، بار دیگر بعد از ب     

شاخه نخست این خاندان عرب عبارتند از رواد بن مثنـی ازدی و             . آذربایجان رسیدند 
  2.سپس سه فرزند او به نام وجناء، محمد، و یحیی بن روّاد ازدی
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ازنیای نخستین خاندان روادی همین اندازه اطلاع در دست است که او در زمان              
خلیفه عباسی، به همراه یزید بـن مهلبـی والـی    ]  هجری158 ـ  136[عفر منصور ابوج

  1.اند آذربایجان به این منطقه آمده و همراه با اعراب ازدی از تبریز تا بذ ساکن شده

                                                      
 .73 ـ همان، ص 1



  نقش صحابه شیعه در فتوحات آذربایجان و گسترش تشیع
ایـشان  . بودند) ع( یای از صحابه از همان ابتدا اسلام جز شیعیان و دوستاران عل     عده

به جانشینی پیامبر بر همراهی خود افزودند ) ع(علی از زمان واقعه غدیرخم و انتخاب امام
این عـده بـه   . وبعد از رحلت پیامبر و مسئله ثقیفه بر پشتیبانی خود از ایشان تأکید کردند          

انـد و بـه عنـوان پیـشگام در تـشیع بـه شـمار                  معروف شـده  ) ع(دوستان و شیعیان علی   
   1.روند یم

ای از ایـشان بـا گرایـشات          بسیاری از صحابه در فتوحات شرکت داشـتند و دسـته          
حـضور هـر   . آوران مذهب اهل بیت به آذربایجان دانـست  توان نخستین پیام  شیعی را می  

های شیعی به این      چند کوتاه مدت این صحابه در آذربایجان، موجب ورود اولین اندیشه          
توان به حـضور برخـی از صـحابه از جملـه              ابع تاریخی می  از لابلای من  . سرزمین گردید 

در زمان امارات ولیـدبن     . ای دیگر در آذربایجان پی برد       سلمان فارسی، عمار یاسر و عده     
عقبه در آذربایجان، شورشی بر پا شد و خلیفه یکی از سرداران خودبـه نـام سـلمان بـن            

ان فارسی را نیز برای راهنمایی ربیعه باهلی را در رأس سپاهی به محل اعزام نمود و سلم  
  .وی مأمور آذربایجان کرد

توان نام برد که بنا به خبری کـه   از دیگر صحابه با گرایشات شیعی عمار یاسر را می        
از دیگر کسانی کـه در      . کند مدتی والی آذربایجان بوده است       بلاذری از بومخنف نقل می    

 نام برد که جزو شهدای کـربلا        توان  این فتوحات شرکت داشتند مسلم بن عوسجه را می        
گفت  توان  بود، ولی بنا به دلایل عقلایی می       مدت  حضور این افراد اگرچه کوتاه    . باشد  می

و عقایـد شـیعی     ) ع(ای مردم را با اهل بیـت        ایشان موجبات اولین آشنایی دست کم عده      
  2.اند که، با مهاجرت اعراب و علویان تقویب گردید فراهم نموده

                                                      
  .7 ـ تشیع آذربایجان مبنای وحدت ملی در ایران، ص 1
  .7 و 6 ـ همان، ص 2
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  یعه در آذربایجانحضور مبلغین ش
بـه منـاطق    ) ع( اعزام نماینده و نائب از سوی ائمـه        ،های ترویج تشیع    یکی از راه  

هـای    شد و گسترش تشیع به صورت     رمختلف جهان اسلام بود که اهمیت زیادی در         
ای از این افراد را       توان اسامی عده    از لابلای کتب معتبر شیعه می     . مختلف داشته است  

  .شان ثبت شده است ین افراد کسانی هستند که نامالبته ا. به دست آورد
قـره سـمندلی را        فضل بـن ابـی     ،به منطقه آذربایجان  ) ع(صادق   امام  از فرستادگان 

و از راویـان حـدیث      . توان نـام بـرد، کـه بـه تفلیـسی نیـز شـهرت داشـته اسـت                    می
نماینـده دیگـری در     ) ع(صـادق    امـام  ،غیـر از وی    .رود  بـه شـمار مـی     ) ع(صـادق    امام
ایـن فـرد    . ذربایجان داشته است که تـلاش بـسیاری در تبلیـغ تـشیع نمـوده اسـت                آ

  .حمادالسمندری یا سمندلی بود

احمـدبن ابـراهیم ابوحـام      ) ع(حسن عسگری   از اصحاب و راویان حدیت از امام      
غیر از ایشان از جمله کـسانی کـه نقـش       . باشد که از شهر مراغه بوده است        مراغی می 

بـه مـردم آذربایجـان برعهـده        ) ع(رساندن معارف اهـل بیـت     مهمی در تبلیغ تشیع و      
بـه  ) عج(زمان  وی از وکلای امام   . توان نام برد     قاسم بن علاء آذربایجانی را می      ،داشتند

او وکیـل   «: نویـسد  ی وی مـی     داند و دربـاره     طوسی او را وکیل امام می     . رود  شمار می 
  1».عصر در منطقه آذربایجان بود امام

                                                      
  .13 و 12 ـ همان، ص 1



  ل به تشیعهای متمای حکومت
ها وحاکمان موقّت از عقاید و مذاهب، تا چـه            روشن است که حمایت حکومت    

در طول تـاریخ، بارهـا حمایـت یـک          . تواند به رشد یک مذهب کمک نمایند        حد می 
فرمانروا از یک گرایش خاص، موجبات رشد آن را فراهم آورده است، هر چند ایـن                

ل سیاسـی و حکـومتی نـشأت        گرایش غیر از اعتقادات شخـصی حکمـران، از عوام ـ         
ــد، نقــش   حکومــت. گرفتــه باشــد ــاگونی کــه در اختیــار دارن ــا ابزارهــای گون هــا ب

در رونـد گـسترش تـشیع در        . انکاری در رشـد یـک مـذهب خـاص دارنـد             غیرقابل
. تـوان نادیـده گرفـت       آذربایجان، نقش حکومت همجوار بـا گـرایش شـیعی را نمـی            

و حتـی خانـدان     » مـسافر   آل«طربستان،  » انعلوی«،  »حمدانیان«،  »بویه  آل«های    حکومت
ها هستند که در برخـی مقـاطع          ی این حکومت    در کرج، از جمله   » دولف  بنی«ی    شیعه

اند که بـه بررسـی نقـش     تاریخ، نقش خاصی در تحوّلات سیاسی آذربایجان ایفا کرده       
  1.شود هر کدام پرداخته می

  آل بویه. الف
 در غـرب ایـران بودنـد، نقـش مهمـی در             بویه قدرت مـسلطّ     با توجه به این که آل     

هـای مـستقر در       تحولات سیاسی غرب ایران و آذربایجان ایفا نموده، در امور حکومـت           
در این دوران، اوضاع    . کردند  آذربایجان و تحولاّت سیاسی این منطقه نقش مهمی ایفا می         

ن هـا بـر منـاطق گونـاگو     سیاسی در آذربایجان تا حـدی متـشنجّ بـود و برخـی خانـدان      
، که از   »سلار«و معروف به    » مسافر  آل«بن محمدّ از        مرزبان. کردند  آذربایجان حکومت می  

وی گـرایش   . غلبه نمـود و بـر آذربایجـان دسـت یافـت           » دیسم«بود، بر   » طارم«ولایت  
هـا بـه اشـکال زیـدی،          اسماعیلی داشت و عناصر دیلمی، که تمایلات شیعی در میان آن          

بر اثر برخـی مـسائل   . نمودند ود داشتند، از وی حمایت می    اسماعیلی و دوازده امامی وج    
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در این وقـایع، نقـش   . الدوله شکت خورد  بین دو طرف جنگ روی داد و مرزیان از رکن  
ابـن  «. الدوله، قابـل تأمـل اسـت        وزیر رکن » الرئیس  استاد«ابوالفضل بن عمید، معروف به      

 ». بود و از شـهر قـم برخاسـت         عمید شیعی و به احتمال قریب به یقین، بر مذهب امامیه          
بـا گذشـت زمـان،      . را به عهده گرفـت    » سمیران«وی پس از جنگ، انتقال مرزبان به دژ         

پس از وفات مرزبان، برادرش وهـسودان بـن         . سیاست آل بویه در قبال ایشان تغییر کرد       
الدولـه دیلمـی      محمدّ سعی در گسترش نفوذ خود نمود، ولی ابراهیم بن مرزبان از رکـن             

عمید وزیـر خـویش بـه یـاری وی            الدوله با ارسا سپاهی به همراه ابن        رکن. گرفتکمک  
  1.برخاست و ابراهیم بن مرزبان بر آذربایجان مسلطّ شد

. ی خود، به ورود افکار شیعی به آذربایجان کمک کردنـد  ها به نوبه    این کشمکش 
ن شـیعی   افرادی همچون ابن عمید و بسیاری از سپاهیان دیلمی، کـه عقایـد گونـاگو              
غیـر از  . داشتند، موجبات آشنایی هر چه بیشتر مردم را با عقاید شیعی فـراهم کردنـد       

کردنـد    ی دیگری از آل بویه و دیلیمان حکومـت مـی            این، در آذربایجان و اران، شیعه     
  2».شدند نامیده می» مظفّر آل«یا » مظفریه«که 

  ب ـ حمدانیان
» حمـدانیان « بـا آذربایجـان،      های متمایل به تـشیع و همجـوار         از جمله حکومت  

ی   تشیع در دوره  . بودند که نقش مهمی در مرزهای امپراتوری بیزانس به عهده داشتند          
گذاری شد و روز بـه روز بـر عظمـتش افـزوده               پایه» حلب«و  » موصل«حمدانیان در   

با آذربایجان، پیوندهای زیادی بین دو منطقه وجـود   » موصل«به علت نزدیکی     .گشت
یکـی از امـرای     . مسلطّ شـدند  » مراغه«دانیان مدتی بر آذربایجان و شهر       داشتند و حم  

ساج شکـست     این خاندان به نام عبداالله بن حمدان در جنگی شدید، از محمّد بن ابی             
دوام ـ حمدانیان در آذربایجان نیز یکی از دلایل گسترش   حضور ـ هر چند بی . خورد

                                                      
 .34 ـ همان، ص 1
 .35 ـ همان، ص 2



54 تشیعفرهنگ تبریز و  /  

  1.تواند باشد تشیع در آذربایجان می

  فر و اسماعیلیهآل مسا. ج
» مـسافر   آل«های دیلمی، که مـدت آذربایجـان را در تـصرف داشـتند،                از خاندان 
بـه  » شـمیران « ایشان با تـسخیر دژ       .نیز معروفند » کنکریان«و  » سالاریان«هستند که به    

نخستین فرد از این خاندان،     . ، که جزو ولایت قزوین بود، دست یافتند       »تارم«سرتاسر  
باشد که توسط پسرانش وهـسودان و        آمده، محمد پسر مسافر می    که نامش در تواریخ     

هـای قـدرت      این وقایع همزمـان بـا سـست شـدن پایـه           . مرزبان از قدرت ساقط شد    
در آذربایجان بود که جای خود را به دیسم بن ابراهیم شادلویه، که مذهب              » ساج  بنی«

دتی در آذربایجـان    برای م ـ  »اسماعیلیه«ی    در این سده، فرقه    .خارجی داشت، داده بود   
و مبلغّان  » اسماعیلیه«ی    تبلیغات گسترده و مخفی فرقه    . خاصی به دست آورد    جایگاه

. ها قبل، افکار مردم ایـران را متوجـه تـشیع نمـوده بـود                خلفای فاطمی مصر از مدت    
ی برخـی     ابوحاتم رازی، که از داعیان اسماعیلی در شهر ری بـود، مبلّغـانی را روانـه               

  . جمله آذربایجان نمودمناطق اطراف از
، که روابط چندان خوبی با دستگاه خلافت        »ساجیان«همزمان با انقراض خاندان     

  .رونق یافتند» اسماعیلیه«عبّاسی نداشت، 
وزیر دیسم، ابوالقاسم علی بن جعفـر، از مـردم آذربایجـان، کـه مـذهب بـاطنی                  

 گردیـد و بـه      ای که علیه وی چیده شد بر جان خود بیمنـاک            داشت، به علت دسیسه   
در . گریخت و به مرزبان پیوست و وی را بـه تـسخیر آذربایجـان برانگیخـت               » تارم«

را بـه تـصرف     » ارمنستان«و  » اران«مرزبان به آذربایجان حمله کرد و تا          .     ه 330سال  
  . بدین سان، آذربایجان به دست یک فرمانروای اسماعیلی افتاد.خود درآورد

ی فعالیت داعیـان و مبلغـان مـذهب اسـماعیلی             نهها، آذربایجان صح    در این سال  
 کثرت تعداد این طایفـه در آن        آید،   رمیشده بود و آن گونه که از اشارات ابن حوقل ب          
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بن جعفر در مقام وزارت مرزبـان، در نـشر و تـرویج               علی. دیار قابل توجه بوده است    
دامات مرزبـان    اق .مند بود   مذهب اسماعیلی از توافق و حمایت فرمانروای جدید بهره        

و وزیــرش در نــشر و تبلیــغ مــذهب اســماعیلی موجــب رواج تــشیّع اســماعیلی در 
  .آذربایجان گردید

ای   از حاکمان اسماعیلی مذهب آذربایجان، یکی هم وهسودان است که در سـکّه            
ی اسماعیلی بر     نقش شده و نام ائمه    » آل محمد   سیف«که از او در دست است، عنوان        

  .تمالاً این مربوط به اوایل کار اوستآن ضرب گردیده که اح
آغاز شـد و در     » روادیان«ی ابوالهیجاء بن رواد بن ابراهیم مرزبان، سلسله           با غلبه 

ظاهر، آذربایجان بار دیگر به قلمرو اهل سنّت درآمـد و روابطـش بـا بغـداد تجدیـد                   
  1.گردید
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  ننقش مذهب شیعه در تکوین هویت ملی در ایرا
  دوره صفویه

هـای اولیـه هویـت ملـی در جوامـع             ب به شکل عام، از جمله رکـن       دین و مذه  
در ایران نیز این مهم از جایگاه خـاص برخـوردار بـوده و مـورد                . مختلف بوده است  

ی ملت و هویت ملی در        دهنده  نظر اندیشمندانی است که پیرامون عناصر تشکیل        اتفاق
  1.اند ایران قلم زده

طی نـه قـرن دوره اسـلامی تـا برآمـدن            رسد عناصر هویت ایرانی که        به نظر می  
صفویان برای ایرانیان هویت قومی متمایز با همسایگان پدید آورده بود، در سـایه دو               

کننده یعنی، تشکیل حکومت ملی مـستقل، متمرکـز و فراگیـر ایرانـی و                 عنصر تکمیل 
رسمیت بخشیدن به مذهب خاص ـ شیعه دوازده امـامی ـ بـار دیگـر ایرانیـان را بـه        

  2.ه یک ملت رساند، و از هویت ملی خاص خود برخوردار ساختجایگا

  شیعه در ایران
شیعه در دو شکل کلامی و فقهی از مذاهب اسلامی است که ریشه آن را بایـد                 

البته ایـن مـذهب     . ابیطالب در زمان پیامبر اسلام سراغ گرفت        بن  در دوستداران علی  
مذاهب اسلامی باشد، در اندیـشه  بیش از آن که از نظر فقهی هویتی متمایز از سایر        

شود   امامت و تداوم رسالت نبی اسلام در اهل بیت و ائمه از سایر مسلمین جدا می               
ای رقـم خـورد کـه         با این حال پس از رحلت رسول گرامی اسلام حوادث به گونه           

نشین گردید و قریش سیاسی بـه تـداوم امامـت در خـانواده                بن ابیطالب گوشه    علی
ریشه این اختلاف و عدم پذیرش که مایه تمایز و اختلاف      . گردیدهاشم راضی ن    بنی

دو گروه بزرگ مسلمین از ساعات بازپسین حیات رسول اکرم گردید را باید بـیش               
                                                      

، ص )یش صفویه در گستره تاریخ ایران زمینهما( ـ نقش مذهب شیعه در تکوین هویت ملی در ایران دوره صفویه  1
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ای حجاز و عصبیت طوایف قـریش و تـأثیر و تـأثر دو                از هر چیز در ساخت قبیله     
شناختی   ی جامعه ا  ای بر همدیگر، بر مبنای نظریه       ساخت دین اسلام و عصبیت قبیله     

  .تحلیل کرد
ای شدن مـذهب تـشیع و تبـدیل شـدن بـه رهبـری جنـاح              با این همه، حاشیه   

های اموی و عباسی، موالیان ایرانی ناراضی از خلافت عربـی را              اپوزسیون حکومت 
  .خواسته یا ناخواسته به این مذهب متمایل ساخت

صـل در میـان     به هر حال گرایش عمومی ایرانیان بـه عـدالت و تمرکـز ایـن ا               
مذاهب اسلامی به شیعه باعث شده که عدل را از اصول مذهبی آن برشمرده، رفتار               

خواهی شیعه    و سایر ائمه شیعه با ایرانیان، و این مایه مبارزه         ) ع(علی  آمیز امام   احترام
 چنان که ایرانیان پس .ترین عناصر تمایل ایرانیان به مذهب تشیع برشمرند را از مهم

های قرن چهارم سه بار پایتخت خلافت اسلامی، دمشق و            م تا میانه  از پذیرش اسلا  
با ایـن حـال     . بغداد را در حمایت از حق اهل بیت و خاندان رسالت تسخیر کردند            

های سـنی مـذهب را در ایـران           ای از حکومت    غلبه سلاجقه و خوارزمشاهیان دوره    
بـه سـال     ن عباسـیان  رقم زد و فقط با هجوم مغول و سپس با فتح بغداد و برانداخت             

های ایرانی بر محور مذهب تـشیع فـراهم            هجری بود که امکان رویش نهضت      659
کسروی بر این باور است که اگر غلبه سلاجقه بر ایران نبـود، مـردم ایـران در                  . شد

  . همان قرون اولیه شیعه شده بودند
هـای    نظران، دوره مغول و تیموریان را زمینه سـاز رشـد جنـبش              عموم صاحب 

  .دانند یعی و متصوفه معطوف به مبارزه اجتماعی و سیاسی در ایران میش
های رسمیت یافتن مذهب تـشیع در         جستاری در زمینه  «نوراالله عقیلی در مقاله     

های شیعی و صوفی در ایران را بررسـی   گیری و رشد جنبش های شکل  ریشه» ایران
ف بـه شـیخ ولـی       معـرو ) 618فوت  (الدین کبری     از نظر وی شیخ نجم    . کرده است 

گذاری آنچه به تشیع حسن یا تشیع سنی در ایران معروف شد، نقـش           تراش در پایه  
  .اساسی داشته است
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و ) 618فـوت   (الدین کبری موسـوم بـه ولـی تـراش             نجم  این روند از زمان شیخ    
رسـد تـسنن      که به نظر مـی    (گذاری آنچه تشیع حسن یا تشیع سنی          شاگردانش با پایه  

وی بـا   .  شروع شـد   ،شد  نامیده می ) یرا شکل شیعه شده تسنن بود     شیعی بهتر باشد؛ ز   
، طرفـدار مـذهب شـیعه و منحـصر     )ع( علی و فرزندان او   امام آوردن مناقب و مدایح   

جهـت  ) عـج (مهـدی   نمودن اولیای امت اسلامی در دوازده امام شـیعه و ظهـور امـام             
 به اهـل سـنت ایـن        پس از ادامه روند بسیار ملایم و وفادار       . برقراری عدل و داد بود    

) ع( تنها علی  ،که از میان تمام خلفا    ) 756علاءالدوله سمنانی فوت      حرکت توسط شیخ  
دانـست امیـر      را دارای هر سه جنبه امامت یعنی خلافت، وارث و امامـت کامـل مـی               

وی . پا به عرصه اندیـشه نهـاد و راه آنهـا را ادامـه داد              ) 786فوت  (سیدعلی همدانی   
های شیعی در قالبی عمیق       فروع اهل تسنن، در اصول به اندیشه      بندی به     رغم پای   علی

و نیرومند و گاه غالیانه اعتقاد داشت و سرانجام جانشینان او یعنـی خواجـه اسـحاق                 
و شاگردش سـیدمحمد نـوربخش، تـشیع خـویش را بـه طـور               ) 826فوت  (خنلاقی  

  . آشکار علنی نمودند
 اجتماعی و سیاسی ایران عـصر       های   قریب به اتفاق جنبش    علاوه بر این بسترها،   

مغول و تیموریان رنگ و بوی شیعه و یا صوفیانه داشـته و برخـی حتـی بـه برپـایی                     
توان به سربداران خراسان، مرعیـشان        هایی نیز منجر شد که از جمله آنها می          حکومت

مازندران، مشعشیان خوزستان و لرستان، کیانیان گیلان و قراقویونلوها در آذربایجـان،            
های صوفیانه و شـعیی        و فارس اشاره کرد که جمگی شیعی و برآمده از جنبش           عراق
  .بودند

به علاوه در طول تمام دوره اسلامی، به ویژه قرون نزدیک بـه انقـلاب صـفوی،                 
هماننـد گـیلان، مازنـدران،      : شهرها و مناطقی بـا اکثریـت جمعیـت شـیعه در ایـران             

وجـود  ...ه، قهستان، سبزوار، طوس و    خوزستان، ری، ورامین، لرستان، قم، کاشان، ساو      
مـذهبان ایـران بـه     این در حالی است که گرایش و علاقه روزافزون سنی    . داشته است 

های منحصر    گانه شیعه نیز خود از ویژگی       اهل بیت رسول گرامی اسلام و ائمه دوازده       
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  .به فرد تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران است
هـای علمـی، سیاسـی و         یترشد معارف شـیعی و کثـرت روزافـزون شخـص          

فرهنگی شیعه، در قرون هشتم و نهم هجـری چنـان گـسترش داشـت کـه برخـی              
  .شاهان مغول و تیموری نیز مذهب شیعه اختیار کردند

رغـم    دهد سلطان حسین بایقرا، علـی       گزارش مورخان عصر تیموری نشان می     
د گرایش آشکار به تشیع و خدماتی که خود و همسرش گوهرشاد در رونـق مـشه               

اند، دستوری مبنی بر ذکر نـام ائمـه           داشته) ع(الرضا  مقدس و بارگاه علی بن موسی     
ها و تغییر رسمی مذهب داده است که با واکنش منفی مردم هـرات                شیعه در خطبه  

  .ستو قتل خطیب جمعه روبرو شده ا
 شیعه طی قرون هشتم و نهم در ایران بـود           بهمین گرایش روزافزون به مذه    

الــدین اردبیلــی و مریــدان  جملــه خانــدان پــرآوازه شــیخ صــفیکــه همگــان و از 
شمارش را به آشکار نمودن تشیع خود، یا تغییر مذهب و ورود به تـشیع وادار                  بی
  .کرد

شان در گاه نیاز شـاهان زمـان و         در واقع اظهار تشیع شیوخ صفوی که خانقاه       
نـشان از   رفت و آمد مریدان صوفی مسلک فراوان از آسـیای میانـه تـا روم بـود،                  

رو به تزاید مذهب شیعه در فضای عمومی جامعـه آن           مقبولیت و منزلت اجتماعی     
نگار ونیزی، اندک زمـانی قبـل از روی           چنان که مارینوسانوتو، وقایع   . روزگار دارد 

زبان آسیای صغیر شیعه هـستند        چهار پنجم مردم ترک   : نویسد  کار آمدن صفویه می   
 در آغـاز کـار صـفویان و لشگرکـشی            همچنـین  .و به صفویه حسن توجـه دارنـد       

کی قبل از جنگ چالدران، به دستور وی چهل هزار نفـر            دسلطان سلیم به ایران، ان    
شوند تا زهرچشمی از پیروان شـیعه مـذهب آن ولایـت              عام می   شیعه آناطولی قتل  

اسماعیل صفوی و بایزید هم که طی آن شاه اسماعیل از             مکاتبات شاه . گرفته باشد 
خواهد موانع رفت و آمـد شـیعیان خـاک عثمـانی بـه ایـران را                    می سلطان عثمانی 

ایـن  . برطرف سازد، نشان از کثرت شیعیان در ورای مرزهای ایـران داشـته اسـت              
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 از فراگیـری    های اغلب سنی مذهب منطقه، نشان       در فضایی از حکومت   همه اقبال   
میـان  پویا و بالنـده بـودن ایـن مـذهب فقهـی و کلامـی در          رواج اندیشه شیعی و     

به عنوان نمونه شهر تبریز با آن که        . قشرهای مختلف مردم آن روزگار داشته است      
ی مذهب بود، اما بیش از یـک سـوم جمعیـت آن             نقویونلو، س   پایتخت سلاطین آق  

چنـان کـه    . در هنگام جلوس شاه اسماعیل صفوی بر تخت پادشاهی، شیعه بودند          
  .اند انستهیک سوم کل جمعیت ایران آن روزگار را هم شیعه د

بنابراین جای شبهه نیست که مـذهب شـیعه، چـه در بعـد پـذیرش فقهـی و                   
ها و قشرهای مختلف مردم ایران و چـه بـه خـاطر اقبـال                 کلامی آن را سوی گروه    

های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن، در آسـتانه ظهـور صـفویه               عمومی از جنبش  
بی بزرگ شده بـود و طبعـاً         انقلا  آفرینی و خلق    ای رسیده، آماده نقش     همچون میوه 

اگر چنین نبود، دو قـدرت شـکننده ترکـان عثمـانی و تاتـاران شـیبانی در همـان                    
توانـستند ایـن      های پی در پی می      گیری نهضت صفوی و طی جنگ       های شکل   سال

  .جنبش نوپا را ساقط نمایند
جالب آن که دو نیروی قدرتمند جای گرفته در حافظه تـاریخی ملـت ایـران،      

ساز انقلاب ملـی ـ    جویبار به هم پیوسته در آغاز قرن دهم هجری، زمینهچون دو 
اندیـشه ایرانـشهر و مـذهب       : این دو نیز عبـارت بودنـد از       . اسلامی صفوی شدند  

  1.ستیز شیعی آزادیخواه و ظلم
ی نهــضت ســربداران خراســان، پیــدایش دولــت ســادات مرعــشی در  تجربــه

وزسـتان، گـرایش شـیعی طوایـف        مازندران، ظهور دولت مشعـشیان در نـواحی خ        
قویونلو در آذربایجان و حتـی قیـام بابایـان در قلمـرو عثمـانی، اذهـان                   ترکمان قره 

بعضی از اینها کـه در آن       . متعصبان شیعی ترکمان، ترک و تاجیک را آماده کرده بود         
ایام در جمع یاران متعصب و وفادار شیخ صفی و اولادش درآمده بودند و از جمله               
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 یا ترکمان استاجلو، شاملو، روملـو، افـشار، تکلـو و قاجـار را شـامل                 طوایف ترک 
آزمایی و جانسپاری در راه بنیانگذاری یک حکومت شیعی که            شدند، برای جنگ    می

ی فرمـانروایی     روی علما و حکام سنی عـصر آزادی بخـشید و خـاطره            یآنها را از پ   
» امـام گزیـده او را  «ؤمنـان   آمیخته با پهلوانی، دادگری و دلاوری عهد پیامبر و امیرم         

تجدید نماید و غاصـبان حـق اولاد او را در پـیش افکـار و اذهـان عـام مـردود و                       
اعتبار سازد، از طریق اقدام به یـک قیـام قـاطع مـسلحانه و همـراه بـا شـدت و                        بی

  .گذشت، آمادگی و حتی اشتیاق پیدا کرده بودند  بیتخشون

  بخش در ایرانشیعه از یک نیروی اجتماعی تا نهادی هویت 
هایی از ایران مذهب رایج بـوده         رغم آن که مذهب شیعه همواره در بخش         علی

هـای اجتمـاعی و سیاسـی در          ی معناداری نیز با جنـبش       است، اما رواج شیعه رابطه    
گیـری و     بدین شکل که قرون دوم تا پنجم میلادی کـه دوره اوج شـکل             . ایران دارد 

هـای    ی خاص قومی ایرانیان در قالب جنـبش       گرای  نهادینه شدن هویت ایرانی و ملی     
هـا نقـش یـک        اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است؛ تشیع در بسیاری از این جنـبش           

در دوره رکــود . هــا را برعهــده داشــته اســت کننــده تــوده نیــروی اجتمــاعی بــسیج
سـلاجقه تـا برافتـادن عباسـیان، نیـروی          های اجتماعی در ایران، یعنی عهـد          جنبش

گیـری    با این حال دوره دوم شکل     . در ایران رو به افول گذاشت     اجتماعی شیعه هم    
های اجتماعی، سیاسی در ایران از میانه قرن هفتم و سقوط خلافـت عباسـی            جنبش

کننـده    ها از نیروی بـسیج      به تدریج دوباره آغاز شد و این بار قریب به اتفاق جنبش           
  1.وف با گرایش شیعی برخوردار بودندصشیعه و ت

دهنـده    هب شیعه در این دوره در نقش یک ایـدئولوژی انـسجام           بدین روی مذ  
هـای فائقـه و موتـور         های مختلف به پاخاسته در برابر ظلـم عمـومی قـدرت             گروه

هایی که از قرن  ها و قیام ی نهضت همه. های اصلاح دینی بوده است     نهضتمتحرک  
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ه و حتـی  ای از تشیع داشت    هشتم هجری تا سقوط صفویان در ایران روی داده صبغه         
ها   این نهضت . اند  ها ادعای ولایت علوی و مهدویت نموده        از رهبران نهضت   برخی

انـد، ماننـد      هایی که موفـق بـه تأسـیس حکومـت شـده             نهضت: اند  بر دو گونه بوده   
هـایی کـه در تـشکیل حکومـت           سربداران، مرعشیان مازنـدران، صـفویه و نهـضت        

ها  قریب به اتفاق این نهضت. نوربخشیهاند، مانند حروفیه، نقشبندیه و  کامیاب نبوده
های  ها و طبقات پایین جامعه برخوردار بودند و آرمان از حمایت و عنایت روستایی

، بر کنـاری ظالمـان و   )عج(انتظار ظهور مهدی: شیعیان در آن دوره عبارت بودند از 
  1.استقرار دولت عدل

کننـده   روی بـسیج با این حال مذهب شیعه در این دوره هنوز در قالب یک نی ـ            
کـرده و تـا تبـدیل شـدن بـه یـک نهـاد اجتمـاعی منجـسم                     ها ایفای نقش می     توده

روزگاری طولانی در پیش داشت؛ چرا که ساختار سیاسی ایلخانان مغول و تیموری     
های محلی و پراکندگی و تنوع توأم با تنـازع آنـان، اجـازه ظهـور یـک                    و حکومت 

کل یک نهاد شیعی با لوازم ویژه آن نـاممکن          پایگاه مذهبی مستقر و فراگیر را به ش       
  .ساخته بود

  رسمی شدن مذهب شیعه
شیعه در آستانه انقلاب صفویه نیرویی بالنده و شکوفا و توأم با اقبـال              مذهب  

رسـد اعـلام    با این همه به نظر می  . امواج انسانی و نخبگان مذهبی و اجتماعی بود       
ی ایـران، بـیش از آن کـه         شیعه به عنوان مذهب رسـمی از سـوی حکومـت نوپـا            

سـاله یـا مـشاورانش باشـد،      اسـماعیل، نوجـوان پـانزده       تراوش ذهنی یکبـاره شـاه     
ای حــساب شـده و برگرفتــه از تجزیـه و تحلیــل دقیـق اوضــاع داخلــی و     برنامـه 

  .وضعیت اطراف ایران آن روزگار بود
سـاله تربیـت      ای بـیش از همـه بایـد بـر دوره هفـت              در طراحی چنین برنامـه    
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یل در گیلان متمرکز شد؛ چرا که اسماعیل در طفولیت پـدرش را از دسـت                اسماع
داد، سپس به همراه خانواده در اصطخر شیراز زندانی بـود و در شـش سـالگی در                  
پی کشته شدن ناگهانی برادرش به همراه هفت نفر از صوفیان بـه گـیلان پناهنـده                 

که از راهنمـایی اسـتادان     بنابراین قبل از دوره توقف توأم با آرامش در گیلان           . شد
 برخوردار بود، فرصت و امکانی برای       شیعه، نخبگان ایرانی و پادشاه، علی کارکیا،      

پروراندن و جهت دادن به یـک آرمـان بـزرگ همچـون آزادی ایـران یـا تـشکیل                    
با وجود ایـن منـابع حکـومتی آن         . حکومت و رسمی نمودن مذهب شیعه نداشت      

آرای   اسماعیل صفوی، جهان    آرای شاه   لو، عالم التواریخ حسن روم    دوره چون احسن  
القـول رواج چنـین       قآرای عباسـی اسـکندربیگ منـشی متف ـ         لمقاضی قزوینی و عا   

ای در ذهن شاه اسماعیل را به رؤیای صادقه و مکاشفات روحـانی و الهـام            اندیشه
  .دانند حضرات معصومین به وی می

ای عملی شـد کـه    سالهدر هر حال چنین تصمیم بزرگی از سوی جوان پانزده    
سر و عاشق جانبازی به تازگی وارد تبریـز شـده بـود و                در رأس سپاهیان شوریده   

بخش هـویتی را   وی با این اقدام بزرگ ترین عنصر تمایز. خود را شاهنشاه خواند  
ترک و تاتار و هندی و عرب پدید        : در آن روزگار میان مردم ایران و همسایگانش       

و »تبـرا «و ایرانیان مـسلمان شـیعی مـذهب مـصمم بـه             این تصمیم از یک س    . آورد
بیزاری جستن از دشمنان و غاصبان حق اهل بیت، و از سوی دیگر مخالفـانی کـه                 
به فتوای مفتیان خود ثواب کشتن هر شیعه را برابر بـا ثـواب کـشتن هفتـاد کـافر                    

دانستند را در دو سوی یک طیف قـرار داد، و از کنـاکنش دوسـویه آن،                   حربی می 
  1. بار مرزهای هویت ایرانی و انیرانی بر محور مذهب تشیع ترسیم شداین

 هجـری در    907 سـال    ای انقلاب صـفوی در زمـستان        گرچه در چنین هنگامه   
اما بهار سال بعد شتابان و پرشور به عراق عجم، فـارس و         . آذربایجان متوقف ماند  
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فــتح فــارس و عــراق عــرب ســرازیر شــد و در کنــار  کرمــان و سیــستان و خلــیج
های ایران در سایه سعی و تلاش و تهدید و تشویق، مذهب شیعه را هـم                  سرزمین

. بخش تبدیل نمود    به همراه خود از یک نیروی اجتماعی به یک نهاد مستقر هویت           
علمای شیعه به سرعت از جبل عامل لبنـان، بحـرین و عتبـات عالیـات بـه ایـران                    

عی گسترش یافـت، مـساجد      فراخوانده شدند، کتب شیعی رواج یافت، مدارس شی       
شـده تـوأم بـا سـعی و تـلاش       در اختیار علمای شیعه قرار گرفت و برنامه حساب       

علما و مقامات سیاسی برای رواج مذهب کلامی و فقهی شیعه در قالب سـازمانی               
  .قرار داشت، آغاز و به سرعت گسترش یافت» صدر«که در رأس آن 

  های نهاد مذهبی شیعه در دوره صفویه ویژگی
اسـماعیل و والیـان       وقفـه علمـاء و شـاه        نان که گفته شد، در سـاله تـلاش بـی          چ

های تأسیسی، مذهب شیعه به سرعت مراحل رشـد و اسـتقرار را               حکومتی و سازمان  
هـا و   تـرین ویژگـی   مهـم . سپری کرد و به عنوان مذهب مستقر در ایران  جای گرفت           

تـوان    هب رسمی کشور را می    آفرینی به عنوان مذ     های این نهاد برای نقش      برخورداری
  :در عناصر زیر شمرد

   ـ برخورداری از یک مکتب اعتقادی به عنوان یک گروه کلامی از مسلمین1
   ـ برخورداری از یک مکتب فقهی به عنوان یک مذهب فقهی از مسلمین2
   ـ علمای مذهبی و مقام تبلیغ و افتاء مذهبی و مرجعیت دینی3
   ـ پایگاه مسجد4
  دارس دینی ـ پایگاه م5
  به طور عام) عج(عصر  ـ مقام نیابت امام6
  ها از طریق دریافت خمس و سهم امام از مردم  ـ استقلال مالی حوزه7
   ـ استقلال نسبی از دولت در عین همکاری تنگاتنگ با حکومت8
  های مذهبی مانند محرم و صفر برای بسیج مردم و ارتباط با مخاطب  ـ مناسبت9
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صـدر  (هـای دینـی ماننـد دسـتگاه صـدر       سمی و تأسیس سازمان ـ اعطای مقام ر 10
  .از سوی حکومت) خاص و عام

 ـ اعطای القاب و مقام رسمی بـه علمـای بلندمرتبـه از سـوی حکومـت هماننـد        11
  ...)الاسلام، ملاباشی، مجتهد الزمانی و صدر خاص، صدر عام، شیخ(

ه صورت رسمی از سوی  ـ در اختیار داشتن مقام قضاوت و امور حقوقی جامعه ب 12
  حکومت

که هر کـس بـه آن   ) دروازه خدا(خانه  برخورداری از تشکیلاتی به نام بست ـ  13
  .ماند از تعرض هر مقامی به دور بود گردید مادامی که در آنجا می پناهنده می

   ـ اقتدار معنوی و تبعیت مردم از علمای دینی14
  )دستگاه نشر( مذهبی های  ـ تألیف کتب دینی و نظارت بر کتابخانه15
دسـتگاه  ( تعریف شـده در تمـام کـشور      ـ برخورداری از تشکیلات و سازمان 16

  1)صدر

  ایجاد وحدت مذهبی
از کارکردهای عناصر هویت ملی از جمله دیـن و مـذهب نمـودن جامعـه در           

ی آگـاهی جمعـی و    تر یک ملت بـر پایـه       به عبارت روشن  . ابعاد هویت ملی است   
مدن پیرامون عناصری عام، مشترک و فراگیر که نـزد اکثریـت            تعلق خاطر و گرد آ    

بر این اسـاس چنانچـه در درون        . گیرد  اند شکل می    اعضای یک ملت پذیرفته شده    
هـای مختلـف رواج داشـته         های مختلف، ادیان یا مذاهب و فرهنگ        یک ملت زبان  

خود های جامعه به هر یک از این منابع هویتی             تعلق خاطر هر یک از بخش      ،باشد
بنـابراین فـرض    . شـود   گیری یک ملـت محـسوب مـی         عاملی در جهت عدم شکل    

 نظر عموم یک جامعه بر عناصـر مـشترک          کرسیدن به مرز هویت ملی ملت اشترا      
واحدی چون زبان واحـد، دیـن مـشترک، خـاطرات تـاریخی مـشترک، سـرزمین                 
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  .است... مشترک، نظام سیاسی واحد و
رود بـه عـصر صـفویه در ایـران از           از این منظـر عنـصر مـذهب در آسـتانه و           

هـایی از     بخـش . نی و وحدت نظر عموم اهالی ایران برخوردار نبـوده اسـت           اهمگ
حـدود  . انـد   هایی شافعی مـذهب بـوده       سرزمین ایران دارای مذهب حنفی و بخش      

هـای    ویش و فرقه  اهایی از ایران در     در قسمت اند به علاوه      یک سوم نیز شیعه بوده    
های یهودی، زرتشتی و ارمنـی هـم          اند علاوه بر اینها اقلیت      هدار بود   متصوفه میدان 

الطـوایفی   از سـویی تفـرق و تنـوع ملـوک    . بخشی از جامعه را تشکیل داده بودنـد    
گیــری وحــدت مــذهبی در سراســر  گــسترده در ایــران آن روزگــار امکــان شــکل

  .های ایرانی را غیرممکن ساخته بود سرزمین
ها به عنوان یک گروه قـومی متمـایز           یرانیرغم آن که ا     در چنین وضعیتی علی   

شـدند و خـود و        با فرهنگ، سرزمین و زبان و تـاریخ خـاص خـود شـناخته مـی               
های هویتی آگاهی داشتند، امـا از دو عنـصر اساسـی              همسایگانشان به این ویژگی   

نخـست حکـومتی    . گیری یک ملت و هویـت ملـی برخـوردار نبودنـد             برای شکل 
مذهبی کـه از    .  دیگری وحدت مذهبی در سراسر ایران      فراگیر، متمرکز و مستقل و    

  .ها و اقشار مردم به رسمیت شناخته شده باشد سوی حکومت، نخبگان و گروه
ایجاد حکـومتی   . انقلاب صفوی این دو عنصر را همزمابه ایران ارزانی داشت         

الطـوایفی رایـج، و دیگـری رسـمیت            متمرکز فراگیر و مستقل با برانداختن ملـوک       
های ایرانی به فاصله قریـب          بر این اساس اغلب سرزمین    .  به مذهب شیعه   بخشیدن

 ده سال به تصرف حکومت مرکزی درآمد و به فاصله حـداکثر چنـد دهـه اغلـب                 
  .مردم ایران مذهب تشیع را پذیرفته بودند

شیعه و ایـران و شـاه   : ی تأسیس سلسله صفویه بر دو بنیاد قرار داشت     شالوده
یشتر بر اولی تکیه داشت؛ زیرا در آن زمـان اکثریـت ایرانیـان              اسماعیل از این دو ب    

نیم قـرن بعـد     . مذهب بودند و نیاز بود به سرعت مذهب ایرانیان را برگرداند            سنی
ای در محاصره دریای اهل سنت، بـود و        مذهب، به سان جزیره     ایران کشوری شیعه  
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رای حفظ ایـران    هنگامی که ایران مذهب شیعه را پذیرفت این مذهب عالم ثباتی ب           
  .در مقابل امپراطوری عثمانی گردید

هـای خـاص مـذهب     نظـر از ویژگـی   بنابراین وحدت مذهبی ایرانیان ـ صرف 
شیعه و نقشی که به عنوان یک مذهب متفـاوت بـا مـذاهب همـسایگان داشـت و                 
تأثیراتی که مستقیم و غیرمستقیم از این ناحیه بر هویت ملـی ایرانیـان گذاشـت ـ     

 اساسی برای تکوین هویت ملی در ایـران بـود، کـه ایـن مهـم بـا                   خود یک عنصر  
  1.اعلام رسمیت مذهب شیعه در قلمرو حکومت صفوی فراهم آمد
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  رسمیت یافتن مذهب شیعه در تبریز
ترین اقدام شاه اسماعیل صفوی، آن هم در اولـین روزهـای آغـاز سـلطنت                  مهم

رسمیت مذهب شیعه در تبریز     علام  گذاری دولت نوپای صفوی در ایران،         خود و پایه  
  :ندک  بیان می»متکلفانه« در عبارت »امیرمحمود خواندامیر«. بود

مـذکور انتظـام داشـت، بـه مقـصد رسـیده رایـت              سنه  روزی که در سلک ایام      «
سلطنت برافراشت و به ایقاد نیران سیاست و افاضه انور کیاست خانه ظلم تراکمـه را               

نید و سر منابر و روی دنانیر به اسـامی سـامی            فسحت آن مملکت مفقود و نابود گردا      
  ».ائمه معصومین صلوات االله علیهم اجمعیت رتبت و زینت بخشید

تغییر محـراب معابـد و مـساجد        برای   مطلب خود، به دستور شاه       ی  وی در ادامه  
بـه  » حی علی خیرالعمـل   » «اشهد ان علیاً ولی االله    « شدن کلمه    هاهل سنت اشاره افزود   

اسـماعیل صـفوی    «: قاضی احمد غفاری قزوینی هم می نویـسد       .  است اذان را نوشته  
. پس از غلبه بر الوند، وارد تبریز شد و آن زمـستان قـشلاق را در آنجـا سـپری کـرد                     

رؤس منابر و وجوه دنانیر به اسامی حضرات ائمه هدی علیهم افضل الـصلوه و نـام                 «
 انام زبان به طعن     نامی آن حضرت مزین گشت و همچنین خطبای اسلام و سایر فرق           

  ».و لعن مخالفان دین و معاندان اهل بیت گشادند
های صورت گرفته از عصر مختار ثقفـی تـا روزگـار معزالدولـه، و                به تلاش  وی

را جهـت رسـمیت مـذهب شـیعه         دوران سلطان محمد خدابنده و سلطان حسین بایق       
  :سازد عنوان میکند و دو ویژگی برای اقدام شاه اسماعیل  اشاره می

تا آن که حضرت شاه غفران پناه به محض تأیید الهی و توفیقـات نامتنـاهی بـا                  «
وجود صغر سن، بر دو امر غریب و دو مدعای عجیب که یکی از آن دیگری اغـرب                  

اول مهم سلطنت صوری که از عهد حضرت امیرالمـؤمنین هـیچ            : موفق گشتند . است
دیگری در بدو دولت، مذهب     . کس از حضرات علویه در ایران بدان فائز نشده بودند         
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حقی را که در این نهصد سال در پس پـرده حجـاب مانـده بـود بـه احـسن وجهـی                      
   1».احدی را حد و یارای آن نبوده که در مقام ممانعت آید. تقویت و تمشیت نمود

هم در تکملۀ الاخبار قبـل از پـرداختن بـه اعـلام             ) نویدی( عبدی بیک شیرازی  
.  به نکته جالبی اشاره می کند که اهمیت زیـادی دارد           رسمیت مذهب شیعه در تبریز،    

که غازیـان حیـدری در مـذهب شـیر شـکار            «اسماعیل صفوی پس تصرف شاماخی      
فـرخ یـسار را بـا عیـان         . شمشیر ذوالفقار آثار بر یزدیان ساسانی تبار شروان شاه نهاد         

در متوجه گـیلان شـد و قـشلاق را          » اشرار آن دیار معروض شمشیر آب دار ساختند       
محمودآباد گذراند در آنجا امیر زکریای تبریزی کججی از وزرای دوران ترکمانـان را              

  :به وزارت خود برگزید عبدی بیک شیرازی در وصف امیر زکریا می نویسد
بنا بر سابقه دولت ازلی که در سرشـتش بـود و اعتقـادی بـه خانـدان نبـوت و                     «

 بود که دم از ولایت اهل بیت        ولایت داشته چه او نیز از فرزندان شیخ محمد کججی         
روی به طایفه محقه نهـاد      . و توسل بدان سلسله می زده، از طایفه باطله اعراض نمود          

کلید «منصب وزارت یافت و نواب صاحب قرانی او را          . و به شرف زمین بوس رسید     
   2».خواندند و بعد از آن بادکوبه را حصار کردند» آذربایجانی

از عرفـای مـشهور قـرن       -خ محمد کججـی تبریـزی     انتصاب یکی از نوادگان شی    
بـه مقـام    -می رسـید  ) علیه السّلام (هفتم تبریز که با سیزده پشت به امام زین العابدین         

وزارت شاه اسماعیل صفوی آن هم قبل از تصرف تبریـز و اعـلام رسـمیت مـذهب                  
شـور  «شیعه، از آن جهت اهمیت دارد که نبایستی ایـن اقـدام اسـماعیل را فقـط بـه                    

 نسبت داد بلکه عناصر پرقـدرت و پرنفـوذ دیـوان سـالاری              3»بی و غرور جوانی   مذه
  .اند  دخالت داشتهایرانی هم در این امر

 بـه پیـشینه حرکـت شـاه         »قاضی احمد غفاری  « هم چون    »نویدی بیک شیرازی  «

                                                      
  .266 -267ص ، تاریخ جهان آرا ـ 1
  .173 و 38-39ص ، ) قمری هجری978تاریخ صفویه از آغاز تا (تکلمه الاخبار   ـ2
  ).277 ص ؛با اثرهای دیرپای در ایران و ایرانی پارشاهی( شاه اسماعیل اول ـ 3
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  :نویسد  ثقفی تا آن زمان می پردازد و میجوان صفوی از عصر مختار
خطبه به نام ائمه هدی مزین ساخت و غلغله تبـرا           این توفیق شد که سکه و       ... «

در گنبد فیروزه گون انداخت و مذهب حق شیعه امامیه اثنی عـشریه را کـه در زمـان           
ائمه معصومین در لباس تقیه مستور بود ظاهر و شـایع گردانیـده شمـشیر خـوارجی                 
کش برافراخت و روی زمـین از متمـردان بپرداخـت و ایـن مـذهب آن چنـان رواج                    

ت که حال به دولت شـاه دیـن پنـاه ابـوالمظفر شـاه طهماسـب در ممالـک غیـر                گرف
  1».محروسه آن حضرت نیز بی مزاحمی معمول است

   :در حبیب السیر هم مسطور است
در ساعتی سـعادت بخـش و       ... روزی که داخل ایام سنه ست و تسمع مائه بود         «

آفتـاب اوج کـامرانی   زمانی میمنت نشان اورنگ سلطنت و جهانیانی از یمن قدوم آن         
چـون همگـی همـت عـالی نهمـت شـاهی بـر              ... در علو قدر از سپهر برین برتر آمد       

تقویت مذهب علیه امامیه و تمـشیت مهـام شـریعت مطهـره مـصطفویه مـصروف و                  
هم در اول جلوس همایون فرمان واجب الاذعان به شرف نفاذ پیوست            . مقصور است 

ائمه اثنی عشر سـلام االله علـیهم الـی یـوم            که خطبای ممالک آذربایجان خطبه به نام        
  2.»الحشر خوانند

جزئیات بیشتری از چگونگی اعلام رسمیت مذهب شـیعه         که به    یترین متن  کامل
. از مؤلفی گمنـام اسـت     » عالم آرای شاه اسماعیل   «، کتاب    اشاره نموده است   در تبریز 

ورد تـاریخ   قبل از مرور این روایت تا حدی جزیی تر، لازم بـه توضـیح اسـت در م ـ                 
هـایی چـون    تشکیل دولت صفوی و تاریخ زنـدگانی مؤسـس آن بـه جهـت ویژگـی        

ــدان اهــل بیــت   ــذهب خان  شــهامت، شــجاعت، دعــوی ســیادت، رســمیت دادن م
مـورد توجـه عمـوم قـرار        ... ، صغر سن و سرگذشت پرفـراز و نـشیب           )السّلام علیه(

گـی و دیـوانی     گرفت، در تکمیل این قبال عمومی برخی آثار توسط تـشکیلات فرهن           
                                                      

  .41عبدی بیک شیرازی، پیشین، ص  ـ 1
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حکومت نوپا یا مریدان صفویه خلق گردید که نه کتاب صرف تاریخی بلکه داستانی              
جذابیت این گونه منابع، به تعبیر      . تاریخی از این ظهور شگفت انگیز را شامل می شد         

پـرداختن بـه    . های داستانی بازمی گشت    ساده و روان و روایت عامیانه شده با ویژگی        
 حوادث در کنار روایت داستانی وقـایع تـاریخی از محاسـن             زوایای تاریک برخی از   

پرداز صرف نبوده بلکـه از       تدوین کنندگان آن داستان   . دهد این آثار است که نشان می     
اسماعیل صـفوی از زمـره ایـن         عالم آرای شاه  . اند وقایع ریز تاریخی هم اطلاع داشته     

  1.آثار است
های داستانی بـر اصـل       ن که پیرایه   ارائه می دهد تصور آ     در روایتی که این کتاب    
  ».رود واقعه افزوده شده باشد، می

اما امرای نامدار به عرض رسانیدند که از اکثر مردم می شنویم که می گویند               ... «
برگردنـد، پـیش    ـ  نعوذبـاالله  ـ  2و اگر رعیت و سپاهی... ما پادشاه شیعه نمی خواهیم 

به یاری حضرت ائمه از کـسی بـاکی         آن حضرت فرمود که     . تر از آن فکری باید کرد     
اگر هم حرفی بزنند به عون االله تعالی شمشیر کشیده یک تن را زنده نخـواهم                . ندارم

. انشاء االله تعالی روز جمعه خود بر منبر رفته خطبه اثنی عشر را می خـوانم               . گذاشت
دانست که امرا راست می گویند و چون شب بـه خـواب رفـت،     اما در فکر بود و می  

به آن شهریار فرمود که ای فرزند دغدغه به خاطر          ) علیه السّلام (ت امیرالمؤمنین حضر
مرسان و در روز جمعه بفرمای که قزلباش تمام یراق بپوشند و در میان هـر کـس از                   
مردم تبریز یک نفر قزلباش قرار گیرند و در آن وقت خطبه بخـوان و هـر کـس کـه                     

                                                      
ایـرج  به کوشـش  ) زندگی داستانی دومین پادشاه دوره صفوی(عالم آرای شاه طهماسب :  برای اطلاع بیشتر رک به  ـ1

  :تـوان اشـاره کـرد      هـای زیـر مـی      کتـاب ، یادداشت ایرج افشار، از این نمونه آثار بـه           1370افشار، تهران، دنیای کتاب،     
  .عالم آرای شاه اسماعیل، به کوشش علی اصغر منتظر صاحب -
  .عال آرای صفوی، به کوشش یداالله شکری -
 .جهانگشای خاقان به کوشش االله دتا مظفر در پاکستان -
ؤالی که به ذهن می آید آن است که مگر سپاهیان شاه اسماعیل غیر از قزلباش بوده که مرید جان نثار اویند پـس   س  ـ2

  .از جملـه در همـین مـورد   . چرا برگردند؟ چنان که اشاره شـد پیرایـه هـای داسـتانی را نبایـستی از نظـر دور داشـت             
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.  قتل رسانند و به این تدبیر خطبه بکـن خواسته باشد که حرکت کند قزلباش آن را به  
فرمود که حسین بیک الله و حلواچی اغلی بـا          . و نواب همایون از خواب بیدار گردید      

همگی حاضر گردیده شرح خواب را به ایشان بیان         . امرای عظام را طلب نموده بیایند     
  .فرمود ایشان عرض کردند که حقا بدون این تعالیم صورت نخواهد گرفت

روز جمعه نواب گیتی ستان به مسجد جامعـه تبریـز تـشریف آورده،              پس چون   
فرمود که تا مولانا احمد اردبیلی که یکی از اکابران شیعه بود بر سر منبـر رفتـه و آن                    
حضرت نیز شمشیر جهانگیری را برهنه نموده خود نیز چون آفتاب تابان بر سر منبـر            

  1.غلغله در میان خلق افتاد.  نمودآمده مولانا احمد مشارالیه شروع به خطبه خواندن
کند که مهـم اسـت و آن          ی جالب دیگری اشاره می      به نکته » حسین بیک روملو  «

  :باشد اسماعیل صفوی می حضور سادات و بزگران تبریز در مراسم استقبال شاه
سـادات و اکـابر آن      . روز دیگر علم عزیمت به طرف دارالسلطنه تبریز افراخت        «

قبال استقبال نمـوده بـه شـرف تقبیـل انامـل فیـاض مفتخـر و                 بلده چون سعادت و ا    
سرافراز شدند و مراسم نیاز و نثار به جا آوردند و آن حضرت در کمـال عظمـت در                   
دارالسلطنه تبریز که مستقر سریر سلطنت و مرکز دایره خلافت پادشاهان عـالی شـان               

  2»...است استقرار فرمود

  سفینه تبریز و مذهب شیعه
 آنچه در منابع روایت شده بود، در حد اختصار مـرور شـد، اغلـب                از این واقعه  

محققان بر این باور هستند که پیش از تأسیس این سلسله، بیشتر مردم ایـران مـذهب                 
تسنن داشتند و جز شماری اندک از ایشان در چند مرکـز سـنتی شـیعه ماننـد قـم و                     

رویـدن مـردم بـه کـیش        گ«اند و به قول حامد الگـار         سبزوار، پیرو مذهب شیعه نبوده    
و یـا    3».تشیع، در مرحله نخستین، با فشار و زجر و آزار سـنگین میـسر شـده اسـت                 

                                                      
 .273 ـ 268، ص و رسمیت یافتن مذهب شیعه در ایران» ی تبریز سفینه« ـ 1
 .274همان، ص  ـ 2
  .53، 54ص، )نقش علما در دوره قاجار(دین و دولت در ایران  ـ 3
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به رغم دو قـرن تبلیغـات       «: راجر سیوری محقق مشهور تاریخ صفویه هم عقیده دارد        
صفویه، ترویج تشیع بـه عنـوان مـذهب رسـمی کـشور خطرنـاک بـود و بعـضی از                     

از سیـصد  : گفتند آنها می.  این کار نگران بودند  ازمشاوران اسماعیل از واکنش حاصل      
ترسـیم   م سـنی هـستند مـا مـی        هزار نفر، دویست هزار نفر مردم تبریز یعنـی دو سـو           

  1».خواهند بگویند فرمانروای شیعی نمی
در یکی دیگر از آخرین تحقیقاتی که در مورد زندگانی و آثار دیرپای اسـماعیل               

ه و نگاهی خصمانه ایـن اقـدام نـشأت گرفتـه از             انجام گرفته، به گونه ای کینه جویان      
اسماعیل صفوی عنوان شده است که غرور ناشی از         » شور مذهبی و یا غرور جوانی     «

. های بزرگ او بر شروان شاه و الوند اندیشه و احساس او را فرا گرفتـه بـود                  پیروزی
رگذشـت  اسماعیل، بدون اشاره به س  آمیز شاه  پارسادوست با تکیه بر اقدامات خشونت     

بـی  «دهشتناک شیعه تا این زمان، رواج تشیع در ایـران و بـه ویـژه آذربایجـان را بـه              
  2.دهد قزلباش نسبت می» رحمی های سنگدلانه

آیا به راستی با توجه به این نکته که مراکز شیعه در مرکز و شـمال شـرق ایـران                    
 آقپایتخـت حکومـت سـنی مـذهب      ـ  است، چرا شاه اسماعیل صـفوی تبریـز  بوده 

را برای اعلام رسمیت مذهب شیعه انتخاب کرده است؟ آیا این اقدام بی  ـ  قویونلوها
های مستعد فکری و اجتماعی بوده، فقط به ضرب زور و خشونت             زمینهسابقه، بدون   

  انجام گرفته است؟
 و یـا اسـتقبال   3آیا همراهی دیوان سالاری ایرانی چون امیرزکریا کججـی تبریـز،    

   در این اقدام بی تأثیر بوده است؟4 از شاه اسماعیل صفوی،سادات و اکابر تبریز
خوشبختانه برای پاسخ این سؤالات و برای بررسی زمینه های فکری و فرهنگی             

                                                      
  .26، ص  ایران عصر صفویـ1
  .277-280 پارسادوست، پیشین، ص ـ2
  .39 عبدی بیک شیرازی، پیشین، ص ـ3
   .60 حسن بیک روملو، ص  ـ4
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 دقت و   ی  این تغییر و تحول بزرگ، کتابی ارزشمند و گرانقدر انتشار یافته که شایسته            
  1.باشد می» سفینه تبریز« است و آن تحقیق بسیاری

 رساله و مطلب مستقل اسـت در نیمـه اول قـرن             209 که مجموعه    »ریزسفینه تب «
یعنی حدود دو قرن پـیش از تـشکیل دولـت           ) ق .  ه 721-723( هشتم هجری قمری  

سعود صفوی به قلم یکی از نویسندگان پرکار و باسواد تبریز، ابوالمجـد محمـدبن م ـ              
آن اشـاره  سـیوری بـه   همـان دو قرنـی کـه راجـر      ـ  تبریزی به نگارش درآمده است

  :این کتاب که از وجوه مختلف اهمیت دارد. کند می
نخستین اهمیت آن در آشکار سـاختن زبـان رایـج آذربایجـان در قـرن هفـتم و                   

  )124رساله شماره (.هشتم هجری است و فهلویات مندرج در آن قابل توجه است
 اهمیت دیگر این میراث ارزشمند، تاریخ و ادبیـات زبـان فارسـی در آذربایجـان          

زیرا گردآورنده قسمت عمده آثار شعرای هـم        . موضوع مهم دیگر این مجموعه است     
اهمیت دیگـری کـه سـفینه تبریـز در          . عصر خود را در این مجموعه ثبت کرده است        

متونی عرفانی که مورد مراجعه عرفای آن عصر بـود،          . زمینه عرفان اصیل ایرانی است    
ج در تاریخ ایران و آذربایجـان هـم         این کتاب پر ار   . در این مجموعه درج شده است     

  .اطلاعات ذی قیمتی دارد
های گـرایش عمـومی    ترین اهمیت این کتاب آن است که برای آشنایی زمینه   مهم

به تشیع که به اعلام رسمیت مذهب شیعه دو  ـ  داقل نخبگان علمی ـ ح ها آذربایجانی
م مـذهب شـیعه بـه       بدون تردید اعلا  . رود قرن بعد منجر شد، منبع مهمی به شمار می        

 هجری قمری بدون بستر فکـری و فرهنگـی لازم،      907عنوان مذهب رسمی در سال      
ه کـه مـشاوران اسـماعیل گوشـزد         آنچ ـ. مخاطرات شدیدی می توانست داشته باشـد      

                                                      
 هجـری قمـری چـاپ       721-3 مسعود تبریزی؛ تاریخ کتابت      سفینه تبریز؛ به خط و گردآوری ابوالمحمد محمد بن        ـ  1

عکس از روی نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی با مقدمه های عبدالحسین حائری و نـصراالله پورجـوادی؛                   
ست از وضع فرهنگی تبریـز و       ای ا  ه نسخه، این مجموعه ارزشمند آیین     1000 تعداد   1381تهران؛ مرکز نشر دانشگاهی؛     

 . دوران حیات خود یعنی نیمه دوم قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجریترین باشکوه
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در این مجموعه رسالات می توان این بـستر فکـری و فرهنگـی را مـشاهده         . اند کرده
  .کرد

رسـاله  (ود تبریـزی مـذهب شـافعی دارد         مؤلف رساله، ابوالمجد محمدبن مـسع     
تعلق خاطر بـه    با این حال وی در مباحث مختلف حضور آموزه ها، آثار و             ) 9شماره  

را در عصر خود در جامعه فرهنگی تبریز در بین علما و دانـشمندان بـه                ) ع(اهل بیت 
  :گردد  برای نمونه به برخی از این موارد اشاره می.نمایش گذاشته است

 یوسف بن علی    ی  نام دارد که نگاشته   » انتخاب المصابیح « این سفینه     اول ی  رساله
در اواخر ایـن    . هایی از صحاح اهل سنت است      است و گزیده  حسن حسینی به عربی     

، حدیث حوض کوثر و حدیث ثقلین و احادیـث          )ع(گزیده، در باب مناقب اهل بیت     
و نـسخه ای دیگـر   از این کتـاب نـامی      . دیگری از شأن و مقام ایشان نقل کرده است        

  ) سفینه98صفحه (وجود ندارد
باشـد،    به عربی می  » االله وجهه   السبعه عن علی کرم     دعوات ایام «ی چهاردهم     رساله

ی   صـفحه . (اسـت ) ع(علی  امام  که مشتمل بر دعاهای روزهای هفته به نقل از حضرت         
  ). سفینه98

نبی صلوات االله و    کتاب ادعیه ایام رمضان المبارک مرویه عن ال       «پانزدهم  ی      رساله
امیرالمومنین علی بن ابی طالب، رضی االله عنه، روایـت کنـد از پیغـامبر               » سلامه علیه 

 99صـفحه   ...(که بیاموزند دعاها و روزها، مـاه رمـضان        ) صلی االله علیه و آله و سلم      (
  )سفینه

به عربی است،   » کتاب کلمات امیرالمؤمنین علی رضی االله عنه      « شانزدهم   ی  رساله
است که ابوعثمان جاحظ بـصری،      ) علیه السّلام (له صد کلمه از سخنان علی       این رسا 
  ) سفینه100صفحه .( هجری قمری، گردآوری کرده است255در سال 

در اولـین دعـا     . نـام دارد  » وقـات کتاب الدعوات فـی الا    « پنجاه و چهار     ی  رساله
ر رکعتـی   دعا الدین شب آدینه غسل کند و دو رکعت نماز بگـذارد در ه ـ             «: نویسد می

اللهـم  «: صد بار الحمد و سیزده بار انا انزلنا، چون از نماز فارغ شود، هفت بار بگوید               



76 تشیعفرهنگ تبریز و  /  

  »...صلی علی محمد و آل محمد و بعد از آن هفت بار این دعا را بخواند
» اللهم صـلی علـی محمـد و آل محمـد         «در دعاهای دیگر این رساله هم عبارت        

  ) سفینه247صفحه .(ذکر شده است
  .است» ها  افسوندعوات و«رساله پنجاه و پنج که در همچنین، 

وصـایای  » کتـاب اوصـی لعلـی رضـی االله عنـه          « یکـصد و پنجـاه و دو         ی  رساله
 645صـفحه   (که به عربـی اسـت       ) علیه السّلام (پیامبراکرم اسلام به امیرالمومنین علی    

  )سفینه
کـه  » علنهـا کتاب وصیۀ علی لانبه الحسن رضی االله        « یکصد و پنجاه و سه       ی  رساله

  )646-447صفحه (این رساله هم به عربی و شامل دو صفحه کامل سفینه تبریز است 
رسـاله یکـصد و     - قبل، محمدبن مسعود تبریزی و رساله دیگـر        ی  در ادامه رساله  

را » )علیـه الـسّلام   (به امام حـسین   ) علیه السّلام (وصایای حضرت امیر  «-پنجاه و چهار  
  )648صفحه (درج کرده است

مـتن ایـن    » کتاب حکومات علی رضـی االله عنـه       « یکصد و پنجاه و پنج       ی  رساله
  ) سفینه648صفحه (رساله به فارسی 

کتـاب اختیـارات ایـام الاسـابع مـن مقالـه            « دویست و چهار سفینه تبریـز        ی  رساله
  )727صفحه (؛ این رساله به عربی است »امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب کرم االله وجه

ارادت علمای ایرانی به اهـل     ت که گواهی روشن بر آشنایی و        در کنار این رسالا   
همزمان با شروع فعالیت خاندان صفویه است تعداد قابل تـوجهی از رسـایل       ) ع(بیت

 متکلم و دانشمند مشهور شیعی در قرن هفتم هجـری هـم در              »خواجه نصیر طوسی  «
صـاف  تفـسیر سـوره اخـلاص، آغـاز و انجـام، فـصل، او         . این سفینه درج شده است    

درج ) 351-400 صـص    90 الـی    83های شماره    رساله...(الهیئه و    ف، الزبده فی  الاشرا
این آثار خواجه نصیر حکایت از آن دارد که خواجـه چـه میـزان تـأثیری در مجـامع                    

توان گفت شخـصیت و آثـار ایـن         بر این اساس، می   . خود گذاشته است  علمی بعد از    
  . ر ایران تأثیر داشته استگیری تشیع د متکلم پرآوازه شیعی در نضج
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  فرجام سخن
نگارش مجموعه سفینه تبریز، در اوایل قـرن هـشتم هجـری در تبریـز، بـا شـروع                   

طریقـت صـفویه از روزگـار       . حرکت طریقت صوفیه صفویه به اردبیل هم زمـان اسـت          
الدین تا روزگار حیدر، پدر شاه اسماعیل، دوره ای را پشت سر گذاشت و این                صفی شیخ

 این مدت از تسنن به تشیع روی آورد و توانست در میان عشایر ترک زبـان                 طریقت طی 
  .پیروان زیادی به دست بیاورد ـ قزلباشان بعدی ـ آذربایجان، قفقاز و آناتولی

در همین ایام در تبریز، در مجمع علمی و فرهنگی تبریز هم، این سیر در جریان                
ریزی و گرایشات ایشان قلمـداد کنـیم و   اگر اینها سفینه را کارنامه اندیشمندان تب     . بود

نویسنده آن را نماینده آنها و این سیر را در دو قرن بعد پیگیری کنـیم، امیـر زکریـای                    
کججی تبریزی وزیر شیعه شاه اسماعیل را خواهیم دید که بزرگـان و سـادات تبریـز        

شـیعه  آیند و متعاقب آن اعلام رسمیت مذهب         هم سو با او به استقبال بیرون می       هم،  
به عبارت دیگر، یک تغییر و تحـول فرهنگـی          . را در مسجد جامع تبریز خواهیم دید      

  .کند درونی که عامل بیرونی اقدام شاه نوجوان صفوی آن را نهایی می
توان خشونت شاه اسماعیل صفوی و قزلباشان را کلاً نفی کرد؛ امـا              هر چند نمی  

. انـد  ایی و عملیاتی ایـن تغییـر بـوده        بایستی به یاد آورد او و قزلباشان فقط عامل اجر         
اما، عامـل اصـلی رواج      . توانست مؤثر باشد   اعمال خشونت برای این کار تا حدی می       

مقارن این عمل، گرایش عمومی ایرانیان به شیعه هم به حـدی بـود کـه           . تشیع نیست 
  .اند به روایت منابع دست اول، یک سوم اهالی تبریز شیعه مذهب بوده

  
و نـسبت دادن شـیعه      ) ع( گرایش ایرانیان به تشیع و خاندان اهل بیت       نادیده گرفتن   

» هـای سـنگدلانه    رحمـی  بـی «شدن ایرانیان فقط به زور و ضربه شمشیر، یا بـه عبـارتی              
وقتی در اوایل قرن هشتم هجـری یـک گـرایش چنـین             . بخشی از تاریخ است     تحریف

قـرن بعـد چـه رشـد        غالب به شیعه در سفینه تبریز مشهود است پـر واضـح اسـت دو                
جان با شیعه بیگانـه     در آغاز قرن هشتم هجری هم، مردم آذربای       . تصاعدی خواهد داشت  
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توان گفت رسمیت شیعه در ایران یک ضرورت تاریخی بوده است؛ نه اقدام              اند می  نبوده
که؛ قبل از او و سلـسله اش قراقویونلوهـا           ضمن این . آمیز مغرورانه شاه صفوی    خشونت

اند و در واقع اسـماعیل اول در بـستری مـستعد و همـوار بـه           عی داشته هم گرایشات شی  
انجام رسید و بر این اساس بود که علی رغـم هـشدار مـشاوران او، اعـلام رسـمیت در                     

ای برگزار شد اگر مردم تبریـز بـه زور شمـشیر قزلبـاش               مسجد جامع تبریز بدون حادثه    
ولو مـدت   ـ  به دست سلیم عثمانیم تصرف تبریز تشیع پذیرفته بودند می بایست در ایا

  1.شدند پس از نبرد چالدران، از تشیع رویگردان می ـ کوتاهی

                                                      
  .279 ـ 274 ـ همان، ص 1

و رسمیت یافتن مذهب شیعه در ایران است که به قلـم دوسـت              » ی تبریز   سفینه«این نوشتار برگرفته از مقالبه ارزشمند       
ه با کـسب اجـازه از مؤلفـان، اقـدام بـه           بزرگوارم استادرحیم نیکبخت و سرکار خانم دکتر منیژه صدری نوشته است ک           

  .چاپ دوباره آن شد
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  زادگان تبریز و نقش آنها در توسعه فرهنگ تشیع امام
ه تصور رود به عنوان     بقاع مذهبی و احترام به معصومان و بزرگان، زودتر از آنچ          

و ) ع(یکی از عقاید سیاسی ـ مذهبی تشیع مطرح شده و مقابر مقدس ائمه معصومین 
 ایشان در مناطق جمعیتی مختلف، کانون محبت عشاق خاندان          و احفاد همچنین اولاد   

از آن جا که عمدتاً پیروان تشیع به این بینش مفتخرند،           . عصمت و طهارت شده است    
چنین استنناج کرد که حداقل بینش شیعه در دوام، تقویت و توسـعه             توان    بنابراین می 

  .سازی نقش اصلی و اساسی را ایفا کرده است بقاع متبرک و فرهنگ آرامگاه
های دور باقیمانده و تعـدادی        در شهر همیشه سرفراز تبریز آثار زیادی از گذشته        

  .درخشند رزمین میاز بقاع متبرکه امامزادگان همچون نگین درخشان بر تارک این س

  )ع(امامزاده سیدحمزه
ی امـامزاده     ی متبرکـه    شـرقی، بقیعـه     یکی از مزارات مشهور معـروف آذربایجـان       

الاسـلام، جنـب      ۀباشـد کـه در جنـوب شـرقی تبریـز، خیابـان ثقـ ـ               ع مـی  (سیدحمزه
ی شریف در سـال       بنای اولیه این بقعه   . واقع شده است  ) کوی سرخاب (الشعراء    ۀمقبر
. یعنی سال وفات امامزاده توسـط فرزنـدش سیدحـسین احـداث گردیـد             ق    .     ه 714

ساختمان بسیار باعظمت و مجلل که جزء آثار فرهنگی و معنوی این دیـار زرخیـز و                 
ی مـدفون در      الشعراء با بیش از صدها شاعر، عارف، نویسنده         ۀمقبر. ساز است   فرهنگ

الشعراء، به قـرن اخیـر    ۀجوار رحمت این بقعه قرار گرفته است و بنای ساختمان مقبر     
در طول تاریخ این امامزاده همواره مورد احتـرام و توجـه مـردم مـسلمان             . گردد  برمی

  .آذربایجان و تبریز بوده و هست
شکوه و زیبایی و سربلندی بنا را       » الجنان  الجنان و جنات    روضات«صاحب کتاب   

  .ستوده است» براز کمال ارتفاع با آفتاب برا«تعریف و گنبد و عمارت مقبره را 
  :نویسد می» ی اطهار روضه« کتاب  صاحب
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سـرخاب در عمـارتی واقـع اسـت،         مرقد منوّر حضرت سـیدحمزه در حـوالی         «
زنـد و عمـارت       الواقع گنبد و عمارت او از کمال ارتفاع با آفتاب لاف برابری مـی               فی

  ».کند مرقدش با بهشت عدن در هوا و صفا دعوی بهتری می

  :نوشته شده است» الجنان نان و جناتالج روضات«در کتاب 
حمـزه  ) امیرصـدرالدین (مرقد و مـزار آن مجتنـب از همـزه و لمـزه، حـضرت            «
ی  االله در آمــد ســرخاب معــین و مــشهور اســت، مدرســه و مــسجد و مقبــره رحمــه

گوینـد کـه خـط حـضرت          سیدمشارالیه بنا کرده و مصحفی بر سر قبر وی هست می          
ی آن توجه تامیّ به آنجا دارند و خلق را            م به واسطه  است و مرد  ) ع(علی  امیرالمؤمنین

  ».روند که احتیاج به قسم شود، آنجا می
  :نویسد عبدالعی کارنگ در مورد این بقعه چنین می

ی ســرخاب، جنــوب شــرقی محــل تقــاطع خیابــان  بقعــه ســیدحمزه در محلــه«
از بـارت از    آنچه اکنون پابرجاست ع   . الاسلام و بازارچه سیدحمزه واقع شده است        ثقه

ن مقبـره قـرار گرفتـه و در سـمت           بالنسبه وسیعی است که در سمت جنوب آ       صحن  
ها سـال پـیش متـروک و مبـدل بـه       ها، که از ده    شمال آن حجرات و مَدْرَس      و مشرق

ش که از محـل اوقـاف    .  ه1333 ـ  34های  امانتگاه اموات شده بودند، در تعمیر سال
  .و اقامتگاه طلاب علوم دینی مبدلّ گردیدندظهیریه به عمل آمد دوباره به حجره 

ای  یک دهلیز و یک اطاق کوچک مسجد گونـه      عمارت مقبره مرکب از کفشکن،      
در . است که پس از فرو ریختن بنا مجدداً بر جای بنای نخستین سـاخته شـده اسـت                 

خورد و گـواهی      هایی به چشم می     ترکیب این بنا از حجاری  کاشیکاری پیشین نمونه        
خـانی دارای   لیی ا   و سـاخت نظیـر دیگـر مقـابر دوره         که این مقبره نیز در بـد      دهد    می

  ».العاده بوده است اهمیت هنری فوق
  :نویسد می» العالم ۀتحفـ«سیدجعفر آل بحرالعلوم در کتاب 

در شـهر تبریـز     (» الـسلام   بن موسی علیه    ۀو فی تبریز مزار عظیم ینسب الی حمز       «
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  .)منسوب است) ع(کاظم وسیم زیارتگاه با عظمتی به حمزه امام
  :سیدمهدی تفرشی نوشته است» الانساب بدایع«در کتاب 

  ».حمزه در میان شهر تبریز از سادات موسوی است«
  )ع(تولد امامزاده سیدحمزه

السلام اطلاع دقیقـی در       در مورد سال ولادت و محل تولد جناب سیدحمزه علیه         
راسـان بـوده و از مـردم شـهر          از خ ) ع(دست نیست ولی اصلیّت امامزاده سـیدحمزه      

  .باشد خواف می
  )ع(نسب امامزاده سیدحمزه
النسب و از سـادات موسـوی اسـت کـه نـسب               القدر و صحیح    وی سیدی جلیل  

  .رسد موسی بن جعفر علیهماالسلام می  واسطه به حضرت امام16شریفش با 
نخستین عالم انسابی که از نام و نسب جناب سیدحمزه مـدفون در شـهر تبریـز                 

الحـسنی معـروف بـه ابـن عنبـه       الدین احمد بن علی ی نسابه جمال خن گفته علامه  س
بـن    ۀاو ضمن بررسی نسب سادات موسوی از نـسل حمـز          . ق است   .     ه 828متوفای  
  :نویسد می) ع(موسی
بن سیدحسن بن سـیدمحمد بـن سـیدحمزه بـن سـیدامیرکابن               ۀابوالحسن حمز «

بن سـیدعلی بـن سیدحـسین بـن         سیدعلی بن سید محمدبن سیدعلی بن سیدحسین        
 بـن الامـام الهمـام        ۀسیدمحمد بن سیدعبداالله بن سیدمحمد بن ابوالقاسـم بـن حمـز           

  . و سلام ۀالکاظم و علی آبائه و ابنائه الف تحیـّ موسی
ی وزیـر سـعدالدین سـاوی         زیـسته و در واقعـه       که در زمان سلطان الجـایتو مـی       

  ».چشمانش را کور کردند، در تبریز مدفون است
، پـس از ذکـر نـام و         »الطاهره  ۀمشاهدالعتر«علامه سیدعبدالرزاق کمونه در کتاب      

  :نویسد نسب این سید بزرگوار می
الطالب نقـل نمـوده کـه         ۀاش بر کتاب عمد     سیدحسین مساعد حسینی در حاشیه    «

  ».شود قبر سیدقدرالدین حمزه در سرخاب تبریز تعظیم و زیارت می
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الطالـب فـی نـسب آل         ۀعمـد «در کتـاب    » بـه عن  ابـن «همین نسب شریفی را کـه       
، »الـشجر الطیبـه   «،  »الکـشّاف   المـشجّر «هـای     نقل کرده است، مؤلفین کتاب    » طالب  ابی

طبقـات اعـلام    «،  »الفصول الفخریـه  «،  »ستاره شیراز «،  »های خاندان پاک پیامبر     آرامگه«
، »تــاریخ اولاد اطهــار«، »تــاریخ رجــال شــرق خراســان«، »نفــائس الفنــون«، »الــشیعه

، »روضـه الـصفا   «،  »التـواریخ رشـیدی     جـامع «،  »المعارف تشیّع   ۀدائر«،  »الاطهار  ۀروضـ«
ی   تـاریخ و جغرافـی دارالـسلطنه      «،  »الجنان و جنات الجنان     روضات«،  »جوهرالشفاف«

ی   آن را تاییـد و بـه شـجره        ... »کوی سرخاب تبریز  «،  »آثار باستاین آذربایجان  «،  »تبریز
  .اند تأکید نموده) ع(ی امامزاده سیدحمزه طیبه

  )ع(شرح حال سیدحمزه
چنان که گفته شد، نسب شریف امامزاده سیدحمزه مدفون در گورستان سرخاب            

وی تقریبا در اواسـط     . شود  ختم می ) ع(کاظم  موسی   واسطه به حضرت امام    16تبریز با   
قرن هفتم هجری در خواف خراسان متولد شـد و بعـد از دوران کـودکی شـروع بـه                    

در طی مدت تحصیل خود را به انواع علوم ظـاهری و بـاطنی آراسـته                . دتحصیل نمو 
الحـج سـال      خان از ایلخانان مغول که در آخر ذی         خان فرزند ارغون    غازان  سلطان .کرد
 ن سالگی در شهر تبریز به سلطنت رسید و در ماه شعبان همـا             25ق در سن      .     ه 964

ویی و میرسـیدمهدی از     سـعدالدین حم ـ    ابـراهیم حمـویی و شـیخ        سال به دست شیخ   
ق در    .     ه 702دین مبین اسلام مشرف شد و سپس به سـال            علمای اعلام آن زمان به    

یدن خوابی از مذهب تسنن به مذهب تشیع درآمد، از آنجایی که ارادت خاصـی               داثر  
زاده  مپیدا کرده بود، دستور داد اما     ) ع(طالب  ابی  بن  امیرالمؤمنین علی   به خاندان حضرت  

) ع(کـاظم   موسـی   های حضرت امـام     ر در سیدحمزه صدرالدین را که از نبیره       القد  جلیل
بود و به علم و کمال و زهد و تقـوی اشـتهار تمـام داشـت، از خـواف خراسـان بـه                  

چون امامزاده سیدحمزه به تبریز آمد، پیوسته در سـفر و           . دارالسلطنه تبریز کوچ دادند   
خان   جست تا این که غازان      ره می حضر همراه غازان بود و شاه مغول از وجود وی به          

و امامزاده  . ق درگذشت   .     ه 703بعد از مدت کوتاهی در سال       ) محمود غازان   سلطان(
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محمـد خدابنـده      سیدحمزه به قرار معلوم بعد از مرگ وی، دفتـردار و وزیـر سـلطان              
گردید که در واقعه وزیر سعدالدین ساوجی یک چشمش را از دست داد و              ) الجایتو(

ق دار فـانی را وداع گفـت و در گورسـتان سـرخاب تبریـز                  .   ه 714در سال   بالاخره  
  1.مدفون گردید و پسرش سیدحسین عمارتی عالی بر روی قبرش بنا نمود

  )ع(امامزاده سیدجمال
ــه ــی   بقع ــسن موس ــامزاده ابوالح ــه ام ــال ی متبرک ــنجران  ) ع(الجم ــه س در محل

یـک مـسجد کوچـک بـه نـام          و نزدیک مسجد جامع تبریز و در کنـار          ) کوچه    راسته( 
  .مسجد حاجت و گورستان کوچکی که اکنون به مدرسه تبدیل شده است قرار دارد

بقعه امـامزاده   «: نویسد  می» زتاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبری    «نادرمیرزا در کتاب    
در غرب شهر به مسافت سه هزار قـدم از          » امامزاده کهنه «معروف به   الدین    سیدجمال

  ».سیدحمزه واقع است
هـای آهنـی    در فضایی محصور با سنگ و نرده) ع(مرقد مطهر امامزاده سیدجمال 

 مترمربع در زیر گنبد نـسبتاً بـزرگ         300 مترمربع و زیربنای ساختمان      700به وسعت   
و دارای دو گلدسـته بـا نمـای         . آجری قرمز رنگ واقع شده که پاطاق مقرنـسی دارد         

. بودندصندوق چوبی روی مرقد مطهر نهاده       قبلاً  . باشد   متر می  5/7آجری و به ارتفاع     
های حـرم کوچـک    ورودی. ولی اخیراً این صندوق چوبی به ضریح تبدیل شده است    

ولی بسیار با صفای امامزاده سیدجمال از داخل مسجد حاجت و از طـرفین محـراب                
اند که تزئینـاتی از       محراب سنگی مقرنسی نیز در امامزاده نصب کرده       . باشد  مسجد می 

  .اند آمیزی کرده  بوته و اسلیمی دارد و روی آنها را رنگگل و
  )ع(نسب امامزاده سیدجمال شرح حال و

آن طور که در کتب انساب ذکر گردیده است، نسب این امامزاده با پـنج واسـطه                 

                                                      
  .34 ـ 30، ص »شرقی زادگان استان آذربایجان آشنایی با امام« ـ 1

هـادی  (بـه قلـم     » نامـه ظهیریـه     زاده سیدحمزه تبریز و وقـف       امام«رجوع شود به کتاب     ) ع(زاده سیدحمزه   راجع به امام  
 )هاشمیان
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  :شود که از قرار ذیل است منتهی می) ع(جعفر بن موسی به حضرت امام
بـن    بـن محمـد    بن ابـراهیم الیمـانی       مال بن محمد  جعفر الج   بن  ابوالحسن موسی «
القدر و ملقب به ابوالحسن اعرج بوده         ، سیدی جلیل  )ع(الکاظم  الامام موسی بن    عبیداالله

و به فضل و دانش مشهور و اهالی تبریـز ایـن امـامزاده را امـامزاده جمـال، امـامزاده                   
بر نواحی  او  . گویند  کوچه و صاحب طوق نیز می       موسی، امامزاده کهنه، امامزاده راسته    

آذربایجان غلبه پیدا کرد و پس از مدتی اسیر شد و بر گردن او زنجیر انداختنـد و در                   
همــان حــال هفــت ســال در زنــدان محبــوس بــود، از ایــن رو او را صــاحب طــوق 

  ».گویند می
. ابـوجعفر محمـد علـی و عبـداالله بـود          : او دارای سه پسر و یک دختر به اسامی        

م حسن را برای او افزودند و قائل به تداوم نـسل او             برخی فرزند ذکور چهارمی به نا     
داننـد و نـام دختـر او          اند به طوری که کنیه ابوالحسن را اشاره به این معنـی مـی               شده

پـدرش از   . رفـت   به شمار مـی   ) ع(مجتبی  حسن  فاطمه بود و همسر ایشان از اولاد امام       
 زیاد صورت به جمـال      به جهت زیبایی  . القدر مکه و مکُنیّ به ابوالقاسم       سادات جلیل 
ی رسـول     او محدثی عالیقمام و عالمی بزرگـوار و دانـشمندی از سـلاله            . معروف بود 

دو (ایشان تولیت سادات مکه را به عهده داشـت و ملقـب بـه احمـر عینـه                   . خدا بود 
مادرش از فرزندان انس بن مالک بود و فرزنـدانش بـه بنـی جمـال                 .بود) چشم قرمز 

  :نویسد ی او می درباره» الجنان تروضا«صاحب . شهرت داشتند
الطوق در زمان القائم بامراالله عباسی که بیست          امامزاده ابوالحسن موسی صاحب   «

ق و  .   ه422ی    الحجـه   و ششم شخص است از خلفای عباسی و اول دولـتش در ذی            
ق وقوع یافته و چهل و پنج سال حکومت کرده، از خوف              .     ه 467آخر دولتش سال    

ق به آذربایجان تشریف برده و در آن دیـار نـدای    .   ه432مذکور در سال او امامزاده   
  .را جواب داده و داعی حق را لبیک گفته است» ۀ مرضیـ ۀارجعی الی ربک راضیـ«

قد ارتحل موسـی بـن جعفـر        : الکبیر  انسابه) بحر( رازی فی    نقال الامام فخرالدی  
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القـائم بـأمراالله مـن خوفـه و           ۀـالجمال من عراق العرب الی آذربایجان فی زمان خلاف        
  »اران البیلقان و له فیها أعقاب سکن فی

  :نویسد می»  اطهار ۀروضـ«ملامحمد امین حشری تبریزی در 
ی سنجران واقع اسـت       الانوار امامزاده موسی بن جعفر جمال در محله         مزار لازم «

 بـه   و گنبد مرقدش به رنگ گنبد فلک نیلگون است و آن حضرت به پـنج واسـطه و                 
آن حـضرت را    . رسـد   مـی ) ع(الکـاظم   موسـی   قولی به چهار واسطه به حـضرت امـام        

گفتند به جهت آن کـه پـدر بزرگـوار آن عـالی مقـدار چـون جـدّ                     امامزاده جمال می  
همال عدیم المثال به غایت جمیل بوده است و بعـضی ایـشان را امـامزاده موسـی                    بی

م در دست کفار نابکار اسـیر       گفتند از آن جهت که آن معصوم مظلو         صاحب طوق می  
  .و گرفتار گشته و طوق زنجیر در گردن او نهادند

 گوشـــه زنـــدان شـــده مـــأوای او
 سلـــسله برگـــردن و بـــر پـــای او
 حسن رخش در همـه آفـاق، طـاق        
ــاق   ــی محـ ــده، ولـ ــدر فروزنـ  بـ

  

و در حوالی همان مکان فردوس نشان قبل از این مسجدی بود و مناری داشـت                
ی حاجـب شـهرت    گفتند و آن مناره نیـز بـه منـاره     ت می و آن مسجد را مسجد حاج     

چون دل مظلومان تنگ و چون قلب ظالمـان         . همان مناره چاهی بود   داشت و در پای     
زمان در آن چاه مدت هفت سال محبوس بوده است و سـبب اینکـه                 سیاه، آن یوسف  

گویند آن است که مسجد مذکور را شیب زمینی بوده            مسجد حاجت می  ا  آن مسجد ر  
و مـردم عزیزالوجـود هـست و هـر           ها و اصحاب     در آنجا قبور چند تن از امامزاده       و

انـد و     رفتـه   آمده چون بدان مکان فیض نشان مـی          و مشکلی پیش می    کسی را حاجت  
اند البتـه بـه اسـتمداد روح پـاک آن بزرگـواران از مبـدا                  نموده  طلب حاجت خود می   

  ».شد فیاض، فضای حاجت و فتح مهمات ایشان می
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  :نوشته است» تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبری«درمیرزا در نا
الدین معروف به امـامزاده کهنـه در محلـه ویجویـه، در               بقعه امامزاده سیدجمال  «

در محلـه ویجویـه     . غرب شهر تبریز به مسافت سه هزار قدم از سیدحمزه واقع است           
و شـش   شود مسجدی است سی قـدم در طـول            در غرب شهر ابتدا که شخ داخل می       

قدم در عرض و در بـالای درِ بیـرون مـسجد در روی سـنگ مرمـر ایـن کلمـات را                       
  :اند نوشته

جعفـر المـشتهر بـه     بـن  الرحیم، مرقد منوّر الانوار امـامزاده موسـی    الرحمن  االله  بسم
 حـسین    نمقه«. شود  السلام منتهی می    کاظم علیه    همام موسی   الدین، او به امام     سیدجمال

  »1244الموسی؛ سنه 
  :نویسد می» الاطهار اولاد«نویسنده تاریخ 

عباس با لشکر بسیار به تبریـز آمـد و بیـشتر شـهرها و                 آن بزرگوار در زمان نبی    «
های آذربایجان را تصرف کرد و بعد از غلبه و تسخیر آذربایجان دشـمنان بـر آن                   قلعه

طـوق و   امامزاده غلبه کرده و در تبریز به دست کفـار نابکـار اسـیر و گرفتـار شـد و                     
  ».زنجیر در گردن مبارکش نهادند و به مدت هفت سال حبسش کردند

توان به شخصیت برجـسته علمـی و مـذهبی و             از نوادگان امامزاده سیدجمال می    
الابوابی مشهور بـه      عارف وارسته و عالم متقی سیداحمد حسینی حسنی موسوی باب         

الدین یعنی عبـداالله       سیدجمال نامبرده از نسل سومین فرزند امامزاده     . ای اشاره کرد    لاله
ق در بـاب الابـواب شـروان       .     ه 840الاخـر سـال       است که در تاریخ پـنجم جمـادی       

 معـارف   در شروان و آذربایجان و خراسان صرف و نحو،        . مشهور به دربند متولد شد    
. یات، اصول فقه، اصول حدیث و تفسیر را تحصیل نمـود          صوفیه، منطق، معانی، ریاض   

و در  . انتخاب کرد  روستای لاله در نزدیکی تبریز را برای سکونت        سالگی   32در سن   
  ای سـر سلـسله     لالـه . ق رحلت کرد و در گورسـتان گجیـل دفـن شـد              .     ه 912سال  

نـسب شـریف نـامبرده در       . باشـد   سادات روستای لاله است و ملقب به بدرالدین می        
  :به شرح زیر است» الجنان الجنان و جنات روضات«کتاب 
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حمد بن امیرسـیدمحمد بـن امیرسـید علـی بـن امیـر سـیدمحمد بـن                  امیرسیدا«
الدین بن سید محمد بن سـید         ابراهیم بن سید برهان     امیرسیداحمد العلوی بن امیر سید    

الحـسن موسـی صـاحب        علی بن سید یحیی بن سید موسی بن سید عبداالله بـن ابـی             
 الیمـانی بـن   الطوق ابن جعفر الجمال بن محمـد الاکبـرین ابـراهیم الاکبـرین محمـد      

  1» و الثناءۀعبیداالله بن الامام الهمام موسی الکاظم علیه و علیهم التحیـ

   خواجه سیدمحمد کُجَجانیامامزاده
های معتبر و مشهور تبریز، امامزاده خواجه سیدمحمد کججانی اسـت             از امامزاده 

 کیلومتری جنوب شـرقی تبریـز واقـع شـده           15در  ) کُرجان(که در روستای کججان     
در این روستا گورستان تاریخی و قدیمی وجود دارد کـه قـدمت آن بـه قـرن                   . است

ای   های مقایر این گورستان مجموعه      سنگ نبشته . رسد  ششم و هفتم هجری قمری می     
های عالی خط و طراحـی کـه در نـوع خـود          است از شاهکار هنری حجاری و نمونه      

  .نظیر است کم
  ججانیسیدمحمد ک نسب و شرح حال امامزاده خواجه

سید محمد کججانی از عرفای بسیار متقی و مورد احترام زمان خویش و               خواجه
 واسطه به چهارمین امام شیعیان جهـان حـضرت          14نسب ایشان با    . ادوار گذشته بود  

  .رسد می) ع(العابدین زین امام
 نـسّابه سـیداحمد       علامـه  نتوشـته » الانساب  سراج«طبق نوشته کتب انساب مانند      

  :الرحمن کیاگیلانی، نسب شریف ایشان چنین استبن عبد محمد
ابیـل بـن      سـلیمان بـن حـاج       محمـد بـن حـاج       خواجه محمدبن صدیق بن حاج    «
محمد بن خواجه صدیق الاغـصر بـین خواجـه صـدیق الااکبـر بـن حـسن بـن                      حاج

ابوالقاسم محمـد بـن جعفـر بـن عیـسی بـن علـی بـن حـسین الاصـغر بـن الامـام                         
  »)ع(العابدین زین

                                                      
 .63 ـ 59شرقی، ص  ان آذربایجانزادگان است  ـ آشنایی با امام1
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تألیف حسین کربلایی دقیقـاً     » الجنان  الجنان و جنات    روضات«زشمند  در کتاب ار  
  :نسب شریف امامزاده خواجه سیدمحمد کججانی نوشته شده است

چـون کمـال متابعـت نـسبت بـه سـنت            » سرّه  قدس«حضرت خواجه محمد را     «
  ).ص(رسالت حاصل بود، مشرف گشته به موافقت چند چیز با حضرت) ص(نبوی

ی کججـان      نما در واد غیر زرعٍ که کنایه از مکه است، و قریه            تولد و نشو و   : اولا
  .نیز آن طور واقع شده

  .در ماده اسم که محمد است: ثانیا
  .یتیم ماندن و جدّ، وی را پرورش دادن و تربیت کردن: ثالثاً
  .امیّ بودن: رابعاً

  .این که از پسری وی را فرزند نمانده و از دختر مانده: خامساً
  .شریف، که در شصت و سه سالگی از دنیا رحلت نمودسن : سادساً
  :النسب بوده و صورت نسب وی این است این که هاشمی: سابعاً

سلمان بن حاج ابیل بـن        محمد بن حاج    خواجه محمدبن خواجه صدّیق بن حاج     
محمد بن خواجه صدیق الاصغر بن خواجه صدیق الاکبر بـن الحـسن بـن ابـی                   حاج

العابـدین    عیسی بن علی بن حسین الاصغر بن الامام زیـن         القاسم محمد بن جعفر بن      
طالب بـن عبـدالمطلب بـن         علی بن الامام الشهید حسین بن امیرالمؤمنین علی بن ابی         

  ».هاشم
تألیف ملا محمد امین حشری تبریـزی صـورت نـسبت           » روضه اطهار «در کتاب   

  .خواجه سیدمحمد کججانی دقیقاً تایید شده است
  وفات

 در سـن شـصت و سـه     677الحجـه سـال       کججانی در ماه ذی   سیدمحمد    خواجه
سالگی در دوران حکومت آباقاخان از ایلخانان مغول درگذشت و در مـزار معـروف                

  .کججان به خاک سپرده شد
  :درباره وفات ایشان نوشته شده است» الجنان روضات الجنان و جنات«در کتاب 
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ه، واقع شده در ایـام      الحجه سبع و سبعین و ستمائ       وفات حضرت خواجه در ذی    
  .»سلطنت آیاقاخان بن هلاکوخان

  :نویسد می» روضه اطهار«ملامحمد امین حشری تبریزی در 
مزار فیض آثار خواجه محمدبن صدیق کججـانی در قریـه کججـان اظهـر مـن          «

محمـد تربیـت یافتـه اسـت و           این خواجه از جد بزرگوار خـود شـیخ        . الشمس است 
رد و پیـر محمـد از پیـر صـدّیق، و پیـر صـدّیق از                 محمد خرقه از پیر محمـد دا        شیخ

حــضرت بابــا احمــد شــادبادی و بابااحمــد از جــدّ خــود بابانعمــت و بابانعمــت از 
. محمد خوشنام و او از اخی فرج زنجانی و او نظـر از باباحـسن یافتـه اسـت                    خواجه

به ) 677(الحرام سنه     ۀالحجـ  چون سن شریفش به شصت و سه سالگی رسیده در ذی          
  1».م بقا انتقال نموده استعال

  )ع(امامزاده سیدابراهیم
تبریزی واقع شـده      خیابان شمس ) چی  دوه(ی شتربان     ی سیدابراهیم در محله     بقعه

بنای ایـن بقعـه، قـدیمی و از         . و از دیرباز مورد توجه و تکریم مردم تبریز بوده است          
  .رود آثار تاریخی به شمار می

  نامه امامزاده سیدابراهیم شجره
شود، نسب شریف این امامزاده با چند واسطه          نانچه از کتب انساب حاصل می     چ

ــساجدین      ــضرت فخرال ــت ح ــت و ولای ــمان امام ــاک آس ــر تابن ــارمین اخت ــه چه ب
  :نوشته شده است» الانساب بدایع«در کتاب . رسد می) ع(العابدین زین امام

  .امامزاده ابراهیم در شهر تبریز بقعه دارد و به موسوی معروف است
  :آمده است» بحرالانساب و کنزالانساب«در کتب 

چون با دو فرزنـدش بـه       ) ع(الحسین  امامزاده سیدابراهیم بن حسین بن علی بن      «
  ».شهر تبریز رسیدند شهید گردیدند

                                                      
  .75 ـ 71زادگان آذربایجان شرقی، صص  آشنایی با امام:  ـ تلخیص از1
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  :نوشته شده است که»  اولاد اطهار بحرالانساب و تاریخ«در کتب 
 در قبرسـتان شـتربان      )ع(قبر امامزاده سیدابراهیم بن حسین بن علی بن الحسین        «

تبریز است و از علما و روات معظم عالم تـشیع بـوده و از اصـحاب کبـار حـضرت                     
  ».باشد می) ع(صادق جعفر امام

  :نویسد به آذربایجان می) ع(طالب  ابی علامه تفرشی ضمن مهاجرین آل
ابراهیم بـن علـی بـن عمـر بـن الحـسن الافطـس بـن علـی الاطهـر بـن امـام                 «
  .اند معروف به باباطاهر با برادرش عمر به سوی آذربایجان رفته) ع(العابدین  زین

ظاهراً وی گفته خود را از قول ابن عنبه از علمای انـساب قـرن نهـم هجـر گرفتـه و                      
  ».ابراهیم و عمر فرزندان علی بن عمر بن الحسن الافطس در آذربایجان بودند«: نویسد می

  1.در آذربایجان بودند...  بن عمرابراهیم بن علی: نویسد علامه عمیدی نسّابه می

  )عینالی(امامزاده عون و زید 
 که مرتفع و    این آرامگاه بر بالای بلندترین قله کوه سرخاب واقع در شمال تبریز           

بـن علـی     مشرف به همه شهر است قرار گرفته و به اعتقاد اهالی مدفونان در آن، عون             
 و زیـن علـی تعریـف شـده     زید بن علی هستند که در نزد عام به صورت عین علـی          

  .مشهور هستند» عینالی«ی مردم این امامزادگان به  همچنین در السنه. است
منـاره  (بنای بقیه شامل سه اتاق و یک مقبره مسجد گونه، یـک ایـوان، دو میـل                  

در بنای بقعه سنگ سرخ کوه سرخاب و اندکی آجر          . و پنج ستون سنگی است    ) توپُر
سبک بنا شیوه ایلخـانی     . یوان از سنگ سفت کبود است     های ا   ستون. به کار رفته است   

دارد، بقعه در قرن نهم و دهم هجری قمری و هنگام حیات درویش حسین کربلائـی                
در زمان تسلط قشون عثمـانی بـه ویرانـی گرائیـده و در زمـان                . بسیار آباد بوده است   

» اطهـار  روضـه «ملا حشری تبریزی در کتاب      . عباس صفوی تجدید بنا یافته است       شاه
  :این تعمیر را چنین توصیف کرده است

                                                      
 .86 ـ 83شرقی، صص  زادگان استان آذربایجان ـ آشنایی با امام1
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در این اوان که شهنشاه ممالک ستان جهانیان ایران و توران به توفیق الملـک               ... «
المنان فتح آذربایجان نمـود، زیـارت آن شـاهزادگان فرمـود، دیـد کـه مـزار ایـن دو               

ض بزرگوار در زمان مخالفین منهدم گشته به ساختن عمارت عـالی در آن مکـان فـی                
نمود به اتمام     نشان فرمان داد و در اندک عمارتی را که با کیوان برابری و همسری می              

  .رسانید
 خلــــــف خانــــــدان آل عبــــــا
 بهـــر عـــون علـــی و زیـــد علـــی
 کــــرد عــــالی عمــــارتی انــــشاء
 یافــت از پــر بُــراق خــان اتمــام    
 دید حشری چـو آن عمـارت گفـت        

  

ــاه    ــاه والا جــ ــاه عبــــاس، شــ  شــ
ــی  ــی ولـــ ــسل علـــ  االله آن دو نـــ

ــه ز  ــاه   ک ــا م ــر ت ــشید س ــاهی ک  م
 هـــم ز اقبـــال شـــاه و لطـــف اِلـــه 

ــاریخ او   ــر تـ ــاه «بهـ ــارت شـ   »عمـ

  

  

خـان در بقعـه       عباس و به وسـیله پیربـداق        تجدید بنا و عمارتی که به فرمان شاه       
ق   .     ه 1193حسین و زلزله سـال        علی به عمل آمده بود در نتیجه زلزله زمان شاه           عون

ته و بنابه نوشته محمدرضا طباطبایی مؤلف       شکست برداشته و قسمتی از آن فرو ریخ       
در اواخر قرن سیزدهم هجری قمـری دوبـاره بـه وسـیله امـین               » اولاد الاطهار «تاریخ  

ی احـداث گردیـده       لشکر قهرمان میرزا مرمت یافته و حتی را همـواری بـر آن بقعـه              
خان   قریب هشتاد سال پیش نیز یک تعمیر اساسی از طرف امیر لشکر اسماعیل            . است

الی آذربایجان و فرمانده قشون شمال غرب در آن بنا به عمـل آمـده کـه در سـنگ                    و
  .نبشته منصوب به دیوار ایوان بقعه بدان اشاره است

  تعالی بسمه
 شد خزاب از دور گیتی این مقام و بارگـاه         

  

  
 شــیخ و زاهــد جملــه بنمودنــد تــرک خانقــاه  

  ج

 ملــک آذربایجــان را والــی بــا عــدل و داد
  

  
ــشکر   ــر ل ــپاه  می ــماعیل در ســلک س ــود اس  ب

  ج
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 سعی وافی در هزار و سیصد و دو با چهل         
  

  
 بذل کرد آن حکمران تعمیر شـد ایـن پایگـاه            

  ج

 بار الها پایـدارش کـن بـه دولـت کامکـار           
  

  
 گوید او را این دعـا دانـش همیـشه صـبحگاه           

  ج

  شرح حال و نسب امامزادگان مدفون
  :نویسد می» الجنان الجنان و جنات روضات«صاحب 

مرقــد و مــزار آن پیــروان راه نبــی و طالبــان طریــق ولــی، عــین و زیــن علــی «
ای اسـت کـه       االله تعالی بر بالای کوه سرخاب مشخص و معین اسـت، تکیـه              رحمهما

االله   االله ولـی قـدس       نعمـت  ننورالدی  ی رفیعه حضرت شاه     جماعت درویشان از سلسله   
 اینجـا مـزار دو پـسر حـضرت     تعالی سره در آنجـا سـاکنند و مـدعی ایـشان آن کـه              

  .است مسمیان به عون علی و زید علی) ع(امیرالمؤمنین علی
را پانزده پسر بود و بعـد از      ) ع(و پس از آن نوشته که حضرت امیرالمؤمنین علی        

و «البنین بنت مسعود نوشته       و ام ) س(زهرا  ذکر فرزندان آن حضرت از حضرت فاطمه      
الشهدا مذکور است که      ۀود آمدند، در روض ـ  یحیی و عون از اسماء بنت عمیس به وج        

  ».عون نیز در کربلا شهید شد
  : نوشته است)ع(طالب و پس از شرح و ذکر نام زمان علی بن ابی

از امــام حــسن و . و حــضرت امیرالمــؤمنین علــی را از پــنج پــسر اولاد اســت«
حسین و محمد حنفیّـه و عبـاس شـهید و عمـر اطـرف، کمـا ذکـره فـی تـاریخ                         امام
به هر حال زید بن علی موجود نیست و عون در کربلا شـهید شـد،                . الاخبار  ۀصـخلا

  ».الخال ۀواالله اعلم لحقیقـ
است، حرفی نیـست، چنـان کـه در         ) ع(علی  در این که عون از فرزندان حضرت      

  :نویسد می» السیر حبیب«اند مثلاً مؤلف  کتب نوشته
  .»یحیی و عون از اسماء در وجود آمدند«
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  :نویسد می» التواریخ خناس صاحب«و 
السلام یحیی است و مادر او اسماء بنت عمـیس            امیرالمؤمنین علیه . پسر یازدهم «

السلام یحیی است و مادر او نیـز اسـماء بنـت              است، پسر دوازدهم امیرالمومنین علیه    
  »...عمیس است

اما این که دو بقعه معروف به عون علی و زید علی مربوط به عـون بـن علـی و                     
  . علی باشد بحث استزید بن

اند که ایـن دو       کوشیده» اولادالاطهار«و طباطبایی در    » اطهار  روضه«ملاحشری در   
 و طباطبـائی    .السلام بدانند   بن علی و زید بن علی از فرزندان علی علیه           بقعه را از عون   

  :نویسد پس از نقل قول ملاحشری می
دیگری یحی یـا ایـن   باید حضرت زید بن علی دو اسم داشته باشد یکی زید و          «

که اسماء بنت عمیس مادر زید بن علی نباشد اما به اتفاق جمـع کثیـری از اصـحاب                   
عون بن علی با برادر خود زید بن علی، با همراهی محمد بن حنفیه با                 تاریخ حضرت 

ی اول به شهر تبریز کـه در آن وقـت             سپاه اُسامه با بیست و پنج هزار لشکر در مرتبه         
های بسیار اسامه و حضرت عون         بود تشریف آوردند و بعد از جنگ       مسمیّ به آذرآباد  

چون پادشاه تبریز در آن وقت، ماهان بن مهریـار  . بن علی با جمع به شهادت رسیدند 
پرست بود محمد بن حنفیه اسامه بن فرقد را در بالای کوه سـهند و حـضرت                   و آتش 

امـا زیـد    «:  نوشـته اسـت    و بعد » ...عون بن علی را در بالای کوه سرخاب دفن کردند         
علی که در مرتبه دوم با سپاه عبداالله بن عمر و محمد حنفیه به آذربایجان آمـده بـود                    

ی قـدیم بـود شـهید شـد،           آباد که آتـشکده     ی خرم   در حوالی دهخوارقان در سر قلعه     
حنفیه جسد او را بر بالای کوه سرخاب پیش مزار برادرش عـون بـن                 حضرت محمد 
  ».علی دفن فرمود

 محمدامین حشری تبریـزی بـه طـور قطـع و یقـین آن دو مـزار را از آن دو                      ملا
  :امامزاده، دانسته و نوشته است

ی حضرت شاه ولایت پناهند اصلا شـک و           واسطه  در این که ایشان فرزندان بی     «
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شبهه نیست و در کتب معتبر مثل بحرالانساب و تواریخ سلف نسبت فرزندی ایـشان               
ی   ی ماجـده    والـده .  مـسطور اسـت    یلن ایشان به تفص   بدان حضرت و شهادت و مدف     
  »...ایشان اسما بنت عمیس است

التحقیق در کتب معتبر انساب و تاریخ، عون به ایران نیĤمده و برای               بنابر این علی  
فرزندی که به نـام عـون بـوده در          «فرزندی به نام زید ثبت نشده است و         ) ع(علی  امام

  1». به شهادت رسیده است)ع(حسنی صحرای کربلا با حضرت امام
علامه نساب ابن طباطبا، پسرعموی امامزادگان حسن و زیـد را بـه حـسین بـن                 
محمدبن عبداالله بن القاسم بن اسحاق العرضی از جمله واردین به آذربایجان ثبـت و               

متاسـفانه  .  که نشان از مهاجرت این خانـدان بـه آذربایجـان را دارد             .ضبط کرده است  
وی به درستی معلوم نیست اما از آنجایی کـه ابتـدای مهـاجرت              تاریخ تولد و وفات     

خاندان طیاری به شهر قزوین از نیمه نخست قرن چهارم هجری به قزوین بوده و بـا                 
شود که وفات ایـشان       وجود تعداد واسطه بین این دو امامزاده تا جعفر طیار معلوم می           

  .باید در ثلث آخر قرن چهارم هجری باشد
ی   علی از فرزندان بلاواسـطه       موضوع که امامزاده عین علی و زین       خلاصه اثبات این  
خیلی بعید است ولی احتمالا از نوادگان ائمه معـصومین          . است) ع(حضرت امیرالمؤمنین 

باشند که برای زیارت ایـن        باشند که همواره مورد احترام و تکریم مردم شریف تبریز می          
  2.شوند خاب راهی میهای کوه سر بزرگان، خیل مشتاقان به فراز قله

  بن مجاهد اده علی امامز
مـسجد  (آستانه مقدسه امامزاده علی بن مجاهـد در انتهـای بـازار جمعـه مچیـد                 

بنای امامزاده در داخل یـک حیـاط قـرار دارد کـه در سـمت              . ع شده است  واق) جامع
هـایی سـاخته    و در سمت شمالی آن حجره     ) ع(حسن مجتبی   جنوبی حیاط مسجد امام   

                                                      
  .93 ـ 89 ـ همان، ص 1
  .94 ـ همان، ص 2
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هـای سـنگی و آجـر         ها با سـتون     خانی  ها مسجد قدیمی کریم      این حجره  شده و پشت  
بقعه امامزاده در ضلع شـرقی      . ها نامیده می شود     باغی  طاقی است که اکنون مسجد قره     

مقبـره از یـک گنبـد و    .  واقع شده و شامل یک اتاق بزرگ و یک مقبـره اسـت         طحیا
  .دها بدون کلاهک هستن چهار مناره تشکیل شده و همه مناره

  :نویسد می» الجنان الجنان و جنات روضات«ود حافظ حسین کربلایی در کتاب خ
در همان محله گنبدی است مشهور به گنبد امیرمولا و این امیر مولاامیر ممـلان               «

القائم بامراالله عباسی به عمارت       است پسر امیر وهسودان بن محمد روادی که در زمان         
ان است و در آنجا مـزاری اسـت بـر لـوح آن              تبری مشغول بوده، آن گنبدِ مدفن ایش      

 ـ (نوشته که     آل طه و یس، علی بن مجاهـد ابـن زیـد بـن علـی بـن                   ۀهذا مرقد سلال
  .)السلام طالب علیهم حسین بن علی بن ابی

شود که قبل از آن که ایـشان آنجـا مـدفون گردنـد آن سـید                   این چنین معلوم می   
ی شـرف و      ن و خـودش بـه واسـطه       بزرگوار آنجا مدفون گشته بوده و پدر امیر مملا        

 صـلوات االله    معزت آن بزرگوار و محبت و مودّت به خانواده سیدمختار علیه و علیه            
الجبار که محبت ایشان اصل ایمان و بقای ایقان است مدفن خود را آنجا قـرار                  الملک
  »...داده

 صاحب این » تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز    «و کتاب   » اطهار  روضه«در کتاب   
  .کنند معرفی می) ع(طالب مقبره را عبداالله بن زیدبن حسن بن علی بن ابی

  :نویسد می» آثار باستانی آذربایجان«مرحوم عبدالعلی کارنگ در کتاب 
در وسـط هـر     . بقعه چهارگوش است و طول هر ضلع آن قریب شش متر است           «

قعه ضـریح   ای نهاده شده، در وسط ب       یک از دیوارهای شرقی و غربی و جنوبی پنجره        
روی آن پارچـه سـیاهی      . ضریح تازه، مشبکّ و مرتب است     . اند  چوبی بزرگی گذاشته  

کنار ضریح منبـر    . اند  ها سبز و سیاهی نصب کرده       اند و دور تا دور آن نیز علم         انداخته
شود کـه     ای دیده می    در کنار غربی ضریح نیز روی زمین دریچه       . ای وجود دارد    پله  سه
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دریچه کوچک است و فقـط یـک نفـر بـه            .  زمین بقعه دارد   راهی به سرداب یا شیب    
  »...تواند از آن سرداب فرو رود و زحمت می

کندکه ملاحـشری و نـادرمیرزا بـه اشـتباه نـام              مرحوم کارنگ در ادامه اضافه می     
بلکه نـسب درسـت ایـشان توسـط         . اند  امامزاده را عبداالله بن زید بن حسن ذکر کرده        

  :افزاید و می.  بالا نقل گردیدحافظ حسین کربلایی در متون
اکنون در این بقعه و منضمات آن دو سنگ نبشته وجود دارد یکی بر بـالای در                 «

ش نصب گردیده که سنگی اسـت فلفلـی و بـر دور آن در میـان حاشـیه                   پرریمقبره ت 
منقور  با خط ثلث جلی      »... من یئما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون بش         «عبارت  

ی کـوفی تزیینـی دارد و بعیـد          هر دو حاشیه بیرونی و درونی نیز شیوه       است و نوشته    
ی بزرگ مقبره امیر وهـسودان و امیـر ممـلان     نبشته  ای از سنگ    نیست این کتیبه گوشه   

سـنگ نبـشته    .  را در امان نگه داشته اسـت       نای از آ    بوده که حوادث زمان فقط گوشه     
اهمیتـی    ه که مرمر کوچک کـم     دیگر در دالان مسجد کنار شیر آب به دیوار نصب شد          

ی   صرف تعمیـر جدیـد ایـن بقعـه        «: است، خط نستعلیق دارد، مضمونش چنین است      
ی مرحمـت و      الامر نواب عالیه حاجیه شـهزاده دامـت شـوکتها، صـبیه             مبارکه حسب 

االله ثـراه سـمت       شاه قاجـار اطـاب      ی مرحوم ابن فتحعلی     السلطنه  غفران پنا نواب نایب   
این سنگ نبشته بنا به نوشته نادرمیرزا قریب به صد سـال            » 1280سنه  . اتمام پذیرفت 

  ».پیش بر بالای در ورودی حیاط بقعه نصب شده بود
هایی وجود دارد که در یکی از آنهـا سـه             و نیز در جانب شمالی حیاط بقعه اتاق       

. نبشته ندارد   قبر پهلوی هم وجود دارد که هیچ یک از قبرها علامت مشخص و سنگ             
  .به خاطر وجود این سه قبر باشد» اوج علمدار«ین زیارتگاه به شاید شهرت ا

به طوری که گفته شد قبل از دفن امیر مملان و امیر ابومنـصور وهـسودان در ایـن                   
القدر علی بن مجاهد مـدفون گـشته بـود و مورخـان آغـاز                 مکان مقدس، امامزاده جلیل   

 هجـری   450هجری قمری تا     34«را از سال     فرمانروایی خاندان وهسودان در آذربایجان    
شود این سید بزرگوار در اواخر قـرن چهـارم            لذا مشخص و معلوم می    . اند  نوشته» قمری
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هجری قمری یا اوایل قرن پنجم هجری قمری وفات نمود و در این مکان دفن گردیـده                 
ــان حــضرت    . اســت ــیعیان جه ــام ش ــارمین ام ــب چه ــاک و طی ــلاله پ ــشان از س و ای
  1.رسد ت که با سه واسطه نسبش به آن بزرگوار عالیمقام میاس) ع(العابدین زین امام

  امامزاده دال و ذال
ذال در محله مهادمهین، کوچه میارمیـار بـین خیابـان           «و  » دال«ی امامزادگان     بقعه

 در ضلع غربـی داخـل مـسجد         این بقعه . فردوسی و خیابان شریعتی شمالی قرار دارد      
  .واقع شده است» دال و ذالمسجد «و یا » الدار مسجد«میارمیار یعنی 

تـر و   گنبـد وسـطی بـزرگ   . این مسجد چهار ستون سنگی و نه گنبد ضربی دارد     
. مسجد به شکل مربع و هر ضلع آن پانزده متر طـول دارد    . بلندتر از دیگر گنبدهاست   

. نشین یا طاقی به عرض یک متر و نیم تعبیه شده اسـت              در کنار هر دیوار سه خواجه     
. شـود   ی امـامزاده دال و ذال بـاز مـی            غربی مسجد راهی به بقعه     از طاق وسطی دیوار   

اسـداالله تعمیـر و        هجـری قمـری توسـط حـاج        1193بقعه امامزاده و مسجد در سال       
  .بازسازی شده است

 متر و  12شکل درآمده که طول آن        بقعه بعد از تعمیرات به صورت تالار مستطیل       
اً در وسط این تالار بـه صـورت دو        مقبره این دو بزرگوار نسبت    .  متر است  6عرض آن   

. هویت صاحبان این دو قبر معلـوم و مـشخص نیـست   . قبر کوچک و ساده قرار دارد  
  .ولی در طول تاریخ این مکان مقدس مورد احترام و تکریم مردم بوده است

به وجـود مـسجدالدار   » الجنان الجنان و جنات روضات«در کتب مزارات از جمله    
  :نویسد ر آن اشاره شده و حافظ حسین کربلایی تبریزی میو دو قبر موجود در کنا

مسجدالدار رحمهمااالله، در مسجدی است       مرقد و مزار آن بزگوار، المدفونین فی      «
ی سنگ سیاه مشخص و معین، ایشان را امـامزاده         در درب مهادمهین، در حوالی محله     

یارت قبـر ایـشان     االله در وقت توجه به حج، به ز         خواجه محمدپارسا رحمه  . گویند  می
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100 تشیعفرهنگ تبریز و  /  

اند که دو سید بزرگـوار        اند، گویا کشف قبور ایشان را باقی بوده فرموده          مشرف گشته 
  ».این جا مدفونند

  :نوشته است» روضه اطهار«و نیز ملامحمدامین حشری تبریزی در کتاب 
شان تحقیق نشده است، دو مزار فیض آثار از دو امـامزاده           اگر چه اسامی شریف   «
الواقع اثر اتوار از مـدفن آن         فی. حله مهادمهین در مسجد دار واقع است      تبار در م    عالی

  »...دانند و ایشان را فرزندان محمد حنفیه می. تبار لامع است دو عالی
  :نویسد می» ولاد الاطهارا«صاحب کتاب 

چون هشام بن عبدالملک بن مروان، به سادات علوی اذیت کرد، آنان ناچار بـه               «
نـد تـا    دو بزرگوار از آنان به تبریز آمدنـد مـدتی مخفـی بود            . ندسایر بلاد متفرق شد   

شـان کردنـد و بـه دار        دامیه بر آنان دست یافتند و در این مسجد شهی           هواخواهان بنی 
دال اشـاره بـه اسـم       . مشهور گردید » دال و ذال  «و  » دار«لهذا اسم مسجد به     . کشیدند

رأس المـذری پـسر جعفـر ثـانی         عبداالله بن جعفر و ذال اشاره به اسم مبارک عبداالله           
اند که در پیش اعادی و ظالمـان تـصریح بـه اسـم      است و دال ذال از این جهت گفته       

  ».اند آنان نکنند و یا از جهتِ سهولت نام ایشان، دال ذال گفته
ی آذربایجـان مطـالبی را از مرحـوم           عبـدالعلی کارنـگ محقـق گرانمایـه        مرحوم

  :نویسد  غروی در کتابش نقل کرده و میسیدمرتضی مستنبط االله حاج حضرت آیت
جماعـت مـسجد دال       سیدمرتضی مستنبط غرو امام     االله حاج   آیت    مرحوم حضرت «

ی سیادت این دو مدفون در جنب         درباره: فرمود  ق می   .     ه 1391ذال روز هفتم محرم     
مسجد دال ذال، من روایتی دارم و آن این که، مرحوم پدر من در این محل امامـت و                   

ای از طبقـات مختلـف مـردم بـه       ای یـک روز عـده       طبق معمول هفته  . ی داشت سیادت
ی او  آمد که محسن نام داشت هنوز هم قیافـه        رسیدند، سیدی نیز می     محضر ایشان می  

گفت منزل من در اهراب است،      . را خوب به یاد دارم، روزی پیش پدرم خوابی گفت         
ای بـرای     کردم و فاتحه    ا توقف می  رفتم دو ج    میهر روز که از طریق میارمیار به بازار         

چنـد  . خواندم، یکی گورستان گجیـل و دیگـری مقابـل مـزار مـسجدالدار               اموات می 
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روزی توقف در برابر این مزار و خواندن فاتحه را ترک کـردم، شـبی در عـالم رؤیـا                    
و . روم تا بدین جا رسدیم دو سـید نـورانی جـوان جلـو مراگرفتنـد                 دیدم به بازار می   

حسن، از ما چه بدی دیدی که احـسان خـود را بریـدی؟ مـن از آن روز                   سیدم: گفتد
االله آقـای     بعد مرحوم آیـت   » .یقین کردم که خفتگان در این خاک دو سید پاک هستند          

  .مستنبط غروری فرمود من هم همین عقید را دارم
ولـی ایـن   . اسامی شریف این بزرگواران به درسـتی در منـابع قیـد نـشده اسـت        

  1 .اند طول تاریخ مورد توجه و احترام مردم تبریز بودهامامزادگان در 

  امامزاده خانم
خانم «ی از مزارات معروف و مشهور شهر تبریز امامزاده خانم یا به اصطلاح محلی            یک

خیابـان طالقـانی و در کنـار        » محلـه قـدیمی چرنـداب     «این امامزاده در    . است» امامزاداسی
جد را به خاطر همین امـامزاده، مـسجد امـامزاده           و این مس  . مسجد امامزاده واقع شده است    

خاتون است و منسوب به خواهر یا دختـر           مردم معتقد هستند این امامزاده حلیمه     . گویند  می
. باشدو دو قبر دیگر نیز در کنار مقبـره امـامزاده خـانم وجـود دارذ                 می) ع(رضا  امام  حضرت

  .و نوکران آن بانوی گرانقدر استاهالی اعتقاد دارند، این دو قبر نیز مربوط به کنیزان 
بقعه امامزاده در قسمت شرقی مسجد امامزاده و در درون اتـاق مـستطیل شـکل                

ای   سه قبر در این اتاق وجود دارد که بر روی قبرها هیچ گونه آثار و نوشته               . قرار دارد 
قبلا روی قبری که در سمت جنوب واقع شـده بـود صـندوق مـشبکی                . وجود ندارد 
 ولی روی قبر دیگر به موازات آن قرار داشتند عاری از هر گونه پوشـش                نهاده بودند 

خـاتون خـواهر      گفتنـد قبـری کـه ضـریح دارد متعلـق بـه حلیمـه                مـی . و محفظه بود  
  .دو قبر دیگر نیز از آن کنیزان اوست. است) ع(رضا امام

ولی اکنون بر روی هر سه قبر موجود در بقعه صندوق آلومینیومی مشبک نصب              
  .ریزند  زوّار نذورات خود را درون آن میشده که
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  :نویسد  میرصاحب اولاداطها
نویـسد دختـران ابوطالـب بـن          در کتاب بحرالانساب سـید مرتـضی رازی مـی         «
سلیمه وحلیمه و رحیمه از بغداد روی به تبریز نهادند و در آنجا شـهید               ) ع(النقی  علی

  ».گردیدند و به خاک سپرده شدند
  :یسدنو ملا حشری تبریزی می

ای در سردابه واقـع اسـت و          خانه، مزار امامزاده    در جوار گنبدی مشهور به کمان     «
رضـا    ی امـام    بالای سردابه عمارتی بود که حالا خراب است، آن مزار به مزار همشیره            

بـی حلیمـه خـاتون مـشهور          السلام شهرت دارد و موقوفاتی داشته و اسمش بـی           علیه
ن زیارتگاه که اکنـون در چرنـداب اسـت مـزار            گوید شاید همی    و طباطبایی می  » شده
  .واالله اعلم. بی حلیمه خاتون باشد بی

باشـد،    با این که هویت صاحبان قبور به طور صحیح و دقیق برای کسی روشن نمی              
ولی به هر حال این مکان مقدس مورد توجه و احترام مردم بوده، و شاهد حضور مـردم                  

  1 .قعه برای زیارت و دعا و نیایش هستیمبخصوص روزهای پنجشنبه و جمعه در این ب

  )ص(االله ب قیس از صحابه رسولابقعه جن
رسول گرامـی اسـلام     ) ص(بن عبداالله   آرامگاه مطهر جناب قیس از صحابه محمد      

خمینی روبروی شـهرداری سـردرود و در کنـار مـسجد              در شهر سردرود خیابان امام    
ار گرفتن این مسجد در کنار بقعه       اهالی سردرود به خاطر قر    . امامزاده واقع شده است   

  2.گویند جناب قیس آن را مسجد امامزاده می
  شرح حال جناب قیس

ضمن تعریف و تمجید از سـردرود و        » القلوب  ۀنزهـ«حمداالله مستوفی در کتاب     
  :های آن نوشته است فراوانی و نیکویی میوه
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  ».مزار قیس نیز به دیه سرورد است«
ــل   ــه نق ــز ب ــی نی ــسن کربلائ ــافظ ح ــحاب  ح ــیس را ص ــده، ق ــاریخ گزی  از ت

  :نویسد نامد و می می) ص(اکرم رسول
گردد، معلوم  نهایات مشاهده اهل حالات از آن مزار کثیرالبرکات می        فیوضات بی «

  ».نیست از شهدای اول است یا ثانی
  :آمده است» الجنان الجنان و جنات روضه«همچنین در حواشی و تعلیقات 

های جنوبی قریه سردرود کنار رودخانه        از آبادی » انغ  قلّه«ی    در انتهای محله  «
ی بنـام قـیس اکنـون نیـز معـروف و              لعیش مسجدی که در آن محل هست مقبـره        

در ورودی مقبره و مسجد که در غرب آن واقـع اسـت هـر دو بـه                  . زیارتگاه است 
شود، طرف شرقی این مقبره شاهراه جدبدالاحداثی است که از            سوی شمال باز می   

 ده خسروشاه و دهخوارقان و مراغه کشیده شده است و قبرستان کهنه نیز              تبریز به 
مـزار در میـان اتـاق       . آنجا بوده که اکنون ویران و اثری از مدفونین آن باقی نیست           

انـد، قـرار یافتـه، دو صـندوق چـوبی             کوچکی در زیر قبه که از گچ و آجر ساخته         
آن را از هر سـو فـرو        تکلف روی     روی یکدیگر یکی مشبک و دیگری ساده و بی        

  ».گرفته
  :نویسد ملا محمد امین حشری تبریزی می

العالمین اسـت در   االله علیه که از صحابه گزین رسول رب   ۀمرقد منور قیس رحم ـ  
ی اول بدین ولایـت آمـده، در          و تحقیق شده که مرتبه    . قریه سردرود واقع شده است    

  ».د ساکن بودهتاریخ آذربایجان مسطور است که قیس چند سال در سردرو
که چون قـیس در اوائـل جـوانی در سـردرود            : نویسد  امین در ادامه می     ملامحمد

وی در حـوالی    . کرد دختر ملک سردرود را گرفت و از او پـسری داشـت              زندگی می 
  ».آباد دهخوارقان به شهادت رسید و فرمانده ایشان اسامه بود ی خرم قلعه

  :همچنین در روضه اطهار آمده است
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 تاریخ مرقوم است که قیس و جناب امامزاده، محمد حنفیه و زید علـی را     در... «
محقق است که   . عمرو برفت ایشان را هم از حبس کفار نجات داد         . کفار گرفته بودند  
  ».با اسامه همراه بود

  :نویسد مرحوم عبدالعلی کارنگ می
 ـ     به هر حال قبر منسوب به قیس در کنار جاده« ل، ی تبریـز ـ آذرشـهر نزدیـک پ

روی قبر ضریح چـوبی دو      . ای قرار گرفته است     جنب مسجدی معمور در درون بقعه     
ــه ــه  طبق ــشی از پارچ ــده و روی آن پوش ــاده ش ــه ای نه ــیاه انداخت ــد ی س ــیس . ان ق
در دهلیز بقعه سه لوح مرمرین قبر به پای دیوار نصب گردیـده،             . ای ندارد   نبشته  سنگ

ق درگذشته و تاریخ      .   ه 1170ه در   خان است ک    یکی متعلق به شیرخان فرزند سهراب     
باشد، در بیرون بقعـه، در        ق می   .     ه 1312 و   1208وفات مندرج در دو لوح دیگر نیز        

شوند دو کتیبه سنگی نـصب        های طاق جلوخان محسوب می      کمره دو دیواری که پایه    
اند و جنس هـر دو سـنگ    این دو کتیبه رو به روی همدیگر قرار گرفته. گردیده است 

خط ثلث دارند قرائت مضمون آنها مـستلزم دقـت و زحمـت و              . معمولی است کبود  
  ».ظن و استحسنان است

  :نویسد حافظ حسین کربلایی می
. ی مدفن بعضی از معاصرین اواخر صفویه و زندیه و قاجاریه اسـت              دهلیز بقعه «

در مدخل بقعه دو قطعه لوح از سنگ یکی به طرف چپ و دیگری به جانب راسـت                  
انـب  جق منصوب است، در یکی از آنها که هنگام ورود به بقعـه مـزار بـه                  در زیر طا  

  :اند شود این ابیات را نوشته چپ واقع می
 ی آن که بگذری به سعادت بر ایـن مـزار          ا

  

  
 بنگر در این سطور و شنو این حدیث ما          

  ج

ــان    ــز مهربـ ــار دلاویـ ــد یـ ــد چنـ  بودنـ
  

  
 از یکــدیگر ربــود، دل از شــیوه وفــا     

  ج
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 ه طـوطی شـکر مقـال بـود        حاجی علی ک ـ  
  

  
 نـوا   بود آن خمیده خوی چو داود خوش        

  ج

 یــزدانبخش آن کــه ز عــین صــفای دل   
  

  
 بردش به اهل صدق و صفا داریم التجـا          

  ج

 عارف به سـر مـن عـرف شـیخ بـا یزیـد             
  

  
 آن کو که داشت پیروی شـرع مـصطفی          

  ج

ــه  ــد جمل ــلار   بودن ــدان باس ــان ز مری  ش
  

  
ــاه مق    ــق و آن شـ ــداآن کامـــل محقـ  تـ

  ج

ــر روح    ــه به ــه فاتح ــت تحف ــان بفرس  ش
  

  
 تا در عوض خدا دهـدت نیکـویی جـزا           

  ج

بایزیـد    علی، یزدانبخش و شیخ     آید که سه تن به نام حاجی        از مفاد این قطعه برمی    
که هر سه از مریدان باباسلار بودند در دهلیز و یا درون این بقعـه مقـدس بـه خـاک                     

  1.اند سپرده شده
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  سومبخش 

  

  های تبریز ها، مدارس و کتابخانه اهی به تاریخچه قدیم حوزهنگ
  )در گسترش مبانی علمی تشیع(

  

  

  
  





های تبریز  ها، مدارس و کتابخانه نگاهی به تاریخچه قدیم حوزه
  )در گسترش مبانی علمی تشیع(

  آذربایجانهاى علمى نگاهى کوتاه به حوزه

  علمى نصیرى حوزه ـ 1
 در آذربایجان بوجود آمد، حوزه علمى نصیرى با الهـام           ترین حوزه علمى که    مهم

.  بـود کـه بازتـاب وسـیعى در جهـان اسـلام داشـت               )ره(از حوزه علمى علامه حلىّ    
  بـه  »آنمنوقـا «هلاکوخان پس از گزینش مراغه به عنوان پایتخت، در تعقیب مقاصـد             

را نصیرالدّین طوسى همـت گماشـت، و خواجـه           اى به وسیله خواجه    بناى رصدخانه 
  . مکلفّ به تأسیس رصدخانه و نوشتن زیج آن نمود

ایـن امـر   .  دست به تأسیس رصـدخانه و نوشـتن زیـج آن زد      .ق 657او به سال    
 عمومـاً، بـه نجـوم و        بود که هلاکوخان خصوصاً، و پادشـاه مغـول          اى   براساس علاقه 

 ممالـک  شد که به امر هلاکو، کلیّه موقوفات علوم فلکى داشتند و این علاقه باعث مى   
حکام و والیان اطـراف، مـأمور شـدند         . ایلخانى در اختیار رصدخانه مراغه قرار بگیرد      

  .که در تأمین احتیاجات رصدخانه، از اوآمر خواجه اطاعت کنند
نصیرالدین از توجّهات خان مغول و اعتماد او، نهایت استفاده را بـه نفـع                خواجه

 بهانه تکمیـل رصـدخانه، حـوزه        فضل و فرهنگ تمّدن میهن اسلامى خود نمود و به         
عظیمى را با حضور دهها تن از دانشمندان ترتیـب داد و عالمـانى از اکنـاف ممالـک                   

الـدین مغربـى،    الـدین شـیرازى، محـى     قطـب   علامـه  : از جملـه   اسلامى و غیر اسلامى   
را گـردهم   ... الدین دبیران، کاتبى قزوینى، مؤیدالدین دمشقى و       فخرالدین مراغى، نجم  

 این ترتیب حوزه بزرگى را تشکیل داد که دانش پژوهان از هر سـو آنجـا را                  به. آورد
تـرین   او در پر ثمـر سـاختن حـوزه علمـى فلکـى، یکـى از بـزرگ                 . نمودند قصد مى 
هـا و    هاى جهان را با بیش از چهارصد هزار جلد کتاب بوجود آورد، و کتاب              کتابخانه
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ــابودى  ــل و ن ــراض و قت ــدام و انق ــشمندان را از انه ــن یکــى از  دان  نجــات داد و ای
دارى را در جهان     هاى علمى آن روز بود که آثار و فواید بسیار دامنه           ترین حوزه  بزرگ

 .نمود  فراوانی را تغذیه فکری میداشت و طلّاب اسلام در برمى

  ربع رشیدى علمیحوزه ـ 2
از پس از حوزه نصیرى که به اعتبار رصدخانه در مراغه بوجود آمده بود، یکى دیگـر                 

 در  »رشـیدى  شـهرک ربـع    «هاى علمى در عهد ایلخانان، تأسیسات ربـع رشـیدى یـا            حوزه
رشـیدالدین   القلوب، شهرکى بود کـه خواجـه      ۀ  اطراف تبریز بود که به قول مستوفى در نزه        

الدوله همدانى، وزیرحکیم و طبیب و مورخّ         پسر عمادالدوله ابوالخیر و نواده موفق      هللا  فضل
 در ).ق 718 ـ   645( ابوسـعید  محمد خدابنده و سلطان خان، سلطان ازانو ادیب ایلخانان، غ

 و محلاّت بسیارى جهت سـکونت       ۀنزدیکى تبریز و به ضمیمه مدارس دارالشفاء دارالسیاد       
طلاّب علوم دینى ساخته بود و موقوفات هنگفتى را جهت اداره آن معین داشته بود که تنها                 

  1.هر گلهّ مشتمل بر پانصد رأس گوسفند بودیک رقم از موقوفات آن پانصد گلهّ و 

 غازان حوزه علمى شنب ـ 3
 تبریز بود که از     »غازان حوزه علمى شنب  «سومین حوزه علمى در عهد ایلخانیان،       

اسـلام   .شـود  نظر زمان و از بعد تاریخى و علمى همسو با ربع رشیدى محسوب مـى              
ده بود، نور شادى بخـش      آوردن محمودخان غازان که در همان سال به پادشاهى رسی         

خان به برکت تشرفّ به دین اسلام، براى برپا ساختن           غازان. مید را به دل مردم تاباند     ا
اى با شکوه در چند کیلومترى تبریز، شهرکى بنا کرد که در تحسین و تجمیل و                  مقبره

تـرین و بـا      اى کـه عظـیم     تزئین آن از هیچ نوع هزینه و تلاشى فروگذار نکـرد و قبـّه             
شد، برفراز آن برافراشت و      ترین قبه آن روزگار در ممالک اسلامى محسوب مى         هشکو

  .اى بود پى افکند ابنیه و عماراتى که در خور چنین مقبره
ــسیاد   ــاه، دارال ــه، خانق ــسجد، مدرس ــضیافا، دارۀم ــانون،  ۀ ل ــشفاء، دارالق ، دارال

                                                      
  .1387، هادی هاشمیان، تبریز، مهدآزادی، »االله کتابشناسی ربع رشیدی و خواجه رشیدالدین فضل« ـ رجوع شود به 1
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و موقوفـات  هاى دلگـشا احـداث نمـود     سراى، و بوستان ه، جهانی، حکمت ۀ  الحکم بیت
حسابى بدان اختصاص داد که طالبان علوم، با دلى فارغ از درد معاش، به تعلـیم و                  بى

  .تعلم، بسر برند

 حوزه علمى سلطانیه زنجان ـ 4
بـانى  . چهارمین حوزه علمى دوره ایلخانان ایران، حوزه علمیه سلطانیه زنجان است          

ار نشد، سلطان محمد خدابنده به اصلى آن، غازان خان بود، ولى چون او موفقّ به اتمام ک
 در پـنج فرسـنگى      . ق 712 آهنگ اتمام آن نمود و بـدین ترتیـب در سـال              . ق 704سال  

 . بوجود آمد»سلطانیه«ترین شهرهاى علمى اسلامى بنام  زنجان، یکى از بزرگ

 حوزه علمى صفوى ـ 5
ن الدین ابوالفتح اسحاق بن شیخ امی       شیخ صفى  ،از سرمداران حوزه علمى صفوى    

عبـاس، پـنج سـال بعـد از رحلـت            باشد، که در اواخر خلافت بنـى       مى الدین جبرئیل 
 متولد  . ق 650سال در   ،عربى الدین بن  شمس تبریزى، و دوازده سال بعد از فوت محى        

 ادبـا و    ،حضور عرفانى شیخ صفى در اردبیل، این منطقـه را مجمـع عرفـا             . شده است 
  . اند هاى او بهره برده ل و اندیشه بسیارى از خرمن فضافراداهل فضل نموده و 

هـای    بدین ترتیب دوره حکومت مقتدر صفویه مقارن با عصر شـکوفایی حـوزه            
رغبتـی بـه مـذهب        علمیه تشیع در ایران بود که با روی کار آمدن نادرشاه افشار و بی             

زنـد و     خـان   های شیعه موقعیت خود را حفظ کردنـد و در زمـان کـریم               خاص، حوزه 
  .اند اپوی فرهنگی پرداخته و عالمان بزرگی را به جامعه تحویل دادهقاجاریان به تک

حوزه علمیه تبریز در ایـن دوره بـه پـرورش، حکمـا، فقهـا و محـدثین شـیعی                    
  . پرداخته است

  :باشند مدارسی که در این دوره تأسیس گردیدند، به قرار زیر می
   ـ مدرسه طالبیه1
   ـ مدرسه صادقیه2
   ـ مدرسه صفویه3
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  صفرعلی رسه حاج ـ مد4
  1اکبر  ـ مدرسه میرزاعلی5
  

تبین علمی نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران بـه دو طریـق صـورت                  
ها و مدارس علمی شـیعه،        ی حوزه   کننده  پذیرفته است نخست، شناساندن نقش تعیین     

طی قرون متمادی، در گسترش و تعمیق فرهنگ و تمدن اسلامی؛ دوم، معرفی آثار و               
دانـشمندان  . های گوناگون   ی دانشمندان بنام و رجال شیعه در شاخه         برجستهخدمات  

ی معــصومین  ی ائمــه هــای قــرآن و تعــالیم روشــنگرانه شــیعه بــه پیــروی از آمــوزه
شناسی علمـی توحیـدی و آیـین          السلام، در مسیر تعلیم و تعلّم دانش، از روش          علیهم

مبستگی با وحـی و علـوم دینـی        آنان علوم طبیعی را در ه     . دانشوری برخوردار بودند  
. کردنـد   بنابراین، طبیعت را تمثیلی از عالم باطن با ما بعدالطبیعه تلقی مـی            . دانستند  می

به عبارت دیگر از نظرگاه آنان رسیدن به حقیقت بـا سـیر از ظـاهر بـه بـاطن میـسّر                      
  .شود می

  مدارس قدیم تبریز به روایت گذشتگان
ارجی و داخلی ضمن توصـیف تبریـز بـه          نویسان خ   اغلب جهانگردان و جغرافی   

اند، از آن جمله اولیا چلبی که در سال           وجود مدارس زیادی در این شهر اشارت کرده       
  :نویسد ق، از تبریز دیدن کرده است درباره مدارس آن می.    ه1050
همـه معمـور و آبـاد       . بزرگ وجود دارد  در این شهر چهل و هفت باب مدرسه         «

ترین آنهـا     بزرگ. کنند  بزرگ شهر در این مدارس تدریس می      است، استادان و علمای     
الحـدیث علـم      مدرسه جهانشاه است، علاوه بر اینها در بیست دارالقراء و هفت بیـت            

  2.شود تجوید و حدیث تعلیم داده می

                                                      
 ـ1 ، همچنـین  308 ، 06یخ مدارس ایـران، ص   و تار158، 157، 153 تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز، نادرمیرزا، ص   

 .، سه جلد، هادی هاشمیان»های علمیه آذربایجان بررسی حوزه«مراجعه شود به 
 .حسین نخجوانی نامه اولیاء چلبی به تلخیص و تغییر عبارت از ترجمه حاج  ـ سیاحت2
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از مدارس بزرگ قدیم اکنون فقط نه باب در تبریز باقی مانده که چند باب آنهـا                 
انـد و مـا ذیـلاً بـه توصـیف             از انقلاب تجدید بنا یافتـه     در اوایل قاجار و بعضی بعد       

  :پردازیم اجمالی آنها می

  مدرسه طالبیه
کـه در  » آثار باستانی آذربایجان ـ آثار و ابنیه تاریخی شهرستان تبریـز  « در کتاب 

 : در تبریز چاپ شده است، نوشته شده1351سال 

ن مدرسه را دالانـی     مدخل ای . این مدرسه در بازار مسجد جامع واقع شده است        «
سابقاً ایـن دالان  . تر است است که سطحش قریب به یک متر و نیم از کف بازار پایین     

  .سرپوشیده و مسقف بود
ها را برداشتند و دالان       ش طاق   .     ه 1327های ضربی آجری داشت، در سال         طاق

  دالان بـه ترتیـب مـسجد میـرزا        ) شـمال (در دست راسـت     . را بدون سقف گذاشتند   
دالان ) جنـوب (آقا، چند حجره، مدرس و کتابخانه طالبیـه، و در دسـت چـپ                 صادق

کن مـسجد جـامع قـرار      اوغلی، و کفش    حوضخانه، چند حجره، مسجد اسماعیل خاله     
. گوینـد   شود که آن را صحن مسجد جامع مـی          دالان منتهی به حیاطی می    . گرفته است 

ع شـرقی و شـمالی   در ضل . طول آن چهل و هشت متر و عرض آن اندکی کمتر است           
غربی صحن عبارات دو طبقه وجود دارد در ضلع جنوبی نیـز از شـرق بـه غـرب                   و  

الاسلام و راهرو در جنـوبی مدرسـه طالبیـه واقـع شـده                مسجد جامع، مسجد حجت   
  .است

عمارات غربی و شمالی مشتمل بر حجرات تحتانی و فوقانی کوچکی هستند که             
عمارت شرقی، کتابخانه و مدرس     . مت دارند روز در آن اقا     محصلین علوم دینی شبانه   

ق، در محل چند مدرس و حجـره بـزرگ فـرو     .    ه 1367نوساختی است که در سال      
  . ساخته شده است،ریخته

بانی عمارت غربی معلوم نیست، ولی عمارت شمالی در نیمه دوم قـرن یـازدهم               
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ی اسـحق تبریـزی از بزرگـان عـصر صـفو            خان پسر حاج    طالب  هجری از طرف حاج   
ای که به مهـر و امـضای چهـارده تـن از علمـا و ثقـات        نامه ساخته شده و طبق وقف 

ق، پس از پایان یافتن عمارت طالبیه درآمد مستغلاتی بـه             .     ه 1087رسیده، در تاریخ    
  .هزینه اداری و حفظ و حراست مدرسه مزبور اختصاص یافته است

  طالبیه تبریزمدرسه نامه  وقف
  : وقفنامه متن

الله الواقف علی الضمایر و الاسـرار و الـصلوه و الـسلام علـی محمـد و آلـه                    ـ الحمد 
الاطهار، اما بعد سبب تحریر این کلمات واضحه الدلالات آن است که حاضر شد بـه                

شرع مطاع لازم الاتباع دارالسلطنه تبریز جناب موفق بتوفیقـات یزدانـی            . عالی مجلس 
خـان ابـن مرحمـت و         فین حاجی طالـب   الحرمین الشر   و موید به تاییدات ربانی، حاج     

اسحق تبریزی در حالتی که صحیح بـود از او کافـه اقـاریر شـریعه و                   غفرانپناه حاجی 
بـر حـضرات مـدرس و       . تمامی املاک معنیه آتیه را وقف موید صحیح شرعی نمـود          

طلبه علوم دینیه ساکنین حجرات معلومه کاین در طـرف شـمالی مدرسـه معینـه کـه                  
 صحن مسجد جامع کبیر دارالسلطنه تبریز احداث نموده و سـکنی            واقف مشارالیه در  

ای که لیلاً و نهاراً به مطالعه و مـذاکره علـوم دینیـه و تحـصیل معـارف               آن را به طلبه   
یقینیه داشته باشند وقف دایمی نموده است و آن عبارتست از تمامت و همگـی یـک                 

ارالسلطنه مزبوره مشهور به    باب یخچاه معین واقع در خیابان محله نوبر من محلات د          
یخچاه خیابان مع یک باب خانه پنیرکوبی و بیوتات متصلات به متصله پخچاه مزبور              
و تمامی نصف مشاع یک باب یخچاه معین دیگر واقع در محله نوبر مزبـور مـشهور                 

و تمامی نصف مشاع یک بـاب خـان معـین واقـع در بـازار خفافـان                  . به یخچاه نوبر  
و تمامــت و همگــی یــک خــان بیــک  مــشهور بــه خــان محمــددارالــسلطنه مزبــور 
باغ خیابان مشهور به طاحونه طالبخـان، و از   معینه واقعه در کوچه . حجرطاحونه تنوره 

و . ی وقف صحیح شرعی اخراج نموده به قبض         حیطه تملکّ و تصرفّ خود به صیغه      
 لایبـدل و   تصرف موقوف علیهم داد وقفاً موبداً مخلداً و صدقه جاریه نافذ بـه حیـث              
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و تولیـت محـال   . االله الارض و هـو خیرالـوارثین   لایحولّ و لا تصرفّ فیه الی ان یرث 
مفوض داشته و بعد فوته تولیت      موقوفه مفصله فوق را به نفس نفیس خود مادام حیاً           

نـاً  و بعد از او بـه اولاد ذکـور او بط    . مزبوره را به ولد اکبر و ارشد خود محمد اسحق         
بعد عقب ماتناسلوا و تعاقبوا مرجوع داشته و هر گاه عیاذاً باالله، اولاد             بعد بطن و عقباً     

ذکو محمد اسحق منقرض شود تولید مزبوره به علاءالدین محمد ولـد دیگـر واقـف                
مشارالیه و بعد از او به اولاد ذکور او بطناً بعد بطن متعلق خواهد بود و اگر عیاذاً باالله                   

رض شود خدمه شرع شـریف سـیدالانام و علمـاء           من سخطه اولاد ذکور او و نیز منق       
تولیت مزبوره را به شخصی امـین       . االله و طلبا لمرضاته     دارالسلطنه مزبوره حسبه  اعلام  

متدین که آثار صلاح و سداد از اطوار و اوضاع او ظاهر و هویدا باشد موجود دارنـد                  
عد از وضـع  و شرط نمود که متولی هر ساله حاصل موقوفات مزبوره را جمع نموده ب            

و صرف اخراجات تعمیر و غیره محالِّ موقوفه و مدرسه مزبوره، او لا عـشر تتمـه را                  
بصیعنه حق التولیه خود متصرف شده و از تتمه مبلغ معـین شـش تومـان تبریـزی ـ      

التـدریس تـسلیم حـضرت     نصفه تاکیداً للاصل سه تومان موصوف ـ بـه صـیغه حـق    
لبه سـاکنین حجـرات مزبـور توزیـع و تـسلیم            مدرس نماید و تتمه را بالمساواه بر ط       

فـی شـهر   . الدین یبدلونـه و کـان ذلـک         فمن بدله بعد ما سمعه فانما ائمه علی       . نمایند
الاول من شهور سنه سبع و ثمانین بعد الالف من الهجره النبویه علی هاجرهـا                 جمادی

  .العالمین  و سلام و الحمدالله ربهالف الف تحی

  و حاشیههای سرلوحه طومار  شهادت
المطلعین علی مضامین سطر فی مـتن هـذه الوقفیـه الوضـحائیه و المجلـه        ـ هو فی 1

  .)مهر(البضائیه مشروحاً بیناً من البدایه الی النهایه العبد میرزا محمد 
 ـ هو الوهاب بعد الحمد و التحیـه فقـد وقـف الواقـف الموفـق دام توفیقـه قاطبـه         2

و الــشروط الــسابقه المبنیــه المرقــوم  لــنهج و المــستقلات المــسفوره علــی االرقبــات
. الکتاب لشرعی ذوالملک الاسلامی هذالذی و مضی مدلوله بین یدی حرره الداعی             فی
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  .1081رب اجعلنی مقیم الصلوه : )مهر(
 ـ هو الوهاب بعد الحمد و لتحیه و السلام فقد اقرو اعترف جناب الواقـف الموفـق    3

الله فی المجله الاسلامیه در من المبدا الـی المـاب           ازادتوفیقه بقاطبه، و اسند وا اصنف       
  .)مهر(لذی و صرت شاهداً بمدلولها حرره الداعی لدوام القاهره لناصره 

الـدین منـصور بـن الحـسن الحـسین امیـر        وضت امری االله الغنی عبـده غیـاث   اف
الدین منصور قاضی بن امیـر        الدین منصور بن امیر محمد سعید قاضی بن غیاث          غیاث

ابـراهیم عمـر بـن      ... اکبر بن امیر عبدالوهاب بن امیر عبدالغفار بن         سیدبن علی محمد  
  .طالب حسن مثنی بن حسن مجتبی بن علی بن ابی

... و الـه و اولاده المعـصومین المـده        ... هوالواقف الحمدالله الواقف الاسرار و الصلوه     ـ  
لاسـلامیه و   الله الـصحیحه الـصریحه ا     ... الکتـاب المـوات     القرار و بعـد مـا حـرر فـی         

للانقیاد لشریعه من سایر لامم و الصلوه علی مـن ارسـله بـسواطع انـوار                ... حسبمازبر
السنن لکشف الحجب و الظلم و بعثه لتبلیغ الاحکـام و تعلـیم الحکـم و آلـه الـذین                    

و لاتهم موجبه للنجاه و علوالدرجات اما بعد        ... اطاعتهم مخص القرب و غیر الطاعات     
جمیع ما زبر فـی طـی هـذه الـصحیفه مـن      ... فق بالتوفیق الربانی  فقد قرر الواقف المو   

رافع للاشتباه و شرایط المعتبره     ... الوقف الصحیح الشرع علی جمله ما فصل بالتفصیل       
الاسلامیه و لواحقه المطابقه القانون الامامیه عندی فصرت شاهد بـه حـرره المراجـی               

  .طیع شرع انور شاه ویردیم: )مهر(. المحتاج الی رحمه ربه لغنی شهود حاشیه
هو بشرحی که در متن قلمی و تحریر یافته جانب واقـف موفـق بـه تاییـد الهـی و                     ـ  

مرحمت نامتناهی در حضور بنده کمترین اقرار و اعتراف شـرعی نمـود محمدرضـی               
  .اخوض الری الی االله محمدرضی: )مهر(منجم 

. زاده   سـعید فراهـانی    هو شهد بمضمون متن حرره العبد الاق ابن عبده علی محمـد           ـ  
  .نی سعیدارب اجعل: )مهر(

 یا علی ابن    )یک مهر (المتن حرره الداعی ابوطالب        یـ هو شهد بمضمونه المسطوره ف     
  .طالب ابی
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  :)مهر(المتن حرره الداعی لدوام دولت القاهره  ـ هو شهد بمضمون المسوره فی
: )مهـر (الحـسینی    المتن حرره الداعی محمدصـادق      ـ هو شهد بمضمون المسطوره فی     

  .عبده صادق
: )مهر(الداعی لدوام دولته القاهره النصار        المت حرره   ـ هو شهد بمضمون المسطور فی     

  .شجاععبده 
ـ هو به شرحی که در متن قلمی و تحریر یافته جانب واقف موفق بـه تأییـد الهـی و                     

مـن  مرحمت نامتناهی در حضور بنده داعی اقرار صحیح شرعی نمود و انا علی ذلک               
  .عبده خداویردی: الشاهدان خداویردی ترکمان مهر

ـ هو سمعت الاقرار من الواقف المشارالیه بجمیـع حالـست الیـه فیـه مـن الوقـف و                    
. االله الخوانـد امیـری      الفقیر الی االله الغنی حبیب    ... شرایط المحرره فیه فضرت شاهداً به     

  .االله لا اله الااالله محمد حبیب: )مهر(
نعـم المـولی و   : )مهـر (الفقیر محمـد نـصیر   ... المتن  المسطور فی ـ هو شهد بمضمون     

  .النصیر نعم
  .الزمان ادرکنی یا صاحب: )مهر(ـ شهد بضمونه العبد الاقل محمد زمان 

  .   ه1327شرقی مدرسه، یعنی کتابخانـه و مـدرس جدیـد در سـال                عمارت ضلع 
رگانان خوشنام و   چی که یکی از باز      محمد باقرخویی کلتکه    ، به وسیله مرحوم حاج    ش

و سه میلیون و پانصد هـزار ریـال در ایـن امـر              . نیکوکار تبریز بود ساخته شده است     
هایی از گچبـری و       در قسمت داخل و خارج مدرس و کتابخانه، کتیبه        . صرف گردیده 

مرحـوم میرزامحـسن ادیـب      کاشی و برنج تعبیه و تهیه و نصب شده که همه به خط              
  .ست سال مدیریت کتابخانه را به عهده داشت است که قریب به بی1العلماء

  :مضمون کتیبه برنجی تاریخ بنای کتابخانه و منضمات آن چنین است
بـه پـاس احتـرام مقـام باعظمـت          ... بـا توفیقـات خداونـدی     . هوالغفور الرحیم «

                                                      
  . ش، در شهر تبریز درگذشت1247 ـ میرزامحسن ادیب العلماء در سال 1
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روحانیت و آسایش مدرسین محترم و محصلین علوم دینیه ساختمان این بنا متـضمن       
 1327 مطابق مهرمـاه     1367الحرام    الحجه  خانه در شهر ذی     رائتمدرس و کتابخانه و ق    

از برادران دینی و ارباب دانش امیدوار است که در ضمن دعای خیر             . خاتمه پذیرفت 
د و شـاد    یـا و طلب مغفرت نسبت به درگذشتگان مؤمنین، بـانی و والـدینش را نیـز                

  .فرمایند
چـی    بـدین خـویی الکلکتـه     العا  العبد الحاج محمد باقر بن المرحوم الحـاج زیـن         

  .ثراه طاب
ــاق     ــه در آف ــر زانک ــی اث ــه گیت ــذر ب  بگ
 1تا چشم به هم برزنی از مـا اثـری نیـست           

  

  

بالای در بزرگ ورودی، زیر طاق مقرنس زیبای مدخل مدرسه، دو سنگ نبـشته              
 100×80یکی بزرگ و یک قطعه، بـه ابعـاد تقریبـی            . مرمری نفیس نصب شده است    

هــایش بــه اســتثنای عبــارت  ه ســطر دارد، همــه نوشــتهمتــر اســت کــه دوازد ســانتی
سـطرهایش بـه وسـیله    . به خط نستعلیق تحریـر شـده اسـت     » الرحیم  الرحمن  االله  بسم«

در قسمت بالای کتیبه سه ترنج طرح شده کـه در میـان             . شوند  جدولی از هم جدا می    
 الرحمن الرحیم به خـط ثلـث نوشـته شـده، و در تـرنج طـرفین                  االله  ترنج وسطی بسم  

االله   االله و ملائکته و انبیاء و رسله و الائمه صـلوات            ۀو من بدله ما سمعه، لعن ـ    «: عبارت
  :درج گردیده و از اول سطر پایین متن کتیبه چنین آغاز شده است» علیهم اجمعین

العالمین و الصلوه و السلام علی محمد و آله الذین اسـسو اسـاس                الحمداالله رب 
اما بعد غرض از تحریـر ایـن کلمـات          . ن البدع و الطغیان   و خربوا بنیا   الحق و الایمان  

است که چون در عهد سلطنت بندگان اعلیحضرت جمشید شوکت اسـکندر مکانـت              
دارا رتبت، خاقان اعظم، سلطان مکرم، السلطان بن الـسلطان و الخاقـان بـن خاقـان،                 

تبریز به  السلطان فتحعلی شاه، لازال ظله ظلیلاً، نوبت حکومت و ریاست دارالسلطنه            

                                                      
  .25راهنمای آثار تاریخی آذربایجان، ص  ـ نقل از 1
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 دسـتگاه، امیرالامـراء، العظـام، عمـده     عهده عالیجاه رفیع جایگـاه جلالـت و شـوکت       
 الخاقانیه، خان جلیل الـشان، بیگلربیگـی کـل ممالـک            ۀالحضر  الخوانین الکرام، مقرب  

 مویداً به توفیقات الدارین رسیده و چـون طبـع شـریف             1آذربایجان احمد خانا لازال   
االله   ل دعای خیر به جهت ذات مقدس اعلیحضرت ظـل         الیه طالب تحصی    بندگان معظم 

باشـد   الارضین و آبادی بلاد و رفاه عباد بوده و راضی به شیوع و استمرار بدع نمی              فی
و چون در ایام سلاطین و حکام سابق بـه سـبب آن کـه در عوارضـات و صـادریّات         

ه و داد   باغات دارالسلطنه تبریز بنچه مشخص نمود       مملکتی به سکان محلات و کوچه     
اند، به تجار تبریز که آبادی بلاد و نظـام امـور معـاش عبـاد و وفـور                     نموده  و ستد می  

بلاد نیست و   رسد، و در سایر       امتعه و اقمشه و سایر ادویه که در بلاد بعیده به هم می            
باشـد    باشند به سبب آمد و شُد این طایفه بوده و می            سکّان این بلاد محتاج به آنها می      

مصار و اعصار معزز و محترم بوده و به اسم صـادریات و عوارضـات از                و در جمیع ا   
تا چند سال پیش از این نیز از تجـار تبریـز بـه اسـم                . نمایند  ایشان چیزی مطالبه نمی   

نمودند، بنچه به اسـم ایـشان معـین نمـوده             صادریات و عوارضات چیزی مطالبه نمی     
 به این جهات سکُان محلات و       نمایند و   ی صادریات و عوارضات از ایشان می        مطالبه
باغات و تجار تبریز به بلاد عراق عرب و عجم متفرق و هر یک از تجار معتبـر        کوچه

متوطن و شهر از رونق افتاد و رو به خرابـی گذاشـته، لهـذا مقـرر                 شهر در سایر بلاد     
فرمودند که در تمامی محلات شهر و کوچه باغات و در مابین تجار غریب و بـومی،                 

ذمی داد و ستد وصـادری بـالمره موقـوف شـده و تجـار را داخـل اصـناف                    مسلم و   
الجهـات ازایـشان ننمـوده        ننموده، مطالعه صادرات و عوارضات و مالیات من جمیـع         

گرفتنـد    ای که بعضی حکام و عمُال کـه بـه عنـوان ظلـم از ایـشان مـی                    حتی مساعده 
نـواحی، غنـی و     موقوف شده و مقرر فرموده که تمامی سادات کـرام سُـکان شـهر و                

                                                      
ق در مراغه درگذشت و افـراد خـانواده    .    ه1239 ـ احمدخان مقدم حاکم و و بیگلربیگی آذربایجان بود که در سال  1

 .مقدم مراغه بدو منسوبند
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فقیر، سوای مالیات حسابی از تمامی عوارضات و صادریات و خانه شمار و سرشمار              
الجهات معاف و مسلم بود تا این که تمـامی   و خانه نزول و سایر تحمیلات من جمیع     

زوال خاقانی مـشغول باشـند    سکان شهر در مهد امن و امان آسوده به دعای دولت بی         
سفیدان شهر الی انقـضاء       حب اختیاران و عاملان و ریش     و من بعد هر کسی که از صا       

ء مرسـلین،   الدهر به خلاف این مرتکب شوند به لعنت خدا و ملائکه مقـربین و انبیـا               
االله علـیهم اجمعـین گرفتـار بـوده           ت  النبیین و الائمه المعصومین صـلوا       خصوصاً خاتم 

ماتین و الالـف مـن      الحرام سنه سته عشر بعدال      باشند و کان ذالک فی آخر شهر محرم       
  ».1216الهجره 

سنگ نبشته دیگر از هفت قطعه تشکیل یافته که همه در یـک ردیـف قریـب ده                  
تر از سنگ نبشته نخست مثل کمربندی به سردر، و دو پایه شـمالی و                 متر پایین   سانتی

طول آن روی هم چهـار متـر و هـشتاد           . اند  جنوبی طاق مدخل مدرسه نصب گردیده     
  .متر است ی آن نزدیک به بیست سانتیمتر و بلند سانتی

  :نوشته آن به خط نستعلیق جلی برجسته و مضمون آن عبارت است از
االله الرحمن الرحیم، اللهم صلی علی النبّی المصطفی محمد و المرتضی و البتول               بسم

العباد علی و الباقر محمد و الـصاد           و السبطین الحسن و الحسین و صل علی زین         ۀفاطمـ
الرضا علی و التقی محمد و النقی علی و الزکی العسگری الحسن و               اظم موسی جعفر و ک  

االله و سلام علیهم اجمعین  حجُتک القائم المنتظر المظفر المرتضی المهدی الهادی صلوات
 این عبارت در میان نـه تـرنج نوشـته شـده و              1. کتبه الفقیر الحقی میرزاآقا    1294در سنه   

  2.زئین یافته استحواشی آنها با اسلیمی گلدار ت
بـوده  این مدرسه از سالیان دور مورد توجـه علمـاء و طـلاب شـهر و حومـه              

های علمیه قم و نجـف الاشـرف         از این مدرسه به حوزه     است و علمای بزرگواری   

                                                      
ورسـکی، استنـساخ   القرائی مندرج در ملحقات تاریخ تبریز و مین  ـ متن هر دو سنگ نبشته از مقاله آقای جعفر سلطان 1

 .شده است
 .223 الی 214 ـ آثار باستانی آذربایجان، آثار و ابنیه تاریخی شهرستان تبریز، صص 2
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از آن جملـه    . انـد   بندی از علـم نائـل شـده         عزیمت و با تحصیلات عالیه به مراحل      
امینـی  عبدالحـسین     االله شـیخ    ، آیـت  االله سـیدمحمد حجـت      توان به مرحوم آیـت      می

  .را نام برد) الغدیر صاحب(
االله   قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی، مدیریت این مدرسه به عهده مرحوم آیـت            

االله غروی، از اعاظم علمای شهر تبریز و مـورد تکـریم و عنایـت مراجـع                   هدایت  شیخ
رسـه از طـرف مرحـوم    شد و تولیت و مسئولیت این مد  عالی قدر تقلید بود، اداره می     

  .االله سیدابوالحسن اصفهانی به ایشان واگذار شده بود آیت
اکنون این مدرسه مانند مدارس دیگر علوم اسلامی تبریز وابـسته بـه شـورای      هم

  .شود های علمیه آذربایجان شرقی اداره می مدیریت حوزه
  مدرسه صادقیه

دقیه معروف اسـت قـرار      کهنه که به بازار صا      شمالی راسته این مدرسه در انتهای     
ای است دارای حجرات متعدد جهت طلاب علوم دینی و یک مـسجد               گرفته، مدرسه 

های سنگی و مسجدی به صـورت تـالاری دراز در             های آجری ضربی و ستون      با طاق 
  .جانب شرقی مسجد بزرگ، جهت زنان نمازگزار
مرین سـتون   فقط یک قطعه پایه مر    . این بنا هیچ نوع تزئین کاشی و مرمری ندارد        

کن مسجد وجـود دارد کـه بـه صـورت بـسیار ماهرانـه و جالـب               یا فانوس در کفش   
  .حجاری شده است

 بـود کـه در زمـان        1بانی این مدرسه و مسجد میرزاصادق نامی از اهای اشـتهارد          
سـلیمان و     سلیمان صفوی سمت استیفا داشت و پسرش میرزاطاهر نیز وزیـر شـاه              شاه

ن بود، منتهی نایبی از طـرف وی در آذربایجـان حکومـت             العنان آذربایجا   حاکم مطلق 
  .برد کرد و خود در دربار صفوی به سر می می

این مدرسه و مسجد نیز مانند قزللو مسجد و یا مدرسه ظهیریه موقوفات زیـادی    
. بازار صادقیه نیز جـزو موقوفـات آن بـود   . از قبیل روستا و کاروانسرا و حمام داشت    

                                                      
 . ـ اشتهارد دهستانی است در نزدیکی تهران که اکنون به بخشی از شهرستان کرج مبدل گردیده است1
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  :نویسد رالسلطنه مینادرمیرزا در تاریخ دا
رفـت از متـولی       السلطنه عباس میرزا، بازار صادقیه را که رو به ویرانی می            نایب

هـر سـال آن اجـاره بـین         . آن به سالی سیصد تومان تا سی سال اجاره و تعمیر کرد           
دولتیـان مالیـات    . موعد به سرآمد، متولی اجاره را فـسخ کـرد         . شد  طلاب توزیع می  

بستند، نه سودی به متولی عاید شد و نـه وجهـی بـه طـلاب                بزرگی به اجاره بازار     
مدرسه نیز از کار افتاد، مدرس و طالب علمی باقی نماند، به موقوفـات هـم                . رسید

  .توجه نشد
  :نویسد نادرمیرزا می

  1.این مدرسه را حمامی بس نیکو بود که اکنون ویرانه و مزبله است
عبـاس    در زمـان شـاه    (ر از تبریـز     بارون تاورینه، سیاح مشهور فرانسوی ضـمن دیـدا        

  :نویسد نامه خود چنین می مدرسه صادقیه را از نزدیک مشاهده کرده و در سیاحت) صفوی
اند که اغلب دو      التجاره بنا کرده    در تبریز بازارها و کاروانسراهای عالی برای مال       «

 طبقه است و بهترین آنها کاروانسرای میرزاصادق رئیس مالیه ایالـت اسـت کـه یـک                
بازار و یک مسجد مدرسه ساخته است و برای آنها موقوفات خوب هم بـا عایـدات                 

 و مدرسـه همـان مدرسـه و بـازار           2کاروانسرا، بـازار، مـسجد    . زیاد مقرر داشته است   
  3».بنابراین مدرسه صادقیه در زمان صفویه بنا شده و دایر بوده است. صادقیه است

در ریاست دکتـر احمـد   . نداشت ش چندان رونقی    1305مدرسه صادقیه تا سال     
محسنی از طرف اوقاف مدرسه تعمیر و به شکل آبرومندی دایر شد و مدرسـه دینـی          

گردیـد و مدرسـین مخـصوص کـه اداره معـارف        ) دبیرستان معقول و منقول   (رسمی  
  .کردند تعیین کرده بود در آن مدرسه تدریس می

                                                      
 .182 ـ تاریخ دارالسلطنه، ص 1
های مدیدی در این مسجد امامت نمـاز   نجفی از علمای بزرگوار تبریز، مدتاالله سیدمرتضی مرعشی   ـ  مرحوم آیت 2

 .نمودند جماعت می
 .213، 212 ـ آثار باستاین آذربایجان، صص 3
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نامـه و پروگـرام طـلاب         نظام«ای به نام      دکتر محسنی برای مدرسه صادقیه برنامه     
  1.نوشت» مدرسه صادقیه

  مدرسه کاظمیه
کاظمیه نام مدرسه و مسجدی است که در محله چارمنار، انتهـای بـازار مـسجد                

خان بن شمخال خان افشار حاکم صائن قلعـه           بانی آن سلیمان  . جامع واقع شده است   
  .باشد می) شاهین دژ کنونی(

ق پایـان پذیرفتـه و نخـستین امـام          .      ه 1271بنای مدرسه و مسجد کاظمیـه در        
ــوده اســت  ــدی ب ــی مرن ــد ملاعل ــد ارشــدش  . جماعــت آن آخون پــس از وی فرزن

و از زمـان وی     . به امامت مسجد و تولیت مدرسه منصوب گردیده بـود         الاسلام    معین
  .الاسلام معروف شده است مسجد به نام معین

متـر    انتی س ـ 105 متـر عـرض و       2سنگ نبشته منصوب به سردر مدرسه، قریـب         
هوالواقف علی الـسرائر،    : خط نستعلیق برجسته و مضمونش چنین است      . ارتفاع دارد 

قد وقف هذه المدرسه المسماه بالکاظمیه      . الرحمن الرحیم   االله  انه من سلیمان و انه بسم     
العلویه مع المسجد الجامع الحدید، عمده الاعیان عالیجاه سلیمان خـان بـن شـمخال               

 المحقـه الامامیـه الاثنـی عـشریه لیکـون           ۀقلعه لکافه الفرقـ ـ  خان افشار حاکم صاین     
ثوابهما عائداً لروح العالم الربانی و النور الصمدانی الذی لـیس لـه ثـانی، فخرالعلمـاء                 
الاکابر و الاعاظم الحاج السید کاظم الحـسینی الموسـوی العلـوی الهاشـمی القرشـی                

و النـور الجلـی سـمیّ الـولی جنـاب            بید العالم الوفی     االله مقامه و جعل تولیتهما      اعلی
االله تعالی و ثم من بعده من الجنـاب المعظـم لـه عینـه وقفـاً                   الآخوند الملا علی سلمه   

شرعیاً صحیحاً و لقد اجاد القل فی ماده تاریخهما، قال محمد بـن عبـداالله انـا مدینـه                   
  .العلم و علی بابها

در . 1271لحجـار   نقشه و حجره و کتبه الخطاط محمدصالح بن علی الحـسینی ا           

                                                      
 . بهارستان چاپ شده است7 ـ این نظامنامه، توسط استاد رسول جعفریان در شماره 1
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االله علیهم اجمعین بهخطّ ثلث برجـسته و در دو            بالای کتیبه نام چهارده معصوم سلام     
به خط نستعلیق برجسته جلـی      » یاعلی«عبارت  » هو الواق علی السرائر   «سوی عبارت   

نوشته شده و در طرفین و بالا و پایین متن کتیبـه نیـز گـل و بوتـه و در هـر یـک از                       
شیر نشسته، شمشیر به دست نقر گردیده که خورشید از پـشت            های پایین یک      گوشه

  1.آن سربرآورده است

  اصغر علی مدرسه خواجه
مسجد نسبتاً بزرگی نیز در کنـار       . خانه واقع شده است     این مدرسه در کوچه حرم    

میرزا عبدالحجت مهاجر ایروانـی یکـی         االله حاج   ها مرحوم آیت    آن وجود دارد که سال    
بانی این مسجد و مسجد حاجی      . ه داشت دز، امامت آن را بر عه     از علمای بزرگ تبری   

شـاه   اصغر معروف به خواجـه مازنـدرانی بـوده کـه ظـاهراً در روزگـار فتحعلـی             علی
  .زیسته است می

ایـن مدرسـه و مـسجد را بـه          «: نویـسد   نادرمیرزا درباره این مدرسه و مسجد می      
ای کوچـک و      درسـه نزدیکی سرای امارت، بسته بـه سـرای خـود عمـارت کـرده، م              

خانم،   اقلیمیا. ها به شکست و به ویرانید       مسجد در این نزدیکی   . مسجدی ظریف است  
  2».السلطنه، آن را از بنیان تجدید عمارت کرد صبیه نایب

  مدرسه اکبریه
ق در ضـلع      .     ه 1266مدرسه اکبریه عمارت دو طبقه مفصلی داشت که در سال           

ز طـرف میرزااکبرخـان، بنـا نهـاده شـده      الامـر ا   غربی و شمالی صحن بقعـه صـاحب       
  .موقوفاتی جهت اداره و نگهداری مدرسه معین گردیده بود

خـان صـاحب      فتحعلی  حاج. کردند  طلاب شیخیه در آنجا تحصیل علوم دینی می       
انبار بزرگی در حیاط ایـن مدرسـه جلـو     دیوان شیرازی نیز هنگام اقامت در تبریز آب       

                                                      
 .238 ـ 224 ـ آثار باستانی آذربایجان، صص 1
 )211به نقل از آثار باستانی آذربایجان، ص (، 166افیای دارالسلطنه تبریز، ص  ـ تاریخ و جغر2
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ها آب مورد نیاز طالب و مردم آن حوالی را تأمین             اهالامر ساخته بود که م      مقام صاحب 
 شمـسی از طـرف شـهرداری تبریـز تخریـب            1345مدرسه اکبریـه در سـال       . کرد  می

  1.گردید
جعفریه مدرسه کوچکی است که در بازار مسجد جـامع جنـب مدرسـه طالبیـه                

  .متصل به دیوار شرقی مسجد اسماعیل خاله اوغلو واقع شده است
گردد که طـول      ضلعی منظمی می    وتاهی دارد، وارد حیاط هشت    راهرو باریک و ک   

انبار بزرگی ساخته شده که قبل        زیر حیاط آب  . هر یک از اقطار آن قریب ده متر است        
آب مصرفی طلاب علوم دینـی        ها    کشی شهرها، ماه    از احداث تأسیسات آبیاری و لوله     

  .کرد های بازار مسجد جامع را تأمین می و کسبه مغازه
تا دور حیاط ساختمان دو طبقه زیبایی وجـود دارد کـه منـازل و حجـرات                 دور  

ها همـه چـوبی و        ستون. ای هستند   دار سرپوشیده   طبقه فوقانی همه دارای ایوان ستون     
  .اند  به طور منظم با گچ پوشانیده شده

شاید بنـای آن هـم زمـان بـا     . تاریخ احداث و بانی مدرسه جعفریه معلوم نیست      
  .رت گرفته باشدبنای طالبیه صو

علت شهرت مدرسه به جعفریه را، مرحوم آقای میرزاجعفر سلطان القرایی چنین            
  :اند مرقوم داشته

دهی کـه از      محمد نوجه   شیخ  دهی پسر حاج    میرزا جعفر نوجه    این مدرسه را حاج   «
  2.علمای شهر تبریز و بسیار ثروتمند بود تعمیر کرده و به او منسوب گردیده است

به علت تعمیرات اساسی بدون استفاده مانـده بـود و           ها قبل     ز مدت این مدرسه ا  
االله شبستری تجدید     جمعه محترم آیت    ربط و به همت امام      اخیراً از طرف مسئولین ذی    

  .ای از آن به کتابخانه طالبیه اختصاص داده شده است بنا شده و طبقه

                                                      
 .209 ـ آثار باستانی آذربایجان، ص 1
  .209شرقی، عبدالعی کارنگ، ص   ـ آثار باستانی آذربایجان2
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  صفرعلی مدرسه حاج
وی سرای بزرگ شـاهزاده واقـع شـده    این مدرسه در یمنی دوز بازار تقریباً روبر    

تر از کف بازار است، دالان کوتـاهی دارد حیـاطش          کف حیاط آن سه پله پایین     . است
  .چهارگوش  طول آن از شمال به جنوب کشیده شده است

در ضلع شمالی حیاط مسجد باعظمتی وجود دارد و در دو ضلع شرقی و غربـی                
  .اخته شده استآن حجرات کوچکی جهت اقامت طلاب علوم دینی س

بانی این مدرسه تاجر نیکوکـاری      .  آباد و پررونق بود     این مدرسه در زمان نادرمیرزا،    
  1.زیسته است السلطنه در تبریز می صفرعلی که در روزگار نایب بوده، به نام حاج

  )حسن پادشاه( نصیریه  مدرسه
نـصر  این مدرسه یکی از متفرعات عمارت نصیریه بوده که بنـا بـه وصـیت ابوال               

  .قویونلو، پس از درگذشت وی، ساخت شده است  حسن بایندری فرمانروای آق
های عمارت نـصیریه در نتیجـه زلزلـه و            مدرسه حسن پادشاه مانند سایر قسمت     

میـرزا، مرحـوم      الـسلطنه عبـاس     حوادث مختلف ویران شـده اسـت، در زمـان نایـب           
همـان محـل، مدرسـه      میرزا مهدی قاضی از درآمد موقوفات عمارت نصیریه در            حاج

  2.جدیدی بنا نهاد که اکنون به مدرسه حسن پادشاه معروف است
راجـع بـه مدرسـه و مـسجد         » کـشف الظنـون   «حاجی خلیفه کاتـب چلبـی، در        

  :نویسد پادشاه می حسن
قویونلو و به طرز جوامع       حسن پادشاه آق    جامع سلطان حسن که از بناهای اوزن      «

در کنـار   . ه، بنای متین و باشـکوهی اسـت       تراش و سرب ساخته شد      سلاطین با سنگ  
صفحه محراب یک قطعه مرمر بلغمی بزرگی به طول و عرض چنـد ذراع بـه دیـوار                  

در دهر بـه شـمار      سنگ مرمر مزبور از نوا    . نصب شده و جامع را رونق بخشیده است       

                                                      
 .210 ـ همان، 1
لاسلام امیر عبدالوهاب طباطبائی ا قویونلو به اولاد دختری وی یعنی اولاد ذکور شیخ  حسن آق  ـ تولیت موقوفات اوزن 2

 .ای نیز جهت امرار معاش آنها معین و مقرر گردیده بود جد سادات عبدالوهابیه واگذار شده و حق التولیه
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  .رود و در جوامع دیگر نظیر آن دیده نشده است می
هـا پـاک و       بـاش   بود از طرف قیزیل   اسماء چهاریار که در سردرب آن حک شده         

پادشاه    باید دانست گرچه بنای مسجد حسن      1».ابقاع گردیده است  ) ع(فقط به نام علی   
حـسن باینـدری نـسبت        به اوزون » عمارت نصیریه «و متضمات آن یا به عبارت دیگر        

شود ولی بنای آن بعد از درگذشت وی صورت گرفته و این معنی را ملخص                 داده می 
در آن وقت که مـرض   «: کند  الجنان به خوبی روشن می      الجنان و جنات    تنوشته روضا 

بر ذات حسن مستولی شد و از حیات خـود مـأیوس گـشته در پـیش عیـالان خـود                     
درویش قاسم را طلبیده گفته سهوی عظیم از من واقع شده که از برای خود مقبـره و                  

نمایم   رم و التماس می   زاویه و مسجدی نساختم و به غیر از تو بر هیچ کس اعتماد ندا             
بعد از من ترک ملازمت نمایی و بر سر قبر نشینی و در حوالی قبـر مـن مـسجدی و                 

چون سلطان رخـت    . الاوقات مرا به خیر و احسان یاد نمایی         ای بنیاد کنی و دائم      زاویه
درویـش  . نـشیند   بندد، پسر وی سلطان خلیل به جای وی می          از این سرای فانی برمی    

بـه انـدک روزی     . نمایـد    طلبیده و به وصایای سلطان قیام و اقدام می         مشارالیه اجازت 
گـردد و     میان سلطان خلیل و برادرش سلطان یعقوب غبار فتنه و عداوت انگیخته می            

الیـه بـه    درویشی موصی. گیرد شود و سلطنت بر وی قرار می سلطان یعقوب غالب می 
 وادی بـرّ و احـسان       خدمت سلطان یعقوب آمده، وصیت سلطان و نیـت خـود را در            

نهایت و شـفقت بغایـت دربـاره درویـش            دارد، یعقوب پادشاه، لطف بی      معروض می 
  .دارم فرماید هر چه گویی و هر چه فرمای به جان و جنان منت می نموده، می

ق بسیاری از سادات و مشایخ علماء و حکماء و منجمان جمـع               .     ه 882تا سال   
سمت قبله را تعیین فرموده، بنیـاد طـرح عمـارت           و  . نمایند   ساعت اختیار می   ،ساخته

بـدل    اندازند و در هر مملکتی و ولایتی استادکاران و معماران حاذق بی             نصیریه را می  
به عرض هفت سال دو هـزار       . گردند  کند و به عمارت مشغول می       باشند، طلب می    می

                                                      
 .218الظنون، ج یک، ص   ـ کشف1
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چون . اند  بودهتحویل وکلای درویش قاسم کرده      ) تومان برابر با ده هزار دینار     (تومان  
گردند ده هـزار تومـان سـرای      وکلای مستوفیان به مفروغ ساختن محاسبه مشغول می       

و هزار و ششصد جفـت      . آنچه به عمارت خرج شده بود، به املاک نفیسه داده بودند          
شـمار و     رسانند، پادشاه انعامات بـی      یابند، به عرض پادشاه می      گاو در آنجاها بسته می    

آورند   بسیار نسبت به آن امیر عالی مقدار به جای می         ) و گرانبها اشیاء نادر   (تنسوقات  
هـای    در آن روزی کـه قالـب      . گـردد   که باعث رشک اغیار و حسد اعدای نابکار مـی         

کنند، قریب به پانصد گوسفند آن روز به          اندازند، دعوت عظیم می     مسجد جامع را می   
یع خواص و عوام صرف     اطعام سادات و قضات و علماء و زهاد و عباد و فقرا و جم             

های نفیس که از حسن پادشاه مانـده بـود از سـر تـا              پادشاه آن روز خلعت   . نمایند  می
  1».آورد پوشاند و نوازش بسیار نسبت به وی به جای می پای به وی می

ق از مسجد حسن پادشاه دیدن کـرده          .    ه1050همچنین اولیاء چلبی که در سال       
  :کند نقل می

وی در جنـگ بـا سـلطان        . قویونلو بنا کرده است     حسن آق این مسجد را سلطان     
همانجـا در گذشـت و در       . ابوالفتح محمدخان ثانی شکست خورده به تبریز بازگشت       

بنای این مسجد یکی از شاهکارهای هنر معماری        . نزد این مسجد به خاک سپرده شد      
ه بـا   گنبدهای آن همه کاشیکاری شده و از چهار سو دارای منافذی هـستند ک ـ             . است
 روی هر چهار دیوار این مسجد       .اند  های نجفی مرمرین مزین و مشعشع گردیده          سنگ

هـای متعـدد حجـاری و     های گوناگون و کتیبه  ها و بوته    ها، گل   ها، ترنج   بزرگ اسلیمی 
ای از مهـارت اسـتادی        هـا نمونـه     این نقوش و کتیبـه    . اند  بری شده زینت بخشیده     گچ

هـا    بالای درها و پنجره   . اند  ینجا و آنجا صرف کرده    هنرمندانی است که روزگاری در ا     
شبهات به خط زیبای یـاقوت        هایی با خط ثلث جلی وجود دارد که بی          نبشته  نیز سنگ 

در طرفین محراب این مسجد دو پارچه ستون سنگی زردرنگ قـرار            . مستعصم نیست 

                                                      
 .91 ـ 9الجنان، ص   ـ روضات1
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گویـا اینهـا    . دکن ـ  که بهای آن بدون مبالغه با خراج ایران و توران برابری مـی            . اند  داده
  1.شود کهرباست و نظیرشان در هیچ جای دنیا پیدا نمی
حـسن پادشـاه    «: نویـسد   نویـسان مـی     نادرمیرزا مانند اغلب مورخـان و جغرافـی       

آباد مسجد و مدرسه و خانقاهی عظیم عمارت کرده بود همه             نخست در میان صاحب   
ن جـای جـاری     پادشاه بـه آ     های معرق، و قنات معروف حسن       با سنگ رخام و کاشی    

ای کوچک و ویـران، و بـه          اکنون مسجدی است آنجا با چوب مسقف و مدرسه        . بود
 رخـامی بـالای مـدخل       هاندازه یک کف دست اینجا آجر کاشـی نباشـد و بـه درگـا              

  2.منصوب است که فصل آن در منقور است
پادشاه مدرسه نصیری     آید که در کنار مسجد حسن       از نوشته بازرگان ونیزی برمی    

ارستان بزرگی بنا شده بود که هر روز در آن بیش از هزار بیماری مورد معاینه و                 و بیم 
پادشاه و بیمارسـتان منـضمی        های درونی مسجد حسن     و طاق . گرفت  معالجه قرار می  

پادشـاه بایـد     اما درباره وضع کنـونی مـسجد حـسن   3.آن تزئینی از طلا و لاجورد بود  
خـورد و از آن همـه         رزا نوشته به چشم نمی    گفت که اکنون چیز زیاده بر آنچه نادرمی       

تراشی رخام و کاشی، فقط یک قطعه مرمر نصب شده بر محراب مسجد و یک                 سنگ
الامر، یک قطعه     نبشته مرمرین بر دیوار نزدیک در مشرف به میدان صاحب           قطعه سنگ 

نبشته بـر دیـوار    نبشته در دیوار شمالی مسجد کوچک زمستانی، یک قطعه سنگ       سنگ
نشین مسجد زمـستانی مزبـور،        ، یک قبر مرمرین در پای دیوار شرقی خواجه        کن  کفش

نبشته بر سر در مدخل مدرسه، یک حلقه حوض، یک پارچـه سـنگی                یک قطع سنگ  
نبـشته انباشـته در مـسجد         آی، شش ستون سنگی، مقداری سنگ قبر و سـنگ           استوانه

  .زیرزمینی باقی مانده است
به صورت طاقنمای ظریفی حجـاری      سنگ مرمرین محراب مسجدحسن پادشاه      

                                                      
 .حسین نخجوانی  ـ نقل به تلخیص از ترجمه سیاستنامه اولیاء چلبی، به قلم حاج1
 .110 ـ تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز، ص 2
 .392 ـ سفرنامه بازرگان ونیزی، ترجمه دکتر منوچهری، ص 3
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  .متر  سانتی137 در 220ای به ابعاد  گ و قطعهنر شده و مرمری است خوش
الامـر    نبشه مرمرین ملتحق به دیوار نزدیک در مـشرف بـه میـدان صـاحب                سنگ

های گذشـته روی      متر بوده متأسفانه در تعمیرات سال       ارتفاعش در حدود چهل سانتی    
باشـد و ایـن نـشان          سوره حجرات مـی    24که قسمتی از آیه     اند    آن را با گچ پوشانیده    

هـای متعـددی از    های کمره مسجد سابق مفـصل و مرکـب از سـوره     دهد که کتیبه    می
 مجید علیهم اسـت     نلازم به تذکر است که کلمه علیها در قرآ        . قرآن مجید بوده است   

ین نوشته او   و حجار نیز ع    نبشه هنگام تحریر اشتباه کرده      رود کاتب سنگ    و تصور می  
  .را کنده است

خط این قطعه سنگ نیز ثلـث جلـی اسـت و اسـلیمی مـاری زیبـایی در وسـط                     
  .حروف آن گردش کرده است

متـر بـه بلنـدی سـی          سنگ قبر مرمرین زیبا نیز به ابعاد یک متر در چهل سـانتی            
بـه   نشین شمالی مسجد زمستانی حسن پادشـاه        متر در پای دیوار شرقی خواجه       سانتی

در » کل من علیها فان   «ی     شریفه ی  دی جا داده شده که در بالای متن آن، آیه         طور عمو 
بـا خـط ثلـث      الکرسـی     ی آن آیـت     زیر آن اسلیمی گلدار و ترنجی زیبا و در حاشـیه          

ظاهراً در دورتا دور سنگ نیز مطالـب و          .ی به طور برجسته حجاری شده است      یشیوا
شـود    رون از دیوار مانده، خوانده می     آیاتی نقر گردیده که فقط قسمت بالایی آن در بی         

. »بیـک .... به ابـو شـرف بـن           المرحوم شهره   ههذا روض « : آن عبارت است از    هو نوشت 
دهد که متعلق به قبر یکی از امرای آق قویونلو مـدفون در              مشخصات سنگ نشان می   

  .باشد عمارت نصریه می
داخل جـامع    منصوب در بالای مدخل مدرسه نیز از کتیبه های           ی  نبشته سنگ

بوده که هنگام تجدید بنای مسجد و مدرسه، مردم از نادانی آن  را بـه جـای تیـر،                    
عـذاب  ... « بـرروی دو ثلـث ایـن سـنگ عبـارات          .روی سر در مدرسه گذاشته اند     
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بـه خـط ثلـث بـه طـور برجـسته            » لکریم، صدق االله العظیم و صدق رسوله ا       1النار
دار اژدر دهنی زینـت یافتـه اسـت و     عبارات با اسلیمی گل    ی  حجٌاری شده و زمینه   

 بـسیار   هدر قریب یک ثلث باقی سنگ نیز طرح زیبایی از اسلیمی و ختائی برجست             
این قطعه سنگ که دارای چهل سانتیمتر بلندی        . ظریف و دقیق حکاکی شده است     

 آق قویونلو بـه     هباشد یکی از شاهکارهای حجاری دور       سانتیمتر عرض می   240و  
  .رود شمار می
ای رنگ دیگری هم بـه ابعـاد هـشتاد و چهـار در یکـصد و                   قهوه ی  بشتهن سنگ

ی مزبور، به سـر در         چهل سانتیمتر بالاتر از کتیبه     ی  هشتاد و چهار سانتیمتر، به فاصله     
 حسن پادشاه نصب گردیده است که متعلق به زمان شـاه طهماسـب              ی  صحن مدرسه 

های دیگـران     اجازه به خانه   ردم از ورود بدون   مصفوی و متضمن بیم دادن سپاهیان و        
این کتیبه که به خط ثلـث نوشـته شـده از وسـط تـرک برداشـته و دو پارچـه                      . است

گردیده است و قسمتی نیز هنگام نصب آنها از طرفین و پائین زیرگچ و آجر مانده و                 
این عمل موجب دشواری قرائت آن گردیده است، به هرحال ما مضمون آن قـسمت               

  : آوریم وده ذیلاً میرا که خواندنش مقدورب
 ه مـن فـضله بمتابع ـ     2لحمد االله الذی احلٌنا دار المقامه     الله الرحمن الرحیم، ا   بسم ا «
مصطفی الابرار والذی وصف و صیه بلـسان نبینـا           الانبیاء و سید الاصفیاء محمد       سید

 علی المرتـضی و آلـه و عترنـه الطـاهرین             و بمحبه  هرون من موسی      بمنزله انت منی 
 و الاولی و    ۀالآخرفی   3 موالاتی لایسمنا فیها نصب ولا یمسنا فیها لغوب        الذین هم من  

  .سلم تسلیماً کثیراً کثیراً

                                                      
  . سورهء بقره از قرآن مجید باشد201بقیهء آیهء » عذاب النار« رسد عبارت یبه نظر م ـ 1
یمـسنا فیهـا نـصب ولایمـسنا فیهـا      الذی احلنا دار مقامۀ من فـضله، لا « از سورهء فاطر، 35 ی تلمیحی است به آیه ـ  2

خدائی را که ما را از فضل خود در سرای آرمیدن جایگزین ساخت، که مـا را در آن خـستگی و                      « یعنی سپاس » .لغوب
  ».رنجی نرسد

  . ، سورهء فاطر35 اشاره به همان آیهء  ـ 3
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 اما بعد چون به میامین توفیقات سبحانی همگی نیت والا نهمت نـوٌاب کامیـاب         
اعلی پادشاهی، ظل رایت یزدانی، پادشاه فلک بارگاه گردون اشتباه، مظفرٌ موید فریـد              

ن یوان سریر فرخ رخ، جمشید مکنـت سـلیما        دل دل خورشیدمنزل، ک   جمشید جاه، عا  
  .رنظ

  

ــت، در  ــای امامـ ــرف در دریـ ــرج شـ  ی بـ
 نخــل بــستان نبــوت، لعــل کــان مــن عــرف
 قهرمان ماء وطین، رونـق فـزای ملـک دیـن          
 صاحب تـاج نگـین، فرمـان ده روی زمـین          

  

  
مظفر ال عنداالله الملـک المنـٌان، الـسلطان بـن الـسلطان بـن الـسلطان ابـو                 المؤمن

طهماسب بهادر خان الحسینی الصفوی خلـد االله ملکـه و سـلطانه و افـاض علـی           شاه
ف و   مومًنان مصرو   حال  و فراغ بال عامه      کافۀ العالمین برٌه و عدله و احسانه، برترفیه       

   :معطوف بود، منطوق آیه کریمه
علـی  یا ایها الذین آمنو لاتد خلوا بیوتاً غیر بیـوتکم حتـی تستاًنـسوا و تـسلموا         «
ذلکم خیر لکم، لعکم تذکرون، فان لم تجدوا فیها احـداً فـلا تـد خلوهـا،حتی                  اهلها،

  »1.ازکی لکم، واالله بما تعلمون علیم ن لکم و ان قیل لکم ارجوا فارجعوا هوذیو
منظور نظرکیمیا اثر داشته تدبیر منزل را که اهم مهام دارین بـود تقـدیم فرمـود،                 

العـذاب اسـت و     ه الحـق اشـد      نزول نوازل ک   ه واسطه  تبریز ب   دارالسلطنه  حوزه  سکنه
، روی نموده به عواطف بی دریغ پادشاهانه آن اقتضا کرد کـه فرمـان               غایت اضطراب 

جهان مطاع عالم مطیع لازال نافذاً فی اقطار الربـع المـسکون، بـه جهـت رفـع نـزول         

                                                      
هایی جز خانه خود، تا آشنا  د به خانهایمان آوردید داخل نشویکه  ای آنان«:  سورهء نور از قرآن مجید28 و 27 آیه ـ  1

شوید و سلام کنید به اهل آن، این برای شما بهتر است، شاید به یاد آورید، پـس اگـر کـسی را درآنهـا نیافتیـد داخـل                  
پاکتراست و خدا بـه آنچـه   نشوید تا اجازه داده شود به شما  و اگر به شما گفته شد برگردید، باز گردید، آن برای شما               

  ».دهید داناست انجام می
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رف نفـوذ   برین نهج نافذ گردید که فرمان همایون ش ـ        ....منازل ایشان از ممکن مراحم    
که چون همواره نیـت      خان و عبداالله خان بر آن      افت تا به وقوف غلامان شاه، حسین      ی

خیر افاضت همایون ما بر فراغت و امنیت بلاد محروسه مصروف اسـت، درایـن ولا                
 تمام از نـزول عـساکر        تبریز را تفرقه   همردم دارالسلطن چنان به مسامع جلال رسید که       
رسد و از این معنی بغایت متضرراند، بنا         رسیده و می  نصرت فرجام در مساکن ایشان      

از نـزول و    ..... ای را    فرمودیم که احدی اذیـت هـیچ آفریـده        بر این مرحمت و مقرر      
ای یکپارچـه کـه در پـیش         حوض سنگی استوانه   »1....ها و منازل ایشان    تاًخیر در خان  

اشت، خالی بود و    بدان اشارت شد، سابقاً بر روی خیابان وسطی حیاط مدرسه قرار د           
اکنون در وسط حوض بـزرگ حیـاط مدرسـه قـرار            . گفتند عوام آن را کلاه رستم می     

سـطح   .آیـد  دارده شده و توی آن با خاک پر گردیده و در آن گلکاری بـه عمـل مـی                  
 متـصل   های دارد که چند ترنج ساد       برجسته هدرونی آن صاف و سطح بیرونیش حاشی      

ر حـوض یکـصد و هفتـاد و عمـق آن شـصت              طول قط ـ . دهد به هم آن را زینت می     
  .سانتیمتر است

شش سـتون سـنگی و      آثار دیگر باقیمانده از مسجد و عمارت نصریه، عبارت از           
های شکـسته و در هـم ریختـه ای اسـت کـه در مـسجد زمـستانی                    ای سنگنبشته   پاره

این مسجد زمستانی تا پنجاه سال پیش مـورد  .زیرزمینی حسن پادشاه باقی مانده است    
تفاده بود و امامت آن را مرحوم میرزا یوسف آقا مجتهد به عهده داشت ولی بعد از                 اس

درگذشت وی، مرحوم حاج میرزا قاسم گرگری مسجد کوچک کنونی حسن پادشـاه             
را مسجد زمستانی قـرار داد و تعمیراتـی در آن بـه عمـل آمـد کـه بالنتیجـه مـسجد                       

نگی دارد بـه صـورت      مورد بحث که طاق ضربی آجری و شش سـتون س ـ           زیرزمینی
در تعمیرات بیست سال پیش منافذ مـسجد زیرزمینـی بکلـی            .مسجد متروکی در آمد     

مسدود گردید و اکنون فقط راهی از کفشکن در ورودی جنـوبی مـسجد بـزرگ بـه                  

                                                      
  . نوشته سنگ به علت ماندن در زیر آجر و گچ خوانده نشدبقیه ـ 1
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ه مسجد زیرزمینی بـاقی اسـت بعیـد نیـست مقـابر ابوالنـصر حـسن موًسـس سلـسل               
 و نزدیکان در بـار وی در ایـن مـسجد            قویونلو و چند تن دیگر از سادات و علما         آق

  .زیرزمینی باشد
رفت   پادشاه در سابق یکی از مدارس دینی فعال و دایر به شمار می              مدرسه حسن 

ای در آن سـاکن       و در حال حاضر به علت وضعیت ساختمانی، متروک و هـیچ طلبـه             
  .باشد نمی

  مدرسه ظهریه
لدین وزیر آذربایجان اسـت     ابراهیم ظهیرا   این مدرسه یکی از بناهای میرزا محمد      

سلیمان صفوی در کنـار مـسجد ظهیریـه یـا             ق در سلطنت شاه     .     ه 1089که در سال    
  .قزللو ساخته شده است

اما آنچه اکنون از ساختمان مدرسه پابرجاست عبارت از صحن بالنـسبه وسـیعی              
و در سـمت مـشرق و       . است که در سمت جنوب مقبره سیدحمزه قرار گرفته اسـت          

  .ها حجرات و مدرسشمال آن 



  های قدیم تبریز کتابخانه
های قـدیمی بـوده اسـت بـه همـان نـسبت کـه                 ها جزء لاینفک مدرسه     کتابخانه

  .محراب و منبر را با مسجد همبستگی غیرقابل تفکیک است
های قدیمه این نکته قابل توجه است که برای مدارس کتابخانـه              ی مدرسه   درباره

نمـوده    ناپـذیر مـی     ن که مـدرس بـرای آن اجتنـاب        جزء لاینفک آن بوده است همچنا     
  .ای بوده است کتابخانه نیز از وسایل و لوازم ضروری ایجاد و بنیاد هر مدرسه

بـود کـه چهـار       گماشـتند لازم مـی      کسانی که همت به تأسیس و بنیاد مدرسه می        
  :اصل را برای ایجاد یک مدرسه در نظر بگیرند

و  ب ـ تهیـه کتـا   3 ورزیـده و نـامور   سـان  ـ تعیـین مدر  2 ـ ساختمان مدرسه  1
هـای    ـ اختصاص موقوفاتی که از محل درآمـد آن بتواننـد هزینـه    4تأسیس کتابخانه 

التـدریس ـ حقـوق مـستخدمان و ماهانـه یـا سـالانه         مدرسه را از قبیل پرداخت حق
. مختصری برای کمک خرج طلاب و سوخت و روشنایی و ماننـد آن را تـأمین کنـد                 

کرد و رونق و شـکوه و ترقـی و تعـالی هـر                ک نفر متولی تعیین می    بانی هر مدرسه ی   
  .مدرسه موقوف به همت و مجاهدت و علاقه متولی آن بود

  رشیدی تبریز کتابخانه ربع
. رشـیدی بـوده اسـت       های نفیس و گرانقدر ایران کتابخانـه ربـع          یکی از کتابخانه  

نظیـر    مهـم عمـومی و کـم      های بـزرگ و       رشیدی را باید یکی از کتابخانه       کتابخانه ربع 
  .ایران و جهان به شمار آورد

  .االله عمادالدوله ابوالخیر همدانی است رشیدالدین فضل بانی این کتابخانه خواجه
از جمله نفائس این کتابخانه هزار مجلد قرآن مجید به خـط اسـتادان و مـشاهیر                 

علاوه بر ایـن هـزار جلـد، شـصت هـزار جلـد کتـاب                . خوشنویسان خط بوده است   
دستنویس نفیس دیگر نیز وقف کتابخانه کرده بود که به طـور اختـصار بـه شـرح آن                  
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  :پردازیم می
ای که برای اطـلاع مولانـا صـدرالدین           نامه  االله در وصیت    رشیدالدین فضل   خواجه

دیگر دو دارالکتب که در جـوار گنبـد خـود از      «: نویسد  محمد ترکه فرستاده است می    
ام بـر ربـع       ام، وقف کرده     هزار مصحف در آنجا نهاده     ام، از جمله    یمین و یسار ساخته   

  .رشیدی و تفصیل آن بدین موجب است
قرآن به حل طلا نوشته شده چهارصد جلد، قرآن به خط یاقوت ده جلد، قـرآن                «

مقله هشت جلد، قرآن به خط سهروردی بیست جلد، قرآن به خـط اکـابر                 به خط ابن  
 جلـد دیگـر شـصت    548 شده اسـت  هایی که به خط خوب نوشته       بیست جلد، قرآن  

هزار مجلد کتاب در انواع علوم و تواریخ و اشعار و حکایات و امثال و غیـره کـه از                    
ام، همـه را وقـف        ممالک ایران و توران و مـصر و روم و چـین و هنـد جمـع کـرده                  

  ».گردانیدم بر ربع رشیدی
... «: ویـسد ن  برای نگهداری و اداره امور دارالشفاء و مدرسـه و کتابخانـه آن مـی              

ان دبیست هزار مرغ که به دست دهاقین و رعایای قراء مواضع تبریز و سلطانیه و هم               
  ».ام ام، وقف کرده سپرده

االله ضمناً از نظر این که آثـارش دسـتخوش حـوادث و               خواجه رشیدالدین فضل  
نابودی نشود از کلیه آنها بد و زبان عربی و فارسی صـدها نـسخه استنـساخ کـرده و                   

  .های مدارس محفوظ بمانند یه شهرهای ایران فرستاد تا در کتابخانهبرای کل

  کتابخانه مدرسه نصیریه تبریز
در . این مدرسه تا اواخر دوره صفویه معمور بوده و کتابخانه معتبری داشته است            

االله حاجی برمکی، تولیت      مولانا امیر فیض  . اسمعیل اول و شاه طهماسب اول       زمان شاه 
  . به عهده داشته استو کتابداری آن را

  کتابخانه مدرسه مظفریه تبریز
این مدرسه نیز از مدارس بنام تبریز بود و کتابخانه آن کمال شهرت را داشـت و                 
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اسمعیل صفوی در عهده کمال اسمعیل شـاعر و در      کتابدار و متصدی آن در زمان شاه      
  .طهماسب اول با امیر فصیح بوده است زمان شاه

  قویونلو تبریز کتابخانه حمزه بیک آق
کرد و علاقه وافر بـه ادب و هنـر             در تبریز حکومت می    809حمزه بیک در سال     

  .های ارزشمندی را در کتابخانه خود جمع کرده بود کتاب. داشت

  تبریز کتابخانه مسجد جامع
در خصوص دارالکتب یا کتابخانه جامع تبریز تنها گزارش مـستد راجـع بـه آن                

  .مه سعدالدین وراوینی استنا مربوط به ترجمه مرزبان
الـدین    نامه اثر مرزبان بن رستم بن شروین به دستور ربیب           ترجمه فارسی مرزبان  

 ـ  607(ابوالقاسم هارون بن علی بن ظفر وندان، وزیر مظفرالدین ازبـک بـن محمـد    
الدین وراوینی برای کتابخانـه   بن ایلدگز از اتابکان آذربایجان توسط سعد     ) ق  .     ه 622

  .مع کبیر تبریز که مورد عنایت وزیر مزبور بوده، به عمل آمده استمسجد جا
نامه این گونه سخن بـه سـتایش ایـن وزیـر              وراوینی خود در پایان کتاب مرزبان     

آدم اتابک اعظم     ایزد تعالی سایه خدایگان عالم پادشاه بنی      «: گشاید  فرهنگ دوست می  
های خوب در کار دیـن و         اندیشهمظفرالدنیا و الدین ازبک بن محمد بن ایلدگز را از           

دولت ممتع دارد که سر ضـمیرش رب اشـرح الـی صـدری، خوانـده بـود و دعـای                     
الـدنیا    واجعلی لی وزیرا من اهلی هارون اخی، کرده تا از جلوس خواجه جهان ربیب             

و الدین معین الاسلام و المسلمین ابوالقاسم هارون بن علی ونـدان در صـدر وزارت                
اند با تفویض این وزارت       پیوست و آن عقد اخوت که در ازل بسته        این دعا به اجابت     

  .»1از مشیمه مشیت قدرت توامان آمد
نامـه    ظاهراً دعای به استجابت رسیده ابوالقاسـم هـارون، ترجمـه کتـاب مرزبـان              

نامـه نخـست      مرزبان» الکتاب  ذیل«وراوینی در   . جهت کتابخانه جامع تبریز بوده است     
                                                      

  .295نامه، تصحیح محمد قزوینی و نصراالله تقوی، ص   ـ مرزبان1
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ضل ابوالقاسم هارون در ساختن درالکتبی بـرای جـامع تبریـز            به داستان نیت وزیر فا    
پرداخت تا کاری کند حسنه جاریه داشته باشد و همیشه ثوابی بـر جریـده اعمـال او                  

  :نگارد ثبت شود لذا وراوینی این گونه می
الاسلام و المسلمین عز نصره و        الدنیا و الدین معین     چون خداوند خواج ربیب   ... «

عصره، که توفیق همیشه رفیق راه مساعی او بوده اسـت و در هـر               وقی من غیرالعصر    
و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، با خـود           «منزل که قدم سیر زده گشادنامه       

که نقـش   االله    تر از تقربی الی     تر و هیچ مخلفی نامی      داشته دانسته که هیچ خلقی گرامی     
شـبهت     الا من الـدفاتر و بـی       محامد آن بر صحایف ذکر نگارند بود و ذهبت المکارم         

شناخته که جاهلان مسوف و کاهلان متوقف را تاجیل آمال با تعجیل حوادث احوال               
  :برنیاید

ــشان زود   ــار ایــ ــرد روزگــ  ببــ
ــد    ــار برن ــیچ روزگ ــر در آن ه  گ

  ج

  

لاجرم خلاصه نیت و طویـت بـر آن گماشـت کـه در جریـده محاسـن اعمـال                    
های آخرت بـدان مـسجل        ند و حجت  ترین حسنتی ثبت ک     ترین مبرتی و فاضل     بزرگ

گرداند، آخر جوامع اندیشه مبارکش بر جامع تبریـز مقـصور آمـد تـا دارالکتـب درو                  
چنان روح پیوند روحانی مـزین      . »کوعاء ملی لطفاً و ظرف حشی ظرفاً      «: وضع فرمود 

المعمـور تحـسی عمـارت آن         به حسن ترتیب مبانی که اگر گویی ساکنان رواق بیـت          
فما تلقیها الا ذو مقام کریم و لا یلقیها الا          «:  عبارت استغفاری لازم نیاید    زنند از این    می

، و اگر چه دیگر گذشتگان به همین موضـع از ایـن جـنس در عهـود                  »ذو حظ عظیم  
و مخازن کتب ساخته لکن چون معاقد آن نظـرم واهـی            . اند  متقادم تبرعی تقدیم کرده   

ر زود به تفریق و تبدیل آن رسید،        بود و شرایط آن شمل نامرعی، دست تطاول روزگا        
ع و کذاک عاد الی الشتات جموعها، چنانـک امـروز از مـوات آن خیـر جـز رمـیم و         
رفات نماندست و رفوگران این بساط اغبر و شادروان اخضر اجزاء مخرق آن را جـز            
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جعلها االله من   «: بنسج عنکبوت فراهم نیاورده و بحمداالله و منه، هر نسخه از این نسخ            
به حقیقت حلیت چهره آن عواطلست و بیاض غـر آن           » الصالحات اعماله   قیات فی البا

  1».منسوجات باطل
سعدالدین وراوینی سپس به موضوعات دارالکتـب جـامع تبریـز پرداختـه و بـه                

  :نویسد کند، وی می تفصیل از آنها یاد می
 لابل حدیقه قـدس همـه غـرر و اوصـاح            ]دارالکتب[والحق درین حظیره انس     «
اندو حشر ارواح تألیف کرده و شعب کل علـوم و افنـان جملـه        فات جمع آورده  تصنی

  :اند درو کشیده فنون که خواص و عوام خلق به افادت و استفادت آن محتاج
اول از عربیت و اقسام آن مشتمل بر مرکبات و مفردات و نحـو و تـصریب کـه                   

نواع براعـت و بلاغـت     و ا  جز بدان به هیچ تازیانه مرکب تازی را ریاضت نتوان کرد؛          
اند و آویزش هر ذوقی       نظماً و نثراً که در قابل هر صیاغت از آن سبکی دیگرگون داده            

  و آمیزش هر طبعی با هر کی به نوعی دیگر خاص افتاده؛
که مدار مصلحت عالمیان بر آن است و حکـام شـریعت را         ] فقه[= و در مذهب    

گـوی    ان فضول جوی و منتهیان راست     انتماء احکام به فروع و اصول آن ثابت و مثغلب         
و در علم کلام که اثبات وجود صـانع و           به هنگام فرق حق از باطل شمشیری فاصل؛       

ما یقول الظالمون تعالی عنـه علـواً        « مع کونه فاعلاً مختاراً به خلاف        ،قدم ذات اوست  
یر بعثت  الایجاد بربّاً عن الصوره و الهیولی و تقر         و بیان حدوث عالم علی سبیل     » کبیراً

انبیا بواسطه جبرئیل و ارسال او به وحی و تنزیل و اقامت براهین و حجج بـر حـشر                   
اجساد و احوال معاد که عقول و نفوس بقدر نوری که در ظلمت خانه فطرت بر نهاد                 

  .ایشان فیضان کردست جویای معرفت آنند
له و از علم تفاسیر و احادیث که منقولات است از نقله شریعت و حکمت و حم               

عرش از عظمت و سالگان بادیه طلب حق را جز به مصابیح هـدایتی کـه از ایـن دو                    
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مشکوه باز گیرند در ظلمات اوهام خیالات راه بیرون ردن ممکن نیست و استخلاص            
  .استضاءت نور آن صورت پذیرند از مفاوز شبهت بی

لام الـس   و از علم طب که زبان نبوت نیز به فضیلت آن ناطق است کما قال علیـه                
و مدبران علام صغری را هیچ دستوری جـز         » دیان علم الا  ولابدان  العلم علمان علم ا   «

قانون این علم نیست و کدخدای عقـل را در هفـت ولایـت اعـضا و جـوارح هـیچ                     
تصرف جز به استقامت مزاج بر حد اعتدال درست نیاید و اسـتقامت او الا بـا قامـت             

  .این صناعت میسر نگردد
 منفعت آن به عموم خلایق عایدسـت و در شـناختن مواضـع              و از علل نجوم که    

تـر چـه      ستارگان و تأثیرات نظر عداوت و مودت ایشان بدان احتیاجی هر چـه تمـام              
اند و هر چه اینجا پدید آید به اجرای        نقش این کارگاه کونو فساد در عالم علوی بسته        

ه وقت صـحت  سنت و قدرت همه از اجرا فلکی متولد شود پس همچنان که طبیب ب   
  .و سهم معالجه اشخاص کند منجم به سعادت و نحوست معالجه احوال کند

تـواریخ دیـن و     «اسمار و   «و  » اشعار«و  » دواوین«و  » رسایل«و همچنین از انواع     
فرایـد از افـراد     «و  » سفینهای مـشحون بفوایـد    «و  » دول و مجاری احوال ملک و ملل      

ده بود و دواعی طلـبش از اقطـار و          روزگار که بحر همتش از سواحل آفاق کشش کر        
زوایای شام و عراق بیرون آورده قریب دو هزار مجلد که ذکر کـریمش بـدان مخلـد                  

منضد کرده و طلب باقی در ذمه همـت گرفتـه، و آنگـه چنـدین                 ] دارالکتب[باد درو   
از مصاحف معتبر چون عقود درر منثور هر یکی به خطی زیباتر از جعد              ] قرآن[جامه  

ر که اعشار و اخماس کواکب از حواشـی هفـت پـاره افـلاک در مـشاهده          و طره حو  
جمالشان سجده تبرک کند همچون تاج مرصع بر فرق آن عرایس نهادنـد و روی آن                

  1».اعلاق و نفایس در زیور و زینت آن جلوه دادند
وراوینی بعد از برشمردن موضعات عمده دارالکتب جمع تبریز به تعیین ناسخان            
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فراهم نمودن اسباب رفاه آنان و      زیر ابوالقاسم هارون برای کتابخانه و       کتب از سوی و   
و چـون ایـن اتفـاق       ... نویـسد     تغیین مستمری و حقوق ناسخان نیز اشاره کرده و می         

علی احسن نظام و ایمن حال دست داد و این شجره طیبـه عمـل               ] تشکیل دارالکتب [
 ده نـساخ را مونـت انتـساخ         به مقـام ادراک ثمـرات رسـید       ] دارالکتب[در آن مبارک    

کفایت کرد و اسباب فراغت ایشان ساخته فرمود تا بر دوام علی مرور الایام ملازم آن                
باشـند و از هـر سـواد کـه مـسرح نظـر ایـشان بـشاد                    مـی ] دارالکتب[موضع شریف   

  1».رسانند گرند و صیت مĤثر و مکارم او به گوش اکابر و اصاغر می ها برمی نسخت
نامـه    بالاخره به ترجمه خود از مرزبـان      » الکتاب  ذیل«نی در پایان    سعدالدین وراوی 

این که توفیق ترجمه دست داده و آن را مطابق نیست وزیـر اتابـک بـه     از  و  پرداخت  
دارد خوشحال و مشحون از لذت معنوی شده          دارالکتب مسجد جامع تبریز تقدیم می     

  :خاتمه دهد» الکتاب ذیل«و این گونه به 
نامه نیز از طی کتم امکان به مظهر وجود آمـد معلـوم               مامی مرزبان در این حال ت   «

شد که تعبیه تقدیر در تعویق و تأخیر آن همین بود تا خاتمت آن بـا فاتحـت چنـین                    
توفیقی که خداوند خواجه جهان را به تحقیق مقرون شد هم عنان آید و این بضاعت                

 و فریادزنـان، اوف لنـا       مزجات در مصر جامع تبریز با آن ذخایر سعادت مضاف شود          
الکیل، را از خشک سال کرم بصاع اصطناع نصاب هر نصیبی کامل گرداند بلکه ایـن                

وار بنـد عوایـق روزگـار خـورده بـود از زنـدان                پیوند دل و فرزند جان کـه یوسـف        
آید و مشتاقان روی و منتظران سر کوی وصالش نشسته و             الاحزان خاطر بیرون می     بی

کرده تا بعد ما که در حیت مشاهده رخسارش دست و ترنج بر             هزار دست و قلم تیز      
هم بریده باشند قصه جمال و سرگذشت احوال او نویسند اگر در حـضرت خداونـد                

االله شانه که عزیز وقت است ناصیه اقبالش بداغ مقبولی موسوم گردد و از                جهان اعظم 
را سـنت و رفـع      تمکین انک الیوم لدینا مکین ممکن شود شکرانه آن قبول و رفعـت              
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] ابوالقاسم هـارون  [ابویه علی العرش، نگه دارد اعنی اگر لطف خداوند خواجه جهان            
دام لطیفاً بعباده در همه این اوراق یک لطیفه را محل ارتضا و سـزاوار ملاحظـت بـه                   

الرضا بیند باقی عثرات را در کار او کند، فان الجواد قد یعثر، چه کرام گذشته که                   عین
  1».اند خداوند گذاشته به یک نکته کمینه ده خزینه بخشیدهنام کرم بر 

  کتابخانه ظهیریه
در وقفنامـه ظهیریـه دربـاره       .  در داخل مسجد ظهیریه قـرار داشـت        این کتابخانه 

  :آوری کتب آمده است کتابخانه و به جمع
های معینی از درآمد      مبلغ یکصد و بیست تومان که همه ساله پس از وضع هزینه           

ماند، برای کتابخانه مسجد، قرآن، تورات، انجیـل، زبـور، تفاسـیر              افه می موقوفات اض 
معتبره و سایر کتب مقدس از صـحیفه کاملـه و جامعـه و ادعیـه مبارکـه و احادیـث                     
شریفه و فقهیّات از اصول و فـروع و شـروح، و متـون ریاضـی و طبیعـی و الهـی و                       

ن متفرقـه جمـع کـرده       کلامی و طبی و تواریخ و دواوین شـعرا و مثنویـات و سـفای              
و در حجره یمینی صفه اعلای مسجد، جنب منبـر مـضبوط دارنـد و               . نویسانده شود 

التولیه امین، کسی به کتابداری و کلیدداری کتابخانـه قیـام و اقـدام                جز متولی یا نایب   
 عرض کتاب به    ،التولیه  ننماید و در هر دو سه سال یک مرتبه با حضور متولی و نایب             

هایی کـه در نقـل و         از نسخه . اد و وضع آنها مورد رسیدگی قرار گیرد       عمل آید و تعد   
بها نشود، اگر طلبه به قصد تحریر و استنـساخ و مقابلـه        صفا و بی    تحویل و تحریر بی   

خواسته باشند، مضایقه نکرد با اطلاع مدرّس در اختیار تلمیـذی کـه حوالـه و قـبض      
ها و صنادیق      کتابخانه رسانیده در قفسه    بسپارد، گذاشته شود، که بعد از اتمام باز و به         

و از عزیزان شهر و واردین اگر جمعی را رغبت ملاحظه بعضی از کتـب              . ضبط گردد 
نفیسه باشد به دستور مضایقه نیست به شرطی که به عین امانت و نظر دیانت در آنها                 

عاوضه و  اما در هیچ حال احدی را از متولی و یا غیر او، بیع و رهن و هبه و م                  . نگرند
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 باالله   العیاذ ضرورتی  و همچنین بی  . غصب و تحریف و تبدیل کتب وقفی جایز نیست        
از قبیل سوانح و وقایع عظیمه و تقلیات دهریّه، نقل کتب از دارالسلطنه تبریز به بلـد                 

  1».دیگر ننمایند که مباشر چنان امور آثم است و عنید، واالله علی ما نقول شهید
ائز اهمیت است، تعیین محل و مکان کتابخانـه در داخـل            آنچه در این وقفنامه ح    

مسجد است که با توجه به متن وقفنامه، کتابخانه مسجد در اطاق سمت راست صـفه                
دهـد کـه      مسجد واقع شده، همان جایی که منبر امام قرار داشته است، و این نـشانمی              

 درون هـای مـساجد ایـران داخـل در مجموعـه مـسجد بـوده و در          برخی از کتابخانه  
ها نیز مجزا از      و برخی کتابخانه  . دادند  های آن کتابخانه را تأسیس و تشکیل می         حجره

دادنـد کـه      مسجد بوده و در جنب مسجد، سـاختمانی ویـژه را بـدان اختـصاص مـی                
های عمومی شهرهای بزرگ اسلامی در مساجد از ایـن دسـته اخیـر                معمولاً کتابخانه 

  2.اند بوده
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  چهارمبخش 

  

  های علمی، ادبی و هنری تأثیرگذار تبریز شخصیتنقش 

  در توسعه تشیع
  

  





  تأثیرگذار تبریز  و هنری ادبی،های علمی شخصیتنقش 
  توسعه تشیع در

اندوزی، بر این اصـل اسـتوار         های علمی و مراکز تحصیلی و دانش        طبیعت حوزه 
روع بـه   است که در بستر آرامش و سکون، و در جایگاه دور از جنجال و هیـاهو ش ـ                

سرزمین وسیع آذربایجان،   . باشد  رشد نمودن و رسیدن به مراتب عالیه علم و عمل می          
 به علـت    هایی که داشته است، متأسفانه در گذر تاریخ         ها و برازندگی    با همه درخشش  

افزون بـر آن، مرکـز ایـن        .  فاقد این شرط اساسی بوده است      تاخت و تاز حکام وقت    
ر زلزله و ویرانی و سوانح طبیعی گشته و آثار و مراکـز   بارها دچا ) تبریز(ایالت بزرگ   

با ایـن خـصوصیّات،     . اه خویشتن به کام نابودی سپرده است      رفرهنگی و تمدن را هم    
های مناسب، استعداد و درخشندگی لازم خود را نـشان داده             باز این منطقه در فرصت    

دیده اسـت و از  های علمی مستعد و مراکز فرهنگی شکوفایی، برخودار گر         و از حوزه  
شـده  داده  ها، رجال علمی ناموری به تمام کشور و جامعه اسلامی تحویـل               این حوزه 

  .است
آنچه در صـفحات آینـده بیـان خواهـد شـد اشـاره بـه بزرگـانی اسـت کـه در                       

تـشیع  عالیه  توسعه مبانی   خدمت و   باعث  ... های مختلف دینی، علمی، هنری و       عرصه
  .اند های گذشته و حال شده در زمان
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  های فقهی شخصیت
عالمان، وارثان و پیامبران و ناشران حق و حقیقت هستند، فقیهان حاملان حقایق             

کوش اندیـشه دینـی و          دین، نگهبان معارف کتاب مبین و مرزداران هوشمند و سخت         
  .کنند اسلامی هستند که راهیان حق را به اهداف الهی رهنمون می

ر نخل تنومند ثقلین، با معارف عالیه قرآن        سا  عالمان و متفکران شیعی که در سایه      
انـد،    سیراب ساخته » قرآن و سنت  «ساران    اند و جان را از زلال چشمه        نبوی آشنا گشته  

مرزداران هوشیار و حاضران مرزهـای      ) ص(محمد  بر اساس سخن جاودانه صادق آل     
 کننـد، دشـمن     شناسـند، نیازهـا را درک مـی         تفکر و اندیشه هستند که خلاءها را مـی        

  .ستیز آگاهند و باطل
علمای شیعه، مرزداران مرزهایی هستند     ): ع(عسگری  به روایت امام  ) ع(صادق  امام

 آنان سپاه ابلیس را از هجوم بردن    . کنند  های او را از آنها حمله می        که ابلیس و عفریت   
دارند و از چیره شدن ابلیس و پیروان دشمن خوی او بر ایشان               بر ناتوان شیعه باز می    

، ردما خود را به این مـرزداری برگمـا        آگاه باشید، هرکس از شیعه      . کنند  یری می جلوگ
که با رومیان جهاد کردند، هزار هزار بار بالاتر است، بدان جهت که             مقامش از کسانی    

کند، در صـورتی کـه آنـان از بـدن ایـشان دفـاع                 این مرزدار از دین دوستان دفاع می      
  .کنند می

قامتان جاوید پهنـه فقـه و فقاهـت، بلنـدهمتان             راستسلسله منور فقیهان شیعه،     
نگـری    گرایـان واقـع     و آرمان » حق و باطل  «ناپذیر آوردگاه     نستوه و تلاشگران خستگی   

 مبـانی آیـین   ههای دین و تـشبی    پردازند و با تبیین آموزه      هستند که به تفسیر آفتاب می     
 ـ    ر مـی  هـای مـؤمن همـوا       مببین، مسیر حرکـت را بـرای انـسان         ا در چنگـال    سـازند ت

  .ن گرفتار نیایند و در دامگه گمراهی فرو نغلطتندگسترا جهل
اند و مگر نـه ایـن اسـت کـه پیـامبران بـه جامعـه                   آنان به راستی وارثان پیامبران    
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تـرین   بخـشند، حیـات الهـی ـ انـسانی و آنـان را از جهالـت کـه بـزرگ          حیات مـی «
آنان نیز چونان پیامبران بـا نـشر        اند،    عالمان و فقیهان نیز چنین    . رهانند  هاست می   مرگ

حق و حقیقت و گسترش فضل و فضیلت و سـتردن جهـل و جهالـت جامعـه را بـه         
  .کنند حیات معنوی رهنمون می
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  االله سیدعلی ایروانی آیت
ق در ایروان دیده به جهـان         .     ه 1258 شوال سال    26قا ایروانی در    آ    سیدعلی  حاج

تحـصیلات مقـدماتی و بعـضی       . رفـت گشود و تحت تعلیم پدر بزرگـوارش قـرار گ         
  .دروس علوم اسلامی را نزد پدرش کسب فیض نمود

  .  عزیمت نمودحوزه علمیه نجف اشرف به در عنفوان جوانی 
 مرتـضی   الفقها و المجتهـدین شـیخ         شیخ،  شبه مدت هشت سال از خرمن دان      و  

  .انصاری بهره وافر برد
ایی داشـت زیـرا آنچـه از        این هشت سال در بارور ساختن استعداد او نقش بسز         

است، عظمت مقام علمـی     نوشته  انصاری    سائل شیخ رتقریرات و حواشی که بر کتاب       
  . بزرگوار خود، کاملاً روشن و مبرا استو مسلط بودن بر آرائ و نظریات استاد

 ق وی بـا حـضور در درس و             ه 1281 در سـال     نصاریپس از درگذشت شیخ ا    
 مجتهـدین و از سـتارگان درخـشان         ماز اعـاظ  االله سیدحسن ترک که خود        بحث آیت 

در این مـدت، بـه علـت        . های خویش پرداخت    دیرینه نجف بودند، به تکمیل دانسته     
استعداد قوی و با پشتکاری جانفرسا از اساتید خود و علمای دیگر نجف به اجـازات           

  .مدارج عالیه نائل آمد
سـتادان و دائـی معظـم    رغم خواسته ا   پس از نیل به مقام رفیع اجتهاد، ایشان علی        

االله آخوند ملامحمد مشهور به فاضل ایروانـی کـه مانـدن وی را در                 خود مرحوم آیت  
ق به ایـروان عزیمـت        .     ه 1290دانستند، عزم دیار کردند و در سال          تر می   نجف لازم 

  .نمودند
القـدر    آقا ایروانی مرحوم علامـه جلیـل        االله سیدعلی    پدر آیت  :خاندان آن بزرگوار  

. آمـد   االله فرزند سیدمحمد ایروانی ، یکی از عباد و اوتاد ایروان به شـمار مـی               سیدعبد
نظیـر بـوده و در حـسن نیـت و             وی از نظر تقوی و ملکات نفسانی از افراد بسیار کم          

منزلش محل آمد و رفت علماء و اهـالی         . تقید به جهات شرع بسیار ممتاز بوده است       
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  .منطقه و مکان برگزاری مجالس مذهبی بود
جد اعلای ایشان در منطقه خسروشهر نزدیک تبریز سـاکن بـوده و بعـد جهـت                 

سلسل جلیلـه   . تبلیغ مبانی عالیه اسلامی به ایروان عزیمت و در آنجا مقیم شده بودند            
خانـدانی کـه    . دار و مشهور بـه علـم و تقـوی اسـت             ایشان از خانواده اصیل و ریشه     

 و در طـول چنـد نـسل همـواره           علمای بزرگواری را به عـالم اسـلامی تحویـل داده          
  .دانشمندان عالیقدری را پرورش داده است

االله سیدعلی ایروانی، از کثرت ظهور کرامات، مورد اعتمـاد            محل دفن اجداد آیت   
. کردند  وثوق کامل اهالی ایروان واقع و نذوراتی را تبرکاً به آن مکان مقدس هدیه می              

  .گردد منتهی می) ع(جعفر بن یموس نسبت آن بزرگواران با چند واسطه به حضرت
گر هجوم و     در بدو ورود به شهر ایروان علامه بزرگوار آقاسیدعل ایروانی، نظاره          

همـه اینهـا،    . های مـسلمان بـود      در میان امت  رواج تهاج فرهنگی دولت حاکم روس       
ور بود، گـران بـه        برای عالم دلسوز که درد دین و فکر مذهب در وجود ایشان غوطه            

از این رو، در اندیشه مبارزه با مفاسد و امر به معروف و نهی از منکر                . آمد  حساب می 
او بـرای رضـای الهـی وارد        .  منبر، وعظ، تبلیـغ و ارشـاد برآمـد         رگیری از ابزا    به بهره 

با نفوذ کلامش هزاران نفر به      . عرصه منبر شدو از نام و آبروی علمی خود درگذشت         
نان که بعضی از شـاگردان ایـشان نقـل     چ. راه هدایت و طریق حقیقت رهنمون شدند      

  :اند کرده
او حتـی در    . از مواهب مرحوم ایروانی، قدرت نطق عجیـب و مهـیج وی بـود             «

اش همه    گفت، شور اخلاص و عمق منطق و شعله حماسه          محافل عادی که سخن می    
ال بــه ســخن گفــتن مهــ و در منــابر نیــز چونــان خطیبــی بــی. کــرد را دگرگــون مــی

  ».پرداخت می
الآخـر بـه علـت وضـع           ماه جمادی  1294آن مرحوم در سال     : ت به تبریز  مهاجر

نامساعد و تعدی حکام وقـت بـه نـوامیس مـسلمانان، ایـروان را تـرک و بـه تبریـز                      
الاخر بـا اسـتقبال پرشـکوه طبقـات مختلـف              جمادی 25و در روز    . مهاجرت نمودند 
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 تـدریس و دیگـر      از بدو ورود، به سـاماندهی حـوزه علمیـه،         . مردم وارد تبریز شدند   
  .مناصب روحانی خویش پرداختند

علی خیابانی ضمن تعریف و توصـیف مقـام روحـانی و علمـی آن                مرحوم میرزا 
  :بزرگوار در کتاب علماء معاصرین گوید

 بـه   ،با بیانات وافیـه و مـواعظ شـافیه        ) ایروان(بند    در مسجد معروف به تخته    ... «
اشتغال و مراقبت تامـه ورزیـد و از لطـف           تبلیغ احکام دینیه و ترویج شعائر اسلامیه        

خدا آن بزرگوار صاحب قریحه صافیه و نقیبه زاکیه و در لسان وعظ و فـن خطـا بـه                    
 و در   هوحید عصر خود بود و بر خصوصیات و مزایا و نکات اخبار اطلاع کامل داشت              

  1». است  فواید نفیسه ثبت فرمودههتمام کتبی که به نظر شرفش رسید
. المثـل و معـروف و مـسلم اسـت           له ضرب    لسان معظم  ت و طلاق  حسن بیان ... «

 نشستم نظیر   وعالمی را با آن وقار و تمکین و ابهت ندیده بودم و بارها در پای منبر ا                
در مسجد درب خیابان در مـاه مبـارک رمـضان بـه منبـر               تقریر او از واعظی نشنیدم،      

و مظفرالـدین شـاه قاجـار       شـد     بردند، ازدحام عام از طبقات انام واقع می         تشریف می 
بـا  ) رمـضان (ارادت کامل در حق وی داشتند و در زمان ولیعهدی غالباً در ایام صیام               

شدند و در ایام سلطنت خـود         اعاظم امراء و اکابر اعیان به مجلس وعظ او حاضر می          
 هـم   ]االله سیدعلی آقا ایروانـی      آیت[در سفر به فرنگستان در ایروان که صاحب عنوان          

تشریف داشتند در مسجد کبود ایروان به ملاقات وی نائل شـدند و زیـاده از   در آنجا   
  2».وصف تکریم در حق وی به جا آوردند
آوری کتب نفیس از جمله کتب خطـی و چـاپی             از خدمات ارزنده آن مرحوم جمع     

و بـا سـعه صـدر و        . آوری آنها همت گماشته اسـت       است که با طاقت جانفرسا به جمع      
گنجینـه  ) ق  .   ه 1324(در آسـتانه مـرگ      . داد  ر اختیار مشتاقان قرار می    دست باز آنان را د    

 یـاد شـده در      اکنـون کتـب     و هـم  . (ارزشمند خود را به طلاب علوم اسلامی وقف نمود        
                                                      

 .152 ـ علماء معاصرین، 1
 .88 ـ همان، ص 2
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  .)باشد  نوادگان آن مرحوم میدست 
آقا ایروانـی، بـه غیـر از تقریـرات درس فقـه و اصـول                  االله سیدعلی   تألیفات آیت 

تنبیهات در سواقط   : های فتوایی، نوشتارهای ارزنده دیگری مانند       اساتید خود و رساله   
  .اخبار، رساله احتیاطات و کتابی در علم جفر از خود به یادگار گذاشتند

ق در حین زیارت عتبـات عالیـات در           .     ه 1324شمع وجود آن مرحوم در سنه       
  .السلام مدفون شد  اشرف رو به خاموشی گذاشت و در وادینجف

   ایروانی االله میرحجت آیت: الف
االله سیدعلی ایروانی که از اعاظم علمای تبریـز بـه شـمار               آن بزرگوار فرزند آیت   

  .آمد می
  :نویسد صاحب علمای معاصرین می

زنده است کسی که در دربارش باشـد، خلفـی بـه            : اند  به مقتضای آنچه گفته   ... «
مـل و الفاضـل الکامـل،       العا  العـالم   یادگارش، فرزند ارجمندان عالم سعادتمند حضرت     

 آقامیرحجت در جمیع کمالات و آثار، وارث آن بحر زخار و مـصداق               ۀالفقیه العلام ـ
  :این بیت است

  ان السرّ اذا سری فبنفحه
بعد از وفات والد ماجدش برای تتمیم تحصیل، به عتبـات عالیـات مهـاجرت و                

حـضر اسـاطین    پس از توقف سنین کثیره و تکمیل فقه و اصول و علـوم عربیـه در م                
لـه عقیـده    و اهالی بلد در حق معظـم  ... عظام و اساتید فخام به تبریز مراجعت کرده و        

  1».راسخه و ارادت کامله دارند
   سیدعبدالمجید ایروانی االله آیت: ب

 1313در سـال   وی  . االله عبدالمجید ایروانی بـود      فرزند برومند ایشان مرحوم آیت    
متوسطه و مقدمات دروس علمی را در ایـن         شمسی در تبریز متولد شد و تحصیلات        

 جهت تحصیل عازم شهر مقدس قم شد و نزد          1332سپس در سال    . شهر سپری کرد  
                                                      

 .154 ـ علمای معاصر، ص 1
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بروجردی، شاهرودی، محقق داماد و اراکـی کـسب         خمینی،    امامحضرات آیات عظام    
  .فیض نمود

آن بزرگوار از مبارزین نهضت انقـلاب اسـلامی ایـران کـه چنـدین بـار توسـط                  
پس از پیروزی انقلاب به عنوان نماینده امـام در          اشت و زندانی شده بود      ساواک بازد 

آن بزرگـوار   مرحـوم ایروانـی     . به تدریس فقه نیز اشتغال داشتند     . بودبنیاد مستضعفان   
  . به لقاء حق پیوست1371پس از مدتی بیماری، در سال 

  االله سیدعلی آقاکوهکمری آیت
  : نویسد در شرح حال ایشان می» لأدبا ۀریحانـ«مرحوم میرزامحمدعلی مدرس در 

میـرزا    آقاسیدعلی آقـاکوهکمری، از أجـلایّ علمـای تبریـز، و از تلامـذه حـاج               «
بـوده، و پـس   ) االله أسرارهم   قدّس(االله رشتی و فاضل ایروانی و فاضل شرابیانی           حبیب

بود، مـورد تجلیـل و        التحصیل شده و عازم مراجعت ایران می        از آن که در نجف فارغ     
قـرار گرفـت، چنانچـه بـا        ) سـره   قـدس (العاده استاد خود فاضل شرابیانی        یل فوق تبج

اش فرمـوده، بـا جمعـی         جمعی از طلاّب و أکابر علماء از نجف تـا کوفـه مـشایعت             
شمار به او اقتدا کرده و پشت سرش نماز خواندند، و این رویه را به جـز رضـوان                     بی

 درباره کـسی معمـول نداشـته        ) رمسه بطا(جمعه تبریز     رضا آقا امام    میرزا  مکان، حاج 
باری، در تبریز مشغول همه گونه وظایف لازمه خدمات دینیه بوده، تـا آن کـه                . است

اش    هجری، در آنجا عازم گلزار جنان بـوده، و جنـازه           1360الحرام سنه       محرم  29در  
را به بلده طیبه قم نقل داده، و در معبر ما بین دو صحن شـریف، در جـوار حـضرت                     

  1».مدفون گردید) علیها االله سلام(ومه معص

  سیدحسین کوهکمریاالله  آیت
االله تـرک     سیدحسین کوهکمری، فرزند سیدمحمد کوهکمری، معروف به آیت       آقا

 در نجـف اشـرف      لهای خارج فقه و اصو      از پژوهشگران بزرگ و استادان بنام درس      
                                                      

 .221، ص 1الادب، ج  ۀ ـ ریحانـ1
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ها نفـر   شـدند کـه بـالغ بـر صـد           هـای او حاضـر مـی         بسیاری در درس   نشاگردا. بود
  .شدند می

  :در کتاب علماء معاصرین در شرح حال وی آمده است
او در قریه اَروَنق از مـضافات تبریـز متولـد و در عنایـت تامـّه مـادر گـرامیش                     «

پرورش یافته و آن مخدّره صالحه در تربیت و تغذیه آن موجود مسعود کمال مراقبت               
شتر وجهـی حـضانت او در       و تمام مواظبت را معمول داشته و به نیکوتر وضع و خو           

تبریز حضور نابغه عهد در آذربایجان مرحـوم میـرزا احمدمجتهـد و نجـل او علامـه                  
جمعه، تلمیذ سیدالرّیاض، و در کربلای مشرّفه خـدمت اعـلام             میرزا لطفعلی امام    حاج
 صاحبی ضوابط و فصول و شریف العلماء و در نجف اشرف نیز بر غرر لائحـه        ،ۀهُدا

الطائفه انصاری تلمذ نمـوده،       الجواهر و شیخ     کاشف الغطاء و شیخ     شیخ آل  ،جبهه دهر 
فرمود و تقریباً چهارصد نفر فاضل پای         انصاری را به تلامذه او تقریر می        و بحث شیخ  

 1299 رجـب سـال      23اش ظهر روز شنبه        شمس نفس زکیه   1.شدند  منبر او حاضر می   
مدفون و سـرقبرش،  هجریه غروب و در نجف اشرف در بقعه خود که معروف است        

  2».قبّه عالی بنا کردند

  ی تبریزییمیرزامحمود طباطبا االله آیت
االله میـرزا     فرزند آیت » سلامالا  شیخ«میرزا محمود طباطبایی، ملقب و مشهور به        آقا

اصغر طباطبایی، از اعاظم علما و اکابر فقها، برخاسته از تبریز در قرن سـیزدهم و                  علی
برابـر بـا چهـاردهم      .  ق 1240 شـانزدهم رمـضان       در .چهاردهم هجری قمری اسـت    

ای، مقـدمات     خانه  دروس مکتب . در تبریز دیده به جهان گشود     .  ش 1204اردیبهشت  
در جـوانی بـه   . و سطوح عالی علوم دینی را از استادان حوزه علمیه تبریز فرا گرفـت      

گی  سـال  25در  .  و تألیف روی آورد و آثاری ارزشمند به رشته تحریـر درآورد            قتحقی

                                                      
 .5 ـ علماء معاصرین، چاپ سنگی، ص 1
 .5 ـ همان، ص 2
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رهسپار دیار نور شد و سالیانی متمادی در نجف اشرف در محضر بزرگانی همچـون               
مـشکور،    محـسن خنفـر، شـیخ       اعظم مرتضی انصاری، شیح     حضرات آیات عظام شیخ   

فاضل، ایروانی زانوی تلمـذ زد و بـه کـسب             الغطا و مولی محمد     کاشف  مهدی آل   شیخ
پـس از دوازده    . جتهـاد نایـل شـد     علوم عقلی و نقلی اشتغال ورزید و به مقام شامخ ا          

سال اقامت در نجف اشرف به امر پدر به تبریز بازگشت و به وعظ و ارشاد و ترویج                  
وی از عالمان طراز    . معارف دینی و تحقیق و تألیف و تدریس علوم اسلامی پرداخت          

های علمیّـه، در فنـون    آید که علاوه بر علوم متداول حوزه   اول عصر خود به شمار می     
 ریاضی، لغـت و شـعر و ادب تبحّـری تمـام داشـته و آثـاری                  ، طب نی همچو مختلف
مهری فراوانی دید و رنج بـسیار از نادانـان            به رغم آن که بی    . سنگ آفریده است    گران
» الاسـلام   شـیخ «اش تا بدان جا رفت کـه بـه لقـب              رفعت مقام علمی و معنوی    . کشید

  .ملقّب شد
گردان از زخارف دنیـا،       د و پارسا، روی   حضرتش عالمی رباّنی، فقیهی صمدانی، زاه     

  .مزین به مکارم اخلاقی و ملکات عالی انسانی و صاحب مقامات معنوی بوده است
   :از جملـــه: از ایـــشان، آثـــار ارزشـــمند علمـــی بـــه یادگـــار مانـــده اســـت

   ـ مواقـع النجـوم   4 ـ المتهـل الـصّافی    3البـسمله    ـ مفتـاح  2الکـشّاف   ۀ کاشفـ ـ  ـ1
البحرین طریحی   ـ حاشیه مجمع 6التعادل و التّرجیح   من الجریح فیالصّحیح  ـ تمییز 5
  1... و القضاء وۀالشهاد مسایل القضاء فی ۀ ـ دکـ8 ـ حقایق القوانین 7

دار انجام مناسک حـج     در حین   .  ق 1310الحجه سال     الشأن در ذی    آن عالم عظیم  
طالـب    هر حضرت ابی  و در جوار قبرهای مط    » معلیّ«در قبرستان   فانی را وداع گفته و      

  .به خاک سپرده شد) س(و خدیجه کبری

   غلامحسین تبریزی االله شیخ آیت
 . ق 1303به سـال    » غلامحسین ترک   شیخ« غلامحسین تبریزی معروف به       شیخ  حاج

                                                      
 . ـ آشنایان ره عشق1
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در . ای مـذهبی، چـشم بـه جهـان گـشود            در یکی از روستاهای شبـستر، در خـانواده        
از اتمام سطح برای ادامـه تحـصیلات        مدرسه طالبیه تبریز به تحصیل پرداخت و پس         

آنجا اصـول را نـزد آخونـد ملامحمـدکاظم خراسـانی و فقـه را در                 در   نجف رفت و     به
سیدمحمدکاظم یزدی و شریعت اصفهانی فرا گرفت پس از اتمام تحصیلات  محضر حاج

و بـه    به تبریز بازگشت و به توصیه پـدر، بـا یکـی از خویـشاوندان خـود ازدواج کـرد                   
 تأسـیس   . ق 1343را در سال    » جمعیت دیانت اسلامی  «ی مذهبی روی آورد و      ها  فعالیت

  .کرد
 رهبر  وسخنگوی د )  ش 1311سال   ( غلامحسین در نهضت روحانیون تبریز      شیخ

اش را  وی مبـارزه . آقا تبریزی بـود   االله میرزاصادق   االله انگجی و آیت     روحانی یعنی آیت  
، شـدت بخـشید و مـردم را    »شـکل اتحاد «علیه رژیم ستمشاهی رضاخانی در جریان      

این حرکت انقلابـی بـه   .  تحصن کنندناکبر در منزل عالما تحریک کرد که با شعار االله     
االله   ای از عالمـان از جملـه آیـت          عـده . وسیله مأموران رضاخان پهلوی سرکوب شـد      

آقا دستگیر و به سمنان و سنندج و گروه دیگر به اطراف              االله میرزاصادق   انگجی و آیت  
  .و گروهی نیز پنهان گشتندیل تبعید شدند اردب

غلامحسین تبریزی به علت اختناق حاکم بر تبریـز و جـو نامـساعد                مرحوم شیخ 
  .نماید سیاسی، مجبور به ترک تبریز شده و به مشهد مقدس عزیمت می

 بـه منظـور     1310وی در نهضت گوهرشاد مشارکت داشت و پـس از شـهریور             
کسروی که از تبریز با او آشنا بود، به انتشار تـذکرات            های سیداحمد     مقابله با اندیشه  

دینی در مشهد دست زد و مدتی هم نشریه راحت و ندای حـق را در جـواب شـیخ                    
  .مردوخ کردستانی نشر داد

 نیـز فعـال بـود و        42 خرداد سـال     15در مبارزات   غلامحسین تبریزی   شیخ    حاج
 ادامـه داد و پـس از        1357 های سیاسی خود علیه نظام شاهنشاهی را تا سـال           فعالیت

 بـه امامـت ایـشان در مـسجد          1359پیروزی انقلاب اسلامی، نمـاز جمعـه تـا سـال            
خمینـی بـرای کـسی حکـم      شد و تا زمانی که ایشان زنده بود، امام       گوهرشاد اقامه می  
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 خـرداد سـال     25/  ق   1400او روز اول شعبان     . جمعه را در مشهد صادر نکرد       امامت
وت حق را پاسخ داد و به سرای ابدی شـتافت و در قـسمت                سالگی دع  97 در   1359

  .دفن شد) ع(هشتم شمالی دارالسلام حرم امام
  :آثار علمی زیادی از آن بزرگوار به جای مانده است

 ـ گوهرهـای   4  جلـد 9 ـ الـدروس الدینیـه در    3 ـ اصول مهذبه  2 ـ راهنمای حقیقت  1
 ـ ترجمه اعتقادات مفیـد و   8رر الثمینه  ـ الد 7 ـ انوار لامعه  6 ـ ندای راستی  5درخشان 

  .ترجمه وجوه اعجاز قرآن علامه بلاغی در شمار آثار قلمی ایشان هستند

  االله میرزامحمود دوزدوزانی آیت
فقیه بزرگ، میرزامحمود دوزدوزانی یکی از علمای بـزرگ حـوزه علمیـه تبریـز               

  .بودند
  :نویسد صاحب علمای معاصرین در شرح حال ایشان می

محـلّ  : اند، بدین قرار اسـت  لق آنچه به حسب استدعای حقیر مرقوم فرموده  مطا«
مـدتی از مرحـوم     . تبریز: محل اقامت .  ق 1312دوزدوزان، از توابع سراب، سنه      : تولد
تحصیل نمـوده، پـس از آن بـه نجـف اشـرف             ) سره  قدّس(آقا    االله آقامیرزا صادق    آیت

احمد کاشف الغطـاء،      شیخ  االله آقا   ت سال در خدمت مرحوم آی     12مشرفّ شده و تقریباً     
قدّسـت  (مهـدی مازنـدرانی       علـی اصـغر ختـایی، و علامـه آقاشـیخ            و علامه آقاشـیخ   

االله آقاسیدابوالحـسن آقااصـفهانی،       و آیت . درس خود را تکمیل کرده است     ) اسرارهم
الغطـاء    احمـد کاشـف     االله آقاشـیخ    آیـت   عبـدالکریم آقـا اراکـی، و       شـیخ   االله حـاج    آیت  و
 بمـصنّفاتش کتـا   .انـد  ، إجتهاد صاحب عنوان را تـصدیق فرمـوده   ) علیهم االله  رضوان(

 الـی آخـر مبحـث       ۀ، کتـاب الطهـار    ۀالأصول فی مباحث الألفاظ و الأصول العلمی ـ       لبّ
، اینها بـه طبـع نرسـیده؛ رسـاله          ۀالحیض، کتاب منجزّات المریض، حاشیه علی العرو      

صـاحب ترجمـه، از ثقـات فقهـای         : گویـد   مؤلف می ]. است[المعاد، طبع شده      ۀذخیر
عظام، عالم ناقد بصیر، و محقق فاقـد النظیـر، طـود العلـم الـشامخ، و عمـاد الفـضل                     
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مؤلف کتاب، قبـل از مراجعـت متـرجم         . الباقین  ۀالعلماء الماضین، و قدو     ۀالرّاسخ، أسو 
محترم از تحصیل در نجف اشرف، شنیده است که إجتهاد ایشان بین علماء معـروف               

ود، و پـس از عـودت بـه وطـن مـألوف، بـه جـز از راسـتی و درسـتی و             و مشهور ب  
استقامت در وظایف دینیه و تکالیف شرعیه، چیز دیگـری معهـود و مـشهود نیفتـاده                 

  1.]است[

  االله میرزاعبدالرحیم انصاری کلیبری آیت
و نقـش   . ایشان از علمای برجسته و از مدرسین بنـام حـوزه علمیـه تبریـز بـود                

سـراج انـصاری دربـاره پـدرش          مرحوم حـاج  .  مردم تبریز داشتند   اساسی در مبارزات  
  :نویسد می

االله آقامیرزا عبدالرحیم کلیبری انصاری ـ طاب ثراه ـ    آیت پدر بزرگوارم حضرت«
ای در    قریـه ( ق در قریـه هجرنـدیس        1272الحـرام     حجـه   شنبه پـنجم ذی     در روز پنج  

ای کودکی مقـدمات را از والـد        ه  متولد شده و پس از پایان سال      ) نزدیکی قصبه کلیبر  
ماجدش مرحوم آخوند ملانصراالله انصاری که یکی از علمای برجسته زمـان خـود از               

 ق برای تکمیـل     1300شاگردان صاحب جواهر بوده، تحصیل نموده و در اوایل سال           
االله آخونـد ملاکـاظم       علوم دینیه به عراق عرب مسافرت نموده، مدتی در درس آیـت           

االله   االله آقاسـیدکاظم یـزدی و آیـت         االله آخوند و آیـت      ز مرحوم آیت  خراسانی بوده و ا   
 1334اول آفتاب روز جمع نهم صفر المظفـر         ... شریعت اصفهانی اجازه اجتهاد داشته    

 سالگی از زندگی دنیا چشم پوشـیده و درگذشـت و در تبریـز سـمت                 62ق در سن    
ه واقـع اسـت،   حمـز  ستانی که در طرف مشرق صـحن امـامزاده سـید        زاویه شرقی قبر  
  ».مدفون گردید

  :مرحوم مدرس تبریزی هم شرح حالی از وی نوشته و ضمن آن گفته است
باشد که فقیـه اصـولی، ادیـب          از علمای امامیه قرن حاضر چهاردهم هجرت می       «

                                                      
 .421 ـ 420  ـ علمای معاصرین، ص1



160 تشیعفرهنگ تبریز و  /  

منشی فصیح، حاوی فروع و  اصـول از تلامـذه مرحـوم آخونـد خراسـانی و میـرزا                    
علاوه بر مراتب علمیه در قوه املا و انـشاء     . دحسن مامقانی بو    االله رشتی و شیخ     حبیب

ممتاز، در حسن خط و ربط نیز دارای امتیاز، هر دو خط نـسخ و نـستعلیق را بـسیار                    
ها در تبریز به تدریس فقه و اصول پرداخته و متـصدی فـصل                سال. نوشت  خوب می 

  1».خصومت و مراقعات شرعیه بود
  :نویسد ن میدر مورد ایشا» تاریخ ارسباران«همچنین مؤلف 

ی اولّ انتخابات مجلس در عهد قاجاریه، یکـی از سـه              میرزاعبدالرحیم در دوره  «
جمعـه    نفر عالم منتخب روحانیون به وکالت بود که هرسه نفر عـذر خواسـته و امـام                

بعدها نیز که انجمن ایالتی، پنج نفر عالم معروف         . خوئی به جای آنها به مجلس رفت      
  2 ».یکی از آنها مرحوم میرزا عبدالرحیم کلیبری بودو متدین انتخاب نمود، باز 

فرائـد الاصـول   « ـ حاشـیه بـر    3العناوین  ۀ ـ بهج ـ2 ـ الاجتهاد و التقلید  1 :تألیفات
 ـ الحق و الحکم و بیان الفرق بینهما، در رد شـیخ هـادی تهرانـی     4مرتضی انصاری  شیخ

ــت   ـ  5اس ــ ــشرطیه  ۀ ـ الرسال ــاله   6ال ــل   ـ رس ــرح   7ای در زم ــه  ـ ش ــای ندب    دع
باشد کـه در پـنج    ، به زبان فارسی در اصول دین میۀالنجا صراط ـ  9  ـ الشرط المتأخر  8

الزمـان    ـ عقدالجمان لندبه صـاحب  10.  تحریر و چاپ شده است1328قسمت به سال 
الساعی، به زبان عربی در مورد آداب دعا و تعقیبـات بعـضی از    ۀالداعی و قر ۀ ـ فرح ـ11

ای در قاعده   ـ رساله 12 در نجف آن را تحریر نموده است 1320 سال نمازهاست که در
ظلم المسالک، در ادعیـه و بـه    السالک فی ۀ ـ مشکا 14ای کشکولی   ـ مجموعه 13لاضرر 

است در یک جا چاپ شده      » النجاه  صراط« تحریر و به همراه      1328زبان فارسی در سال     
 ـ نیل  15به زبان فارسی است » ۀمشکا «عربی است ولی» الداعی ۀفرحـ«با این تفاوت که 

  3 . ـ الطلب و الاراده16الامانی فی شرح دعاء الیمانی 
                                                      

  .146، ص 1الادب، ج   ـ ریحانه1
 .202 ـ تاریخ ارسباران، ص 2
  .137 ـ 134، ص »ستارگان درخشان آسمان علم و فقاهت اهر و ارسباران، قم« ـ 3
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  اسماعیل فقیه غروی تبریزی شیخ
نقـی از علمـای اعـلام و          اسماعیل فقیه غروی تبریـزی فرزنـد علـی          االله شیخ   آیت

 هجـری قمـری     1295در سال   . فقهای عظا شهر تبریز در قرن چهاردهم هجری است        
مقدّمات و سـطوح عـالی علـوم اسـلامی را از            .  شمسی متولد شد   1257بر با سال    برا

فتاح سـرابی    سیّد: همچون حضرات آیات،میّه تبریزلروحانیان و اساتید وقت حوزه ع   
 ین جوانی عـازم حـوزه     در سن . داغی معروف به مجتهد فرا گرفت       و میرزاحسن قراجه  

حضر بزرگانی همچـون حـضرات      مقدّس نجف اشرف گردید و سالیانی متمادی از م        
د طـه   ممح  حسن مامقانی و شیخ     حمدفاصل شربیانی و شیخ محمد     مولی م  :آیات عظام 

الشّریعه اصفهانی مـستفیض گـشت و         نجف و آخوند ملامحمدکاظم خراسانی و شیخ      
م تحـصیلات بـه مـوطن خـود         پس از اتما  . به مقامات عالی علمی و معنوی نایل آمد       

ج معارف دینی و تدریس علوم حوزوی و تحقیق و تألیف           ه تبلیغ و تروی   بازگشت و ب  
هـای علـوم اسـلامی     در زمینه تفسیر و کلام و اخلاق و فقه و اصـول و دیگـر رشـته            

 ،قدر نام و نشان در گمنانی یافـت       عالی هبه رغم آن که این عالم ربّانی و فقی        . پرداخت
 تقوا و دوری    لیکن حضرتش را به عظمت علمی و مکارم و فضایل اخلاقی و زهد و             

  :از ایــشان آثــار علمــی متعــدد و ارزشــمندی همچــون. انــد از زخــارف دنیــا ســتوده
 ـ2المتعلّمین علامه خلیّ  ۀ فی شرح تصبر ۀ ـ التکلم ـ1  ـ الـدّیات و   3 الارثیه ۀ ـ الرسال

شـیخ  » الفصول الغرویـّه « ـ حاشیه بر  9 ـ النکاح شیخ انصاری  4الخدود و التعزیرات 
 ـ لغـات   12 ـ الاربعـون حـدیثاً    11 ـ کتابی در علم رجـال   10ی محمدحسین اصفهان

  الاخـلاق  فـی   ۀالـسعاد   ـ مجمـع  14الاذکار و الادعیه  الانوار الاسماعیلیه فی ـ  13قرآن 
الحـساب در ریاضـیات و غیـره بـه یادگـار مانـده         ـ مفاتیح 16المستقیم   ـ الضراط 15

  .است
 شمـسی چهـره در    1320ر با سـال      قمری براب  1360الشأن در سال      آن عالم عظیم  

به خاک سپرده شد که در تحولات عمرانی        » آباد  شاه«نقاب خاک کشید و در قبرستان       
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  1.رحمت منتقل گردید پیکرش به قبرستان وادی

  حسین تبریزی توتونچی االله آقاشیخ آیت
ملاعلـی واعـظ    . آن بزرگوار از علمای متقی و از اسـاتید بنـام شـهر تبریـز بـود                

  :نویسد ر علماء معاصرین در احوال ایشان میخیابانی د
عالم فاضل، آقامیرزامحمد توتونچی، اجمـالی از شـرح حـالش را نگـارش داده،              

حـسین توتـونچی      والـد ماجـد، آقـای آقاشـیخ       «: فرمایـد   بدین منـوال اسـت کـه مـی        
 هجری متولد، و پـس      1290، ابن مرحوم کربلای عبدالعلی توتونچی، سنه        )ثراه  طاب(

تمییز، به حسب تشویق پدر مرحومش، در تبریز مشغول تحصیل گـشته، و             از رشد و    
 سـال   11، به نجف اشرف مهاجرت، و تقریباً        1313بعد از وفات والد مغفورش، سنه       

، و عمده تلمّـذش نـزد مرحـوم         ]شده[در آن مکان شریف اقامت، و مشغول تحصیل         
 بـوده، و یـک سـال در         )سـرّهما   قدس(االله نهاوندی     االله شریعت اصفهانی، و آیت      آیت

حاضر شـده، و    ) طاب رمسه (االله آقامیرزا محمدتقی شیرازی       سامراء نیز به درس آیت    
 عازم تبریـز، و پـس از ورود مـشغول تـدریس و              1325، سنه   بعد از عودت از نجف    

عقایـد و نـصرت دیـن مبـین بـوده           مباحثه فقه و اصول، و تألیف و تصنیف در باب           
  .است

است، که چهـار    » الأیمان و الأسلام    ۀالأنام الی حقیق ـ   ۀهدایـ«ـ کتاب   1: تألیفات او 
در اثبات صانع و نبوّت عامه و ردّ یهود و نصاری است، طبع شده، و               ] که[جزء از آن    

  .باقی که در نبوّت خاصه و معـارف اسـلامیه اسـت، هنـوز بـه طبـع نرسـیده اسـت                     
 ـ بحرالفوایـد،   3) طبـوع م(الاسـلام   ۀ، عن قدس ساحـ»الوساوس و الأوهام ۀأزالـ« ـ  2

و بعـضی از    ) غیرمطبـوع (که چندین جزء است، در فوایـد و عوایـد متفرقـه علمـی               
  .های متفرقه فقهی و اصولی غیرمطبوع نیز دارد نوشته

. ، بــه رحمــت حــق پیوســت1360القعــده الحــرام ســنه   ذی16آن مرحــوم در 
                                                      

 .47 ـ آشنایان ره عشق، ص 1
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مـای تبریـز و مـوثّقین        مترجم محترم از مبـرّزین عل      :گوید  مؤلف می ) علیه  االله  رضوان(
فضلای عصر حاضر ما بود، از تبدّلات متواتره این چهل سال زمان اختلال، بـه هـیچ                 
وجه تغییری به احوال خیر مĤل خود راه نداد، و در ایفای وظـایف شـرعیه خـویش،                  

االله   مستقیم و در ادای مراسم دینیه، مقیم بود، مخـصوصاً طـرف وثـوق مرحـوم آیـت                 
 ـ    . بودند) سره  قدس(جتهد تبریزی    آقام  آقامیرزا صادق   هوقتی مبلغ قابل توجهی راجع ب
به قـم   «: له در ایام اقامت در قم نزد مشارالیه موجود بود، مرقوم فرمود             حضرت معظم 

  1».نفرستید و در تبریز به هر که مصلحت بدانید، تقسیم بنمایید

  میرزا کاظم مجتهد شبستری حاجاالله  آیت
ی، فرزند عالم ربانی میرزاعلی اشـرف  از علمـای           میرزاکاظم مجتهد شبستر    حاج

برابـر بـا    .  ق 1307در سـال    . اعلام و فقهای عظام قرن چهاردهم هجری قمری است        
دروس مقـدماتی و بخـش      . شبستر دیده به جهان گشود     در شهرستان .  ش 1268سال  

از سطوح عالی علوم دینی را از روحانیان محل بـه ویـژه میرزامحمـد شبـستری فـرا                   
هـای    در جوانی رهسپار عتبات عالیات شد و مـدت هیجـده سـال در حـوزه               . گرفت

علمیــه نجــف اشــرف، ســامرا و کــربلای معلــی از محــضر حــضرات آیــات عظــام  
الـشریعه اصـفهانی، آقاسـیدمحمد فیروزآبـادی،          سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، شیخ   

زی بهـر   محمد حسین اصفهانی، میرزامحمدحسین نایینی و میرزامحمدتقی شـیرا          شیخ
 موفق به دریافت گواهی اجتهاد      دبرد و به درجه رفیع اجتهاد نایل آمد و از اساتید خو           

  .متعدد گردید
ایشان پس از نیل به مقامات عالی علمی و معنوی به زادگاه خویش بازگـشت و بـه       

در زادگـاه خـود،     . امر تبلیغ و ترویج معارف دینی و رسیدگی به امرو مردم همتّ گمارد            
پس از حاکمیت رژیـم  . ای تأسیس کرد و به تدریس در آن پرداخت وزه علمیه شبستر، ح 

 متفـرق   نهـای آ    یل و طلبه  ماتی ضددینی رضاخان حوزه مذکور تعط     پهلوی و در پی اقدا    

                                                      
 .96 ـ علمای معاصرین، ص 1
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  .های دینی و فرهنگی خود ادامه داد شدند و وی ناگزیر به تبریز منتقل شد و به فعالیت
نگی است کـه بـه تأسـیس سلـسله          های دینی و فره      اولین شخصیت  ایشان جزو 

 شیوه نـوین    بمدارس جدید برای نونهالان با محتوای اسلامی روی آورد به این ترتی           
حـضرتش عـلاوه بـر تفـسیر        . تعلیم و تربیت را به استخدام تعلیمـات دینـی درآورد          

. حدیث فقه و اصول و کلام و حکمت، در علوم ریاضـی و ادبـی نیـز تبحـر داشـت                    
 صـاحب مناعـت طبـع و سـعه صـدر و جـود و                یبه اخلاق اله  عالمی ربّانی متخلق    

سخاوت، و دارای بلاغت بیان و فصاحت کلام بوده است و با اسـتبداد رضـاخانی و                 
االله   آیـت     در حال حاضر فرزند گرامی ایشان حـضرت       . اندیشان مبارزه کرد    انحراف کج 

ــسئ  شــیخ حــاج ــستری م ــه در اســتان محــسن مجتهــد شب ــی فقی ــدگی ول  ولیت نماین
از آن مرحـوم    . باشـند   دار مـی     عهـده  شرقی و امامت جمعـه شـهر تبریـز را           ربایجانآذ

  .تألیفاتی به یادگار مانده که اغلب انتشار نیافته است
.  ش 1326برابر با   .  ق 1366القدر و فقیه وارست در سال         سرانجام آن عالم جلیل   

یع بـه شـهر   پیکـر پـاکش پـس از تـشی    . و به دیار باقی شتافت دار فانی را وداع گفت 
) س(مقدّس قم منتقل و در جوار پایگاه ملکوتی کریمه اهل بیت، حـضرت معـصومه              

  1.به خاک سپرده شد» نو«در قبرستان 

  محسن مجتهد شبستریمیرزا  حاج االله  آیت: الف
 شمـسی   1316در سال   است که   میرزاکاظم شبستری     آالله حاج   فرزند آیت له    معظم

  .در آذربایجان دیده به جهان گشود
ی دبیرستان و اتمام بخـشی از مقـدمات دروس دینـی در               وی پس از پایان دوره    

ی علمیه    افضل الصلوات و السلام، حوزه      محمد علیهم   شبستر و تبریز، رهسپار عشّ آل     
االله   سـال از محاضـر اسـتادان متبحـّر و مبـرّزی همچـون آیـت             19قم گردید و مدت     

االله   االله العظمی محقق داماد، آیـت        آیت خمینی،  االله العظمی امام    العظمی بروجردی، آیت  

                                                      
 .55 ـ آشنایان ره عشق، ص 1
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هـای    االله مـشکینی اسـتفاده      االله علامـه طباطبـایی و آیـت         االله مجاهدی، آیت    سلطانی، آیت 
  .شایانی بردند و در ضمن تحصیل، به تدریس سطوح عالی حوزه نیز همتّ وافر داشتند

  شمسی بنا به دعـوت گروهـی از مـردم و روحـانیون بـه               1352له در سال      معظم
 طلاچیان واقع در خیابان سهروردی بـه اقامـه نمـاز             تهران عزیمت کرده و در مسجد     

جماعت و تدریس فقه و اصول برای طلاب و تفـسیر قـرآن و اصـول عقایـد بـرای                    
ی الهیات دانشگاه تهـران را     در دانشکده  سدانشجویان مشغول شدند و همچنین تدری     

  .ی همّت خویش قرار دادند وجهه
االله محسن مجتهد شبستری از آغاز نهـضت          آیت: سی و اجتماعی  های سیا   فعالیت

خمینی در صف مبارزان و فعالان سیاسی قرار گرفـت            اسلامی به رهبری حضرت امام    
  .و از هیچ تلاشی در این راه مضایقه ننمود

 شمسی در کنار شهدای والامقامی همچون حضرات آیـات          1356ایشان در سال    
ی روحانیت مبـارز تهـران نقـش          س و تشکیل جامعه   مطهری، بهشتی و مفتح در تأسی     

روحانیـت  مؤثری داشت و پس از آن نیز همواره از اعضای شورای مرکـزی جامعـه                
  .بوده است
آقا شبستری در مقاطع حساس و شرایط بحرانـی انقـلاب اسـلامی حـضور                 حاج

 رسـاندند و    بسیار چشمگیری ایفاء نموده و نقش هدایتگری و محوری را به انجام می            
  .همواره تحت تعقیب ساواک ستمشاهی بودند و کرارا بازداشت شدند

  : های سیاسی و اجتماعی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت
 تهران که به برقراری نظـم و امنیـت در آن   6 ـ سرپرستی کمیته انقلاب منطقه  1

  .منطقه انجامید
 مجلـس شـورای    ـ منتخب چهار دوره به نمایندگی مـردم انقلابـی تهـران در    2
  اسلامی
المجـالس در طـول     ـ ریاست کمسیون اقتصاد مجلس شورای اسـلامی و بـین   3

  المجالس ی مجلس و ریاست گروه بین چهار دوره
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ــدگی دوره  4 ــری از اســتان     ـ نماین ــان رهب ــا ســوم مجلــس خبرگ هــای اول ت
  شرقی آذربایجان

  )ع( ـ عضویت در شورای عالی مجمع جهانی اهلبیت5
  شرقی  مقام عظمای رهبری در استان آذربایجان ـ نمایندگی6
   ـ امامت جمعه شهر ولایتمدار تبریز7
   ـ تدریس دروس خارج فقه در حوزه علمیه تبریز8
  های علمیه برادران و خواهران در تبریز  ـ سرپرستی حوزه9

  ی صادقیه تبریز ی علمیه  ـ تجدید بنای مدرسه10
  تبریز) عج(عصر ضرت ولی ـ تأسیس کتابخانه عمومی جعفریه و ح11
  1.تبریز) ره(خمینی  ـ همت وافر در احداث مصلای بزرگ امام12

  کمری سیدمحمد حجّت کوهاالله  آیت
کمـری، از     االله سـیدعلی کـوه      کمری تبریزی فرزند آیـت       سیدمحمدحجت کوه  آقا

. اعاظم علما و اکابر فقها و مراجع تقلید شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری اسـت                
مقـدّمات و  . در تبریـز دیـده بـه جهـان گـشود      .  ش 1272برابر بـا    .  ق 1310در سال   

ی تبریـز بـه ویـژه پـدر           سطوح عالی علوم اسلامی را نزد استادان وقت حوزه علمیـه          
در بیست سالگی رهسپار حوزه علمیـه نجـف اشـرف شـد و              . بزرگوار خود آموخت  

مدکاظم حسالیان متمادی از محضر بزرگانی همچـون حـضرات آیـات عظـام سـیدم              
آقا ضیاءالدین عراقی،   ه اصفهانی، سیدمحمد فیروزآبادی،     الشریع  طباطبایی یزدی، شیخ  

میرزا محمدحسین نایینی و سیدابوتراب خوانساری و دیگران بهره بردو به مقام رفیع             
اجتهاد در علوم اسلامی نایل آمد و گـواهی اجتهـاد و اجـازه روایـات از بـسیاری از                    

گـاه خـود بـر مـسند تـدریس            آن. هی عصر خود دریافت کرد    های علمی و فق     استوانه
به ایران  .  ق 1349در سال   . آور حوزه علمیه نجف اشرف شد       نشست و از استادان نام    

                                                      
االله انگجـی،   تبریز، بنیاد فرهنگی و خیره نیمه شعبان مسجد آیـت ) شبستریاالله حسن مجتهد  آیت( ـ انتخاب خبرگان  1
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در آن دوران کـه حـوزه       . اسلامی بازگشت و در شهر مقدّس قم رحل اقامـت افکنـد           
نایـات  علمیه قم نیازمند حضور بزرگان علمی جهان تشیع بود وجود ایـشان مـورد ع              

شـیخ    العظمـی حـاج     االله  قـدر حـوزه علمیـه حـضرت آیـت           ویژه مؤسس و زعیم عالی    
عبدالکریم حائری یزدی قرار گرفت و محفل درس و بحثش مجمع مـشتاقان علـم و                

االله العظمی حـائری یـزدی، وی در شـمار مراجـع              پس از ارتحال آیت   . اجتهاد گردید 
 سـیدمحمدتقی خوانـساری و      تقلید  شیعه درآمد و به همراه حـضرات آیـات عظـام            

  دار شـد و بـه اداره حـوزه علمیـه             را عهـده   عسیدصدرالدّین صدر، زعامت جهان تشی    
ها فقیه و مجتهد      خانه آن را تأسیس نمود و ده        مدرسه بزرگ حجبیه و کتاب    . پرداخت

علــی صــافی  از آن میــان حــضرات آیــات سیدنــصراالله مــستنبط، شــیخ. تربیــت کــرد
 قاضی طباطبایی، میرزاعلی غروی، میرزا ابوطالـب تجلیـل،          گلپایگانی، سیدمحمدعلی 

  .توان نام برد جعفر سبحانی را می االله صافی گلپایگانی و شیخ لطف شیخ
حضرتش علاوه بر جامعیت علوم معقول و منقول، عالمی عابد و زاهد، گریـزان              

قـوی،  گردان از دنیای غدّار، پارسـا و متّقـی، صـاحب عـزم و اراده                  از اشتهار و روی   
از ایـشان آثـار علمـی       . دارای کمالات نفسانی و مقامـات عـالی معنـوی بـوده اسـت             

ــده اســت   ــر جــای مان ــمندی ب ــامع  1: همچــون. ارزش ــث و الاصــول  ـ ج   الاحادی
 التنقـیح المطالـب   ۀ ـ رسالـ ـ 5الوقـف   ۀ ـ رسالـ ـ 4 ۀالـصلا  ۀ ـ رسالـ ـ 3البیع   ـ کتاب 2

ــصّور المجــسمّه    ـ 6المبهمــه فــی عمــل ال ــ ــر   7ستــصحاب الا ۀ ـ رسال  ـ حاشــیه ب
الانـوار    ـ لوامـع  9 ـ مستدرک المستدرک الوسائل محـدّث نـوری و    8الاصول  ۀکفایـ

  .ۀ فی مرسلات الآثار النبویـّ ۀالغرویـّ
.  ق 1372الاولی سـال      قدر در سوم جمادی     سرانجام آن عالم ربّانی و مرجع عالی      

پیکـر  .  دیـار بـاقی شـتافت      دار فانی را وداع گفت و بـه       .  ش 1331ماه     دی 29برابر با   
االله العظمـی بروجـردی ـ     پاکش پـس از تـشییع باشـکوه و اقامـه نمـاز توسـط آیـت       
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  1. به خاک سپرده شدسره ـ در مقبره مدرسه حجّتیه قدّس

  میرزافتاح شهیدی تبریزیاالله  آیت
میرزافتّاح شهیدی، فرزند میرزا محمدعلی از اعاظم علمـا و اکـابر فقهـا در قـرن           

 ــ ــاردهم هج ــت چه ــری اس ــا  .  ق1295در . ری قم ــر ب ــتای .  ش1257براب در روس
ای و مقدمات علوم      خانه  دروس مکتب . از توابع تبریز دیده به جهان گشود      » آتان  داش«

در نوجـوانی بـه حـوزه علمیـّه تبریـز           . حوزوی را نزد روحانیان زادگاهش آموخـت      
االله   ه آیـت  هجرت کرد و سطوح عالی فقه و اصـول را نـزد اسـتادان آن جـا از جمل ـ                  

آن گاه رهسپار حوزه مقدّس نجف اشرف گردید و         . میرزاابوالحسن انگجی فرا گرفت   
های علمی و معنوی آن جا همچون حضرات آیـات            سالیان متمادی از محضر استوانه    

الـشریعه    عظام سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی آخوند ملامحمدکاظم خراسانی، شـیخ        
 کامل برد و بـه مراتـب عـالی اجتهـاد در علـوم               اصفهانی و آقاضیاءالدین عراقی بهره    

سپس خود بر کرسی تدریس نشست و از استادان پرآوازه حـوزه            . اسلام دست یافت  
العظمـی    االله  در دوران زعامت ومرجعیـت حـضرت آیـت        .  نجف اشرف شد   تبا عظم 

بـه امـر   .  ق1361در سـال   . سیدابوالحسن اصفهانی از یاران و همراهان وی گردید         آقا
الشأن و پس از قریب به چهل سال اقامت در نجف اشرف بـه تبریـز                  ع عظیم آن مرج 

 رودریس علوم اسلامی و رسـیدگی بـه ام ـ  مراجعت کرد و به ترویج معارف دینی و ت  
  .مردم اهتمام ورزید و در شمار مراجع دین منطقه محسوب گشت

 میرزامحـسن   :تاحاصل دوران تعلیم و تربیت ایشان شاگردان همچون حضرات آی         
حـضرتش  . هستند... االله اشراقی سرابی و      محمدتقی جعفری، میرزا ولی     باغی علامه   کوچه

اعتنا به زخارف دنیا، گریزان از اشتهار و متواضع و بردبار،  عالمی ربانی و زاهد، پارسا، بی
دستان و دشمن ستمگران و طاغوتیان و دارای عزت نفـس و مناعـت                یار و غمخوار تهی   

  .ی الگوی عالمان راستین روزگار خویش بودزیست طبع و در ساده
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  :ارزشــمد در فقــه و اصــول بــر جــای مانــده کــه عبارتنــد از از ایــشان آثــاری 
الحواشـی    فـی ۀالفـضیل ـ ۀمـرآ  ۀ ـ رسالـ ـ 2القـضاء و الـشّهادات    الدّلالات فی  ـ جامع 1

العقـول فـی شـرح     ۀ ـ مرآ 4 ـ تحقیق الدلایل فی توضیح ثلاث مسائل  3 ۀالوسیلـ علی
 ـ5الاصول و  ۀایـکف اثـر بـه   ترین  کتاب اخیر مهم. المکاسب  الطالب الی اسرارۀ ـ هدای

لـه بـر نکـات و دقـایق           جای مانده از آن فقیه عالیقدر است که به لحاظ احاطه معظم           
اعظم مرتضی انصاری و شرح و توضیح کامل آن تـاکنون مـدار افـاده و     شیخمکاسب  

  .ای علمیه بوده استه پژوها حوزه استفاده استادان و دانش
برابر بـا   .  ق 1372الاول سال     سرانجام آن عالم رباّنی و فقیه وارسته در پانزدهم ربیع         

. چشم از جهان فرو بست و به ملکـوت اعلـی پیوسـت            .  ش 1331دوازدهم آذرماه سال    
  1.تبریز به خاک سپرده شد» طوبائیه«پیکر پاکش پس از تشییع باشکوه در قبرستان 

  امحمد مجاهدی تبریزیاالله میرز آیت
 در  ش  .     ه 1285 مطـابق بـا      ق  .     ه 1324میرزامحمد مجاهدی تبریـزی در سـال        

دوران کـودکی و طفولیـت   . بیت علم، تقوی و فضیلت، در شهر تبریز به جهان گشود   
و  را در دامان مادری مهربان و پدری عالم و روحانی، پشت سر نهاد و به حـد رشـد                  

  .بالندگی رسید
دایی و علوم مقدماتی را در شهر زادگاهش فرا گرفت و در سـنین           وی دروس ابت  

او در جوار مرقد منور کریمـه       . ترک گفت » قم«جوانی تبریز را به مقصد شهر مقدس        
 االله آیـت :  علمـی نخبگـانی همچـون      در محافل ) س(معصومه  فاطمه  ت، حضرت اهل بی 
االله سـیدمحمد     یـت االله میرزامحمد همـدانی، آ      ، آیت شیخ عبدالکریم حائری یزدی     حاج

آقا حسین طباطبائی بروجـردی حاضـر گردیـد و از             االله حاج   کمری و آیت    حجت کوه 
 مجاهـدی در سـنین جـوانی         مرحـوم  .افدات علمی و معنوی آنان، بهره وافی را بـرد         
ــت   ــاد از آی ــت اجــازه اجته ــه دریاف ــق ب ــت  موف االله  االله سیدابوالحــسن اصــفهانی، آی
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االله سیدمحمدهادی میلانـی و همچنـین دریافـت           عبدالکریم حائری یزدی و آیت      شیخ
االله  االله سیدمحسن حکیم و نیز دریافت اجازه امور حسبیه از آیـت     اجازه روایی از آیت   

  .کمری گردید سیدمحمد حجت کوه
االله مجاهدی پس از کسب کمالات علمـی و عملـی، در حـوزه علمیـه قـم،                  آیت

 16و  » مکاسـب « دوره کتـاب     20. شروع به تدریس و تربیت طلاب علوم دینی نمود        
او اسـتادی مهربـان، دلـسوز، دقیـق،         . را تـدرس نمـود    » کفایه الاصول «دوره دو جلد    

را از حفـظ    » کفایـه «سنج و موشکاف بود و به شهادت شاگردانش، مـتن کتـاب               نکته
  .کرد شکافت و بیان می ای معضلات آن را می داشت و به صورت دقیق و ریشه

نمود و جمع     و مدرسه حجتیه تدریس می    ) ع(عسکری  حسن  ایشان در مسجد امام   
. کردنـد   اش شـرکت مـی      بسیاری از فضلاء و محصلین علوم دینی، در محفـل علمـی           

ای از علمـاء     بسیاری از مراجع معظم تقلید فعلی و بـسیاری از عالمـان دینـی و عـده                
ــت  ــته همچــون مرحــوم آی ــیخ االله حــاج برجــسته درگذش ــهید   ش ــی، ش رضــا منجم

فخر، شهید    االله وجدانی   االله پایانی، مرحوم آیت     نژاد، مرحوم آیت    م هاشمی سیدعبدالکری
از ... محمود جعفری تبار و     شیخ  االله حاج   االله میرزاعلی غروی تبریزی، مرحوم آیت       آیت

  .رود شاگردان این عالم بزرگ به شمار می
آن فقیه فرزانه، در مـدت عمـر کوتـاه و پربرکـت خـود، آثـار علمـی و قلیمـی                      

  :شود ندی به جای گذاشت که برخی از آنها به شرح ذیل، معرفی میارزشم
له این کتاب را به زبان عربـی و بـه صـورتی     معظم:  ـ الهدایه إلی رموز الکفایه 1

ای را از مـتن   اند، به این صـورت کـه ابتـداء مـسئله     بدیع و شرحی مفید تألیف نموده  
لاعلـی حبوشـانی، میرزاعلـی      کننـد و نظـرات آیـات االله م          عنوان مـی  » کفایه الاصول «

کننـد و در      ایروانی، سیدابوالحسن اصفهانی و میرزاابوالحسن مـشکینی را مطـرح مـی           
 ـ نقد الئالی فـی فـروع    2 .نمایند نهایت، نظر استدلالی و استنباطی خویش را بیان می

 مـسئله   65این کتاب که به زبان عربی نگاشـته شـده اسـت، حـاوی               : العلم الأجمالی 
 ـ قید الفوائـد   3 . هجری قمری در قم تدوین شده است1376 در سال علمی است و
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 ـ المعـارف و العقائیـد و    5  ـ الزام النّواصـب بأمامـه علـی بـن ابیطالـب     4 و کشکول
اند و  ایشان این شرح را به خط نسخ زیبایی تحریر نموده:  ـ شرح سیوطی 6 الأخلاق

  . ـ تفسیر سوره حمد7 .باشد اکنون موجود می هم
هـا تـذهیب نفـس، تحقیـق، تـدرس،             ق پس از سـال     1380بزرگوار در سال    آن  

تربیت شاگردان مجتهد و پـرورش فرزنـدان صـالح، بـه عارضـه سـرطان خـون، در                   
در تهران، جان به جان آفرین تسلیم نمـود و بـرای همیـشه از               » بازرگانان«بیمارستان  

  .فشارهای جسمی و روحی راحت گردید
هـای    الم فرهیخته، بازار تهران و کلیـه درس و بحـث          با انتشار خبر رحلت این ع     

حوزه به مدت یک هفته تعطیل شد و پیکر پاکشان پس از تشییع شایسته و اقامه نماز                 
االله بروجـردی، در آرامگـاه و مقبـره           آیـت   میت به امامت مرجع تقلید وقت، حـضرت       

ن قـم بـه   شیخ عباسعلی شاهرودی، واقع در قبرستان شیخا  آقای حاج  االله  حضرت آیت 
  1.خاک سپرده شد

  غازانی تبریزی  تهد شنبمحمدحسین مج شیخاالله  آیت
 اعـلام و    جعفـر، از علمـای      نی تبریزی، فرزنـد شـیخ     غازا   شنب حسین  محمد  شیخ

در . مقام برخاسته از شهر تبریز در قرن چهـاردهم هجـری قمـری اسـت                فقهای عالی 
. بریز دیده به جهـان گـشود      ت» غازان  شنب«در محله   .  ش 1266برابر با   .  ق 1304سال  

 و  تمقدمّا. میّه طالبیّه تبریز شد   ای وارد مدرسه عل     خانه   دروس مکتب  پس از فراگیری  
االله شـیخ حـسین       آیت    سطوح عالی فقه و اصول را نزد استادان آن جا به ویژه حضرت            

و فـضیلت رهـسپار حـوزه مقـدّس          ای از علم    توتونچی تبریزی فرا گرفت و با توشه      
د و سالیان متمادی ازمحضر بزرگانی همچون حـضرات آیـات عظـام             نجف اشرف ش  

ــیخ   ــی، ش ــیاءالدین عراق ــیخ   آقاض ــفهانی، ش ــشریعه اص ــفهانی،   ال ــسین اص محمدح
میرزامحمدحسین نایینی بهره برد و به مقـام شـامخ اجتهـاد نایـل آمـد وبـه دریافـت                    
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» انگج«جد  گواهی اجتهاد از استادان خود موفق گردید آن گاه به تبریز بازگشت و مس             
های علمی و فرهنگی خـود قـرار داد و بـه تـدریس                و فعالیت  را محل اقامه جماعت   

 جامع نکات   فسیر وی که  تدروس  . علوم اسلامی و ترویج معارف قرآنی همّت گمارد       
شـد مجمـع مـشتاقان        برگزار مـی  » چی  کلکته« بود و در مسجد      ادبی، روایی و عرفانی   

  .کرد  قرآنی را سیراب میالهی بود و تشنگان زلال معارف کلام
گردان از زخارف دنیا  حضرتش عالمی ربانی و فقیهی صمدانی زاهد و پارسا و روی

 در علوم اسلامی اعم از فقه اصول حدیث، تفسیر، حکمت کلام، تبوده و به رغم جامعی
 النفس، حلیم و بردبار، متواضع       کریم ،اعتنا روزگار   عرفان و ادبیات گریزان از اشتهار و بی       

  .و استوار در امر دین و متمسک به قرآن مبین بوده است
 ـ تقریـرات مفـصل دروس    1 : از ایشان آثاری به یادگار مانـده اسـت همچـون   

ای در   ـ رسـاله  3 .ای در تعـادل و تـراجیح    ـ رسـاله  2 استادان خود در فقه و اصـول 
ی و ای در موضـوع تعبـّد    ـ رسـاله  5 ای در موضـوع برائـت    ـ رسـاله  4 .ابواب حـج 
  ...توصّلی و

برابر با بیـست    .  ق 1377الحرام سال     القدر در هجدهم محرمّ     وفات آن عالم جلیل   
پیکـر پـاکش پـس از تـشییع باشـکوه در            .  ش به وقوع پیوست    1336و چهارم مرداد    

الـسلام ـ در    تبریز به شهر مقدّس قم منتقل و در جوار کریمـه اهـل البیـت ـ علیهمـا     
  1.به خاک سپرده شد» چی کتهکل«در مقبره » نو«قبرستان 

  ای االله سیدابراهیم دروازه آیت
در یک خانواده مذهبی و علمی در تبریز دیده به جهـان  .  ق 1313ایشان در سال    

 نیز یکی از بزرگان علم    ) 1333م  (ای    االله سیدمهدی دروازه    پدرش مرحوم آیت  . گشود
ای ابتدایی و فراگیـری     ه  ای، پس از آموزش     مرحوم دروازه . و فقاهت آذربایجان بودند   

مقدمات در مکاتب قدیمی، به تحصیل علوم ادبی و اسلامی پرداخت، و کتب درسی              
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های مربوط به ادب      متداول در شیوه تحصیل طلبگی را از صرف و نحو و دیگر رشته            
عربی و منطق و کلام و فقه و اصول فقه، به نحو کامل و شایسته فرا گرفت و سـپس                    

وی بعـد از    . ت درسـی بزرگـان و اسـاطین علمـا راه یافـت            به محافل علمی و جلسا    
فراغت از سطوح و متون درسی، چنـدین سـال در محافـل علمـی علمـای بـزرگ و                    
مجتهدین والامقام تبریز، از قبیل میرزاحسن مجتهد تبریزی، میرزا ابوالحسن انگجـی،            

ده و  سیدمحمد مولانا و میرزاصادق تبریزی و دیگر اکابر و فحول علما شـرکت نمـو              
آن بزرگوار عـلاوه بـر اطلاعـات        . به اخذ مدارک عالیه علمی و اجتهاد نایل گردیدند        

شایان و وسیع در ادبیات و اشعار عرب، خود نیز از قریحه شـعری بـسیار سـلیس و                   
تغالات علمی، این اجازه را بـه وی        گفت و اش    البته زیاد شعر نمی   . روان برخوردار بود  

این زمینه صرف کند و به کـار ببندنـد، ولـی گاهگـاهی              ش را زیاد در      که وقت  داد  نمی
هایش به عربـی و   رودهسقسمت عمده . کرد  برد و ابیاتی یادداشت می      دست به قلم می   

های تظلم و شکوا از نظام جور و استبداد زمان، به ساحت مقدس معصومین                در زمینه 
 و موضوعاتی   السلام، وعظ و ارشاد، اظهار تأثر و تأسف از وضع محیط خویش             علیهم

ای است که به حوادث دردناک تبریز         یک نمونه از اشعارش، قصیده    . مشابه اینها است  
  :در زمان کشف حجاب، اشاره شده است و ابیاتی از آن عبارتند

  

 العـسگری   الـرحمن یـابن       یا حجـه  
 یا من بـه الـسبع الـشداد تـشیدت         
ــوی بعدالمــدی  ــد طــال النّ  واللهق
 من للشریعه والهدی و مـن الـذی       

ــا عطّلـــت احکـــام دیـــن  االله فینـ
 قـــرآنکم قـــد ضـــیعت احکامـــه
 ارکان دین المصطفی هـدمّت فـلا      
 وجه البـسیطه أمتلـی ظلمـا و قـد         

 یا مـن بـیمن وجـوده رزق الـوری           
 الثـری   والارض قد قرّت و ما تحت     

 الـصدور و غـار صـبر یـصبرا          ضاق
 نشکو الیـه سـواک یـا خیرالـوری؟        

 قـد غیـرا   ) ص(شرع النّبـی محمـد    
ــرا   ــه المنک ــروف من ــدل المع  و یب
ــری   ــری ب ــه ولا اث ــت من ــین بق  غ
 اغبــرت الأفــاق ممــا قــد نــری    
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ــدر  ــز المقت ــا الملــک العزی ــا ایه  ی
ــر  ــلا  أاالله اکبـ ــد جـ ــر قـ  ی امـ

ــهرنا  ــن شـ ــث مـ ــل ثالـ  واالله لیـ
 والناس فی عمدٍ و فی سـکر و مـا        

 االله وانظــر مــا جــری  یــا ولــیمقــ
 مــن ارضــهمنــوّابکم قــد شــردّوا 

  

 اء ممـاجری  عجل بنـا ضـاق الفـض      
ــبحا ــدّرا  س ــضاء ق ــن ق ــی م  ن رب

 اولی الجمـادی لیـل حـشر قـدأری        
 الــوری مــن ملجــأ یلجــی الیــه فــی

 اللیل من خطب علی وجه الثری       فی
ــرا    ــن یغف ــذی ل ــوا ال ــأنهم جن  فک

  

  

 بـدرود حیـات     ندر تهـرا  .  ش 1340 آذرماه   28مطابق با   .  ق 1381وی در نهم رجب     
  1.گفته و دیده از جهان فرو بست

  طبایی تبریزیسیدمحمدکاظم طبااالله  آیت
ــه    ــشهور ب ــزی م ــایی تبری ــیدمحمدکاظم طباطب ــدآقا«س ــت » مفی ــد آی االله  فرزن

 طباطبایی، از علمای اعلام و فقهای کرام و مـشایخ عظـام برخاسـته از     اسیدمحمدرض
 1297الحجـه سـال       در هجدهم ذی  . شهر تبریز در قرن چهاردهم هجری قمری است       

 والد خود در نجف اشـرف دیـده بـه           به هنگام حضور  .  ش 1259برابر با اول آذر     . ق
  .جهان گشود

مقدّمات و بخـشی از سـطوح فقـه و          . در کودکی به همراه پدر به تبریز بازگشت       
رهـسپار  .  ق1315در سـال  . اصول را ا استادان وقتِ حوزه علمیّه تبریـز فـرا گرفـت     

نجف اشرف شد و سالیان متمادی از محضر حضرات آیات عظام، مولی محمّدفاضل             
الشّریعه اصفهانی، سـیدمحمدکاظم طباطبـایی        محمدحسن مامقانی، شیخ    ی، شیخ شربیان

 خلیلی تهرانی و ملا عبدالرزّاق لاهیجی بهره برد و به درجه رفیـع              ینحس  یزدی، میرزا 
اجتهاد در علوم اسلامی نایل آمد و از استادان خود به دریافت گواهی اجتهـاد موفـق                 

لی علمی و معنـوی بـه تبریـز بازگـشت و بـه        ایشان پس از نیل به مقامات عا       .دگردی
ترویج معارف دینی و تدریس و تحقیق و تألیف در علوم اسـلامی و دیگـر شـئونات       

                                                      
 . و اطلاعات شخصی267، ص 4 و 3 ـ تاریخ و فرهنگ، شماره 1
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مقام همّت گمارد و مورد وثوق علمای اعـلام و مرجـع مُراجعـات                یک روحانی عالی  
گـردان   حضرتش عالمی عامل، فقیهی کامل، زاهدی پارسا و روی .مردم دیار خود شد  

  .رف دنیا و از مشایخ عالمان ربّانی بوده استاز زخا
 ـ شـرح   1: از ایشان آثاری در فقه و اصول و کـلام بـه یادگـار مانـده، از جملـه     

» مکاسب« ـ تعلیقات بر کتاب  2المتعلّمین علامه حلیّ  ۀمبحث طهارت از کتاب تبصر
 ـ حاشــیه بــر   4شــیخ انــصاری » رســائل« ـ تعلیقــات بــر کتــاب   3شــیخ انــصاری 

ــرو« ــوثقی ۀع ــاله   5» ال ــریض «ای در   ـ رس ــرات الم  ـ  6» منج ــ ــام ۀ ـ حدیق   الاحک
  . در علم کلامۀالمعرفـ  ـ شمس7

الحجـّه سـال    الشأن در هجـدهم ذی      القدر و عالم عظیم     بانگ رحیل آن سید جلیل    
به گوش جانش نشـست و چـشم از         .  ش 1343برابر با یازدهم اردیبهشت     .  ق 1383

 تشییع باشکوه در تبریز به نجف اشرف منتقـل          جهان فرو بست و پیکر پاکش پس از       
  1.در بستر خاک آرمید) ع(و در جوار بارگاه ملکوتی امیرمؤمنان امام علی

  االله میرزا رضی زنوزی آیت
باشـد، زندگینامـه      های مشهور فقهی آذربایجان می      آقامیرزا رضی زنوزی از چهره    

زاعلی زنـوزی بـه ترتیـب       االله میر   ایشان بر اساس نوشته فرزند برومندش مرحوم آیت       
  .باشد زیر می
سـالگی     در تبریـز واقـع و از شـش         1294القعده سنه      ذی 14تولد والد ماجد در     «

مشغول تعلّْم قرآن و مبادی فارسی و عربی و از حدود سنّ بلوغ، منتقـل بـه مدرسـه                   
علی شده و سه سال مشغول متون عربی ادبی مغنی و مطولّ و منطـق                 صفر  علمیه حاج 

سـالگی    و از سـنّ هفـده     . اند  مت مرحوم آقاجمال شیروانی و غیر ایشان بوده       و در خد  
 در تبریز متوقـف    1318 فقه و اصول و چهار سال به آنها ادامه داده تا در سنه               لمشغو

و در خلال این حال قطعات منظومه هـم در فنـون مختلفـه فقـه و اصـول و مـسائل                      
                                                      

 .69ایان ره عشق، ص  ـ آشن1
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تـا در سـنه مـذکوره پـنجم         . اند  دهکلامی و ادبی به زبان ترکی و فارسی و عربی سرو          
المعظّم وارد کربلا معلا      ب عزیمت به نجف اشرف نموده، منتصف شعبان       جرالم  رجب

مشایخ . اند   وارد نجف اشرف شده    23 حرکت و    22و پس از ادای وظایف زیارت در        
 به مجلس تدرس آقای شرابیانی و       1319از اوایل سنه    : مترجم معظم در نجف اشرف    

اسانی و به درس فقه مرحـوم آقـای سـیدطباطبایی یـزدی و مرحـوم                آقای آخوند خر  
شریعت اصفهانی و مرحوم آخوند خراسانی نیز حضور یافته و هر سه بزرگوار کتباً و               

و مرحوم علامه طباطبایی یزدی     . اند  شفاهاً علوّ مقام و اجتهاد ایشان را تصریح فرموده        
تجدید تعمّـق و تحقیـق در مباحـث         الغطاء را به      احمد کاشف   شیخ  ایشان و مرحوم آقا   

ولـی متأسـفانه بـه      . الوثقی که تازه به رشته تحریر درآمده بود، مـأمور فرمودنـد             ۀعرو
هـای    و در قـسمت   . انـد   واسطه تراکم ابتلا و وقوع مسافرت از این فیض محروم بوده          

محمـدباقر    هیئـت را از اقاشـیخ     ]. اسـت [دیگر معارف نیز ایـشان را اشـتغالاتی بـوده           
باناتی شیرازی و معقول را از استاد اجل آقای شریعت اصفهانی و مقـدار وافـی                اصطه

و بـه واسـطه     » .اند  از طبّ را از اخوی معظم خودشان آقای فیلسوف الدوله فرا گرفته           
ابتلائات و اختلال اوضاع زمان، کرّات از نجف به تبریز و از تبریز به نجف مراجعت                

االله علـیهم     الائمـه صـلوات     یارت حضرت ثـامن   از تبریز به قصدز   .  ق 1342و در سنه    
و به واسطه اختلال احوال کراراً      . حرکت کرده، پس از زمانی به قم مراجعت فرمودند        

در قـم اقامـت و مـشغول        .  ق 1366حل و ارتحال بین تبریز و قم و اقع و فعلاً سـنه              
 بـوده .  ق 1385وفـات ایـشان در سـال        . باشند  تدریس جمعی از محصّلین مستعد می     

  1».است

  احمد اهری شیخ حاجاالله  آیت
احمد اهری، فرزند حسین از اعاظم علما و اکابر فقها در قرن چهاردهم               شیخ  حاج

دیده بـه   » اهر«در شهرستان   .  ش 1267برابر با   .  ق 1305در سال   . هجری قمری است  

                                                      
 .181 ـ علماء معاصرین، ص 1
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پس از آن به حوزه     . ای را در زادگاه خویش آموخت       خانه    دروس مکتب . جهان گشود 
اکبـر اهـری،      ه تبریز رفت و مقدّمات و سطوح عالی علوم دینـی را از میرزاعلـی              علمیّ
. االله میرزاابوالحسن انگجی فرا گرفـت       عبدالرحیم کلیبری و به ویژه حضرت آیت        شیخ

آن گاه رهسپار حوزه علمیه نجف اشرف شد و سالیان متمـادی از محـضر حـضرات                 
 نـایینی، میرزاعلـی شـیرازی،       الـشریعه اصـفهانی، میرزامحمدحـسین       آیات عظام شیخ  

محمدحسن غروی اصفهانی، سیدابوالحسن اصـفهانی بهـره    آقاضیاءالدین عراقی، شیخ  
برد و به مقام شامخ اجتهاد نایل آمد و خو بر مـسند تـدریس نشـست و از مدرسـان                     

  .حوزه علمیه نجف اشرف شد
  سال اقامت در نجف اشرف و نیل به مقامـات عـالی علمـی و               32ایشان پس از    

الحجـج    معنوی بـه مـیهن بازگـشت و پـس از زیـارت مرقـد مطهـر حـضرت ثـامن                    
ع و حضرت فاطمه معصومه علیهماالسلام و دیدار با علمـا و            (الرضا  بن موسی   علی  امام

، شهر تبریز را برای اقامت برگزیدو به انجام خدمات دینی و فرهنگـی و               مراجع وقت 
 قـرار    عالمـان دینـی منطقـه      تدریس و ترویج معارف دینی همّت گمـارد و در صـدر           

وی در جریانـات مختلـف      . دار شـد    گرفت و سرپرستی حوزه علمیّه تبریـز را عهـده         
جانب حق را گرفت و     .  ش 1342سیاسی و اجتماعی به ویژه در حوادث خرداد سال          

  .قدر آن پرداخت به حمایت از نهضت اسلامی و رهبری عالی
گـردان از زخـارف دنیـا،         یحضرتش عالمی ربّـانی، فقیهـی زاهـد و پارسـا، رو           
آلایـش و فـروتن، بردبـار و     تندیسی از اخلاص و صفا، اسوه حسن خلق و وفـا، بـی     

  . کمالات معنوی و مقامات روحانی بوده است مهربان و صاحب
از . علاوه بر تربیت شاگردان، آثار علمی چندی از ایشان به یادگـار مانـده اسـت               

ای در   ـ رساله 2 سائل شیخ اعظم انصاریهای مکاسب و ر  ـ حاشیه بر کتاب 1 :جمله
آالله   ـ تقریـرات درس اسـتادش آیـت    4 ای در اجتهاد و تقلید  ـ رساله 3 قاعده لاضرر

  .نایینی
برابـر بـا بیـست و شـشم         .  ق 1388قدر در هجدهم صـفر        ارتحال آن فقیه عالی   
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 پیکر پاکش پس از تشییع با شکوه در تبریـز،         . به وقوع پیوست  .  ش 1347اردیبهشت  
  1.به خاک سپرده شد» ابوحسین«العلمای قبرستان  ۀبه شهر مقدّس قم منتقل و در مقبر

  االله میرزاقاسم گرگری آیت
وی . باشد  میرزاقاسم گرگری از شاگردان برجسته علامه محقق آقامیرزاصادق می        

به مبانی فکری استاد خود پایبند و شخـصیت علمـی ایـشان را بـه دیگـران تـرجیح                    
نمـازش  . کـرد   پادشاه اقامه نماز جماعـت مـی         در مسجد مدرسه حسن    ظهرها«. داد  می

از . خوانـد   روزهای جمعه در نماز سوره جمعه را مـی        . تأنی و وقار مخصوص داشت    
تـا تـوان    . و در مدرسه حسن پادشـاه تـدریس داشـت         . جست  عظام تمدن دوری می   

  ».پیمود جسمی داشت برای تدریس و نماز فاصله خانه و مدرسه را پیاده می
  :نویسد مرحوم عبدالعلی کارنگ در احوال این فقیه فرزانه می

میرزا قاسم گرگری که قریب یکصد سال عمر کرد، مجتهـدی بـود               مرحوم حاج «
اسـتقامت او در عبـادت و       . اهل زهد، ورع و تقوا و مـورد احتـرام عـوام و خـواص              

 کـه سـمت     آقـا   صـادق   آقـامیرزا   موازین دیانت، زبانزد خاص و عام بود و بـه مرحـوم           
  ».استادی بر او داشت، احترام فراوانی قائل بود

آمیزی که از طرف علمـای تبریـز،          در جریان کشف حجاب تنها حرکت اعتراض      
بعد از قیـام    . باشد  میرزاقاسم آقا گرگری می     االله حاج   گزارش شده است، اعتراض آیت    

جـان شـد و     آقا، راهی زادگاهش لیور      و تبعید میرزاصادق   1307عمومی علما در سال     
در .  شمسی در آن روستا، مجدداً به تبریـز بازگـشت          1310پس از سیل تاریخی سال      

حجـاب رئـیس دارایـی        آمیز او با همـسر بـی        جریان کشف ججاب، برخورد اعتراض    
یکـی از بـستگان وی در ایـن مـورد            .وقت تبریز، موجب تعطیلـی بـازار تبریـز شـد          

  :گوید می
بردنـد، در     آقا بـرای نمـاز تـشریف مـی          سمدر زمان رضاشاه هنگامی که میرزاقا     «
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بینند همـسر رئـیس دارایـی وقـت           خواندند، در مسیر می     پادشاه نماز می    مسجد حسن 
کند که برو حجابت را رعایت کـن، در اینجـا             آید، به او اعتراض می      بدون حجاب می  

از ایـن طـرف هـم       . کنـد   شود و به آن خانم شدیداً اعتراض می         حجابی نمی   از این بی  
بـین مـردم و   . کننـد  آقا حمایت مـی  قاسم چی ـ شتربان ـ هم از میرزا   لی محله دودهاها

دهد و سه روز بازار بـه همـین جهـت اعتـصاب               نیروهای شهربانی درگیری روی می    
ای که علیه کشف حجاب و رضاشاه در تبریـز صـورت گرفتـه                اولین مبارزه ... کند  می

  1 ».االله میرزاقاسم آقاگرگری بود است توسط آیت
.  ش1348 مهرمـاه  28برابر بـا  .  ق1389المعظم سال  وار در هفتم شعبان  آن بزرگ 

  .دعوت حق را لبیک گفت و به دیدار معبود شتافت
پیکر پاکش پس از تشییع باشکوه در قبرستان محله شتربان تبریز به خاک سپرده              

  .شد

  حسین سبحانی خیابانی تبریزی میرزامحمداالله  آیت
محمـدجعفر از علمـای اعـلام و          حانی خیابانی فرزند حـاج    حسین سب   میرزامحمد

 1299در سـال  . فقهای عظام برخاسته از تبریز در قرن چهاردهم هجری قمری اسـت       
هفت ساله بـود کـه قرائـت قـرآن و     . دیده به جهان گشود   .  ش 1261برابر با سال    . ق

 و  مقـدّمات علـوم حـوزوی     . های وقـت را آغـاز کـرد         خانه  دیگر کتب متداول مکتب   
ی علمیّه طالبیه از جمله میرزاعبدالعی منجم آموخـت           ریاضیات را نزد استادان مدرسه    

فقه و اصول را نزد علمای وقت حوزه علمیه تبریز از جملـه             و سطوح عالی و خارج      
معقـول نیـز از محـضر      در علـوم    .  میرزاابوالحسن انگجی فرا گرفـت     االله  حضرت آیت 

ای در خور از علم و فضیلت داشت          اه که توشه  آن گ . داغی بهره برد    حسین قراجه   شیخ
عازم حوزه علمیه نجف اشرف گردید و بیش از ده سـال از محـضر بزرگـانی چـون                   

الـشریعه اصـفهانی و       حضرات آیات عظـام سـیدمحمدکاظم طباطبـایی یـزدی، شـیخ           
                                                      

 ـ نیکبخت میرکوهی، رحیم، تغییر لباس و قیام مردم تبریز، فصلنامه مطالعـات تـاریخی، سـال اول، شـماره چهـارم،       1
 .184 ـ 183، ص 1383



180 تشیعفرهنگ تبریز و  /  

آقاضیاءالدین عراقی مستفیض گشت و به درجه رفیع اجتهاد در علوم اسـلامی نایـل               
بـه زادگـاه    .  ق 1339از اخذ گواهی اجتهاد و اجازات روایـی در سـال            وی پس    .آمد

خویش بازگشت و به ترویج معارف دینـی و تـدریس و تحقیـق و تـألیف در علـوم                    
حضرتش عالمی ربّـانی جـامع معقـول و منقـول و متخلّـق بـه          . اسلامی همت گمارد  

  .تگردان از زخارف دنیایی بوده اس اخلاق الهی و زهد و پارسایی و روی
ــون    ــده همچ ــای مان ــه ج ــدی ب ــات چن ــشان تألیف ــصّلا   1 :از ای ــام لل   ۀ ـ احک

   ـ تعریـف البیـع و الفـرق بـین الحـق و الحکـم       3 الخیـار  الازهار فی احکام  ـ نخبه 2
  شـیخ اعظـم انـصاری    ۀالطّهـار   ـ حاشیه بـر کتـاب   5 ۀ و زناً و مساحـ ـ تجدید الکرّ 4
ارشادالفاضـل الـی   «ری بـه نـام    ـ تعلیقه بر کتاب فرائدالاصـول شـیخ اعظـم انـصا     6

  .»الرسائل مطالب
جعفـر    شـیخ   االله العظمـی حـاج      در حال حاضر فرزند گرامی ایشان حضرت آیـت        

آن عـالم ربّـانی و      . باشند  یکی از مفاخر علمی جهان تشیّع می      ) العالی  ظله  مد(سبحانی  
 دار در شـهر تبریـز  .  ش1351برابر با سـال   .  ق 1392در سال    قدر سرانجام   فقیه عالی 

فانی را وداع گفت و پیکر پاکش بـه شـهر مقـدّس قـم انتقـال یافـت و در قبرسـتان                       
  1.به خاک سپرده شد» ابوحسین«

  لانییاالله العظمی سیدهادی م آیت
از مراجع برجـسته و فقهـای نامـدار         ) سره  قدس(االله سیدمحمد هادی میلانی     آیت

 29ر روز جمعـه      ق در نجف دیده به جهـان گـشود و د           1313شیعه در هشتم محرم     
 و بـستری شـدن در بیمارسـتان          ش در پـی بیمـاری      1354 مرداد   1/  ق   1395رجب  
پیکر پاک آن مرحوم فردای آن روز پس از         .  مشهد چشم از جهان فرو بست      فر  شاهین

بـه خـاک   ) ع(الرضـا  بن موسـی  علی امام تشییع باشکوه در حرم مطهر مولایش حضرت      
  .سپرده شد
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محمدحـسن    االله شـیخ    عفر حـسینی، از شـاگردان آیـت       االله سیدج   پدر ایشان، آیت  
محمدحـسن مامقـانی دارای       االله شـیخ    شان، دختـر آیـت    یمامقانی و داماد وی، و مادر ا      

االله میلانـی، سیدحـسین، از سـادات و شـرفای            جد اعلای آیت  . اند  کمالات عالیه بوده  
 از  شده که به درخواست مردم مـؤمن اسـکوچای و مـیلان تبریـز               مدینه محسوب می  

عبداالله   شیخ  االله حاج   دایی و پدر همسر ایشان، آیت     . مدینه به آنجا مهاجرت کرده است     
  .احوال الرجال بوده است مامقانی مؤلف کتاب تنقیح المقال فی

االله میلانی مقدمات علوم را نـزد میرزاابـراهیم همـدانی و آخونـد ملاحـسن        آیت
نـزد مدرسـان بزرگـی چـون        تبریزی و برخی عالمان دیگر خواند و دروس سطح را           

صاحب حاشیه بر مکاسب    (علی ایروانی     ابراهیم سالیانی، سیدجعفر اردبیلی، میرزا      شیخ
آموخـت،  ) دایی بزرگوارش (ابوالقاسم مامقانی     غلامعلی سامرائی و شیخ     شیخ) و کفایه 

یات عظـام   خارج فقه و اصول را در محضر آ       .  سالگی سطوح را به پایان برد      16و در   
الـشریعه اصـفهانی، میرزامحمدحـسین نـاییینی،          ، شـیخ  دکاظم خراسـانی  آخوند محم ـ 

فرا  شیخ محمدحسین غروی اصفهانی معروف به کمپانی و آقا ضیاءالدین عراقی            حاج
  .گرفت

حـسین   شـیخ محمـد   االله حـاج  ای و آیـت  االله سیدحسین بادکوبـه    فلسفه را از آیت   
 و تفـسیر و کـلام را از     خوانـساری  یات را از مرحـوم سیدابوالقاسـم      ض ـایاصفهانی، ر 

محمـد جـواد بلاغـی و اخـلاق و عرفـان را نـزد مرحـوم میـرزا                     علامه مجاهد شـیخ   
  .قاضی و مرحوم عبدالغفار مازندرانی آموخت و جامع علوم اسلامی گردید علی

های ارزنده علمی اجازه نقل حدیث دریافت کرد که           االله میلانی از شخصیت     آیت
مه سیدحسن صدر مؤلف تأسیس الشیعه العلوم الاسـلام         علا: برخی از آنان عبارتند از    

البحـار، علامـه سیدعبدالحـسین        عباس قمی مؤلـف سـفینه       شیخ  محدث بزرگوار حاج  
آقـابزرگ تهرانـی مؤلـف الذریعـه الـی            الدین، مؤلف المراجعات و علامه شـیخ        شرف

  .تصانیف الشیعه
 از نجـف بـه       ق در پی تب شدید به قـصد درمـان          1356االله میلانی در سال       آیت
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االله   سپس بـا درخواسـت و اصـرار فـضلا و وسـاطت مرحـوم آیـت                . کربلا سفر کرد  
 ق پس از حادثـه مـسجد گوهرشـاد    1354آقا حسین قمی ـ که در سال   العظمی حاج

 سال با 8مشهد، به عراق تبعید و در کربلا مقیم شده بود ـ  در کربلا ماند، و به مدت  
ه تقویت حوزه علمیـه کـربلا و تربیـت فـضلا            تدریس خارج فقه و اصول و تفسیر ب       

  .همت گماشت
 ش بـه مـشهد      1333 مـرداد    18/  ق   1373االله میلانـی در روز عرفـه سـال            آیت

رگی ایـن شـهر، در مـشهد رحـل اقامـت            مشرف شد و به دعوت و اصرار علمای بز        
 سال تلاش مخلصانه، در عرصه تدریس خـارج فقـه و اصـول،              22کند و در مدت     فا

های آموزشـی و پژوهـشی حـوزه و تربیـت             س علمیه، ساماندهی برنامه   تأسیس مدار 
  .هایی استوار برجسته برداشت فضلا و نخبگان گام

 علما، فضلا و مـردم مـؤمن        داالله میلانی همواره محل آمد و ش        منزل بیرونی آیت  
های علمی و رجال برجسته دینی از سراسر ایران و کشورهای اسلامی به               بود و چهره  

  .شتافتند له می ظمدیدار مع
االله میلانی با آگـاهی از شـرایط زمـان و مکـان و بـا بیـنش عـالی و              مرحوم آیت 

هـای سیاسـی آن روز، بـه خـصوص            نظیر نسبت به مسائل روز کشور، در جریـان          کم
هـای فرهنگـی و       ارتبـاط بـا شخـصیت     . نهضت اسلامی ایـران، نقـش فعـال داشـت         

هـای    ه مـسائل جـاری کـشور و ارسـال پیـام           دانشگاهی، انتشار بیانیه و اعلامیه دربار     
های اسلامی خارج از کـشور، از جملـه اقـدامات سیاسـی ـ       بیدارگر و مؤثر به کنگره

  .رود فرهنگی ایشان به شمار می
نگـر، دورانـدیش و       بسیار باوقار و مبادی آداب، فروتن و مهربان، دقیـق و ژرف           

قلی و فلسفی، توانست در حـوزه       نگر و بالاخره استادی فرزانه بود که با دقت ع           اینده
درسی خود نخبگانی را بپروراند که پس از او صاحب کرسی تدریس و ناشر افکار و                

  .مبانی علمی او شدند
مندی از محضر استادان برجسته علوم اسلامی و هـوش            آن مرحوم به برکت بهره    
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و استعداد خدادادی و تلاش و کوشش شخصی توانست در علوم اسـلامی همچـون               
  .نظر گردد ، اصول، فلسفه، کلام، تفسیر و غیر اینها متخصص و صاحبفقه

فقـه   ات فـی  ـ محاضـر  1: ز خود به یادگـار گـذارد  ایشان آثاری را به شرح زیر ا
 ـ تفـسیر سـوره جمعـه و     3 جلـد  8 ـ قادتنا کیف نعـرفهم در   2 جلد 10الامامیه در 

 ـ نخبـه   7الـوثقی   ۀ ـ حاشـیه بـر عـرو    6 ـ مناسک حـج   5 ـ مختصر الاحکام  4تغابن 
  .المسائل و آثار دیگری که متأسفانه هنوز به چاپ نرسیده است

ای اسـت دربردارنـده       االله میلانی مجموعه    از جمله آثار مکتوب برجای مانده آیت      
مباحث مختلف فقهی، تفسیری، کلامی، عرفانی، تاریخی و غیر اینها که در پاسـخ بـه              

  .آوری و تدوین گردیده است ه، جمعهایی که از آن مرجع عالیقدر شد سئوال

  ای االله سیدجواد خامنه آیت
در ] والد بزرگوار رهبـر معظـم انقـلاب       [ای    سید جوادحسینی خامنه    االله حاج   آیت

ای روحانی پا بـه عرصـه         در نجف اشرف و در خانواده     .  ق 1313جمادی الاخر سال    
ین شـهر رفـت    سالگی در بازگشت پدرش به تبریز به ا        3وی در سن    . جهان گذاشت 

و در جوانی شاهد ماجراهای تاریخی مشروطیت بود و در محلـه خیابـان تبریـز کـه                  
آمـد، بـه ثبـت و درک جریانـات تـاریخی آن       یکی از مراکز اصلی مبارزه به شمار می      

  .پرداخت زمان می
برای ادامه تحصیل به نجف رفـت و از درس مدرسـین و         .  ق 1345وی در سال    

ابوالحـسن    االله آقاسـید    االله میرزای نائینی و آیـت       انند آیت مراجع بزرگ آن روز نجف م     
و در بازگشت به ایران در مشهد مقدس رحـل اقامـت            . های فراوان برد    اصفهانی بهره 

  .همیشگی افکند
پـس از چنـد مـاه       .  ش 14/4/1365 1ای به تاریخ شامگاه     االله سیدجواد خامنه    آیت

بیک گفت و به دیدار معبود       سالگی دعوت حق را ل     92نقاهت و ضعف بدنی در سن       

                                                      
  .18، ص 14 ـ مجله صحیفه، شماره 1
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  .شتافت

   نجفی یالدین مرعش العظمی سیدشهاب االله  آیت
در نجـف   .  ش 1276/ ق  1315الدین مرعشی نجفی در سـال          سیدشهاب االله  آیت

الـدین محمـود      االله سیدشـمس    پـدرش، آیـت   . الدین نـام گرفـت      ب  و شها . به دنیا آمد  
االله   آیـت . اسلامی نجـف بـود    از فقها و مدرّسان علوم      )  ش 1338.  ق 1279(مرعشی  

مرعشی نجفی دوران کودکی را در آغوش پرمهر خانواده سـپری نمـود و بـا تربیـت                  
گاه بدون وضو بـه او        دامن و باایمان بود که هیچ       مادرش زنی پاک  . اسلامی بزرگ شد  

  .داد شیر نمی
 الدین محمود حـسینی     االله سیدشمس   تنخست نزد پدر بزرگوارش آی    : تحصیلات

آمـد،    ، که خود از علمای بزرگ آن زمان به شمار می          ) ق 1338متوفی  (ی  مرعشی نجف 
شـمس    بـی   خـانم بـی     محمدحسین اصـفهانی، حاجیـه      مرتضی طالقانی، شیخ    و نیز شیخ  

علم تجویـد و    . ی مادری خود، مقدمات علوم را بیاموخت        بیگم طباطبایی، جدّه    شرف
محمـد    ن مـشکینی، شـیخ    قرائت قرآن کریم و تفسیر را از پدر خـود و میرزاابوالحـس            

الدین شهرستانی و سیدابراهیم شافعی رفاعی بغدادی، علـم           ۀحسین شیرازی، سیدهب ـ 
انساب را نیز از پدر و سیدرضا موسوی غُریفی صائغ بحرانی، و برادر او، سـیدمهدی                

مرتـضی طالقـانی سیدمحمدرضـا رفـسنجانی،          غُریفی؛ فقه و اصول را از پـدر، شـیخ         
زاابوالحـسن مـشکینی، سـیدآقا شوشـتری، میـرزا محمـدعلی            غلامعلی قمی، میر    شیخ

موسـی کرمانـشاهی،      عبدالحسین رشتی، میرزا آقـا اصـطهباناتی، شـیخ          کاظمینی، شیخ 
االله لاریجانی و سیدعلی طباطبایی یزدی، علوم ریاضی و هیئت را از شـیخ                نعمت  شیخ

ــدلیب     ــر عن ــساری، دکت ــوی خوان ــم موس ــهری، سیدابوالقاس ــدالکریم بوش ه، زاد عب
احمـد مـنجم و    عبدالحمیـد دشـتی، میـرزا        آقامحمد محلاتی، شیخ    میرزامحمود اهری، 

خان مؤیدالاطباء علم رجال و درایه و         سیدکاظم عصار؛ علم طب را از پدر، محمدعلی       
عبداالله مامقـانی و      تهرانی، شیخ   حدیث را از پدر، سیدابوتراب خوانساری، میرزا محمد       
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ترین استاد اصول در نجف        اصول استدلالی را از بزرگ     میرزا ابوالهدی کرباسی؛ فقه و    
الغطــاء،  احمدکاشــف ضــیاءالدین عراقــی، ســیداحمد بهبهــانی، شــیخ  اشــرف، شــیخ

محمدرضا مسجدشاهی؛ مـدت سـه سـال نیـز در             اصغر ختائی تبریزی، شیخ     علی  شیخ
سامرا و کاظمین دوره تکمیلی فقه و حدیث و رجال را از سیدحسن صدر آموخـت؛                

مهدی خالصی فرا گرفت و مجدداً به نجف بازگشت و علم کـلام                را از شیخ   و اصول 
ــدر خــود و شــیخ ــی و  محمــدجواد بلاغــی و شــیخ را از پ محمــد اســماعیل محلات

  .الدین شهرستانی آموخت سیدهبه
االله مرعشی یکی از معدود علمایی است که از استادان زیادی کـسب فـیض                 آیت
  .رآمد اقران خود بوداو در بسیاری از علوم س. کرده است
/  ق   1342االله مرعشی چند سال پس از نیل به مقام رفیـع اجتهـاد، در سـال                   آیت

 م به ایران سفر کرد و پس از تشرف به مشهد مقـدس، بـه تهـران رفـت و در                      1924
ای از تحقیق و استفاده از استادان برجـسته بازنمانـد و از بزرگـانی چـون                   آنجا لحظه 

  .آبادی و میرزاطاهر تنکابنی بهره گرفت حسین نجم یخ عبدالنبی نوری، ش شیخ
پژوه یا پزشکانی حاذق و یا حاکمانی صالح و بـا   بیشتر نیاکان ایشان عالمانی دین   

مازنـدران و گلـستان     (بیش از دویست سال حکومت طبرسـتان آن روز          . تدبیر بودند 
  .در دست اجداد ایشان بوده است) فعلی

 م بـه قـم رفـت و بـه دعـوت و درخواسـت                1925/  ق   1343سرانجام در سال    
عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمیه قـم، در آنجـا          شیخ  االله العظمی حاج    آیت

تدریس بیش از شصت و هشت سال در حوزه علمیه قـم و نیـز            . سکونت اختیار کرد  
قبل از آن در نجف اشرف و تربیت هزاران شاگرد که هر یک خود در زمـره بزرگـان                   

بنیاد صدها  . آید  باشند، بخشی از خدمات آن عالم فرزانه به حساب می           ه، می اسلام بود 
مدرسه علمیه و هزاران مسجد، حسینیه، کتابخانه و مراکز فرهنگی، رفاهی و درمـانی              

های داخل و خارج کشور، و نیز احیـاء و اشـاعه آثـار دانـشمندان                  در قم و شهرستان   
از صد اثر در علوم مختلف اسلامی به        متقدم اسلامی، همچنین تألیف و تصنیف بیش        
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ویژه فقه، اصول، کلام، تفـسیر، درایـه، انـساب و ادبیـات از دیگـر خـدمات ایـشان                    
  .باشد می

 طول بیش از هفتاد سال تدریس ایشان، دانشمندان بسیاری تربیـت            در: شاگردان
  .شد که شمار از آنان از ایشان اجازه اجتهاد دریافت کردند

آقـا    شهیدحسین غفاری، شـهید حـاج     : ن وی؛ حضرات آیات   نام برخی از شاگردا   
دکتر سیدمحمد    مصطفی خمینی، شهید مرتضی مطهری، شهید دکترمحمد مفتح، شهید        

بهشتی، شهید محمدصدوقی، سیدمحمدعلی قاضی طباطبـایی، سـیدمحمود طالقـانی،           
 حـسن   میرزاجواد آقا تهرانی، شیخ     مرتضی حائری، حاج    الدین اشراقی، شیخ    شهاب  شیخ

آالله وجـدانی فخـر، سیدمرتـضی عـسکری،           نوری همدانی، آقاموسـی صـدر، قـدرت       
مصطفی اعتمادی، محمد امامی کاشـانی، میرزاجـواد تبریـزی، شـیخ حـسین نـوری،                

علــی پنــاه اشــتهاردی، محمــدتقی ســتوده،  ســیدعبدالکریم موســوی اردبیلــی، شــیخ
  .رضا مهدوی کنی محمد شیخ

عی نجفی پـس از مهـاجرت بـه قـم، کتـب              مر االله  آیت: کتابخانه و گنجینه خطی   
در قم نیز به خریـد نـسخ خطـی و کتـب ارزنـده               . خطی را همراه خود به ایران آورد      

ها را از منـزل بـه کتابخانـه مدرسـه             پس از مدتی به دلیل کمبود جا، کتاب       . اقدام کرد 
پس از چندی طبقه سوم این مدرسه به عنوان کتابخانه ساخته شد            . مرعشیه انتقال داد  
 با بیش از ده هزار جلد کتـاب چـاپی و دو             28/8/1345. / ق 1386که در نیمه شعبان     

  .هزار جلد کتاب خطی افتتاح گردید
های خطی نفیس و ارزشمند و گاه منحصر به فرد و             این کتابخانه به خاطر نسخه    

کتب قدیم مهم و کمیاب مورد توجه وافر نویـسندگان، دانـشمندان، مراکـز علمـی و                 
اکنون این کتابخانه شهرت جهانی دارد و بـا چهارصـد           . راسر جهان است  تحقیقاتی س 

ترین نسخه خطـی      کهن. مؤسسه، مرکز علمی و کتابخانه در سراسر جهان ارتباط دارد         
  .شود نیز در این کتابخانه در قم نگهداری می» زبور«

هـای    همچنین این کتابخانه نخستین کتابخانه کشور به لحاظ حجم عظیم نـسخه           
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 عنوان نسخه خطـی  65000هن دینی و سومین کتابخانه جهان اسلام است که     خطی ک 
های فارسی، عربی، ترکی، اردو، لاتین و سانسکریت و برخـی خطـوط قـدیم                 به زبان 

شود که بعـضاً در نـوع         دیگر در موضوعات علوم اسلامی و غیره در آن نگهداری می          
 خـط کـوفی بخـشی از        ترین نسخه خطی اسلامی بـه       کهن. خود منحصر به فرد است    

قرآن کریم است که مربوط به نیمه نخست سده دوم هجری و بخشی دیگر بـه خـط                  
 قمری است که بر روی پوسـت        392علی ابن هلال مشهور ابن بواب مربوط به سال          

ای از زبـور بـر        ترین نسخه غیرخطی غیراسلامی نیز مجموعه       کهن. نگاشته شده است  
هایی از انجیـل بـه خـط          زدهم میلادی و بخش   روی پوست به خط لاتین از سده دوا       

قدیم حبشی مربوط به سده دوازدهم و سیزدهم میلادی است کـه در ایـن مجموعـه                 
  .عظیم فرهنگی وجود دارد

و » الاحکــام نخبــه«هــای علمیــه ایــشان بــه نــام   رســاله نخــستین:آثــار و کتــب
هـا   سـال چـاپ شـد و از همـان    .  ق1373تـا  .  ق1366هـای   بین سـال  » النجاه  سبیل«

االله العظمـی     االله مرعـشی پـس از رحلـت آیـت           آیـت . مرجعیت تقلید ایشان آغاز شد    
به عنوان یکی از مراجع تقلید طراز اول شیعیان جهان به شمار            )  ش 1340(بروجردی  

  .آمد می
موقعیت علمی و اطلاعات گسترده وی در علوم و فنون مختلـف، از تألیفـات و                

شـود از جملـه       ین آنها به عربی اسـت آشـکار مـی         آثاری که بر جای گذارده و بیشتر      
، که در تألیف آن به      )ع(کتاب ملحقات الاحقاق در کلام و عقاید و فضایل ائمه اطهار          

بیش از پنج هزار اثر از منابع اهل سنت مراجعه شـده اسـت؛ و طـی چهـل سـال بـه                      
م متـولی   جلد آن بـه اهتمـا  36اند؛ و تاکنون     آوری و تدوین این اثر مهم پرداخته        جمع

؛ دالـوثفی، در دو جل ـ      همچنین حاشیه بر عـروه    . کتابخانه چاپ و منتشر گردیده است     
المؤمنین، در فقه، در دو جلـد؛ تقریـرات قـصاص، در سـه جلـد، کـه یکـی از           مهناج

النـسّابین، کـه در نـوع خـود یکـی از              آوری نموده است؛ طبقات     شاگردان ایشان جمع  
الاصـول در دو جلـد؛     باره است؛ حاشیه بر کفایـه نظیرترین آثار تألیف شده در این       بی
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حاشیه بر رسائل، در یک جلد؛ المـشاهد و المـزارات، در یـک جلـد بـزرگ؛ اعیـان                    
امر المطولّ، در یک جلد؛ علماءالـسادات،         المرعشیین، در یک جلد بزرگ؛ المعولّ فی      

ک در یک جلد؛ مسارح الافکار یا حاشیه بر تقریرات شـیخ مرتـضی انـصاری، در ی ـ                
الارتیاب، در نسب، یک جلد؛ المُجدی فـی   جلد؛ القوائد الرجالیه، در یک جلد؛ کشف     

الحاشیه، در منطق، یک جلد؛       الغاشیه عن وجه    المَجدی، در یک جلد؛ رفع      حیاه صاحب 
  .الطالب، در علم نسب ۀالردّ علی مدعی التحریف، تعلیقه بر عمد

االله مرعـشی     آیت. ی است کسوتان وحدت میان مذاهب اسلام      ایشان یکی از پیش   
ای که با علمای بزرگ فقـه اسـلامی در کـشورهای مختلـف برقـرار                  با ارتباط مکاتبه  

تصویر بخشی از این    .  اجازه روایت حدیث گردید    450ساخت، موفق به اخذ بیش از       
الاجـازات،    زندگینامه هر یک از صاحبان اجازه در المسلسلات فی        اجازات به ضمیمه    
د بزرگ ـ که به کوشش متولی محترم کتابخانه گـردآوری شـده ـ     به عربی، در دو جل

همچنین کتاب الاجازه الکبیـره کـه دربرگیرنـده اسـامی           . چاپ و منتشر گردیده است    
باشـد از سـوی ایـن          ذکر طریق رواتی هر یک از آنها می        له با   دهندگان به معظم    اجازه

وایت حدیث بـه طـلاب و       نیز ایشان هزاران اجازه ر    . کتابخانه چاپ و منتشر گردیده    
 ق تـا آخـرین   1339های  محصلان و استادان حوزه و دیگر واجدان شرایط ـ از سال 

آوری  اند، که تولیت محترم کتابخانه بیشتر آنها را جمـع  روز زندگی خود ـ اعطا کرده 
  .اند الاجازه عصر خویش نیز خوانده االله مرعشی را شیخ آیت. کرده است

در شهرستان قـم، چهـره      ) 1369 شهریور   7 (1411ال   صفر س  7این بزرگوار در    
به همین مناسبت، دولت جمهوری اسلامی ایران سه روز عزای          . در نقاب خاک کشید   

نیز در کشورهای پاکستان و لبنان سـه روز عـزای عمـومی اعـلام             . عمومی اعلام کرد  
صفر االله مرعشی طی مراسم باشکوهی قبل از ظهر جمعه نهم             پیکر مطهر آیت  . گردید

نهم شهریور با حضور میلیونی مردم ایران و مقامات بلندپایـه لـشکری  کـشوری و                 / 
مراجع عظام، مدرسین و علمای حوزه علمیـه و نیـز نماینـدگان سیاسـی کـشورهای                 
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ها قبل از رحلت ایـشان، تولیـت آسـتانه مقدسـه              سال. اسلامی در ایران تشییع گردید    
 داخل حرم و در نزدیکی ضریح مطهر        محل دفنی برای ایشان در    ) ع(معصومه  حضرت

 مـرا در راهـروی    «: انـد    مرقوم فرمـوده   شان که   در نظر گرفته بود، لیکن حسب وصیت      
ورودی کتابخانه ـ زیر پای محققانی کـه بـرای مطالعـه و تحقیـق بـه ایـن کتابخانـه         

در راهروی کتابخانه بزرگی که خود آن را بنیاد نهـاده  » .کنند ـ دفن نمایید  مراجعه می
  1.است به خاک سپرده شد

  مرتضی مرعشی نجفی االله سید آیت
االله العظمـی     بـرادر حـضرت آیـت     (االله سیدمرتضی حسینی مرعـشی نجفـی          آیت
در نجف اشرف دیده بـه      .  ق 1325الاولی    در جمادی ) الدین نجفی مرعشی    سیدشهاب

 و . سـالگی پـدرش را از دسـت داد          وی در نه سالگی مادر و در چهارده       . جهان گشود 
وی . سیدحسن خوئی، وی و خواهرانش را از نجف به تبریز برد            االله حاج   دایی او آیت  

 ساله بود که    21. در آنجا به تحصیل علوم دینی پرداخت و سطوح عالیه را فرا گرفت            
عبـدالکریم    شـیخ   االله حـاج    به قم عزیمت نمود ومدت چهـارده سـال از محـضر آیـت             

قمی بهره برد و خود     اسداالله    االله شیخ    آیت االله سیدمحمدتقی خوانساری و     حائری، آیت 
سپس به نجف اشرف مهاجرت کردو در       . نیز به تدریس شرح لمعه و مطول پرداخت       

سیدابوالحسن اصفهانی، میرزای نائینی، میرزاابوالحسن مـشکینی،       : دروس آیات عظام  
 و دروس اخلاق و عرفـان را      . ای شرکت کرد    میرزاعلی ایروانی، آقاسیدحسین بادکوبه   

  .قاضی تلمذ استفاده نمودسیدعلی از مرحوم 
وصـله  ) ع(الرضـا  موسـی   ق برای زیارت امام هشتم علـی بـن       1360وی در سال    

  .ارحام به ایران مسافرت و با اصرار خویشاوندانش در تبریز ماندگار شد
الحـرام   ذیقعده 91( ش 1375 فروردین 20یخ دوشنبه  سالگی در تار   91سرانجام در   

 قـم انتقـال داده      ود حیات گفت و پیکر پاکش پس از تشییع در تبریز به           به در )  ق 1416

                                                      
 .، کانون فرهنگی رهپویان وصال واحد طلاب)ره(االله العظمی مرعشی نجفی گاه کتابخانه بزرگ آیت ـ پای1
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  1.مدفون شد) س(شد و در صحن حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه

  االله آقامیرزا کاظم قاروبی تبریزی  آیت
االله آقـای میرزاکـاظم       ل آیـت  وفقیهی اصولی، محدث رجالی جامع معقول و منق ـ       

فقیـد  . رفت  ه نجف اشرف و قم به شمار می       های علمی   تبریزی از علمای مشهور حوزه    
 ق در تبریز به دنیا آمد و پس از پشت سر نهادن دوران کودکی و                1340سعیددر سال   

ادبیات و سطوح را در تبریز فرا گرفت و         . نوجوانی به تحصیل علوم دینی روی آورد      
بـه تهـران رفـت و فلـسفه و کـلام را از اسـاتید وقـت        )  ق1359(در نوزده سـالگی   

 ق به نجف اشرف کوچید و در محضر اساتید وقت سطوح عالیـه              1361در  . وختآم
  .و خارج فقه و اصول و تفسیر و رجال را فرا گرفت

 میرزاآقــا اصــطهباناتی،  : حــضرات آیــات :برخــی از اســاتیدش عبارتنــد از  
محمدرضا آل یاسـین      موسی خوانساری و شیخ     محمدعلی کاظمی خراسانی، شیخ     شیخ

محمدکاظم شـیرازی، سیدمحـسن حکـیم،         بوالحس اصفهانی، شیخ  و آیات عظام سیدا   
آقاسیدعلی قاضی طباطبایی، سیدمحمود شاهرودی و سیدابوالقاسـم موسـوی خـویی            

که بیش از بیست سال از محضر فقه، اصول، رجال و تفسیر ایشان استفاده کرد و از                 (
عالیه و  ، وی همزمان با تحصیل به تدریس سطوح         )شد  برترین تلامیذش محسوب می   

 1341( ق 1391پس از چندی به تدریس خارج فقه و اصـول پرداخـت تـا در سـال        
تدریس او تا زمـان     . به قم آمد و یکی از پربارترین مجالس درسی را تشکیل داد           ) ش

  .ادامه داشت)  ش1357(اش  بیماری
فقید سعید بر علوم مختلف همچون فقه، اصول، حدیث، رجال، تفـسیر، تـاریخ،              

اضیات، هیئت، هندسه، کلام، فلسفه و منطـق تـسلط فـراوان داشـت و بـا                 ادبیات، ری 
  .های انگلیسی و فرانسه نیز آشنا بود زبان

های مطالعات فراوان، تعصب غیـرت دینـی، تواضـع، تتبـع و پـشتکار                 از ویژگی 
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وری از اوقات، احتیـاط بـسیار در مـصرف وجوهـات شـرعیه، دوری از                   بهره ،علمی
  .بود) جه به اصرار بسیار مردمبا تو(ریاست و مرجعیت 

 2) دوره کامل فقـه (الوثقی  ۀ ـ  شرح عرو 1 : عبارت است از اوبرخی از تألیفات
  ) قاعـده فقهـی بـا تطبیـق هـر کـدام بـر فـروع                900در برگیرنـده    (ـ القواعـد القیـه      

شامل ( ـ تطبیقات الوسائل  5الاصول   ـ دو شرح گسترده کفایه 4 ـ الاصول الجدیده  3
 ـ اسیف المشتهر فی المـصدر و   7 ـ کتاب الرجال  6، )ث و بررسی اسناد آنالحدی فقه

ــصدر  ــم الم ــت   8اس ــه آی ــرات درس فق ــویی   ـ تقری ــارت(االله خ   )مکاســب و تج
دوره (الفقـه المیـسرّ    ـ  12 ـ شرح هیئت چغمینـی   11 ـ شرح اسفار  10 ـ  کشکول  9

 ـ  25 تـا  13) اشته استهای فقه نگ کامل فقه که آن را از حفظ و بدون مراجعه به کتاب
، حاشـیه ملاعبـداالله، قـوانین،       رسائل، مکاسـب، کفایـه    : های  حاشیه بر هر یک از کتاب     

معالم، مطولّ، شرح باب حادی عشر، اسـفار، قبـسات میردامـاد، خلاصـه الحـساب،                
  .)االله حجت آیت(المراد و وسیله النجاه  کشف

 آذر ـ  20( ق 1416ب  رج18فقیه سعید پس از بیماری طولانی در روز دوشنبه 
 بـه   در قم سالگی چشم از جهان فرو بست و پس از تشییع باشکوه    77در  )  ش 1374

  1.خاک سپرده شد

  نصراالله شبستری میرزا حاجاالله  آیت
مقام   میرزا نصراالله شبستری فرزند میرزاعبداالله از علمای اعلام و فقهای عالی            حاج

 1333الثانی    در هم ربیع  . قمری است برخاسته از شهر تبریز در قرن چهاردهم هجری         
در کـودکی بـه   . در شهر تبریز دیده به جهان گشود .  ش 1293برابر با پنجم اسفند     . ق

االله میرزاکـاظم     همراه پدر به زادگاه اجدادی خود، شبـستر رفـت و بـه تـشویق آیـت                
مقدّمات و بخشی از سطوح عالی را همان        . شبستری تحصیل علوم دینی را آغاز نمود      

سپس به مدرسه طالبیه تبریز منتقل شد و در محضر استادان آن جـا بـه                . فراگرفتجا  

                                                      
  .182، 181، ص 1374، 25 ـ مجله آئینه پژوهش، شماره 1



192 تشیعفرهنگ تبریز و  /  

آن گاه به مشهد مقدس و سپس شـهر مقـدس قـم             . تکمیل تحصیلات خود پرداخت   
االله   هجرت نمود و پس از شش ماه اقامت در آن جا و شرکت در درس خـارج آیـت                  

ادی از محـضر  کمری عزم نجـف اشـرف کـرد و سـالیان متم ـ            العظمی سیدمحمد کوه  
حضرات آیات عظام سیدابوالحسن اصفهانی، شیخ محمدحسین کمپانی اصفهانی، آقا          

باقر زنجانی، و در     ضیاءالدین عراقی، سیدمحسن حکیم، سیدابوالقاسم خویی و میرزا       
ای کسب فیض نمود و بـه مقامـات           صدرا بادکوبه   حکمت و فلسفه نیز از محضر شیخ      
بـه دریافـت گـواهی اجتهـاد و اجـازه روایـات از              عالی علمی و معنوی نایل آمـد و         

سـیدعلی  «ابتدا مسجد . سپس به تبریز بازگشت. استادان و علمای بزرگ موفق گردید   
های دینی و فرهنگـی خـود         را مرکز فعالیت  » االله انگجی   آیت«و سپس مسجد    » حکیم

. قرار داد و به تبلیغ و ترویج معارف دینـی و تـدریس علـوم اسـلامی همـت گمـارد                
شـد،   لسات تفسیر قرآن وی که به شیوه ادبی روایـی، کلامـی و تـاریخی بیـان مـی              ج

. گاه معنوی شهر تبریز شـد       مجمع مشتاقان معارف الهی گردید و وجود مبارکش تکیه        
 ش به تهران مهاجرت کرد اما ارتباط خـود          1265های عارضه در سال       کسالت  در پی   

  .را با زادگاه خویش محفوظ داشت
ربّانی و فقیهی صمدانی زاهد و پارسا و رویگـردان از زخـارف     حضرتش عالمی   
دار، بــا اخــلاص و بردبــار، صــاحب فــضائل اخلاقــی و  زنــده دنیــا، فــروتن و شــب

  .گفتار بوده و انس عمیق با قرآن و الفتی با دعا و مناجات داشته است خوش
ؤالنضید فی  ـ اللؤل 1: همچون. از ایشان آثار و تألیفاتی چند به یادگار مانده است

  الاقـران الـی اخبـار لقمـان الحکـیم      ۀ ـ هدیـ ـ 2عبـداالله الـشهید    ولانا ابی م ۀشرح زیار
ا زنـدگانی لقمـان   ی ـ ـ درّ یتـیم   4علامه مجلـسی   ۀ ـ مقدمه و تعلیقه بر آداب الصلا 3

  .جازاتالا  ـ طرق6» وفادار باشید« ـ کتابی با عنوان 5حکیم 
برابـر بـا    .  ق 1424القعده     ذی 28مقام در     لیسرانجام آن عالم ربّانی و روحانی عا      

.  ش در شهر تبریز دار فانی را وداع گفت و به دیار بـاقی شـتافت                1382اول بهمن   
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رحمت تبریز بـه خـاک سـپرده          پیکر پاکش پس از تشییع باشکوه در قبرستان وادی        
  1.شد

  میرزاجواد تبریزیالعظمی  االله  آیت
ای مـذهبی      شهرستان تبریز در خـانواده      در .ش 1305جواد تبریزی در سال       میرزا

آن مرحوم تحصیلات علوم جدید تا پایان سال دوم دبیرسـتان           . چشم به جهان گشود   
را در همان شهر به آخر رساند و به خاطر برخورداری از هوش و استعداد سرشار، از                 
همان زمان طفولیت، مورد توجه خاص اطرافیان قرار گرفـت بـه طـوری کـه هنگـام                  

کردند و اعتقاد داشتند که وی از نظـر درک            دیران و معلمان وی، تعجب می     تحصیل م 
مطالب، از استعداد بالایی برخوردار است به همین جهت، همواره او را برای رسـیدن               

  .دادند ای خاص مورد تشویق و تحسین قرار می به حرفه
یـت  و روحان) ع(اما مرحوم تبریزی به خاطر علاقه زیاد به مکتب غنی اهل بیـت            

  .شیعه، تصمیم گرفت تا در این مسیر مقدس وارد شود
لذا پس از سپری نمودن تحصیلات جدید، با شوق فـراوان و علیـرغم مخالفـت                

 سـالگی   18 در سـن     1323اطرافیان، به مدرسـه طالبیـه تبریـز روی آورد و در سـال               
تحصیل علوم دینی را آغاز نمود و طی چهـار سـال، مقـدمات و مقـداری از دروس                   

  . را در شهر تبریز به پایان رساندسطح
 شمسی شهر تبریز را ترک کرد و وارد حـوزه علمیـه        1327االله تبریزی در سال       آیت

وی در قم دوره سطح را به پایان برده و در اوج شکوفایی علم و فقاهت و غنای            . قم شد 
االله العظمی سـیدمحمد حجـت و         حوزه وارد درس خارج اساتیدی همچون مرحوم آیت       

االله العظمی بروجردی شد و همزمان با آن مشغول تدریس کتب سـطح نیـز                 م آیت مرحو
 در طـول ایـن    .  شمسی طول کشید   1332 سال یعنی تا سال      5این افاده و استفاده     . گردید
رضی زنوزی تبریزی استفاده کامل نمود و در نزد مرحوم          میرزااالله     سال نزد آیت   4مدت،  
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اصول بهره لازم را برد و موفقیت وی تا جـایی بـود   االله العظمی بروجردی در فقه و      آیت
  .که مرحوم بروجردی او را به عنوان ممتحن طلاب حوزه، انتخاب کرد

االله تبریزی در طول سالیان اولیه اقامت در قم بیشترین تدریس را در مسجد                آیت
  .بردند نور مقابل شیخان داشت و طلاب و فضلای بسیاری از محضر درسش بهره می

االله تبریزی علاقه وافـری بـه ادامـه درس و بحـث، آن هـم از منبـع                آیت مرحوم
یکـی از آرزوهـای     . داشت) ع(و جوار مرقد مطهر امیرمؤمنان علی     ) ع(پرفیض علوی 

اشرف عزیمت کند، امـا بـه خـاطر فقـدان امکانـات و وجـود                  وی این بود که نجف      
د کـه از هـر فرصـتی        نمود ولی اشتیاق فراوان او چنان بـو         مشکلات، آرزویی دور می   

نمود تا این که روزی در محضر علمـاء و بعـضی از مراجـع               برای این کار استفاده می    
ی   د و تنها کسی که بـه خـوبی از عهـده           یآ  وقت آن زمان در قم بحثی علمی پیش می        

در ایـن   . این مسئله باعث خوشحالی جمع شد     . پاسخگویی برآمد مرحوم تبریزی بود    
یعقـوب ایپکچـی کـه فـردی متـدین و علاقمنـد بـه                 اجمیان شخص تاجری به نام ح     

روحانیت بود و در آن مجلس حضور داشت، امکانات و خرج سفر مرحـوم تبریـزی                
 سـال از حـضور در حـوزه علمیـه قـم، در سـال       5بعد از گذشت  ایشان را فراهم و   

هـا نیـز       شمسی جهت ادامه تحصیلات به نجف اشرف عزیمت کرد و تا سـال             1322
 از شهریه وجوهات استفاده کنند با امکانات همان شخص، در نجف بـه              بدون این که  

آن مرحوم در نجف اشرف در محضر درس اساتید  برجسته           . درس و بحث پرداخت   
امـا عمـدتاً از افاضـات       . چینـی پرداخـت     و عالیمقام آن زمان حاضر شده و به خوشه        

خـویی اسـتفاده کـرد و       االله    عبدالهادی شیرازی و مرحوم آیت      سید  االله حاج   مرحوم آیت 
حتی در بدو ورود به درس مرحوم خویی، توجه وی را به خود جلب کرد به طوری                 

  .االله خویی دعوت شد که به شورای استفتاء آیت
الـسلطنه شـیرازی      ای در مدرسه قوام      ابتدای ورود به نجف اشرف، حجره      وی در 

 شد و روز به     تهیه کردو مشغول تدریس مکاسب و کفایه در مسجد خضراء و عمران           
شد تا جـایی کـه عـده زیـادی از فـضلاء از          روز بر وسعت حوزه درسیش افزوده می      
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االله تبریـزی   محضر درس وی استفاده کردند و بـا تقاضـای آنـان، درس خـارج آیـت               
منـد    بهـره ) ع( پرثمـر فقـه اهـل بیـت        هتشکیل گردید و شاگردان خویش را از شـجر        

  .گردانیدند
االله    یکی از شـاگردان برجـسته و مبـرز مرحـوم آیـت             توان  االله تبریزی را می     آیت

خویی به حساب آورد که همیشه مورد عنایت و توجـه خـاص استادشـان بـود و در                   
هـا و     کردنـد و در بحـث       اغلب جلسات علمی خصوصی اسـتادش نیـز شـرکت مـی           

  .افزودند می ها با طرح اشکالات و مطرح کردن فروعات، بر بار علمی محفل درس
وه بر تدریس و تحقیق در حوزه علمیه نجف، از امر تبلیغ احکـام              این مرجع علا  

هـای مناسـب بـه نقـاط          و مسائل دینی مردم نیز غافل نبود و در ایام تبلیغی و فرصت            
گـذار تـشیع در      آن مرحوم پایه  . پرداخت  االله می   رفت و به تبلیغ احکام      مورد احتیاج می  

ردم آن مناطق به واسطه آشنایی بـا        ای از کرکوک عراق بود، به طوری که اکثر م           منطقه
  . غنی اهل بیت روی آوردندتباو به مک

 سـال حـضور دائـم و فعـال و جـدیّ در حـوزه                23پس از گذشت    آن بزرگوار   
 افاده و تحقیق و تدریس و تبلیغ، سرانجام در سـال             و مقدس نجف اشرف و استفاده    

بـه سـمت   ) ع(یعل ـ بن  شمسی به هنگام مراجعت از زیارت سیدالشهداء حسین 1355
  .نجف، توسط رژیم بعث عراق دستگیر و به ایران فرستاده شد

های خود را از      پس از ورود به ایران، مجدداً به حوزه علمیه قم مشرف و فعالیت            
سرگرفت و در طول دوران حیاتش همواره از تمامی وقت خـود در مـسیر تحقیـق و             

جـواد   شـیخ   حـاج االله آیـت . تألیف و بحث و تدریس و تربیت شاگردان اسـتفاده کـرد         
تبریزی تألیفات بسیاری داشت که بعضی از آنها چاپ و برخی هنوز بـه زیـور طبـع                  

  .آراسته نگشته است
تعلیقـه چهـار جلـدی بـر مکاسـب      ( ـ ارشاد الطالـب   1: از جمله تألیفات ایشان

 ـ طبقات الرجال که بحث  3 ـ اسس القضاء و الشهادات  2اعظم انصاری،  محرمه شیخ
ــاج  4رجــالی اســت وســیع  ــه منه ــر   ـ تکمل ــه ب ــصالحین و تعلیق ــاله   5آن ال  ـ رس
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  الـوثقی،   ـ حاشـیه عـروه   8 ـ مناسـک حـج    7 ـ مـسایل منتخبـه    6المـسائل   توضـیح 
  الاصـول  علـم   ـ فـی  11 ـ حـدود   10االله اصـفهانی    ـ حاشیه بر وسیله مرحـوم آیـت   9

   جلــد6ر  ـ صــراط النجــاه د  14الاصــول   ـ شــرح کفایــه  13الفقــه،  علــم  ـ فــی 12
المـسائل العقائدیـه     ـ الأنوار الالهیه فی 17 ـ التهذیب در احکام حج  16 ـ قصاص  15
 ـ اسـتفتائات   20 ـ رسـاله احکـام نوجوانـان و جوانـان      19بانوان   ـ رساله احکام 18

  . ـ چندین جزوه در موضوعات گوناگون21جدید 
 80سـن    در   1385 آبـان سـال      29آن مرحوم پس از طی یـک دوره بیمـاری در            

  .سالگی به جوار رحمت الهی شتافت

  میرزاابواطالب تجلیل تبریزیاالله  آیت
اکبـر تجلیـل از علمـای اعـلام و            علـی   میرزاابوطالب تجلیل تبریزی فرزند میـرزا     

 1345در سـال  . فقهای عظام برخاسته از تبریز در قرن چهاردهم هجری قمری اسـت       
در کـودکی تحـصیل علـم را از         . شوددر تبریز دیده به جهان گ     .  ش 1305برابر با   . ق

پس از اخذ مدرک ششم ابتدایی در سلک طالبان علوم الهی           . مدارس جدید آغاز کرد   
 قفقـازی،    ولـی   مقدمات را به ترتیب نـزد میـرزا       . درآمد و وارد حوزه علمیه تبریز شد      

. االله سیدمحمدحسن الهـی آموخـت       اکبر نحوی و آیت     علی  میرزاحسن قفقازی و شیخ   
 سـطوح   . حوزه علمیه قم هجرت کرد و در مدرسه دارالـشفاء سـکنی گزیـد              آنگاه به 

عالی را نزد حضرات آیات عظام سیدمحمدرضـا گلپایگـانی، میرزامهـدی آشـتیانی و               
  سپس در دروس خارج حضرات آیات عظام سیدمحمد حجت        . خمینی فرا گرفت    امام
ه و حکمـت را     فلـسف . خمینی شرکت کرد    آقا حسین بروجردی و امام      کمری، حاج   کوه

پـس از   . خمینی آموخت و به مقام شامخ اجتهاد نایل شد          از علامه طباطبایی و نیز امام     
آن بر مسند تدریس نشست و از استادان بـزرگ حـوزه علمیـه قـم شـد و تحقیـق و                 

در جریان نهضت اسـلامی از یـاران و حامیـان           . تألیف را وجه همّت خویش قرار داد      
جامعه مدرسـین حـوزه     «ر ردیف نخستین مؤسسان     الشأن آن گشت و د      رهبری عظیم 
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در سـال   » گویی به سئوالات دینـی      مرکز پاسخ «وی با تأسیس    . قرار گرفت » علمیه قم 
  .گامی بلند برای ترویج معارف اسلامی برداشت.  ش1353

گـردان از زخـارف    حضرتش عالمی ربّانی، فقیهی صمدانی، زاهد و پارسـا، روی       
واظــب حــدود شــرع مبــین مراقــب اوقــات عبــادات دنیــا، محتــاط در امــر دیــن و م

اعتنا به تشریفات نادرست دنیوی بود و ذکر خیر همگان و اجتنـاب            دار و بی    زنده  شب
هـا    از ایـشان ده   . از بازگویی عیب دیگران از صفات برجسته آن دانشمند فرزانـه بـود            

 ـ 1: از جمله. جلد آثار ارزشمند علمی به یادگار مانده است سّاطعه علـی   ـ البراهین ال
 ـ  3 ۀ ـ براهین اصول المعارف الالهیه و العقایـد الحقـه للامامیّـ ـ   2الاعتقادات الامامیّه 

 ـ التعلیفـه الاسـتدلالیّه علـی تحریرالوسـیله الامـام       4الثّقات و ترتیب الطّبقـات   معجم
 ـ التعلیقـات   7الهـداه بالنّـصوص و المعجـزات      ـ اثبـات  6البیـع    ـ کتـاب  5الخمینـی  
های علمی و منطقـی عقایـد     ـ پایه 9 ـ شناخت سلام  8الوثقی  لیّه علی العروهالاستدلا
  ... وه ـ رساله عملی10ّاسلامی 

برابر بـا   .  ق 1429قدر در اول شعبان المعظم        سرانجام آن عالم ربّانی و فقیه عالی      
پیکـر  . دعوت حق را لبیک گفت و به دیـدار معبـود شـتافت            .  ش 1387سیزده مرداد   
 تشییع باشکوه در یکی از حجرات صحن بزرگ حرم کریمه اهل بیـت              پاکش پس از  

  1.به خاک سپرده شد) س(فاطمه معصومه حضرت

  عبداالله مسلم ملکوتی االله میرزا آیت
ی شهرستان سـراب،       در حومه  1303میرزامسلم ملکوتی، در پانزدهم خرداد سال       

زی روزگـار   پـدرش بـه شـغل کـشاور       .  کیلومتری تبریـز بـه دنیـا آمـد         130واقع در   
االله ملکوتی و نیـز علاقـه         اشتیاق خانواده آیت  . گذراند و دارای تحصیلاتی نیز بود       می

ای که در پنج یا شش سالگی نـزد           پدر، او را به تحصیل علوم دینی وا داشت؛ به گونه          
عالم محل که خود از منسوبین او بود، توانست نوشتن و خوانـدن را فـرا گیـرد و بـا            

                                                      
 .119 ـ آشنایان ره عشق، ص 1
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  . آن آشنا شود و بخشی از قرآن را حفظ کندقرآن مجید و معارف
 خود به سـراب آمـد و در آنجـا بـه             هاالله ملکوتی با فراگرفتن قرآن در زادگا        آیت

المقدمات، سیوطی، مغنی،     های متداول ادبی حوزه علمیه، همانند جامع        فراگیری کتاب 
تبریـز  ی تحصیل، به   منطق و اصول فقه پرداخت و در هفده سالگی برای ادامه         ،مطول
ی تبریز، به مدت چهار سال اقامت داشت و از محضر اسـتادان               در حوزه علمیه  . رفت

االله میـرزا فتـاح شـهیدی و      االله سیدمهدی انگجی، آیـت      یتآگرانمایه آن دیار همچون     
های شرح لمعه، رسائل، مکاسب و        االله میرزامحمود دوزدوزانی، بهره برد و کتاب        آیت
تر فرا    هایی را که پیش     ها، کتاب   ایشان در طی این سال    . رساندالاصول را به پایان       کفایه

  .کردند گرفته بودند، به طلابی که تازه وارد حوزه شده بودند، تدریس می
گیـری از     ی تحـصیل و بهـره        به منظور ادامـه    1321با اتمام دوره سطح، در سال       

سـکونت در   از نخـستین روزهـای      . محضر عالمان و دانشمندان قم، بدانجا روانه شد       
و جهد، در درس بزرگان حوزه علمیه حاضر شد و در علوم مقعـول               شهر قم، به جد   

سپس بـه   .  برد  و علامه طباطبایی بهره   ) ره(خمینی  چون امام و منقول، از محضر بزرگانی      
از ) ع(الرضا  موسیبن     ضمن انس با آستان ملکوتی علی      حوزه علمیه مشهد عزیمت کردو    

  .االله میرزا مهدی اصفهانی استفاده نمود  آیتچوندرس بزرگان آن دریار، هم
 بـه سـمت نجـف       1334االله ملکوتی را در سـال         شوق فراگیری علوم دینی، آیت    

انوار علوی چنان بر سر ایشان سایه افکند که توانست در آن دیـار، بـه             . اشرف کشاند 
 یابـد   االله سیدمحسن حکیم راه     االله سیدابوالقاسم خویی، آیت     درس بزرگانی چون آیت   

و کسب فیض نماید؛ همچنین در این مدت از تربیت شاگردان ممتاز در فقه، اصـول،                
غافل نماند و بدین ترتیب، دین خود را به حوزه علمیـه آن             ... فلسفه، کلام، ریاضی و   

 به پایـان رسـید و   1346اقامت دوازده ساله ایشان در نجف، در سال . دیار نیز ادا کرد 
با بـه پایـان رسـیدن    . قات فراغت در تابستان، به ایران آمدایشان برای سپری کردن او 

هـای آن روز دولـت ایـران و           تابستان، بار دیگر قصد نجف اشرف نمود، اما درگیری        
عراق که به ناامن شدن مرزها انجامیده بود، او را از تصمیم خـود بازداشـت و دیگـر                   
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  .باز، عازم شهر مقدس قم شد
 و اصـول را آغـاز کـرد کـه بـا      ههر قم، تدریس فقاالله ملکوتی، با ورود به ش    آیت

استقبال فراوان طلاب مستعد روبرو شد و نیز ایشان در کنـار آن بـه تـدریس فلـسفه                   
  .پرداخت که حاصل آن، ظهور طلابی فرهیخته در حوزه علمیه امروز ماست می

االله ملکوتی، در محضر بزرگانی سپری شده است که نام هـر              دوران تحصیل آیت  
  .درخشد ای در آسمان تشیع می همچون ستارهکدام، 

االله   آیــت،االله میرزافتــاح شــهیدی ایــشان در تبریــز، دروس ســطح را نــزد آیــت 
ورود بـه قـم، در      بـا   . االله سیدمهدی انگجـی آموخـت       میرزامحمود دوزدوزانی و آیت   

میـرزا محمـدفیض قمـی و سـیدمحمد حجـت             درس خارج فقه و اصول آقایان حاج      
االله بروجردی به قم از درس ایشان نیز بهره برد و در علوم               ود آیت با ور . شرکت نمود 

بـه دقـت، جـدیت و       ) ره( ایشان از امـام   . رفت) ره(خمینی  امام  عقلی به درس حضرت   
کند و از سجایای اخلاقی ایـشان، حـضور دائمـی در نمـاز                له یاد می    همت بلند معظم  
یرزامهـدی مازنـدرانی،   همچنـین ایـشان در علـوم عقلـی از م    . شمرد  جماعت را برمی  

  .ابوالقاسم اصفهانی، میرزامهدی آشتیانی و علامه طباطبایی نیز بهره برده است شیخ
االله ایسی میـانجی و هیئـت و ریاضـیات            سیف  در مشهد نیز به درس فلسفه شیخ      

هـای    االله میرزامهدی اصفهانی بهـره      محمدرضا کرباسی رفت و نیز از محضر آیت         شیخ
  .فراوان برد

ــتادان ــیم،   اس ــیرازی، سیدمحــسن حک ــدالهادی ش ــرزا عب ــشان در نجــف، می  ای
هـای خـارج فقـه آنـان          حسین حلی بودند که در درس       سیدمحمود شاهرودی و شیخ   

االله ابوالقاسـم خـویی       نموده است و نیز در درس خارج فقه و اصول آیـت             شرکت می 
  .حضور مداوم داشته است

 اصفهانی و آقاسـعید اشـراقی       اسداالله  ایشان از دوستان دوره طلبگی خود به شیخ       
  .پرداخته است کند که هماره با آنها به مباحثه دروس فرا گرفته شده، می اشاره می
های فرهنگی شایانی را بـه جامعـه          االله ملکوتی، در عمر شریف خود فعالیت        آیت
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  :کنیم ها بسنده می شیعه تقدیم نموده است که از آنها به ذکر تألیفات و تدریس
 ــ ــان ای ــی   1: شانتألیف ــا ف ــشریع  ـ الرب ــلامی  الت ــسجدشد   2الاس ــسجد، م    ـ م

نقد و بررسی نظریات مرحوم میرزای نایینی و مقایسه آن با نظریات ( ـ المحاکمات  3
ــاء  ــر علمـ ــه   4دیگـ ــدونّ   5الاصـــول   ـ شـــرح کفایـ    ـ یـــک دوره اصـــول مـ

بـالمعروف  الاسلام او الامر   ـ الامن العالم فی 8 ـ حاشیه بر شفا  7 ـ حاشیه بر اسفار  6
القـرآن و الـسنه و     ـ المنـافقون فـی   10ی فاتحـه    ـ تفسیر سوره 9. والنهی عن المنکر

  المـسائل  ی توضـیح   ـ رسـاله  12الـدین و العلـم و الفلـسفه      ـ الفـرق بـین   11التاریخ 
  العـروه الـوثقی    ـ الحاشـیه علـی   15) ع(الحـسین   ـ مقتل الامـام  14 ـ مناسک حج  13

  .نامه  ـ رقبات موقوفه طبق وقف18و الدیات  ـ الحدود 17 ۀ ـ الصلو16 
زمـان بـا تحـصیل بـه          هـای علمیـه، هـم       االله مسلم ملکوتی طبق سنت حوزه       آیت

پرداخت و در فقه و اصـول، فلـسفه، کـلام،             تدریس دروس به طلاب بعد از خود می       
 ـصاحب شاگردانی ز  ... هیئت، ریاضی و    نجـف و مـشهد     ،ده بـود و سـه حـوزه قـم         ب

  .تدریس ایشان را در ذهن داردها  ی سال خاطره
االله ملکوتی همچون بسیاری دیگر از علمای راستین، بـا مبـارزات و               زندگی آیت 

درزمـان سـلطه حکـوت ستمـشاهی، ایـشان          . های سیاسی بسیاری همراه بود      فعالیت
ای از مبارزه با آن رژیم سرباز نزد و حتی دیگران را به فعالیت و مبارزه بر ضـد     لحظه

  .کرد یشاه تشویق م
الحـسنه المهـدی در       االله مسلم ملکوتی با تأسیس کتابخانه و صندوق قـرض           آیت

شهر سراب، زادگاه خود، بر آن شد که با جذب جوانان متدین، آنها را برای مبارزه بر                 
ضد رژیم شاه منسجم و متشکل سازد و در ضمن، مبانی اعتقادات آنها را نیز تقویـت    

  .کند
 در پـیش از انقـلاب، عـضویت در جامعـه مدرسـین              های دیگر ایشان    از فعالیت 

در آن روزگار، جلسات جامعه مدرسین به صورت مخفـی و در            . حوزه علمیه قم بود   
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االله ملکـوتی بـا حـضور مـستمر در جلـسات              آیت. شد  ی افراد عضو، برگزار می      خانه
و ) ره(خمینـی   های آن مرکز در حمایـت از نهـضت امـام            جامع مدرسین، امضای نامه   

های سیاسی برای وحدت هر چه بیشتر، نـام خـود را در               ها و جناح    نظر با گروه    لتباد
هـا،    های ایشان در آن سال      افشاگری. زد  رقم می ) ره(شمار یاران باوفای انقلاب و امام     

. باعث شده بود که ساواک بارها ایشان را در قم و آذربایجان تحت تعقیب قرار دهـد                
ارزه بر ضـد رژیـم بـا تبعیـت و پیـروزی محـض از                های مب   االله ملکوتی، در سال     آیت  

های انحرافـی و التقـاطی ایـستاد و     ها و دسته  در برابر گروه  ) ره(خمینی  های امام   فرمان
  .بر اسلامی بودن حرکت، پافشاری نمود

بـا پیـروزی انقـلاب      . های سیاسی ایشان به پیش از انقلاب محدود نـشد           فعالیت
ــران در بهمــن   ــشان در  1357شــکوهمند اســلامی ای  حــضور ســبز و پرصــلابت ای

ایشان بـا شـرکت     . بخشید  های گوناگون انقلاب، به بسیاری از مبارزان امید می          عرصه
به مستحکم کردن پیوند امام و امت و نیز بـه حـل          ) ره(مستمر در دفتر استفتائات امام    

بـرای حـل    ) ره( پرداخت و نیز به نماینـدگی از طـرف امـام            مشکلات فقهی مردم می   
  .ت مردم آذربایجان و زنجان به آن دیار شتافتمشکلا

االله   آیـت ) ره(خمینی   امام 1360جمعه تبریز، در سال       االله مدنی، امام    با شهادت آیت  
. جمـع تبریـز برگزیـد       ملکوتی را به نمایندگی خود در آذربایجان و نیز به عنوان امـام            

ظام برای ایجـاد    های ضد ن     گروهک  ها و تحریک    خوش نزاع   ها دست   تبریز در آن سال   
ها و دعوت مردم و       االله ملکوتی با افشای این دسیسه       آیت. یأس از انقلاب اسلامی بود    

های هوادار انقلاب به وحدت و یکپارچگی، دشمنان را از رسـیدن بـه اهـداف                  گروه
هـا،    جمعه و دیگر سخنرانی     های نماز   ایشان بارها و بارها در خطبه     . خود مأیوس نمود  
هـای جنـگ و کمـک بـه رزمنـدگان دلیـر اسـلام                  پرشو در جبهـه    مردم را به حضور   

  1.آوران دفاع مقدس دریغ نورزید فراخواند و خود نیز از حمایت مادی و معنوی رزم

                                                      
  . ـ سایت جامعه مدرسین1
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 سـالگی دار فـانی را       90 در سـن     1393 اردیبهشت   4شنبه    آن بزرگوار، صبح پنج   
م برگـزار    مراسم تشیع پیکر وی در ق ـ      1393 اردیبهشت   6وداع گفت و در روز شنبه       

  .االله جعفر سبحانی بر پیکر وی نماز خواند شد و آیت

   تبریزییجعفر سبحان شیخ  حاجالعظمی االله آیت
وی پس   .در تبریز متولد شد   . ش 1308 فروردین   20جعفر سبحانی در      شیخ  حاج

محمـود فاضـل فرزنـد     خانه مرحـوم میـرزا   از فراغت از تحصیلات ابتدایی، در مکتب      
اعظم انصاری به فراگیری متون ادب پارسی پرداخت و           ردان شیخ فاضل مراغی از شاگ   

الجنـان و غیـره       الصبیان، ابواب   گلستان، بوستان، تاریخ معجم، نصاب    : هایی مانند   کتاب
رهسپار مدرسـه علمیـه طالبیـه تبریـز         )  ق 1361( سالگی   14سپس در   . را فرا گرفت  

  .گردید و به آموختن مقدمات علوم و سطوح پرداخت
اکبـر نحـوی، و    علـی  حسن نحـوی و شـیخ       شیخ  حاج: دبی را نزد مرحومان   علوم ا 

ــرح   ــه و ش ــق منظوم ــول، منط ــشی از مط ــوار   بخ ــه بزرگ ــضر علام ــه را در مح لمع
 ـ    بیاموخت و ایـن    )  ق 1373م  (الادب    ۀمیرزامحمدعلی مدرس خیابانی صاحب ریحان

  .به طول انجامید)  ق1365تا (همه پنج سال 
و مباحثـه و  ) دروس مقـدمات (غول تعلیم و تعلـم   مش، در آن زمان سخت   ایشان
دو کتاب  )  ساله بود  17با این که نوجوانی     (یادگار قلمی ایشان از آن زمان       . تألیف بود 

در علـم   (ۀالبلاغـ ـ و مهذب) در منطق(معیارالفکر : باشد  ک موجود می   این  است که هم  
  )معانی، بیان و بدیع

ربایجان و ظهور فرقه دمکـرات بـه        دگرگونی در آذ  : مهاجرت به حوزه علمیه قم    
و تشکیل حکومت وابـسته بـه       )  ش 1325در شهریور   (ور و غلام یحیی       رهبری پیشه 

 لازم دیـد محـیط   ، ویشوروی، عرصه را برای تحصیل تنگ کرد و به همـین جهـت           
 شمـسی   1325لذا در مهرماه    . تحصیل را عوض کرد و رهسپار حوزه علمیه قم گردد         

باقیمانده فرائدالاصول را نزد مرحوم     .  سطوح، همت گماشت   وارد قم شد و به تکمیل     
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میرزا احمد کافی آموخـت و        االله حاج   میرزا محمدمجاهدی تبریزی و آیت      االله حاج   آیت
  .االله گلپایگانی بیاموخت تیکفایه الاصول را هم نزد آ

هـای خـارج       ق، بـه درس    1369االله سبحانی پس از تکمیل سطوح عالیه در           آیت
االله   ـ آیـت  1 : راه یافت و به خوشه چینی از محضر بزرگان زیر پرداختفقه و اصول

  .خمینی  ـ امام3 االله بروجردی  ـ آیت2 کمری سیدمحمد حجت کوه
االله سبحانی به غیر از تحصیل دروس فقه و اصـول، بـه آمـوختن فلـسفه و                    آیت

 و عقلـی    استاد از دوران نوجوانی به مـسائل فکـری        . داشتکلام و تفسیر نیز اشتغال      
های متفکر و اساتید منطق و معقول ارجـی           کشش بسیار زیادی داشت و به شخصیت      

  .نهاد شایان می
م (ای   از همین رو در تبریز به محضر مرحوم آیت االله حاج سید محمـد بادکوبـه               

سـپس در حـوزه     .شتافت و از او شرح قواعد العقائـد علامـه را بیاموخـت            )  ق 1390
یش را با شرکت در درسهای منطق و فلـسفه حـضرت          علمیه قم مطالعات فلسفی خو    

هـای   تکمیل نمود و در سال   )  ق 1402م  (آیت االله علامه سید محمد حسین طباطبائی        
 ش شرح منظومه و پس از آن بخش اعظم اسـفار را نـزد ایـشان فـرا                   1330 تا   1328

گرفت و همزمان، در جلسه شبهای پنجـشنبه و جمعـه علامـه طباطبـائی، کـه در آن                   
اصـول فلـسفه و روش     «شد و نگارش کتاب ارزشـمند        فه مادی به نقد کشیده می     فلس

توسط استاد شهید آیت االله مطهری حاصل آن جلسات بود، شرکت جـست             » رئالیسم
و پس از پایان این دوره به خواست حضرت استاد علامه، کتاب اصول فلـسفه را بـه                  

  .طبائی به چاپ رسیدعربی باز گرداند که اولین جلد آن با تقریظ علامه طبا
بـه تـدریس    )  ش 1322/ ق 1362(آیت االله سبحانی، از زمـان تحـصیل         : تدریس
کار تـدریس   )  سالگی 18(پرداخت و پس از آنکه به حوزه علمیه قم آمد            مقدمات می 

 ـ .به تدریس سطوح پرداخت   را ادامه داد و پس از زمانی چند نیز            7ک بـه  ایـشان نزدی
، ) سـال  21در  ( دوره فرائـد شـیخ انـصاری         7عتین،  سال مطول، چند دوره معالم و لم      

. را تدریس نمود  )  سال 10در  (چند دوره مکاسب و کفایه، و پنج مرتبه شرح منظومه           
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نیز بر اثر اصـرار فـضلا و طـلاب علاقمنـد حـوزه، درس         )  ش 1354( ق   1394سال  
ول درس خارج اص ـ  .خارج فقه و اصول را تشکیل داد که تا کنون بحمد االله ادامه دارد             

رود و از مزایـای آن       های درسی حوزه به شـمار مـی        ایشان یکی از شاخصترین حلقه    
 600این است که هر روز درس معظم له زیر نظر ایشان به چـاپ رسـیده و بـیش از             

  . نمایند نفر در آن شرکت می
 سال، تدریس نمـوده و هـم        6 تاکنون سه دوره کامل اصول و هر دوره در           ایشان

تقریرات این درسها بسیار اسـت و یـک         .نهد ه آن را پشت سر می     اکنون چهارمین دور  
نیـز  . جلد به نام المحصول فی علم الأصول به چاپ رسیده اسـت          4دوره کامل آن در     

 سال تدریس منظم خـارج فقـه، تـا کنـون مباحـث              20جناب ایشان در طول بیش از       
ضاء، کتـب زکـات، حـدود، دیـات، ق ـ        : مختلفی را بحث نموده است کـه عبارتنـد از         

، مکاسب محرمه، خیارات، ارث، طلاق، نکاح، خمـس وبـسیاری از            )دو بار (مضاربه  
اند، که برخی از آنها نیز به چاپ          پرداخته این بزرگوار   فضلای حوزه به ضبط افادات      

  .رسیده است
همچنین سالیان درازی کتاب عمیق اسفار را برای گروه بسیاری تـدریس نمـوده              

ایشان به غیـر از  .روند کنون خود از اساتید فلسفه به شمار می      ای از آنان ا    است که پاره  
تدریس منظم فقه، اصول و فلسفه در حوزه علمیه، سـالیان دراز بـه آمـوزش عقایـد،                  
رجال، درایه، تاریخ اسلام و تشیع، ملل و نحل، تفـسیر و ادبیـات پرداختـه و در هـر                    

  .یم نموده استیک از آنها آثار مفید و متعددی را به جامعه اسلامی تقد
ــت ــسیار،    آی ــاگردان ب ــت ش ــدریس، تربی ــالیان دراز ت ــول س ــبحانی در ط االله س

بزرگداشت شعایر دینی، سخنرانی در مجـامع فرهنگـی، نگـارش مقـالات متعـدد در                
های فراوان، تبلیغ ارزشـهای مـذهبی، بنیـاد مؤسـسات            مجلات معتبر علمی، مصاحبه   

هـای مختلـف دینـی       بـسیار در زمینـه    تحقیقاتی و تأسیس مجلات علمی، به تألیفات        
تفسیر، حدیث، فقه، اصول، کلام، تاریخ، فلسفه، ملل و نحل، رجال، درایـه،             : همچون

علوم ادبی، دفاع از ساحت تشیع، نقد وهابیت و موضوعات دیگر نگاشته اسـت، کـه                
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  :مکنی ترین آنها را به ترتیب موضوعی فهرست می ما مهم
   قرآنریتفس: الف

 ریتفـس  .نشی سوره رعد به نام قرآن و اسـرار آفـر          ریتفس ):یبیترت ریتفس (1/الف
 سـوره   ریتفـس  . سـوره توبـه    ریتفـس  . انسان کامل در قـرآن     یمایسوره فرقان به نام س    

 ریتفـس  .ی به نام قرآن و معارف عقل ـ      دی سوره حد  ریتفس .منافقون به نام دوست نماها    
  . نمونهیمان به نام مرب سوره لقریتفس . اسلامی اخلاقستمیسوره حجرات به نام س

شــامل : 1 ج ): جلــد14( قـرآن  دیــمنــشور جاو. 1 ):ی موضـوع ریتفــس (2/الـف 
 مبـارزه بـا     ،ی احترام جان انسان، فرزند کش     ن،ی به والد  یکی ن ،ی پرست کتای: موضوعات
 ی عـدالت در گفتـار، ابعـاد قـسط و عـدل، بعـد جهـان            م،یتی از   تی حما ،یفساد جنس 

 تعـصب، زبـان در قـرآن، قلـب و فـؤاد،             ر،ی تبـذ  جامعه، شـکر و سـپاس، اسـراف و        
 . قرآن دگاهی از د  دی توح یمبان: 2 ج .ری ناپذ ریی تغ یها  سنت خ،ی جامعه و تار   یقانونمند

 ،یجهــاد، هجــرت، حــق و باطــل، اخــلاص، نــور و ظلمــت، عوامــل گمراه ــ: 3 ج
 عمـل صـالح، نـسل صـالح،         ل،ی و ترس، روح، تأو    دی وجدان، ام  دان،ی جاو یها نعمت
 محکـم و متـشابه، راسـخان در         امبران،ی ـ پ ری در تدب  طانی ش یها  وسوسه ،یموشخدافرا

نفاق و سر گذشـت منافقـان،       : 4 ج  .امبری پ ارانی قرآن و    ل،ی در مقابل تنز   لیعلم، تأو 
 ینی تکـو  تی ـ و ولا  امبرانی اسلام، مقامات پ   امبری عصمت پ  لیدلا: 5 ج .شناخت انسان 

 و آلـه و     هی االله عل  ی اکرم صل  امبری پ ی زندگان :6  ج .شانیو عصمت ا   آنان، امام در قرآن   
 اکـرم   امبری ـ پ یزنـدگان : 7 ج ) قبله ریی مسجد قبا و تغ    انیاز ولادت تا بن   (سلم در قرآن    

شفاعت، توبه، احباط   : 8 ج )از هجرت تا وفات   ( و آله و سلم در قرآن        هی االله عل  یصل
 ،ی و روحـان   یجهان برزخ، تجسم اعمـال، معـاد جـسمان        : 9 ج . سوم ی آگاه ر،یو تکف 

 و  13 ج .امبرانی ـداسـتان پ  : 12 و   11 ج . در قـرآن   امبرانیپ: 10 ج .ها  و پاداش  فرهایک
   . در قرآنامبرانی پی زندگانلیتحل: 14

مسائل مربـوط    (می القران الکر  ی ف دیمعالم التوح : 1 ج ): جلد 7( القرآن   میمفاه. 2
استاد جعفر  : نگارش (ها یژگیها و و    برنامه ،یحکومت اسلام : 2ج) دیبه شرک و توح   
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 بـه  ی داود الهـام  ی توسط آقـا   ی حکومت اسلام  ی کتاب تحت عنوان مبان    نیا) .یالهاد
 امبری ـ پ ی و زنـدگ   تی بودن، خاتم  ی ام ،یرسالت جهان : 3ج  . ترجمه شده است   یفارس

اجر رسـالت، معجـزات و کرامـات و     : 4 ج . و آله و سلم در قرآن      هی االله عل  یاکرم صل 
 و  امبرانی ـعـصمت پ  : 5 ج . و آله و سـلم در قـرآن        هی االله عل  ی اکرم صل  امبریشفاعت پ 

 ج .یاسماء و صفات اله   : 6 ج .امامان، عدالت صحابه و اطاعت سلطان جائر در قرآن        
اصالت روح از نظر    . 3 . و آله و سلم    هی االله عل  ی اکرم صل  امبری پ ی و زندگ  تیشخص: 7

  .ر قـرآن و نهـج البلاغـه       شـورا د  . 5 .می القـرآن الکـر    ی و الشرک ف ـ   دی التوح 4. .قرآن
 و آله و    هی االله عل  ی صل امبری بودن پ  یمفهوم ام  (یمکتب وح . 7 .لیاحمد موعود انج  . 6

  .یرضا استاد:  و عقل ترجمهثی از نظر قرآن و حدتیخاتم. 8 )سلم
  یعلوم قرآن: ب
  .ی خـوئ ی االله العظم ـ تی ـ مرحـوم آ   انی ـ الب ری از تفس  یترجمه بخش :  اعجاز یمرزها. 1
 .شناخت صـفات خـدا    . 1 کلام: ج ) قرآن و وجه اعجاز آن     رامونیپ(الت  برهان رس . 2
 ا،ی ـ دن ،ی اسلام درباره هـست    دگاهید (ی اسلام ینیجهان ب . 3 . با اصول اسلام   ییآشنا. 2

خدا و صفات   .2 نش،یخدا و نظام آفر   .1: ی و معارف اسلام   اتیاله. 4 )انسان در جهان  
خـدا و   .6خـدا و امامـت،      .5 اسلام،   مبرایخدا و پ  .4 امبران،یخدا و پ  .3جمال و جلال،    

  .امبرانی ـ پی معنـو یروی ـن. 5 .ی اسـتاد یدانـشمند معظـم آقـا    : مینگارش و تنظ ـ  .معاد
: یشـامل بحثهـا   ( ظل اصـول الإسـلام       یف) ..نبوت عامه  (امبرانی پ یرسالت جهان . 6 

 پـس از    اءی ـ انب ی زندگ ت،ی حب اهل ب   ارت،ی شرک، بدعت، شفاعت، توسل، ز     د،یتوح
 ی هـد ی عل ـاتی الاله،یاستاد جعفر الهاد: ن اتصال با آنان نگارش به قلم     مرگ و امکا  

معاد انسان  . 7 )ی عامل یحسن مک : ، نگارش به قلم   ) جلد 4( و العقل    ۀـالکتاب و السن  
اسـتاد  : نگـارش  (اری ـجبـر و اخت   . 10 .مصدر الوجود . 9 .یراه خدا شناس  . 8 .و جهان 

 ـ  (توسل  . 12 )همو: نگارش (یحسن و قبح عقل   . 11 )یگانی گلپا ی ربان یعل  یبـه عرب
 علـم   رامـون یپ( سـوم    یآگـاه . 14 .ۀـ الکتاب و السن   یالبداء ف . 13 )ترجمه شده است  
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امامـت  ( از نظر اسلام     ییشوایپ. 16 . امت یرهبر. 15 ) السلام همای ائمه اطهار عل   بیغ
 دگاهی ـشـفاعت از د   . 18 . و عقـل   ثی قرآن و حد   دگاهیسرنوشت از د  . 17 )و خلافت 

 الکتاب  ی ف ۀمفهوم العباد . 20 .تی ولا رامونی پ ییها کاوش. 19 . و عقل  ثیحدقرآن و   
  .ۀاریالز. 22 . االلهۀـیرؤ. 21 .ۀـو السن

   فلسفه: د
فلـسفه  . 2 )یی اسـتاد علامـه طباطبـا      یترجمـه جلـد اول درسـها       (ۀـاصول الفلسف .1

. 4 .ی عـامل  یحـسن مک ـ  : نگـارش . ۀـ المعرف ـ ۀـی ـنظر. 3 .کیالکتی و اصول د   یاسلام
 ی شناس ـ یهـست . 6 .یشناخت در فلسفه اسـلام    . 5 . علم و فلسفه   دگاهیسرنوشت از د  

  خی محرک تاریروین. 8 . از فلسفه مارکسیلیتحل. 7 .نیدر مکتب صدر المتأله
  فقه: هـ
 یالمختـار ف ـ  . 2 .یعقـوب ی االله   فی س ـ یآقـا : نگارش. أحکام المکاسب  یالمواهب ف . 1

 محمد  دی س یآقا: نگارش. الغراء ۀـی الإسلام ۀـعی الشر ینظام الارث ف  . 3 .اریأحکام الخ 
االله  فی س ـ یآقا: نگارش. الغراء ۀی الإسلام ۀـعی الشر ینظام الطلاق ف  . 4 . پور غمبریرضا پ 

لا : تـان یقاعدتان فقه . 6 .کتاب الخمس . 5 . الغراء ۀـعی الشر ی ف ۀـنظام المضارب ..یعقوبی
: رامـون یپ (ۀـاب و السن  الاعتصام بالکت . 7 .ی عامل یحسن مک : نگارش. لاضدارضرر و   

 خمـس در کتـاب و سـنت، ازدواج موقـت،            ن،یمسح پاها در وضـو، سـجده بـر زم ـ         
   مجلس، سوگند طلاق، کی هم در نماز، سه طلاق در یها بر رو گذاشتن دست

 کمتـر   تی ارث مسلمان از کافر، وص ـ     ه،ی تق ب،ی و نفاس، عول و تعص     ضیطلاق در ح  
 ۀـی ـ الإسلام ۀـعی الشر ینظام النکاح ف  . 8 )هیام ام عهی نزد ش  یراز ثلث، مصادر قانونگذا   

   )ی و سنعهی شانی می اختلافی مسئله فقه7 رامونیپ(سبع مسائل . 9 .الغراء
  
  اصول: و
 . قدس سره  ینی درس اصول حضرت امام خم     راتیـ تقر )  جلد 3( الاصول   بیتهذ. 1
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ــصول فـ ـ. 2 ــول  یالمح ــم الاص ــد4( عل ــ تقر)  جل ـــ ــتاد  راتی ــول اس  درس اص
 حکـم  ملازمه ـ  4 .الرسائل الأربع. 3 .ی مازندرانی محمود جلالدیس: گارشن.یسبحان

: نگارش به قلـم . السننۀـ أدلی فالتسامح ـ  5 .استاد: نگارش به قلم.عقل و حکم شرع
 اکبـر  ی علیآقا: نگارش به قلم. السننۀـ أدلی فالاجتهاد ـ  6 .ی اکبر کلانتری علیآقا

  .یدری حی علخیش:  قلمنگارش به. لا ضررۀقاعد ـ 7 .یکلانتر
  خیتار: ز
 االله  ی اکـرم صـل    امبری ـ پ ی از زنـدگان   ی کامل لی و تحل  هیتجز: ) جلد 2 (تیفروغ ابد . 1
 ترجمه شـده    یولی و اسپان  ی ترک ،یسی اردو، انگل  ،ی کتاب به عرب   نیا. و آله و سلم    هیعل

 ری ام ی زندگ لی و تحل  هیتجز: تیفروغ ولا . 2 . است دهیو در سراسر جهان منتشر گرد     
 ـ  ( امامان به زبان ساده      یزندگان. 3 . السلام هی عل ی عل نیالمؤمن  ترجمـه شـده     یبـه عرب
  . اسلامخیتار. 5 . عشری الاثنۀـالأئم. 4 )است

  رجال: ج
  . علم الرجال،ی فاتیکل. 1
  هیدرا: ط
  . و أحکامهثیاصول الحد. 1
  دیعقا: ی
 حنابلـه و    ،ثی اهـل الحـد    دی ـ عقا خیتـار : 1 ج ) جلد 7( الملل و النحل     یبحوث ف . 1

 مرجئـه،   ه،ی ـدیماتر: 3 ج .شانی ـ ا دی ـ و عقا  تهای شخـص  ،ی امام اشعر  خیتار: 2ج  .هیسلف
 و محمد بن عبد الوهـاب و        هیمی ابن ت  یزندگ: 4 ج . و معتزله  ه،ی ظاهر ه،ی کرام ه،یجهم
 و  دی ـ عقا ع،ی تش خیتار: 6 ج . و مذاهب آنها   دی خوارج، عقا  خیتار: 5 ج .های وهاب دیعقا

 و مذاهب   دیفرهنگ عقا . 2 . آن یها تی و شخص  دی عقا ه،یدی ز خیارت: 7 ج .مذاهب آن 
. 5 .خی موکب التار  ی ف عۀیالش. 4 . عقائدهم ی ف ۀی الإمام ۀـعیمع الش . 3 ) جلد 4 (یاسلام
 ـ. 6 . و علم الکلام عبر القرون الأربعـۀ       ۀـعیالش بـه اردو ترجمـه شـده        (تی ـ وهاب نیآئ
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  .زانی المی فۀـیالوهاب. 7 )است
  متفرقات: ک
  .ها ها و پاسخ پرسش. 3 . مردان بزرگیروزیرمز پ. 2 .مانیبازگشت به عصر ا. 1
  تراجم: ل
 کتاب بـه    نیا .ییشوای پ ی مهد ینگارش آقا ) . جلد 2 (عهی ش ی اسلام یها تیشخص. 1

 مختلـف مجلـه     یهـا  در شـماره   (عهی بزرگـان ش ـ   یزندگ. 2 . ترجمه شده است   یعرب
   1)مکتب اسلام

                                                      
  .131 ـ 120، ص 5 ـ گلشن ابرار، ج 1
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  های فلسفی و کلامی شخصیت
  :تردید ورود به جهان اندیشه هر اندیشمندی از دو راه میسور است بی

گیـریم،    ـ آثار مکتوب؛ و هرگاه که از حیات متفکر فاصـله مـی   2 ـ گفتمان شفاهی  1
  .مانده از وی است واسطه آثار برجای تنها ره ارتباط بی

حکمــت و معرفــت اســلامی، صــیانت و ســلامت خــود را مرهــون و مــدیون  
توانـایی تبیـین،    گیری از فهم فلسفی و عرفـانی ممتـاز،            ست که با بهره   اندیشمندانی ا 

سابقه از قواعد حکمـی، عـلاوه    تحلیل و تطبیق مباحث، به همراه تقریرهای بکر و بی       
بر روایتگری و گزارش احوال پیـشینیان خـود نیـز ابـداعات، ابتکـارات و تحقیقـات         

  .اند ماندگاری ارائه نموده
های بلندی را پشت      گام) فلسفه و کلام  (ه تبریز در علوم     شک علمای بلند آواز     بی

های فلسفی و کلامی مشهور شـده و آوازه آراء و             سر گذاشته و هر کدام به شخصیت      
ای از    نـشان دادن گوشـه    . باشـد   عقائدشان در جهان اسلام مورد بررسی و تحقیق مـی         

  .باشد شرح حال این دانشمندان، مایه مباهات و از افتخارات این خطه می

  الدین عبدی سیدبرهان
الدین عبیداالله بن محمد از بزرگان علمـای شـهر تبریـز معاصـر بـا                  سیدبرهان

در نیمه اول قرن هشتم، قاضی شـهر تبریـز و در            . بوده است ) 727م  (علامه حلی   
قاضـی   » الطوالـع «او مؤلف شـرحی بـر        . از دنیا رفته است    743همان شهر به سال     

از آن کتـاب    » الانـوار البدریـّه   «اشد که مهلبی در کتـاب       ب  بیضاوی در علم کلام می    
  .نماید نقل می

انـد    جمع کثیری به تشیع او تصریح نموده      «: نویسد  می» ریاض العلماء «افندی در   
  1».باشد از آن میان فاضل هندی، معاصر علامه حلی می

                                                      
 .138، ص 7العلماء، ج   ـ ریاض1
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  ملارجبعلی تبریزی
عبـاس دوم و       شاه فندرسکی و معاصر  رعلی تبریزی از شاگردان ممتاز می       ملارجب

 هیچ گونه قرابـت فکـری میـان آن       ،هر چند این هم زمانی    . ملاصدرای شیرازی است  
هر دو از جملـه حکیمـانی هـستند کـه بـا تأمـل و غـور در        . دو را باعث نشده است  

ی خـود را نـشو و نمـا            از مضامین فلسفی اندیشه    و بهره گرفتن  ) ع(روایات اهل بیت  
ای اسـت کـه       ی نوع تفکر آنان بـه گونـه          اشتراک، فاصله  اند اما با وجود این وجه       داده
اند؛ جریانی که شاگردانشان پس از ایـشان آن           گذار دو جریان فکری متفاوت شده       پایه

ترین مخالفتی که در آن زمـان نـسبت بـه حکمـت               توان گفت مهم    می. را دنیال کردند  
 تبریـزی مربـوط     ی ملارجبعلـی    شـده بـه پیـروان اندیـشه         ی ملاصدرا ابراز می     متعالیه

  .شود می
به لحاظ گرایش فلسفی، تبریزی از اتباع و شارحان حکمت مشاء اسـت کـه در                

بـه سـبب   .  نیـز مـسلط بـود     مبانی حکمی تبحر تام داشت و بر افکار قدما و متأخران          
او بـا رد    . ترین مبانی فلسفی ملاصدرا مخالفت کـرد         با بسیاری از مهم    گرایش مشائی 

دانـد    نای وجود را میان واجب و ممکنات مشترک لفظی می         اشتراک معنوی وجود، مع   
و  ا .الوجـود از نـوع الهیـات تنزیهـی اسـت            و از همین رو الهیاتش در بحـث واجـب         

با انکار وجود ذهنـی و حرکـت جـوهری در بحـث دوران میـان ماهیـت و                 همچنین
  .وجود قائل به اصالت ماهیت است

بریـزی در جهـت مخـالف       شود حرکت فکری ملارجبعلـی ت       چنانکه مشاهده می  
ترین عوامل مهجور ماندن      های صدرالمتألهین شیرازی است و این خود از مهم          اندیشه

ی آن زمان تا      ی فکر و اندیشه     نشدن آن در حوزه    ی ملاصدرا و مطرح     حکمت متعالیه 
به خصوص اگر به یاد داشته باشیم که ملارجبعلی تبریزی،          . یک قرن بعد از آن است     

کرده تا    ی شیرازی در نهایت احترام و عظمت زندگی و تدریس می          برخلاف ملاصدرا 
تـرین آثـاری کـه از         مهـم . انـد   رفته  آنجا که شاه و وزیران برای دیدار او به منزلش می          

اثبـات  «ی    تـوان بـه رسـاله       تبریزی به جای مانده چند رساله است که در میان آنها می           
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  .اشاره کرد» اصول آصفیه«ی  و رساله» واجب
ائی صــرف، بــه نحــوی کــه صــرفاً ش اســت کــه ملارجبعلــی حکــیم مــگفتنــی
ائی پیش از خود باشد، نیست بلکه بایـد         شها و افکار فیلسوفان م      ی اندیشه   بازگوکننده

ائی را  شاو همچنین بسیاری از مبـانی حکیمـان م ـ        . ائی است شگفت روش او روش م    
رأی منحصر به فـردی دارد      ای از موارد مهم       کند اما در پاره     پذیرفته و آنها را تبیین می     

 ق درگذشـته    1080او در سـال     . ائی اسـت  شکه متمایزکننده او از سایر فیلـسوفان م ـ       
  1.است

  سیدمحمدحسین طباطباییعلامه 
 ش  1281 طباطبایی، در     فیلسوف و عارف و مفسر بزرگ امامی معروف به علامه         

 بود که پـدرش را از       پنج ساله . ای مذهبی و اهل علم، به دنیا آمد         در تبریز در خانواده   
شش سال به فرا گـرفتن فارسـی   . دست داد و نُه ساله بود که مادرش نیز وفات یافت          

ی ادبیـات     ش بـه تحـصیل در حـوزه        1297از سـال    . و تعلیمات ابتدایی مشغول شد    
 ش برای تکمیل تحـصیلات خـود        1304در سال   . عرب و علوم دینی همت گماشت     

 و اصول عالمان نامداری چون سیدابوالحسن       عازم نجف شد و در آنجا در درس فقه        
شـش  . حسین غروی اصفهانی حـضور یافـت        محمد  اصفهانی و میرزای نائینی و شیخ     

ی ایـشان     ای شرکت کرد و به توصیه       ی آقاسیدحسین بادکوبه    سال نیز در درس فلسفه    
ی اسـتدلالی را نـزد سیدابوالقاسـم     قبل از شـروع درس فلـسفه ریاضـیات و هندسـه          

  .در عرفان و اخلاق نیز از محضر سیدعلی قاضی بهره برد.  فرا گرفتخوانساری
 ش بر اثـر اخـتلال در وضـع معـاش مجبـور بـه                1314علامه طباطبایی در سال     

بازگشت به زادگاه خویش شد و حدود ده سال بـرای تـأمین معـاش بـه کـشاورزی                   
دوران  او خـود از ایـن ده سـال بـه             .پرداخت هر چند از فعالیـت علمـی دور نمانـد          

کند؛ زیرا بر اثر گرفتاری عمومی در تأمین معاش از فعالیـت و               خسارت روحی یادمی  

                                                      
  .1018 ـ نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، ص 1
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 ش از سـر و سـامان خـود          1325در سـال    . تفکر علمی به نحو مطلوب بازمانده بـود       
ی قـم شـد و بـساط زنـدگی را در آن شـهر گـسترد و                    چشم پوشیده و متوجه حوزه    

هـای    بـه فعالیـت علمـی در عرصـه        تـا پایـان عمـر       . اشتغالات علمی را از سرگرفت    
ها اثر نفیس و گرانقـدر        گوناگون علوم اسلامی و فلسفی اشتغال داشت و با تألیف ده          

در علوم اسلامی و تربیت شاگردان برجسته فرهنگ و علوم اسلامی را شور و نـشاط                
  .ای بخشید تازه

 مهـم او    از اقـدامات بـسیار    . سازی او بود     طباطبایی جریان   از ابعاد اهمیت علامه   
ی آن و کوشش در نـشر         ی فلسفی و ملموس ساختن بسیاری از مسائل پیچیده          اشاعه

و دعوت اکید به مطالعه و بررسی آثار و احادیثی که از آن به یادگار               ) ع( آثار اهل بیت  
ی آن چاپ کتاب بحارالانوار است که با پیگیری ایشان صـورت              مانده است که نمونه   

  .گرفت
. آنی با آنچـه در اخبـار خانـدان رسـالت وارد شـده اسـت               جمع میان مفاهیم قر   

هـا، حـل      هـا و مـصاحبه       شیعی در خارج جهان اسلام از طریـق مکاتبـه          ری فک   اشاعه
ی طریـق سـیر و        بسیاری از اخبار مشکل و پیچیده از طریق تحشیه و تعلیـق، اشـاعه             

های   تسلوکی مطابق با اصول اسلامی در میان افراد مستعد، تربیت و پرورش شخصی            
ای که بـسیاری از ایـشان از اسـتادان و صـاحبان فکـر و قلـم شـدند،                  علمی و فکری  

 ش در   1360 علامه طباطبـایی در سـال        .های گوناگون علوم    گرانبها در رشته  تألیفات  
  .به خاک سپرده شد) س(تهران درگذشت و در حرم حضرت معصومه

ی قـم      علمیه  رود به حوزه   طباطبایی پس از و    علامه: ی قم   ی علمیه   بازسنجی در حوزه  
فلـسفه  با بررسی اوضاع حوزه و سنجیدن نیاز آن تصمیم گرفت درس تفسیر قرآن و               

توانست بـا تـدریس فقـه و اصـول بـه مقـام والای                 و اخلاق برگزار کند هر چند می      
  :گوید خود او در این باره چنین می. مرجعیت دست یابد

ی اسـلامی و      در نیازهـای جامعـه    ای    هنگامی که از تبریز بـه قـم آمـدم مطالعـه           «
ی قم کردن و پس از سنجیدن آنها به این نتیجه رسـیدم کـه               ای در وضع حوزه     مطالعه
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ترین متن اسلامی و      این حوزه نیاز شدیدی به تفسیر قرآن دارد تا مفاهیم والای اصیل           
از سوی دیگر، چون شـبهات      . ترین امانت الهی را بهتر بشناسد و بهتر بشناساند          عظیم

های عقلی و فلسفی وجود داشت تا حوزه          مادی رواج یافته بود نیاز شدیدی به بحث       
بتواند مبانی فکری و عقیدتی اسلام را با براهین عقلی اثبات و از موضـع حـق خـود                   

ی شرعی خود دانستم که بـه یـاری خداونـد متعـال در                از این رو، وظیفه   . دفاع نماید 
  .رفع این دو نیاز ضروری کوشش نمایم

دار    طباطبایی بر اهمیت اخـلاق بـرای روحـانیون کـه عهـده               این علامه  لاوه بر ع
  .رهبری معنوی مردم بودند، تأکید و تدریس اخلاق و تربیت دینی طلاب را آغاز کرد

شـود کـه او        طباطبایی این نکته به خوبی روشن مـی         با تأمل در شخصیت علامه    
ر طول تاریخ فکر و فرهنگ اسلامی       ترین عالمان و دانشمندان اسلامی د       یکی از جامع  

سینا و خواجـه نـصیرالدین    است و در قرآن معاصر یادآور بزرگانی چون فارابی و ابن   
های مختلف علوم و      طوسی و ملاصدرای شیرازی است؛ کسانی که با تسلط بر حوزه          

فرهنگ اسلامی موجب رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی شدند از میان ابعاد              
تر است سه بعد تفسیری       تر و شایان توجه     خصیت علامه آنچه از بقیه مهم     گوناگون ش 

در این فصل به ابعـاد فلـسفی و اخلاقـی ـ     . و فلسفی و اخلاقی ـ تربیتی علامه است 
  .پردازیم تربیتی او می

علامه طباطبایی در مباحـث فلـسفی     : علامه و چسستی فلسفه   : الف: وجه فلسفی 
ی فلسفه کرد تا از این رهگذر بـا مـشخص شـدن          حوزه  و تحدید  ابتدا اقدام به تبیین   

حدود آن از خلط مباحث فلسفی با سایر مباحث همچون مباحث عرفانی جلـوگیری              
 طباطبایی، فلسفه علمی است که به کمـک آن موجـود حقیقـی از                از نظر علامه  . شود

ال به عبارت دیگر، فلسفه علم به احو      . شود  موجود پنداری و وهمی تشخیص داده می      
روش بـه کـار گرفتـه شـده در مباحـث            . است) موجود ما هو موجود   (موجود مطلق   

البته برهـانی  ) یقین به معنای اخص  (انجامد    فلسفی قیاس برهانی است که به یقین می       
سیر از علـت      باشد چون برهان لم     تواند برهان لم    شود نمی   که در فلسفه به کار برده می      
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ارج از آن   ع فلسفه موجـود مطلـق اسـت و خ ـ          موضو به معلول است و از آنجایی که      
چیزی نیست که بخواهد علت آن قرار بگیرد بنابراین برهان لم در فلسفه جایی ندارد               
بلکه براهین موجود در مباحث فلسفی برهان انیّ اسـت کـه مفیـد یقـین اسـت و آن                   

. شـود   برهانی است که در آن از یکی از ملازمات عام به ملازم عام دیگر پی برده مـی                 
الوجـودی محتـاج      انسان ممکن الوجود است؛ هر ممکن     «: مانند این برهان که بگوییم    

در این برهان از امکان بـه احتیـاج بـه           . »به غیر است؛ پس انسان محتاج به غیر است        
  .غیر رسیدیم

. کنـد   ی الهی صحبت مـی       فلسفه علامه از : ی الهی   ی طباطبایی و فلسفه     علامه. ب
عـزّ  (ای است که از هستی و وجـود خداونـد             ی همان فلسفه  ی اله    او از فلسفه   منظور
است کـه در     این اگر چه خود یکی از صدها موضوع و مسائلی         . کند  بحث می ) اسمه
شود اما بحث و تحقیـق دربـاره آن، دیگـر مباحـث               ی عمومی از آنها بحث می       فلسفه

و آنهـا   کشاند    فلسفی را از حال تشتّت و پراکندگی به سوی وحدت و یکپارچگی می            
سازد و دور از انـصاف اسـت کـه         ظاهر می تر و در شکلی زیباتر        را به صورت آراسته   

  .ی الهی فاصله و جدایی بیفکنیم بین ادیان آسمانی و فلسفه
 علامه طباطبایی در مباحث فلـسفی بـه         روش: روش فلسفی علامه طباطبائی   . ج

 طـرح مباحـث و      بدین معنی کـه در    . روش تحلیل منطقی بسیار شبیه و نزدیک است       
مسائل فلسفی علامه در صدد بررسـی کامـل موضـوعات فلـسفی بـود و تـا تـصور                    

شـد و خـود       آورد هرگـز وارد بحـث نمـی         صحیحی از موضوع مسئله به دست نمـی       
های مسائل فلسفی مولـود عـدم بررسـی کـام موضـوع               پیچیدگیگفت بسیاری از      می

رسـتی تـصور گـردد      مورد بحث است و اگر موضوعی به دقت بررسـی شـود  بـه د               
 علاوه بر تأکید علامـه  .بسیاری از لوازم و ملزومات و ملازمات آن آشکار خواهد شد      

ی مطالـب فلـسفی را    در تحلیل درست مسائل فلسفی ایشان همواره می کوشید همـه   
ق تدریس یا تألیف کند و چیزی را که در راه فکر و علم حصولی نـدارد                 طبا میزان من  

 و خـالص    فلـسفی ی    قابل عرضه نیست در کنار مسائل سره      و با سبک و قیاس منطق       
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 از علـوم   برهـان، کـه       علامه معتقد بود مسائل فلسفی را جـز از راه         . عقلی طرح نکند  
 توان اثبات کرد او بـا تکیـه بـر چنـین             شود، نمی   متعارف و مقدمات بدیهی تشکل می     

سفی را بـه    وفادار ماندن به آن توانست در آثار فلسفی خـویش مباحـث فل ـ            و   روشی
شـود، روشـش بـه        یی اتوماتیک عرضه کند و از این رو، چنان کـه مـشاهده م ـ               گونه

 ـخصوص در دو کت    عقلـی   روش بـسیار مـنظم ت      ۀالحکمـ ـ  ۀ و نهایـ ـ  ۀالحکمـ  ۀاب بدای
شوند و لذا ما کمتر شاهد وجود پـیش           ارجاع می است و در آن کمتر مسائلی به آینده         

  .فرض در بحث هستیم
های علوم    ن گفت علامه همواره سعی داشت تا حدود و حوزه         توا  در مجموع می  

ایشان حدود کاربر عقل، علـم، دیـن، عرفـان و نظـایر آنهـا را                . مختلف مستقل بماند  
هـای بـسیار برجـسته و         نمود و در حقیقت یکی از شـیوه         کاملاً مشخص و معلوم می    

  .ارجمند او تفکیک حدود وظایف اینها بود
 علامـه طباطبـایی همچـون       :از نظـر علامـه طباطبـائی      ی فلسفه و دیـن        رابطه. د

 مسلمان بر وحدت حقیقـت تأکیـد کـرده و دیـن و فبـسفه را در            حکیمانبسیاری از   
اصـولاً بـین    «: نویـسد   در ایـن بـاره مـی      . داند  رسیدن به حقیقت هماهنگ و همراه می      

ل انسان از طریـق اسـتدلا  روش انبیا در دعوت مردم به حق و حقیقت و بین آنچه که       
هست عبارت از این    تنها فرقی که    . رسد فرقی وجود ندارد     درست و منطقی به آن می     

جـستند و از پـستان وحـی شـیر            است که پیامبران الهی از مبداء غیبـی اسـتمداد مـی           
خواهد مردم بـه کمـک اسـتدلال و بـا             نوشیدند و دین هدفی جز این ندارد که می          می

رتاً بـه آن مجهزنـد بـه شـناخت حقـایق            سلاح منطق عقلی و به نیروی برهان که فط        
علامـه همچنـین    . ی الهـی اسـت      جهان ماورای طبیعت نائل آیند و این همان فلـسفه         

ی الهی را به اوج کمال ممکن رسـانید و آن را در سـطح       معتقد است که اسلام فلسفه    
بسیار عالی قرار داد چون طبق تعالیم اسلام حکم خدا در هر قضیه و در هـر علـم و                    

  .ریان داردعمل ج
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وار مطـرح     تـوان فهرسـت     های علامه موارد زیر را می       ها و تلاش    از دیگر ویژگی  
از جمله تفکیک علوم حقیقی از علوم اعتبـاری،         (ابتکار مسائلی جدید در فلسفه      : کرد

گـرا    ی مـادی    ؛ مبارزه با فلسفه   )ی، تکمیل برهان صدیقین   ی فلسف   استنتاج هفتاد مسئله  
علامـه  (ی شرق و غرب   ؛ تقریب بین فلسفه   )روش رئالیسم در کتاب اصول فلسفه و      (

در هیچ مکتب فلسفی چه قبل از       : گفت  به سبب آشنایی با مکاتب مختلف فلسفی می       
ی مکاتـب فلـسفی       اسلام و چه بعد از اسلام شرک در ذات مطرح نبوده است و همه             

ل پـایین   انـد شـرک در مراح ـ       اند و اگر آلوده به شرک شده        به توحید ذات معتقد بوده    
ایشان نه تنهـا    : توان گفت   ی بعد فلسفی علامه می      در مجموع درباره   ).ذات بوده است  

میراث فلسفی گذشتگان را برای نسل آینـده حفـظ کـرد و در دسـترس دوسـتداران                  
ی   توان گفت کـه پایـه       ای افزود و می     حکمت قرار داد بلکه بر آنها مطالب بس ارزنده        

قرنی بگـذرد و زمـانی سـپری گـردد تـا اثـر ایـن                یک حکمت نوین را نهاد که باید        
  .گذاری نوین آشکار گردد بنیان

  بعد اخلاقی و تربیتی
ی مباحـث نظـری و هـم         د اخلاقی و عرفانی هم در حوزه      علامه طباطبایی در بع   

ی نظـری در مباحـث نظـر          در حوزه . ی عمل از سرآمدان روزگار بوده است       در حوزه 
برد و آن را در عرض مکتب دینـی اخلاقـی عـام و              اخلاق از اخلاق مکتبی قرآن نام       

  .مکتب اخلاقی یونانی قرار داد
در مکت اخلاقی یونانی توجه به کـسب ملکـات و فـضایل اخلاقـی و تهـذیب                  
اخلاق با توجه به منافع وآثار دنیوی آنهاسـت و اصـلاح اخـلاق بـه منظـور کـسب                    

یز راه تحصیل ملکات    در مکتب دینی عام ن    . آرامش روانی یا محبوبیت اجتماعی است     
اما در مکتب اخلاقـی     . فاضله و تهذیب اخلاق از طریق توجه به فواید اخروی است          

سـرمنزل مقـصود انـسان در ایـن نظـام           . قرآن هدف اخلاق قرآن ذات خداوند است      
برداری و راهنمـای او شـوق و محبـت            اخلاقی خدا و زاد و توشه او بندگی و فرمان         

حصیل اخلاق فاضله و پرهیز از اخلاق نکوهیده را بر          قرآن کریم اساس ت   . الهی است 



218 تشیعفرهنگ تبریز و  /  

ی فرد از عظمت      در این طریق دل و اندیشه     . دهد  ی توحید قرار می     پیشگیری در سایه  
ی توحیـد بـر عقـل و قلـب او          شـود و سـایه      و هیبت و شکوه مقام ربوبی انباشته می       

  .دشو ی رذایل اخلاقی سوزانده می شود و از این رو ریشه گسترانیده می
 علامـه بـه عرفـان و طریـق عرفـانی توجـه دارد و                در مباحث نظری عرفان نیز،    

ی نفس با ولایت و کشف اسـت، در کنـار راه عقلـی و     عرفان را، که همان راه تصفیه    
  .شود داند که به کشف حقیقت منجر می های دینی، یکی از سه راهی می امر و نهی

 چـه در مباحـث عرفـانی و         در بعد عملی نیز علامه چـه در مباحـث اخلاقـی و            
ای کـه    توان از شـاگردان برجـسته       ای دارد و این را می       تربیتی جایگاه ممتاز و برجسته    

هـا    های علمیه و دانشگاه      از ایشان از بزرگان علمی و اخلاقی حوزه         هر یک  پس از او  
هـای اخلاقـی و عرفـانی او          تـری ویژگـی     از مهـم  . شوند مـشاهده کـرد      محسوب می 

) ع(بـود و در حقیقـت ولای اهـل بیـت          ) ع(بیـت   به خاندان اهـل   دلبستگی شدیدش   
  .افروز شبستان زندگی بود برایش شمع شب

سـینا در اثبـات وجـود خـدا نخـستین بـار         ابن: تقریری جدید از برهان صدیقین    
سینا مـدعی اسـت در        شود ابن   برهانی ارائه کرد که از آن با نام برهان صدیقین یاد می           

سینا،   پس از ابن  . رسیم  تعالی می   فس وجود به اثبات وجود حق      ن  در این برهان از تأمل   
حکما و اندیشمندان اسلامی تقریرهای دیگری از این برهان ارائه کردند تا آنجـا کـه                

ی خود بر شرح منظومه، نوزده تقریـر از ایـن برهـان را     میرزامهدی آشتیانی در تعلیقه   
مـه طباطبـائی، کـه فیلـسوفی        علا. کنـد   انـد ذکـر مـی       که متفکران مسلمان ارائه کـرده     

شود، تقریری جدید از این برهان        نوصدرایی و اندیشمندی مبتکر و نوآور شناخته می       
تـرین برهـان در اثبـات وجـود      ارائه کرد که در آن با حذف مبـادی تـصدیقی، کوتـاه       

در تقریر علامه، با نظر بـه اصـل واقعیـت و نـه مفهـوم آن،                 . شود  دعالی تبیین می    حق
واقعیـت  «: عبارت علامه در تبیین این برهان بدین شرح اسـت         . گردد  ن می برهان تبیی 

. دارد  پذیرد و نابودی برنمی      هرگز نفی نمی   ،هستی، که در ثبوت وی هیچ شک نداریم       
هیچ قید و شرط واقعیت هستی اسـت و بـا هـیچ               به عبارت دیگر، واقعیت هستی بی     
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ر جزء از اجزای جهان نفـی        گذران و ه    شود و چو جهان     قید و شرطی لاواقعیت نمی    
  ».ناپذیر نیست پذیرد پس عین همان واقعیت نفی را می

ی معارف و علوم علمـی و         علامه طباطبائی توحید را اصل زیربنایی همه      : توحید
: گویـد   علامه در این بـاره مـی      . ی شئون هستی جاری است      داند که در همه     عملی می 

نه اصلی است که در تمام شـئون جهـان          ی توحید یگا    طبق تعالیم عالی اسلام، مسئله    «
ی علمـی و      شود که در اسـلام هـر فـضیه          هستی حاکم است و به روشنی مشاهده می       

هـای مختلـف      ی توحید است که به اَشکال و صـورت          عملی در حقیقت همان مسئله    
گر شده است و به هنگام تحلیل هـر           درآمده و در لباس قضایای علمی و عملی جلوه        

ی توحید است که به لباس و         گردد و در موقع ترکیب مسئله       د بازمی ای به توحی    مسئله
  ».صورت آن قضایا درآمده است

کند کـه     بیان می » الولایه«ی پرمغز و پرمحتوای       علامه طباطبایی در رساله   : ولایت
اسـت و غـرض اصـلی از تـشریع شـرایع الهـی              » ولایت«کمال حقیقی و آخر انسان      

الوجـودی    ی همان طور که کمال حقیقی هـر ممکـن         یعن. رسیدن به مقام ولایت است    
کمال حقیقی انسان نیز فنای ذاتی،      . شود  الوجود نزد آن فانی می      چیزی است که ممکن   

و فعلـی  ) وصـفی (تعالی است که همان توحید ذاتی اسمی  وصفی، فعلی در ذات حق   
مگـر   است؛ یعنی شهود و درک این حقیقت که هیچ ذات و وصـفی و فعلـی نیـست                 

  .داوند و صفات و افعال اوذات خ
های مختلفی از علوم اسلامی و فلـسفی را شـامل        آثار علامه طباطبایی زمینه   : آثار

المیزان فـی تفـسیر القـرآن، در بیـست          : ترین آنها عبارتند از     شود که برخی از مهم      می
 ـ     جلد؛   ی   ، سـنن النبـی؛ علـی و فلـسفه         الحکمه  ۀاصول و فلسفه و روش رئالیسم؛ بدای

هـایی متعـدد در موضـعات گونـاگون فلـسفی از جملـه                یعه در اسلام؛ رساله   الهی؛ ش 
؛ »قـوه و فعـل    «،  »نبوات«،  »منامات«،  »تجلیل«،  »ترکیب«،  »مغالطه«،  »برهان«،  »ۀالولایـ«
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  1.ای ناتمام بر بحارالانوار تعلیقه بر الاسفار ملاصدرا و تعلیقه

  محمدتقی جعفریعلامه 
ــری در   ــدتقی جعف ــه محم ــشود  ش 1304علام ــان گ ــه جه ــده ب ــز دی . در تبری

تحصیلات مقدماتی را در تبریز گذراند سپس به تهران مهاجرت کـرد و در آنجـا دو                 
پس از آن به قـم      . سال در درس فلسفه و حکمت میرزامهدی آشتیانی شرکت جست         

، ســیدمحمدتقی خوانــساری و )ره(خمینــی رفــت و از محــضر بزرگــانی چــون امــام
پس از آن مـدتی بـه تبریـز بازگـشت و در سـال               . کردسیدصدرالدین صدر، استفاده    

از اسـتادان  .  ش به نجف اشرف رفت و حدود هفده سال در آنجا ماندگار شـد          1322
ای در فلـسفه و عرفـان و          مرتضی طالقانی و سیدصدرا بادکوبـه       ایشان در نجف، شیخ   

 اصول و   الدین گلپایگانی و سیدابوالقاسم خویی را در فقه و          االله حکیم، سیدجمال    آیت
ی جعفری علاوه بـر فراگیـری علـوم اسـلامی در              علامه. توان برشمرد   علوم نقلی می  

 نبـود و مطالعـات      ی غرب نیز قافل      علوم انسانی و فلسفه    ی  نجف، از مطالع در حوزه    
خود را در این زمینه دنبال و تکمیل کرد و خـود نیـز بـه تـدریس فلـسفه و معـارف          

نجـف  دان دروس ایـشان در مـدت حـضور در           ترین شـاگر    از مهم . اسلامی پرداخت 
  .توان نام برد شهیدسیدمحمدباقر صدر، را می

های علمی و پژوهشی خود ادامـه           جعفری در بازگشت به ایران به فعالیت        علامه
هـای عمـومی و نیـز         داد و حضور در مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و سـخنرانی           

لمـی روزگـار خـویش از جملـه         هـای مهـم ع      مصاحبه و دیدار و مکاتبه با شخصیت      
  ی انگلیسی، روژه گارودی، اندیشمند فرانسوی جرج        برتراند راسل، فیلسوف برجسته   

هـا    جرداق، نویسنده و شاعر لبنانی و مؤلف کتاب علـی نـدای عـدالت انـسانی، و ده                 
ای مانـدگار و منحـصر بـه فـرد از خـود بـه جـای                   ی دیگر چهـره     شخصیت برجسته 

  .گذاشت

                                                      
 .1045 ـ 1039 ـ نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، ص 1
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وسـعت  » ی قـوی    حافظـه «توان به     عاد شخصیتی استاد جعفری می    ترین اب   از مهم 
او خــود را تـابع یــک نظـام فکــری و فلـسفی خــاص    (اســتقلال فکـری  معلومـات،  

ها مختلف را نقد و       ی مکاتب فکری گوناگون آرا و اندیشه        دانست بلکه با مطالعه     نمی
هـا،    بـا شخـصیت   ها، ارتبـاط      ، نقد اندیشه  )پذیرفت  کرد و بهترین آنها رامی      بررسی می 

هـای بـارز اخلاقـی        توجه به مقتضیات زمان، پاسداری از دین، ابعاد فقهی و ویژگـی           
  »ایشان اشاره کرد

استاد جعفری بر لزوم معرفت فلسفی برای بشر تأکیـد داشـته و ضـرورت آن را                 
  :کند این گونه اثبات می

سـی  جکاوی دارد و در شناسایی واقعیات جهـان تنهـا بـه برر    ـ انسان حس کن 1
کوشد تا عمق واقعیات و سطوح مختلف آن          کند بلکه می    روابط ظاهری آنها اکتفا نمی    

  .را بررسی کند
ذهـن بـشر   . ی سئوالات اساسی باشـد  تواند پاسخگوی همه  ـ علم تجربی نمی 2

خواهد از جزئیات به کلیات برود و در اصول و مبانی واقعیت جهان کنکاش کنـد                  می
  .رسان او باشد ینه یاریتواند در این زم و علم نمی

 ـ برای رفع نیاز شدید به شناسـایی اصـول و مبـانی واقعیـت جهـان و ایجـاد        3
شـناختی او باشـد       آرامشی که مولود ناتوانی بشر از حـل مـشکلات اساسـی معرفـت             

  .کند مفاهیم و فضایای عالی فلسفی ضروری پیدا می
 برجـسته بـه شـمار       علامه چه در بعدنظری و چه در بعد عملی عرفان از عالمان           

مـن  «از نظر علامه عرفان اسلامی عبارت است از گسترش و اشراف نـورانی              . آید  می
کـه بـه    » کمال مطلق «ی    در جاذبه » من«بر جهان هستی، به جهت قرار گرفتن        » انسانی

هـای    لقاءاالله منتهی شود ایشان با تمایز نهادن میان عرفان مثبت و عرفان منفی ویژگی             
  .مردش هر یک را برمی

زمـین از رنـسانس بـه بعـد           ی فیلسوفان و حکمای مغـرب       علامه جعفری درباره  
گوید که آنان عمـده تـلاش فکـری           های نوزده و بیست میلادی می       مخصوصاً در قرن  
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انـد و در ایـن روش بـه حقـایق             بینی کرده   های تحلیلی در جهان     خود را صرف روش   
هـای     ر داشتن روش ترکیبی در اندیشه     اند اما متأسفانه به لحاظ دو       جالبی نیز نایل شده   

را بـه افکـار     ) سیـستماتیک (های منظمی     اند فلسفه   بینی از دیدگاه خود نتوانسته      جهان
  .بشری عرضه دارند

ی آثار مکتوب استاد جعفری که حدود یکصد اثر اسـت دارای تنـوع و                 مجموعه
 پرمایـه   ای  زدنی اسـت و ایـن خـود از ذهنـی جـوّال و نقـاد و خامـه                    گستردگی مثال 

های متنوع دین و فلسفه و        کند و نشانگر سیطره و تسلط علامه بر ساحت          حکایت می 
  :ترین آثار ایشان عبارت است از برخی از مهم. علوم انسانی است

 3(البلاغه، تفسیر، نقد و تحلیل مثنوی معنوی، ارتباط انسان و جهـان               تفسیر نهج 
ی زیبایی و هنر از دیدگاه اسـلام،          هی دین، فلسف    ، فلسفه و هدف زندگی، فلسفه     )جلد

ی علم، جبر و اختیار، فرهنـگ پیـرو و فرهنـگ              ی افکار راسل، فلسفه     نقد و برگزیده  
  .در عرفات) ع(حسین پشرو، طبیعت و ماورای طبیعت، نیایش امام

گر علامه    دولت جمهوری اسلامی ایران به پاس یک عمر فعالیت علمی و روشن           
  علامـه . می را بـه ایـشان اهـدا کـرد     ی یک عل     درجه  ش نشان  1376جعفری در سال    

ــر  1377جعفــری در ســال   ش چــشم از جهــان فــرو بــست و در کنــار مرقــد مطهّ
  1.به خاک سپرده شد) ع(رضا امام حضرت

                                                      
 .1055 ـ 1053 ـ نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، ص 1
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  های اخلاقی و عرفانی شخصیت
در نظام پرورشـی و آموزشـی خـویش بـه تلفیـق دانـش و                : های علمیه شیعه    حوزه

بزرگـان حـوزه ـ کـه حامـل      . اند  تحقیق آن، کوشش نمودهاخلاق توجه کرده و برای
بایـد  ... «: اند پژوهان سفارش کرده اند ـ به دانش  علم و دانش و اخلاق و تهذیب بوده

هـای علمیـه در کنـار علـم فقـه و فلـسفه و امثـال اینهـا                     کوشش بشود در این حوزه    
ذیب نفـوس   ، مقدمـه ته ـ   در بینش حوزویان تحصیل علـوم     » .های تهذیب باشد    حوزه

است و هر کسی که آغاز کـار و در مقدمـه بـاز مانـد از قافلـه رهـروان راه کمـال و                         
 باید تا خود را به وسیله راهبری به رهروان       ندگان راه وصال وامانده است و همتی      پوی

تحصیل این علوم در واقع مقدمه تهذیب نفس و تحصیل فـضایل و آداب و               «. برساند
  1».د که نتیجه را رها سازیدینیان عمر در مقدمه نماباشد، تا پا معارف الهیه می

و یـک بعـدی     » فروعات«و توجه کردن به بعضی از       » اصطلاحات«فرو رفتن در    
و هرگاه  . رود  ، از آفات عالمان و اندیشمندان به شمار می        »تفکرات«حرکت نمودن در    

 او و حقیقت    شود، علم بین    مانع رسیدن انسان به مراتب بالاتر می      » علم و اندیشه  «که  
دارد؛   کند و در نتیجه از رسیدن به هدف، او را بـازمی             انسانیتش عایق و مانع ایجاد می     

  .سازد هدف او را رها می و در نیمه راه سرگردان و بی
: انـد   بدین جهت است که دلسوزان حوزه و مربیان وارسته این گونه توصیه کرده            

ق است، به آدم مراقبت و حـضور        ساز است علم عرفان است، اخلا       علمی که انسان  ... 
شـوراند، اگـر انـسان کتـاب وجـود            دهد، کتاب وجود انسان را بـر آدم مـی           تعلیم می 

  2.خودش را درست بخواند، کامل است

 ههـای تربیتـی تربیـت از را         تـرین روش    شکی نیست که یکی از بهترین و موفـق        
مبر اکـرم را بـه      نشان دادن الگو و سرمشق عملی است؛ از این جهت قرآن کریم، پیـا             

                                                      
 .39خمینی، ص  امام» جهاد اکبر« ـ 1
 .سال اول، مصاحبه استاد حسن زاده آملی» هان فرهنگیکی« ـ 2
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و به عنوان اسلام مجسم و قرآن مُجَسّد مطرح کـرده اسـت، زیـرا               ) اسوه(عنوان الگو   
ها و تعالیم درخشان اسلام در وجودش متمثل شده است و از ایـن                تمام مبادی ارزش  
و بـه خـاطر همـین اسـت کـه در            » کان خلقه القرآن  «: اند  اش گفته   رو است که درباره   

  . دانند تر می  روش را برای تهذیب مفیدهای تربیتی، این کتاب
مـستقیم     آن جهت که خود را موظف بـه حرکـت در صـراط              از های علمیه   حوزه

هـایی را   است؛ در خـود انـسان   های الهی انسانی بوده    داند و همواره پاسدار ارزش      می
گیـرد، بلکـه    شان موجب هدایت و ارشاد قرار می      پروراند که نه تنها زبانشان و قلم        می
  .ها و مخصوصاً برای حوزویان آموزش اخلاق است جموعه وجود آنها برای انسانم

های اخلاقی ـ نوشتاری و گفتاری ـ    در حوزه به همان نسبت که فراگیری ارزش
های متخلق که رفتـار و   اهمیّت دارد؛ به مراتب بالاتر، معاشرت با صاحلان ـ و انسان 

بـدین  . گی دارد، اهمیـت دارد شـان جنبـه سـازند      حضورشان و مجلس درس و بحث     
دارنـد کـه در درس اخـلاق رسـمی      جهت است که بعضی از بزرگان حوزه اظهار می    

  .اند گرفته هایی وارسته و شایسته درس عملی می اند، ولی از انسان شرکت نکرده
رسـیم کـه اگـر در         های علمیه بنگریم، به این مطلب می        آری اگر در تاریخ حوزه    

و آموزش اخلاق به معنای استاد و شاگردی هم در بعضی           حوزه درس رسمی اخلاق     
ای که نمونه کامل و قابل پیروی         های وارسته   از ازمنه وجود نداشته است، لاکن، انسان      

ای گسترش یافته     اند که شعاع وجودی آنان به اندازه        برای دیگران باشند، وجود داشته    
یش قرار دادی و به آنـان       بوده است که دیگران را نیز در زیر پوشش نور وجودی خو           

  .اند را متخلق شدن به فضایل را عملاً آموخته
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  االله سیدعلی قاضی  آیت
ایشان در سیزدهم ماه    . سیدحسین قاضی است    آقا قاضی فرزند حاج     سیدعلی  حاج

میرزا محـسن قاضـی، در تبریـز          ق از بطن دختر حاج      .     ه 1282الحرام سال     الحجه  ذی
نهادند، بعد از بلوغ و رشد به تحصیل علوم ادبیـه و دینیـه              متولد شد و او را علی نام        

ــزی و     ــوار خــود و میرزاموســی تبری ــدر بزرگ ــزد پ ــدتی در ن ــد و م ــشغول گردی م
  .داغی درس خواند میرزامحمدعلی قراجه

پدر ایشان، سیدحسین قاضـی، انـسانی بـزرگ و وارسـته بـود کـه از شـاگردان                   
درباره . و از ایشان اجازه اجتهاد داشت     االله میرزامحمدحسن شیرازی بود       برجسته آیت 

اند زمانی که قصد داشت سامرا را ترک کند و بـه زادگـاه خـویش تبریـز                    ایشان گفته 
بازگردد استادش میرزای شیرازی به وی فرمود در شـبانه روز یـک سـاعت را بـرای                  

  .خودت بگذار
االله میرزا   شوند و با آیت     یک سال بعد چند نفر از تجار تبریز به سامرا مشرف می           

کنند؛ وقتی ایـشان احـوال شـاگرد خـویش را جویـا       محمدحسن شیرازی ملاقات می   
ایـد، تمـام اوقـات ایـشان را       یک ساعتی که شما نصیحت فرموده     «: گویند  شود، می   می

  ».گرفته، و در شب و روز با خدای خود مراوده دارند
زرگـوار  سیدعلی قاضی از همان ابتدای جـوانی تحـصیلات خـود را نـزد پـدر ب            

. داغـی آغـاز کـرد       سیدحسین قاضی و میرزاموسی تبریزی و میرزامحمـدعلی قراجـه         
پدرش به علم تفسیر علاقه و رغبت خاص و یـد طـولانی داشـته اسـت، چنـان کـه                     

. آقا خودش تصریح کرده که تفسیر کشاف را خدمت پـدرش خوانـده اسـت              سیدعلی
 و دانـشمند معـروف      همچنین ایشان ادبیـات عربـی و فارسـی را پـیش شـاعر نـامی               

خوانـده و از  » نیـر «و متخلص بـه    » الاسلام  حجت«میرزامحمدتقی تبریزی معروف به     
کرد و شعر طنز ایشان را که هزار بیـت            ایشان اشعار زیادی به فارسی و عربی نقل می        

 سـالگی بـه   26ق در سـن   .   ه1308خوانـد ایـشان در سـال      بود ازبر کرده بود و می     
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. تا آخر عمـر آن جـا را مـوطن اصـلی خـویش قـرار داد                نجف اشرف مشرف شد و      
آقا قاضی از زمانی که وارد نجف اشرف شد، دیگر از آنجـا بـه هـیچ       االله سیدعلی   آیت

ق به    .     ه 1330عنوان خارج نشد مگر یک بار برای زیارت مشهد مقدس حدود سال             
ری در  ایران سفر کرد و بعد از زیارت به طهران بازگشت و مدت کوتـاهی در شـهر                  

  .جوار شاه عبدالعظیم اقامت گزید
محمدحــسن مامقــانی،  ایــشان در نجــف نــزد مرحــوم فاضــل شــرابیانی، شــیخ 

امــامقلی نخجــوانی و  االله شــریعت آخونــد خراســانی، عــارف کامــل حــاج فــتح شــیخ
میرزا حسین خلیلی درس خواند و مخصوصاً از بهترین شـاگردان ایـن اسـتاد                 حاجی

  .ر خدمت وی تهذیب اخلاق را تحصیل کردآمد که د اخیر به شمار می
قاضی بـسیار از اسـتادش      میرزا علی آقا   ...«: کند  آقا قاضی نقل می     آقازاده سیدعلی 

برد و من ندیدم کسی مثل ایـن          کرد و او را به نیکی نام می         میرزاحسین خلیلی یاد می   
 بـه او    شـد   استادش او را در شگفتی اندازد و هر وقت نام این استاد نزدش بـرده مـی                

ایشان از سـن    » !شد  دادو غرق تأملات و تفکرات می       حالت بهت و سکوت دست می     
نوجوانی تحت تربیت والد گرامی، آقاسیدحـسین قاضـی بـود و جـوهره حرکـت و                 

باشد و بعد از آن که بـه نجـف اشـرف مـشرف                سلوک ایشان از پدر بزرگوارشان می     
احمـد کربلایـی معـروف بـه          داالله سـی    االله شیخ محمد بهـاری و آیـت         شدند، نزد آیت  

العین و به کسب مکارم اخلاقی و عرفانی پرداخت و این دو  نیـز از مبرزتـرین                    واحد
  .بودند) ره(شاگردان ملاحسینقلی همدانی

آوری نقل شده، که گویای       های بس شگفت      درباره ملاحسینقلی همدانی حکایات   
نظیـر زمـان     و همـت بـی  او با عشق . باشد  عظمت، روح بلند و نفوذ معنوی ایشان می       

 نفـر را    300زیادی از عمرش را به تربیت مستعدین سپری کرد تا ایـن کـه توانـست                 
محمـد بهـاری،      تربیت کند که هر یک از آنها یکی از اولیای الهی شدند، ماننـد شـیخ               

سلـسله اسـاتید    ... مرحوم سیداحمد کربلایی، مرحوم میرزاجوادآقا ملکـی تبریـزی و         
سیدعلی شوشتری و سپس به شخـصی بـه نـام ملاقلـی               ه حاج ملاحسینقلی همدانی ب  
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آقاسیدعلی قاضی در عراق به خدمت جمعی از اکابر اولیاء رسید و از             . رسد  جولا می 
هایی چند در تحت تربیت مرحوم آقاسـیداحمد کربلایـی معـروف بـه                آن جمله سال  

تقـاء گزیـد،    واحدالعین قرار گرفت و از صحبت آن بزرگوار به درجات اولیاء ابرار ار            
  .چندان که در تهذیب اخلاق شاگردان و مریدان و ملازمان چندی را تربیت کرد

هـا را بـه    شـبی از شـب  «: فرمایـد  آقاسیدعلی آقای قاضی درباره این استادش می      
) ع(گذرانیدم ـ به تنهایی به نیمه شب یکی درآمد و به مقـام ابـراهیم    مسجد سهله می

آنگاه بـرفتم و دیـدم      . سجده شد تا طلوع خورشید    مقام کرد و از پی فریضه صبح در         
الانسان و الانسان العین آقاسیداحمد کربلایی بکاء است، و از شدت گریه، خـاک      عین

خندیـد کـه      و صبح برفت و در حجره نشست و چنان مـی          ! گاه گل کرده است     سجده
  ».رسید صدای او به بیرون مسجد می

وقتـی مرحـوم آقاسـیدعلی قاضـی        «: کنـد   پرور نقل می    علی سعادت   االله شیخ   آیت
جوانی بیش نبود، پدر مرحومش آقاسیدحسین قاضی کـه خـود از دسـت پروردگـان                

امامقلی نخجوانی بود به آقای قاضی سفارش کرده بـود کـه              مرحوم عارف کامل حاج   
هر روز به محضر استاد مشرف شده و چند ساعتی در محضرش بنشیند، اگر صحبت               

در آن  . د و گرنه بـه صـورت و هیئـت اسـتاد نظـاره نمایـد               و کلامی شد که بهره گیر     
کرد، فرزندان مرحوم آقاامامقلی نخجوانی یکـی         روزها، مرض و با در نجف غوغا می       

کردنـد و ایـشان بـدون هـیچ نـاراحتی و       پس از دیگری در اثر مرض وبا رحلت مـی         
شـدند  وقتی از وی علت این عمل را جویـا          . انزجار قلبی به شکرگزاری مشغول بود     

اند که وقتی کسی صاحب یکی از آنها شد، هـر کـاری               های زمین را دیده     قباله: فرمود
دهد؛ حالا هـم خـدای سـبحان صـاحب و             اش انجام می    خواست با زمین    که دلش می  

مالک اصلی این فرزندان و همه چیز من است و هر کاری که بخواهد با آنـان انجـام                   
  »!ستدهد و کسی را حق سئوال و اعتراض نی می

یـک عـالمی    ) قاضـی (آقا  مرحوم«: فرمود  آقاسیدهاشم حداد از شاگردان ایشان می     
از . نظیـر بـود     از جهت فهم روایت و حدیث بی      . نظیر بود   بود که از جهت فقاهت بی     
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از جهت ادبیات عـرب و لغـت و فـصاحت           . نظیر بود   جهت تفسیر و علوم قرآنی بی     
ای کـه احیانـاً       و در مجالس فاتحـه    . نحتی از جهت تجوید و قرائت قرآ      . نظیر بود   بی

نمود، کمتر قاری قرآن بود که جرأت خواندن در حضور وی را داشته               حضور پیدا می  
  »...گفت شان را می های تجویدی و نحوه قرائت باشد، چرا که اشکال

هـای معقـول را       کردند که کتـاب     االله خسروشاهی از علامه طباطبائی نقل می        آیت
آقـا قاضـی رسـیدم فهمیـدم کـه یـک کلمـه هـم                  مت سیدعلی خواندم ولی وقتی خد   

چهل هـزار لغـت از حفـظ        : نظیر بود، گویند    نفهمیدم مرحوم قاضی در لغت عرب بی      
دادنـد سـراینده ایـن     سرود که اعراب تشخیص نمـی  و شعر عربی را چنان می    . داشت

ــی   ــعر عجم ــرب (ش ــر ع ــت) غی ــت  . اس ــوم آی ــذاکرات، مرح ــین م االله  روزی در ب
من آن قـدر در لغـت و شـعر عـرب            : گوید  به ایشان می  ) ره(داالله مامقانی عب  شیخ  حاج

فهمـم کـه سـراینده     تسلط دارم که اگر شخص غیرعرب، شعری عربی بسراید من می         
مرحـوم  . عجم است، اگر چه آن شعر در اعلـی درجـه از فـصاحت و بلاغـت باشـد                  

کنـد و     دن مـی  اش عرب بود شروع به خوان       قاضی یکی از قصائد عربی را که سراینده       
کنـد و سـپس بـه ایـشان           در بین آن قصیده، از خود چند شـعر بالبداهـه اضـافه مـی              

کدام یک از اینها را غیرعرب سروده است؟ و ایـشان نتوانـستند تـشخیص               : گوید  می
  .دهند

مرحوم قاضی در تفسیر قرآن کـریم و معـانی آن یـد طـولانی داشـت و علامـه                    
این سبک تفسیر آیه به آیه      «: فرمودند  اطبایی می طهرانی از قول مرحوم استاد علامه طب      

، از مـسیر و روش ایـشان     ]المیـزان [را مرحوم قاضی به ما تعلیم دادند و ما در تفسیر            
الـسلام   ایشان در فهم معانی روایات وارده از ائمـه معـصومین علـیهم           . کنیم  پیروی می 

گوینـد  » فقه الحدیث «ذهن بسیار باز و روشنی داشتند و ما طریقه فهم احادیث را که              
  ».ایم از ایشان آموخته

االله قاضی طی سه دوره، اخلاق و عرفا اسلامی را با کلام نافذ و عمل صالح                  آیت
خویش تدریس فرمودند و در هر دوره شـاگردانی پـرورش دادنـد کـه هـر کـدام از                    
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ها بـر     شوند؛ و البته فقط نام تعدادی از آن         بزرگان وادی عرفان و اخلاق محسوب می      
هـای بلنـد عرفـان و     ما معلوم است و این که ایشان در حقیقت چه کسانی را تـا قلـه               

شـان ریختنـد، بـرای مـا بـه            معنویت بالا کشیده و از شراب گوارای معرفت بـر کـام           
اما به تعدادی از آنها کـه مبـرز و شـناخته شـده              . صورت کامل و دقیق آشکار نیست     

  :کنیم هستند، اشاره می
االله  االله سیدمحمدحــسین طباطبــائی، آیــت قی آملــی، آیــتمحمــدت االله شــیخ آیــت

االله سـیدعباس     االله محمـدتعقی بهجـت فـومنی، آیـت          سیدمحمدحسن طباطبائی، آیت  
االله شـهید سیدعبدالحـسین دسـتغیب،     االله سیدعبدالکریم کشمیری، آیـت      کاشانی، آیت 

 علـی محمـد     االله   آیـت   االله سیدحسن مصطفوی تبریزی،      آیت  اکبر مرندی،   االله علی   آیت
االله   االله سـیدمحمد حـسینی همـدانی، آیـت           آیـت   االله نجابت شـیرازی،     بروجردی، آیت 

  ...سیدهاشم حداد و االله سیدهاشم رضوی کشمیری، حاج سیدحسن مسقطی، آیت
هـا تـدریس معـارف بلنـد اسـلامی و تربیـت               آقا قاضی پـس از سـال        میرزا علی 

 مطـابق هفـتم     1366المولـود سـال      شاگردان الهی، در روز دوشنبه چهـارم مـاه ربیـع          
مـدت  . الاسلام نزد پدر خود دفن شد       ماه در نجف اشرف وفات کرد و در وادی          بهمن

  .عمر شریف ایشان هشتاد و سه سال و دو ماه و بیست و یک روز بوده است
مرحــوم علامــه آقاســیدعبدالعزیز طباطبــائی یــزدی نقــل نمــود کــه از اســتادم  

آقـا    در ایـام وفـات اسـتاد اخـلاق        «: شـنیدم کـه فرمـود     االله العظمی خوئی      آیت  مرحوم
.  قاضی تبریزی تئاتر نجوم رخ داد و این به جهت رفعت مقام آن مرحوم بود                سیدعلی

هـا بـه      این اصلاً محال است کـه سـتاره       : مرحوم طباطبائی یزدی نقل کرد که ما گفتیم       
د نمـود، شـما     خوئی تأکی   خاطر کسی ریزش کنند و سقوط نمایند ولی استادمان آقای         

تـوانم   انگیز را با چشمان خود دیدم و نمـی          انکار کنید من که خودم این واقعه شگفت       
  1».چیزی را که در پیش من یقینی است، انکار نمایم

                                                      
  .از مراجعه شود» کوه توحید«و » دریای عرفان«قاضی به کتاب  االله سیدعلی  ـ جهت آشنایی کامل با مرحوم آیت1
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  میرزاجوادآقا ملکی تبریزی
میرزا جوادآقا ملکی تبریزی فرزند میرزاشفیع، از عالمان ربّانی، فقیهان نـامی        حاج

در . فان، برخاسته از شهر تبریز در قرن چهاردهم قمری اسـت          و مشاهیر اخلاق و عر    
های نخستین قرن سیزدهم هجـری        نیمه دوم قرن سیزدهم هجری قمری، برابر با دهه        

  .شمسی در تبریز دیده به جهان گشود
در . مقدمات و سطوح عالی علوم اسلامی را در حوزه علمیـه تبریـز فـرا گرفـت        

ف گردیـد و از محـضر بزرگـانی همچـون           جوانی رهسپار حوزه علمیـه نجـف اشـر        
آقا رضا همدانی و آخوند مـلا         حضرات آیات عظام میرزاحسین محدث نوری و حاج       

هـای   جذبـه . محمدکاظم خراسانی مستفیض گشت و به مقام شامخ اجتهاد نایـل شـد         
القدر مولی    الشأن و اخلاقی جلیل     عالم قدس، وی را به محضر فقیه نامی عارف عظیم         

انی کشاند و تحت تربیت آن عارف ربانی به سیر و سلوک پرداخـت              حسین قلی همد  
مراقبـه تمـام و     . و با جهادی اکبر، منازل معنوی را یکی پس از دیگری پشت سر نهاد             

های صبح و شام، او را بـر بلنـدای مقـام محمـود نـشاند  بـه                      دوام و سجده   هذکری ب 
  .وصال حضرت دوست جل و علا رساند

الی علمی و معنوی به تبریز بازگشت و به انجام وظایف           پس از نیل به مقامات ع     
در شهر مقـدّس قـم و       .  ق 1329در سال   . دینی و تدریس علوم اسلامی همّت گمارد      

در جوار بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت رحـل اقامـت افکنـد و عـلاوه بـر تـدریس                    
ه تهـذیب  فیض کاشانی، با درس اخلاق و عرفان ب » الشرایع  خارج فقه از کتاب مفاتیح    

. و تربیت نفوس پرداخت و به زودی از ارکان معنوی حوزه علمیه قم به شـمار آمـد                 
 نفحـات  هگـا  مشتاقان علم و معنویت به سویش شتافتند و در درس اخلاقش که جلوه    

آقا حسین    رحمانی و انوار سبحانی بود حضور یافتند و جمع کثیری از آن جمله حاج             
خمینـی از     عباس تهرانـی و امـام       همدانی، شیخ  آخوند ملاعلی معصومی     ،فاطمی قمی 

حضرتش علاوه بر مزین بودن به محاسن       . سرچشمه جوشان معرفتش سیراب گشتند    
تعالی و پرهیز از غیـر خـدا و سـوز و              و فضایل اخلاقی، در خوف و خشیت از باری        
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 ـ  . گداز و بکاء، آیتی پرفروغ در میان عالمان ربّانی بودند        ه از ایشان آثـار ارزشـمندی ب
   ـ رسـاله لقـاءاالله   3 ـ المراقبـات   2 ۀ ـ اسرارالـصلا  1: همچـون . یادگـار مانـده اسـت   

  .»القصوی ۀغایـ« ـ حاشیه بر کتاب 6 ـ کتابی در موضوع فقه 5ای در حج   ـ رساله4
 روح  1304برابر بـا یـازدهم تیرمـاه        .  ق 1243الجحه عید قربان سال       در دهم ذی  

پیکـر  . ور عقبی پرکشید و به لقـاء محبـوب رسـید          اش از دالغرور دنیا به دارالسر       الهی
اکنـون زیارتگـاه    . قم به خاک سـپرده شـد      » شیخان«پاکش پس از تشییع در قبرستان       

  1.مؤمنان و صاحبدلان است

  االله محمدحسن الهی طباطبائی آیت
هـایی    در زمره شخـصیت   ) برادر علامه طباطبائی  (سیدمحمدحسن الهی طباطبائی    

ارستگی را برافراشت و نور ایمان را بـر زوایـای اجتمـاع             است که مشعل هدایت و و     
عمر خویش تابانید و حقیقت اخـلاق را بـا صـفای معنویـت در هـم آمیخـت و بـه                      

  .تشنگان فضیلت آموخت
خـود فاضـلی    ) پدر محمدحسن الهـی   (قاضی طباطبائی    میرزا محمد   مرحوم حاج 

و .  تبریـز وصـلت کـرد      که با خانواده یحیـوی    . وارسته و از روحانیون شهر تبریز بود      
گـردد کـه    متولـد مـی  ) ش .   ه1281مطابق بـا  (ق  .    ه1321ثمره این پیوند در سال      

  .    ه 1326پنج سال بعد یعنی در سـال        . شود  نامیده می ) علامه طباطبایی (محمدحسین  
  .گشاید ق دومین فرزند این خانواده دیده به جهان می

 تبریـز  ه مقدماتی به مدرسه طالبی ـهای آقاسیدمحمدحسن الهی پس از پایان درس   
روی آورده، سطوح عالی فقه، اصول، فلسفه، کلام را زیر نظر سایر اساتید بـه کمـال                 

  : مرحوم علامه طباطبائی به شاگردان خود فرموده بود2.رساند می
های   ها و تپه    روزهای بسیاری به همراه برادر از تبریز بیرون آمده و در دامنه کوه            «

                                                      
 .37 ـ آشنایان ره عشق، ص 1
 .892، مجله زن روز، شماره )دختر علامه(السادات طباطبایی   ـ مصاحبه با بهجت2
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  1».ز صبح تا غروب به تحریر خط مشغول بودیمسرسبز اطراف ا
  آقاسیدمحمدحــسن بــه همــراه بــرادر بزرگتــرش ـ علامــه طباطبــائی ـ بــه ســال     

در .  تحصیلات علوم دینی عـازم نجـف اشـرف گردیـد           ق به منظور تکمیل     .     ه 1304
ــ اقامـت   ) ع(منزلی واقع در محله عماره ـ نزدیک حرم مطهر حضرت امیرالمـؤمنین  

دلیل دوری از وطن و گرمی آب و هوا و محیط ناآشنا مدتی را به سختی                گزید که به    
اما به رغم این ناملایمات و ابتلائات و تحمل شـدائد، بـه             . و با مشقت سپری ساخت    

محضر اساتید وقت حاضر شده و مدت یازده سـال از حـوزه درسـی عـارف ربـانی                   
ه و ریاضـی و طـب   ای در عرفـان، فلـسف   سیدعلی آقاقاضی و سیدحسین بادکوبه  حاج
مند شده و به طور همزمان فقه و اصول را از محضر آقاشیخ محمدحسین غروی                 بهره

  .گیرد کمپانی و آقاشیخ محمدحسین نائینی و آقاسیدابوالحسن اصفهانی فرا می
در نجف اشرف این دو برادر هر شب برای اقامه نماز شب برخاسـته و پـس از                  

ابیدند و تا فرا رسیدن وقت نمـاز صـبح تـا            خو  وضو گرفتن و خواندن نماز شب نمی      
کردند و بعد از انجام فرضیه صـبح بـا هـم              می) خط درشت (یکدیگر تمرین خطاطی    

به مباحثه پرداخته و تا موقع حضور به درس استاد با این حالت به طور مستمر ادامـه                  
  2.داشت

ه های شبانه و سلوک روحانی و توسـلات بـه پیـشگاه ائم ـ        به دلیل همین عبادت   
، سیدمحمدحسن الهـی بـه کمـالات معنـوی دسـت            )ع(علی  اطهار، خصوصاً حضرت  

: علامه طباطبایی نقـل کـرده اسـت       . یافت و برخی حالات غیبی برایش کشف گشت       
آقـا    میرزاعلـی   وقتی همراه برادر در نجف اشرف تحت تربیت اخلاقی مرحـوم حـاج            «

بادت نشسته بـودم در  سره ـ بودیم سحرگاهی بر بالای بام بر سجاده ع  قاضی ـ قدس 
: اند  این موقع خواب سبکی به من دست داد و مشاهده کردم دو نفر مقابل من نشسته               

سـید   حاج  عزیز و ارجمند خودم آقای    و دیگری برادر    ) ع(یکی از آنها حضرت ادریس    
                                                      

 .91الباب، مقدمه سیدمحمدحسینی تهرانی، ص  اله لب ـ رس1
 .258 ـ 257 ـ مهر تابان، ص 2



/  یرگذار تبریز در توسعه تشیع  های علمی، ادبی و هنری تأث نقش شخصیتبخش چهارم ـ   233

با من به مذاکره و سخن مشغول       ) ع(حضرت ادریس . حسن الهی طباطبایی بود     محمد
کردنـد ولـی سـخنان        نمودند و تکلم می     یشان القاء کلام می   شدند وی طوری بود که ا     

  1».شد ایشان به واسطه کلام آقای اخوی استماع می
الهی نقش    و مرحوم آقاسیدعلی قاضی طباطبایی در پرورش معنوی آقاسید حسن         

های تـوأم بـا تـضرع و زاری       سزایی داشت، ایشان بر اثر حالات روحانی و عبادت        ه  ب
منـد گـشت و در مـسیر          الهی و ترشح فیضی بهـره       ر مواج لطف  در مسجد سهله از بح    

  .اش تحولی شگرفت پدید آمد زندگی
االله سیدمحمدحسن الهی و برادرش به دلیـل اخـتلال            ش آیت   .     ه 1314در سال   

بازگـشت،  ) تبریـز (در وضع معاش و نرسیدن مقررش از ایـران بـه مـوطن خـویش                
فه از شـفاء و اسـفار و سـایر          آقاسیدحسن الهـی در حـوزه تبریـز بـه تـدریس فلـس             

های ملاصدرا اشتغال ورزید و در ضمن برخی جوینـدگان کمـال را بـه سـوی                   کتاب
  .قلعه معنویت هدایت نمود

. آلایش، فروتن، مهربـان و مربـی نفـوس بـود             انسانی بسیار ساده، بی    آن بزرگوار 
ی های گوناگون برای شاگردان خود از خـصوصیات روح ـ      علامه طباطبایی در مناسب   

کـرد و هـوش و    گفت و اخلاق و رفتارش را تمجید و تحـسین مـی   ایشان سخت می  
  :ای نقل کرده بود ستود و در جلسه های علمی برادر را می استعداد و توانایی

برادر ما راجع به تأثیر صدا و کیفیت آهنگ و تأثیر آن در روح و به طـور کلـی                    «
ر گـوش،   هـای وارده د     ا و طنـین   از اسرار علم موسیقی و روابط معنوی روح با صداه         

زمان نقل این   (آورند که انصافاً اثر نفیسی بود و تا به حال             کتابی به رشته تحریر درمی    
سابقه بود، لکن بعد از اتمـام         نظیر و از هر جهت بدیع و بی         در دنیای امروز بی   ) کتاب

 نامـشروع   آن، بیم آن را پیدا کرد که به دست نااهلان و حکام جائر بیفتد و تشکیلات               
  2.»از آن استفاده سوء بنمایند، لذا آن را به طور کلی مفقود نمود

                                                      
 .7 ـ 6، ص 26، کیهان اندیشه، شماره )زاده آملی گفت و گو با علامه حسن( ـ علامه طباطبایی در منظر عرفان نظری و عملی 1
 .35، ص 151 ـ مجله پیام انقلاب، شماره 2
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حسن الهی از جمیع جهات مشابه علامه طباطبایی بود و بـر              سیدمحمد  االله حاج   آیت
صدر و همت عالی، زندگانی زاهدانه به معنای واقعی، دوری از اهـل               سبک و شیوه، سعه   

 ذکر و عبادت توأم با ادراک و بصیرت و معرفـت،            دنیا، رابطه با خداوند، انس و الفت با       
شیفتگی به شرع مطهر و محبت توأم با معرفت نسبت بـه خانـدان عـصمت و طهـارت،                

نـوع و     تلاش در جهت اعتلای کلمه حق و از خود گذشتن در ایـن راه، کمـک بـه هـم                   
عروف و  ای بارز و در خطه آذربایجان و منطقه تبریز م           رسیدگی به فقرا و مساکین، نمونه     

  1.مشهور و در بین اهالی به پاکی و طهارت نفس و وارستگی زبانزد خاص و عام بودند
ق به شهر مقـدس قـم مـشرف گردیـد و      .   ه1345این فرزانه ناشناخته در سال      

قریب یک سال در این مکان مبارک اقامت گزید و تنی چند از افاضل حـوزه علمیـه                  
مند گشتند، که در میـان آنـان علامـه            هرهقم در همین مدت کوتاه از فیض وجودش ب        

زاده آملی بیش از دیگران از حضورش اسـتفاده کـرده اسـت، چنـان کـه خـود                     حسن
  :نوشته است

آقــای   االله جنــاب در ســنه هــزار و ســی و چهــل و پــنج هجــری شمــسی آیــت«
االله  برادر مکرم استاد علامـه طباطبـایی ـ رفـع    (سیدمحمدحسن الهی قاضی طباطبایی 

که در حوزه علمیه قم برای افاده و افاضه رحل اقامت افکنده            ) رجات المعالیه تعالی د 
ایـشان در جـای دیگـر خاطرنـشان         . »مند بود   بود، این کمترین از محضر انورش بهره      

االله آقامحمدحـسن قاضـی       در همـه حـال اسـتادم، حکـیم متألـه آیـت            «: نموده اسـت  
نگـاه  ه ـ پیوسته مـرا بـه مراقبـت و     طباطبایی تبریزی مشهور به الهی ـ اعلی االله مقام 

فرمـود و مـن نفحـات           داشتن ادب در برابر خداوند و محاسبه نفس بسیار توصیه می          
  ».کنم انفاس شریفش و برکات فیوضات معنیش را فراموش نمی

زاده آملـی سـئوالی شـده بـود،           وقتی در خصوص این شخصیت از استاد حـسن        
 تبریز گرفته تا نجف اشـرف و مراجعـت از   آن جناب از  «: اند  ایشان چنین جواب داده   

                                                      
 .24 ـ مهر تابان، ص 1
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نجف ـ که به تبریز آمدند ـ و علامـه طباطبـایی در تمـام درس و بحـث و شـئونات        
هـای    دیگر با هم بودند، آن بزرگوار هم جامع علـوم عقلـی و نقلـی بـود و ریاضـت                   

وقتی به حضور استاد علامه طباطبایی رسیدم آن جنـاب          . نفسانی او بسیار عجیب بود    
: شما اخوی را چگونه یافتید، بنده واقعیتی را اظهـار کـردم، گفـت             :  سئوال کرد  از من 

خیلـی کتـوم اسـت آن       ) علامه( است و این اخوی      لآقاجان جناب اخوی خیلی بذو    
محرومیـت از  (هـا   جناب خیلی بخشنده بود، البته در تبریز ماند و ایـن گونـه تأسـف          

شـفاتی و حلاوتـی از جنـاب    مـن مـشاهداتی، مکا    . برای ما هست  ) کمالات علمی او  
محمدحسن الهی دارم که اگر بخواهم بعضی از این امـور را بـازگو کـنم شـاید                    حاج

  ».موجب استعجاب بعضی واقع شود
ق در بــستر  .   ه1387ش مطــابق بــا  .   ه1346فقیــد ســعید در نیمــه دوم ســال 

جه گـشت و  اما این حکیم الهی روز به روز با اشتداد کسالت موا      . بیماری قرار گرفت  
 سـالگی  63ق در سـن   .   ه1388المولود سـال   سرانجام در روز دوشنبه سیزدهم ربیع   

. این نشأت ناپایدار و فانی را بدرود گفت و در عـالم قـدس و ملکـوت آرام گرفـت                   
اش را ظاهراً بـر حـسب وصـیت او، بـه قـم                چون در تبریز رحلت نموده بود، جنازه      

وه و با حضور آیات عظام و اساتید حوزه علمیه          ای باشک   آورده و پس از تشییع جنازه     
) س(فاطمه معصومه   قم و روحانیون و دیگر افشار مردم در جوار مرقد مطهر حضرت           

  .در آن طرف پل آهنچی در مقبره معروف به ابوحسین مدفون ساختند

  االله سیدحسین قاضی طباطبایی آیت
پـا بـه عرصـه       قمـری در تبریـز       1317سیدحسین قاضی طباطبائی در سـال        حاج

االله سیدحسین قاضی طباطبایی از تلامذه مرحـوم میـرزای            جد ایشان آیت  . وجود نهاد 
پدرشـان مرحـوم میرزااحمـد قاضـی        . شیرازی و از بزرگان علمای عصر خود بودنـد        

طباطبائی از علماء و زهاد زمان و مقیم تبریز بودند که در احـوالات ایـشان، کرامـت                  
ایـشان متـوفی در     . زوی و معـرض از دنیـا بودنـد        بسیاری منقول اسـت و بـسیار من ـ       
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عموی ایشان مرحوم سیدالـسالکین     . باشند   قمری مدفون و در قم می      1370الاول    ربیع
قاضی طباطبائی بودند که در نجف اشرف اقامت گزیدنـد و شـاگردان               میرزا علی   حاج

  .بسیاری را تربیت و به عالم علم و تقوی و عرفان تحویل دادند
دحسین قاضی طباطبائی، تحصیلات مقدماتی را در تبریز و نیز فقـه و          االله سی   آیت

اصغر ملکی در همانجـا فـرا گرفتـه و در             علی  میرزا  االله انگجی و حاج     اصول را از آیت   
 هجری قمری به نجف اشرف هجرت نموده و تحت مراقبـت عمویـشان              1344سال  
زمان در نجف اشـرف،      قاضی قرار گرفتند و از حوزه درس بزرگان آن            میرزا علی   حاج

 سیدابوالحـسن   ، غـروی کمپـانی    ،ضیاءالدین عراقـی  : حضرات آیات همچون مرحوم   
های فراوان برده و از اغلب         ایروانی و غیره استفاده    ،الغطاء  احمد کاشف    شیخ ،اصفهانی

در نجف اشرف اغلب به اتفـاق مرحـوم علامـه           . حضرات، اجازه اجتهاد اخذ نمودند    
 الهی طباطبائی ـ که منسوب هم بودند ـ به طـور خـصوصی     طباطبایی و مرحوم آقای

میرزا علی قاضی بهره گرفتن و مشی سیر و سلوک و عرفان ایـشان را                 از مرحوم حاج  
  .کم و بیش تا پایان عمر، عامل بودند و همه شاگردان مرحوم قاضی چنین شدند

ایشان پس از تکمیل علوم در نجف، راهـی ایـران شـدند و بـه مـشهد مقـدس                     
االله سیدحسن قمـی و       بزرگان وقت مشهد همچون آیت    هاجرت و در آنجا از محضر       م

هـا بـرده سـپس در سـال           مهدی اصفهانی بهره    االله کفائی خراسانی و مرحوم میرزا       آیت
ق به قم عزیمت و تا پایان حیات پربرکت خود در قم متوطن بودنـد و در                   .     ه 1354

شیخ عبدالکریم حائری یـزدی و        االله مؤسس، حاج    مجالس درس و بحث مرحوم آیت     
ای از عمـر      االله بروجـردی شـرکت نمـوده و لحظـه           کمری و آیـت      کوه  االله حجت   آیت

  .استفاده ننهادند بهره و بی پربرکت خود را بی
 قاضی از نـوادر ایـام بودنـد و گمنـامی را بـسیار دوسـت                 مرحوم آقاسیدحسین 

ولی گـاهی بعـضی    ع نشود،داشتند و خیلی مصر بودند کسی از حالات ایشان مطل     می
آن بزرگوار مجسمه تقـوی و متانـت و دارای          . شدند  افراد به طرف مختلف، مطلع می     

ای خودخواهی و کبر و غرور و         ذره. اخلاق حمیده و پسندیده و بسیار متواضع بودند       
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توانـست    زیست کـه کـسی نمـی        خودپسندی در ایشان مشهود نبود، چنان با مردم می        
جسمه توحید و ورع، دارای چنان مقام علمـی و فـضل و دانـش               تمییز دهد که این م    

هر چه صـاحب نـانوایی      . کرد  ایستاد و تهیه می     نان منزل را شخصاً در صف می      . باشد
کردنـد و تمـام       فرستم، گـوش نمـی      ورزید که من نان را برایتان به منزل می          اصرار می 

کردنـد و بـه       تهیه می  منزل را که آن زمان مشکل هم بود، شخصاً یک به یک              جمایحتا
وقـت  . گو بودند   بردند و مراجعات به منزل را بسیار مؤدبانه و با متانت پاسخ             منزل می 

 بـه ایـشان مراجعـه       هوقت، بسیاری از علماء و آشـنایان ایـشان جهـت اسـتخار              و بی 
افتاد کـه ضـمیر       کردند، زیرا ایشان ید طولانی در این امر داشتند و بسیار اتفاق می              می

 بیـان کـرده و مکنونـات قلبـی آنـان و مقـصود اسـتخاره آنـان را بـازگو                      اشخاص را 
  .فرمودند خوب یا بد است کردند و می می

خمینی در قم بـسیار مباحثـه علمـی       االله قاضی در زمان جوانی با مرحوم امام         آیت
داشتند و مرحوم امام هم از حالات ایشان اطلاع کافی داشتند و در اغلـب مـوارد، از                  

 گفتـه   مرحوم آقای قاضی در جـوانی بـه مرحـوم امـام        . کردند  استفاده می نفس ایشان   
مرحوم امام تصورشان این شده بـود کـه یعنـی           » شوی  شما یک روز رهبر می    «: بودند

شوند چون آن زمان صحبت از فعالیت مبارزاتی ایشان اصلاً            یکی از مراجع حوزه می    
نـه   «:اننده بودند و گفته بودنـد     بعداً مرحوم آقای قاضی ضمیر امام را خو       . مطرح نبود 

شوید، دستخطی به من مرحمت کنید که آن          در ردیف مراجع، بالاتر، زعیم و رهبر می       
، مرحوم امام هم پاسخی بـه شـوخی داده          )به عنوان شوخی  (» روز مرا تحویل بگیرید   

ظهور این معنا زمانی بود که در ایام انقلاب مرحوم آقای قاضـی نبودنـد ولـی                 . بودند
  . ایشان محقق شدگفته

الاول   شب دوشـنبه دوم جمـادی     : فرمایند  زاده آملی می    االله استاد علامه حسن     آیت
محـضر اسـتاد    االله سیدحسین قاضی طباطبائی در         شب هفتم وفات مرحوم آیت     1393
بودم از مقام فضل و دانش و تقوای و انزوای آن مرحـوم سـخن بـه                 طباطبایی  علامه  

فرمودند ایشان از جهت فضل، کمتر از ایـن آقایـان           بایی  مرحوم علامه طباط  . میان آمد 
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: سپس در انزوای این بیت فرمودنـد   . فعلی قم نبود جز این که ایشان از بیت انزوا بود          
میـرزا   مرحوم پدرش آقاسیداحمد قاضی طباطبای نیز این چنین بـود و مرحـوم حـاج          

 بـود و جـد او       علی قاضی که عموی ایشان و یکی از اساتید ما بـود نیـز ایـن چنـین                 
  1.مرحوم آقاسیدحسین که از شاگردان مرحوم میرزای شیرازی بود نیز همین طور بود

  

                                                      
 .67 ـ 66ان فقه و حکمت، ص  ـ صاحب1



  )…تاریخ، رجال، سیره و( تحقیقی های شخصیت
هـای    نگاری، همانا آمـوزه     آموزی و تاریخ    ی ترغیب مسلمانان به تاریخ      ترین مایه   مهم

ت تـاریخی خـود، نخـست بـه         قرآنی و حدیثی بود و متـأثر از آن مـسلمانان در مطالعـا             
خت نیاز مسلمانان به آگاهی و شنا     . دتوجه نشان دادن  ) ص(موضوع سیره و مغازی پیامبر    

زندگی پیامبر و اصحاب او و چگونگی پیشرفت اسلام و نبردهای آنها با دشمنان اسـلام                
همراه با فتوحات و افزایش قلمرو و بلاد اسلامی و نیاز بـه شـناخت اوضـاع و احـوال                    

های تازه مسلمان، مزید بر علت شد و بر حجم مطالعات تاریخی و تنوع      ن سرزمین مردما
موضوعات آن افزود؛ این علاقه تا بدان پایـه رسـید کـه بنـابر گـزارش حـاجی خلیفـه،                     

) ی یـازدهم  سـده ( کتابی که مسلمین تا آن زمـان  18500الظنون، از شمار      نویسنده کشف 
. نگاری اختصاص یافتـه بـود   ن به تاریخ و تاریخ  جلد آ  1300به نگارش در آورده بودند،      
های بسیاری در موضوع تاریخ پدید آوردند، چنـان کـه هـیچ            به هر حال مسلمانان کتاب    

  .ی ایشان نرسیده بود قومی پیش از آغاز عصر جدید در این رشته به پایه
بـه پایـان   )  ق303(ی چهارم  های آغازین سده تاریخ طبری که تألیف آن در سال 

ترین و مشهورترین کتاب مفـصلی اسـت کـه در تـاریخ عمـومی اسـلام                   یده، مهم رس
این کتاب مأخذ اصلی تمام کسانی بوده اسـت کـه پـس از طبـری                . نوشته شده است  

  .اند دست به تألیف تاریخ اسلام زده
ها به بررسی آثار پیـشینیان و تفکـر و تأمـل              در آیات گوناگون قرآن کریم، انسان     

 توجه   نیز در روایات بسیار درباره    ) ص(پیامبر. اند   فراخوانده شده  در احوال گذشتگان  
 روایات فراوانـی از او      ،سخن گفته است و در منابع روایی      به سرگذشت اقوام پیشین     

. نقل شده که در آنها از سرگذشت پیشینیان و اقوام و طوایف دیگر سخن گفته اسـت      
رادی که به قصاصون مـشهور      ، اف )ص(در پی منبع روایت حدیث پس از وفات پیامبر        

ی داستان اقوام دیگر و پیروان ادیـان دیگـر و بـه خـصوص                 شدند در مساجد، درباره   
سـرایی   ی وقایعی که در قرآن اشاراتی بـه آنهـا شـده بـود بـه تفـصیل داسـتان                  درباره
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هایی از کتب اقوام یهودی ساکن در         ترین منابع اینان داستان     کردند و یکی از اصلی      می
ی اصلی همـان      ها ریشه   های آمیخته با تخیلات و اسطوره       این داستان . ه بود شبه جزیر 

در . نام گرفت و بـه احادیـث مـسلمانان راه یافـت           » سرائیلیات« بعدها   هچیزی شد ک  
ی پیامبران و  نیز توجه به تاریخ، از جمله سیره   ) ع(علی  ها و سخنان امام     ها و نامه    خطبه

ی جاهلیـت و      و وضعیت اعـراب در دوره     ) ع(اسلام  شرح برخی حوادث دوران پیامبر    
  .شود برخی حوادث پس از وفات ایشان دیده می

مراجعـه  ) ص(ی پیـامبر    مسلمانان برای دانستن تکالیف خود بـه قـرآن بـا سـیره            
شد کـه در مـوارد اختلافـی دانـسته            لازم می ) ص(کنند و پس از وفات پیامبراکرم       می

گاه نیز بسیاری در نقد برخـی       . کرده است  در موارد مشابه چه می    ) ص(شود که پیامبر  
از همـین جـا بـود کـه پیونـدی           . آوردند  شاهد می ) ص(ی پیامبراکرم   رفتارها از سیره  

دیرپا میان حدیث و تاریخ درگرفت و بسیاری از اصحاب بـه رغـم ممنوعیـت نقـل                  
از استشهاد به سیره و رفتار او بازنماندند و همین منبـع            ) ص(سخنان و روایات پیامبر   

  .ی ایشان بوده است و سیره) ص(مهمی برای دانستن تاریخ روزگار پیامبر
ی   نیـز انگیـزه   ) ص(اختلافات پیش آمده میان مسلمانان پس از وفات پیـامبراکرم         

) ص(شد تا برای اثبات حقانیت خود به سخنان پیامبر        ) ع(علی    مهمی برای پیروان امام   
ننـد و از اینجـا پیونـدی میـان کـلام            و فتارشان با اهل بیت اسـتناد ک        ی ایشان   و سیره 

  .شیعی و حدیث و تاریخ شکل گرفت
. نویــسی در اســلام دانــست تــوان شــیعیان را پیــشگامان تــاریخ بــدین ســان مــی

  .توان هفت نوع دانست بندی کلی می های شیعیان در تاریخ را در یک تقسیم نوشته
ن توجه داشتند شیعیان به این موضوع چندا). ص( ـ سیره و مغازی پیامبر اکرم 1

را فقـط بـا گـرایش شـیعی         » اصـحاب مغـازی   «که به گزارش یاقوت حموی برخی،       
، احمد بن محمد بن خالد برقـی  ) ق170ـ حدود  (ابان بن عثمان بجلی  . 1شناختند  می

                                                      
  241، ص 6 ـ یاقوت حموی، ج 1
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آثـاری  )  ق 381ــ   (صـدوق     ، شـیخ  ) ق 283ــ   (، ابراهیم بن محمد ثقفـی       ) ق 270ـ  (
  .اند ایشان داشته های  ا و غزوهه ی پیامبر و تاریخ جنگ ی سیره درباره
اش بـا   و زنـدگی سیاسـی ایـشان از دوران همراهـی    ) ع(علـی  ی امـام   ـ سـیره  2
تا شهادت مشهورترین کتاب در این باره، که رویکرد کلامـی نیـز دارد و               ) ص(پیامبر

اسـت،  ) ص(در پی اثبات حقانیت آن حـضرت در جریانـات پـس از وفـات پیـامبر                
است که به کتاب  سـلیم بـن قـیس           )  ق 76ـ حدود   ( لی  ی سلیم بن قیس هلا      نوشته

  .الهلالی معروف است
آمـده پـس از وفـات         هـای پـیش     ی جریـان    این کتـاب اطلاعـات مهمـی دربـاره        

از قـدیم   . دربـردارد ) ع(حـسن   و حوادث دوران خلافـت تـا صـلح امـام          ) ص(پیامبر
مطالـب  ی این کتاب شده و برخی در صـحت برخـی             اظهارنظرهای گوناگونی درباره  

آن و برخی در این که آن چه به ما رسیده همان کتاب سلیم بـن قـیس باشـد تردیـد                      
و نام کسانی ) ع(علی  ی امام   رافع نیز پیش از سلیم کتابی در سیره         عبیداالله بن ابی  . دارند

  .اند داشته است ها در رکاب او به شهادت رسیده که در جنگ
های کلامی مهمـی      گرفت بازتاب در) ع(علی  هایی که در دوران خلافت امام       جنگ

 ایـن    هـایی دربـاره     نگـاری   در دوران بعد داشت و در پی آن بسیاری از شـیعیان تـک             
بـاقر و   از اصـحاب خـاص امـام   )  ق 128ــ   (جابر بن یزیـد جعُفـی       . ها نوشتند   جنگ
، ) ق 141ــ حـدود     (، ابان بن تغلب     ) ق 190ـ حدود   ( هشام بن حکم    ) ع(صادق  امام

های جمـل یـا      ی جنگ   درباره)  ق 250ـ حدود   ( ن مهزیار اهوازی    الطاق، علی ب    مؤمن
هـا،    نگـاری   در میان این تک   . اند  هایی نوشته   صفین یا نهروان یا موضوع حکمین کتاب      

ی شـیخ    نوشـته » فی حـرب البـصره     ۀ لسیدالعتر ۀالجمل و النصر  «تر از همه کتاب       مهم
هـا   و تحلیـل روایـت  طرفی بـه بررسـی و نقـد     مفید است که در آن ضمن رعایت بی 

  .پرداخته و همواره از منابع اصلی تاریخ این جنگ میان شیعیان و سنیان بوده است
با آغاز عصر امام یا پایان حـضور امامـان مـذاهب    ) ع(بیت  ـ تاریخ امامان اهل 3
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غیرامامی، پیروان ایـشان بـه تـدوین روایـات و سـیره و مناقـب آن امامـان مبـادرت                     
ی امامـان شـیعیان پرداختـه          به زندگی همه   نین تألیفی که در آ    ظاهراً نخست . کردند  می

الامر منسوب به ناصر کبیر حسن بن         شده کتاب انساب الائمه و موالیدهم الی صاحب       
پیـشوای متکلمـان امـامی بغـداد،        )   ق  311ــ   ( ابوسهل نوبختی   . علی اُطروش است  

امـا  . آثـاری نوشـتند   صدوق، این راثقه از نخستین کسانی بودند که در این بـاب               شیخ
مفیـد اسـت کـه مأخـذ اصـلی            ترین اثر کتاب ارشـاد شـیخ        تردید در این میان مهم      بی

  .تألیفات بعدی بوده است
از نخستین کسانی کـه کتـابی بـزرگ در تـاریخ عمـومی      . های عمومی  ـ تاریخ 4
 ۀ ابان بن عثمان احمر بجلی مؤلف کتاب المبداء و المبعث و المغازی و الوفـا               ،نوشته

. انـد    است که مورخان بزرگی چون یعقوبی و طبری از او نقل کرده            ۀ و الرد  ۀالسقیفـو
مورخــان بــزرگ جهــان اســلام همچــون طبــری، یعقــوبی، ابــوالفرج اصــفهانی، و و 

  .اند ی رازی شیعه بوده مسکویه
ی منـاطق و   های محلی، بسیاری از آثار تاریخی مورخان شیعه دربـاره   ـ تاریخ 5

بن مـسعود عیاشـی،       م بوده است چنان که ابوعبداالله برقی، محمد       شهرهای جهان اسلا  
انـد و علـی بـن حـسن بـن             ی تاریخ مکه و مدینه نوشته       هایی درباره   ابن بابویه کتاب  

. انـد   ی مدینـه نگاشـته      هایی دربـاره    ن عقده کتاب  فضال و سعدبن عبداالله اشعری، و اب      
  .هایی نوشته شده است ی ری و قم نیز کتاب درباره
در قرن دوم هجری، هشام بن محمد کلبی شیعی از پیـشگامان  . شناسی  نسب  ـ6
از قرن سوم هجری نیز آثار بـسیاری        . آثار در موضوع انساب قبایل و افراد بود       تألیف  
  .هایی سیاسی و عقیدتی تألیف شد ان و علویان با انگیزهیی انساب طالب درباره
ی موضـوعات   شـیعیان دربـاره  های  ترین تلاش از مهم.  ـ کتب رجال و طبقات 7

و طبقات راویان، که بـرای شـناخت         تاریخی، موضوع رجال و وثاقت راویان حدیث      
راویان جاافتاده در سلسله نسب بسیار اهمیت داشت بود، اینجا نیز بـار دیگـر شـاهد                 
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» طبقـات الرجـال   «نخـستین آثـار رجـالی شـیعه         . پیوند میان حدیث و تاریخ هـستیم      
داد در روزگـار امامـان نیـز           بخشی از المحاسن را تـشکیل مـی        ابوجعفر برقی بود که   

ترین آثـار در ایـن    اما مهم. کردند  شیعیان و اصحاب ائمه آثاری در این باره تدوین می         
ی آثار بعدی بود، در قرن پنجم هجری به همت شیخ طوسی              باره، که منبع اصلی همه    

کـشی نیـز کتـاب بـسیار       عمر بـن عبـدالعزیز      . و ابوالعباس نجاشی تدوین شده است     
طوسی از آن تهیه کـرده، بـه     که شیخای از آن،    مهمی در این باره داشته که فقط گزیده       

ی اصحابـشان     دربـاره ) ع(در ایـن کتـاب سـخنانی کـه امامـان          . دست ما رسیده است   
. انـد   نویـسی هـم توجـه داشـته         شـیعیان بـه فهرسـت     .  آوری شده است    اند جمع   گفته
اب بزرگ الفهرس به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران شیعی بوده         ی کت   ندیم، نویسنده   ابن

  1.شیخ طوسی نیز کتابی در فهرست داشته است. است

  محمدباقر افصح تبریزی
تبـار هنـد در دوران        ، مورخ ایرانـی   ) ق 1046ـ بعد از    ( محمدباقر افصح تبریزی    

از ملازمـان   االله تبریـزی کـه        جهان و احتمالاً دوران اورنگ زیـب، فرزنـد عنایـت            شاه
اما افصح همانند گروهـی از مورخـان        . جهان و حاکم گجرات بود      مرادبخش پسر شاه  

ی شیعه اختصاص داده و این   دوران گورکانی فصلی از کتاب خود را به زندگانی ائمه         
امر یا حکایت از تعلق او به مذهب شیعه دارد و یا حاکی از محبـت او بـه خانـدات                     

  . استپیامبر اسلام و امامان شیعه
الاخبـار کـه از       افصح تبریزی مؤلف کتابی است در تاریخ عمومی به نـام افـصح            

افصح بـرای تـألیف   . آید جهان به شمار می    های بالنسبه معتبر دوران شاه      ی کتاب   جمله
هـای برخـی از ایـن         این کتاب از مراجع گوناگونی استفاده کرده است و خود او نـام            

الاخیـار؛    ۀالشهدا؛ زبـد    ۀریخ میرحیدر رازی؛ روض ـ  ها را ذکر کرده است، نظیر تا        کتاب
  .آرای عباسی ی یزدی؛ طبقات اکبری؛ اکبرنامه؛ اقبالنامه؛ عالم ظفرنامه
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ی بـه فـصول مختلـف       ر از هفت باب تشکیل شـده و هـر بـاب           الاخبا  کتاب افصح 
باب اول آن در شرح احوال انبیـا و پیـامبران از آدم تـا پیـامبر اسـلام               . شود  تقسیم می 

ت و باب دوم مشتمل بر دو قسمت که قسمت اول در شرح زندگانی پیامبر اسلام                اس
عباس و قسمت دوم      امیه و خلفای بنی     ی شیعه و خلفای بنی      و خلفای راشدین و ائمه    

ی ایـران و روم       ی قدیم و سلاجقه     در تاریخ ایران از پیشدادیان تا ساسانیان و فلاسفه        
 ابوسعید و باب چهـارم در  نخلافش تا سلطاباب سوم در تاریخ چنگیزخان و ا  . است

تاریخ تیمورلنگ و اخلافش و باب پنجم مشتمل بـر دو قـسمت در شـرح حمـلات                  
محمود غزنوی به هند و در تاریخ سلاطین مسلمان هند تا پیش از گورکانیـان،                 سلطان

 ق و زمـان جلـوس       1037باب ششم مشتمل بر تاریخ گورکانیان هند از بابر تا سـال             
ن بر تخت سلطنت و باب هفتم در تاریخ سـلاطین معاصـر گورکانیـان هنـد                 جها  شاه

  .نظیر صفویان
این کتاب به طرزی ساده و معمولی نوشته شده و عاری از تکلف و تصنع ادبـی                 

گویی کمتـر بـه       ی افصح تبریزی است، گزاف      در مطالبی که نوشته   . و درازگویی است  
 ـ              چشم می  . اور نکردنـی خـودداری کنـد      خـورد و مؤلـف کوشـیده از بیـان مطالـب ب

  .آید التواریخ از منابع مستند تاریخی، دوران گورکانی هند به شمار می افصح

  حسن بن عبدالرسول حسینی زنوزی
از علمای بزرگ آذربایجان، )  ق ـ ؟ 1172(حسن بن عبدالرسول حسینی زنوزی 

 محـدث   .نالعابدین بن صدرالدی    العابدین بن زین    فرزند عبدالرسول بن حسن بن زین     
 ق بـه  1195و نسابه و مورخ زنوزی، از شاگردان مـلا عبـدالنبی طـسوجی، در سـال           

 به مشهد   1203عراق و عتبات عالیات مهاجرت کرد و به تحصیل علم پرداخت و در              
 بـه اصـفهان رفـت و پـس از           1205آمد و آموزش علوم دینی را ادامه داد و در سال            
  . شهر ماندچندی به شهر خوی مهاجرت کرد و در همان

الجنه نـام دارد و کتـابی اسـت بـزرگ در تـاریخ و                  او ریاض  باترین کت   معروف
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الجنه مشتمل بر هـشت       ریاض. تراجم احوال و شرح بقاع و مساجد و مشاهد مقدس         
 در شـرح    ـ ـ1: مجلد است و هر مجلدی به موضـوعی بـدین شـرح اختـصاص دارد              

 ـ در شـرح احـوال    2س احوال معصومین و تواریخ بقـاع و مـساجد و مـشاهد مقـد    
 ـ در  4 ـ در احـوال کائنـات و موجـودات عـالم      3ستمکاران و ظالمان و اتباع آنـان؛  

 ـ در شرح احوال شعرای عـرب   5احوال علما از خاص و عام به ترتیب حروف الفبا 
 ـ در شـرح احـوال سـلاطین قبـل و بعـد از       6و عجم و ترک به ترتیب حروف الفبا 

یکـی از مباحـث   .  ـ در حکایـات متفرقـه   8وزرا و کتـاب   ـ در شرح احوال  7اسلام 
ی این کتاب تاریخ خوی و شرح حکومت موروثی خوانین دنبلی بر این منطقه                ارزنده
  1.به زبان فارسی نوشته شده و با عبارات عربی ممزوج است این کتاب. است

  ملاعبداالله افندی تبریزی
 عیسی بیگ فرزند ملاصالح بیـگ       فقیه، نسّابه، مورخ، کتابشناس ملاعبداالله فرزند     

از » الفـضلاء   العلمـاء و حیـاض      ریـاض «شاه ملا ولی، صاحب کتاب معـروف          بن حاج 
  .باشد مفاخر و بزرگان جهان اسلام و برخاسته از تبریز می

ملا عبداالله افندی یکی از ذخائر علمی برجسته و مشهوری اسـت کـه در عـصر                 
 عمر خـود کـه بـیش از شـصت سـال             خود دارای موقعیتی بس رفیع بوده و در طول        

زندگی نموده از تتبع و تحقیق باز نه ایستاد و همواره در حضر و سفر از کتاب جـدا                   
  .های پرارزش خود ادامه داده است نشده و دائماً به کاوش

سـهمی بـسزا داشـته و علامـه         ] بحـارالانوار [در تألیف و تنظیم کتـاب معـروف         
هـا کمـک و راهنمـایی     بـرداری از آن  هـره مجلسی را در انتخـاب مـصادر و ترتیـب ب          

علامه مجلسی در جلد اجـازات بحـار نامـه وی را نقـل کـرده و دربـاره او                    . نمود  می
نویسد که ایـن خـود دلیـل بزرگـی بـر اهمیـت و موقعیـت                   می] بعض اباد فلامدتنا  [

  .برجسته مرحوم افندی است
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 بیست و پنج اثر در     العلماء بیش از    میرزاعبداالله افندی تبریزی به جز کتاب ریاض      
علوم ادبی و فقه و اصول و جز اینها دارد که هر کدام به جای خـود دارای مقـام والا                     

العلما در ایـن اسـت کـه مؤلـف آن پایـه کـار را روی                   ارزش کتاب ریاض  . باشند  می
  .کند نویسان اکتفا نمی های بیوگراف تحقیق و تتبع گذاشته و تنها به نقل گفته

بخش اول در حالات علمای خاصـه       : در دو بخش تألیف شد    العلما    کتاب ریاض 
باشند و بخش دوم در حالات علمای عامه که اهـل تـسنن باشـند و هـر                    که شیعه می  

متأسـفانه پـنج    . باشـد   کدام در پنج مجلد و به ترتیب حروف از حرف الف تا یاء مـی              
سه : استجلد از ده جلد که به خط مؤلف بوده مفقود شده و فقط پنج جلد آن باقی                  

الـف، ب، ت، ث، ج و       (هـای     جلد از خاصه و دو جلد از عامـه و در نتیجـه حـرف              
  .در دسترس نیست) میمم

 سـال داشـت، وفـات       64 هنگامی که تقریبـاً      1130میرزاعبداالله افندی در حدود     
  .نموده است

  عبدالحسین امینی شیخ علامه
و در متولـد    در تبریـز 1320در سـال  احمـد امینـی    فرزند شیخ عبدالحسین  شیخ  

های نخـستین را    آموزش. علم و عمل و اخلاق بود رشد کرد،ای که کانون ایمان   خانه
تـرین کـانون      سپس در مدرسه طالبیه تبریز که بر جـسته        . آموخت نزد پدر بزرگوارش  

ادبیـات، فقـه و     . دانش و فرهنگ اسلامی شیعی آن روزگار بود، به تحصیل پرداخـت           
بزرگـوارانی  . ین فقیهان و عالمان و عارفان تبریز آموخـت  تر    اصول فقه را نزد برجسته    

االله سیدمرتـضی حـسینی       االله سیدمحمد موسوی مـشهور بـه مولانـا، آیـت            آیت: چون
  .اصغر ملکی حسین توتونچی و علامه میرزا علی االله شیخ خسروشاهی، آیت

د از  خـو )  ق 1370ــ   1287(احمد امینی      میرزا  االله    آیتعلامه امینی،   بزرگوار  پدر  
االله   افاضل و عالمان نامی تبریز بود، که موقعیت علمی وی از طرف فقهایی چون آیت              

 میرزامحمدتقی شـیرازی مـورد تأییـد        ویرزا علی ایروانی    معلی آقای شیرازی و     میرزا
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او شخصیتی بود برجسته که به حـسن سـیرت و تقـوی موصـوف و                . قرار گرفته بود  
  .ه بودعمری را به ورع و پرهیزکاری گذرانید

هوالشیخ المیرزا احمد بن المولی     «: نویسد  میشرح حال وی     آقا بزرگ تهرانی در     
 ـککان مولعا بال  » نجفعلی الامینی التبریزی، عالم فاضل و له تعلیقه علی المکاسب           ۀـتاب

... للـصدوق » الشیعه  صفات«کتب بخطه کتبا کثیره من تألیف القدما، مثل         و الاستنساخ،   
شـهدا  «ذکره الشیخ محمد خلیل الزین فی مقدمـه         ... حسن الخق الصوره    و کان جمیل  

  1».الغدیر و غیره و هو والد العلامه الشیخ عبدالحسین، الامینی، صاحب» الفضیله
)  ق1340 ـ  1257(» الـشرع  امـین «نیای علامه امینی، مولی نجف علی مشهور به 

وری کلمات ائمـه اطهـار   ای شدید به گردآ  او علاقه . و متقیان تبریز بود    نیز از فاضلان  
به فارسی و ترکی نیز شـعر       . هایی چند گردآورده بود     داشت و در این مقوله، مجموعه     

  .نیای آنان بود» الشرع امین«از همین لقب » امینی«و نسبت این خاندان به . سرود می
امینی برای ادامه تحصیلات عالیه اسـلامی راهـی نجـف           شیخ عبدالحسین   علامه  

ترین مراجع و مشایخ علمی و فقهی به تحصیل عالی فقـه و     رجستهاشرف شد و نزد ب    
  : بزرگانی چون. ، کلام و حدیث پرداختاصول
  ). ق1345م (االله سیدمحمدباقر حسینی فیروزآبادی   ـ آیت1
  ). ق1346م (االله سیدابوتراب خوانساری   ـ آیت2
  ).ق1354م (االله میرزا ایروانی   ـ آیت3
  ). ق1358م (لحسن مشکینی االله میرزاابوا  ـ آیت4

علامـه امینـی، پـس از مرحلـه نخـست تحـصیلات عالیـه اسـلامی، بـه                   مرحوم  
تفسیر فاتحه الکتاب   . زادگاهش تبریز بازگشت و به تبلیغ و تدرس و تألیف پرداخت          

  .نخستین اثر علمی قرآنی او محصول همین دوران است
نجف اشرف شـد و     راهی  باز  برای کسب هر چه بیشتر دانش،       پس از مدتی وی     
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او اسـتادان برجـسته     . نائل آمـد  اجتهاد  عالیه  به تحصیل و تحقیق پرداخت و به درجه         
  :در این مرحله از تحصیلات عالیه، عبارتند از

  ) ق1355م (علی بن مجدد شیرازی  االله سیدمیرزا  ـ آیت1
  ). ق1355م (میرزاحسین نائینی   االله  ـ آیت2
  ). ق1355م (دی حایری عبدالکریم یز االله شیخ  ـ آیت3
  ). ق1365م (االله سیدابوالحسن اصفهانی  آیت ـ 4
  ). ق1361م (اصفهانی کمپانی  محمدحسین  االله شیخ  ـ آیت5
  ). ق1373م (ل کاشف الغطا آمحمد حسین  االله شیخ  ـ آیت6

  االله سیدابوالحـسن موسـوی اصـفهانی        ــ آیـت   1: مشایخ علامه امینی در حـدیث     
  اصـغر ملکـی تبریـزی    علـی  االله شـیخ   ـ آیت 3 علی حسینی شیرازی االله میرزا  ـ آیت 2
محمـد علـی    ــ شـیخ  6 ) ق1373م (علی قمی   ـ شیخ 5سید حسین قمی االله  آیت   ـ4

 ـ میـرزا   8)  ق1389م (آقـابزرگ تهرانـی     ـ شـیخ  7)  ق1380م ( اوردوبـادی  یغرو
  ). ق1364م (یحیی خویی 

موضـوع  . را آغـاز کـرد  » ضیلهشـهداء الف ـ «تـألیف کتـاب   .  ق1335وی در سال   
در این کتاب زندگی    . اند  اینکتاب درباره عالمانی بود که در راه حق به شهادت رسیده          

  . ذکر شده است14 تا 4 عالم شیعه از قرن 100بیش از 
 ـ جلـد 22(که به زبان عربـی   » الغدیر«المعارف یازده جلدی      ۀاثر نامدار او دائر    ه  ب

 ترجمـه شـده اسـت در رأس تألیفـات علامـه و              و خلاصه آن به چند زبـان      ) فارسی
الغدیر به بررسی تفـصیلی مـسئله ولایـت تـشیع از            .  ساله اوست  40حاصل زحمات   

های گوناگون تاریخی، تفسیری، روایی و حدیثی، فقهی، ادبی، کلامی و اصـولی               جنبه
 امینی برای تألیف این اثر مهم به کشورهای مختلفی سفر کرد و با کار             . پرداخته است 

وی . های بزرگ جهان اسلام آن را به سـرانجام رسـاند            روزی در کتابخانه    پیگیر شبانه 
در نگارش این اثر چنان که خود گفتـه ده هـزار جلـد کتـاب را بـه دقـت مطالعـه و                      
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علامـه بـرای گـردآوری    . استنساخ و به صد هزار رساله مراجعـه مکـرر کـرده اسـت      
 سفرها عموماً به مطالعـه و استنـساخ     این. مطالب الغدیر سفرهای پژوهشی بسیار کرد     

از جمله شهرهایی که وی با ایـن هـدف          . گذشت  و تهیه مأخذ و ملاقات با استادا می       
، )در هنـد  (توان حیدرآباد، دکن، علیگره لکنهو، کـانپور، جلالـی            به آنها سفر کرد، می    

  .درا برشمر) در سوریه(، حلب، نیل و دمشق )در مصر(رامبور، فوعه، معرفه قاهره 
 المعارف الغدیر پس از نشر مورد توجـه و تحـسین علمـای اهـل سـنت از                   ۀدائر

 در مصر، برخی از رجال سیاست جهـان اسـلام و اسـاتید و ادیبـان                 الازهر  جمله امام 
ترین سـند وحـدت مـسلمین و از جملـه              و غیرعرب قرار گرفته و آن را بزرگ        بعر

داران عـرب، اسـاتید و ادیبـان      اند به جز برخی نام ـ      کتب منبع و مرجع خویش دانسته     
جلال همـائی، سـیدجعفر شـهیدی، محمدرضـا حکیمـی، امیـری             : گوی چون   پارسی

ویژگـی  . انـد  در رثای علامه امینی و تجلیل از اثر او سروده و نوشـته     ... فیروزکوهی و 
واسطه از آثار اجمالی اهل سـنت در اثبـات ولایـت و عقایـد                 مهم این اثر استفاده بی    

  .ستشیعه امامیه ا
 اولیـه پژوهـشی     جـع اثر علامه امینی علاوه بر جهان اسلام، امروزه از جملـه مرا           

  .های دانشگاهی عرب است شناسان در کرسی شیعه
  :میراث علمی علامه

  ).تهران.  ق1395چاپ (الکتاب   ـ تفسیر فاتحه1
  )نجف اشرف.  ق1355چاپ ( ـ شهدا الفضیله 2
  ).نجف اشرف.  ق1356چاپ ( ـ تحقیق و تصحیح کامل الزیارات 3
 1362چـاپ  ) ع(حـسین  آداب زیارت مشهد امام(الزایر لمن یمم الحایر   ـ ادب 4

  )نجف اشرف. ق
.  ق1384های یکی از علمای حلـب، چـاپ    پاسخ به پرسش( ـ سیرتنا و سنتنا  5

  )تهران.  ق1386چاپ . نجف اشرف
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  )خطی(هایی در فقه بر کتاب مکاسب شیخ انصاری   ـ پیوست6
. در تحلیل و تفـسیر برخـی آیـات قـرآن    (المطالب السنیه  مقاصد العلیه فی ـ ال 8
  ).خطی
در دو جلد، در ادبیات، تـاریخ، تفـسیر، حـدیث، بـه عربـی و      (الانس   ـ ریاض 9

  ).فارسی، خطی
.  نفر از علما، ادبـا و شـعرای آذربایجـان   234شرح حال ( ـ رجال آذربایجان  10
  )خطی

، شرح سفرهای علمی به ایران، هنـد، سـوریه،   در دو جلد( ـ ثمرات الاسفار  11
  ).خطی... ترکیه و
  )خطی(العتره الطاهره  الکتاب العزیز یا الایات الناز له فی  ـ العتره الطاهره فی12
الکتاب و السنه و الادب، در یازده جلـد کـه بارهـا چـاپ شـده        ـ الغدیر فی 13
  .است

 1390الثانی،    ، ربیع 28( ش   1349 تیرماه   12عمر علامه امینی در ظهر روز جمعه        
 سال تلاش علم در تهران به پایان رسید و پیکر او پـس از تـشیعی                 68پس از   ) ق  .    ه

ی نجـف       انبوه در تهران و شـهرهای بغـداد، کـاظمین، کـربلا و نجـف بـه کتابخانـه                  
  1.که خود بنیانگذارش بود، انتقال و به خاک سپرده شد) کتابخانه امیرالمؤمنین(

  لی مدرس خیابانی تبریزیمیرزامحمدع
علی مدرس خیابانی تبریزی فرزنـد محمـدطاهر، از علمـای اعـلام و                میرزامحمد

 1296در سـال    . فقهای کرام برخاسته از تبریز در قرن چهاردهم هجری قمری اسـت           
ای   خانـه   دروس مکتـب  . در شهر تبریز دیـده بـه جهـان گـشود          .  ش 1258برابر با   . ق

زوی را نزد روحانیان و استادان حوزه علمیـه تبریـز    مقدمات و سطوح عالی علوم حو     
آن گاه در درس خارج فقه و اصول حضرات آیات عظام، آقاسیدابوالحـسن             . آموخت

                                                      
 .49 ـ 46؛ آئینه ایام، شهرضا، رحمتی، ص 21 ص 138 تیر 12 ـ امین ولایت، سیدعلی هاشمی، روزنامه همشهری، 1
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آقا مجتهد حضور یافـت و بـا همّتـی والا، مراتـب عـالی علـوم                   انگجی و میرزاصادق  
در حکمـت و فلـسفه از   . اسلامی را طی کرد و به مقـام شـامخ اجتهـاد نایـل گـشت        

حضر حکیم نامی میرزاعلی لنکرانی و در ریاضیات و هیئت نیز از میرزاعلـی مـنجم                م
مراتب فقاهت و اجتهادش توسط حضرات آیـات عظـام، سـیدمحمدحجت     . بهره برد 

الغطا و دیگر بزرگـان   کاشف کمری و سیدصدرالدین صدر و شیخ محمدحسین آل    کوه
  .مورد تأیید و گواهی قرار گرفت

. زمان با تحصیل علوم به تـألیف و تـصنیف پرداخـت     و هم  ایشان از اوان جوانی   
تألیف فقیه پرآوازه   » المسائل  ریاض«سنگ    کتاب گران » طهارت« سالگی بر باب     28در  
» المـسائل   الزلایـل فـی ریـاض       حیـاض «ای با عنوان      االله سیدعلی طباطبایی، تعلیقه     آیت

ران بـزرگ عرصـه     وی را باید از تلاشـگ     . نگاشت که مورد توجه همگان قرار گرفت      
علم پژوهش و از مرزبانان فرهنگ و هویت دینی و ملـی نامیـد کـه تمـام نقـد عمـر          
. خویش را صرف تحقیق و تألیف کرد و آثاری ارزشمند از خود به یادگـار گذاشـت                

الـدین در شـرح بـر کتـاب       احکـام  ۀتبـصر  المحصلین فـی   ـ کفایت 1: آثاری همچون
الادب در هشت جلـد کـه از ارزشـمندترین     ۀانـ ـ ریح 2المتعلمین علامه حلی  ۀتبصر

 ـ فرهنـگ نگارسـتان    4المعارف در هفت جلد   ـ قاموس 3کتب تراجم و رجال است 
ها هزار لغت   ـ فرهنگ بهارستان که مشتمل بر معنی ده 6 ـ معجم کبیر  5در پنج جلد 
) ع(معـصومین  ـ الدّرالثمین یا دیوان  8 الکُنی   تحقیق المُنی فی ۀ ـ غای ـ7. فارسی است

  . ـ امثال و حکم ترکی آذری9
گـردان از     روی. حضرتش عالمی رّبانی، متخلق به اخـلاق الهـی زاهـد و پارسـا             

جامع فضایل اخلاقی و علوم معقول و منقول بـود کـه عـلاوه بـر فقـه،                 . زخارف دنیا 
ها همچون تاریخ و ادب عربی و فارسـی           اصول، حکمت و کلام در بسیاری از دانش       

  .سرآمد روزگار خویش بودو غیر آن 
برابــر بــا .  ق1373المعظـم ســال   سـرانجام آن روحــانی وارســته در اول شــعبان 
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. دعوت حق را لبیک گفت و به دیـدار معبـود شـتافت            .  ش 1333شانزدهم فروردین   
پیکر پاکش پس از تشییع باشکوه در شهر تبریز به شهر مقدس قم منتقل و در جـوار                  

  1.به خاک سپرده شد) س(تبارگاه ملکوتی کریمه اهل بی

  ) ق1367(ملاعلی واعظ خیابانی  حاج
ملاعلی خیابانی از محققین و مـؤلفین بنـام تبریـز اسـت کـه کتـاب        مرحوم حاج 

  .باشند ایشان از کتب مهم و مورد استفاده علاقمندان می» علماء و معاصرین«
ی بـن عبـدالعظیم تبریـز       اینجانـب علـی   «: آن بزرگوار در شرح حال خود گویـد       

 هجری متولد و مقدمات اولیـه را        1282 سنه    شوال 28عنهما  ) االله تعالی   عفی(ی  خیابان
الحساب و سی فـصل را        صرف و نحو معانی و بیان و بدیع و منطق  خلاصه           : از قبیل 

میرزا احمد فخرالعلماء شـرابیانی       ملا نورمحمد مقدس اهرابی و حاج       نزد مرحوم حاج  
محمدصـادق سـاعتی و میـرزا عبـدالعلی مـنجم             اجو آقامیرزا عبدالغفور اشلقی و ح ـ     

تبریزی فرا گرفتم و شرح لمعـه و ریـاض و مکاسـب و رسـائل را محـضر مرحـوم                     
آقـا    سـیداحمد   میرزا اسداالله مجتهد بزازی تبریزی و  حـاج          ملاحمد تاهباز و حاج     حاج

ح فـارغ شـدم و از       طمجتهد خسروشاهی تحصیل نمودم و بـه حمـداالله تعـالی از س ـ            
  .باب به مطالعه کتاب و تألیف و تصنیف، مولع و حریص بودمعنفوان ش

ام که برخی از      هایی گردیده    طول زندگی موفق به تألیف کتاب      در: تألیفات و آثار  
 مطبـوع در سـال   ،الایلام مجلد رجب و شـعبان   ـ وقایع 1 :شود آنها در اینجا  ذکر می

لـد صـیام طبـع سـنه      ـ مج 3، 1340مطبوع در تبریـز سـال    ـ مجلد محرم،  2، 1325
   صــفحه715 ـ مجلـد اول در   5، 1362، طبـع ســنه   ـ مجلـد تتمـه محــرم   4، 1350

 345 ـ مجلـد چهـارم در    8،  620 ـ مجلد سـیّم در   7 صفحه 722 ـ مجلد دوم در  6
  ، صــفحه272 در م ـ مجلــد شــش  10،  صــفحه353 ـ مجلــد پــنجم در   9، صــفحه

 ـ مجلد نهـم   13 ، صفحه246  ـ مجلد هشتم در 12 ، صفحه394 ـ مجلد هفتم در  11

                                                      
 .65 ـ آشنایان ره عشق، ص 1
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 ـ هدیـه   15 ، صـفحه 118 ـ جـزء دوم در   14 ، صـفحه 214در دو جزء، جزء اول در 
الـسفر و    ـ عده 17 ، صفحه145 ـ مجالس المحدثین در  16، المؤمنین در اصول الدین

 صفحه و در این وجیزه آنچـه  164 ـ ذخایر الاسفار در  18 صفحه 95الحضر در  زبده
و ) 1353(  و سفر  مشهد مقدس بـه سـال            135رضائیه به سال    در مسافرت خوی و     

) علی ساکنها الاف الثّناء و التحیه     (زنجان و تهران و قم محمیّه و ارض اقدس رضویه           
 ـ طرائـف   19. از کتب نفیسه طریقه به دست آمده، از نوادر آنها ثبت گردیـده اسـت  

ایدو احـوال حـضرت    محتوی بر عقاید و مسائل و قص. ـ کلمه جامعه 21 ،الصحائف
 ـ تلخـیص   22و دیگر مقاصد مهمـه  ) س(و جمعی از ائمه معصومه)ع(صدیقه طاهره

الموحـدین و گنجینـه     منتخب کفایه  ـ24 ، ـ تلخیص مجلد 23 ،مجلد رجب و شعبان
الأخبرا و قصص العلماء در احوال نواب   ـ منتخبی از لجه 25 ،الاسرار و روضه الابرار

 ـ کفایـه الانـام در وقـایع     27 ، ـ فهرس وقایع الایام 26 ،امیهاربعه و جمعی از علما ام
  . ـ علماء معاصر28 ،الأیام

آقـا    االله حـاج    االله آقاسیدابوالحـسن آقااصـفهانی و آیـت         آیـت : اجازات مؤلـف  ... 
آقـا حـسین      االله حـاج    یـت آکمـری و      االله آقاسید محمـدحجت کـوه       یتآقمی و     حسین

  1اند حمت فرمودهبروجردی اجازه امور حسبی و روائی مر
 هجـری شمـسی     6/10/26 مطابق   1367 صف   14وفات این عالم ربانی در سال       

  2.رخ داد

  مهدی سراج انصاری االله حاج آیت
مهدی سراج انصاری، یکی از مردان باهمـت و مبتکـر در عرصـه تبلیغـات                  حاج

  :نویسد وی در ضرح حال خود می. های نوین بود دینی در قالب
انصاری دو ـ سـه سـاعت از روز یکـشنبه هفـتم شـوال       اینجانب مهدی سراج «

                                                      
 .254ای معاصرین، ص  ـ علم1
 .2447، ص 7آثار، ج   ـ مکارم2
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مارس 22 خورشیدی و موافق     1275که مطابق سوم فروردین ماه سال       ( گذشته   1313
در نجـف اشـرف متولـد شـده و ایـام طفولیـت را در نجـف         ] اسـت  [ی میلاد 1896

التحصیل شده     قمری، والد ماجدم که از دانشگاه نجف فارغ        1321گذرانده و در سال     
ام و    اش به تبریز آورد و در تبریز به تحصیلات مقـدماتی پرداختـه              همراه خانواده بود،  

مقدمات و سطوح را از اساتید وقت تحصیل نموده حضور به هم رسـانده و اسـتفاده                 
نمودم و نیـز دروس فلـسفه را کـه در آن موقـع تحـصیل حکمـت و فلـسفه بـسیار                       

ــت    ــوم آی ــه از مرح ــود خفی ــاک ب ــیدعبدالع خطرن ــت االله آقاس ــوم آی االله  ظیم و مرح
 خورشـیدی کـه مـسئله       13در سـال    . ای اسـتفاده نمـودم      آقاسیدابوالقاسم راستاکوچه 

جبری شـد   کشف حجاب پیش آمد، ناچار شدم که از ایران بروم و در حقیقت توفیق  
که به سمت عراق عرب مهاجرت نمودم و مدت هفت سـال در کـاظمین بـودم و از                   

 به تحـصیل کمـالات اشـتغال        یلعمظم آقای شهرستان  االله استادنا ا    آیت  محضر حضرت 
له افکار مـرا از       و حقّا معظم  . له فرا گرفتم    ورزیدم و خصوصاً درس تفسیر را از معظم       

. علمی را به وسیله ایشان حل نمودم      خیلی از مشکلات    . خشکی پیراسته و منور نمود    
 به سوی آن دراز      بر جامعه روحانیون نشوم و دست نیاز       در کاظمین، برای این که کلّ     

ای  خانـه  از ایـن رو در بغـداد تجـارت     . نکنم، ناچار بودم که به شغل تجارت بپـردازم        
برپا نمودم؛ و به حدی در رشته تجارت مهارت پیدا کردم که سـبب رشـک و حـسد                   
بازرگانان شدم و همین مهارت باعث شد که برای یک امری جزیی بیست و پنج روز                

هایی به نام بیست و پنج روز         مفصل است در یادداشت   توقیف شدم، و شرح آن را که        
 1322در سال   . ام و تا حال موقع انتشار آن نرسیده است          در توقیف نامیده شده نوشته    

م و تمام کارهای تجارتی     خورشیدی ناچار شدم از کاظمین به سمت ایران حرکت کن         
ان سال بـه    شهریور هم . دون سر و صورت دادن به دست قضا و قدر بسپارم          خود را ب  

پس از توقیف چند روزی در قم، به تهران آمـده و تهـران را بـرای خـود       . ایران آمدم 
زمـانی    ولی باز برای تهیه معـاش در بـازار و در سـرای حـاج              . محل اقامت قرار دادم   

، ولی وضع آن روز جـوری بـود کـه           .ای را کرایه کردم و مشغول تجارت شدم         حجره



/  یرگذار تبریز در توسعه تشیع  های علمی، ادبی و هنری تأث نقش شخصیتبخش چهارم ـ   255

ها از حـضیض فلالـت        و از این راه خیلی     یافت  نجام می ها ا   غالباً از راه قاچاق تجارت    
به اوج ثروت رسیدند؛ ولی من که با چنین عملی اصلا مخالف بودم، دیدم غیرممکن               
است که از راه صحیح تجارت نمـوده لـذا بـساط تجـارت را برچیـدم و بـه نوشـتن           

با او بـه  خصوصاً داستان ادعای پیغمبری کسروی مرا وادار نمود که       . مقالات پرداختم 
این بود که نخستین کسی که علنا با او بـه مبـارزه پرداخـت، نگارنـده                 . مبارزه پردازم 

أت مبـارزه را      نمود که احدی جر     های خود تحدی می     نامبرده به طوری در نوشته    . بود
نخـست در  . با او نداشت ولی من بدون پروا و با اتکاء به نیروی معنوی قیـام نمـودم             

یافت، تحت عنوان مدعی پیامبری مقـالاتی         یت تقوی انتشار می   مجله هراز که به مدیر    
ا ادامـه   سپس به وسیله مجله آیین اسلام مبـارزه خـود ر          . بر رد عقاید وی انتشار دادم     

گوید را که بعـداً       دین چیست  برای چیست و شیعه چه می        های    دادم تا این که کتاب    
را نیـز جداگانـه انتـشار دادم و         دینی    مستقلا چاپ شد، انتشار دادم و کتاب نبرد با بی         

ها دستگاه منظم تبلیغاتی کسروی را فـرو ریخـت و او را بـه حـدی                   انتشار این کتاب  
بیچاره نمود که رفت از من به دادگستری شکایت کرد، و من جریانات شکایت او را                

ام، و بحمـداالله تعـالی بـا همـه آن              نوشـته  گوید مفـصلاً    در مقدمه کتاب شیعه چه می     
که به من رسانید ما در این مبارزه فیروز شدیم و دستگاه او را برای همیـشه از  آزارها  

اگـر  . البته این جریانات بسیار مفصل است و مجالی برای شرح آنهـا نیـست             . میان بردیم 
عمری باقی بماند و فرصتی به دست آید و خدا توفیـق بدهـد، شـاید بتـوانم جریـان را                     

با کـسروی مبـارزه      به هر حال در تهران موقعی که         .مفصلاً بنویسم و جداگانه چاپ کنم     
. توانم مقابل تشکیلات کسروی مقاومت نمـایم  کردم، احساس کردم که به تنهایی نمی        می

دینـی قیـام نمـودم و یـک عـده             این بود که به تشکیل حزبی به نام جمعیت مبارزه با بی           
کارهای مهمـی را    جوانان متدین پرشوری دور من جمع شدند و با مساعدت آنها خیلی             

انجام دادم و بعد از کشته شدن کسروی، آن جمعیت را به نـام اتحادیـه مـسلمین سـر و               
و مدتی هم این . صورتی دادم و به ثبت رساندم تا دارای حقوق سیاسی و اجتماعی باشد       

مرموز به میان آمـد،     های    بعداً که اوضاع عوض شد و سیاست      . کردم  جمعیت را اداره می   
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ن جمعیت خودداری کردم و فعلاً جز هیئت مـدیره آن اشـخاص دیگـری               آاز تظاهر به    
در حالی که بیشتر از بیست شهرستان ایران شعبه داشتیم و فعلاً            . تحت تشکیلات نیست  

  1».در گوشه انزوا نشسته و به تألیف کتاب تاریخ مشغولم
  :مهدی سراج انصاری به جای مانده است آثاری که از مرحوم حاج

گوید در اثبـات عقایـد     ـ شیعه چه می 2دینی و رد عقاید کسروی   بی ـ نبرد با 1
 ـ خـرد    4 ـ دین چیست و برای چیست؟ در شرح حقیقت دیـن و لـزوم آن    3شیعه 

چند گفتار آن در روزنامه آیین اسلام انتشار یافت و بقیـه            (چیست و خردمند کیست     
 ـ  6) دوازده شماره(ران  ـ نشریه ماهانه اتحادیه مسلمین ای 5، )هنوز چاپ نشده است

این کتـاب قـبلاً   .  ـ در پیرامون ماتریالیسم یا منشاء فساد، بخش یکم 7مجله مسلمین 
به صورت مقاله در روزنامه ندای حق به مدت شانزده ماه نشر و سـپس بـه صـورت                   

   ـ حدیث کساء به ضمیمه چند فقره دعا8. کتاب چاپ شده است
 بـا  …الاعـلام فـی میـادین تـاریخ اسـلام       ـ ابطـال  1: آثاری که هنوز طبع نشده

 ـ بیست و پـنج روز   3 ـ دفاع از شیعیگری  2تاریخ اسلام های  قهرمانان بنام در میدان
  هـای مـذهبی از رادیـو ایـران      ـ سـخنرانی  5 ـ رشید در پایتخت رشـید   4در توقیف 

   ـ بخش دوم و سوم در پیرامون ماتریالیـسم یـا منـشاء فـساد     7 ـ جلسات سراجیه  6
  2.های تاریخی ـ یادداشت 8

سراج انصاری پس از فعالیت تبلیغی ـ فرهنگی، در هـشتم شـهریور     مرحوم حاج
جنـازه ایـشان بـه قـم آورده و در میـان             . به طور ناگهانی درگذشـت    .  ش 1341سال  

  3.های قبرستان نو به خاک سپرده شد عزاداران انبوه طلاب و علما در یکی از مقبره

  اسقلی چرندابیمیرزا عب االله حاج آیت
 1315در سال   » واعظ چرندانی «پور وجدی مشهور به         میرزا عباسقلی صادق    حاج

                                                      
 .7، ص »ای درخشان در عرصه مطبوعات اسلامی مهدی انصاری ستاره حاج« ـ 1
  .138 ـ همان، ص 2
 .125 ـ همان، ص 3
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پـس از پـشت سرگذاشـتن       .  ش در شهر تبریز پا به عرصه وجود گذاشت         1276/ ق  
دوره طفولیت به اقتضای شوق فطری و استعداد خدادادی به فراگیری علوم اسـلامی              

 علی شربیانی بـه تحـصیل علـوم اسـلامی            اشیخاالله آق   همت گماشت و در محضر آیت     
سـواد و   صـادق دلال کـه مـردی بـی           سالگی در معیت پـدرش حـاج       16در  . پرداخت

الحرام رفت و پس از مراجعت به تبریـز، تحـصیل             االله  سرشتی بود، به زیارت بیت      پاک
جمعه به تحـصیل علـم هیئـت     امام االله میرزالطفعلی آقا    علم را دنبال نمود و پیش آیت      

  .پرداخت... ه و ریاضیات وقدیم
سـیدمحمد    االله حـاج    سـی آیـت   ایشان سطوح عالی فقه و اصـول را از حـوزه در           

سیدمرتـضی خـسروشاهی اسـتفاده        االله حـاج    اسماعیل فقیه و آیت     االله شیخ   ، آیت مولانا
  .نمود

کوچـه در محلـی کـه     ای به نام ارشـاد در محلـه راسـته           ق مدرسه  1336در سال   
  1.باشد تأسیس کرد باشی می مشهور به دیک

و دیـن و     در ادوار زندگی با بزرگان علم     «: آن بزرگوار در شرح حال خود گوید      
ادب روابط علمی داشته و دارم کـه بـه ذکـر چنـد شخـصیت بزرگـی از آنـان اکتفـا                 

کاشف الغطـاء،     محمدحسین آل   االله شیخ   محمد جواد بلاغی، آیت     االله شیخ   آیت: ورزم  می
الـدین عـاملی کـه جـواب      االله سیدعبدالحسین شرف و آیتاالله سیدمحسن عاملی     آیت
ای بـه نـام فلـسفه المیثـاق و            ام در رساله    ای از سئوالاتی را که از آن مرحوم کرده          پاره

مقالات عربی ناچیز در مجله جلیلـه و        . اند  الولایه دو  بار در لبنان چاپ و انتشار داده         
سی غالبـاً در مجلـه وزیـن دعـوت     کهنسال العرفان چاپ صیدا ـ لبنان، و مقالات فار 

الـدین    الـسید جمـال     و اخیراً مقالـه مهـم     . اسلامی چاپ کرمانشاهان انتشار یافته است     
 و 3هـای   ورینان را در اثر کوشش فراوان تحصیل و با مقدمه و تعالیق خود در شماره       

در و به علت ناسازگاری روزگار غدّار       . العرفان طبع و انتشار دادم       مجله 46 و مجلد    4

                                                      
 .83نشین، ص   ـ عرشیان خاک1
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خدا را  ادوار تحصیلی خود نتوانستم به یکی از مراکز علم رهسپار شوم و لیکن شکر               
 عـصر   ندر زادگاه خود از پا ننشستم تا از خرمن فضل و دانش فضلا و دانـشمندا               که  

ای بستم و اخیراً در اثر مطالعات و تتبعات ممتـد صـحت               ای چیده و بار توشه      خوشه
تـوانم    دیگر در مجالس مهم شهرستان تبریز نمـی       مزاج و چشمانم را از دست دادم و         

مگر در حال ضرورت، و با فضلاء و دانشمندان ممالک اسلامی هنـوز             . شرکت نمایم 
  1.روابط علمی برقرار است

 ،)ع(علی بن عظمت حسینکتاب  ـ مقدمه و تعلیقه بر  1: تألیفات ایشان عبارتند از
 زنـدگانی   ـ ـ 2،  ) ش 1382 ش،   1314فارسـی، تبریـز، قـم       (تألیف ابوعبداالله زنجانی    

 ـ ده مقالـه در موضـوعات متنوعـه     3تألیف فیلـسوف تومـاس کارلایـل    ) ص(محمد
 ـ تعلیقه بر رساله ذوالقرنین سد یأجوج و مأجوج، نگـارش   4علمی، تاریخی و دینی 

  ) ق1364تبریـز،  ( ـ تعلیقـه بـر اوائـل المقـالات      5الدین شهرسـتانی   االله سیدهبه آیت
 ـ مقدمـه   7)  ش1330 ق، 1363تبریز، (الصدوق یا تصحیح الاعتقاد  ـ شرح عقائد  6

)  ش 1342تبریـز،   (الدین شهرستان     االله سیدهبه   و تعلیقه بر اسلام و هیئت، تألیف آیت       
 ـ شـرح   9)  ش1341تبریـز،  ( ـ ترجمه تاریخ قرآن کریم، تألیف ابوعبداالله زنجانی  8

ترجمه مؤلف و تصحیح میرزاعلیخان      جلد، تألیف علامه محمدصالح، با       4البلاغه    نهج
  2.ادیب خلوت

 ش در تبریـز     1345مرحوم چرندابی در روز چهارشنبه بیست و چهار اسـفندماه           
  .درگذشت و در گورستان امامیه مدفون گردید

                                                      
 .84 ـ همان، ص 1
 .84 ـ همان، ص 2



  های ادبی شخصیت
ای گسترده است که از غزل و رباعی گرفته تا حماسـه را               ادبیات شیعی مجموعه  

های تعلیمـات بزرگـان مـذهب تـشیع           دب فارسی از سرچشمه   بزرگان ا . گیرد  دربرمی
، از هیچ کس به انـدازه مـولای         )ص(الشأن اسلام   اند و پس از پیامبر عظیم       الهام گرفته 

 در شـعر فارسـی و سراسـر ادب فارسـی،            )ع(متقیان، سالار شهیدان و امامـان شـیعه       
  .سخنی نرفته و هیچ کس به اندازه ایشان مدح نشده است

تبریـزی اسـت کـه بـا        به بزرگـان    پردازیم اشاره        زیر به آن می    تحاآنچه در صف  
  .اند های آن عشق ورزیده به تشییع و نمادها و چهرهگفتن اشعار فارسی 

  همام تبریزی
الدین علاءتبریزی از شاعران مشهور و مشایخ بزرگ ایـران در عهـد               همام  خواجه

 نـام و لقـب وی در        . ق دیـده بـه جهـان گـشود         636در سـال    . ایلخانان مغول است  
» همـام «های تذکره با اختلاف ذکر شده؛ ولی خود او در شـعرهایش همـه جـا                   کتاب

  . تخلّص کرده است
الدین محمـد    شمس همام شاگرد خواجه نصیرالدین طوسی و از نزدیکان خواجه       

او بـا ایـن کـه       . ها نیز وزارت آذربایجان را بر عهده داشـت          صاحب دیوان بود و سال    
داشت، بسیار مهربان و فروتن بـود در نتیجـه وزیـران و شـاعران عـصر             مقام وزارت   

در فصاحت و بلاغت، شعر، انشاء و خـطّ خـوش از   . شمردند صحبتش را غنیمت می 
 تن فاضلی است که     200ی آن     وی از جمله  . رفت  نظیران روزگار خود به شمار می       بی

  .اند وشتهاالله همدانی تقریظ ن بر کتاب توضیحات خواجه رشیدالدین فضل
همام از جمله کسانی است که بسیار تحـت تـأثیر سـعدی شـیرازی بـوده و در                   

ی او پیروی کرده و از حیث روانـی و لطافـت کـلام گـاهی بـه                    سرودن شعر از شیوه   
  :حریم سعدی نزدیک شده است
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 ام دوش   از سالی به خوابت دیده     پس
 هنوزم هـست دیـدار تـو در چـشم         

  

 مبادا هرگز آن خـوابم فرامـوش        
 هنوزم هست گفتار تو در گوش     

  

همام در تبریز خانقـاهی     . اند  گفته» سعدی آذربایجان «به این سبب است که او را        
ی ایـن خانقـاه، کـه در          هزینـه . کرد  داشت که در آنجا از اهل علم و ادب پذیرایی می          

  .الدین صاحب دیوان مقرّر شده بود  دینار بود، از طرف خواجه شمس1000سال 
ن همام تبریزی که شامل غزلیات، قصاید، مثنویات و رباعیات اسـت            کلیات دیوا 

الـدین   الدین هارون پـسر شـمس   اشرف نامه که به نام خواجه به انضمام مثنوی صحبت  
ی   بـه نوشـته   . رسد که بارها چاپ شده است        هزار بیت می   4جوینی، سروده است به     

  .م ملاقات کردنویسان، سعدی در زمان سفرش به تبریز با هما بیشتر تذکره
 سـالگی در تبریـز وفـات یافـت و در            87 در   714 صـفر    25همان روز دوشـنبه     
  .الشعرای سرخاب به خاک سپرده شد ۀخانقاه خود در کنار مقبر

همام با این که در اشعارش از سعدی تأثیر گرفته خـود نیـز در غـزل، مبتکـر و                    
 نفـوذ  مای همـا در شـعره . هایی نـو و دلپـسند اسـت     صاحب بیانی شیرین و مضمون    

های او حاوی اشـارات صـریح اهـل           بسیار آشکار است و حتی غزل     فکرهای عرفانی   
ی آذری اسـت، در       زاکانی دو غـزل از او را، کـه یکـی بـه لهجـه              عبید  . سلوک است 

آیـد،    ی نیـز برمـی    چنان که از غزلیات حافظ شیراز     . ی خود نقل کرده است      نامه  عشاق
   نظر داشته است وی به اشعار همام

  :ی غزلی از همام نمونه
 مکن از دوست ملامت مـن سـودایی را        

 ازدوست مفرمای که هرگز با هـم        صبرم
 مطب دانش از آن کس که بر آب دیـده         

 محـروم   دیده چون گشت ز دیدار نگارم     
 ننگرد مـردم چـشمم بـه جمـالی دیگـر          
 گر زبـانم نکنـد یـاد تـو خاموشـی بـه            

 که تـو روزی نکـشیدی غـم تنهـایی را            
 اتفـــاقی نبـــود عـــشق و شـــکیبایی را
ــایی را  ــر دانـ ــدورق دفتـ ــسته باشـ  شـ
ــایی را    ــت بین ــشم منّ ــان نک ــر خوب  به
ــایی را   ــر ج ــردم ه ــود م ــاری نب  کاعتب

 هـای تـو گویـایی را        عاشقم بهر سـخن   
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 آرایـی   آفریده اسـت تـو را بهـر بهـشت         
 ز زیبـایی دوسـت     ه دارند ها را هم    روی
 توهمام  به چشم و سر زلف      نظر کرد   چون

  

 آرایی را   گس چمن چون گل و لاله و نر     
 دوست دارم سـبب روی تـو زیبـایی را         
 یافت مـستی و پریـشانی و شـیدایی را         

  

  )13دیوان، ص (
  )ع(علی در مدح امام

 چــون بــه جــای نبــی علــی بنشــست
 اســــــداالله خلیفــــــۀ فاضــــــل  
ــی    ــی ولـ ــن علـ ــل دیـ ــدوه اهـ  قـ

 شـــکن ســـوار دلیـــر حیـــدر صـــف
ــون   ــا خ ــو اژده ــارش چ ــز ذوالفق  ری

ــرو   ــق نی ــضل ح ــانش  ز ف ــت ج  یاف
ــد در  ــان کنـ ــوت جـ ــه قـ ــر بـ  خیبـ

ــان  ــدگار جهـــ ــت از آفریـــ  یافـــ
ــرم   ــه ک ــان ب ــشهور در جه ــشت م  گ
 خوانـــد او را دلیـــل جـــان و خـــرد
 زهــــرۀ بــــاغ دولــــتش زهــــرا   

ــر آن زَ ــثمـ ــسن هَـ ــسین و حـ  ر حـ
ــه  ــی علیــ ــر روان نبــ ــسلام بــ  الــ

 بــر حــسین و حــسن دو پــاک نــسب
ــاس   ــی عبـ ــی یکـ ــم نبـ ــر دو عـ  بـ
ــصار   ــاجر و انـــ ــر روان مهـــ  بـــ
ــازل    ــق نـ ــور حـ ــته نـ ــاد پیوسـ  بـ

ــا ــاد  ت ــن ب ــت دی ــت دول ــان اس   جه
ــان  ــصطفاست جه ــن م ــه از دی  زان ک

  

 اهــل اســلام را قــوی شــد دســت      
 مرشـــــد خلـــــق عـــــالم عامـــــل
ــی    ــویش عل ــام خ ــو ن ــدر او همچ  ق
 بـــرده شمـــشیر او مهابـــت شــــیر   
ــز    ــه گری ــان ب ــرده ج ــردش نب ــم نب  ه

 سان قـــــوت دل و بـــــازوجـــــداد 
 آن بـــه نیـــروی جـــسم نتـــوان کنـــد
ــوان  ــم و تـ ــی و علـ ــردی و مردمـ  مـ

 حکــم و وم و دیــن بــود بحــر علـ ـ 
 در علــــم خــــود و بــــرادر خــــود
ــوزا  ــزکش جــ ــوس کنیــ ــای بــ  پــ
ــن  ــان دو تـ ــشترک میـ ــشان مـ  روحـ
 و اهـــل بیـــت و چهـــار یـــار عظـــام
ــان ادب   ــق و کـ ــسن خلـ ــع حـ  منبـ
 وان دگــر حمــزه مــرد شــوکت  بــاس 
ــار   ــد مختــــ ــتان محمــــ  دوســــ
ــل  ــصیب ازو حاصــ ــان را نــ  مؤمنــ
 بـــر زمـــین پـــنج نوبـــت دیـــن بـــاد
 نتازه، چون تن ز جان و جـان ز ایمـا          

  



262 تشیعفرهنگ تبریز و  /  

  صائب تبریزی
ترین شاعر قـرن یـازدهم هجـری          معروف» صائب«میرزا محمدعلی، متخلص به     

 70 تـا    60از تاریخ دقیق ولادتش اطلاعـی در دسـت نیـست؛ ولـی چـون در                 . است
 1016 ـ  1011های  سالگی درگذشته است و با توجه به سال وفاتش باید در بین سال

بـود  رحیم، از بازرگانان بزرگ و معتبر تبریـز         پدرش، میرزا عبدال  . ق به دنیا آمده باشد    
 بـا جمعـی از بازرگانـان و اعیـان و اشـراف تبریـز                عبـاس     که خود یا پدرش را شاه     

ی   هزِآباد اصـفهان سـکونت داد و از آن پـس آنـان، تبـارِ                ی عباس   کوچانید و در محله   
  .اصفهان نامیده شدند) های تبریزی(

 خود شاعر ابیاتی دارد     ،دانند   اصفهان می  زادگاه صائب را بعضی تبریز و بسیاری        
  :دهد او در تبریز زاده شده است که نشان می

 صــائب از خــاک پــاک تبریــز اســت
ــر از گــل شــیراز   هــست ســعدی گ

  

***  
 ز خاک پاک تبریز است صائب مولد پـاکم         
 از آن با عشقباز شمس تبریزی سـخن دارم        

  

***  
ی منوره مشرف شد و  نهی معظمه و مدی وی در آغاز جوانی به زیارت مکه

صائب در سال . ای شیوا سرود قصیده) ع(رضا سپس به مشهد رفت و در مدح امام
 ق به کابل و هرات رفت و پس از مدتی اقامت در کابل، به کمک ظفرخان، 1334

جهان راه یافت و نزد آن شهریار  والی آنجا که مردی شاعر و ادیب بود، به دربار شاه
 حدود شش سال در هندوستان زیست و در این مدت، وی. تقربی عظیم یافت

  .جهان و درباریانش او را بسیار گرامی داشتند شاه
 ق پدر صائب به هندوستان رفت و پس از مدتی صائب به همراه 1042در سال 

ی شعر صائب در شهرها پیچید و  پس از ورود به ایران، آوازه. پدر به ایران بازگشت
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عباس دوم رسید و در سفر و حضر یکی از ملازمان  شاهالشعرایی درباره  به ملک
  .همیشگی آن شهریار بود
خوریم  در دیوان او به ابیاتی برمی. ی اثناعشری بود شیعهدار،  صائب مردی دین

فطرتی و فروتنی اوست و گویا وی به سبب  ی حسن خلق، نیک دهنده که نشان
  . دیده است هایی از مردم آزار می داشتن چنین خصلت

سالار بنیانگذارا سبک هندی در شعر و ادب فارسی است و در این  صائب قافله
  وی از نوادر و نوابغ. اند سبک، هیچ یک از شاعران به مقام و عظمت او نرسیده
بینی  آن باریک. انگیز است روزگارش بوده و قدرت اندیشه و وسعت فکر او شگفت

ت، در شعر دیگر شاعران به چشم های وی پیداس  خیالی که در بیشتر غزل و نازک
  :گوید خورد و درست از همین جاست که خود می نمی

 رسـد  ی سـخنم کـس نمـی       به پایه ! صائب
 دست سـخن گـرفتم و بـر آسـمان شـدم           

  ج

الدین اصفهانی، مولانا  صائب از بزرگان شعر و ادب فارسی قبل از خود، به کمال
عارشان استقبال کرده و گاه نام الدین رومی، حافظ و سعدی نظر داشته، از اش جلال

  :آنان را در اشعارش آورده است
 ام صائب که خلاق سخن در ایـن مقـام           من کی 

ــه    ــان انداختـ ــان را از بنـ ــز بیـ ــۀ معجـ  خامـ
  ج

***  
ــا مــدهوش شــدم صــائب  ــۀ مولان  از گفت
 ایــن ســاغر روحــانی صــهبای  دگــر دارد

  ج

***  
 الحان ایـن چمـن صـائب        ز بلبلان خوش  

 الحـان بـاش     وشمرید زمزمـۀ حـافظ خ ـ     
  ج
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هـا فقـط      تبریزی غزل است، موضوع ایـن غـزل         هر چند قالب اصلی شعر صائب     
 بارگی نیست؛ بلکه صائب از غزل در بیان اغراض گونـاگونی چـون    ورزی و می    عشق

  .، عرفان و شکوه از مردم نیز استفاده کرده استزوصف طبیعت، پند و اندر
 هـزار تـا     80 شمار ابیـات او را از        .زمین است   صائب از پرکارترین شاعران ایران    

 80اند؛ ولی آنچه به چاپ رسیده و در دست است بیش از                هزار بیت ضبط کرده    300
ی میرزاصـائب     وی در اواخر عمر در اصفهان و در باغی که به تکیه           . ت نیست یهزار ب 

شاعران و فضلا از اطـراف و اکنـاف جهـان بـه             . نشینی اختیار کرد    مشهور بود، گوشه  
  . جستند شتافتند و از صحبت او بهره می میآنجا 

 ق، کـه بـه خـط        1087سـال   .  ق در اصفهان وفات یافـت      1081صائب در سال    
محمدصالح خوشنویس بر روی سنگ قبر صائب رقم خـورده و بعـضی آن را سـال                  

. اند، در واقع سال نصب سنگِ قبر صائب است؛ نه سـال وفـات او              وفات وی پنداشته  
ی لنبـان اصـفهان اسـت، در سـال         ر مـذکور را، کـه در محلـه        شایان ذکر است که قب ـ    

  .الدین همایی یافته است  جلال.ق1340
  
  )ع(علی در مدح امام

ــین     ــویدای زم ــت س ــرین قام ــواد عنب  ای س
  

  
 چـین    ناقـه    مشکین لبانـت    از نکهت   مغز خاک     

  

 المـستقیم  صـراط   صـحرایت      از ریـگ      ای  موجه
  

  
 المتـین  بـل ات ح  ای از تـار و پـود جامـه          رشته  

  

 در بیابان طلب یک العطـش گـوی تـو خـضر           
  

  
 الامـین   ات روح   در حریم قـدس یـک پروانـه         

  

ــسته ــصرع برجـ ــودات را مـ ــوان موجـ  ی دیـ
  

  
ــین     ــر جب ــت ب ــشان انتخاب ــک ن  از حجــر این
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 هـای رحمـت خلـق را        میهمان داری بـه الـوان     
  

  
 چین  االله داری هر طرف صد خوشه       چون خلیل   

  

ــدم خــود   ــات مق ــذرخواهیاز ثب ــیع ــی  م  کن
  

  
 پای عصیان هـر کـه را لغزیـد از اهـل زمـین               

  

 گرد فانوس تو گشتن کـار هـر پروانـه نیـست           
  

  
 الامــین نقــش دیــوار اســت اینجــا شــهپر روح  

  

 ات کوتـه نمانـد هـیچ دسـت      گیـری   تا  ز دامن   
  

  
 کشی چون پرتو خورشید دامـن بـر زمـین           می  

  

 کاری که زد بـر دامـن پـاک تـو دسـت              هر گنه 
  

  
 گرد عصیان پاک کردی از رخـش بـا آسـتین            

  

ــرده   ــزم ک ــو زم ــز رحمــت را ت  ای ســاغر لبری
  

  
 هـای آتـشین     چون به رحمت ننگری در سینه       

  

 کوشــند در تعمیــر تــو انبیــا چنــدین چــه مــی
  

  
 گنج رحمت نیست گرد زیـر دیـوارت دفـین           

  

ــو را   ــر ت ــانی لاغ ــک قرب ــماعیل ی ــست اس  ه
  

  
 روی زمـین  گـون     کز نم خونش نکـردی لالـه        

  

 داشـت شـق     گر زبان ناودانت چـون قلـم مـی        
  

  
 شــد از غبــار معــصیت روی زمــین پــاک مــی  

  

ــو  ایمـــن ــتاران تـ  انـــد از آتـــش دوزخ پرسـ
  

  
 گزاری شیوۀ توسـت ای بهـشت راسـتین          حق  

  

 غفلت و نـسیان نـدارد بـر مقیمـان تـو دسـت             
  

  
ــه   ــد دان ــی برنچین ــین  ای ب ــی از زم ــر مرغ  ذک
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ــ  د بــه بزمــت آمــدنهــیچکس ناخوانــده نتوان
  

  
  گرچه دربان در کمین    ارینذچون در رحمت      

  

 دانـم کـه شـد    هیچ تعریفی تو را زین بـه نمـی      
  

  
ــدا گـــوهر پـــاک امیرالمـــؤمنین     در تـــو پیـ

  

 بهتــــرین خلــــق بعــــد از بهتــــرین انبیــــا
  

  
 ابـــن عـــمّ مـــصطفی دامـــاد خیرالمرســـلین  

  

 تــا نگردانــد نظــر حیــدر نگــردد آســمان     
  

  
 ی گـردون نخیـزد از زمـین       تا نگویـد یـا عل ـ       

  

ــسم ــۀ بـ ــودات را  نقطـ ــوان موجـ ــی دیـ  الهـ
  

  
 در ســواد توســت علــم اوّلــین و آخــرین      

  

 شــهپر رفعــت بــود هــر حرفــی از دیــوان تــو
  

  
 این دو شهپر برد عیسی را به چـرخ چـارمین            

  

ــلال      ــرش ذوالج ــو ع ــام ت ــرفراز از اولّ ن س
  

  
 الیقـین   روشن از خورشید رویت نرگس عـین        

  

 س کعبه بر انـدام بـت زیبنـده نیـست          چون لبا 
  

  
 جــز تــو بــر شــخص دگــر نــام امیرالمــؤمنین  

  

  
 )ع(حسین در مدح امام

ــت    ــایش خطاس ــد آس ــک امی ــان را از فل  خاکی
  

  
 آسمان با این جلالـت گـوی چوگـان قـضاست            

  

 پردۀ خـار اسـت اگـر داری گلـی ایـن بوسـتان             
  

  
 نوش این غمخانـه را در چاشـنی زهـر فناسـت         
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 دارد این دریا لب گور اسـت و بـس         ساحلی گر   
  

  
 هست اگر کامی دریـن ویرانـه کـام اژدهاسـت            

  

ــی   ــعادت م ــاب س ــه ارب ــختی دوران ب ــد س  رس
  

  
 دل رزق هماسـت     استخوان از سفرۀ ایـن سـنگ        

  

ــداز او    ــت ان ــان زدس ــن پاک ــالم دام ــست س  نی
  

  
 گرگ تهمت یوسف گل پیـرهن را در قفاسـت           

  

 شـش جهـت   دار از     بارد به نخـل میـوه       سنگ می 
  

  
 حاصلی پیوسـته در نـشو و نماسـت          سَرو از بی    

  

 اسـت   قرص مهر و ماه گردون را کسی نشکـسته        
  

  
 سراسـت   از دل خود روزی مهمان درین مهمـان         

  

ــنی     ــدق دارد روش ــروغ ص ــز ف ــانی ک ــر زب  ه
  

  
 زنـده زیـر خـاک دایـم چـون چـراغ آسیاسـت         

  

 شــود تیربــاران قــضا نــازل بــه مــردان مــی     
  

  
 ر را آرامگـــاه و متّکاســـت از نیـــستان شـــی   

  

 هست اگـر آسایـشی در زیـر تیـغ و خنجرسـت        
  

  
 دیــدۀ حیــران قربــانی بــر ایــن معنــی گواســت  

  

 بــا قــضای آســمان ســودی نــدارد احتیــاط     
  

  
 بیشتر افتد به چه هر کس دریـن ره باعـصاست            

  

ــی   ــسلّم م ــی م ــار   ک ــدگان را روزگ ــذارد زن  گ
  

  
ــیه    ــز س ــاتم  ک ــن م ــت  روزان ای ــرا آب بقاس  س

  

 یــست غیــر از نــامرادی در جهــان خــاک مــرادن
  

  
ــی      ــالم در دل ب ــر دو ع ــدعای ه ــت م  مدعاس

  



268 تشیعفرهنگ تبریز و  /  

 انـد   عارفانی را کـه سـر در جیـب فکـرت بـرده            
  

  
 قباسـت   چشم عبرت بین نهان زیر     جنت زره صد    

  

 شـود مـوج خطـر را بـال و پـر             لب گشودن مـی   
  

  
 لنگر ایـن بحـر پرآشـوب، تـسلیم و رضاسـت             

  

ــا ز غفلــت ش ــ ــر گــردون م ــیم ادمانی مــیزی  کن
  

  
 چـاک از بـیم زخـم آسیاسـت          ورنه گندم سـینه     

  

ــوال   ــن ن ــستحق ای ــدا چــشمی نباشــد م ــر گ  ه
  

  
ــا و اولیاســت     ــاص انبی ــزل خ ــت نُ  درد و محن

  

 رســـد ســـبابه را زخـــم دنـــدان نـــدامت مـــی
  

  
 از میان جمله انگـشتان، کـه ایمـان را گواسـت             

  

 ای  در خور ظرف است این جا هردهـان را لقمـه          
  

  
ــیر خداســت ضــ   ــۀ ش ــغ شــهادت طعم  ربت تی

  

ــراک عــشق   ــق فت ــر لاغــر لای ــر نخجی  نیــست ن
  

  
ــیر خداســت       ــهادت طعمــۀ ش ــای ش  آل تمغ

  

 کــی دلــش ســوزد بــه داغ دردمنــدان دگــر     
  

  
 چــرخ کــز لــب تــشنگان او شــهید کربلاســت   

  

ــرّ   ــر ق ــتم ب ــم و س ــه از ظل ــول ۀآنچ ــین رس  الع
  

  
 گواست  رفت از سنگین دلان بر صدق این معنی         

  

ــی   م ــن علـ ــسین بـ ــانی حـ ــوار ربّـ ــر انـ  ظهـ
  

  
 آن کــه خــاک آســتانش دردمنــدان را شفاســت   

  

ــور او   ــۀ پرنــ ــایبان قبّــ ــت ســ ــر رحمــ  ابــ
  

  
ــال ملایــک پوریاســت روضــه    اش را از پــر و ب
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ــا از روضــه دســت خــالی برنمــی  اش گــردد دع
  

  
ــت     ــت رواس ــۀ حاج ــتانش کعب ــایلان را آس  س

  

 در رجب هر کس موفق شد بـه طـوف مرقـدش          
  

  
ــ   ــردد جــای او در مقعــد صــدق خداســت  یب  ت

  

 در ره او زائــران را هــر چــه از نقــد حیــات    
  

  
 صرف گردد با وجود صرف گردیـدن بجاسـت          

  

 چون فتاده است این مصیبت زائـران را عمرگـاه         
  

  
 فزایست  بخش و جان    زان طوافش روح    در تلافی   

  

 تـر از وی مـصرعی       نیست اهـل بیـت را رنگـین       
  

  
 معـصوم جـای او بجاسـت      گر بود بر صدر نـه         

  

 اش نبـود عجـب      کور اگر روشن شود در روضـه      
  

  
 کــان حــریم خــاص مالامــال از نــور خداســت  

  

 با لب خشک از جهان تا رفـت آن سـلطان دیـن            
  

  
 آب را خاک مـذلّت در دهـان زیـن ماجراسـت             

  

 کند خون گریـه چـرخ سـنگدل         زین مصیبت می  
  

  
 تاین شفق نبود که صبح و شام ظاهر بر سماس           

  

 هـا از مـاتمش روی زمـین را در دل اسـت              عقده
  

  
ــت      ــاک کربلاس ــاک پ ــک خ ــسبیح اش ــۀ ت  دان

  

 در ره دین هـر کـه جـان خـویش را سـازد فـدا               
  

  
ــت    ــغ آب بقاسـ ــشنۀ او آب تیـ ــوی تـ  در گلـ

  

ــین از خــون او  ــاه زم ــا بدخــشان شــد جگرگ  ت
  

  
 هر گیاهی کز زمین سر بـر زنـد لعلـی قباسـت              
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 نیـست    مـصیبت داغ   نیست یک دل کز وقوع این     
  

  
 گر به فرض عین هفتاد و دو ملت زین عزاست           

  

 دهــد غــسل زیــارت خلــق را در آب چــشم مــی
  

  
 راست  چنین خاک جگرسوزی ز مظلومان که      این  

  

ــی  ــه م ــر زُوارش ک ــد   به ــدین امی ــا چن ــد ب  آین
  

  
 هر کف خاک از زمـین کـربلا دسـت دعاسـت             

  

  
  )ع(رضا امام در مدح

 

 ش ملایـک روزبـار    این حریم کیست کـز چـو      
  

  
ــذار    ــید را راه گـ ــو خورشـ ــست در وی پرتـ  نیـ

  

 اش  کیست یارب شمع این فانونس کـز نظـاره        
  

  
ــی   ــده    آب م ــرد دی ــه گ ــردد ب ــه  گ ــا پروان  وار ه

  

 این شبستان خوابگـاه کیـست کـز مـوج صـفا           
  

  
 ربایــد دل چــو زلــف مــشکبار دود شــمعش مــی  

  

 یارب این خاک گرامی مغرب خورشید کیست      
  

  
ــ    شــود چــشم ملایــک اشــکبار  روغش مــیکــز ف

  

 ایــن مقــام کیــست کــز هــر بیــضۀ قنــدیل او 
  

  
 ســـر بـــرآرد طـــایری چـــون جبرئیـــل نامـــدار  

  

 خوش  کیست یارب در پس این پرده کز انفاس       
  

  
 هــا چــون بــوی پیــراهن غبــار بــرد از چــشم مــی  

  

 ایــن مــزار کیــست یــارب کــز هجــوم زایــران
  

  
ــی    ــه م ــک در م  غنچ ــال ملای ــردد در او ب ــارگ  ط
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 خیـز   گاه کیست یارب ایـن زمـین مـشک          جلوه
  

  
 خـورد خـون نـاف آهـوی تتـار           کز شمیمش مـی     

  

 ساکن این مهد زرین کیـست کـز شـوق لـبش           
  

  
ــی  شــیر مــی   ــستان صــبح را ب ــار جوشــد ز پ  اختی

  

 این همایون بقعه یارب از کدامین سرور اسـت        
  

  
 زنــد پهلــو بــه عــرش کردگــار کــز شــرافت مــی  

  

 الرضـا    سـلطان علـی موسـی      سرور دنیا و دین   
  

  
 آن کــه دارد همچــو دل در ســینۀ عــالم قــرار      

  

ــضش   ــود فای ــز وج ــالت ک ــر رس ــدول بح  ج
  

  
 دار  خاک پاک طـوس شـد از بحـر رحمـت مایـه              

  

ــمیر انــورش      ــز ض ــر ولایــت ک ــوهر بح  گ
  

  
 هر چـه در نـه پـرده پنهـان بـود گردیـد آشـکار                 

  

 آن که گر اوراق فصلش را بـه روی هـم نهنـد            
  

  
 لباس غنچه گردد چـاک ایـن نیلـی حـصار          چون    

  

 آسمان از بـاغ قـدرش غنچـۀ نیلـوفری اسـت           
  

  
ــار      ــل و نه ــزار او لی ــت از گل ــل رعناس ــک گ  ی

  

ــمان    ــرپنجۀ او آس ــت در س ــومی اس ــرۀ م  مه
  

  
 خواهـد قـرار     دهد او را به هر شـکلی کـه مـی            می  

  

 حاصل دریا و کـان را گـر بـه محتـاجی دهـد             
  

  
  چــون انــارشــق شــود از جــوش گــوهر آســمان  

  

 شود گوهر جواهر سرمه در جیـب صـدف          می
  

  
ــذار      ــر گـ ــد گـ ــکوه او نمایـ ــا شـ  در دل دریـ
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 رازِ سرپوشـــیدگان غیـــب بـــر صـــحرا فتـــد
  

  
 پــرده بــردارد اگــر از روی خورشــید اشــتهار      

  

 آنچه تا روز جزا در پردۀ شـب مختفـی اسـت           
  

  
ــکار     ــن آش ــون روز روش ــود چ ــم او ب ــیش عل  پ

  

ــد    ــوم باش ــپر از م ــر س ــظ او گ ــار حف  در دی
  

  
ــه      ــد دندانـ ــت را کنـ ــید قیامـ ــغ خورشـ  دار تیـ

  

 است  گشته  حصاری  بوی گل در غنچه ازخجلت    
  

  
ــار    ــز بهـ ــده در مغـ ــسیم خُلـــق او پیچیـ ــا نـ  تـ

  

ــشکفام    ــام م ــرآرد از نی ــر ب ــون س ــغ او چ  تی
  

  
ــی   ــکار     م ــب آش ــت از دل ش ــبح قیام ــود ص  ش

  

 آن که تیغ کهکـشان در قبـضۀ فرمـان اوسـت           
  

  
ــد   ــغ شــد در کــارزار چــون توان ــا او تی   خــصم ب

  

 تیغ جوهردار او را گـو بـه چـشم خـود ببـین             
  

  
 سـار   خیـزد نهنـگ از  چـشمه         آن که گوید برنمـی      

  

 بــاز بــا او پنجــه زد چــون توانــد خــصم روبــه
  

  
 آن کــه شــیر پــرده را فرمــانش آرد در شــکار      

  

 همچو معنی در ضمیر لفظ پنهان گـشته اسـت         
  

  
ــضرت پ     ــای حـ ــای او رضـ ــاردر رضـ  روردگـ

  

 شکوۀ غربـت غریبـان را ز خـاطر بـار بـست            
  

  
 در غریبـــی تـــا اقامـــت کـــرد آن کـــوه وقـــار   

  

 زهـــر در انگـــور تـــا دادنـــد او را دشـــمنان
  

  
 مانـــد چـــشم تـــاک تـــا روز قیامـــت اشـــکبار  
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 زننـد   تاک را چون مار هر جا سبز شد سر مـی          
  

  
 تـــا شـــد از انگـــور کـــام شـــکرینش زهریـــار  

  

 روض پرنـــور اووه چـــه گـــویم از صـــفای 
  

  
ــی    ــور روش م ــروغش ک ــز ف ــی ک ــار شــود ب  اختی

  

 دهـد عـرش بـرین      گوشوار خود به رشوت می    
  

  
 تا مگر یابـد در او یـک لحظـه چـون قنـدیل بـار                 

  

 تــوان خوانــد از صــفای کاشــی دیــوار او  مــی
  

  
ــار      ــبهای ت ــق را ش ــت خل ــطّ سرنوش ــس خ  عک

  

ــست    ــار نی ــی در ک ــور او را زینت ــۀ پرن  روض
  

  
 ید مـستغنی اسـت از نقـش و نگـار          پنجۀ خورش ـ   

  

 هـا از دیـدنش چـون آفتـاب     شد دیده  خیره می 
  

  
ــی    ــر نمـ ــار    گـ ــورانی او زرنگـ ــۀ نـ ــد قبّـ  شـ

  

 توان دیدن چون روی دلبران از زیـر زلـف           می
  

  
 از محجرهــــای او خلــــد بــــرین را آشــــکار   

  

 همچو اوراق خـزان بـال مـلای ریختـه اسـت           
  

  
ــی     ــا م ــا پ ــر کج ــهریار  ه ــۀ آن ش ــی در روض  نه

  

 تــوان رفــتن بــه آســانی بــه بــال قدســیان مــی
  

  
ــار       ــرش کردگ ــه ع ــا ب ــۀ او ت ــریم روض  ...از ح

  

  الاسلام نیّر تبریزی حجت
ــه  ــدان » نیــر«میرزامحمــدتقی مــتخلص ب از شــعرای عالیقــدر و مخلــصین خان

تحـصیلات ابتـدایی    .  قمری در تبریز متولد شد     1248وی در سال    . است) ص(پیغمبر
 سـالگی   22ی تحصیل در سـن        یش گذرانید و سپس برای ادامه     خود را در زادگاه خو    

از محـضر اسـاتید     ) ع(الموحدین امیرالمـؤمنین    به نجف اشرف رفت و در جوار مولی       
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الابـرار،    ۀاز آثـار او، صحیفـ ـ    . گاه به تبریز مراجعـت کـرد      ن  بزرگ استفاضه نمود و آ    
ر خوشـاب بـه طبـع       الغیب، لالی منظومه، آتشکده، دیوان غزلیـات و مثنـوی دُ            مفاتیح

  . قمری وفات یافت1312 رمضان سال 12 سالگی روز 64ر در سن نیّ. رسیده است
  )ع(امیرالمؤمنین رتضرباعیات در مدح ح

  مخزن غیـب بـاب مفتـوح علـی اسـت           بر
 گیتی همه کشتی و در او نوح علـی اسـت          
ــه اوســت  ــات هم ــداء حی ــه مب  آن روح ک
ــرینش، آن روح علــی اســت  ــر قالــب آف  ب

  

***  
 ــ ــدر ش ــش ان ــور آت ــست  ب ط ــروز علی  اف

ــست   ــب و روز علیــ ــدۀ شــ  تغییردهنــ
ــصوّر   ــی مُ ــت عل ــت  دل گف ــام اس  الاَرح

 آمــوز علیــست گفــتم حاشــا، کــه صــورت
  

***  
ــی دارد   در وصــف علــی کــه هــر کــه رائ
 کفــر اســت خــدائی کــه خــدایی دارد    
 لیـــک از نَبَـــاء و عظـــیم بایـــد دانـــست
 کــاین طُرفــه خبــر، چــه مبتــدائی دارد    

  

***  
ــان،   ــرّ و عی ــست  در س ــرار علی ــر اب  مظه

 در مــوت و حیــات مــصدر کــار علیــست 
 از جای دو انگـشت عـدو کـش پیداسـت          
 کاین خلق رقـود کهـف و بیـدار علیـست          

  

***  
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ــی     ــای عل ــز ج ــه ج ــا ن ــسند کبری ــر م  ب
ــی   ــای عل ــه جــز پ ــزا ن ــی س ــر دوش نب  ب
ــایی او  ــه یکتـ ــرد بـ ــو هـــی خـ  دادی گـ
ــی    ــای علـ ــود همتـ ــی نبـ ــر ذات نبـ  گـ

  

***  
ــه وجــود خــود ســتائی   ــزد کــه ب  کــردهای

ــرده  ــان پـ ــنج نهـ ــرده  وز گـ ــشایی کـ  گـ
 ز اوصـــاف کمـــال، قـــسمت ذات علـــی
ــرده  ــدائی کـ ــزاوار خـ ــه سـ ــود آن چـ  بـ

  

***  
  اســـت علـــی1عنـــوان منـــزه از نعـــوت

ــی   ــوت اســت عل ــت ثب ــق آی ــر ذات ح  ب
ــه ــن   زان ناق ــب دف ــضور ش ــواری و ح  س

ــیّ  ــه حَ ــی  پیداســت ک  لایمــوت اســت عل
  

***  
ــست    ــانۀ ت ــه کاش ــریم کعب ــه ح  ای آن ک

 ر یکدانــۀ تــست  صــدف گــوه 2بَطحــا
  تـو بـه کعبـه آمـد چـه عجـب            3گر مولـد  

 این نجل خلیـل، خانـه خـود خانـۀ تـست           
  

***  
  

                                                      
 .صفت= ـ جمع نعت 1
 .زمین مکه=  ـ به فتح اول 2
 . زادگاه ـ3
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ــو   ــدۀ تــ ــزدی برازنــ ــوکت ایــ  ای شــ
 جــز تــو، همــه مــا ســوایِ حــق زنــدۀ تــو
 از کـــار مـــن خـــسته تغافـــل تـــا کـــی 

ــوئی خــدا  ــه ت ــو؟ 1آخــر ن ــدۀ ت ــن بن   و م
  

***  
ــرده   ــشایی کـ ــرده گـ ــسن ازل پـ ــا حـ  تـ
ــرده   ــایی کــ ــنع خودنمــ ــۀ صــ  ز آئینــ

ــی ن ــس از ذات نبـ ــورتی پـ ــه صـ  نگیختـ
ــو ــد تـ ــرده : ماننـ ــدائی کـ ــدا خـ ــا خـ  تـ

  

***  
 ای داده وجــــود را صــــفای دگــــری   
ــری    ــای دگـ ــور کبریـ ــو نـ ــاهر ز تـ  ظـ
 گـــر بـــود خـــدای دگـــری غیـــر خـــدا
 مـــن فـــاش بگفتمـــی، خـــدای دگـــری 

  

***  
 روزی کــه بــه پــرده جــز نــوای تــو نبــود 
 در خلوت قدس کـس بـه جـای تـو نبـود            
 نعمنظـــور حـــق از آئینـــۀ پـــردازی صُـــ

ــود    ــو نب ــای ت ــق نم ــوۀ روی ح ــز جل  ج
   

***                          
  ای سر خدا که ره بر اسرار تو نی

   چاره در کار تونی2جز حیرت و صمُت
  

                                                      
 . ـ صاحب، مولا1
 خاموشی= ـ به ضم اول و سکون ثانی 2
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 زان ســوی دگــر خــدای گفــتن بــه تــوکفر
ــونی    ــزاوار ت ــر س ــفتی دگ ــو ص ــن س  زی

  

***  
ــی ــزم دن ــود  1در ب ــو نب ــدا یت ــز خ ــه ج   ک

ــود    ــو نبـ ــوای تـ ــود ماسـ ــامی ز وجـ  نـ
ــوش  ــرا  دو گـ ــدقند مـ ــواه صـ ــی گـ  نبـ

 کانــدر پــس پــرده، جــز صــدای تــو نبــود
  

***  
ــدا    ــت خ ــشی دس ــاج بخ ــور ت  ای در خ
ــدا    ــست خـ ــۀ هـ ــو آینـ ــستی تـ  وی هـ

 دست  تو  درکون و مکان نیست به جز دست      
 بگــشای گــره ز کــارم از دســت خــدا    

  

***  
  

  جام الست
ــی    ــا عل ــستم ی ــا نش ــز پ ــت ک  همّ
 تــا بــه دیــدار تــو چــشمم بــاز شــد

ــی  ــست م ــردم از م ــه خمخا م ــد ن  ان
ــا کیــستم     ــستم، ی ــدانم چی ــن ن  م

 گرچه من  کن، عهد، مشکن    خواجگی
ــت   ــر اس ــدم برت ــرخ بلن ــه از چ  پای
 از گیـــاه خـــاک بُـــستان تـــوأم   

ــده   ــر مان ــاعلی ام، ب ــتم ی ــر دس   گی
 از جهــان دل بــر تــو بــستم یــاعلی
ــاعلی     ــستم ی ــو م ــای ت ــن زمین  م
 از تو هستم هر چـه هـستم یـاعلی         
 عهد خـود بـا تـو شکـستم یـاعلی          
ــاعلی  ــستم ی ــا خــاک پ ــر درت ت  ب

ــر زد  ــر تب ــستم2گ ــاعلی3، ور کب   ی

                                                      
 )ص(اکرم  ـ اشاره به معراج حضرت رسول1
  .ـ بلور نمک طعام) قند سفید(نبات :  ـ تبرزد2
  .حنظل که هندوانه ابوجهل است:  ـ کبََست3
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 بر عطـای تـست چـشمم کـز خطـا          
 انـد   خلق اگـر دل بـر گـدایان بـسته         

 ای عصای رهـروان دسـتی کـه مـن         
 زاهــــدان در انتظــــار کوثرنــــد  
 پــای مــردی کــن ز لطفــم دســتگیر

  

 تیــر فرصــت شــد ز شــستم یــاعلی
ــه   ــدای ش ــن گ ــاعلی  م ــتم ی  پرس

 پای خویش از تیشه خـستم یـاعلی       
 ش از جــام الــستم یــاعلیمــن خــو

  پــا و دســتم یــاعلی   بــی» نیّــر«
  

  استاد شهریار
میرآقا خـشگنابی     فرزند حاج » شهریار«سیدمحمد حسین بهجت تبریزی متخلص به       

شاعر ایام کودکی را کـه مـصادف بـا          .  هجری شمسی در تبریز متولد شد      1283در سال   
 و  بـه سـر بـرده     » خشگناب« و   »قیش قرشاق «و  » آباد  شنگول«انقلابات تبریز بود در قراء      

عکس نم ـ» حیدربابایه سلام«ی  خاطرات شیرین بسیاری از آن نقاط داشته که در مجموعه         
استاد شهریار تحصیلات خود را با قرائت گلـستان و نـصاب شـروع کـرد و بعـد       . است

ســپس وارد . ی دارالفنــون تهـران بــه پایــان رســانید  سـیکل اول متوســطه را در مدرســه 
ای از مسائل کمـی قبـل از           شد و پس از پنج سال تحصیل به خاطر پاره          ی طب   دانشکده

 وارد خـدمت دولـت شـد، و در          1310در سال   . اخذ دیپلم دکترا دانشکده را ترک گفت      
ترین رتبه رسید بعد به افتخـار بازنشـستگی نائـل             میان کارمندان بانک کشاورزی به عالی     

 جلد کتاب به زبان ترکی      3زبان فارسی و     جلدی به    5توان دیوان     از تألیفات وی می   . آمد
 شمسی در تهـران     1367 شهریورماه سال    27استاد شهریار در تاریخ روز یکشنبه       . نام برد 

  .الشعراء تبریز به خاک سپرده شد ۀدار فانی را وداع گفت و در مقبر
  مناجات

 علـی ای همـای رحمـت تـو چـه آیتـی خـدا را       
  

  
ــا ر     ــدی همــه ســایه هم ــه ماســوا فکن ــه ب  اک

  

ــی    ــی ب ــه در رخ عل ــی هم ــر خداشناس  ندل اگ
  

  
 به علی شـناختم مـن بـه خـدا قـسم خـدا را                
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ــد  ــه خ ــان   ب ــا نم ــر از فن ــالم اث ــه در دو ع  ا ک
  

  
ــا ر     ــه باشــد ســر چــشمه بق  چــو علــی گرفت

  

 مگر ای سـحاب رحمـت تـو ببـاری ارنـه دوزخ            
  

  
ــه شــرار قهــر ســوزد همــه جــان ماســوا را     ب

  

 علـــی زنبـــرو ای گـــدای مـــسکین در خانـــه 
  

  
ــدا را      ــرم گ ــد از ک ــاهی ده ــین پادش ــه نگ  ک

  

 بجز از علـی کـه گویـد بـه پـسر کـه قاتـل مـن                 
  

  
 چو اسـیر تـست اکنـون بـه اسـیر کـن مـدارا                

  

 بجـــز از علـــی کـــه آرد پـــسری ابوالعجائـــب 
  

  
ــربلا را     ــهدای ک ــالم ش ــه ع ــد ب ــم کن ــه عل  ک

  

ــازان   ــان پاکب ــدد ز می ــد بن ــه دوســت عه  چــو ب
  

  
  کــه بــسر بــرد وفــا راچــو علــی کــه میتوانــد  

  

 نه خدا توانمش خواند نـه بـشر تـوانمش گفـت           
  

  
 متحیــرم چــه نــامم شــه ملــک لافتــی را       

  

 بدو چشم خـون فـشانم هلـه ای نـسیم رحمـت            
  

  
ــا را     ــن آر توتی ــه م ــاری ب ــوی او غب ــه ز ک  ک

  

 بــه امیــد آن کــه شــاید برســد بــه خــاک پایــت 
  

  
ــبا را     ــوز دل ص ــه س ــپردم هم ــا س ــه پیامه  چ

  

  قـضای گـردان بـه دعـای مـستمندان          چو تـویی  
  

  
ــضا را       ــت ق ــردان ره آف ــا بگ ــان م ــه ز ج  ک

  

ــوای شــوق او دم   ــردم ز ن ــای ه ــم چون  چــه زن
  

  
 کــه لــسان غیــب خوشــتر بنــوازد ایــن نــوا را  
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 همه شب در این امیـدم کـه نـسیم صـبحگاهی           «
  

  
ــنا را    ــوازد آشــ ــنائی بنــ ــام آشــ ــه پیــ  »بــ

  

ــه در دل شــب   ــشنو ک ــا حــق ب ــرغ ی ــوای م  ز ن
  

  
 غم دل به دوست گفتن چه خوشست شهریارا         

  

  

  )ع(شب و علی
ــی آن شــیر خــدا شــاه عــرب   عل
 شــب ز اســرار علــی آگــاه اســت
 شب شنفته اسـت مناجـات علـی       
 شــاه را دیــد بــه نوشــینی خــواب
 دردمنــدی کــه چــو لــب بگــشاید
 کلمــاتی چــون در، آویــزه گــوش
ــکافت    ــاق ش ــینه آف ــا س ــر ت  فج

ــحار  روزه ــر اس ــه مه ــه ب  داری ک
ــاریکی شــب ناشناســی ــه ت   کــه ب

ــی   ــر جل ــی آن س ــشد پردگ ــا ن  ت
  شــاهبازی کــه بــه بــال و پــر راز

عشقبازی کـه هـم آغـوش خطـر         
ــاثیر  ــت تــ ــبح قیامــ  آن دم صــ
ــولا زد در   ــن مـ ــت در دامـ  دسـ
 شال شه وا شـد و دامـن بـه گـرو       

ــی ــبهم  شــال م ــدایی م ــست و ن  ب
 پیـــشوایی کـــه ز شـــوق دیـــدار
ــراب عبودیـــت حـــق  ــاه محـ  مـ

ــب     ــن دل ش ــا ای ــته ب ــی داش  الفت
ــت    ــراالله اس ــرم س ــب مح  دل ش
 جوشــش چــشمه عــشق ازلــی   
 روی بــر ســینۀ دیــوار خــراب   
ــد   ــار آیـ ــه زنهـ ــوار بـ  در و دیـ
 مــسجد کوفــه هنــوزش مــدهوش
 چــشم بیــدار علــی خفتــه نیافــت
ــار   ــوین افطـ ــان جـ ــشکند نـ  بـ

  عــرببــرد شــام یتیمــان   مــی
ــود علــی  ــشا کــه علــی ب ــشد اف  ن

ــی ــرواز   مـ ــدیت پـ ــد در ابـ  کنـ
 خُفــــت در خوابگــــه پیغمبــــر

 ی در شـــد از او دامنگیـــر حلقـــه
ــذر  ــا مگ ــذر و از م ــی بگ ــه عل  ک

 اش دست به دامان کـه مـرو         زینب
 کـــه کمربنـــد شـــهادت محکـــم

ــی ــدار     م ــود را بی ــل خ ــد قات کن
ــه محــراب عبــادت منــشق   ســر ب
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 ری شـی    زند پس لـب او کاسـه        می
 چه اسیری که همان قاتـل اوسـت       

ــی   ــو عل ــست ولای ت ــبروان م  ش
  

 کنـد چـشم اشـارت بـه اسـیر           می
  ای دشمن دوسـت    تو خدایی مگر  

ــدای   ــه ف ــالم ب ــیجــان ع ــو عل  ت
  

  

  یا علی
ــی    ــدا، عل ــال خ ــلال و جم ــوه ج  ای جل

  

  
 و زهرچه جز خدا به جلالت جدا، علی         

  

 انــد در تــو جمــالی از ابــدیت نمــوده   
  

  
ــی    ــا، علــ ــدیت نمــ ــه ابــ  ای آبگینــ

  

 با انبیا بـه سـر و علـن نـصرتت قـضاست            
  

  
ــی       ــضا عل ــا مرت ــب ی ــا مظهرالعجای  ی

  

 )هــل اتــی(لت تــو گفتــه فیــاض در فــضی
  

  
ــو     ــوت ت ــولاک در فت ــی(ل ــی) لافت  عل

  

 هــای قــدس بــاز آن یهــود بــسته در قلعــه
  

  
 بگشا به دست و پنجه خیبر گشا، علـی          

  

 مرحب کشیده تیغ به لبنـان و ارض قـدس         
  

  
ــا علــی    ــد مرحب ــار زن ــرق ذوالفق  گــو ب

  

 آن قتل عام زد به فلـسطین کـه شـد بلنـد            
  

  
ــا     ــد و غوغ ــاد وا محم ــیفری  ی وا عل

  

 ظلمات شد میـان تـو و تـشنگان حجـاب          
  

  
  جام خضر و چـشمه آب بقـا علـی           ای  

  

 هـا  صوفی هم از صفای تو برخـورد قـرن        
  

  
  علی علی شد و گاهی صفا     گاهی صفی   
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 اینک به مهدِ حضرت معـصومه، شـهر قـم         
  

  
 برداشـــته منـــادی ایمـــان نـــدا، علـــی  

  

 فــام بــا نایــب امــام زد آن فجــر نقــره    
  

  
 د گو به نقره فـشاند طـلا، علـی         خورشی  

  

 صف بسته مسلمین پی جنگ وجهـاد کُفـر        
  

  
 بفرســـت ذوالفقـــار شـــرربار، یـــاعلی  

  

 با این صف جهادو به مفتاح دسـتِ غیـب         
  

  
 خود باز کـن درِ نجـف و کـربلا علـی              

  

 بفرست نورد دیده کـه گـرد سـپاه اوسـت          
  

  
ــی     ــا، عل ــد توتی ــتلای رم ــشم مُب  در چ

  

 لان دلـــی بجـــویاز داغدیــدگان و علـــی 
  

  
 با درد و داغ عـشق تـو دانـی دوا علـی              

  

 مــا پیــشواز مهــدی موعــودت آمــدیم    
  

  
 ی ظهـور ولـی کُـن وفـا، علـی            با وعده   

  

 چشمم به سوی سـر در دارالـشفای تُـست       
  

  
ــی     ــفا عل ــابم ش ــه بی ــفاعتی ک ــهد ش  ش

  

ــر   ــر دســت گی ــین گی ــرِ زم ــهریار پی  از ش
  

  
 دسـت و پـا، علـی    ای دستگیر مُردم بـی    

  

  استاد محمدعابد
پدرش مولانـا یتـیم کـه در        .  ش دیده به جهان گشود     1314محمد عابد در سال     

  .کرد از شاعران بنام تبریز بود تخلص می» یتیم«شعر 
 سالگی نخستین شعر خود را عرض ارادت به         12وی در ایام نوجوانی و در سن        
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هل بیت عصمت و    ایمان راسخ و علاقه وافر وی به ا       . سرود) ع(اکبر  علی  مقام حضرت 
به زبـان فارسـی     » مهر در شفق  «و  » ماه در محاق  «های    ، باعث تألیف کتاب   )ع(طهارت

  .به زبان ترکی از سوی او شد» ستاره سحرگاهی«و 
. و از شعرای نامدار معاصر بود     ) ع( او به حق از مردان بزرگ و دلباخته اهل بیت         

 در کمال زیبایی و اسـتحکام        نغز و پرمحتوای ایشان که به زبان فارسی و ترکی          راشعا
  .گرفت شد، همواره مورد ستایش ادیبان و اهل سخن قرار می سروده می

از استاد عابد تبریزی بیش از بیست و پنج هزار بیت شعر به یادگار مانده اسـت                 
  .که در قالب چهار دیوان مستقل تدوین شده است

از تـشییع باشـکوه      اتفاق افتاد و پس      14/9/1385وفات آن بزرگوار در سحرگاه      
  .رحمت تبریز به خاک سپرده شد در گلزار وادی

  
  زاد قبله کعبه

 ای شـــعله نخـــل طـــور ایمـــن از پرتـــو حـــسنت آشـــکارا
ــا را    ــلال کبریـ ــات جـ ــایی اثبـ ــلال کبریـ ــه جـ ــردی بـ  کـ

  
ــان    ــون و امک ــس ک ــه نف ــشریف ب ــت ت ــد ولای ــه تفق  دادی ب
 کــردی بــه تفــضّل عنایــت تحکــیم بنــای کــاخ ایمــان       

ــد و  ــۀ امیـ ــدان  ای بارقـ ــام ناامیـ ــت شـ ــت در ظلمـ   رحمـ
ــضای دل  ــن و از ف ــی ک ــدا را   لطف ــم خ ــلام غ ــزدای ظ ــا ب  ه

  
 مـسجود   نقـش پایـت بـر اهـل جهـان مَطـاف و              کعبۀ فـیض    ای

 ای ســر بقــای کــون و امکــان عــالم همــه فــانی وتــو موجــود
ــود   ــی ج ــدم زدی زه ــون ق ــالمی را در ک ــان ع ــشریف جه  ت
 تــا بــازدهی بــه خــاک نــاچیز خاصــیت طبــع کیمیــا را       
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ــا ــدا زاد    آنج ــست خ ــه مش ــیری ب ــیرزاده ش ــی ز ش ــه زن   ک
ــا زاد      ــلاد و ملتج ــد و م ــانی امی ــر جه ــه ب ــرا ک ــه ت ــا ن  تنه

 تو همـه ماسـوا هـدر بـود مامـت نـه علـی کـه ماسـوا زاد                     بی
 ای قبلــۀ کعبــه زاد از تــو حــق داشــت عزیــز ماســـوا را      

  
ــق     ــور مطل ــوج ن ــه م ــرق ب ــد غ ــت ش ــور فروغ ــالم ز تبل  ع

ــشعلۀ سُـ ـ     ــورت از م ــت ن ــون تاف ــفحۀ ک ــقدر ص  رادق ح
ــشتق      ــق مـ ــد حـ ــام بلنـ ــشینت از نـ ــد دلنـ ــام بلنـ  ای نـ

 گـویم بـه نمـود عیـان علـی عَـلا را              حـق کـه     است به حق    حق
  

ــد    ــار خندی ــرۀ نوبه ــا چه ــی ت ــشت گیت ــشت گ  گلگــشت به
ــد      ــگوار خندی ــی خوش ــام م ــب ج ــد لبال ــوق ش ــادۀ ش  از ب
ــد     ــدار خندی ــب آب ــا آن ل ــست ت ــق بشک ــکر و عقی ــرخ ش  ن

 خـوش آمـدی نگـارا     بـه چـه       بالای دو دیـده جـای پایـت بـه         
  

 شد موسم عـیش و فـصل شـادی دوران مـلال و غـم سـرآمد                
 آن اختــر پرفــروغ هــادی از حبیــب ظُــلام شــب درآمــد      
 هـان مــژده کــه در جهــان هـستی از پــرده دُر آمــد آن ســرآمد  
 رویــش چــو ســپیده از افــق شُــست آلایــش ظلمــت دجــا را 

  
 از پرتـــو آن فـــروغ ایمـــان ترکیـــب نظـــام کفـــر آشـــفت 

 ند نام پاکش خائب نشد و جـواب بـشنفت         هر کس که به خوا    
 زاد او را در هـر نفـسی علـی علـی گفـت               مامی کـه بـه کعبـه      

 شک خوانده است علی مرتضا را       هر کس که خدای خوانده بی     
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 ای آن که ترا بـه ذات او صـاف جـن و ملـک و بـشر شناسـد              
 لوح و قلـم و سـتاره و مـه دشـت و در و بحـر و بـر شناسـد                     

 وصــاف تــرا اگــر شناســدبــشناخته حــق دلــی بــه اخــلاص ا
 حق با تو چنان یکـی کـه نبـود فرقـی بـه میـان ایـن دو تـا را                   

  
ــشودی   ــره برگ ــرده ز چه ــا پ ــزی ت ــد چی ــر نمان ــرده دگ  در پ
ــودی     ــان نم ــود عی ــوۀ خ ــا جل ــون ب ــز مکن ــان کن ــرار نه  اس
ــودی      ــر نب ــدا اگ ــور هُ ــستی ای ن ــه ه ــود جمل ــده ب  ظلمتک
 بـــر آئینـــۀ وجـــود بخـــشید نـــور تـــو فـــروغ و انجـــلا را

  
 ینه خشت و گل درخشید تا نور تو در دل حـرم تافـت             چون آئ 

 بیت حق از آن جمال و طلعت کـانون ثنـا شـد و صـفا یافـت                 
 ارکان اصول گشت محکم آنگه کـه جـدار کعبـه بـه شـکافت              
ــدا را   ــد هُـ ــان فواعـ ــیم بنیـ ــو تحکـ ــیم از تـ ــشید حکـ  بخـ

  
 ای کــودک مهــد نــاز و تمکــین ای چــشم و جــراغ آفــرینش 

 ــ ــنشای روح بزگــر جــسم هــستی روی ت ــروغ چــشم بی  و ف
ــبحان   ــالم س ــدایت از دو ع ــد خ ــه گزی ــزینش ب ــن گ  االله از ای

ــضا را     ــریر ارت ــسته س ــاهی شای ــو ش ــز ت ــود ج ــه نب ــاالله ک  ب
  

 ای نــــور نگــــین آشــــنایی آویــــزۀ چلچــــراغ وحــــدت
ــدت   ــاغ وحـ ــال بـ ــده نهـ ــی بالنـ ــار قدسـ ــبزۀ نوبهـ  ای سـ

 مخمــورمی ایــاغ وحــدت  ای نــشئۀ جــام ذوق و عرفــان   
ــاغر دل آ   ــه سـ ــوام بـ ــر تـ ــا مهـ ــکارا بـ ــادۀ سـ ــه بـ  میختـ
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ــدی    ــرم دمیـ ــق حـ ــتگاریتا از افـ ــلاح و رسـ ــبح فـ  ای صـ
 شــد صــفحۀ کــون پــاک یکــسر از ظلمــت یــأس و ناامیــدی 
ــدی      ــا وزی ــب  ت ــن غی ــت از مکم ــار رحم ــۀ نوبه  ای نفح

 آرا  فیض نفـست ز روح قُدسـی چـون روی تـو گـشت عـالم               
  

 بخشید توان به دین و ملت مـام تـو تـرا چـو قـوت جـان داد                  
ــا و  ــشرد ت ــینه ف ــر س ــان داد  ب ــوا ام ــستی ماس ــر ه  جــودت ب

ــان داد     ــان تک ــرا تک ــد ت ــا مه ــسر ت ــر یک ــاس کف ــد اس  لرزان
ــطفا را پـــرورد ز پرورانـــدن تـــو گـــل   هـــای بهـــشت اصـ

  
 هــا بــر صــفحۀ آســمان نوشــته وصــف تــو خطــوط کهکــشان
ــواج ملــک در آســمان   ــد اف ــشه دارن ــان همی ــه زب  هــا نامــت ب
ــان     ــوالی زمـ ــرار و تـ ــاتر تکـ ــد رسـ ــی کنـ ــا آوای علـ  هـ

 نـشاند ایـن بانـک رسـای جـانفزا را            پـرده مـی   هر گـوش بـه      
  

 هر کسی صـفت کـسی بگویـد مـن هـر نفـسی علـی سـتایم                 
 جــز نــام جمیــل او نگــویم ســر جــز بــه حــریم او نــه ســایم 
 او مالــک کــون و بنــده مملــوک او شــاه جهــان و مــن گــدایم
عابد نه سـزد شـهی چنـان او مـأیوس کنـد چـو مـن گـدا را                    

  

  پدیده تبریزیاستاد محمود 
ی انگـج تبریـز چـشم بـه            شمسی در محله   1312پدیده تبریزی در سال     محمود  
 در 1340وی تحصیلات خود را در این شهر به پایان رساند و در سـال   . جهان گشود 

وی سـپس بـه     . ی ادبیات فارسی لیسانس گرفت و به شـغل معلمـی روی آورد              رشته
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 اشـعاری بـه   محمـود پدیـده از همـان اوان      1.ی دکتری نیـز نائـل آمـد         دریافت درجه 
وی در ابتدا به اوقانی شهرت داشت و به عـاکف           . سرود  های فارسی و ترکی می      زبان

  .کرد تخلص می
پور، دکتر  زاده، دکتر خیام    چنین از محضر استادانی چون ترجانی       محمود پدیده هم  

اکبر اهری معروف     احمدعلی رجایی، حسن قاضی، دکتر منوچهر مرتضوی، شیخ علی        
  .های خود افزود  کرد و به اندوختهبه نحوی، کسب فیض

 شـهرت  بود اما بعدها فتر اشاره شد تخلص وی در ابتدا عاک طور که پیش    همان
  .خود را به پدیده تغییر داد و بدان نیز تخلص کرد

پدیده علاوه بر سرودن شعر به زبان فارسی و ترکـی در امـر ترجمـه نیـز تبحـر           
  :توان به موارد زیر اشاره کرد داشت که می

  .ـ ترجمه کشف الاسرار و مکاشفات الانوار اثر روزبهان بقلی
  .ـ ترجمه اشعار و آیات و احادیث مرصادالعباد

 ۀ در تبریـز اتفـاق افتـاد و در مقبـر           1379 اردیبهـشت سـال      21وفات ایشان در    
  .الشعرای سرخاب مدفون شد

  توحید و نبوت و امامت
ــاه    ــد پادشـ ــه ابـ ــا بـ  ای ز ازل تـ

 ــ  ایم عقــالدســت تــو افکنــده بــه پ
 سرور و سالار جهان جز تو کیـست       

  

ــاه    ــوه، ک ــود ک ــو ب ــب ت ــیش نهی  پ
ــه کنهــت محــال؟  ــرد راه ب ــل ب  !عق
 !خالق این خرد و کلان جز تو کیست؟       

  

 جز تو کسی نیست که با کاف و نـون         
 گــشته ز اوصــاف تــو عــاجز رسُــل
 ذات تو بیرون ز خیال است و وهـم        
 این همـه هـستند بـه کویـت نـشان          

ــرون   ــدم آرد ب ــک از ع ــک و مَلَ  مُل
ــل   ــل ک ــب عق ــه ل ــد ب ــاعرف ران  م
 مکنــه تــو را ره نبــرد هــیچ فهـ ـ   

ــمّه ــان   شـ ــاغ جنـ ــت بـ  ای از آیـ

                                                      
  .35ـ دیوان پدیده تبریزی ـ ص 1
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ــودی و   ــی ب ــز خف ــانکن  گــشتی عی
 ای از نـور هوسـت       صبح ازل جلـوه   

ــوا    ــش ماس ــر ز خط ــشد س ــا نک  ت
ــد   ــل رهنـ ــه دلیـ ــاتم کـ  آدم و خـ
 رحــل چــو بــر منــزل جانــان کــشند
 کون و مکان است جز او جمله هیچ       
ــت   ــوی دوس ــر ک ــک راهب ــر فل  مه
ــرد راه  ــوان بــ ــر ذرّه تــ  از دل هــ
ــان    ــر جه ــود ب ــاز ش ــر ب ــشم اگ  چ
ــن   ــرف چم ــه ط ــده ب ــرو چمانن  س

 نــگ رنــگخاســته از خــاک ســیه ر
ــا    ــر انبیـ ــاج سـ ــل تـ ــتم رسـ  خـ
ــق  ــه طــیّ طری ــراق اســت ب ــرق ب  ب
 خیــره کنــد چــشم بــه ســر تــاج او 
 زد علــم خــویش بــه بــام فلــک    
ــی جــستجو  ــرف ز پ ــد چــو رف  ران

 االله نـــشود آشـــنا  تـــا بـــه مـــع  
 ی فتـراک توسـت      جان جهـان بـسته    

  

 تا نکند گـم، ره خـود انـس و جـان      
 مغز توئی، جز تو جهان جمله پوست      
ــا  ــه همــــه انبیــ  داد رســــالت بــ
ــد   ــان آگهنـ ــرار جهـ ــه اسـ  از همـ
ــشند   ــان ک ــه دل و ج ــت ب ــار امان  ب

 قـدر بـه ذاتـش مپـیچ         جان من ایـن   
 کون و مکان در خط فرمـان اوسـت        
 گـــر ز دلـــت ســـر زده مهـــر الـــه

 و زمـــانآیـــت او هـــست زمـــین 
 هـــست نـــشانی ز قـــد مـــاه مـــن

 هـای لطیـف و قـشنگ        این همه گل  
 گــشته مخاطــب بــه شــه قــل کفــی
ــق    ــت العتی ــدس ز بی ــرم ق ــر ح  ب
 عقــل کجــا، فکــرت معـــراج او؟   
 حکم کنـد تـا بـه سـماک و سـمک           
ــیش او   ــک پ ــد مل ــر افکن ــال و پ  ب
 !کــس نبــرد ره بــه حریمــت شــها؟ 

 توسـت » لـولاک «علت غـائی همـه      
  

ــصطفی    ــوئی و م ــالم ت ــت ع  رحم
ــا    ــوی م ــر س ــف نظ ــن ز ره لط  ک
 در سر مـن جملـه بـود از تـو شـور         
 لطف تو و قهر تو ما را خوش است        

ــایه ــرم    س ــر س ــد ب ــر نفت ــو گ  ی ت

 جز تو کـسی نیـست شـفیع الـوری           
ــا    ــوی م ــو ز آه ــان ت ــشم بپوش  چ

 ست بـه مـن نـار، نـور          مهر تو کرده  
 هر چه به من از تو رسد دلکـش اسـت        
 وای بـــه حـــال مـــن، در محـــشرم
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 کـشم   کوه گنه گرچـه بـه جـان مـی         
ــست   ــو پ ــدای ت ــدر گ ــشود ق ــا ن  ت
 داغ تــوام مُهــر جبــین اســت و بــس
 مهــر نبــوّت بــه ســر دوش توســت 
ــل    ــه گ ــو، آدم ب ــالت ز ت ــود رس  ب

ــراز ف  ــر ز فـ ــو برتـ ــای تـ ــکپـ  لـ
 هست بـه دسـت تـو کلیـد بهـشت          
 تا نـشود جـز تـو کـسی، کـس مـرا            
 هــــست دلــــم از رخ او منجلــــی
 صـــهر نبـــی باشـــد و زوج بتـــول

 هاسـت   دست علی فوق همه دسـت     
ــا کــه رهانــد تــن و جــان رســول   ت
 عمرو کش و قامع خیبر علـی اسـت        

 اش تــــالی قــــرآن مبــــین گفتــــه
ــیخ ســتم ریــشه  ــا کــه کنــد ب  کــن ت

 دی عدل است و شه عدل و دا         کشته
ــربه ــرر ضــ ــشیر او از شــ  ی شمــ

ــار ــد، االله و دم ذوالفقـــــ  از یـــــ
 مــرده تــن شــرع از او جــان گرفــت

 ی دیــن تــاب یافــت گــوهر ناســفته
ــوتراب  ــد از آن خــتم رســل ب  خوان
 او اب خاک است و جهان این خاک       
 جسم، جهان، جوهر جـان اسـت او       

ــوده  ــویش رب ــدر خ ــو  از پ ــت گ  س

ــت دل   ــاه کرم ــه ک ــک ب ــم لی  خوش
  نگـشائیم دسـت    جز تـو بـه شـاهی      

 نام توام نقـش نگـین اسـت و بـس          
 ی طاعت به بن گوش توسـت        حلقه

 مهــر تــو را داشــت از آن دم بــه دل
 بــرده ســبق دســت تــو از مــا ملــک

 که هوایـت بهـشت      دوزخی است آن  
 مهــر علــی، آل علـــی بــس مـــرا   
 ذکــر خفــیّ و جلــی مــن علــی    
 مِهــر علــی هــست چــو مُهــر قبــول

ــضاست   ز آن ــی مرت ــداالله عل ــه ی  ک
 ان خفـتن جـایش قبـول      کرد بـه ج ـ   

 شــیر خــدا مظهــر داور علــی اســت
ــفته    ــر س ــاهان گه ــور ش  اش در خ

 زد عَلَـــم عـــدل بـــه بـــام ز مـــن 
ــاد  ــه ابــد قطــع ب ــا ب  دســت ســتم ت
 ســوخت همــه خــرمن جــان عــدو 

 ی دیـن اسـتوار      گشت چنـین خانـه    
 دم از عیـسی دوران گرفـت      : گو کـه  
 ی خــشکیده از او آب یافــت شــاخه

ــراب   ــذیرد ت ــوه پ ــه از او جل ــا ک  ت
  پـــدر پـــاک بـــود طفـــل پـــاکاز

 راست بگـویم کـه جهـان اسـت او         
 گـــشته پـــسر بـــر پـــدرش آبـــرو
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 ی فخــر پــدر اســت ایــن پــسر مایــه
 ان مـن اسـت  مهر علـی در دل و ج ـ  

ــر   ــش اثـ ــدارد ز ولایـ ــه نـ  دل کـ
ــرمه  ــاک درش س ــم  خ ــشم ام  ی چ

 آل علــــی شــــافع ایــــن امّتنــــد
ــه ــلا نهـــضت هنگامـ  ی دشـــت بـ

ــدار  نخلــه ــا کــه شــود پای  ی دیــن ت
ــه جهــان داده اســت  درس فتــوّت ب
 هر که نـدارد بـه جهـان عـدل و داد           
ــوای حــسین  ــر شــده گــردون ز ن  پ
 پــیش ســتم قــد نکنــد تــا کــه خــم 

 بـــر آبنقـــش یزیـــدان زمـــان زد 
 قامت خـود پـیش سـتم خـم نکـرد          

 ی طـــور عـــشق بـــارگهش منظـــره
 ست کمـین چـاکرش    » پدیده«تا که   

  

ــشر    ــسر بوالب ــه پ ــازد ب ــه بن ــو ک  گ
 مهــر مگــو حــرز یمــان مــن اســت 
ــر    ــر حج ــزن ب ــز و ب ــود خی  دل نب
 مهــر رخــش در دل عُــرب و عجــم

 ی شــأن و شــرف و عزّتنــد   مایــه
ــا    ــه پ ــق ب ــود الح ــشر ب ــا دم مح  ت

ــه ــار  مهج ــایش نث ــه پ ــرد ب  ی دل ک
 ، جوهر جـان داده اسـت      درس مگو 

 به گیتـی مبـاد    : رسم و رهش گو که    
 جــان جهــان جملــه فــدای حــسین 
ــم  ــه عــدالت عَلَ ــه عــالم ب  گــشت ب
ــوتراب    ــی بـ ــین علـ ــور دو عـ  نـ
ــه آدم نکــرد   بهــر دو جــو ســجده ب

 اش نــور عــشق گــر از ناصــیه جلــوه
 حلقه به گوش است به خـاک درش       

  

 چشم به دست کـرمش دوختـه اسـت        
 اسـت در غم او شمع صـفت سـوخته         

  

  
  علی و زهرا

ــاه  چوشــاه  فلــک ســرنگون شــد زگ
ــا و ــدانیان شــد خمــوش  ی  شــمع زن
 ی صـــوفیان یـــا مـــشعل صـــفه   و

 کـه گـور   سکوت است چونان در جهان
  

 تو گفتی که افتاد یوسـف بـه چـاه         
 جوش وخـروش  افتاد زندان ز که
 باد سـحرگاه مـرده هـست هـان     ز
 نی نـور هـور   هور است پیدا و نه
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 سوی مهوشـان  چـون گی ـ   متیره شب؟ چه
 برده از ظلمـت خـضر گـوی       شب؟ چه
  روز مجنـون سـیاه     چنان هم شب؟ چه

 دل  شــب؟ آفــت وامــق تنــگ   چــه
 ز محـشر دراز   چنـان رو    چه شب؟ هـم   

ــین رازدار  ــقان را به ــه شــب؟ عاش  چ
ــم  ــب؟ ه ــه ش ــی  چ ــوای عل ــوای ن  ن

 چــه یلــدای عیــسای مــریم ســیاه    
 ملــک ســر بــه زانــوی حیــرت فــرود 
 تــو گفتــی کــه در ســوگ مهــر فلــک 

  فلــــک انجــــم تابنــــاکز چــــشم
ــرب    ــاز ط ــد س ــت ناهی ــسته اس  شک
ــک شــب  ــین خــسرو مل ــی آن مه  عل
 علـــی آن خداونـــد اورنـــگ و تـــاج
 علـــــی آن صـــــفابخش بـــــزم ولا
ــاز   ــک حجـ ــشاه ملـ ــی آن شهنـ  علـ
 چنین گفت ایـن نفـس محبـوس تـن         

 تـو لطفـی اسـت انـدر جهـان           کجا بی 
 مرا گریـه بـر طـول عمـر اسـت هـان            
 بــه خــاک ســیه جــان و جانــان ســپرد

 اب ســـیه بـــوترابســـپس بـــر تـــر
 که این خاک این خفتـه جـان منـست         
ــروح را  ــسم مجـ ــن جـ ــدار ایـ  نگهـ
 به جسم نبـی جـان و زهراسـت ایـن          

 ه دل میکـشان   آچـو    شـب هـم    چه
 بـروی  آ القـدر را   ۀـلیل ـ شـب؟  چه
 چنان لیل لیلـی، تبـاه        هم شب؟ چه
 شب؟ راهپیمای عذرا بـه گـل       چه

 چه شب؟ محرم طاعـت اهـل راز       
 چه شب؟ شاهد گـردش روزگـار      
 چه شب؟ توتیـا سـای پـای علـی         
ــزم جــاه  ــشه ب  چــو اســرای شاهن
 فلک پشت خم کرده اندر سـجود      
 به صفّ النعال اختران یک به یـک       

 چنان قطره بر روی خاک      چکد هم 
 فکنده است شمـشیر مـریخ شـب       

 حسرت و درد و رنج و تعب       به صد 
ــراج   ــدا را س ــاج خ ــی آن زج  عل
 علــــی آن دلیــــل ره و رهنمــــا
ــا نمــا  ــه دخــت نبــی کــرد تنه  زب

 رَهد کـاش بـا درد و غـم از بـدن           
 که من روی خاک و تو در وی نهان        

 روی تـو یـک زمـان        مبادا کـه بـی    
 ز قالب تهی کرد جان، جان سـپرد       
 همی کرد با آه و حسرت خطـاب       
 چه جان جان جمله جهان منـست      

 جـان مـن روح را       در این جسم بی   
 »چو روزآشکار است این     نه پنهان «
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ــیم   ــولاک دُرّ یتــ ــیم لــ ــه دیهــ  بــ
ــه ــان   ب ــاه زن ــر و ش ــسر فخ ــر اف   س

 یگانـــه دُر کنـــز طاهاســـت ایـــن   
ــدر    ــیش پـ ــکوه پـ ــرد شـ ــادا بـ  مبـ
 مبـــادا کـــه از کـــف هلـــی آبـــروی
ــدن    ــان در ب ــو ج ــر چ ــدار در ب  نگه
ــوفری روی او  ــت نیلـ ــیلی اسـ  ز سـ
ــاه    ــت ش ــوی دخ ــه در پهل ــدانم ک  ن
ــد زار  ــود و نالیـ ــوار رخ سـ ــه دیـ  بـ

  

 ز آوردنـــش مـــام گیتـــی عقـــیم
 بهین همسر خـسرو انـس و جـان        

 ی را مهین کفّـو زهراسـت ایـن        عل
 ز دست تو ای خاک خاکـت بـسر        

 روی مبــادا شــود خــسته ایــن مــاه
 ی ذوالمـنن    تو این جـسم محبوبـه     

 شکــسته اســت بــازو و پهلــوی او
 چه دید آن خداوند دیهـیم و گـاه        

 تـو تفـو بـر چنـین روزگـار           که بی 
  

  آبادی عزیز دولتاستاد 
ــت ــز دول ــادی عزی ــد شــد  ش د1301 شــهریورماه ســال 9 در آب ــز متول . ر تبری

تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش تبریز پشت سرگذاشته و پس از تکمیل              
تحصیلات دانشگاهی و اخذ درجه لیسانس در رشته ادبیات فارسـی و علـوم تربیتـی            

  . ش وارد خدمت آموزش و پرورش شد1322در سال 
ه خاص داشـت و بـه   س و تألیف به سرودن شعر نیز علاقیآبادی در کنار تدر     دولت

های فارسی و ترکی است که در حدود سـه   اشعار وی به زبان  .کرد  تخلص می » درویش«
  .ای تحت عنوان تحفه درویش به چاپ رسیده است باشد که در مجموعه هزار بیت می
  ـ تاریخ تحول نثر فارسـی معاصـر   1: های زیر به یادگار مانده است کتاباز وی 

هـای    ـ کتابخانـه  4 .ـ سرایندگان شـعر فارسـی در قفقـاز    3  ـ سخنوران آذربایجان 2
  .های ترکی و مغولی در متون فارسی  ـ فرهنگ واژه5 آذربایجان

 دار فـــانی را وداع گفـــت و در 1388 اردیبهـــشت 10 در یآبـــاد اســـتاد دولـــت
  1.الشعرای تبریز به خاک سپرده شد ۀمقبر

                                                      
 .247 و 246 ـ مدفونان کوی سرخاب، صص 1
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  یاحسین
 )ع(لیق سندن تاپیب جـان یـا حـسین          عزت و آزاده  

  

  
ــا حــسین    ــران ی ــسانلاری حی  شــأنیوه وار ســنه ان

  

 سن اولان گون یاتدی بختی، سیندی تختی ظالمین       
  

  
 نــن آبــاد اولان یئــر اولــدو ویــران یاحــسین ظلــم  

  

ــاخیر   ــزّت ش ــوکت و ع  ــ«ش ــات مناالذلّ  »دن ههیه
  

  
 چرخ معنادا گونش سـن، نـوری ایمـان یاحـسین            

  

ــدؤرد هجر ــیب تـ ــؤزلری آیدینلاشـ ــه گـ  ده مدینـ
  

  
 ــ   ــده معظّ ــدو عالم ــسین ماول ــعبان یاح ــهر ش   ش

  

ــزح عــرش ــاغلادی ده قــوس قُ  دن طــاق نــصرت ب
  

  
 قیلــدی فرخنــده ولادت عرشــی شــادان یاحــسین  

  

 ســن اولان گــون، گولــدو آل مــصطفانین گــؤزلری
  

  
 اللهـی خنـدان یاحـسین       یئتدی ایل ائتدین رسـول      

  

ــضی ــور چــشم مرت  ســان آی شــجاعت مظهــری ن
  

  
 ئــدیب جــوزا و کیــوان یاحــسینعزمیــوه تعظــیم ا  

  

 لـری   آمما هـئچ یـاددان چیخاتمـاز کـربلا نیـسگیل          
  

  
  یاحسین  لب یئتمیش ایکی جانان وئریب جان       تشنه  

  

 شمشیر و خنجر قـان تـوکر  : دیر عالم ـ آشکار بللی 
  

  
 لـه غالـب اولـدو خنجـره قـان یاحـسین             آمما سن   

  

 نیــزه نفــسیندن خجالــت چکــدی، تاقــان آغــلادی
  

  
 سیلمیش باش قرائت ائتدی قرآن یاحـسین      چون ک   

  

 لـر   ن نئـی نواسـی عرشـه چاتجـاق؛ قدسـی            نئینواده
  

  
ــسین      ــوم دوران یاح ــنه، مظل ــاتم س ــدولار م  توت
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 ده خس،؛ طوفان غبـار      سن، دشمن   سن محیط عشق  
  

  
 لـر، موجـا طوفـان یاحـسین         ییب دریایه خس    نئیله  

  

 یـه   ظلم اودو، یاندیردی دنیـاینی، اونـو سـؤندورمه        
  

  
 باغلادیق آغلار گؤز ایلـه عهـد و پیمـان یاحـسین       

  

 آممــا بیــر اوددور کــی دریــالاردا ســؤندورمز اونــو
  

  
 ده ابـر نیـسان یاحـسین        آغلاسا، مین دورد یوز ایل      

  

 اکبــر ســسی دیــر عــرش اعلانــی علــی دیــب تیتــره
  

  
 یئرده باغری قان اولـوب لعـل بدخـشان یاحـسین            

  

 دیــر ین اشــکینــ قطــره اولــدوزلار بوتــون آل علــی
  

  
ــسین      ــسلمان یاح ــرد م ــر ف ــه ه ــار مظلوم  آغلای

  

ــینه ــه   س ــداد ائیل ــرده درد بی ــته آه  ل ــب، آه اوس  یی
  

  
ــان یاحــسین    ــر درده درم ــری بی  صــبریمیزده ائتمی

  

 دیـر   سن گونش، بیر ذرّه سـن دریـا و شـیعه قطـره            
  

  
ــسین     ــان یاح ــره عُم ــون، قط ــر ذرّه گ ــارار ه  آخت

  

 تـک ویـلان قـالار     دریانی سالـسان نظـردن، قطـره        
  

  
 دیــر، مهــر درخــشان یاحــسین لطــف قیلــسان ذرّه  

  

ــه  ــارین بوت  ده اوددان اولمــاز قورخوســو کامــل عی
  

  
ــسین     ــتان یاح ــین گولوس ــه اود، ع ــدو ابراهیم  اول

  

 سـین   چرخ گردون تولکویه، آسلانی محتـاج ائتمـه       
  

  
 سین آللاه گـورم خُفـا شـه میـدان یاحـسین             وئرمه  

  

ــه  ــو کنام ــایگان  س ــیرازهم ش ــب  ش ــیله باغلانی  س
  

  
 یازانماز وصف سـلطان یاحـسین     ) درویش(ناتوان    

  

  )1372 مطابق تیرماه 1414  محرم(
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  یا امیرالمؤمنین
 رشت، سد ره جایت یا امیرالمؤمنین     عرش، ف 

  و مــه شــمع ســرایت یــا امیرالمــؤمنینمهــر
  

 با کدامین وصف تو صـیفت کـنم در حیـرتم          
  

  
 لمــؤمنیننهایــت یــا امیرا  ت بــییای صــفا  

  

 حیدر کـرار خـوانم، یـا کـه قاسـم یـا ولـی              
  

  
ــؤمنین       ــا امیرالم ــضایت ی ــا مرت ــد، ی ــا اس  ی

  

 »لا فتــی الا علــی، لا ســیف الا ذوالفقــار   «
  

  
 کمتــرین مــدح و ثنایــت یــا امیرالمــؤمین      

  

 ای باشد، تو مـولایی خبـر        گر فصاحت جمله  
  

  
ــسّ   ــؤمنین  ق ــا امیرالم ــدایت ی ــبحان مبت   و س

  

 سـازگار » ان تفقـدونی  «با  طی ارضت نیست    
  

  
 جــان فــدایت یــا امیرالمــؤمنین» ســلونی«گــو   

  

 بنــد کنـد ترجیــع  بـرگ ســبز مطلعـش را مــی  
  

  
 بنـــده مـــدحت ســـرایت یـــا امیرالمـــؤمنین  

  

 رشت، سد ره جایت یا امیرالمؤمنین     عرش، ف 
  و مــه شــمع ســرایت یــا امیرالمــؤمنینمهــر

  

 در جهان فانی و باقی سرو سرور علی اسـت         
  

  
 سمان فکـرت و تـدبیر را اختـر علـی اسـت            آ  

  

 نیست  خوانمش گر بوالعجایب، مدح یا اغراق     
  

  
 است  چون شگفتیهای عالم را مِهین مظهر علی        

  

 کاسـه شـد     نـوا هـم     در خلافت با فقیر و بـی      
  

  
ــی اســت     ــر عل ــاتح خیب ــوانی، ف ــام پهل  در مق
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ــاظر و منظــورِ مــا و مقــصد و مقــصود مــا   ن
  

  
  هادی و رهبر علی اسـت      عارفان و سالکان را     

  

 کنـد   با اسیران، هـم مـروّت، هـم مـدارا مـی           
  

  
 گاه لطف یزدان، شه پیغمبـر علـی اسـت           جلوه  

  

 ایـم   در بیابان گر به شـوق دوسـت راه افتـاده          
  

  
 تشنگان را مژده بادا ساقیی کـوثر علـی اسـت            

  

 گر، کسی گیرد سراغ مسکن و مأوای دوست       
  

  
 رتر علـی اسـت    ها ب    اندیشه ی  گوئیش از سلطه    

  

 رشت، سد ره جایت یا امیرالمؤمنین     عرش، ف 
  و مــه شــمع ســرایت یــا امیرالمــؤمنینمهــر

  

 گـاه عـزّت و فخـر و کمـالی یـا علـی               جلوه
  

  
 مظهـــر حـــق  ولیـــی بـــا جلالـــی یـــاعلی   

  

 کنـــی بـــا جملـــۀ افتادگـــان مهربــانی مـــی 
  

  
ــاعلی    ــضعفان نیکــو خــصالی ی ــا همــه مست  ب

  

 و پیدا سروری  از تو ظاهر شد شجاعت، وز ت      
  

  
ــاعلی     ــدالی ی ــگ و ج ــروز در جن ــاتح و پی  ف

  

 پهلوانـــان در مـــصافت عاجزنـــد و نـــاتوان
  

  
 مثـــالی یـــاعلی  در مقـــام قهرمـــانی بـــی    

  

 صورت و معنای خلقت بـا تـو شـد آراسـته           
  

  
ــاعلی    ــالی یـ  رافـــع نقـــصان و ســـرحدّ کمـ

  

 با دل و جانت ستایم، چون زبانم الکن اسـت     
  

  
 هــم و خیــالی یــاعلی  برتــر و والاتــر از و   
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 رشت، سد ره جایت یا امیرالمؤمنین     عرش، ف 
  و مــه شــمع ســرایت یــا امیرالمــؤمنینمهــر

  

ــدیا  ــۀ دل، مهــ ــد، کعبــ ــایم آل محمــ  قــ
  

  
 چشم جان خواهد غبار مقـدمت چـون توتیـا           

  

 تار هر مویم زبـان شـکر بگـشاید بـه وصـل            
  

  
 های اشـک شـوقم هـم ثنـا گویـد، جـدا              قطره  

  

  کـی پنهـان کـنم، ای نـازنین       راز دل را تا بـه     
  

  
 نــاز کــن اهــل نیــاز خــویش را امــا بیــا        

  

ــی   ــر را وص ــدّ و پیمب ــصر را ج ــام ع  ای ام
  

  
ــضی  صــاحب نهــج   ــا مرت ــا علــی ی  البلاغــه ی

  

ــدا شــود   ــاه کنعــان ظــاهر و پی ــا م ــی ت  همّت
  

  
ــا    ــد کیمیـ ــساران را نمایـ ــاهی خاکـ ــا نگـ  بـ

  

 دامنت را گر، بـه دسـت آرم روا گـردد نیـاز            
  

  
 دانـم چـه سـان جـویم تـو را            لی، اما نمی  یا ع   

  

 رشت، سد ره جایت یا امیرالمؤمنین     عرش، ف 
  و مــه شــمع ســرایت یــا امیرالمــؤمنینمهــر

  



  )خوشنویسان و نگارگران: (هنر
  خوشنویسی

خط نوشتاری کنونی رایج در ایران برگرفتـه از خـط عربـی اسـت کـه خـود از                    
ی اعراب به ایـران و        پس از حمله  این خط   . خطوط سریانی و نبطی گرفته شده است      

گسترش آیین اسلام در این سرزمین، جانشین خط پهلوی شد و دیری نگذشـت کـه                
ی هنـر، توانـستند در        ها و تجارب دیرسال و پربار خود در زمینـه           ایرانیان، با اندوخته  

  .ی خوشنویسی نقش مؤثری ایفا کنند رشد و تکامل این خط در عرصه
های هنـری، بـه تلفیـق         ی غنی خود در بسیاری از رشته        پیشینهایرانیان، با اتکا به     

ها و تجارب هنری بومی خود پرداختند و در راه گسترش و              مبانی دین نوین با آموزه    
جا پیش رفتند کـه در ایـن زمینـه بـه              تکامل و دگرگونی آن بسیار کوشیدند و تا بدان        

  .هایی دست زدند نوآوری
ی امامـان و پیـامبر       لام در ترسـیم چهـره     های فقهی دیـن اس ـ      به علت محدودیت  

ای تزیین مساجد     و دیگر اشخاص مقدس، خوشنویسی عنصر اصلی و پایه        ) ص(اکرم
  1.و دیگر بناها شد

یکـی از   . هنر خوشنویسی بخشی اساسی از تمامی فرهنگ جهـان اسـلام اسـت            
نیز های مهم خوشنویسی حفظ متن قرآن مجید بود و نقش ایرانیان در این زمینه                 جنبه

هـا و     ها، موزه   شمار در کتابخانه    های خطی بی    وجود قرآن . بسیار بارز و برجسته است    
ی ایرانی است، خود گواهی       های خصوصی، که به خط خوشنویسان برجسته        مجموعه

  2.است بر این مدعا
بسیاری از خوشنویسان سرشناس، ارادت و خلـوص نیـت خـود بـه آفریـدگار،                

، به ویـژه مـولای متقیـان حـضرت     )ع(ی اطهار  ائمه و دیگر ) ص(ی او محمد    فرستاده
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سـلطانعلی مـشهدی، در     . انـد   ، را آشـکارا در آثـار خـویش نمایانـده          )ع(امیرالمؤمنین
  :ی آداب و قواعد و اصول خوشنویسی است، گفته ی منظوم خویش، که درباره رساله

 ای قلم، تیز کن زبـان بیـان       
 آن خدایی کـه آفریـده قلـم    

  

  

 و جهـان بهر حمد خدای هـر د   
 1زان قلم حرف صنع کرده رقم     

  جج

های شـعرا و نویـسندگان، حکمـا،          های خطی و کتاب     وجود شمار بسیاری قرآن   
های مساجد و اماکن و       های سردر و گنبد و گلدسته       فضلا و دانشمندان مسلمان، کتیبه    

های علمـا و مـشایخ اهـل تـصوف، مـزار بـسیاری از                 های آرامگاه   مقابر متبرکه، کتیبه  
دار و هنرپـرور، و بـسیاری از ظـروف گونـاگون گلـین، مـسین،                  ن و حکام دین   شاها

ها شی گوناگون چون در، پنجره، آلات و ادوات جنگ مانند سپر،              سیمین، زرین، و ده   
ی اطهـار     های پروردگار و برخی از ائمه       ها نام   دشنه، شمشیر، خود، و خفتان که بر آن       

هـای اسـلامی، از ایـران تـا کـشورهای         های قرآن نقش بسته، در کل سرزمین        و سوره 
ی هنـد،     قاره  هایی از اروپا و شبه      خاورمیانه، شمال افریقا، آسیای مرکزی، قفقاز، بخش      

ی آن با دیگر هنرهای دستی رایج میان ایرانیـان را نـشان               اهمیت خوشنویسی و رابطه   
دهد؛ آثاری که در کنار دیگـر دسـتاوردهای فرهنـگ و تمـدن بـشری خودنمـایی          می
  2.سازد ای را خیره می ای چشمان هر بیننده چون نگین درخشنده کند و هم می

  میرعلی تبریزی
تـرین خوشنویـسان ایـران و از مـشاهیر            میرعلی سلطانی، فرزند حسن، از بزرگ     

نویـسان و     تر تذکره   بیش. دوران امیرتیمور گورکانی و فرزندش شاهرخ تیموری است       
ای است که بر اسـاس        باره افسانه   در این . اند  تهمورخان او را واضع خط نستعلیق دانس      
بیند و امیرالمؤمنین شـکل       را در خواب می   ) ع(آن میرعلی تبریزی شبی حضرت علی     

خود به  » مدادالخطوط«ی    میرعلی هروی در رساله   . آموزد  حروف نستعلیق را به او می     
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عه خـط   االله مـضج    و خواجه میرعلی تبریزی طیـب     «: این موضوع اشاره کرده و نوشته     
  .»نستعلیق را اختراع و ابداع نموده

انـد، بایـد      ی میرعلی هروی را بازگو و بر آن تأکید کرده           اگرچه بسیاری این گفته   
هـای پیـدایش خـط نـستعلیق بـسیار            دانست که چنین چیزی درست نیست و زمینـه        

دهـی، قانونمنـد کـردن و     تر فراهم آمده بود؛ اما نقش میرعلی تبریـزی در شـکل      پیش
  .ردن خط نستعلیق به شکل کنونی آن بر کسی پوشیده نیستدرآو

 هجـری کتابـت   750ام که در حدود سـال        هایی دیده   کتاب :مهدی بیانی نیز گفته   
تـر اسـت و در واقـع          تـر و شـبیه      شده و از میان اقلام متداول به خط نستعلیق نزدیک         

مد جلایـر در    ای از دیوان سلطان اح      همو به نسخه  . نستعلیق تحریر و یا ناقصی است     
کند که به خط صالح بن علـی رازی اسـت و نـستعلیق                ی ایاصوفیه اشاره می     کتابخانه

  . هجری انجام گرفته است800کاملی است که کتابت آن نیز در سال 
بدین ترتیب، هیچ تردیدی نیست که میرعلی تبریزی واضع خط نستعلیق نبـوده،             

  .ن خط نادیده گرفتتوان نقش او را در مدون کردن قواعد ای اما نمی
ی نـستعلیق نوشـته در        با این همه، نام او در مقام نخـستین کـسی کـه بـه شـیوه                

اش بر این موضوع صـحه گذاشـته          ها آمده و سلطانعلی مشهدی نیز در منظومه         تذکره
  :سروده» در بیان واضع نسخ تعلیق«است و 

 ست  نسخ تعلیق اگر خفی و جلی     
ــی   ــی ازل ــا عل ــوده ب ــسبتش ب  ن

ــوده  ــه ب ــا ک ــالم و آدم ت  ســت ع
 وضــع فرمــوده او ز ذهــن دقیــق

  

  

 سـت   الاصل خواجه میرعلـی     واضع
ــه علــی نــسبتش نیــز مــی  رســد ب

 هرگــز ایــن خــط نبــوده در عــالم
ــق   ــط تعلی ــسخ و از خ ــط ن  از خ

  

  )34سلطانعلی مشهدی، ص (
ای از    و پـاره  » ظهیرالـدین «و  »  الکتـاب  ۀقـدو «میرعلی تبریزی را با القابی چـون        

اند که به همان موضوع وضع خـط نـستعلیق بـه دسـت                خوانده» واضع«متأخرین هم   
  . درگذشته است850میرعلی تبریزی در سال . میرعلی اشاره دارد
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ای از آنچه     ؛ اما پاره  یقیناً از میرعلی دانست بسیار کم     ها را     آثاری که بتوان آن   : آثار
  : توان منسوب به وی دانست بدین قرار است می

ی   ی فارسی در کتابخانه     با ترجمه ) ع(اجات حضرت علی  ای من   مرقع دوازده رقعه  
  .ی کاخ گلستان موزه

در مـتن و حاشـیه، در       (ی نظـامی و امیرخـسرو دهلـوی           یک نـسخه از خمـسه     
  ).ی ملی کتابخانه

 الانـوار، خواجـوی     ۀنامه، روض ـ  های همای و همایون، کمال      یک نسخه از مثنوی   
هـا را منـسوب بـه     تـوان آن   شـد، مـی  گونه که اشـاره     کرمانی و آثاری دیگر که، همان     

  .میرعلی تبریزی دانست
میرعلـی  «ای که در انتساب آن به میرعلی تردید نیـست و رقـم کامـل                  تنها قطعه 
ای است که به قلم دو دانگ نوشته شده           خورد قطعه   بر آن به چشم می    » کاتب تبریزی 
  1.شود ی مهدی بیانی نگهداری می و در مجموعه

  )یعباس(علیرضا تبریزی 
ی یـازدهم هجـری قمـری کـه           ی دهم و اوایل سده      خوشنویس نامی اواخر سده   

در ابتدا، به مـشق خـط ثلـث و سـپس بـه تمـرین خـط نـستعلیق                    . اصلاً تبریزی بود  
  .تاریخ تولد و مرگ او روشن نیست. دست شد پرداخت و در این خط استادی چیره

 به علاء بیـک     خط نسخ و ثلث، استادش علاءالدین محمد تبریزی، مشهور        در  
  و در نستعلیق، استادش ملامحمدحسین تبریزی بـود و بیـانی بـا بررسـی خطـوط                 

تـوان رابطـه ی شـاگرد و اسـتادی آن دو را               رسد کـه مـی      این دو به این نتیجه می     
  . پذیرفت

ها بـه آذربایجـان و تـصرف شـهر تبریـز بـه دسـت آنـان،            پس از هجوم عثمانی   
جا اقامت گزیـد و       ین رفت و در مسجد جامع آن      ی قزو   علیرضا تبریزی به دارالسلطنه   
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چنـین، در آن شـهر در ملازمـت فرهادخـان قرامـانلو، از                هـم . به کتابت مشغول شـد    
کـرد و بـه       در خدمت فرهاد خان برای آن سردار کتابت می        . سرداران شاه عباس، بود   

گـوش  ی خوشنویسی او به       که آوازه   همراه او به خراسان و مازندران سفر کرد، تا این         
  .شاه عباس رسید و شاه او را از فرهاد خان خواست

 بـه خـدمت شـاه عبـاس         1001شنبه اول شوال سال       علیرضا تبریزی در روز پنج    
ی شـاه راه یافـت و شـاه عبـاس تنـی چنـد از                  صفوی رسید و در میان ندیمان ویـژه       

بـه  او در دربـار شـاه عبـاس         . خوشنویسان را بدو سپرد تا از او خط ثلث را بیاموزند          
  .علیرضا عباسی مشهور گشت

همایی بر این باور است که وی بدان سبب به عباسی مشهور شده که از سـادات                 
  .عباسی بوده است

ی   پس از انتقال پایتخت از قزوین به اصـفهان، علیرضـا عباسـی مـدیر کتابخانـه                
ر از صادق بیک افشا   » جبراً و قهراً  «در منابع آمده است که این منصب را         . سلطنتی شد 

همـین  . ی سلطنتی بود، گرفـت      تبریزی، که از دوران شاه اسماعیل دوم مدیر کتابخانه        
موضوع باعث کدورت میان صادق بیک و علیرضا عباسی شد و صادق بیک همـواره               

علیرضا عباسی تـا پایـان عمـر خـود از           . درصدد تضعیف موقعیت او در نزد شاه بود       
ی شـاه     محبت و علاقه  . همراه او بود  جمله نزدیکان و ندیمان شاه و در سفر و حضر           

ای بود که گاهی خود شـمعدان بـه دسـت در کنـار                عباس به علیرضا عباسی تا اندازه     
نشست تا او در زیر نور آن کتابت کند و این جایگاه بلند او را در نزد شاه                    علیرضا می 

  .رساند می
ین محمد  الد   ق، شیخ بهاءالدین محمد عاملی، ملاجلال      1017شاه عباس در سال     

ی   منجم و علیرضا عباسی را به مراغه فرستاد تا مقـدمات بازسـازی بنـای رصـدخانه                
  .مراغه را مهیا کنند

کـه   ی عداوت و کینـه میـان علیرضـا عباسـی و میرعمـاد و ایـن               متأخرین درباره 
های علیرضا عباسی نزد شاه عباس به قتل میرعماد، به فرمان             چینی  ها و سخن    بدگویی
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که شاه عباس به علیرضـا عباسـی    در این. های گوناگونی دارند  دیدگاه شاه، منجر شده  
تر از میرعماد توجه داشته، شکی نیست و این از مکاتبات و اشعاری که میرعماد                 بیش

که این باعث بدگویی علیرضـا   اما این. فرستاده کاملاً آشکار و عیان است    برای شاه می  
های قتل میرعمـاد را فـراهم آورده،          ه زمینه عباسی از میرعماد نزد شاه شده تا جایی ک        

کـه نوشـته شـده شـاه عبـاس پـس از               چنین این   هم. چندان به حقیقت نزدیک نیست    
دهـد    دلسردی از میرعماد به علیرضا عباسی دسـتور یـادگیری خـط نـستعلیق را مـی                
تر از  نادرست است؛ چرا که خطوطی از علیرضا عباسی در دست است که بسیار پیش           

خورد    کتابت شده است و در آن خطوط چنان تسلط و مهارتی به چشم می              این تاریخ 
  .که نشان از استادی او دارد

ی سـردر     علیرضا عباسی هنگام اقامـت در قـزوین و سـپس در اصـفهان، کتیبـه               
االله و    هـای مـسجد شـیخ لطـف         قـاپوی قـزوین و کتیبـه        مسجد جامع و عمارت عالی    

های صحن    چنین در مشهد کتیبه     د شاه و هم   قاپو و بازار اصفهان و مسج       عمارت عالی 
  . های زرین داخل و خارج گنبد را نوشت کهنه و کتیبه

 ق و در جـای      998تاریخ مرگ علیرضا عباسی را لسان الملک در یک جا سـال             
یک از این دو تاریخ درست         ق نوشته است که هیچ     1029ی خویش     دیگری از تذکره  

، به شهادت آثاری که با این تـاریخ از او در             ق 1038علیرضا عباسی تا تاریخ     . نیست
  .دست است، زنده بوده است

الدین همایی، بر اساس شواهد و قراینی، سال تولد علیرضا عباسی را              استاد جلال 
  . نوشته است1044ی  القعده  ق و سال وفاتش را ذی987

ر در  الزمان تبریزی که او نیز همانند پـد         علیرضا عباسی پسری داشت به نام بدیع      
  .انواع هنر سرآمد روزگار بود

ها اشاره شد، آثار دیگری نیز به جا مانده           از علیرضا عباسی، افزون بر آنچه به آن       
  :که بدین قرارند

ی دور محراب مسجد مقصود بیک، معروف به مسجد ظلمات، کـه تـاریخ                کتیبه
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  . ق را دارد1011
ی سـلطنتی     م، در کتابخانه  ای از مرقعی به قلم دو دانگ و کتابت عالی با رق             قطعه

  .سابق
دو قطعه از مرقعی به قلم چهار دانگ و نیم دو دانگ ممتاز با رقـم و تـاریخ، در                    

  .همان کتابخانه
  .ی ملی پاریس یک قطعه به قلم دو دانگ عالی با رقم، در کتابخانه

ی  ی خزینـه  های مختلف با رقم و تاریخ، در کتابخانه      شش قطعه از مرقعی به قلم     
  . استانبولاوقاف

  .های نیویورک و لندن هایی به خط علیرضا عباسی در کتابخانه کتاب
ی عمـومی     ای کوچک به قلم نیم دو دانگ بـا رقـم و تـاریخ، در کتابخانـه                  رساله
  .لنینگراد

اکنون   که از ضریح جدا شده و هم      ) ع(ی طلای ضریح مقدس حضرت رضا       کتیبه
  1.شود ی آستان قدس نگهداری می در موزه

  الزمان تبریزی عبدی
ی صفوی است که مانند بسیاری از خوشنویسان دیگری           نویسان دوره   از نستعلیق 

 ق، که شـاه صـفی بـر         1038ها یاد شد، تاریخ تولدش روشن نیست، اما در            که از آن  
الزمـان فرزنـد علیرضـا عباسـی،      بـدیع . تخت سلطنت نشست، هنوز زنده بوده اسـت   

  .هنرمند نامی دوران صفوی است
او را  . را برای خود برگزیده بـود     » بدیعا«سرود و تخلص      الزمان شعر هم می     عبدی

  .اند بدیعای تبریزی هم نامیده
ظاهراً در جوانی، چشم از جهان فرو بسته و مزارش در گورسـتان تخـت فـولاد                 

  . اصفهان است

                                                      
 .804، 803 ـ همان، ص 1
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  :این آثار از این قرار است. الزمان تبریزی زیاد نیست آثار برجای مانده از بدیع
های سه دانگ، دو دانگ و نیم دانگ با رقم کـه در تبریـز کتابـت              و قطعه با قلم   د

ای که شعرش از خود       قطعه. شود  نگهداری می ) پیشین(ی سلطنتی     شده و در کتابخانه   
ای با رقم که در اصفهان کتابت شـده            ق کتابت شده و قطعه     1035اوست و در تاریخ     

  1.ی بیانی بوده است و در مجموعه

  )جواهر رقم(یزی علی تبر
سید علی بن محمد مقیم بن میرشاهمیر خوشنویس ایرانی است که نـستعلیق را              

سید علـی اصـلاً تبریـزی بـود کـه بـه             . از پدرش، که شاگرد میرعماد بود، فرا گرفت       
سپس، به همراه پدر خود     . کرد  جا زندگی می    آباد آن   ی عباس   اصفهان رفت و در محله    

شهرتی بـه هـم   ) 1069 ـ  1037( زمامداری شاه جهان به هندوستان رفت و در دوران
پدر جواهری، محمد مقیم تبریزی، که هم خوشنویس بود و هم شاعر،  تـا پـیش                  .زد

  .از سفر به هندوستان، کتابدار شاه عباس ثانی بود
دریافت کرد و سپس در دربار      » جواهر رقم «سید علی تبریزی از شاه جهان لقب        

را از او   » هـزاری «و  » خـان «ت و القاب و عناوینی چـون        گیر شهرت بسیاری یاف     عالم
  . و کتابداری خاصه مشغول به کار شد» نویسی خدمت«دریافت کرد و در سمت 

جواهر رقم همزمان با رشیدا در هندوستان بود و ظـاهراً از روی خـط او مـشق                  
 توان فهمید که از روی خط میرعمـاد نیـز زیـاد             کرده است، ولی از خط رشیده می        می

ی   مقایـسه . جواهر رقم نیز از بهترین خوشنویـسان هندوسـتان بـود           .مشق کرده است  
هـایی بـر دیگـری دارد و          دهد که خط هر یک برتـری        خط او با خط رشیدا نشان می      

  .توان خط هر دو را مکمل یکدیگر دانست می
 در. اند  ای اشعار او یاد کرده      ز پاره نویسان ا   سرود و تذکره    جواهر رقم شعر هم می    

های بسیار طولانی گـاهی      شد که بر اثر خنده    » داء الضحک «اواخر عمر، دچار بیماری     

                                                      
 .817 ـ همان، ص 1
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  .آباد درگذشت  در اورنگ1094او در سال . رفت از هوش می
ی سـلطنتی سـابق،       از خطوط جواهر رقم قطعاتی بر جای مانده که در کتابخانـه           

ی  کابـل، مـوزه  ی دولتی افغانـستان در شـهر      ی مجلس شورای اسلامی، موزه      کتابخانه
ی  ی آثـار اسـلامی و تـرک اسـتانبول و چنـد مجموعـه                شناسـی دهلـی، مـوزه       باستان

  1.شود خصوصی نگهداری می

  حسین خوشنویس باشی
، یا میرحـسین تـرک، از       )باشی تبریزی   خوشنویس(باشی    سید حسین خوشنویس  

 ی بیـانی بایــد او را در شــمار  ی قاجـار اســت کــه بـه نوشــته   نویــسان دوره نـستعلیق 
تاریخ تولد او به درسـتی روشـن نیـست و نـام             . ی اول دانست    نویسان درجه   نستعلیق

  . پدرش احتمالاً علی الحسینی بوده است
سید حسین اصلاً تهرانی بود، ولی چون هنگـام ولیعهـدی مظفرالـدین میـرزا در                

  .تبریز، سمت معلمی او را داشته است در همان شهر ماندگار شد
نظیر اسـت، بـه       عصرش کم   وی در میان خوشنویسان هم    های    مشق  قطعات و سیاه  

شـاگردان خـوبی ماننـد      . ویژه در نوشتن با قلم درشت دستی قوی و توانمند داشـت           
  .  تربیت کرده است،میرزا یوسف، میرزا مهدی خان و میرزا علی محمد

های  کرد و باب خیرت بر دل قلم نستعلیق اعجاز می«اعتمادالسلطنه هم نوشته که در 
 ق در شهر تبریـز چـشم از         1300باشی در سال      میرحسین خوشنویس . »نمود  ه باز می  آگا

  .جا به خاک سپرده شد جهان فرو بست و در همان
هـای   باشی قطعات بسیاری بر جـای مانـده کـه در مجموعـه         از میرحسین خوشنویس  

بـر روی سـنگ قبـر       . شـود   ی مجلس شورای اسـلامی نگهـداری مـی          شخصی و کتابخانه  
  2.ای است از اشعار سروش که احتمالاً به خط میرحسین است قاجار در قم کتیبهمحمدشاه 

                                                      
 .820ـ همان، 1
 .821ـ همان، ص 2
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  علاءالدین تبریزی
الدین محمد حافظ تبریزی مشهور به علاء         علاءالدین محمد بن محمد بن شمس     

 زنـدگی   11 و اوایـل قـرن       10باشد که در اواخر قرن        بیک یکی از خطاطان بزرگ می     
ه استاد مـاهر بـود و شـاگردی نظیـر عبـدالباقی             گان  نمود و در تحریر خطوط شش       می

  .تبریزی و علیرضا تبریزی را بر عهده داشت

  عبدالباقی تبریزی
ترین خطاطان دوران شاه عباس بود که در خطوط ثلث، رقاع و              او یکی از بزرگ   

بـرد و هنگـام بنـای         روزگاری در بغداد بـه سـر مـی        : اند  نسخ مهارت تام داشت گفته    
  .باشد اکنون موجود می ها را او نوشته است که هم برخی از کتیبهمسجد جامع اصفهان 

  میرزا احمد تبریزی
الدین محمد تبریزی در جوانی آهنگ اصـفهان نمـود و در ایـن                احمد بن شمس  

او در خط نسخ از سرآمدان روزگار بـود         . مند بود   از دربار صفوی بهره   . شهر مقیم شد  
شـود، از     نویسی محسوب می    اهکارهای خط و مدتی به عتبات رفت، آثار او همه از ش         

ی ملی    باشد که در کتابخانه     آثار او پنج نسخه قرآن مجید و یک نسخه دعای کمیل می           
 1152 تـا    1096 سال از سال     56مرحوم میرزا احمد تبریزی مدت      . شود  نگهداری می 

  .به کار کتابت اشتغال داشت

  معاصران

  استاد میرزا طاهر خوشنویس
  :ر خوشنویس در شرح حال خود گویدمرحوم میرزا طاه

 هجـری قمـری در یکـی از روسـتاهای        1307من طـاهر خوشـنویس در سـال         «
چند ماه قبل از تولـد مـن، سـید پیـشگویی بـه              . ی حیات نهادم    داغ پا به عرصه     قراجه
گفتـه بـود ایـن      . ی من پرسـیده بودنـد       ی من از او درباره      خانواده. ی ما آمده بود     قریه

پـدرم بعـد از     . ی سیاه در پای چپ، و از مشهورترین خواهد بـود          پسری است با خال   



308 تشیعفرهنگ تبریز و  /  

تولد من، خال سیاه را در پای چپ من دیـده و تـصمیم گرفتـه بـود در تربیـت مـن                       
. النهار بود   الیل و صائم    پدرم قائم .  هجری قمری به تبریز آمدیم     1309در سال   . بکوشد

از فنون قرائت و تجویـد  . کرد هر ماه یک قرآن ختم می . همواره قرآن را همراه داشت    
جـا گلـستان، جـامع        مـن در آن   . در پنج سالگی مرا به مکتـب سـپرد        . بهره نبود   نیز بی 

عباسی و نصاب را فرا گرفتم؛ ضمناً در فراگیری و نوشتن خط نسخ کوشـیدم؛ تـا در             
جزئـی بـرای      در نه سـالگی عمـه     . اندک مدتی با مقدمات تحریر خط نسخ آشنا شدم        

در ده سالگی صرف    . ها نوشتم، بالنسبه خوب بود و چاپ کردند         یفروش  یکی از کتاب  
نوشته چهارم من معـالم  . ها نیز به چاپ رسیدند   آن. میر و تصریف و عوامل را نوشتم      

ی   هـای آن موجـود و مـورد اسـتفاده           آن نیز چاپ شد و هنوز نسخه      . بود) در اصول (
 1321 قرآن را در سال      اولین. سپس به نوشتن قرآن پرداختم    . طلاب علوم دینی است   

هجری قمری در سن سیزده سالگی شروع کردم، چهار سال تمام کارم نوشـتن قـرآن                
من در آن زمان تازه در مدرسه حـسن پادشـاه پـیش             . بود، انقلاب مشروطه پیش آمد    

مـدارس تبریـز همـه ملـی بودنـد و         . یکی از طلاب به خواندن فقه آغاز کـرده بـودم          
های فیوضات و رشدیه، مرا در سن         مدرسه. ر نشده بود  تشکیلات دولتی فرهنگ برقرا   

ی مموریـال     هفده سالگی برای تعلیم خط دعوت کردند، پذیرفتم، چندی بعد مدرسه          
هـا    شاگردان خوبی داشتم و برای تـشویق آن       . جا هم مشغول شدم     نیز دعوتم کرد، آن   

مـدتی  . دمدا  ی شـاگردان مـستعد تخـصیص مـی          ام را به جایزه     مبلغی از درآمد ماهانه   
ای را کـه      ی متوسـطه    سپری شد، تا محمدحسین میرزا ولیعهد به تبریز آمد و مدرسـه           

الملک رئیس افتخاری     آن موقع دکتر اعلم   . شود تأسیس کرد    حالا فردوسی خوانده می   
. ی محمدیـه دعـوت کردنـد       معارف آذربایجان بود، مرا نیز برای تعلیم خط به مدرسه         

معلمـین دیگـر هـم،      . ت معلم ریاضی آن مدرسـه بـود       مرحوم میرزا ابوالقاسم فیوضا   
مرحـوم  . کار من ادامه داشت تا دوران سلطنت پهلوی فـرا رسـید           . سنگ او بودند    هم

دکتر احمد خان محسنی مأمور سرپرستی و تنظیم تشکیلات معارف آذربایجان شـد،             
بعد از پـانزده سـال خـدمت در مـدارس           . پرور و هنردوست بود     وی نیز مردی دانش   
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ی، با دعوت مرحوم دکتر محسنی، سی و پنج سال دیگر رسـماً در مـدارس تبریـز                  مل
مشغول تعلیم خط شدم؛ و همگام و توأم با این خـدمت، در ایـن مـدت بـه تحریـر                     

ی علمی و اخلاقی و دینی از قبیل مکاسب،           قریب یکصد و پنجاه جلد کتاب و رساله       
ی بازنشـستگی کـردم، آن       شمـسی تقاضـا    1334در سال   . مفاتیح و قرآن، موفق شدم    

موقع قریب هفتاد سال داشتم، اکنون در شرف نود سالگی هستم، آخـرین کتـابی کـه                 
 هجری شمسی به پایـان رسـاندم     1353نوشتم کتاب آسمانی قرآن بود که در سال           می

جلـد  ) بیست و پنج   (25ام به     هایی که از قرآن نوشته      و با ختم این قرآن، تعداد نسخه      
ام شش دختر و یک پـسر اسـت کـه بحمـداالله               صل زندگی خانوادگی  اما حا . بالغ شد 

ولی . همه در حال حیات هستند و من از ایشان خرسند و به خدای خود سپاسگذارم              
کنم دیگر قدرت چندانی برای نوشتن ندارم و باید باقی عمـر را هـم بـه                   احساس می 

  ».استراحت پردازم
ان و مـشاهیر خطاطـان      شـک از بزرگ ـ     مرحوم حاج میرزا طاهر خوشـنویس بـی       

 او .نوشـت  انگیز و زیبایی داشت؛ نستعلیق را نیز شیوا می         ی نسخ دل    شیوه. معاصر بود 
ق به رحمت ایزدی پیوست ولی با بـه جـا گذاشـتن    . هـ1396در نیمه اول ماه رجب    

آثار علمی و دینی فراوان علاقه و خط او از جهان ماقطع نشد و به قول مرحوم استاد                  
  .»های دعای خیر و اجر و ثواب به سوی او روان است پی او هنوز قافلهاز «: شهریار

  استاد حسن هریسی
 شمسی در شهر هنرپرور تبریز چشم به دنیـا          1282استاد حسن هریسی در سال      

اند و در عوالم خاصی که امـر   ی طالبیه رفته   گشوده و از سن دوازده سالگی به مدرسه       
نداشـت، آمـوزش    ) عـشق بـه آمـوختن     (جز  خطیر آموختن ضوابط با مزایای خاصی       

دانش و هنر را با کلام خدا و گلستان سعدی آغاز و در صرف و نحو و منطق و فقـه                     
ی عشق به هنـر ـ راه خـود را از     اند و خیلی زود ـ به سائقه  و اصول مراتبی طی کرده

استاد خط نـستعلیق را     . اند  طالبان دانش محض جدا ساخته و به خوشنویسی رو کرده         
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ر محضر اساتید مسلم خط نظیر مرحوم سید علینقی خان قاضی طباطبائی و مرحوم              د
السلطنه باتمانقلیج و میرزا بـاقر فخرالکتـاب و خـط نـسخ را در حـضور اسـتاد                     ذبیح

آموخته و آنگاه خود به اقتـضای اسـتعداد ذاتـی در    ) آْقا میرعلی اهرابی (احسن الخط   
  .اند ردیف استادان خوشنویسی قرار گرفته

مایه در متن خـدمات آموزشـی، نگـارش سـه            حاصل هنرنمایی این هنرمند گران    
الامـال، یـک نـسخه        الجنان، یک نسخه منتهـی      االله مجید، سه نسخه مفاتیح      نسخه کلام 

 جلــد 10  ی ســجادیه،  جلــد غــرر الحکــم، یــک نــسخه صــحیفه2الــسعاده،  معــراج
 جلـد   20ری و قریـب     ی حـاج محمـدعلی انـصا        ی منظوم و منثور ترجمه      البلاغه  نهج

های مختلف نظم و نثر است که هر کدام در نوع خـود آیتـی             کتاب درسی و مجموعه   
  .شوند از زیبایی خط فارسی محسوب می

  . در سن هشتاد سالگی در تبریز درگذشت1362استاد هریسی در سال 

  یاد استاد بخت شکوهی زنده
ای مذهبی به دنیا      واده در تبریز در خان    1320استاد ابراهیم بخت شکوهی در سال       

در بیــست ســالگی تحــصیلات ابتــدایی و متوســطه را بــه پایــان رســانده وارد . آمــد
از دوران کودکی و نوجـوانی علاقـه شـدیدی بـه            . سرای تربیت معلم تبریز شد      دانش

هـای نبـوغ هنـر در وجـودش           در مقاطع دبستان و دبیرستان جلـوه      . مشق خط داشت  
های او    وم استاد حسن هریسی از نخستین سرمشق      خط تحریری مرح  . تجلی پیدا کرد  

آید و تلمذی که از آثار درخشان مرحومان طاهر خوشنویسی و امیرنظـام               به شمار می  
های ارزشمندی که از      گروسی کرد در جلا بخشیدن به هنر او بسیار مؤثر افتاد و بهره            

شندگی استادانی چون حسین رسام و امیرخانی برگرفت در مراحل تکمیلی بـه درخ ـ            
  1.هنر او قوت بخشید

                                                      
اصـغر  » وه بخت یک هنرمندشک«ـ یادی از شکوه کلک، یادنامه گرامیداشت استاد فرزانه حاج ابراهیم بخت شکوهی،    1

  .18برزی، ص 
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 کار مقدس تعلـیم و تربیـت را بـا اسـتخدام در آمـوزش و                 1341استاد در سال    
. ی ابتدایی آغاز کرد و هشت سال با شوقی وافر به تدریس پرداخت              پرورش در دوره  

ی تحـصیل     ی شیمی ادامه    ی دانشگاه تبریز در رشته      های شبانه    در دوره  1348در سال   
هـای     مدرک کارشناسی گرفت و با سـمت دبیـری در دبیرسـتان            1352داد و در سال     

امـا  .  به افتخار بازنشستگی نایل آمد     1376تبریز به تدریس شیمی پرداخت و در سال         
هنر خوشنویسی را بـا اشـتیاق تمـام ادامـه داد او بـه راسـتی معلمـی را شـغل انبیـا                        

ام که نصیب هـر       کم متوجه شدم که در عالمی قدم گذاشته         کم«: گفت  دانست و می    می
وضو نباید در این      زیرا این شغل، شغل انبیا و اولیای خاصه است و بی          . شود  کس نمی 

انـد،    در این راه باید رهروانی را که بـه مـن و امثـال مـن سـپرده                 . وادی قدم گذاشت  
های والایی را طـی کـرد کـه           چنین باید راه انسان     هم. رهنمون شد و رستگارشان کرد    

 نبودند و ارواحی افروخته از عشق و سری پر از شور و شوق و               ثبات  رای و بی    سست
بنـابراین بـا    . هـا بودنـد     عالمی سرشار از خوبی و نیکویی داشتند و یار و مددکار بچه           

روندگان عشق وجدان کـاری خـود را بیـدار کـرد و از همـان روز اول                    پیروی از راه  
 سـال   36 بـه مـدت      تدریس با نام خدای سبحان و با علاقه مـسیر تـدریس خـود را              

پیمــودم و بــدون تعــارف بایــد اذعــان کــنم کــه روز اول تدریــسم بــا روز آخــر آن 
دانـد و خـدا    ها را از فضل و رحمت الهی می ی این ترین فرقی نداشت و همه      کوچک

  1».کنم که در این مسیر قرار گرفت را شکر می
ات خـود   سنگ خویش را در طـول حی ـ        آن هنرمند شایسته چهار اثر از آثار گران       

. درخـشد  ی درخشانی در آسمان هنـر مـی   چون ستاره چاپ و منتشر کرده است و هم      
  :آن آثار از این قرارند

ی دانـشمند و عـارف وارسـته          نامه اثر ارزشمند و عرفانی به قلم فرزانـه          ـ الهی 1
  .زاده آملی االله حسن جناب مستطاب آیت

                                                      
 .98ـ همان، ص 1
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  .ی حضرت امیرالمؤمنین به مالک اشتر ـ فرمان عهدنامه2
ی اسبق شهرستان    ی مرحوم محمدعلی شرقی امام جمعه       البلاغه به ترجمه    ـ نهج 3
  . البلاغه است اللفظی نهج ی تحت ترین ترجمه این اثر دقیق. مراغه
  .ای از آثار درخشان استاد شهریار های خون، گزیده ـ نغمه4

اما چهار اثر ارزشمند شادروان بخت شکوهی که هنوز به چـاپ نرسـیده اسـت                
  :ارتند ازعب

  .ـ گلستان شیخ اجل سعدی شیرازی1
این کتاب شش باب است و      . ـ اوصاف الاشراف اثر خواجه نصیرالدین طوسی      2

. نویسنده در هر باب تعدادی از اصطلاحات تصوف را به اجمال توضـیح داده اسـت               
  . اصطلاح عرفانی است32در مجموع 

  .ـ صد پند لقمان حکیم3
  1.ودان استاد شهریارـ حیدر بابایه سلام، اثر جا4

 در  1385شکوهی بعد از یک عمر تلاش و فعالیت فرهنگی در سـال               استاد بخت 
رحمـت    یک حادثه دلخراش دار فانی را وداع نمود و بعد از تشیع با شـکوه در وادی                

  .تبریز به خاک سپرده شد

  استاد محمدعلی فرزبود
ــوم     ــرز و ب ــن م ــسی ای ــر خوشنوی ــارات هن ــود از افتخ ــدعلی فرزب  و از محم

  . باشد های متواضع، خلیق و خوشنام شهر تبریز می شخصیت
  :گوید استاد فرزبود در شرح حال خود می

ترسـم بـه مقـصد نارسـیده          چنان طویل و پرگردنه اسـت کـه مـی           راه هنر آن  ... «
ی اول دبیرســتان در  ظهــور ایــن عـشق ســوزان از دوره . بـسوزیم و خاکــستر شـویم  

ام؛ چرا    ی خود را یافته     احساس کردم که گمشده   . غاز شد الاسلام تبریز آ  ۀی ثق ـ  مدرسه

                                                      
 .20ـ همان، ص 1
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هـا دبیـر      که با اسـتاد و سـرور بزرگـوارم، جنـاب بخـت شـکوهی، کـه در آن سـال                    
 بود که به طور جدی مشق       1348با این آشنایی از سال      . خوشنویسی بودند آشنا شدم   

 ـ            . را زیر نظر ایشان شروع کردم      دگی عظمت روح و لطافت فکـر ایـن پیـر فرزانـه زن
 یک سال از محـضر اسـتاد بزرگـوار، جنـاب            1355در سال   . دارتر کرد   حقیر را هدف  

 اسـتاد ارشـد     1356در سـال    . های خوشنویسی تبریز اسـتفاده کـردم        رسام، در کلاس  
الحـق  . انجمن خوشنویسان ایران، جناب استاد امیرخانی، به تبریـز تـشریف آوردنـد            

ابتکـار، حـسن    . ن جمله حقیـر دارنـد     استاد بزرگوار، حق بسیاری بر خوشنویسان، م      
ی تعلیمی که ایشان داشتند ما را در مسیری از تحول خوشنویسی قرار               اخلاق و شیوه  

 در حـضور اسـتاد      1358در سـال    . دادند و راه همـوارتری را پـیش رویمـان نهادنـد           
ی ممتـاز گـرفتم و بـا اخـذ مـدرک ممتـازی، تعهـد و                   امیرخانی در تبریز گواهینامـه    

تر در خود احساس نمودم و امر خوشنویسی را بـا دقـت و ظرافـت و          یشمسئولیتی ب 
  .جدیت بسیار زیاد دنبال کردم

های خوشنویسی تبریز فعالیت گسترده        در کسوت هنرآموز کلاس    1360در سال   
هـای عمـر پربرکـت        در سـال  . اکنـون نیـز ادامـه دارد        و مستمری را آغاز کردم که هم      

نـشین شـده      که ایشان خانـه     علیه با توجه به این      االلهۀمرحوم استاد حسن هریسی رحم ـ   
رفـتم و از تجـارب، رهنمودهـا و           بودند، برای دیدار و عرض ارادت به منزلشان مـی         

هـای   ی ایشان، چه در امر مبارزه با نفس و چـه در ارتبـاط بـا اندوختـه       نصایح پدرانه 
  .شدم مند می هنریشان بهره

در تهران و چه در تبریز و چـه در سـایر   های داخلی چه  تقریباً در کلیه نمایشگاه 
شـد،    های گوناگون توسط انجمن خوشنویسان برگزار مـی         ها که به مناسبت     شهرستان

های جمعی انجمـن خوشنویـسان ایـران     در نمایشگاه. ام حقیر هم سهمی در آن داشته     
دو بار در بـاکو مرکـز جمهـوری         . که در چین و پاکستان برپا شده بود، شرکت کردم         

یجان نمایشگاه جمعی توسط مرکز خوشنویسی تبریز برپا شد که بنده هم در آن              آذربا
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  .رو شد شرکت داشتم و با استقبال خوبی هم روبه
ترین وقت را صرف یادگیری، تمرین، آمـوزش و تعلـیم        خط اصلی بنده که بیش    

ها و ترکیبات     ها، دورها، صعودها، نزول     چون چرخش . ام، خط نستعلیق است     آن کرده 
شکسته نوعی هماهنگی با سماع و رقص عارفانه و پیوندی عمیق و ناگسـستنی              خط  

ها، وارستگی و رهایی و       نویس در ایجاد شکل     با روح عرفان و تصوف دارد و شکسته       
نمایانـد،    ی وجود خویش را در اجرا و کلمـات مـی            افتادگی باطنی و ضمیر و جوهره     

  . مها انتخاب کرد لذا خط شکسته را برای تحریر کتاب
ابتدا یک کتاب آموزشی برای خط شکسته تألیف و تحریر کردم که با صلاحدید              
استاد بزرگوار جناب آقای امیرخانی و استاد یداالله کابلی و تأیید شورای عالی انجمن              

 با نام رقص موزون به زیر چاپ رفت و این اولـین             1369خوشنویسان ایران در سال     
وسط انتشارات انجمن خوشنویسان ایران چاپ      کتاب شهرستانی بود که در آن زمان ت       

  .رو شد و به زودی به چاپ دوم رسید این کتاب آموزشی با استقبال زیادی روبه. شد
الغیـب،    ی شـیراز، لـسان      نظر به ارادتی که هر عارف و علمی به حضرت خواجه          

دارد دومین کتاب خود را دیوان ایشان انتخاب کردم که پس از یک سال، کار کتابـت                 
این اولین دیوان حافظ است کـه بـه         . ن تمام شد و توسط انتشارات احرار چاپ شد        آ

خط شکسته تحریر و به صورت نفیس و در سطح گسترده چـاپ و منتـشر گردیـده                  
ی نگـارش و چـاپ        های شاخص این دیـوان در شـیوایی شـیوه           نظر به ویژگی  . است

الاً برای بار دوم بـه زیـر        رو شد و احتم     نفیس آن این کتاب نیز با استقبال خوبی روبه        
  .چاپ خواهد رفت

کتابی با عنوان نگاهی به سیاه مشق و خط نگاره تـألیف و تحریـر کـردم کـه بـا                     
یاد احد کاظمی توسط انتشارات احرار تبریز بـه زیـور     هایی از خط هنرمند زنده      نمونه

مگـذاری  گزاری به این هنرمند فقید به نام یادمان دوست نا           طبع آراسته و به پاس ارج     
  .و به پیشگاه هنردوستان عرضه شد

ی بزرگداشـت سـرداران شـهید         چهارمین کتاب با نام غواصـلار توسـط کنگـره         
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های هشت سال دفـاع مقـدس را       ای از حماسه    آذربایجان به زیر چاپ رفت که گوشه      
شعر آزادی است کـه در      . گذارد   در کنار اروندرود به نمایش می      8در عملیات والفجر    

 استاد شهریار به زبان آذری سروده و مضمون ابیات آن به زبان فارسـی        سبک سهندیه 
  .نیز ترجمه شده است

نامـه، مقـالات،      بند هاتف اصفهانی، مناجات     بند محتشم، ترجیع    های ترکیب   کتاب
العارفین حضرت خواجه عبداالله انصاری، و چاپ         مقامات و رباعیات پیر انصار، قطب     

ی آذربایجان توسط انتشارات      ای با عنوان تحفه     دوم رقص موزون به صورت مجموعه     
  .احرار تبریز به زیور طبع آراسته شد

الاسـرار عمـان سـامانی      ۀاز جمله آثار شیعی و ادبیات غنی شیعه کتـاب گنجینـ ـ          
است که به شیوایی تمام و با نگرشی عارفانه به وقایع عاشورا، کتـاب دیگـری اسـت              

  .که توسط انتشارات سروش چاپ شد
را که شامل غزلیات، قصاید، قطعات      ) ره(یوان کامل حضرت امام خمینی    کتاب د 

ی آثـار ایـشان بـاقی         و رباعیات حضرت ایشان است، تحریر کردم که اکنون در موزه          
ی تنظیم و نشر آثار امام خریداری و به عنوان سند منحصر بـه                است و توسط مؤسسه   

  .گردد فرد نگهداری می
دوم کتاب آموزشی رقص موزون است که تـألیف  دهمین و آخرین کتاب بنده جلد   

یازدهمین کتاب کلک و    . و تحریر شده و در اختیار انتشارات سروش گذاشته شده است          
  .کمال است که برای یادمان استاد میرزا طاهر خوشنویس به چاپ رفت

انجمن خوشنویسان به عنوان نهادی پویـا نقـش بـسزایی در پـر کـردن اوقـات                  
هـای    ایـن تـلاش حاصـل ریاضـت       . کنـد   اروری جوانان ایفا مـی    فراغت و پویایی و ب    

استادان و مدرسان مخلص این نهاد اجتماعی است که به زندگی جوانان بـار معنـوی                
های حقیر در تدوین و تعلیم بـه ایـن جوانـان سـپری                بخش اعظم فعالیت  . بخشد  می
  .های مدارس و چه در انجمن خوشنویسان ها و کلاس شود؛ چه در کانون می

ام   های خوشنویسی را بر عهده گرفتـه         مسئولیت تدریس در کلاس    1360از سال   
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دهم که حاصل آن      و تا به حال نیز این بار گران را بر گرده خویش کشیده و ادامه می               
التحصیل ممتاز است کـه اکثـراً مدرسـان مرکـز خوشنویـسی در                 نفر فارغ  55بیش از   

  .دهند ها را تشکیل می تبریز و سایر شهرستان
مـسلم اسـت هـر      . ی تربیتی هنر خوشنویسی باشد      باید عشق و اخلاص، شالوده    

ی عشق و اخلاص بر تن کند، هر کار کند از میان دل کند، توسن شـهوت                   کس جامه 
این تفکر باید در هر مربی و متربی اسـاس          . گذارد  رام کرده و حرص و حسد فرو می       

ها، مدرس عشق ورزیدن      تکنیکشمرده شود، باید مدرسان این هنر علاوه بر تدریس          
  .و شوریدگی بر ما سوی االله باشند

 جهان سرآید  عاشق شو، ارنه روزی کار    
  

 ناخوانده درس مقصود از کارگاه هستی       
  

 و فـوق لیـسانس مـدیریت آموزشـی          1337شوم که متولـد       در خاتمه یادآور می   
مایم، امید که از    ن  ی اشعاری را نثار صاحبدلان می       نمونه. ام معلمی است    هستم و حرفه  
  :عین فرمایند معایب غمض

 نمز  عشقین یولونو عاقل و فرزانه گئده     
 تا وئرمیه قوربان جانینی، عاشق صادق     

 منازل لب تشنه محال دیر کی، ائده طی      
 گوردوم ی عشقده  خط دایره  از بس کی،  

  ستم و محنت و اندوه و بلادن       مقورخا
  

 نمـز   ن منزل جانانه گئده     فیکرین ائده   جان  
 نمـز   نصور صفت، مسلخ عرفانه گئـده     م

 نمز  گئده مردانه  سه  الین، ایچمه  ساقی، توت 
 نمز  ائت، بو دل ویرانه گئده    د  یا رب مد  

 نمـز   سرمست در میکده، مـستانه گئـده      
  

***  
ــا   ــسکین و تنهـ ــدم آواره و مـ  شـ
 تفضل کـن، عنایـت کـن کـرم کـن          

  
  

ــدایا      ــن خ ــتگیری ک ــا را دس ــو م  ت
 1هـستی توانـا   » کـل شـی   «که تو، بر    
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  نگارگری
  مکتب تبریز

در شـهر تبریـز، در دوره       » مکتـب تبریـز   «یکی از مکاتبات نگارگی ایران به نـام         
. قویونلـو و صـفویان شـکل گرفـت          ایلخانیان، جلایریان، ترکمانـان قراقویونلـو و آق       

  :هایی از مکتب نگارگری تبریز از قرن چهاردهم میلادی نمونه
  )اوّل(مکتب تبریز 

ریزی شده است که به همین دلیـل آن   گری ایرانی در تبریز پایه اولین مکتب نگار  
  .اند را مکتب تبریز نامیده

در دوران صفوی و بازگشت تختگاه به تبریز مکتب دیگری در نگـارگری بـا               * 
نام تبریز و همچنین برای اولین بار در تاریخ ایران مصورسازی کتب به شکل کارگـاه        

رشـیدالدین   رشیدی کـه بـه همـت خواجـه     ام ربعگیرد به ن   ای شکل می    و در مجموعه  
  .رسید االله بنا شده بود به انجام می فضل

  )اول(کتب مکتب تبریز 
این کتاب به تـشریح     (ق    .     ه 5695الحیوان نوشته، ابن بختیشوع به سال         منافع* 
  .)های طبیعت پرداخته های حیوانات و جلوه ویژگی
  .     ه 714االله بـه سـال        الدین فـضل  رشـید   التواریخ رشیدی، نوشته خواجـه      جامع* 

  ).تاریخی(
 ـ  737بـه سـال   ) معروف به شاهنامه دموت یا ابوسـعیدی (شاهنامه فردوسی * 

  .ق .   ه731
  )دوم(مکتب تبریز 
قویونلوها تبریـز را بـه        ق پس از شکست دادن آق       .     ه 906 در سال    لاسماعی  شاه

اختیار او قرار گرفت و هنرمندانی      قویونلوها در     کتابخانه سلطنتی آق  . پایتختی برگزید 
شـاه اسـماعیل در     . کردند به خدمت او درآمدنـد       لوها کار می  قویون  که در کتابخانه آق   
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ق به هرات حمله برد و آنجـا را بـه تـصرف خـود درآورد و سـنت و                      .     ه 916سال  
  .دستاوردهای غنی و شکوهمند مکتب هرات دوره تیموری را به ارث برد

یکـی از   . ی دوره صفوی لباس و پوشش سر اشخاص است        های نقاش   از مشخصه 
از مشخصات آثار او    . نقاشان بزرگ این دوره استاد محمدی، استاد طراحی با قلم بود          

بین بود در ترسـیم منـاظر    تصویر اشخاص بلندقامت با صورت گرد و کوچک و واقع        
ان پس  او از جمله کسانی است که بر روی نگارگر        . زندگی در نواحی روستایی است    

در همین دوره چنـد     . نامند  از خود تأثیر به سزایی داشته است و او را رضا عباسی می            
توجه رضا عباسی بـه خـود       . اند  زیسته  نگارگر دیگر با اسامی شبیه نام رضا عباسی می        

این نکته حتی در تأکیـد پرداخـت او در شـکل            . انسان بیشتر از فضای اطراف اوست     
  .کرد، کاملاً روشن است ای که در آثارش استفاده می دههای سا انسان نسبت به زمینه

هـا    را پدید آورد و همچنـین نخـستین رقعـه         ) فیگور(پیکره    های تک   اولین نمونه 
  1.را در نگارگری نقش زد)  نگاره جدا از کتاب مثل یک پرتره نمونه(

  الدین بهزاد کمال
ریخ تولد و مرگ او     ی تا   درباره. ترین نقاش ایرانی است     تردید بهزاد سرشناس    بی

مانـده از او      در منابع اطلاعات یکسانی در دست نیست؛ امـا براسـاس کارهـای بـاقی              
  .  ق متولد شده است870 ـ 860های  احتمالاً در سال

بـه اعتبـار منـابع دوران     . بهزاد در کودکی پـدر و مـادر خـویش را از دسـت داد              
سرپرسـت     که پـس از بـی      بود) همان میرک مشهور  (االله    صفوی، وی شاگرد امیر روح    

در برخی دیگر از مĤخذ، او را شاگرد پیر سید          . دار شد   ماندن بهزاد، تربیت او را عهده     
  .اند احمد تبریزی دانسته

الـدین بهـزاد و       پس از گشوده شدن هرات به دست شاه اسماعیل صفوی کمـال           
در سـال   دست، به تبریز آورده شدند، در فرمـانی کـه             تعداد دیگری از هنرمندان چیره    

                                                      
 .7؛ کارگاه نگارگری، ص 575المعارف هنر، ص  ۀ ـ دائر1
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ی سلطنتی     به ریاست کتابخانه    ق از سوی شاه اسماعیل صفوی صادر شد، بهزاد         928
هـای هنـری و     وی در تبریز مکتب جدیدی را تأسیس کرد و به کار و فعالیـت       .رسید

  .تربیت شاگردان پرداخت
 ق در تبریز چشم از جهان فرو بست و او را در جـوار مـزار                 942بهزاد در سال    
  . سپردندشیخ کمال به خاک

یـاری  « بوستان سـعدی بـه خـط سـلطانعلی کاتـب و تـذهیب                ای از   نسخه: آثار
ی ملـی     که دارای چند مینیاتور از بهزار است و در حال حاضـر در کتابخانـه              » مذهب

  . مصر در قاهره است
 ق برای   890ی امیر علیشیر نوایی که به سال          ای از خمسه    مینیاتورهایی در نسخه  

پسر سلطان حـسین بـایقرا، تحریـر شـده و چهـار کتـاب از آن در                  الزمان میرزا،     بدیع
ی جـان ریلانـدز در شـهر منچـستر            ی بادلیان و یک کتاب دیگر در کتابخانه         کتابخانه

  . است
 ق  890ی امیرخسرو دهلوی که در سـال          ای از خمسه    چهار مینیاتور در مجموعه   

  .به خط محمد بن اظهر نوشته شده است
ی نظامی که برای امیرعلی فارسی برلاس کتابت شـده            مسهشانزده مینیاتور در خ   

  .شود داری می ی بریتانیا نگه است و در موزه
ای مینیاتور شامل صورت سلطان حسین بایقرا با حرم و موکبش در باغ که                قطعه

  .ی گلستان است متعلق به کاخ ـ موزه
بـن شـیخ    ای از بوستان سعدی به خط میر شـیخ محمـد              یازده مینیاتور در نسخه   

  .ی چستربیتی است احمد که متعلق است به مجموعه
 930ای به تاریخ      تصویر پیر و جوان، از کارهای مشهور بهزاد است، در مجموعه          

ق که برای وزیر خواجه ملک احمد نوشته شده است و در حـال حاضـر در گـالری                   
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  1.داری می شود فریر نگه

  سلطان محمد نقاش
ی مرکـزی مکتـب       ین نگارگران ایرانی و هسته    تر  سلطان محمد نقاش از برجسته    

ی جامع هنرمندان دوران خـود بـود، امـا پژوهـشگران و               نمونه. نگارگری تبریز است  
  .اند هنرشناسان ایرانی چندان توجهی به چگونگی زندگی و هنر او نداشته

اند و    بر طبق روایات گوناگون و پراکنده، او را تبریزی، اصفهانی و هراتی دانسته            
هـای متـأخرتر او را بـا حـاج محمـد نقـاش یـا                  ای از هنرپژوهان در پژوهش       پاره نیز

  . اند  میرنقاش، که همان میرمصور است، اشتباه گرفته
 او را   ،مصطفی عالی افندی در اطلاعـاتی کـه از سـلطان محمـد بـه دسـت داده                 

  .تواند بیانگر تبریزی بودن او باشد نامیده که می» سلطان محمد تبریزی«
کنـد و     قویونلو در تبریز آغاز می       محمد کار هنری خود را از دربار ترکمانان آق         سلطان

پیوندد   پس از چیرگی شاه اسماعیل صفوی بر تبریز و ترکمانان، سلطان محمد نیز به او می               
  .یابد ی سلطنتی شاه اسماعیل صفوی ارتقا می و تا سرپرستی کارگاه هنری کتابخانه

ل هرات را فتح کرد، طهماسب میـرزای دو سـاله            ق که شاه اسماعی    916در سال   
را به حکومت آن شهر تعیین کرد و سلطان محمد به همراه بهزاد به پـرورش ذوق و                  

 ق، هنگـامی کـه طهماسـب    928پس از آن در سـال  . استعداد این شاهزاده مأمور شد   
 ـ                 ه میرزا به تبریز برگشت، در آنجا، سلطان محمد به چنان رشد و اعتلایی رسید کـه ب

  .سمت معلم خصوصی تصویرسازی شاه طهماسب دست یافت
ی سنت آن در تبریز       سلطان محمد با شیفتگی که به مکتب هرات داشت بر ادامه          

هـای مکتـب      او با درآمیختن دو سنت نگارگری هرات و ترکمان، پایـه          . کرد  تأکید می 
  .ریزی کرد نگارگری تبریز را پی
. های آسمان نگـارگری ایـران اسـت         هترین ستار   شک از پرفروغ    سلطان محمد بی  

                                                      
 .837ـ همان، ص 1
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انگیز داشـت و      های بزم و رزم دستی اعجاب       دست بود و در تصویر صحنه       بسیار قوی 
گونـه کـه از فحـوای         آن. ماننـد بـود     در کشیدن تصاویر جانوران، تذهیب و تشعیر بی       

دست، با طبعی     گردد، سلطان محمد هنرمندی ورزیده، چیره       های منابع درک می     نوشته
  . ذوقی سرشار بوده و تخیلی نیرومند داشته استلطیف و

سلطان محمد بهترین روزهای خود را در تبریز و در کنار هنرمنـدان سرشناسـی               
چون بهزاد و میرک گذراند و چند سالی پس از مرگ بهـزاد او نیـز بـه سـرای بـاقی                      

یـز،  مزارش در کنار مزار استاد بهزاد سلطانی، در گورستان باغ شیخ کمال تبر            . شتافت
  .قرار گرفته است

از او فرزندی، به نام مولانا میرزا علی، بر جای ماند که او نیـز نقـاش بـود و در                     
  .ی شاه طهماسب به کار مشغول بود کنار پدر در کتابخانه

هـا    دستی پروراند که برخی از آن       سلطان محمد نقاش شاگردان سرشناس و چیره      
رضا عباسـی؛ برجعلـی اردبیلـی؛ اسـتاد         محمدی یا محمد بیگ؛ استاد      : بریم  را نام می  

الدین خراسانی؛ میرحسین دهلوی؛ که گویا        حسین قزوینی؛ مولانا محمد؛ محمد معین     
  .داماد سلطان محمد هم بوده است و میرزا علی، فرزندش

جـا بـه      از سلطان محمد نقاش آثار ارزنده و زیبایی بـر جـای مانـد کـه در ایـن                  
  :کنیم ها اشاره می تعدادی از آن

که از آن سلطان محمد و یا منسوب        ) هوتون(ی طهماسبی     هایی از شاهنامه    نگاره
ی   ی ایـن شـاهنامه را آرتـور هوتـون بـه مـوزه                نگـاره  258 نگـاره از     78. به اوسـت  

  .متروپولیتن نیویورک اهدا کرد
 ق کتابـت    933شش نگاره در دیوان امیر علیشیر نوایی که علی هجرانی در سال             

  .ی ملی پاریس است تابخانهکرده و متعلق به ک
ی هنـری فـاگ دانـشگاه         چهار نگاره در دیوان حـافظ سـام میـرزا کـه در مـوزه              
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  1.شود هاروارد نگهداری می

  صادق بیک افشار
لـو و از نامـداران دوره شـاه عبـاس             صادق بیک افشار از بزرگـان ایـل خدابنـده         

آذر .  شـد  ی ویجویـه متولـد       ق در تبریـز و در محلـه        940صفوی است که در سـال       
چنین قاضی احمد قمی هـم نوشـته    بیگدلی او را از جماعت افشار دانسته است و هم   

  .که او از اویماق افشار است
صادق بیک از دوران جوانی به نقاشی علاقمند شد و نـزد اسـتاد مظفرعلـی بـه                  

  .آموزش و فراگیری این هنر پرداخت
ریـگ او     فتاد، مـرده  پس از مرگ پدرش، که در بیست سالگی صادق بیک اتفاق ا           

کـه    ناچـار روی بـه سـفر آورد تـا آن          . به تاراج رفت و روزگار تنگدستی او آغاز شد        
صـادق بیـک در   . امیرخان موصلو، حاکم وقت همدان، او را به محفل خویش درآورد  

  .شد کرد و روز به روز بر عزتش افزوده می جا به خوبی و خوشی زندگانی می آن
ی دولتی وارد شـد و سـپس          ماعیل ثانی به کتابخانه   صادق بیک در دوران شاه اس     

ایـن دوران بهتـرین    . از سوی شاه عباس صفوی به منـصب کتابـداری منـصوب شـد             
هایی که دوست داشـت،       ترین مقام   ی زندگی این هنرمند بود و به یکی از عالی           تجربه

  .دست یافت
فتـه  ی خط خویش گ  صادق بیک در خوشنویسی نیز مهارت داشته و خود درباره         
  . که از خطوط سلطانعلی مشهدی و میرعلی هروی نیز برتر است

 بیـک   رسـروده و لطفعلـی خـان آذر بیگـدلی و اسـکند              صادق بیک شعر هم می    
های صـادق، صـادقی، صـادق بیـک و            او به نام  . اند  منشی، ابیاتی از اشعار او را آورده      

  .صادقی کتابدار هم شناخته شده است
 ســالگی، تألیفــات خــود را گــردآوری کــرد و 70 ق، در 1010صــادق در ســال 
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این رساله را عادل قاضی اف، با عنوان قانون الـصور، در سـال              . ای بر آن افزود     مقدمه
 ق  1017صادق بیک در سال     .  در جمهوری شوروی آذربایجان به چاپ رساند       1963

  .چشم از جهان فروبست
 شناخته شده به شـرح    ای از آثار هنری صادق بیک افشار که بر جای مانده و             پاره
  :زیر است

تصویر مردی که پشت سـرش درختـی بـا دو مـرغ بـر روی آن قـرار داد و در                      
  .ی هنرهای تزیینی محفوظ است موزه

 سـاتبی در لنـدن      یراج در ح  1977بر سنگی نشسته و در سال       تصویر مرغی که    
  .به فروش رسیده
  .، به چاپ رسیده استداد او در کتاب نقاشی، تألیف ایوان اسچاوکین چند اثر رقم

  1.شود ی گلستان نگهداری می های سفید که در کتابخانه تصویر درختی با شکوفه

  محمدقاسم مصور تبریزی
تـاریخ تولـد و احـوال او در روزگـار          . دست دوران صفوی است     از نقاشان چیره  
ی تبریزی تاریخ تولد او را بر اساس حـدس و گمـان               زاده  کریم. جوانی روشن نیست  

مصور اصالتاً تبریزی بود و پـس از فراگیـری مقـدمات            .  ق دانسته است   965ل  در سا 
جـا رشـد کـرد و بـه مقـام             تصویرسازی در زادگاهش، به شهر اصفهان رفت و در آن         

  .استادی رسید
ــسه   ــا مقای ــران ب ــارگری در ای ــای نگ ــشگران هنره ــای  برخــی از پژوه ی کاره

دهنـد   ین دو هنرمند، احتمـال مـی  محمدقاسم و رضا عباسی و با توجه به تاریخ آثار ا    
 ،امـا رابینـسن   . ی او بـوده اسـت       دوره  که رضا عباسی شـاگرد محمدقاسـم و یـا هـم           

بر اساس تاریخ آثار او این      . محمدقاسم را از پیروان معروف رضا عباسی دانسته است        
 سال فعالیت هنری داشته و در این مدت آثار زیبـایی از خـود بـر                 40هنرمند بیش از    

                                                      
 .844ـ همان، ص 1
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  .ته استجای گذاش
ی مخـصوصی داشـت و بـا ایـن شـیوه آثـار                پردازی شـیوه    محمد قاسم در سایه   
از تصویر فردی به نام علـی توتـونچی، کـه در دارالـسلام              . متمایزی خلق کرده است   

 زمـان سـفرش     او سفری به این شهر کرده است اما       بغداد کشیده، پیداست که احتمالاً      
  .به بغداد روشن نیست

یواری هم هنرنمایی کرده است و در تالار پذیرایی کـاخ           محمدقاسم در نقاشی د   
هایی از نقاشی     های محمدقاسم رگه    در نقاشی . شود  های او دیده می     ستون نقاشی   چهل

  .شود اروپایی دیده می
ی تبریزی آن را بـا حـدس و گمـان در              زاده  تاریخ مرگ او روشن نیست و کریم      

  .  سالگی نوشته است75 ق و در حدود 1040
مدقاسم مصور تبریزی آثار جالب توجهی بـر جـای مانـده اسـت کـه بـه                  از مح 

  :شود ها اشاره می تعدادی از آن
  .تصویر جوان زیبارو، که برای یکی از سرداران شاه عباس فرستاده است

بینـد بـا    تصویر پیرمردی که زیر درخت پربرگی نشسته و برای دختران فـال مـی    
  .»کمینه محمدقاسم مصور«رقم 

. »کمینه محمدقاسـم  « جوان، که در مکتب اصفهان نقاشی شده با رقم           تصویر مرد 
  . در حراج ساتبی لندن به فروش رسید1976این اثر در سال 

ی درخـت تکیـه زده و         ی درختی نشسته و به تنه       تصویر شاه عباس که زیر سایه     
به تاریخ یوم الجمعه بیست و چهارم جمادی الثانی صورت          «رقم آن عبارت است که      

هـای شخـصی      هـا و مجموعـه      و تعدادی دیگر از آثار او کـه در مـوزه          . »یر یافت تحر
  1.شود نگهداری می
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  پنجمبخش 

  

  تبریز در آئینه وقف 

  )توسعه فرهنگ تشیع در وقفنامه صادقیه و ظهیریه(
  

  

  





  تبریز در آئینه وقف
  )نامه صادقیه و ظهیریه تشیع در وقف توسعه فرهنگ (

دهای آن در جامعه از موضوعات مهمی است که کمتر مـورد             و کارکر  نهاد وقف 
این نهاد با در دست داشتن امکانـات مـالی بـسیار و نیـز دارا       . توجه قرار گرفته است   

توانـسته اسـت تـأثیرات        ای در جامعه داشته و مـی        ی مذهبی جایگاه ویژه     بودن صبغه 
  .دیرپای بر جامعه بگذارد

هایی اسـت کـه       ک سو عصر صفویان از دوره     بنا بر شواهد و قراین تاریخی، از ی       
های اجتمـاع   نهاد وقف در آن گسترش بسیار یافت و این گسترش خود بر سایر جنبه    

  .تأثیری مستقیم یا غیرمستقیم گذاشت
عـشری کوشـا       آیـین اثنـی     ی پادشـاهان در اشـاعه       دهد که کلیـه     شواهد نشان می  

های تبلیغاتی برای این آیـین را          جنبه های اشاعه، وقفیاتی بود که      اند و یکی از راه      بوده
داران   یعنی موقوفاتی که برای انجـام مراسـم مـذهبی، تعلـیم و تربیـت داعیـه                . داشت

  .مذهب و سایر مؤسسات مذهبی وقف شده بودند
 دینی حکّام صفوی هماهنگ بود و خود آنـان و            کارکرد این موقوفات با سیاست    

کردند،   ها مبادرت به این گونه موقوفات می        شان احتمالاً با توجه به این سیاست        عمال
توان تصور کرد که برخی از واقفان که تنها برای کسب ثواب اقـدام بـه وقـف                    اما می 

ی آیین    البته تمامی آنان مایل به اشاعه     . اطلاع بودند   کردند، از تأثیرات جانبی آن بی       می
دانستند که    و خود نمی  تشیّع بودند ولی شاید از راهکارهای آن چندان اطلاع نداشتند           

اگـر چـه    . انـد   های اساسی و مهمی برداشـته       در روند گسترش تشیّع در ایران چه گام       
ی اسـلام     تلویحاً و به عنوان یک آرزوی قلبی موقوفـه خـود را عـاملی بـرای اشـاعه                 

  .خواندند می
البته مسئله ثبات سیاسی را نیز که در دوران صفویه پدیـد آمـد، نبایـد فرامـوش                  
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ای مناسـب بـرای توسـعه و گـسترش بـسیاری از               ن ثبات طولانی مدّت زمینه    ای. کرد
نهادهای اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایجاد کرد که بدون آن تصور گسترش وقـف               

ی امنیت و آسایش ایـن دوره بـود کـه اقتـصاد رونـق                 در سایه . رسد  محال به نظر می   
ی همین    ایت در سایه  هنر و معماری شکوفا گشت و در نه       . گرفت، تجارت فغال شد   

ی آیـین     آرامش بود که فرصتی برای امور فرهنگی و از جمله وقف اموال برای اشاعه             
  .تشیّع که خود تقویتی عظیم از دولت صفوی بود، حاصل آمد

شاید شـاهان صـفوی بـا آگـاهی و درایـت از ایـن مـسئله، خـود از پیـشگامان                      
دانیم کـه آنـان در        حداقل می . های فرهنگی به جای اعمال زور بودند        جایگزینی شیوه 

عباس اولّ بـا   شاه. وقف اموال خود برای امور فرهنگی ـ مذهبی نقش اول ایفا کردند 
سیاست بسیار هوشیارانه خود، که حتیّ انگشتری در دست خود را وقفی اعلام داشته              

ای روشن ترسـیم کـرد، کـه نـه      بود، خطوط فرهنگی ـ مذهبی کشور خود را به گونه 
  .پایان این خاندان، که هنوز هم تأثیرات آن در جامعه به خوبی آشکار استتنها تا 

هـای نفـوذ    موقوفات با کارکردها فرهنگی ـ مذهبی خود یکی از کارسازترین راه 
اگر به تنوع موقوفات توجه کنیم تقریباً در همـه          . فرهنگی را در جامعه فراهم ساختند     

هـا، آب     مـساجد، مـدارس، حمـام     . یمهای گوناگون اثری از وقف را شاهد هست         جنبه
ها و غیره، همه و همه        ها، نوانخانه   ها، مزارات، دارالایتام    انبارها، کاروانسراها، شفاخانه  

ی   اند و از دیگر سو با زنـدگی روزمـره           هایی از وقف را خود جای داده        از یکسو جنبه  
نگرد نه تنهـا   یرود و به هر سو که م هر کسی به هر کجا که می. مردم سر و کار دارند  

کند، با آن خـو     بیند بلکه آن را کاملاً احساس می        هایی از وقف و موقوفات را می        جنبه
  .پذیرد های تبلیغی آن را برخود می گیرد و سپس به آسانی جنبه می

دار و با کارکردهای نـسبتاً ثابـت و مـشخص در جامعـه                نهاد وقف، نهادی ریشه   
آنچـه در اینجـا دچـار تغییـر و     . کنـد  دا نمـی ی صفوی تعلـق پی ـ  است و تنها به دوره   

های فکری نهاد دیـن در آن عـصر بـود،       دگرگونی نهاد وقف شد، تعلق آن به گرایش       
  .که با رسمیت یافتن آیین تشیّع نهاد وقف در ایران در خدمت این آیین قرار گرفت
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عه تعداد بسیار موارد وقف برای حرم امامان و امامزادگان، گویای ارج نهادن جام            
البته طبیعی است این موارد وقف در ابتدا از سوی مردمـی            . به ظاهر آیین تشیّع است    

که به تازگی تغییر مذهب داده بودند انجـام نپـذیرفت، بلکـه از سـوی دولتمـردان و                   
ولـی بـه زودی ایـن    . بزرگان که در رأس آنان شخص شاه قرار داشت، انجام گرفـت     

ها، و همراه     دل شد و در جهت همین ارزش      نوع موقوفه به نوعی ارزش در جامعه مب       
  .های مذهبی حکومت به پیش رفت با سیاست
ی دوم حکومـت      در دوره . ی جالب توجه دیگر، زمان این موقوفـات اسـت           نکته

ماننـد وی بـرای       صفویان که با شاه عباس اول آغاز د، شاهد موقوفـات عظـیم و بـی               
ی پادشاهی که حتیّ انگشتری     توانست برا   این وقف عظیم می   . چهارده معصوم هستیم  

همچنـین نـوع    . در دستش نیز وقـف بـود، مقبولیـت و مـشروعیت بـه ارمغـان آورد                
. مصارف موقوفات او الگویی برای سایر بزرگـان دربـار بـود تـا از آن پیـروی کننـد                   

عباس اولّ بـه وجـود        ی شاه   ی اینها همراه با امنیت و رونق اقتصادی که در دوره            همه
  .را برای رشد چشمگیر وقف مهیا کردآمده بود زمینه 

  دهی به موقفات نقش تشیع در گسترش و جهت
المنفعه مانند سـاختن کاروانـسرا،        وقف بر مساجد و مدارس و وقف بر امور عام         

پل، حفر قنات و نیز وقف بر دستگیری از فقـراء در میـان تمـام ملـل مـسلمان رواج              
خــوانی  داری و روضــه تعزیــههــا، وقــف بــر مراســم  امــا وقــف بــر امــامزاده. داشـت 

الشهداء و سایر ائمه مطمئناً در بین تمام مسلمانان معمول نبـود و               امیرالمؤمنین و سید  
اند و البته آن هـم در شـرایطی کـه     تنها شیعیان مبادرت به انجام چنین موقوفاتی کرده      

نی به بیـانی دیگـر در زمـا       . اوضاع اجتماعی ممنوعیتی برای انجام آن قائل نشده باشد        
  .گرفت که شرایط سیاسی و اجتماعی کاملاً مساعد باشد چنین موقوفاتی شکل می

رسمیت یـافتن آیـین تـشیّع در ایـران دوره صـفویه در انـدک مـدتّی توانـست                    
در واقع در این دوره موقوفـاتی کـه اختـصاص بـه مـذهب               . موقوفات را جهت دهد   
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ع متصوفانه به سـوی  پس از آن که صفویان از تشیّ  . شیعه داشت رشد چشمگیری کرد    
تشیع متشرعانه سوق یافتنـد، برخـی امـاکن وقفـی موجـود در نظـام تـصوف مـورد                  

مهری قرار گرفت و حتی علمـای ایـن دوره وقـف بـر ایـن نـوع مـوارد را جـایز            بی
از علامـه  . اند از جمله مواردی که بر متصوفه وقف بـود مـذموم دانـسته شـد             ندانسته

معـروف بـه سـئوال و جـواب در ایـن بـاره پرسـش                اللئالی    ی نظم   مجلسی در رساله  
هر گاه مصرف وقف را امر نامشروعی قرار دهند، مثـل آن کـه ملکـی را                 : شود که   می

هـای بعـضی      وقف کرده باشند که حاصل آن را صرف غنا و چرخ زدن که از بـدعت               
مـشهور آن اسـت کـه آن وقـف باطـل      : صوفیان است نمایند، چه حکم دارد؟ جواب 

  ...است

  ی صفوی د موقوفات در گسترش مراسم مذهبی دورهکارکر
 بـه شـناخت   یاری کمـک بـس    یخی هـر دوره تـار     یشناخت آداب و مراسم مذهب    

 فرهنگ  اتی از تجل  یکی ی که مراسم مذهب   ییاز آنجا . کند ی آن عصر م   ی اجتماع خیتار
 و ی مـردم آن جامعـه اسـت، بررس ـ        ی مـذهب  یاه ـ  شهی ـ و اند  قی ـجامعه و بازتاب علا   

  .سازد ی من رهنموی اجتماعخی خصوص ما را به درک بهتر تارنیپژوهش در ا
 مورّخـان هـر     ی آن بـرا   ی و نحوه اجرا   ی مراسم مذهب  اتیکه جزئ   توجه به آن   با

 یخیتوان در منابع تار    یشده است، کمتر م    ی م ی روزمره تلق  دی و شا  یهی بد یدوره امر 
 احانیّسـت کـه س ـ     ا ی حجم اطلاعات ما از زمان     نیشتریب.  از آن به دست آورد     ینشان

 بـه رشـته     شی به مردم کشور خو    رش گزا ی خود را برا   ی ها دهیها و شن   دهی د یخارج
 نی ـ ا ی برگـزار  ی تنها حـول محـور چگـونگ       زیاند، امّا اطلاعات آنان ن      درآورده ریتحر

 نـه ی هززانی ـ از می تـوان اطلاعـات  ی آن است و کمتر م ـیرونیمراسم و در واقع نماد ب   
 یک ـ ی . توسعه و گسترش آن به دسـت آورد        لی دلا زی و ن   مراسم نی به ا  افتهی صیتخص

 دهـد اسـناد     ی خصوص بـه دسـت م ـ      نی در ا  یمتی ق یاز معدود منابع که اطلاعات ذ     
 ای ـ ی مراسم مذهب  ی از جمله برگزار   ی جهت وقف امور مذهب    ماًی است که مستق   یوقف
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  .اند  شدهمی اماکن متبرکه تنظاراتیز
 جهـت امـور     یاری بـس  ی اسناد وقف ـ   که دوره پررونق وقف است     هی دوره صفو  از
 ی در مورد مراسـم مـذهب      ی آنها اطلاعات  یتوان با بررس   ی مانده است که م    ی باق یمذهب
  . آن روز به دست آوردرانی مراسم در فرهنگ جامعه انی اگاهی جازی دوره و ننیدر ا

  مراسم و اعیاد مذهبی
حمایت مـادی و    برگزاری مراسم مذهبی از اعیاد گرفته تا مراسم عزاداری بدون           

معنوی مردم خالی از رونق و شکوه خواهد بود و در واقـع نیازمنـد حمایـت اقـشار                   
مختلف جامعه است که این حمایت نشان از باور و اعتقاد مردم جامعه به آن مراسـم                 

های حمایـت مردمـی از چنـین مراسـمی در سراسـر جهـان                 یکی از راه  . خاص دارد 
  .مین مخارج آن استتخصیص نذورات یا وقف اموال جهت تأ

ی صفوی با موقوفاتی روبـرو هـستیم کـه جهـت اعیـاد مـذهبی وقـف                    در دوره 
ی وقـف جهـت     اند البته ناگفته نماند که میزان حمایـت از آن مراسـم بـه انـدازه                 شده

شاید علّـت آن اشـتراک ایـن مراسـم          . مراسم عزاداری یا زیارت اماکن متبرکه نیست      
شـعبان کـه تنهـا بـه          راسم عید غدیر و جـشن نیمـه       باشد که به جز چند مورد مانند م       

  .شیعیان تعلّق دارد، سایر  اعیاد میان فرق مختلف مشترک است

  حمایت موقوفات از مراسم عزاداری
شواهد تاریخی گویای آن است که پس از واقعه کربلا، برگزار مراسـم عـزاداری        

ر میـان تمـامی     و سوگواری در میان شیعیان مرسوم شد و این رسـم تـا بـه امـروز د                 
البتـه انجـام ایـن مراسـم در طـی تـاریخ فـراز و                . شیعیان جهان تداوم داشـته اسـت      

هایی داشته است و گاه توسط حکّام غیر شیعه ممنوع گشته و زمانی نیز توسط                 نشیب
  .حکّام شیعی مذهب تبلیغ و ترویج شده است

ی هـا   هـای مختلـف تحـت تـأثیر فرهنـگ           تشریفات این مراسم نیز در سـرزمین      
ی   ای یافته است و هر دسته از مـردم بـه شـیوه              گوناگون، تا حدی رنگ و بوی منطقه      
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هـای سیاسـی بـر        همچنین حاکمیـت  . اند  خاص خود به برگزاری این مراسم پرداخته      
توان گفت که بعُد زمـان و         بنابراین می . اند  ی برگزاری این مراسم تأثیرگذار بوده       نحوه

ی صـفوی یکـی از        از جملـه دوره   . یر نبـوده اسـت    تأث  مکان بر کمیّت و کیفیت آن بی      
ی اجرای این مراسم بوده است و به طور مستقیم و        های بسیار تأثیرگذار بر نحوه      دوره

  .غیرمستقیم بر چگونگی اجرای مراسم تأثیر گذاشته است
ها از آزادی عمل کافی بـرای برگـزاری مراسـم عـزاداری      شیعیان که در طی قرن 

از به دست گرفتن قدرت سیاسی، شاید به جبـران گذشـته، در             برخوردار نبودند پس    
در هـر حـال آنـان بـه قـصد کـسب ثـواب               . پشتیبانی از این مراسم سخت کوشیدند     

اخروی و یا به هر دلیل دیگر اموال بسیاری را جهت برگزاری چنین مراسـمی وقـف           
ی مختلـف   هـا   تر برگزار شدن این مراسم جنبه       آنان حتیّ برای هر چه باشکوه     . نمودند

  .آن را مورد توجه قرار دادند و برای هر بخش به طور جداگانه مبالغی را وقف کردند
جهت برگزاری چنین مراسمی علاوه بر آن که نیاز به مکانی مناسب برای تجمّع              

خوانی است باید از کسانی کـه در مراسـم حـضور              افراد، خطیب و مداح برای روضه     
ها با دقت بسیار و با ذکر یک          نامه  دلیل در بیشتر وقف   به همین   . اند پذیرایی شود    یافته

یک موارد، چگونگی برگزاری مراسم و میزان مخـارج لازم بـرای هـر مـورد را ذکـر          
اند تا جایی که حتی برخی از واقفان برای نوع خوراکی که باید در ایـن مراسـم                    کرده

  .اند توزیع شود نیز دستورالعمل خاص ارائه داده

  زیارتی با حمایت موقوفاتافزایش سفرهای 
زیــارت امــاکن مــذهبی از مکــه و مدینــه گرفتــه تــا عتبــات عالیــات و زیــارت 

اما طـی طریـق کـردن در    . های شیعیان است  و نیز امامزادگان از دلبستگی    ) ع(رضا  امام
. دنیای آن روز هم نیاز به امکانات مالی داشت و هم با مشکلات فراوانی روبـرو بـود        

ز واقفان با وقف اموال خود بر زائران و یا فراهم کـردن امکانـات   از این روی برخی ا 
رفاهی در بین راه و یا در شهرهای زیارتی علاوه بر آن که توشه راهی بـرای زائـران                   
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  .اند تا حدی از مشقت راه دشوار آنان بکاهند اند، سعی کرده فراهم ساخته
د موقوفـه بـرای   های بسیاری موجود است کـه در آن قـسمتی از درآم ـ             نامه  وقف

همچنـین سـاخت    . مصارف مختلف زائران اماکن مختلف در نظر گرفته شـده اسـت           
دارالـشفاء و غیـره، خـود بـه رواج و           ) خانه  ضیافت(خانه    کاروانسرا، آب انبار، مهمان   

ناگفته نماند که تمرکز قـدرت و امنیـت         . گسترش سفرهای زیارتی کمک کرده است     
ها امن شد و      تأثیر نبوده است، زیرا راه       زیارتی بی  حاصل از آن نیز با افزایش سفرهای      

  .قاطعان طریق سرکوب شده یا از ترس حکومت مرکزی آرام گرفتند
به طور کلیّ زائران برای زیارت حرمین شریفین یـا زیـارت عتبـات عالیـات یـا                  

نهادند و البته این زائران خود به چنـد دسـته تقـسیم          ی رضویه پای در سفر می       روضه
های مالی خوبی برخوردار بودند وبا خدم و حـشم راهـی              گروهی از تمکّن  . شدند  می

دسـته دیگـر از     . پرداختنـد   سـبیل مـی     سفر شده، در راه حتّیبه دستگیری از فقرا و ابن         
ی متوسط بودند که خود استطاعت پرداخت مخارج خود را داشتند ولی از خدم                طبقه

ایـن  . شدند  های عازم این مناطق، همراه می      آنان غالباً با کاروان   . بهره بودند   و حشم بی  
دو گروه اگر چه برای مخارج سفرشان نیازمند کسی نبودند امـا از تـسهیلاتی کـه در                  

ها غالباً از سوی افراد خیـّر وقـف شـده بـود ماننـد آب انبـار و کاروانـسرا بهـره                         راه
  .بردند می

ودنـد و فقـط   گروه سوم شامل کسانی بود که قادر به تأمین مخارج سفر خـود نب             
این افراد که بیشترین    . در صورت دریافت کمک مالی قادر بودند پای در سفر گذارند          

در راه بدون پرداخت هزینه از کاروانسراهای وقفـی         . بردند  استفاده را از موقوفات می    
های خاص زائران در کنار امـاکن مـذهبی رحـل اقامـت               کردند و در مکان     استفاده می 

کردند و حتیّ گاه تمام یا قسمتی         های وقفی استفاده می     خانه  از سفره انداختند، غالباً     می
گــروه چهــارم را . شــد از مخــارج سفرشــان از وقفیــان خــاص ایــن کــار تــأمین مــی

اینها در واقع اجیر شده بودنـد تـا بـه جـای شـخص               . دادند  ها تشکیل می    الزیاره  نایب
 طـور کامـل از سـوی        بنـابراین هزینـه سـفر آنـان بـه         . دیگری به سفر زیارت برونـد     
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  .شد شان پرداخت می موکل
سفرهای زیارتی تنها به دلیل اختصاص اموال وقفی جهت سفر به اماکن مقدسـه              
. افزایش نیافت، بلکه توجه واقفان به موارد جانبی این اماکن نیز بر رونق سفر افـزود               

فران را همان گونه که پیش از این گفته شد ایجاد آب انبارهایی که بین راه عطش مسا           
ها جهت اسـکان مـسافران، ایجـاد دارالـشفاء            نشاند، بنای کاروانسراها و رباط      فرو می 

برای بیماران غریب در شهرهای مذهبی، تأسیس دارلضیافه و تخصیص اموال جهـت             
خانه حرم، همه از مواردی است که باعث اطمینان زائران و در نتیجـه                مطبخ و شربت  

  .افزود بر رونق این سفرها می

  وسعه بناهای مذهبی تحت حمایت موقوفاتت
ای بـه بناهـای مـذهبی خـود      تاریخ گویای آن است که بشر از دیرباز توجه ویژه      

در . داشته و با تخصیص نذورات و موقوفات، این توجه و علاقه را ابراز کرده اسـت               
مندی از حمایت مادی و معنـوی مـردم           ها با بهره    طول تاریخ همیشه معابد و عبادتگاه     

اند بهترین و زیبـاترین امـوال         پیروان هر آیین سعی کرده    . اند  ه حیات خود ادامه داده    ب
ها هدیه کنند و از آنجا که پیامبران، اولیاء و بزرگان همیشه مـورد                خود را به عبادتگاه   

توجه بسیار پیروان خود هستند، مزار آنان همـواره بـه عنـوان مکـانی مقـدّس مـورد                   
  .ورات و موقوفات بوده استمند از نذ احترام و بهره

ی  قبـل از هـر چیـز کعبـه، قبلـه        . اند  مسلمانان نیز از این قاعده کلیّ به دور نبوده        
ای نزد مـسلمانان      جایگاه ویژه ) ص(مسلمان مورد توجه بوده و پس از آن مزار پیامبر         

همچنین آنان با تأسیس مساجد زیبا و با شکوه؛ که غالباً از شـاهکارهای              . داشته است 
  .اند های خود نشان داده آیند، علاقه خود را به عبادتگاه ماری به حساب میمع

علاوه بر اینها شیعیان احترام بسیاری برای مزار امامان و امامزادگـان خـود قائـل                
خواهنـد    های اهل تسنن قادر نبودند آن گونه که مـی           هستند و از آنجا که در حکومت      

ان دهند و حتیّ بعـضاً ایـن امـاکن از سـوی             علاقه و احترام خود را به این اماکن نش        
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گرفت، به هنگـامی کـه در پنـاه حکومـت             احترامی قرار می    برخی زمامداران مورد بی   
صفوی آزادی عمل یافتند تمامی توجه و علاقه خود را به یک باره متوجه این اماکن                 

گـام  در این دوره مـردم هم . کردند و تا حدی که توانستند بر شکوه جلال آن افزودند  
با شاهان صفوی به بازسازی و مرمت بنای مزارها پرداختند و با وقف اموال بقای آن                

  .را تضمین کردند
گاه شاهان صفوی این کار خود را مأموریتی از سوی امامان جلوه دادند چنان که               

) ع(علی  ی خود ادعا کرده که هنگام جنگ با ازبکان، حضرت           شاه طهماسب در تذکره   
اند کـه در یکـی از آن مـوارد            که به او در چند مورد سفارش کرده       را در خواب دیده     

بعد از فتح سمرقند گنبد مرا تو یا اولاد تو، ماننـد گنبـد امـام ثـامن ضـامن                    «: اند  گفته
  1».السلام بسازند رضا علیه امام

ی ساخت بناهای مذهبی، تعمیرات و تجهیـزات          بنا بر شواهد بخش اعظم هزینه     
تـک واقفـان آگـاه        اگر چه از نیت واقعی تـک      .  تأمین شده است   آن غالباً از موقوفات   

انـد یـا      دانیم این چنین کارهایی را صرفاً برای رضـای خـدا انجـام داده               نیستیم و نمی  
ی خـود     کسب اعتبار منان بندگان خدا، اما هر چه بوده امروز در گوشه و کنار جامعه              

سـاخت بنـا و نیـز جنبـه         شاهد این آثار گرانقدر هستیم که به دلیـل کیفیـت خـوب              
 گـران نیـز مـصون        اند نه تنها از گزند باد و باران که از گزند تـاراج              قداستی که داشته  

  .ای از هنر هنرمندان اعصار پیش را به نمایش بگذارند اند جلوه اند و توانسته مانده

  )صادقیه و ظهیریه(نامه از دو برادر عصر صفوی در تبریز  دو وقف
رالـدین و بـرادرش محمدصـادق در تبریـز غیـر از مـسجد و                میرزا ابـراهیم ظهی   

  .باشد می... اند دارای آثار متعدد از جمله، بازار، کاروانسرا و ای که بنا کرده مدرسه
سلیمان صفوی از تبریز دیدن       تاورنیه جهانگرد معروف فرانسوی که در زمان شاه       

  :نویسد کرده است در ضمن شرح مشاهدات خود می

                                                      
 .21طهماسب، ص  ی شاه  ـ تذکره1
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بـه دسـت سـلطان مـراد     ] تبریـز [تمام شـهر  ) ق .   ه1045( م   1368در سال   ... «
چهارم پادشاه عثمانی خراب شد، اما در اندک زمانی قسمت مهمـی از شـهر دوبـاره                 

التجاره بنا کردند که اغلب       آباد گردید، بازارها و کاروانسراهای عالی برای فروش مال        
ق وزیر مالیه ایالت اسـت کـه        آنها دو طبقه است و بهترین آنها کاروانسرای میرزاصاد        

یک بازار و یک مسجد و یک مدرسه ساخته و برای آنها موقوفات خوبی با عایـدات                 
  1».فراوان مقرر داشته است

ق آمـده بـا اشـاره بـه بناهـای             .     ه 1105کارری جهانگرد ایتالیایی کـه در سـال         
  :نویسد ابراهیم ظهیرالدین می

 ـ        « سرا و یخچـال دیگـری نیـز از طـرف           دورتر از آنها مسجد و مدرسـه و کاروان
هنگام بنـای   ] ظهیرالدین[میرزاابراهیم  . میرزاابراهیم برادر میرزاصادق بنا گردیده است     

  2.این آثار مستوفی الممالک با وزیر مالیه آذربایجان بود
آنگاه شکوه و عظمت و اهمیت عمـاراتی را کـه از طـرف میرزاابـراهیم سـاخته                  

از آن جـا عـاز تماشـای کـاخ میـرزا طـاهر پـسر                «: دنویـس   سـتاید و مـی      اند مـی    شده
ای از شـهر، بـاغ        میرزاطاهر حاکم آذربایجان بـود، در هـر گوشـه         . میرزاابراهیم شدیم 

  3»...کوچکی داشت که از انواع درختنان اروپایی در آنها غرس و تربیت شده بود
اما در تواریخ ایرانی آن عصر کـه معمـولاً اختـصاص بـه ثبـت وقـایع دسـتگاه                    
سلطنت صفوی داشته توجهی به کارهای بـزرگ انجـام یافتـه در شـهرها نـشده و از               

ای در عمـران و       محمدصادق و میرزامحمدابراهیم که سهم بسیار مهـم و ارزنـده            میرزا
اند ذکری نرفته است و معلوم نگردیده که این دو مرد نیکوکار              آبادی شهر تبریز داشته   

 آنها از بنای این آثار خیر چـه بـوده، مبلغـی در       اند، خواست   از کدام خانواده برخاسته   
اند، چه املاک و مستغلاتی را برای تأمین هزینه حفظ و             بنای این عمارت صرف کرده    

                                                      
 .113 ـ 112 ـ تاورنیه، ص 1
 .33 ـ سفرنامه کارری، ص 2
 .34 ـ همان، ص 3
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اند، درآمد سالانه موقوفات چقدر بوده و چه شرایطی برای            نگهداری آنها وقف نموده   
  .اند استفاده از آن درآمدها قائل شده
هـای موقوفـات ظهیریـه و صـادقیه           نده یعنی وقفنامه  مطالعه دو سند تاریخی ارز    
دهد و خلائـی را کـه از ایـن لحـاظ در تـاریخ دوران                  پاسخ همه این سئوالات را می     

  .کند سلطنت چهار پادشاه آخر صفوی ایجاد گردیده است، پر می
درباره اهمیت وقفنامه ظهیریه و صادقیه از لحاظ تاریخی، یادآوری چنـد نکتـه،               

  :رسد ه به نظر نمیخالی از فاید
آیـد کـه میرزامحمدصـادق و     های صادقیه و ظهیریه برمی  ـ از مضمون وقفنامه 1

مولـد صـدرالدین   . میرزامحمدابراهیم، هر دو، فرزندان صدرالدین محمد مستوفیبودند     
در تربیت فرزندان خـود توجـه وافـی مبـذول داشـته، و آنـان را                 . محمد اشتهارد بود  

 دوستدار علم و آبادانی به بار آورده، و شایـستگی فرزنـدان             مردانی شایسته، کاردان و   
نیز، مناصب استیفا، وزارت و ولایت چند ایالت مهم ایران، چون آذربایجان، کاشـان،              
مازندران و فارس را سالیان دراز، یعنی از اوایل سـلطنت شـاه صـفی اول تـا اواخـر                    

  .سلطان حسین در این خانواده نگهداشته است دوران شاه
کنند که در آن دوران معتقدات، سنن و آداب، طـرز             ها روشن می    ـ این وقفنامه   2

تفکر، پایه دانش و هنر، وضع اقتصادی، حدود امکانات و مقدورات و آمال و غایات               
  .طبقات مختلف مردم آذربایجان چه بوده است

 هـا، بازارهـا،   دارند که کدام یک از محـلات، کوچـه   ها معلوم می  ـ این وقفنامه 3
های تبریز قبل از آن زمان وجود داشته و کدام یک             عمارات، مساجد، مدارس و حمام    
  .در آن زمان احداث گردیده است

ای از عمـارات و مـساجد و    کنند که بانی اصلی پـاره  ها ارائه می  ـ این وقفنامه 4
  1.ها چه اشخاصی بودند و چه مناصبی داشتند حمام

                                                      
 .352 ـ یک سند تاریخی، عبدالعلی کارنگ، ص 1
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ری از شهود و عدول و رجال دین و سیاست ها از طرف عده کثی  ـ این وقفنامه 5
تـوان بـه علامـه ملامحمـدباقر مجلـسی       آن روزگار گواهی شده که از آن جملـه مـی   

  .الاسلام اصفهان را نام برد شیخ
دهد بقعـه سـیدحمزه، بنـای مـسجد، مدرسـه و        ـ در وقفنامه ظهیریه نشان می 6

و چه مطـالبی دربـاره      منضمات آنها چه بوده و واقف از این وقف چه غرضی داشته             
  1.حفظ و حراست آنها توصیه کرده است

 ـ در وقفنامه ظهیریه صورت ریز مستغلات، رقبـات، باغـات، قـری، مـزارع و      7
هایی که از طرف میرزامحمدابراهیم وقف گردیده، بسیار زیـاد اسـت، درآمـد                آسیاب

ان تبریـزی   سلیمان صفوی، به طور متوسط، سالانه بر چهارصد توم ـ          آنها در زمان شاه   
  .بالغ بوده است

 ـ در وقفنامه ظهیریه، سیاهه اموال وقف شده، چشمگیر است و این امـوال نـه    8
های عمده در آذربایجان، بلکـه امـلاک بزرگـی در عـراق               تنها شامل روستاها و زمین    

و مستغلاتی مانند مغـازه، کاروانـسرا و        ) اطراف قزوین، ساوه، سلطانیه و کرج     (عجم  
  .گیرد در تبریز دربر میهایی را  حمام

                                                      
 .373 ـ آثار باستانی آذربایجان، کارنگ، ص 1



  نامه صادقیه وقف
  الرحیم، المتوالی الاحسان الکریم الرحمن االله بسم

 صدر جریده ارباب الحکمه و الایقان حری بان یوشح بحمـداالله الملـک المنـّان،              
الذی خلق الانسان علمّه البیان، الواقف علـی الـسرایر و الـضمایر و الاعـلان، مفـاتیح         

 الجنان علی اهل الایمان، مصابیح هدایته منوره لجنـان اصـحاب            عنایته مفتّحه لابواب  
العزبان و الصلوه و السلام علی مدرسٍ یستفیدُ منه النفوس القدسیّه الـذی بعـث الـی                 

 الصادق الامـین، الّـذی      1»محمد«کافّه الخلایق من الانس و الجان، المکنیّ بابی القایم          
کانهُنَّ الیاقوت و المرجـان و آلـه المعـصومین          نزل علیه الفرقان بالفاظٍ منثّره منظممّه،       

الهادین لطوایف الانسان الواقفین لخبایاء المخزونات و العالمین لخفایـاء المکنونـات،            
  .الذین هم شفعاء یوم الدیوان

  الرحیم الرحمن االله هو الواقف بالضمایر، بسم
ه و انـار    الله الذی وقف اراضی المدارک علی حظایر حقایق العلم و الحکم ـ            الحمد

صدور معتکفی مدارس القّوی الادراکیه باشعّه شموس حکم المله الصادقه المستقیمه،           
الاصفیا، غایه ایجـاد الارض و الـسماء،          و افضل الصلوات منه علی سید الانبیاء و سیّد        

ؤف الرحیم المنعوت بالخلق الکریم، هادی الخلایق الی دارٍ فیها نعیم، محمد و آله                الر
لطاهرین، نجوم سـموات العـصمه و الامامـه و اقمـار افـلاک الهدایـه و           المعصومیت ا 

الخلافه، امّا بعد قد صدر الاعتراف الصّحیح الـشرعّی و الاقـرار الـصّریح الملـّی مـن                  
 تعـالی ظلـّه العـالی بجمیـع مـا حـواه        عالیحضرت الوزیر الجلیل الخیّر الخبیر ادام االله      

 من الفتاحـه الـی الخاتمـه بحـذافیره، فتحقـق            الکتاب الشّرعی و الصکّ المعتبر الملیّ     
صدور الوقف منه ادیمت معایـه بالـشروط و القیـود و تعیـین المـصارف المـسطوره                  

السطور بالمتمّمات الملّیه من الایجاب و القبول و تخلیه الیـد و قـبض مـن یعتبـر          طیّ

                                                      
 اندو  شده شوند در متن اصلی با مرکب سرخ نوشته  ـ اسامی و عباراتی که در توی دو گیومه آورده می1
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رحمـه ربـه    قبضه فی مثله شرعاً لَدیّ و کتب الدّوله القاهره الـصویّه و المحتـاج الـی                 
العبـد المـذنب الفقیـر      : مهر. الکریم، ابن محمد هاشم الطغائی محمد مقیم عفی عنهما        

  .محمد مقیم
  هو العلی الاعلی

قد تشرفت بسماع الاقرار عن النّواب الواقـف آمنـه االله فـی فـزع یـوم المواقـف            
. ببجمیع ما حرّر فی متن الکتاب المستطاب من المبداء الی المأب علی النهج الـصّوا              

: مهـر . حرره الفقیر الی االله الغنی الوفی، ابوطالب الحسنی الحسینی شرفجهان الشریفی          
  .العبد المذنب ابوطالب الحسنی الحسینی، ابن شرفجهان الشریفی

صحایف حمد و ثنا لاتعدّ و لاتحصی که مسبحان ملاء اعلی از تعـداد آن عـاجر                 
 تکلـم نماینـد نثـار درگـاه واقـف           »سبحانک لا علم لنـا الا مـا علمتنـا         «آمده به اعترا    

ولو ان مـن  «الاسراری است که وزراء عظام و محاسبان کرام به مدّلیالی و ایام و امداد      
حرفی از توحید ذات و مدیّ از اوارجه صفاتش به رقـم توجیـه نتوانـد                » شجره اقلام 

انتها که معتکفـا صـوامع ملکـوت بـاعُلو شـأن و جبـروت از                  آورد و لطایف شکر بی    
معترف آیند ایثار بارگاه واجب الوجودی اسـت        » مالا طاقه لنا  «رش قاصر شده به     تقری

که به ایجاد عالم آفاق و انفـس بـه مظـاهرت و معاونـت مفتخـر نیـست و در اتمـام              
مصنوعات به آلات و ادوات مضطر نگشت و به ید قدرت کامله کتابه زرنگار فیروزه               

برافراخت و به قنادیل ماه و مهر به        » یداًو بنینا فوقکم سبعاً شد    «مقرنس سپهر بر طبق     
فلـک مـستدیر را منـور سـاخت و بنـدگان صـادق              » و جعلنا سراجاً و هاجاً    «منطوق  

قدرت بر اساس مـساجد و محاریـب        » لمجسد اُسّس علی التقوی   «العقیده را به حکم     
وقوف بر تعمیر قلوب علماء دیـن کـه         » انمّا یعمر مساجد االله   «گزاری و به امر       طاعت

علیمی که واصفان حلیه جمـال کـه        . العالمین است کرامت فرمود     مهبط فیوضات رب  
انـد در زاویـه تفکـر معتکـف کـه             رسـیده » و علم آدم الاسماء کُلهـا     «به مدارج کمال    

ارکعـوا و  «معبودی که عاکفان کعبه جلالش بـر معـارج مـأل      . ماعرفناک حق معرفتک  
سـیاهم فـی    «شـان نـشان        جبـین  برتـری جـسته و بـر لـوح        » اسجدوا و اعبدوا لربکم   
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ظاهر است، در صومعه تحیّر به تقصیر عبادت معتـرف کـه            » وجوههم من اثر السّجود   
ای اسـت   ما عبدناک حق عبادتک صانعی که عظمت و جلال کبرای جلالش به مرتبـه    

آور انا فصل به کلمه لا احُصی ثناءً علیک تلکم نموده بـه ضـمیمه انـت کمـا                     که زبان 
سـرایی را چـه یـارای         هـر دسـتان   . انـد   ، اعتـراف اختیـار فرمـوده      اثنیت علی نفـسک   

سرایی، شکر و سپاسش زیاده از آن         زبانی را چه زهره دستان      آرایی و هر شکسته       سخن
است که در حیّز عبارت آید و عبارت منشیان مسیح نفسان آن قـدر نـدارد کـه ثنـای                    

لحمداالله العلی الکبیر لـیس  ا«. سبحان من تحیر فی ذاته سواه  . قدرت شامله او را شاید    
الـذی احـاط علمـه علـی حقـایق البـروزات و             » کمثله شـیء و هـو الـسمیع البـصیر         

و سـاجدان مـساجد     » و یفعل ما یشاء و یحکم ما یریـد        «المکنونات بالنقیر و القطمیر     
االله و ملائکته یصلون علی       انّ«توفیق و عارفان مدارس تحقیق که به فحوای خیرانتماء          

ی وقفیّه اخلاص آثار را درود        اند بعد از اداء سپاس کردگار، صحیفه        ع یافته اطلا» النبی
اند که مبداء شمع وجود جمال فرخنده فالش محراب بیـستون             دعای متشرعّی نگاشته  

و مقطـع رسـالت در عهـد        » اول ما خلـق االله نـوری      «گردون را روشنایی بخشیده که      
صـادق  » ینکم و اتممت علیکم نعمتی    الیوم اکملت لکم د   «همایونش با هر گردیده که      

فـأتوا بعـشر    «الوعدی که منشور لامع النور واضح الحبور اعجازش به ظغرای غـرّای             
ن و القلـم و     «مثال نبوت حتمیت طرازش به توقیع وقیـع           مشوح و مثال بی   » سُور مثله 

اگر قدسیان عـرش آشـیان پاسـبانی آسـتانش کـه            . مزین و موضح است   » ما یسطرون 
اسـت نماینـد    » د به نافله لکـم عـسی ان یبعثـک ربّـک مقامـاً محمـوداً               فتهج«مجسد  

بجاست، و اگر معتکفـان شبـستان قـدس و مقیمـان حظـایرانس کـه محرمـان حـرم                    
و سالکان مسالک بارگاه الهند و از لوامـع آفتـاب عنایـت و نیـر هـدایتش                  » االله  مع  لی«

اف النهار نواصی عبادت و     نمایند فی آناء الیل و اطر       اقتباس انوار عبادت و معرفت می     
» اقرأ و ربک الـذیّ علـم بـالقلم        «جباه مسکنت بر عتبه علیه حضرتش که مهبط انوار          

تر است که مرغ      شرفات مدرسه رسال ختمین پناهش از آن رفیع       . است سایند رواست  
فکرت عالم ثاقب رأی را به بال خیال هوای فضای نعتش طیران تواند نمود و فضای                
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تر که متعبدی به پای اندیشه ساحت قـدرش را توانـد        ش از آن وسیع   معبد سرای نبوت  
  و مـا ارسـلناک الا رحمـه       «پیمود، عالیمکانی که فرق فرقدسـای مبـارکش بـه افـسر             

الـشأنی   عظـیم . مشرف است، حضرتش را به کدام عبارت وصف توان کـرد   » للعالمین
ر هـدایتش بـه     مطـرز و سـری    » لولاک لما خلقت الافلاک   «که خلعت خلقتش به طراز      

هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفی بـاالله                «اعزاز  
مکرم و معزز است منقبتش را به کدام استطاعت بر زبان توان          » االله  شهیداً محمد رسول  

بلغ العلی بکماله، کشف الدجی بجماله، حسنت جمیع خـصاله، صـلوا علیـه و               . آورد
ه و صهره و خلیفته من بعده فی خلیقته، امامی که هـر ذی حیـاتی                وزیر» لاسیما«آله،  

بذر فرمانبرداری حضرتش را در زمین اطاعت افشاند در شهرستان عقبی از آن کشت              
حاصل رستگاری یافتـه در بهـشت جاویـد مانـد، مقتـدایی کـه از سـحاب عنـایتش                    

 و  ای بر چمن مال هر خجسته صفاتی مترشـح گردیـد نهـال آمـالش خـضرت                  رشحه
مهتـدایی کـه چهـار بـازار ارکـان          . نضرت سرافرازی یافته به ثمر کامرانی بارور شـد        

کاینات و دکانچه بنیان موجودات وقف بر وجود شریف اوسـت و حاصـل کـشت و              
طفیل خان احسان او زبـان بلـبلان        » وجعلنا لکم فیها معایش   «زرع مکنونات به مؤداء     

الـسابقون الـسابقون اولئـک      « بـر ترانـه      در اداء منقبـتش   » فی جنات النعیم  «بهارستان  
سرا و آیات بینات فرقانی بـر دلایـل ولایـت و روایـات                سنج و نغمه    سخن» المقربون

و علمک ما لم    «مُدرس مدرسه   . خجسته آیات نبوی بر ثُبوت امامتش روشن و هویدا        
هـل  «، مصابیح معضلات و مشکوه مشکلات طوایف امـم، تاجـدار ایـوان              »تکن تعلم 

قل تعالوا نـوع   «، المنصوص به نص     »انما«، صاحب لوای    »لافتی«سوار میدان   ، شه »اتی
انت منی بمنزله هرون    «المعروف به تعریف    » لو کشف الغطا  «المخصوص بسرّ   » ابناءَنا

» ً  انّ الابرابر یشربون من کأسٍ کان مزاجها کافورا«، الموصوف بتوصیف »من موسی
م و الیقین، وارث علوم الانبیاء و المرسلین        بدر فلک الحلم و التمکین و فلک بحر العل        

  .الدین المرتضی و اولاده الطیبین الطاهرین شفعاء یوم» علی«
اما بعد بر ضمایر کرامت بـشایر واقفـان ملـک و ملـت و بـصایر مـرأت مظـاهر          
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خیبران مکاشف دین و دولت به قواطع حجج ظاهر و مبرهن است که چون حضرت               
الجواهر بـصیرت      دیده یکی از ارباب عزت را به کحل        عزّت جلّ شذنه و عظم برهانه     
اندازد تا همگی همّـت     » االله  من لا یرحکم ولده لا رحمه     «مکحل سازد نظری بر مؤداء      

بلند و جملگی نیّت ارجمند به توجـه عـزت و حـسن حـال اولاد و سـعاغدت مـأل           
ل ایـشان   احفاد سازد که در تحصیل فراغ بال و ترتیب نظم احوال و انتظام امـور آمـا                

سعی مسعود غیرمحصور و بـذل مجهـور موفـور بـه تقـدیم رسـاند و چـون ارادت                    
مؤسس قواعد صوامع افلاک و مشیّت مشیّد مبانی معابد خاک جلّ جلاله و عم نوالـه         
و اوفر احسانه تعلق گیرد در اساس مساجد و مدارس و معمـوری و آبـادانی آن کـه                   

عنی بـر لـوح خـاطر فـیض مظـاهر           مکان عبادت و محلّ استفاضت است نقش این م        
و ما الحیـوه الـدنیا الا لهـو و لعـب و للـدار         «گردد که     العقیده منطبع می    بندگان صادق 

قـل لعبـادی الـذین آمنـوا انفقـوا ممـا            «و نوید   » الاخره خیر للذین یتقون افلا تعقلون     
ن قـرع سـمع ایـشا   » رزقناکم سرّاً و علانیه من قبل ان یأتی یوم لابیـع فیـه و لاخـلال       

کـسراب بقیعـه یحـسبه      «کردند کـه سـرای بیمـدار دنیـا            شود مدرک این معنی می      می
اکنون که شمع حیات در مدرس تن و محراب مسجد بدن فروزان            . است» الظمأن مأء 

انمّا الصدقات للفقراء و المساکین و العاملنی علیها و المؤلفه قلوبهم و            «است به مؤداء    
ترتیـب صـدقات جاریـه و تعیـین         » الله ابـن الـسبیل    ا  الرقاب و الغارمین و فی سبیل       فی

موقوفات مُبرا از غصب و عاریه و تمهید اوقاف نافعه و تشیید ابنیـه مرتفعـه موقـف                  
نمایند که بدین وسایل شریفه و خصایل مُنیفه تقویت علماء عبـاد و زینـت فـضلا و                  

یـت  زهاد و زیور ارباب کمال و زیب اصحاب حال و صلاح حـال کافـه برایـا و رعا                  
احوال عامه رعایا و اهل حاجات شده در ازاء این معنی در ریاضـی عقبـی و قوصـر                   

رفیق گـشته بـه مراتـب       » النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین        مع«فردوس اعلی   
چـه ارتقـاء بـر معـارج        . بخـشند   سنیه علیه رسند، قصر فردوس به پاداش عمـل مـی          

بـه  » انمّا الاعمـال بالنیـاد    «رویه به فحوای    سعادات ابدیه و اعتلا بر مدارج درجات اخُ       
یـوم لاینفـع    «حُسن نیات منوط و به ترصیص صدقات و مبرات مربوط است کـه در               
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موجب ازدیاد حسنات و ماحی سـیئات او گـردد مبـیّن ایـن احـوال و            » مال و لابنون  
ستان فردوس مکـان علیـین        مصدق این مقال آن که در زمان میمنت نشان نواب گیتی          

حضرت خاقان جمجاه رضوان بارگاه و نواب خلد آشیان صـاحبقرانی             ی و اعلی  آشیان
زوال   اناراالله براهینهم و ثقل بالحسنات موازینهم الی یومنا هذا که به طلوع نیر اقبال بی              

حضرت کیوان رفعت، بر جـیس سـعادت، عطـارد فطنـت ناهیـد                ابدی الاتصال اعلی  
، مـصطفوی نـسب، مرتـضوی       عشرت، قمر طلعت، مریخ صلابت، خورشید حشمت      

حسب، سلیمان نگین، جمشید تمکین، مظهر لطـف کردگـار، سـایه جـود آفریـدگار،                
 شاهنشاهی، شـاه بـین منتخـب دیـوان           مظهر فتوحات الهی، رافع رایت و جامع آیت       

آفرینش، مجموعه کمال دانش و بینش، افلاطون فطنت، فریدون آیین، زیبنـده تـاج و               
» فاحکم بـین النـاس بـالحق      «ان خلق، مطلع استحقاق     تخت و نگین، مشرق آفتاب ام     

کیخسرو همّت، انوشیروان عدالت، شایسته مسند صاحبقرانی، السلطان بـن الـسلطان،            
اصفویالحسنی الحسینی الموسـوی    » شاه صفی الثانی  «والخاقان ابن الخاقان، ابوالمظهر     

ره و شـرفت    بهادرخان، رب کمانورت اغصان اللسان و لسا الزم بانوار حمـده و شـک             
اقالیم الامم بقلاید امره و نهیه، زین صدور الدهور بتمایم دمایم ملکه و قـدره اسـت،                 
نواب مستطا عالیحضرت متعالی مرتبت، عطارد فطرت، ارسطو فطنـت، ظمهـر آیـات           
جلال، مظهر رایات کمال، برومند نهال دوحه ابهت و اقبـال، ارجمنـد دوحـه حدیثـه               

ته سیر، ثاقب فکر فرخنده اثر، دستورالعمل بارگـاه         نباهت و اجلال، صایب نظر خجس     
وزارت و نامداری، منشور الادب دیوان عـدالت و نیکرایـی، فهرسـت دفتـر دانـایی،                 

آرایی، دستور مفخم، مخـدوم معظـم، آصـف صـفات پـسندیده               مجمل ارقام مملکت  
ییـدات  المجد و الشرف و الاحترام، مؤید بتأ        سمات، نتیجه الوزراء العظام الکرام، ذوی     

الهی، مقرّب بساط شاهی، صاحب عز شـامخ  قـدر سـامق، شمـساً لفلـک الـوزاره و                    
آن کـه در حفـظ      » محمدصـادق «النباهه و الابهه و المناعـه و العـز و الاجـلال میـرزا               

االله تعالی ظلاله     ادام» ان منه امه الاخلا فیها نذیر     «ممالک منزل اندر شأن اوست، حکم       
الی و وفقه بالخیرات و المبرات و ابد صیت احسانه و نـصفته             العالی مادام الایام و اللی    
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فی بسیط الارض بالطول و العرض، خلف الصدق عالی حضرت مغفرت و مرحمـت              
مرتبت، جنان و رضوان منزلت الصاحب المبرور و الوزیر المغفور اُسـوه الفـاخر فـی                

لـصمد، میـرزا    االله الملـک ا     زمانه و قدوه الاعاظم فی اوانه، الغریـق فـی بحـار رحمـه             
صدرالدین محمد طاب االله ثراه و جعل الجنّه مثوا، مالک ازمه دولت و اقبـال و رافـع                  
اعلام و راقـم ارقـام عـزت و اجـلال و خـصوصاً وزارت کـل ولایـت آذربایجـان و             
استیفای بقایای دیوان اعلی و وزارت دارالمؤمنین کاشان بهشت نشان بوده و بالفع به              

تازند، هموار بـه مقتـضای رأی متـین اوقـات فرخنـده             منصب وزارت کل فارسی مم    
اند و در ایام سعادت قـرآن میمنـت           ساعات را به احیای مراسم نیکنامی صرف نموده       

سابقوا الی مغفـره    «اختتام نواب خلد آَشیان صاحبقرانی بنا بر مضمون آیه وافی هدایه            
السراء و  نفقون فیمن ربکم و جنه عرضها السموات و الارض اَعدت للمتقین، الذین یُ           

 بنـا االله لـه   1من بنا مسجداً و لو کمفحص قطـاه «و منطوق روایات متواتره که      » الضراء
که بر ضمیر » الجنه من بنا مسجداً او مقام علم بنا االله له سبعین بیتاً فی        «و  » الجنه  بیتاً فی 

لـف،  ئیل مطابق سنه ثمان و سـتین و ا          المرجب ایت   منیرش تافته، به تاریخ شهر رجب     
ای در جنب آن به ارتفاع شـأن          مسجدی در کمال رفعت و نزاهت موصوف و مدرسه        

الاشرار بعون الملک العزیز      و فسحت ساحت معروف، در دارالسلطنه تبریز صنیت عن        
بنا نموده، به سعی معمار فکرت و علو همّت در تشیید اساس و تمهید قواعـد آن دو                  

افـزا را مرتفـع سـاخته بـه      اشته بنـای روح مکان ملایک آشیان، غایت اجتهاد مبذول د     
المعظم سنه مذکور ضیاع و عقارات کما فصل فی الـضمن             تاریخ منتصف شهر شعبان   

حسبما محرره مندرجه علی مجله الوقفیه المعتبره و مدخل فی حوزه التملک بلاتنازع             
تـه، از روی    و طلباً لمرضاته و ابتغاء للوصول الی جنا       » االله  قربه الی «احدٍ و لاتداعی غیر   

مخلد صحیح شرعی و حبس مؤبد صـریح مرعـی          » وقف«نیّت صادق و قصد موافق      
فرموده بودند، بر اغصان دوحـه مبارکـه وزارت و اقبـال و اثمـار شـجره حـشمت و                    

                                                      
 .نوشته شده است» قطاط«اصلی وقفنامه اشتباهاً  ـ در متن 1
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اجلال اعنی اولاد امجاد صلبی جناب نواب مستطاب خود، من ولد و من سیولد بطنـاً       
صف معیّن و مدرس مؤسسه مـذکورتین       بعد بطن، علی السویه و بر مصالح مسجد مت        

حضرت دام عزه توفیق اساس آن در تاریخ مذکور یافته و پرتو آفتاب اهتمـام   که عالی 
زوال شاهنشاهی و بـه توجهـات         در اتمامش تافته و به عنایت الهی و نیروی اقبال بی          

آن عالیجاهی در ییلان ئیل مطابق سنه خمس و سبعین و الف کمال تمامیّـت و راقـم                  
و بـر پیـشنماز شـیعی اثنـی         . یافـت » خیـردارین «روف سال اتمام مسجد و مدرس       ح

عشری و مؤذن و سایر خدمه مسجد مزبور و بر طلبه علـوم امامیـه کثـر الالـه تعـالی        
البریه که رهنمای قاید توفیقات ربّانی و تأییدات سبحانی جهت تحـصیل              امثالهم  بین  

رسه ساکن و به مطالعه و مذاکره علـوم         مقاصد عقلیه و تحقیق مطالب نقلیه در آن مد        
دینی و معارف یقینی مواظب باشـند و بـر مدرسـی کـه در آنجـا مـسندآرای محفـل                     
تدریس و افاده بوده باشد به فواید علمی قیـام و اقـدام نمایـد و خلاصـه شـروط در              
وقفنامچه معتبره علیحده آن که مفصلات مذکوره وقف مؤبد شرعی است بر مـسجد              

االله تعالی ظله، به این طریق که         رتین و اولاد نواب مستطاب واقف ادام      و مدرسه مذکو  
بعد از ملاحظه محصولات و مستغلات و سایر منافع موقوفات و اخراج مالوجهات و              
حقوق دیوانی و مؤنات زراعات و عمارات آنچه باقی مانـد بیـست سـهم نمـوده دو                  

 سهم دیگر مخـصوص اولاد      سهم آن را متولی به علت حق التولیه متصرف شود و نُه           
بوده باشد و از تتمه که نه سهم است شش سـهم بـه عمـارت و وظـایف مـدرس و                      
سکنه مدرسه وسه سهم به عمـارت و روشـنای و فـرش و سـایر متعلقـات مـسجد                     
مصروف گردد به این تفصیل که حصه اولادی فیمابین ذکـور اولاد واقـف وفقـه االله                 

دی از ایشان را عارضه فنا رخ نمایـد نـصیب           تعای، بالمساوات منقسم شود و اگر اح      
اگـر از سلـسله اولاد او       . او از ذکور اولاد به ذکرو احفاد رسد و هکذا بطناً بعد بطـن             

شـود، حاصـل      ذکور مفقودباشد نصیب او به سایر اخوه و اولاد ذکور ایشان راجع می            
انــد ابنــاء نــواب  کــلان آن کــه جماعــت موقــوف علــیهم کــه قــیم مــسجدو مدرســه

حضرت واقفند و ابناء ابناء هکذا بدون تقدیم بطن الاعلی، مگر آن که فیما بـین                  لیعا
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بطنین ترتیب والدین و مولودیت متحقق باشد که در آن صورت هر یـک از اولاد بـا                  
نصیب خواهند بود و اگـر عیـاذ بـاالله ذکـور اولاد و ذکـور اولاد اولاد                    وجود والد بی  

 راجع شـود بـه ذکـور دخترزادگـان واقـف بـه              واقف مفقود باشد سهام تسعه مزبوره     
ترتیب مذکور و اگر ایشان نیز مفقود باشند به اولاد اناث بازگردد به همان ترتیـب، و                 
بر فرض انقطاع این طبقه اولاً به اخوه واقف و اولاد ایشان و ثانیاً به اخـوات و اولاد                   

اعمـام و اخـوال نـواب       ایشان و ثالثاً به اعمـام و اخـوال و اولاد ایـشان و رابعـاً بـه                   
حضرت واقف و اولاد ایشان راجع گردد و در مراتب رابعه به ترتیبـی کـه فمیـا                    عالی

بین اولاد واقف مذکور شد منظور است و بر فرض انقـراض جمیـع اولاد و اقـارب،                  
شود به کافه مستحقین امامیه اثنی عشریه المذهب که متـوطنین             سهام ایشان راجع می   

وده باشند و نظر و تولید آن مفـوض نمـود نـواب عالیجـاه واقـف                 دارالسلطنه تبریز ب  
متمتعاً بالعمر و العیش ارغید بنفس نفیس خود مادام حیاًو بعـد از آن جنـاب الارشـد          
الاصلح الاعرف بهاذا الامر من اولاد الذکور و سایر موقوفـات علـیهم علـی الترتیـب                 

یـت وقـف مزبـور سـوی        و در تول  . المذکور و حق التولیه و النظر مخصوص اوسـت        
صفات مزبوره امری دیگر که فقد آن موجب قدح در متولی شود مثل عدالت شـرعی                
و غیرذلک معتبر و منظور نیست و اگر صفات مذکوره هر یک در شخصی از ایـشان                 
بوده باشد چون غرض مزید نظم و نطق موقوفات است ارشد اقدم است، پس اصـلح    

ه مناط حکم شده اسنّ اقدم است و بر فـرض      و بر تقدیر تعدد و تساوی در وصفی ک        
دیگر از شروط آن است کـه موقوفـات مزبـوره مـورد             . تساوی به قرعه رجوع نمایند    

هیچ یک از عقود شرعیه که باعث انتقال اصل یا منافع بوده باشد نسازند سوی اجازه                
و صلح در نما که هرگاه متولی مصلحت داند تا مدت سه سال شمسی جایز اسـت و                  

ده از آن جایز نیست و تا ایام اجاره منقضی نشود مورد اجاره دیگر ساختن جـایز                 زیا
نیست و دیگر از شروط آن که سکنه مدرسه باید اثنی عشری المذهب مـشغولین بـه                 
تحصیل علوم بوده باشند و شرط دیگر آن که سهام تسعه مزبوره از منـافع موقوفـات                 

گـردد و      مدرس و طلبه مصروف می     مزبوره که در مصالح مسجد و مدرسه و در وجه         
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تشخیص نسق اخراجات و تقسیط و تقسیم میان مـدرس و طلبـه و خدمـه منـوط و                   
مربوط بوده باشد برای متولی که فیما بین طلبه ملاحظه اعلی و اوسط و ادنی نمـوده                 
در سایر اخراجات به مقتضای حال و مصلحت عمـل نماینـد و شـرط دیگـر آن کـه                    

م و شهور و مرور اعصار و دهور عمارتین مصفورتین از حلیه            هرگاه از تصاریف اعوا   
عمارت عاطل و آثار انهدام و اندراس در ارکـان و اعمـده آن راه یابـد و محتـاج بـه                      
تعمیر گردد تقدیم اخراجات تعمیر را بر مصارف دیگر الیق و احری دانسته نگذارنـد               

 از شـوایب انطمـاس      که از درجه آبادانی و معموری منحط گردد و همیشه معمـور و            
دور بوده باشد و شرط دیگر آن که متولی در هر سه سال یک مرتبه در مجمع عدول                  
مؤمنین اظهار و اعتراف به وقفیت و شرایط آن نماید و مجله معتبـره درسـت دارد و                  
شرط دیگر آن است که صدور حکام و قاضی و مفتی و اصحاب اقتـدار و غیرذلـک                  

االله تعـالی    ه تغییر در قواعد آن راه ندهند که بـه عنایـت       دخل در موقوفا مذکوره ننمود    
به مصرف وجوب به موجبی که تحریر یافته صرف شود و نواب عالیجناب واقـف و                

القـدر     که بـه منـصب جلیـل       1072الخیرات در بارس ئیل مطابق سنه         االله تعالی فی    فقه
 تـوران  افـزای  وزارت کل فارس که محل سلطنت سلیمان و خلاصـه ایـران و رشـک        

کده این مـر و بـوم ضـوء و روشـنی              است سرافراز و از طلوع آن صبح صادق ظلمت        
یافت و از ورود قدو میمنت مورود آن آصف ملـک سـلیمان سـکنه دارالعلـم شـیراز       
خفّت بالنصر و الاعزار و صنیت عن الاشرار و الاعواز معزز و ممتاز گردیدنـد، مگـر                 

و انجح بالخیر آمالهم اقـرار بـه صـدور وقـف      در مجمع عدول مؤمنین کثراالله امثالهم       
نمودند و همواره بر مرآت خاطر فـیض مظـاهر انـورش              مذکور و شروط لزوم آن می     
نمود و منتظر بودند که خبر تمامیت مدرسه و مـسجد بـه        صورت این معنی ظهور می    

نحوی که حالت منتظره نداشته باشد سهام تسعه مـسفوره کـه مخـصوص مـسجد و                 
ین است و تا حال به مقتـضی وقـت و مـصلحت وقـف بـه مـصرف                   مدرسه مذکورت 

ون از نسق اخراجات و تقسیط و تقسیم آن برای متـولی منـوط و مربـوط                 =رسیده چ 
است مشخص سازند و مجله معتبره بر آن درست دارند که از آن قرار سال بـه سـال                   
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به مصارف وجوب صرف شود در این اوان که نوروز فیروز قـوی یئـل سـنه سـبع و                 
آرای کشور دارای عزّ نزول       سبعین والف است و شهنشاه شرق و غرب جهانگیر عالم         

اجلال در بین الشرف موکب همایون فال نموده اعنی خسرو گردون مقـام خورشـید               
خانه بهرام را منـزل سـاخت و سـاحت غبـرا از فیـضان غمـام انعـام عـام حـضرت                       

 سحاب دریا دل نیـسانی بـه      گشت و » الانهار    جنات تجری من تحتها   «پروردگار نمونه   
میامن فیض فضل ربّانی دُررِ آبدار و گُهرِ شـاهوار در دامـن انجـم چمـن و جیـب و                     

ریخت، معتمدی که از جانب آن جناب خیر مĤب بـه جهـت اتمـام                 گریبان گلشن می  
دو بنای رفیع اساس و تنسیق آنها مأمور بود خبر رسانید که به توفیق سبحان و تأییـد                

آن عالیشانی عمارت مسجد و جرات مدرسه که مبنی است بر پنجـاه و              ربّان و توجه    
سه حجر، بیست و شش باب تحتانی و بیست و هفت باب فوقانی به اتمام رسـیده و                  
طلبه علوم دینیه امامیه اثنی عشری و معارف یقینیه سـکنی و تـا حـال وجـه وظیفـه                     

اند لهذا رأی     نمودهاند به مقتضی وقت و مصلحتوقف بازیافت          جمعی که سکنی نموده   
یابـد     االله ظله السامی  به مـوجبی کـه سـمت تـرقیم مـی               1صوابنمای نواب واقف ابقا   

مصارف سهام تسعه مسجد و مدرسـه میانـه پیـشنماز و مـدرس و طلبـه و خدمـه و                     
اولاً در باب مسجد که محل مجمع عبـاداالله         . مصارف اخراجات آنها مشخص نمودند    

اقف دام ظله آن است که پیشنماز و مؤذن و قـاری    واداء صلوه است و مطلب نواب و      
االله و خدمه شیعی اثنی عشری و روشنایی و فروش داشته باشد کـه متعبـدان بـه               کلام

عبادت ملک منان قیام نمایند و حاصل سه سهم متعلقه به مسجد در وجه وظیفه اهل                
 وظایف و اخراجات ضروری سال به سال بـدین وجـه بـه عنایـت قـادر بیهمـال بـه                   
مصرف رسد که از آن جمله مبلغ چهار تومان تبریزی و مقدار دویست مـن بـه وزن                  
تبریز گندم در وجه پیشنماز شیعی اثنی عشری که به زیور تقوی و صلاح و عـدالت                 

در » حافظوا علی الـصلوات   «به مؤداء   » اللیل  لدلوک الشمس الی غسق   «ظاهری آراسته   

                                                      
 .نوشته شده است» ابقاه« ـ در متن اشتباهاً به صورت 1
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افـه عبـاداالله را بـه عبـادت حـضرت        اوقات فرایض به پای خضوع به مسجد شتافه ک        
عبود جل شأنه ترغیب و موعظه نموده وسیله نجات ایشان از فیـافی ضـلالت کاهـل                 
نمازی و غوایت شیطانی گشته به سرمنزل توفیق رساند کـه بـه شـکرانه ایـن معنـی                   
همگی در عبادت قایم و راسخ شده روی نیاز و مسکنت بر زمـین عبودیـت سـاییده                  

ه باشد و در ایام جمعه خطبه فصیح مشتمل بـر حمدالـه و نعـت                منتج دعای خیر بود   
ختمین پناه و منقبت شاه ولایت دستگاه و ائمه هدی و تبرِا از اعـادی دیـن و دول و                    
ملل و ادیان باطله، به زبان عربی انشاء و به حسن قرائت ادا نماید مقـرر نمودنـد کـه       

ریزی نقد و مقدار دویست من      سال به سال عاید گرداند و هر سال مبلغ یک تومان تب           
االله شـیعی اثنـی عـشری مقـرر           به وزن تبریز غله مناصفه در وجه وظیفه حافظ کـلام          

فـاقرؤا ماتیـسر مـن القـرآن علـم ان           «نمودند که در آن مکان ملایک آشیان به مـؤداء           
در صباح و عشا به قـراءت مواظبـت نمـوده، در هـر وقـت از                 » سیکون منکم مرضی  
و اذصرفنا الیک نفراً من الجن یستمعون القرآن فلمـا          «ی به مؤداء    وقتین یک جزؤ قرآن   
اذا قـرء القـرآن     «به آواز بلند قراءت نماید که مستمعان به نوید          » حضروه قالوا انصتوا  
 گردانـد و    1استماع نموده ثواب آن به روزگار فرخنده آثار قربت        » فاستموا له و انصتوا   

قد دروج دو نفر مؤذن که هر یک از ایـشان           همچنین مبلغ بیست و چهار هزار دینار ن       
مبلغ دوازده هزار دینار بوده باشد مقرر فرمودند که سال به سال عاید ایشان گرداننـد                
که در هنگام فرایض و نوافل شب در بام آن مقام به اذان و اذکار قیام نموده متعبـدان                   

ه پای فرمـانبرداری    استماع نمایند از اوقات صلواه مطلع شده ب       » اذا نودی للصلوه  «که  
برای عبادت حضرت باری به مسجد شتافته فـضیلت اول وقـت دریابنـد، و دو نفـر                  
خادم تعینی و وظیفه هر یک از قرار یومی نفری پنجاه دینار کـه در سـالی مبلـغ سـه                     

الـسعی سـالیانه ایـشان را مـشخص           تومان و ششه زار دینار بوده باشد وظیفه و حـق          
مـصلی  . ها و شبستانو سایر مکان فیه فضای مسجد و صفهساختند به امر فرّاشی و تص 
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و چراغچیگری و به خدما لازمه به امر مزبور قیام نمایند که مسجد به صـفا و رونـق                   
دیگر از لوازم مسجد روشنایی و فرش است کـه موجـب ضـیاء و زینـت                 . بوده باشد 

ر سـاله یـک    العالی قرار و مشخص نمودند کـه ه ـ          ظله  عالیجاه واقف متولی دام   . باشد
های   صد من به وزن تبریز پیه گداخته به جهت سوخت پیسوز که در شبستان و صفه               

مسجد افروخته گردد و مقدار یک صد من به وزن روغن نفط به جهت سوخت سـه                 
عدد چراغ که در سه موضع مستحم مسجد و یک عدد مـشعل بـه واسـطه روشـنایی                 

سوز و چراغ از وق نماز مغـرب        فضای مسجد به قیمت واقعی خریداری نمایند که پی        
تا طلوع صبح صادق افروخته باشد و مشغل تا هنگام خواب سوزد و هر ساله به قدر                 
مبلغ یک تومان تبریزی بوریا به جهت فرش مسجد و مبلغ پنج هـزار دینـار تبریـزی                  
زغال برای لیالی و صبح ایام زمستان به قیمت واقعی خریداری نماینـد کهـز غـال در                

ته شود که متعبدان از گرمی آن محظوظ شده به طاعت مشغول گردنـد و               منقل افروخ 
اگر از بابت حاصل سه سهم مذکور چیزی اضافه آید صرف دیگر مایحتاج مسجد که               
ضرور و در کار باشد نمایند و در مقام تغییر و تبـدیل آنچـه تـشخیص یافتـه نبـوده                     

  .باشند بلکه در اجرای آن کما ینبغی کوشند
ب مدرسه که مقام و مسکن علمـاء امامیـه اثنـی عـشریه اسـت، چـون        ثانیاً در با  

ظله بر آن مصروف است که هر         مقصد اصلی نواب واقف عالیمقدار خیّر خیرمدار دام       
هل یستوی الذین یعلمون و الذین      «یک از عباداالله که شیعی اثنی عشری بوده استماع          

ه به جهـت ایـشان مرتـب        نموده درد طلب علم داشته باشند مکان و وظیف        » لایعلمون
گردد که به فراغ بال و رفاه حال به کسب علوم دینیه و معارف یقینیه قیام نمایند کـه                   

الاخره اعمی و اضلّ سبیلا نگردند، بنا بر ایـن              من کان فی هذه اعمی فهو فی      «از زمره   
موازی پنجاه و سه حجره مدرسه مذکوره را فیمابین مـدرس و طلبـه و خـادم بـدین                   

نحـن  «قدر مراتبهم به مضمون آیه کریمـه          سم و وظیفه هر یک از ایشان علی       وجه منق 
الحیوه الدنیا و رفعنا بهضم فوق بعض درجات لیتخذ بعـضم             قسمنا بینهم معیشتهم فی   

از بابـت حاصـل نمـاء شـشم سـهم      » بعضاً سخریاً و رحمه ربک خیر ممـا یجمعـون    
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ل و قـادر لایـزال بـدین        مدرسه مشخص نمودند که سال به سال به عنایت ملک متعا          
عنوان که یک حجر فوقانی که برای تدریس علماء مدرسه مذکوره بـه اتمـام رسـیده                 
مسکن مدرسی که در افاده علم دینی و مذاکره فنون یقینـی مراسـم سـعی و اجتهـاد                   

شـایبه تعطیـل در ایـام         مرعی داشته و به زیور تشیع و دینداری آراسـته، طلبـه را بـی              
ور گردانـد از       نقاد و نتایج طبع وقادِ خویش مستفید و بهره         تحصیل از خصایص ذهن   

قرار سالی مبلغ نه تومان تبریزی نقد که از قرار یومی مبلـغ دویـست و پنجـاه دینـار                    
بوده باشد و مقدار یک هزار من به وزن تبریز غله مناصفه در وجه وظیفـه او رسـانند     

اعلای طلبه بـوده باشـد کـه     وموازی شانزده حجره تحتانیه و فوقانیه مخصوص طبقه         
هر یک از ایشان به قرار یومی پنجاه دینار که شانزده نفر در یومی مبلغ هشتصد دینار                 
که در سالی مبلغ بیست و هشت تومان و هشت هـزار دینـار بـوده باشـد مهمـسازی            
نمایند و موازی هفتده حجره از حجرات تحتانیه و فوقانیه مخصوص به طبقه اوسـط               

ر وجه هر یک از ایشان به قرار یومی چهل دینار که هفتـده نفـر یـومی             طلبه بوده و د   
مبلغ سیصد و هشتاد دینار که از قرار سالی مبلغ بیست و چهار تومان و چهار هزار و                  

 هفتده حجـره از حجـرات تحتانیـه و     هشتصد دینار بوده باشد عاید گردانند و موازی   
وجه هر یک از ایشان از قرار یـومی         فوقانیه مخصوص به طبقه ادنای طلبه بوده و در          

مبلغ سی دینار که هفتده نفر یومی مبلغ پانـصد و ده دینـار کـه از قـرا رسـالی مبلـغ                       
هشتده تومان و سه هزار و هشتصد دینار بوده باشد عاید سازند و دو حجره تتمـه از                  
حجرات تحتانیه و فوقانیه را چون خادمی به جهت خدمت طلبه و صفا دادن فـضای                

ه ضرور و در کار است به جهت خادم تعیین و قرار نمودند که یک نفـر خـادم                   مدرس
به امر مزبور قیام و یک حجر را ظروف و مایحتاجی که داشته باشـد گـذارد و یکـی                    
خود مسکن نماید و از قرار یومی مبلغ پنجاه دینار که در سـالی مبلـغ هـشتده هـزار                    

ای از     وی عاید سازند و اگـر حجـره        دینار بوده باشد به صیغه حق السعی و وظیفه به         
حجرات مذکور خالی بماند که از اهل علم در آن سکنی نداشته باشند وجه وظیفه آن            
را به سایر ضروریات مدرسه صـرف نماینـد و اگـر عیـاذاً بـاالله نقـصانی در حاصـل                     
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موقوفات به هم رسد و از نماء شش سهم مدرسه وفا به وظیف و اخراجات ماسیأتی                
ه منکسر را در میان ارباب وظایف بالمساوات توزیع نمایند و اگر در سالی              ننماید وج 

توفیری به هم رسد وجه کسر وظیفه ارباب وظایف که در سال سابق شـده در وجـه                  
هر یک از طلبه که در حیات و در مدرسه باشند عاید سازند و اگر چیزی زیاده باشد                  

به در اکثر ساعات ایـام و لیـالی         به دیگر مصارف مدرسه صرف نمایند مقرر آن که طل         
در مدرسه و حجره بوده باشند و اگر احدی را سفر ضـروری پـیش آیـد و زیـاده از                     
بیست روز توقف او در آن سفر واقع شود مطالبـه وظیفـه ایـام سـفر ننمایـد، چـون                     

الـشأن امـن االله فـی یـوم           حـضرت واقـف رفیـع       همگی همّت والا نهمت نوّاب عالی     
ف است که طلبه علوم دینی بیش از پـیش از خـوان احـسان او                المواقف بر آن مصرو   

مند گردند مقرر نمودند که هر ساله از بابت حاصل نماء موقوفات مسجد               ملتذ و بهره  
و مدرسه مبلغ هشت تومان تبریزی صرف طعام لیـالی مـاه مبـارک رمـضان از قـرار                   

نجام دهند و آنچـه  یومی شش من به وزن تبریز برنج و باقی مصالح طعام از آن قرار ا            
اضافه آید به مصرف حلوای روز عیدین مصروف گردانند کـه همگـی طلبـه صـرف                 
نموده در سپاس قاسم الارزاق و شکر نعمت و دعای خیر افزایند و مرفـه الحـال بـه                   
مطالعه علوم دینی و مباحثه عقلی اشتغال نمایند و چون مشرفی به جهت سررشـته و                

ات ضروری مسجد و مدرسه ضرور و در کار است          ضابطه روزنامچه وظیفه و اخراج    
مشرفی که دیانت و راست قلمی داشته باشـد تعیـین و هـر سـاله مبلـغ پـنج تومـان                      
تبریزی به علت مواجب و حق السعی از سـهام تـسعه در وجـه او رسـانند و ثـواب                     
عالیجناب واقف خیر مĤب وفقه االله تعالی به صحت و مشروعیت و لـزوم و تمامیـت      

ر از مبداء الی مقطع و تشخیص وظایف و تابعـه آن، حیثمـا ذکـر و سـفر        وقف مذکو 
الفوق، اقرار و اعتراف نمودند آنکه عالماً بالکمیت و الکیفیت بلاشایبه کـره و ریـا                  فی

مفصلات را وقف و از ید ملکیت در آن تاریخ اخراج کرده و به تصرف  وقـف داده                    
داالله علی ما وفق جناب الواقف الخیر       الحم. و بالفعل تصرفّ او به عنوان تولیت است       

المتصدق بهذا الوقف و التشخیص الوظـایف و المـصارف و سـایر ماسـطر فیـه مـن                   
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» علیم  االله سمیع   الذین یبدلونه، ان    فم بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی       «المبداء الی تالیه    
 جهـنم و    فقد بĤؤ بغضبٍ من الل و مـأویهم       «ها    و من سعی فی تغییرها او جوز تبدیل       

بالاخسرین اعمالاً  «االله و الملائک و الناس اجمعین و یلحقه           و علیه لعنه  » بئس المصیر 
فهـو  «و من سعی فی ترویجها و راعـی شـرایطها          » الذین ضل سعیهم فی الحیوه الدنیا     

االله   انّ«العقبـی، فجـزاه االله احـسن الجـزا            فـی » و جنه عالیه  «الدینا    فی» فی عیشه راضیه  
و بما فیه وقع الاشهاد و الانفـاد علـی الوجـه العهـود و     » ن احسن عملاًلایضیع اجر م  

الرسم المعتاد حرّر ذلک فی یوم الآخر من العشر الآخـر مـن شـهر العاشـر مـن سـنه                     
  .السابعه من عشر الثامن المائه التالیه بعد الاف

هو االله مالک الممالک، ذلک کذلک و انـا معتـرف بـذلک و وقفـت ماسـطر فیـه                    
الحویـه الـدینا و رفعنـا         و نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی     «االله و طلباً لمرضاته       لیا  ۀقربـ

بعضهم فوق بعض درجات لیتخـذ بعـضم بعـضاً سـخریا و رحمـه ربـک خیـر ممـا                     
صـادق بـن    مهـر، عبـده محمـد   «نمقه ابن صدرالدین محمد، محمدصـادق،       » یجمعون
  2و  1.»محمد

                                                      
 ـ از مطالب جالب این وقفنامه یکی میزان اجرتها و ظایف سالانه متولی، امام، مدرس، طلبه، حافظ، مـؤذن، خـادم و    1

نفت و پیه مورد نیاز سالانه مسجد و همچنین مبلغ تعیین شد            حسابدار مسجد و مدرسه و مبلغ مقرر جهت تهیه زغال،           
هـای آن روز      برای اطعام لیالی ماه مبارک رمضان و تهیه حلوای عیدین است که به خوبی سطح زندگی مردم و قیمـت                   

  .کند بازار تبریز را برای خواننده عزیز روشن می
نامه فرانویسی و با توضیحات سودمند  رنگ از اصل وقفنامه صادقیه توسط دانشمند فقید مرحوم عبدالعلی کا  ـ وقف2

و نسخه حاضر عین همـان چـاپ شـده          .  چاپ شده است   134در نشریه دانشکد ادبیات و علوم انسانی تبریز در سال           
 .باشد می



  نامه ظهیریه وقف
  

  االله ولا سواه
   التوفیق و هو بتحقیق رجĤء العاملین دقیقاالله ولیّ

  .العرش العظیم الرحیم و ما توفیقی الا باالله علیه توکلت و هو ربّ االله الرحمن بسم
الحمدالله الحنّان المنّان الولی للقدیم الواجب الوجود القویّ الغنـیّ الحلـیم الـذی              

مساجد و المعابد، ابتغـاء     وفّق بلطفه الواقفین الموفَّقین من عباده علی تأسیس قواعد ال         
لوجهه الکریم و وثّق بصنعه ارکان ایمان الساعین المخلصین من احبائـه فـی مـصالح                
المدارس والمعابد، طلباً لمرضاته الجسیم و أنار قلوب العارفین المحققین من اولیائـه             
لیصرفوا هممهم فی تنویر المعالم و المشاهد فوزاً لجزیل ثوابه العظیم و اضاب عیـون               

 تقلّبات الدهور و تعیّنات الـشئون علـی منـاهج           ۀالمستبصرین من خلصائه فی مشاهد    
آثار قضائه و قدَره القسیم و شرح صدور السالکین المهدیین فی تنـسیق اسـباب بقـاء              

المـستقیم و شـیّد بنیـان         الصراط   رحمته فی  ۀالخیر من المصادر والموارد، انتشاراً لسع ـ    
صله أولاده و أحفاده اتّصالاً لرحمِه بمنّه العمیم، سبحانه،         اعتقاد من یتولی بعین عنایته      

احـوال    ۀسبحانه من طهّر بالوقف علی وجوه البرّ و الخیرات دنس الـسیئات و برعایـ ـ    
الخطیئـات و برضـی الـشبهات لیُـستهل لهـم             الیال من اصحاب الطاعات و العبادات درن      

ضلّ مـدادهم علـی دمـاء الـشهداء         العلماء الراسـخین الـذین ف ـ        من ۀبتکفلّ اوضاع الطلب ـ 
الطریق القویم، غافر الـذنب و قابـل التـوب،            الانسلاک فی مسلک السعداء المنسلکین فی     

الخلق، الحـیّ القیّـوم العزیـز الحکـیم، هـوالاول و الآخـر         یحیی العظام و هی رمیم، خالق     
ن و ألوف التحیـات مـع صـنوف التـسلیمات م ـ          . والظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم       

روضات الجنات و درجات العالیات علی افضل من علُمِ و علَم و أحکم و أحکم، اعنـی                 
  . بالمعجزات الباهراتۀ بالآیات البینات و واقف مواقف الحقیقـۀشارع مشارع الشریعـ
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 محمد کازل تا ابد هـر چـه هـست         
ــست    ــش ب ــام او نق ــش ن ــه آرای  ب

  

  

اهل بیته المطهّـرین و اصـحابه       االله و سلامه علیه و علی آله المعصومین من            صلوات
المنتخبین و علی وصیهّ و ولیهّ و قاضی دینه و دیَنه و خلیفته فی أمته أمیرالمؤمنین و امام                  

 مواضـع مـن   ۀالمتقین المخصوص بهذه السمات و الصفات تصریحاً و تنصیصاً فـی عـدّ        
  .لدینا لعلیّ حکیم] الکتاب فی امُ[القرآن الکریم کما قال سبحانه و انهّ 

اما بعد، باعث بر تحریر این کتاب مـستطاب و مقـصود از تـسطیر ایـن خطـاب                   
معنون به صدق مقرون به صواب آن که، چون همگی همّـت صـافی طویّـت بنـدگی                  
جانفشان اخلاص توأمان، دودمان ولایت نشان، خلافـت بنیـان، خاقـان سکندرشـانِ،              

و أمان، ناصر و معـین      فریدون مکان، مؤسس أرکان عدل و احسان و ممهّد بنیان أمن            
 اختـر   ۀ سریر کیان و فروزنـد     ۀو دین و ایمان و ما حی و مقتی جور و عدوان، فرازند            

الکون و المکان و الزمان، الـذی هـو           االله فی   صاحبقران، عین اعیان و خدایگان جهان، ظل      
المقصود فی بقاء نوع الانسان، السلطان بن السلطان بن السلطان الخاقان بـن الخاقـان بـن      
الخاقان، ابوالفتح و النصر و الفخر و العدل و الامتنان، سلطان سلیمان شاه صفوی موسوی          
حسینی، بهادرخان و خلدّاالله ملکه و سلطانه و أفاض علی العالمین برهّ و عدله و احسانه،                
مصروف بر آن است که در تحصیل اسباب دعای دوام عمر دولت روزافزون ابد مقـرون                

  . ظلّ اللهّی، به قدر مقدور سعی میسور ظاهر سازنداعلی حضرت سپهر رفعت
خصوصاً جمعی که به فطرت زکیّه، مورد عنایات جنـاب اقـدس سـبحانی و بـه                 
توجهات نوّاب کامیاب سپهر رکـاب جهانبـانی، از امثـال و اقـران ممتـاز و سـرافراز                   

مـصداق مقـال،    . گشته، در مضمار عبودیت، قصب الـسبّق از همگنـان ربـوده باشـند             
حضرت، وزیر نیکو، ضمیر عـدیم النظیـر صـائب تـدبیر،              رت حال خیر مĤل عالی    صو

 والاحـسان، میـرزا     ۀ والفـضیل ـ ۀ المـسند الـوازر     المؤیّد بتوفیق االله المهین المنّان، ظهیر     
االله والـده المرحـوم میـرزا صـدرالدین محمـد             محمدابراهیم، وزیر آذربایجـان، تغمـّد     
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 از بدو شعور و آگاهی، مدام بـه دسـتور پـدر و               و الغفران است که    ۀالمبرور بالرحم ـ
اعمام و برادران و فرزندان، در مهمات دیوان به بـذل جهـد و نیکوسـیری، خـدمات                  

 وزارت  ۀتکلـف در مـشاغل مهمـّه از مناصـب جلیلـ ـ            لایقه به تقدیم رسـانیده و بـی       
صـه  آذربایجان و مازندران و فارس و استیفاء بقایا ممالک و ارباب تحاویل سرکار خا             

ــرادر و عــمّ و عــمّ   ــدان و  شــریفه عــالی حــضرت مــشارالیه و پــدر و ب زاده و فرزن
پـروری و     اندیـشی و رعیـت       طیبه رشد و کـاردانی و کفایـت         شان، شجره   برادرزادگان

سرانجام مهامّ خاصّ و عام از سپاه  و رعایا را کما ینبغی بـه ثمـر تحـسین و آفـرین                      
 انـصاف و سـدّ طریـق         راندیشی و فـتح بـاب     خیبینی و     بارور گردانیده، در طریق حق    

انـد و بـه       دقیقی نامرعی و نامرضی نگذاشـته      ۀو الاستطاع ـۀ اعتساف، علی وُسع القدر   
. میامن از آن و حُسن اخلاص و اعتقاد، همـواره بـه توفیقـات جدیـده موفـق گـشته                   

نخست چند سال قبل از این بعضی از املاک خـود را بـه شـروط معینـه وقـف و از                      
 القنوات و بذر و مصالح الاملاک       ۀاصلی آنها بعد از اخراج مالوجهات و نفق ـ      حاصل و 

 متعلقه   و جیره و مرسوم عمله و مزارعان و تعمیر و مرمت و سایر اخراجات ضروریه              
  به آبادی و نسق املاک و مستقلات، عُشری مخصوص خدام و زوّار و سکنه روضـه                

 ۀغرویه نجفیه، حُفّت بالانوار الاهوتی ـ      ملایک خدمه   مقدسه منوره متبرکه عرش درجه    
 ـ         االله و     مندرجـه در تحـت سـبیل       هالملکوتیه و سایر فقراء و مساکین و مثوبات اخروی

 ۀعُشری هم بحق التولیه تعیین و دوازده تومان نقد و قیمت ده هزار من غلـّه مناصفـ ـ          
ــوا  ــر مــزار کثیرالان ر بــه وزن تبریــز، روشــنایی و عطــر مرقــد منــوّر و مــضجع مطهّ

االله برهانـه و   عباس ثانی صفوی ـ أنار  حضرت خاقان خلد آشیان صاحبقران، شاه أعلی
 مکانـه ـ مقـرّر و مـابقی حاصـل را بعـد از فـراز مـذکورات،          ۀ الجنـۀجعل بحبوحـ

االله کـرده     گان درگاه جهان پناه پادشـاه ظـلّ         زاده  مخصوص اولاد ذکور خود، یعنی بنده     
ن، میرزاابوطالـب مرحـوم از جملـه ابنـاء ثلاثـه،            نهایـت اصـغر اولاد ذکورشـا      . بودند
 علـی حـده، بـه والـد      النسل رحلت نموده، رسد او موافق شروط شرعیهی وقفیـه       مقطوع
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التعظـیم و      مقدسـه امـامزاده واجـب        منوره  ماجد ردّ شده و پس از آن که به تعمیر آستانه          
السلام ـ واقعـه در     ـ علیه الکاظم امام الهمام موسی التکریم ابوالقاسم سلطان سیدحمزه ابن

 فردوس نشان، بـه قـصد         تبریز موفق شده، در جنب آن آستانه        محله سرخاب دارالسلطنه  
آن که جمعی از خدمه و طلبه و حفُاظ و سایر ارباب استحقاق و استعداد سـاکن گـشته،      
فاتحه و خاتمه صلوات و دعوات و اذکار و اورادشان معنون و مقرون به دعای دوام عمر 
و دولت روزافزون ابد مقرون نواب کامیاب ممالک رقاب اشرف اقدس ارفع امجد اعلی              
شاهی ظلّ اللهی گردد، مسجد رفیع و مدرس وسیع مشتمل به رواق و خانقاه و شبستان                
و دارالشفاء و اصطبل و بیوتات تحتانی و فوقانی داخلی و خارجی بنا فرموده بودند و پر                 

قعه منوط و مربوط به ترفیه احوال سـکنه و وجـه معـاش              ظاهر که رواج و مزاج چنان ب      
لهذا به هدایت هادی توفیق که دیگر باره دیده بصیرتـشان بـه ذروه              . طلبه و خدمه است   

بینایی مکحلّ گشته، غرض صحیح را در اکتساب ضیاع و عقـار، صـرف حاصـل آن در                  
تقّـین بـه آیـه       بودنـد، م    مصارف مستحسنه، موجب صلاح و فلاح نشأتین دیده و دانسته         

باغـات   ضیاع و عقار و  دیگر از املاک و     بعضی. »االله باق   ما عندکم ینفد و ما عند     «: کریمه  
   .را  مفصله  مستقلاّت و طواحین و اراضی و قری و مزارع و دکاکین و

نامه اسامی موقوفات در جاهای مختلف بیان شده اسـت            در این قسمت در وقف    
نامه   امامزاده سیدحمزه تبریز و وقف    «ان را به کتاب     که به علت مفصل بودن، خوانندگ     

  .دهیم به قلم مؤلف ارجاع می» ظهیریه
به ضمیمه رقباتی که سابقاً در وقفنامچه علی حده به شروح مزبوره وقـف شـده                

الدوله العلیه الخاقانیه السلطانیه به شروح و         تعالی و ازدیاداً لبقاء     بود، طلباً لمرضات االله   
 لازم شرعی و حبس مؤید جازم ملی نموده، تولیت موقوفـات              مخلّد شرط آتیه، وقف  
، متعلق به نفس نفیس و مفوّض به رتق و فتـق و قـبض و بـسط و                   ۀبا بقای ایام حیو   

رأی صایب واقف موفق است، و بعد از انقضای عمر طبیعـی، مخـصوص بـه ارشـد                  
بات وقفی دفعه   و چون حاصل واصلی رق    . اورع اعلم اولاد ذکور از هر بطنی که باشد        

اولی و دفعه ثانیه را که مجموعاً در فوق مفصل گردیده، در این عصر و زمان تخمینـاً                  
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نقد و جنس به تسعیر وسط قریب به مبلغ چهارصـد تومـان تبریـزی فـضی عباسـی                   
جدیدالضرب به دانگ و نیمی در نظر دارند، لهذا مصارف شرعیه را بر وجه اجمال و                

  :ودهالذیل، مقرر نم تفصیل حسب
  .ـ خیرات نصف حاصل واصلی تخمینی منظور شده، دویست تومان

التولیه و حق الاولاد با تعمیر ضروری آستانه مقدسه و مسجد و مدرسه بـه       ـ حق 
  .قرار نصف حاصل واصلی، دویست تومان

ـ رعایت زوّار و سکنه و خدمه روضه مقدسه منوّره عرش درجه غرویه نجفیه و               
االله به    حقاق و استعداد و سایر مثوبات مندرجه در تحت سبیل         غیر ایشان از ارباب است    

  .قرار عُشر، تخمیناً چهل تومان
عبـاس   ـ روشنایی و بخور مزار کثیرالانوار نواب خاقان خلد آشـیان صـاحبقران، شـاه       

صفوی ـ أنار االله برهانه ـ واقع در دارالمؤمنین قم، عن نقد و قیمـت غلـّه بـه تـسعیر       
  .اندیوان، سی و دو توم

ـ وظایف و مرسوم طلبه و خدمـه و اطعـام و روشـنایی و بخـور مـسجد و مدرسـه                      
  .آستانه مقدسه و سایر اخراجات ضروریه، یکصد و بیست و هشت تومان و

  .التولیه، به قرار خمس، هشتاد تومان ـ حق
  .الاولاد، به قرار ربع، یکصد تومان ـ حق

از تعمیرات ضروریه زیاد آید، ملکی و       ها آنچه     ـ تعمیر، مقرّر آن که در بعضی از سال        
  .مستغلیّ به سرکار وقف خریده شود، به قرار نصف عُشر، بیست تومان

  .شاءاالله ـ از آن قرار به مصرف رسیده، چیزی قاصر ومنکسر نگردد واثق به آن که ـ ان

  اما شروط و عهود مقرره
  

فیـه را متـولی از      نخست آن که بیع و شری و رهن و هبه و اجاره طویله، رقبـات و ق                
تصرف وقف اخراج نکند و در آبادی و نسق زراعت و عمـارت و تـوفیر حاصـل و اخـذ           
کردن محصولات، حسن سعی ظاهر ساخته و در هر حال صـرفه و غبطـه وقـف منظـور                   
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  .التولیه به ایشان روا و گوارا باشد  تا اخذ حقداشته در هیچ باب مساهله و مسامحه ننمایند،
اتی عموماً و مجملاً در وجه زوّار و سکنه و خدمـه نجـف               چون عشر خیر   دیگر

اشرف و سایر فقراء و مساکین مقرّر شده، متولی به مقتضای رای صایب، هر چند در                
االله، مختارنـد،     ایصال آن وجه به ارباب استحقاق از اصناف مندرجـه در تحـت سـبیل              

  .نهایت طریق ثواب آن که الاهمّ فالاهمّ در آن نخست منظور شود
 امجاد به مطالبـه و مؤاخـذه رسـد، اولادی و محاسـبه حاصـل                آن که اولاد   دیگر

وقفی با متولی لجاجت نکرده، ابواب کلفت و خشونت را مسدود دارند، و چـون بـه                 
ظاهر خلاف شرعی از او نبینند، گفته و کرده او را در امـور معروفـه بـه سـمع رضـا                      

  . و التیام و نیکنامی همگی گردداصغا نمایند تا ثمره حسن معامله، موجب انتظام
به ترویج روح پرفتوح مولای متقیان و امیرمؤمنان و رعایت طریق امـامزاده              دیگر

حضرت صاحبقران خلـد آشـیان کـه          التعظیم و التکریم و آزرم روان پاک اعلی         واجب
 ۀحقیقتاً رقبات مفصله، وقف روضات عالیات ایشان است، وکلاء نوّاب دیوان الصدر           

 و گماشـتگان امـراء عظـام و حکـام کـرام و وزراء و عمـّال دیـوان و                     ۀ العالی ـۀالعلیـ
متــصدیان شــرعیات و داروغگــان و تیولــداران و کلانتــران و ســرخیلان و ملکــان و 

دخـلِ   کدخدایان، به نظر اعزاز و اکرام در متولی نگریسته، خود را در محالّ وقفی بـی            
صل رقبات و حاصل آنها ننمایند، بلکـه        مطلق دانسته، هیچ گونه تصرفی و تغلّبی در ا        

استقلال متولی را کما ینبغی، لازم دانسته، امضای این معنی را عاجلاً در دنیا موجـب                
  .ذکر جمیل و آجلاً در عقبی مستلزم اجر جزیل دانند

 هر ساله قیمت ده هزار من غلّه به وزن تبریز را از رقبات وقفی آذربایجـان                 دیگر
زده تومان نقد را از حاصل رقبات عراق تا سی و دو قـران نقـد                به تسعیر دیوان و دوا    

الشأن مزار کثیرالانوار     المتولی عظیم   کرده، با معتمدان به دارالمؤمنین قم فرستاده، تسلیم نایب        
الواصل بازیافت نمایند که ایشان آن وجـه را در           نواب خاقان خلد آشیان صاحبقران و قبض      

راغ و مـشغل و بخـور و سـایر ضـروریات کننـد و               آن سرکار، صرف روشنایی شمع و چ      
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چنانچه غله به تسعیر دیوانی نقد نتواند شد، تسعیرنامچه معتبر به مهر اهالی شـرع و عـرف       
شـان ارسـال    درست داشته، از آن قرار انفاد و سواد تسعیر نامچه را هم به خـدمت شـریف      

رکار فـایض الانـوار، هـیچ       الشأن و القدرِ آن س ـ      دارند، مشروط بر آن که نایب متولی عظیم       
گونه دخل تصرف در موقوفات نکرده، به هیچ وسیله و جهتی متعـرض احـوال متـولی و                  
زارعین قری و مزارع وقفی نگشته، به جز از اخذ آن وجه که به شروح مزبوره هر ساله بـه                    

  .شان انفاد گردیده باشد، تسلطی و مؤاخذه شرعاً و عرفاً نیست خدمت
که به حق التولیه مقرّر شده، متولی شـرعی بـه نحـوی             خمس حاصل واصلی را     

اخذ و صرف نمایند که از اسراف و تبذیر محترز و مجتنب تواند شـد و ربـع اولادی            
االله قسمت و قبوض معتبره ضبط کرده، اولاد امجاد متولی            را در میانه اولاد، کما فرض     

، بلکـه او را مثـل سـایر         بهره ندانند   را به بازیافت حق التولیه از حصه شرعی اولاد بی         
  .اولاد سهیم و شریک خود گردانند

 آبادی محالّ وقفی و حصول توفیر و تفاوت منال و بهرچه و محصول آنها               دیگر
متولی، اهمّ مشاغل ضـروریه دانـسته، مـساعی جمیلـه در آن ابـواب ظـاهر سـاخته،                   

الـسعی محـصّلان وجـه        مواجب و مرسوم متصدیان و مباشران ضبط و نـسق و حـق            
اجارات و محصولات را به قدر کفاف مقرّر داشته، از قبیل بذر و مـصالح الامـلاک و                  

  .القنوات و سایر اخراجات، بخرج حاصل مجری دارند ۀمالوجهات و نفقـ
 بعد از انقضای عمرطبیعی و رحلت به مـستقر اصـلی، حـصه هـر طبقـه و                   دیگر

 دانـسته، اولاد ذکـور      بطنی را از اولاد ذکور، مخصوص اولاد ذکور همان طبقه و طن           
بطن اول مانع بطن مانع بطن ثانی نگردند، و هکذا نسلاً بعد نسل و عقباً بعـد عقـب،                   

 باالله ـ به انقراض ذکور   رفع حاصل واصلی مخصوص اولاد ذکور است، لکن ـ العیاذ 
اولاد ذکور، ذکور اولاد اناث قائم مقامِ ذکور اولاد ذکـور خواهنـد بـود، و بـه فقـدان                    

الارث رسد اولادی را متولی تفویـضی         لاد ذکور، ذکوری و اناثی، علی طریق      همگی او 
  که رأی و تجویز عدول المؤمنین و تصدیق و امضای اهالی شرع شریف دارالـسلطنه              
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  .تبریز تعیین شده باشد، در میانه اناث، قسمت خواهند نمود
پیـشنماز و   تبریـز، بـه دسـتور      متولی و سایر اولاد ذکور ساکن دارالـسلطنه      دیگر

 مدرسه و خدمه و عمله بقعـه مبارکـه، بایـد             خطیب و حفاظ و مؤذنان با همگی طلبه       
شاءاالله تعالی، به مسجد مبارکه       که در روزهای جمعه و اعیاد و سایر ایام متبرکه که ان           

آمده به وظائف ادای صلوات مفروضه و مندوبه و دعای دوام دولـت روزافـزون ابـد                 
ه در پناه، قیام و اقدام نمایند؛ و چنانچه به جهت معـروف             مقرون أعلی حضرت پادشا   

التولیه و وظیفه و مرسوم را هیچ         از جمعه و جماعت تخلف و تقاعد ورزند، اخذ حق         
  .یک از خود مباح ندانسته، آثم خواهند بود

 وظایف و مرسوم و جیره طلبه و خدمه و عمله را متولی هر سه ماه به سـه                   دیگر
از فراغ از نماز و دعا د رایوان مشرقی یا مغربی به حضور مدرس              ماه، روز جمعه بعد     

و پیشنماز و مشرف دست به دست عاید کرده، قبض مفصّل اسم به اسم، به مهـر آن                  
جماعت گرفته، در آخر هر سال به خط مشرف و التزام متصدیان و مباشران ضـبط و                 

حاسـبه را در  نسق محالّ وقفی جمع و خرج بر مداخل و مخـارج نوشـته، صـورت م    
 موقوفات مزبوره ضبط نماید تا عنـد الرجـوع حقیقـت جمـع و خـرج                  دفتر سررشته 

  .حاصل واقعی و واصلی هر سال و هر تاریخ معلوم و ابواب مساهله مسدود گردد
 چون تولیت موقوفات بعد از انقضای ایام حیات واقف موفق به شرط و شرحی               دیگر

 اولاد ذکور مفوض شده، نهایـت بـسا باشـد کـه در              که تحریر پذیرفته، به ارشد اعلم اورع      
عهدی و عصری به صفات ثلاثه، فردی از اولاد موصـوف نباشـد؛ و چـون نظـام و نـسق                     
موقوفات و رواج بقعه و ترفیه احوال طلبه و عمله و رعایا در هر حال به رشد و کاردانی و               

گـران، در آن صـورت       از دی   استقلال متولی منوط و مربوط است، ارشد اتقی احق و اولـی           
و اگر متصفّ به صفات مذکوره در بطون عالیـه و سـافله یافـت               . متولی شرعی خواهد بود   

شود، بطن اعلی بر بطن اسفل مقدم باشد و اگر در بطون سافله باشد و در بطن اعلی یافت                   
شـتباهی  نشود، متولی او خواهد بود، و اگر در بعضی از بطون متعدد باشد یا در تمییـز آن ا                  

  . عدل امامی قرعه نماید منوط بوده باشد شرعیه که عالموده باشد، تعیین به قرعهب
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چون در تعداد خدمه، دو حافظ تعیین شـده کـه صـبح و شـام در آسـتانه                     دیگر
مقدسه و دیگری در مسجد مبارکه به تلاوت قرآن مجید و فرقان حمید قیام و اقـدام                 

ات نواحی آن از قبیل اسکویه و شبستر        نمایند و در دارالسلطنه تبریز و بعضی از قصب        
و دهخوارقان ـ صانهااالله تعالی مع سایر بلاد المسلمین عن طوارق الفتن و الحدثان ـ   
رسم جمعیت در اسحار لیـالی شـتا و تـلاوت تـا طلـوع آفتـاب، مـسترم شـده و از                       

مقرّر آن که متولی در سه ماهه زمستان، چهار حـافظ           . ها خالی از فیضی نیست      مجمع
یگر را ترغیب نماید که با آن دو نفر در سحرها قبل از صبح در شبستان که شـمع و                 د

چراغ و منقل و ذغال آماده باشد، جمعیت و هر روز دو جزو از سی پاره قرائت کرده                  
االله   و پس از طلوع آفتاب دعا و فاتحه دوام عمر و دولت ابد مقرون پادشا در پناه ظلّ                 

شود و ختم آخـر     ین سیاق چون هر دو هفته ختمی می       و به ا  . خوانده، مرخّص گردند  
افتد، منظور آن که ختم آخر ایـن بقعـه            زاویه دارالسلطنه تبریز در جمعه آخر سال می       

با ختم زاویه دارالسلطنه تبریز در یک روز نباشد، بلکه ختم آخر آن نـوع تـلاوت در                  
هـایی    سـبعه، جمعـه  این بقعه مبارکه در جمعه اول سال سپری گردد و در ایام سته یا           

دار و نان سفید، حـافظ و جمعـی           گوشت روغن   شود، به آش حلیم خوش      که ختم می  
االله تشریف آورده باشند، اطعام و در ختم آخر روز جمعـه، اول               را که به استماع کلام    

فروردین ماه جلالی، حفاظ و معرفّ و خطیب را مخلّع نمایند تـا ثـواب آن اذکـار و                   
  .شان عاید گردد نده آثار خدایگان جهان شهریار فریدون فردِّاراناوراد به روزگار فرخ

ذکر یافته، از      اگر چه در تقسیم حاصل رقبات وقفی بر وجه اجمال که در فوق             دیگر
نصف خیراتی در تحت وظائف و مرسوم و اطعام و بخور و روشنایی یکصد و بیست و                 

صـل و تنـزل تـسعیرات در        هشت تومان نوشته شده، نهایت با امکان کسر و نقـصان حا           
ها، حقیقتاً سه عشُر از آن حاصل منظوری یعنی مبلغ یکصد و بیست تومـان،                 بعضی سال 

  :الذیل حسب
به وظائف و مرسوم و روشنایی و بخور و غیر آن صیغ مقـرر شـده، بالنقـد،               ] 1[
 به تسعیر   23 من،   53گندم به تسعیر دیوان و تسلیم در مدرسه،         :  تومان، بالجنس  102
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پیه گداخته، چو هفت هشت چراغ هر شب مقررّ شده که در مـسجد و رواق و                 ] 21[
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مسجد و در صحن دروازه مدرسه افروزنـد، لهـذا هـر شـب نـیم مـن پیـه                      بیوتات و دالان  
 به وزن تبریـز     183شود که چراغچی بینادلی کرده، تقسیم درستی نماید،           ظور می گداخته من 

   [...].3یک من، : فی
سوزد، یکی در مسجد و       شمع، هر شمعی به وزن یکسیه تبریز، دو شب می         ] 22[

  .، دینار100 یوم فی 366یکی در رواق، 
تخمیناً بخور و گلاب در روزهای جمعه و لیالی متبرکه در مسجد و رواق              ] 23[
، [...]، گلاب   [...]بخور عن کشته و فتیله عنبر و عود و لیان،           . 50 یوم فی یومی،     100
.[...]  

 یوم  500تصدقْ، شب و روز جمعه که فقراء در مدرسه فراهم آمده باشند،             ] 24[
روز جمعه بعد از فراغ از نمـاز        . 100، شب جمعه قبل از نماز مغرب،        900فی یومی،   

  ].100[عصر، 
المبعـث    البرات و یوم    ۀهای جمعه و اعیاد و روز عاشوراء و لیل ـ         طعام، شب ] 25[

االله در سه ماهه زمستان و شـهر رمـضان المبـارک،         و روز استفتاح و ایام ختمات کلام      
، ]…[، گنـدم    ] مـن  10: [؛ نان فی یومی   ]…: [ روز و شب، طعام فی اعیاد      90تخمیناً  

  . دینار50 عسل،  دینار حلوا300فی : من، طعام چهارقاب] …[
  ].…: [؛ سبزی وخیار]…: [و افشره] …] [26[
، بهـاء و مرمـت و   ]…: [بهاء و مرمت ظروف و فروش و سوخت و غیـره      ] 27[
  ].…[، بهاء و مرمت ظروف و فروش ]…[غیره 
تخلیع حفاظ و خطیب و معرفّ در ختم آخـر، هـشت ثـوب قبـا قطنـی و             ] 28[
  ].…[قدک 
وز ده من ذغال، پنج من به طلبه قـسمت و پـنج             سوخت در ایام شتا، هر ر     ] 29[

، مقرر آن که اگر سـه عـشر         ]…[،  ]…[من فی   ] …: [شود  من در شبستان صرف می    
ها بر یکصد و بیست تومـان افزایـد، اضـافه را متـولی                حاصل واصلی در بعضی سال    
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بصیر در هر یک از مصارف معینه مفصله از بهاء و مرمت و اطعام و روشنایی و غیـر                   
 که اهم و اولی دانند، صرف کرده در هر کار و بار و حال کمـا ینبغـی کیـف مـا                       آنها

  .ینبغی منظور دارند
 را حـسب  ۀالعـز   کتب مفصله وقفیه مقرون به حفظ و صیانت رحمـت رب   دیگر

 و انجیل و زبور و تفاسیر معتبره و سایر کتـب            ۀاز قرآن مجید و تورا    : تنزیلات: الذیل
  .معه و ادعیه مبارکهمقدسه از صحیفه کامله و جا

شریفه و فقهیات از اصـول و فـروع و شـروع و متـون تمـام کـرده،                   : ـ احادیث 
  .حضرت واقف اتباعیاتشان عالی

ـ حکمیات از ریاضی و طبیعی و الهی و کلامیات و طبیّات به دستور از شـروح                 
  .و متون تمام کرده و نویسانده واقف اتباعی ایشان

را و مثنویات و منشĤت و سـفاین متفرقـه جمـع            ـ لغات و تواریخ و دوارین شع      
  .کرده و نویسانیده عالی حضرت واقف و غیر آنها

غایله هر گونه تشویشی در حجره یمینی         با حصول و ظهور امنیت و جمعیت، بی       
التولیـه امـین، بـه       صفه اعلی مسجد جنب منبر مضبوط دارند و جز متـولی یـا نایـب                

م و اقدام ننمایند و در هر دو سه سال، یـک مرتبـه              کتابداری و کلیدداری کتابخانه قیا    
هـایی کـه در       التولیه و مشرف، عرض کتب دیده، اگر از نـسخه           متولی به حضور نایب   

صفا و بها نشود، طلبه به قصد تحریر و           ها بی   نقل و تحویل وتحریر و دست خوردگی      
واهد، سـپرده،   مقابله خواسته باشند، مضایقه نکرده، به اطلاع مدرّس به تلمیذی که خ           

فهرست در آن خصوص بازیافت نمایند که بعد از اتمام، باز به کتابخانه رسـانیده، در                
و از عزیـزان شـهر و واردیـن اگـر جمعـی را رغبـت                . ها و صنادیق ضبط شود      قفس

ملاحظه بعضی از کتاب نفیسه باشد، به دستور مضایقه نیست، به شرطی که بـه عـین                 
اما در هیچ حال، احـدی را       . وائل خیانت در آنها نگرند    امانت و نظر دیانت، بری از ع      

از متولی یا غیر او، بیع و رهن و هبه و معاوضه و غصب و تحریـف و تبـدیل کتـب                      
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  .وقفی جایز نیست
و همچنین به ضرورتی ـ والعیاذ باالله ـ از قبیل سـنوح وقـایع عظیمـه و تقلّبـات       

تعالی بلطفه العزیز  ز ـ صانها االله دهریه مفرقّ جمعیت و مشوّش امنیت دارالسلطنه تبری
مع سایر بلاد المسلمین من ممالک الایران عن وقوع الفتن و الحدثان ـ، نقل کتـب از   
دارالسلطنه تبریز به بلد دیگر ننمایند که مباشرچیان امور، آثم است و عنید، واالله علی               

ف اللیل و النهار جناب مدرّس توفیق آثار ـ لایزال برکات افادته باختلا . ما نقول شهید
الجمعه، طلبه را معاف داشته، در باقی شـهور           ـ با رعایت آن وصایا در یوم الثلثا و یوم         

تسعه، نصف قبل از زوال را به جهت مباحثه و مـذاکره، اختیـار کـرده، منظـور نظـرِ                    
عنایت اثرشان آن باشد که اقلّش چهار درس از فنون علوم معقوله و منقولـه مفـصله،                 

  :تعالی و حسن توفیقه ـ گفته و شنیده شود  االلهۀـ به عنایـهمه روزه 
ـ ادبیات، از نحو و صرف و منطق و معانی و بیان و عروض و قافیـه و معمـّا و                     

  .امثال آنها، درسی
که در طریق تعلیم حکماء حقیقت شعار، ابتدا از ریـاض کـرده و از                ـ حکمیات 

  .اند، درسی هی ترقیّ کردهارثماطیقی و هندسه و هیأت گذشته به طبیعی و ال
ـ تفاسیر از قبیل مجمع البیان و انوار التنزیل و کشاف و تفـسیر کبیـر و معـالم و           

  .تأویلات جوامع و غیر آنها، درسی
خواهان و    ـ فقهیات، آنچه را از اصول و فروغ، ذهن و شوق و فهم و رغب طلبه               

  .مناسب ایام و اعوام باشد، درسی
ر متبرکـه رجـب، شـعبان و رمـضان را مخـصوص       ـ و نصف بعد از زوال شـهو       

 معتبره گردانند تا آثار      مقابله و تصحیح کتب تفاسیر شیعه و ادعیه و احادیث صحیحه          
فایض الانوار انتشار علوم حقیقه و معارف یقینیه عموماً بر وجنـات احـوال سـعادت                

ثـار  اشتمال همگی مفید و مستفید و قاری و مستمع و خصوصاً به روزگار خجـسته آ               
  .فلک مدار شهریار سپهر اقتدار کامکار، عاید گردد
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الـذیل    به غیر ظروفی که در مطبخ و سایر بیوتات ضروری است و حـسب              دیگر
تدارک و وقف شده، چون طلبه را در اکثر اوقات، احتیاج بـه بعـضی ادوات هـست؛                  

  :حده وقف شده لهذا یکصدو نود و دو عدد ظروف مفصله مس، علی
  . چهار عددبیست و: آفتابه
  .بیست و چهار عدد: لگن

  .بیست و چهار عدد: پیسوز
  .بیست و چهار عدد: سفیدان
  .بیست و چهار عدد: کاسه

  .بیست و چها رعدد: بوشقاب
  .بیست و چهار عدد: پیاله

ای از بیست و چهار حجره طلبه، از هر نوع عددی سپرده، قبض               که به هر حجره   
احتیاج به خـارج نـشده، در اوقـات ضـرورت،           بازیافت نمایند که طلبه را عسرت و        

التولیـه    و در بعضی ایام و لیالی متبرکه، چنانچه متولی و نایب          . ظروف را به کار دارند    
را شغلی از گردآوری طلبه و ادراک فیض حضور جمعی و صرف طعام در مجلس با                

و هـا   ایشان مانع آید، حصه و نصیب هر حجره را خدمه از طعـام آمـاده در بوشـقاب     
و آنچه به مرور و دهـور       . ها رسانند   های مخصوص به هر یک جا داده به حجره          کاسه

شکسته و تلف شود، عوض آنها را از حاصل رقبات وقفی بـه همـان قـدر و هیـأت،        
متولی به دستور، ظروف شکسته و تلف شـده مفـصله مزبـور، نوسـاخته بـه طلبـه و                    

 شرطی که طلبه و خدمه در ضبط        خدمه سپرده و تحویل کرده، اهمال جایز ندارند به        
مساهله و مسامحه، لوازم دیانت و امانت در جمله اوقات و احوال              و محافظت آنها بی   

مرعی داشته، خود را از مظنّه بیع و شری و هبه  رهن و سایر تقلّبات جزئیـه مـصون                    
  .دارند

 افـروزِ هـر سـالی و         چون تخلیع طلبه و خدمه در ایام نـوروزِ فیـروزِ عـالم             دیگر
شان به اعطای چند دسته کاغذ و چند نیزه قلـم             همچنین تحریک تلامذه از راه اعانت     
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شود، از محسّنات و مستلزم مثوبات است         و مرکب در هر سه ماه که وظیفه تسلیم می         
و تجدید فروش مندرسه آستانه متبرکه و مسجد مقدسه و رواق و خانقاه و شبـستان                

تمادی ایام از ضروریات و تقدیر وتعیـین چـه و   های نشیمن به   ایوانو حجرات طلبه و     
 لهذا مراتـب مزبـوره و امثـال آنهـا از هـر گونـه                ، ولی در آنها متعسرّ است،     چند و چون  

رعایتی که طلبه را و نزهت و رونقی که بقعه را به توقع ذکر جمیل واجـر جزیـل کننـد،           
سه، هر یک   حواله به رأی شریف متولی هر عصری شده، نهایت اگر عوض فروش مندر            

از قالی و نمد و جاجیم به همان قدر و قماشی که در این اوقـات انجـام شـده، پـس از                       
اندراس کلی، تازه کاری و گسترده و مندرسات بیـع و بهـای از صـرف سـایر مـصارف                    

وتغییر و تبدیل شروط محررّه و تقلبّات خارج از عهود مقررّه           . مستحسنه شود بهتر است   
 رفیعه و به غصب و عنـف، تـصرف در           هتلال اوضاع بقع  چون خلاف شرع شریف و اخ     

اصل وحاصل موقوفات کردن، وبال عظیم و گناه وخیم است؛ لهذا استدعا و التمـاس از                
افتگـان بـه محافـل و       هوکلاء فرمانروایان هر عصر و زمان و مباشران مهمات دیوان و را           

دور رفیـع مقـام و وزراء       مجالس ارکان دولتِ ابد پیوندِ شهریارِ جهان و امراء عظام و ص           
الشأن عراق و آذربایجان آن کـه         العزّ والاحترام و سایر حکام کرام و بیگلربیگان رفیع          ذوی

  ذیل عفت و نظر رحمت و مکرمت خود را از لوث چنان امر شنیعی منزهّ و مبراّ داشـته،                  
ل خوردگی اوضاع بقعه و تقلبّ و تصرف در اصل و حاص       تفرقگی طلبه و اهانت و برهم     

موقوفات آن به هیچ وجه پیرامون خاطر فیض مظاهر دریـا مقاطرشـان نکـرده، بلکـه در              
اعزاز مباشرین موقوفات و ضبط و نسق زراعت و عمـارت آنهـا، توجهّـات و تلطفّـات                  
بزرگانه ظاهر ساخته، رفاه حال متولی و طلبه و خدمه را به نوازشات لایقه، موجب اجـر           

له بعد ما سمعه فانمّا ائمه      فمن بذّ « ، دین و دولت دانند    عظیم و ثواب جزیل و ممهدّ بقای      
  . و هو علی ما نقول وکیل و شهید»علی الذین ییدلّونه و االله سمیع علیم

االله و مأویـه     فمن سعی فی خرابها أو أخلّ شرطاً  من شروطها فقد بĤء بغضب من             
  . و الناس اجمعینۀاالله و الملائکـ ۀجهنم و بئس المصیر و علیه لعنـ
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 ـۀ تسعین و الف فی الهجر     ۀتحریراً فی سن ـ   علیـه و علـی آلـه الطیبـین و           ،ۀ النبوی
 ۀعترت المعصومین المهدیین و اصحابه الراشـدین المنتجبـین الـوف شـرایف الـصلا              

  1.ۀوالسلام والتحیـ
  

                                                      
با تـصحیح و مقابلـه بـا نـسخ متعـدد، توسـط       » نامه ظهیریه امامزاده سیدحمزه و وقف«نامه ظهیریه در کتاب   ـ وقف  1

  . چاپ شده است1393در سال ) هادی هاشمیان(اینجانب 



  

  
  
  
  

  ششمبخش 

  

  های فضل و دانش در تبریز خاندان
  

  

  





  بریزهای فضل و دانش در ت خاندان
ی فضل و دانـش در تبریـز از مـواردی اسـت کـه در کتـب رجـالی و            ها  خاندان

تاریخی به صورت پراکنده مطرح شده، آنچه اهمیت شایسته است افرادی است که از          
این خاندان برخواسته و خدمات هر کدام به تنهایی باعث پیشرفت علـوم اسـلامی و                

  .ترویج مبانی تشیع شده است
ای ضـمن بررسـی خانـدان         ی در مقالـه   مرحوم استاد سید حسن قاضـی طباطبـائ       

  :نویسد بزرگ تبریز می
های نظامی و بستن یـک رشـته معاهـدات      اگر در دوران قاجاریه بر اثر شکست      «

ی بزرگی بر اعتبار این آب و خاک وارد آمد اما در عوض باید اقـرار                  کمرشکن، لطمه 
سـودمند و   و اعتراف کرد که این عصر بر اثر کثرت مؤلفّ و مترجم و تـألیف کتـب                  

پیشرفت فن ترجمه و ترقی هنر نقاشی و رواج بازار خط و انشاء و ظهور یـک عـده                   
ــغ، از ادوار متمــایز و   ــشیان فــصیح و بلی ــشان و گروهــی از من خوشنویــسان معجزن
چشمگیر کشور بوده و توان گفت که در همین عهد، یک نهـضت علمـی و ادبـی در                   

اب انصاف و صاحبان ذوق سلیم پوشیده       ایران به وجود آمده بود که اهمیت آن بر ارب         
کـه از زیـور عـدالت و     تواند منکر ایـن حقیقـت باشـد مگـر ایـن         نیست و کسی نمی   

  .بینی عاطل و یا خدا نکرده به کلی اهل غرض و عناد باشد واقع
یک نگاه اجمالی به تواریخ محلی و تألیفات مهم علمی و ادبی و دینی و از همه                 

تـألیف محمدحـسن    » المĤثر و الآثار  «ندرجات کتاب نفیس    تر با توجه جزئی به م       مهم
ی ناصری که صرفاً وضع مملکت را از حیث           خان اعتمادالسلطنه وزیر انطباعات دوره    

تعدد ادبا و فضلا و اصحاب هنر به انضمام سایر فواید تاریخی و رجالی و تشکیلات                
 بـه طـور     .کنـد    مـی   همین ادعا را که بدان اشاره گردید تأییـد         ،سازد  دولتی روشن می  
ای از مملکـت، جمعـی از اربـاب           شود که در آن زمان در هـر گوشـه           واضح دیده می  
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ی خود، آن هم بـدون توسـل بـه            فضل و اطلاع ساکن و یا نوشتن و ثبت افکار نافعه          
  .اند دار علم و ادب بوده ریا و جلب شهوت و کسب منفعت، مشعل

ای جهات بر تهران      ود و از پاره   آذربایجان که در همین زمان دومین شهر کشور ب        
 مملو از ارباب علم و معرفت و فقـه و شـعر و انـشاء بـوده و                   ،تقوق و برتری داشت   

مؤید این سخن مندرجات تاریخ نادرمیرزا و رجال مهدی بامداد و رجال دکتر مهدی              
مجتهدی و داسـتان دوسـتان تـألیف مرحـوم محمـدعلی صـفوت اسـت کـه اخبـار                    

  1».اند  جمع و ضبط کرده،را تا جایی که مقدورشان بوده استدانشمندان این منطقه 

                                                      
 .143، 142ص » های فضل دانش آذربایجان در عصر قاجار خاندان«ی تاریخ ایران  ـ چهره آذرآبادگان در آئینه1
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  خاندان سادات جهانشاهی
شود، افـراد آن      نام این طایفه که از دوران سلطنت غازان خان در تواریخ دیده می            

ی آنـان مطـابق تـصریح         همیشه از اشخاص سرشناس و معـروف بـوده و سرسلـسله           
لدین مهدی نقیب تبریزی حسنی اسـت  ا الجنان، سید جلال    حافظ کربلائی در روضات   

گویـا همـین   . که در تبریز و در جنب مزار شیخ حسن بلغاری مدفون گردیـده اسـت          
نقیب در مسلمان شدن پادشاه مذکور تأثیری به سزا داشته و اولاد و اعقابش پیوسـته                

  .اند الاسلامی بوده متصدی مناصب عالیه از قبیل منصب قضا و نقابت و شیخ
ی مشایخی در     زاده  کند اما نقیب    معرفی می ) حسنی( این سلسله را     حافظ کربلائی 

و تحقیقـی   . دانـد   حـسینی مـی   ) طباطبا  فی نسب آل   لآل عبا    ۀهدیـ(ی نفیس     مجموعه
ی رسالت و امامـت کـرده کـه درخـور             کافی در باب انتساب این خاندان، به خانواده       

قویونلـو نایـل    نشاه قرهتوجه و عنایت است، اجمالا سید مهدی به دامادی سلطان جها 
به همین علت است که این طبقه از سادات تبریز را کـه بنابـه اظهـار حـافظ     . شود  می

 و نـسبت بـه سـایر        .گوینـد   ، سادات جهانشاهی مـی    )اقدم ساداتند در تبریز   (کربلائی  
از . انـد و یـا دارنـد، تقـدم زمـانی دارنـد           ها کـه در آذربایجـان اقامـت داشـته           خاندان
فراد این خانواده، میرزا احمد مجتهد جهانشاهی است کـه از شـاگردان             ترین ا   معروف

الاسـلام کـه در    اصغر شیخ  صاحب جواهر بوده و با یکی از دختران مرحوم میرزا علی          
ی ایـن اتـصال و        نتیجـه .  ازدواج کرده است   ،عصر خود به تمام معنی نافذ الکلمه بود       

ــشاهی ا  ــرزا مهــدی مجتهــد جهان ســت کــه بلاشــبهه از ازدواج مرحــوم حــاجی می
 هجری قمـری رخـت بـه آن جهـان           1321های ممتاز آذربایجان بوده و در         شخصیت

  .کشیده است
از «: زاده نظیـر بـود و بـه قـول نقیـب      حاجی میرزا مهدی در فن خط، استاد و بی      

ی خــط میرعمــاد و عبدالمجیــد درویــش و ســید حــسین  اخــتلاط و امتــزاج شــیوه
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راع کرده بود کـه مخـصوص خـود آن مرحـوم            ی خاصی اخت    خوشنویس باشی، شیوه  
  ».چه در حال ترکیب و چه در حال انفراد) ح( مخصوصاً در نوک حرف .بود

ای که در اواخر قاجاریه و در آغاز سلسله پهلوی            شخصیت بسیار مهم و برجسته    
از این خاندان به ظهور رسیده، مرحوم میرزا محمد شفیع جهانـشاهی، رئـیس دیـوان                

کــه اخبــارش را مهــدی مجتهــدی در کتــاب رجــال آذربایجــان و عــالی تمیــز بــود 
  1.اند ی مشایخی در تألیف جامع و مختصر خود مبسوطاً آورده زاده نقیب

                                                      
 .143 ـ 142های فضل و دانش آذربایجان در عصر قاجار، صص  ـ خاندان1
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  یخاندان مجتهد
دانـد    ترین خاندانی می     را بزرگ  یعلامه امینی در شهداء الفضیله، خاندان مجتهد      

یشوایی، و علـم و عمـل    پکه در آذربایجان و تبریز به زیور مجد و عظمت، زعامت و      
  .آراسته بودند

، در عصر خویش پیشوای متشرعّه      ) ق 1265متوفی  (االله میرزا احمد مجتهد      تآیـ
در مدت حیات خویش که عمری دراز کرد شاخصیّت و نفوذ زیادی در             «تبریز بود و    

ی علمیـه تبریـز،        بدین معنی که در حوزه     . پیدا کرد  ،ریاست علمیه که بلامعارض بود    
  1.»ص بوداول شخ

در مملکـت آذربایجـان     «: نویسد  اعتمادالسلطنه، وزیر انطباعات عصر ناصری، می     
ریاسـتی کبیـر و شـهرتی عـالمگیر         . حافظ حمِای شریعت و پشتیبان بزرگ ملت بود       

زمـانی کـه قـشون      . انـد   مورخان، پارسایی و تقوای وی را در قضاوت ستوده        . »داشت
ای ایران و روس، با قهر و غلبـه تبریـز را            ه  ی دوم جنگ    مهاجم تزاری در پایان دوره    

تافت، شهر را ترک گفت       گشود، میرزا احمد، که سلطۀ کفر را بر میهن اسلامی برنمی          
هـا دوبـاره بـه تبریـز          پس از رفـتن روس    . و در راه، دزدان اموالش را به غارت بردند        

  .شاه خسارات وارده به او را جبران کرد بازگشت و فتحعلی
م (االله حـاجی میـرزا محمـدباقر مجتهـد           ترگان این خاندان، آی ـ  یکی دیگر از بز   

از اکابر علما و رؤسای علمی ایران، دارای نفوذ تمـام و عـزّت و احتـرام                 «)  ق 1285
در انفـاذ حـوائج مـردم مـساعی جمیلـه بـه کـار               . مالاکلام، و مرجع طوایف انام بود     

ز و رئیس اعظم آذربایجان یاد      امام جمعۀ تبری  «اعتمادالسلطنه از وی به عنوان      . »برد  می
مقام فقاهت و اجتهـاد     ) و(نمود    کند که مذهب حق جعفری را حراستی مردانه می          می

  .»آن بزرگوار، مسلّم جمیع مسلمین است
                                                      

، تـاریخ  )منذر(علی ابوالحسنی » موسس و مصحح مشروطه در تبریزمیرزاحسن آقا مجتهد تبریزی،  االله حاجی آیت« ـ  1
  .13، 12، ص 1380، 18، شماره 5معاصر ایران، سال 
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)  ق 1313م  (جواد آقا مجتهد    االله حاجی میرزا    ۀمجتهد، آی ـبرادر میرزا محمدباقر    
بعـد از وفـات بـرادر       «د و   است که درعصر خود زعیمی مطاع و مرجعی پرنفـوذ بـو           

نهایـت   خود، حاج میرزا باقر مجتهد ریاست مطلقه علمیه که توأم با نفوذ و اقتدار بـی          
  :نویسد مدرس تبریزی، با اشاره به این مطلب می» ...بوده بدو منتهی شد

سالیان دراز، با نفوذ تمام، حامل لوای ریاست تامه بوده و کارهای مهـم بـسیاری        
در نزد امـرا و حکـام و درباریـان و    .  و موفقیت از پیش برده است      را با کمال شهامت   

ی ملـی     طبقات متنوعه ملت بـا تمـام احتـرام و عـزّت زیـسته، بلکـه در اثـر وجهـه                    
العاده که داشته امرا و حکام وقت از وی ترسـناک و اندیـشناک بودنـد، اوامـر و                     فوق

  .ها را نداشتند  قدرت ردّ آنکردند و اصلاً احکام او را با کمال تذلّل قبول و اجرا می
الملـک    الدوله، افـضل    آرا، اعتمادالسلطنه، ارفع    امیرنظام گرّوسی، عباس میرزا ملک    

کرمانی، محمد قزوینـی، احمـد کـسروی و دیگـران، همگـی بـه نفـوذ و محبوبیـت                    
ی حاجی میرزا جواد آقا در میان مردم، و چیرگی حکم و فرمان وی نزد ملت                  گسترده

برای نمونه، بـه کـلام امیرنظـام گرّوسـی ـ حـاکم مقتـدر و        . اند ه کردهو دولت، اشار
کنـیم کـه در نامـه بـه حـاجی       شاه ـ اشاره می  پرصولت آذربایجان درعصر ناصرالدین

نمـایم کـه مـرا بـه ادای حـق آن              از حق تعالی مسئلت می    «: نویسد  میرزا جواد آقا می   
ر هرگونه خیر و برکت     ی مفاخرت ملت و شریعت ما، و مصد         شخص شریف که مایه   

  »...است موفق فرماید، بمنّه و جوده
این مرد، در فزونی  پیروان و چیرگی بـه مـردم، در میـان               «: گوید  کسروی نیز می  

گذشـته، و دولـت پاسـش         تر مانند داشته سخنش در همـه جـا مـی            همکاران خود کم  
  .»اند نموده ها در راهش می فشانی داشته، و مردم جان می

ی استعمار بر ایران اسلامی شـدیداً         جواد آقا نسبت به نفوذ و سلطه      حاجی میرزا   
کرد بـا تمـامی قـدرت بـه پـا             حساس بود و هر جا که از این بابت احساس خطر می           

ی بارز این امر، نقش چشمگیر و مؤثری است که وی در برهم زدن                نمونه. خاست  می
داران مهـم   ن یکـی از پـرچم  که تاریخ از او به عنـوا  بساط کمپانی رژی ایفا کرد، چنان 
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کند که قیام مردم تبریز به رهبری او بر ضد رژی اولین سکته را                نهضت تحریم یاد می   
  .ساز لغو کلیّ قرارداد شد به کار آن کمپانی استعماری وارد ساخت و زمینه

ایفای نقش مؤثر در لغو امتیاز رژی تنها فصلی از مبارزات حـاجی میـرزا جـواد                 
مجاهد، همپای ستیز با نفـوذ خطرنـاک انگلـیس، از سـلطۀ خزنـدۀ               این فقیه   . آقاست

به شـدّت علیـه ایـن       «: ی کریم طاهرزادۀ بهزاد     روس تزاری نیز غافل نبود و به نوشته       
  .»کوشید نفوذ می

االله شـهید حـاجی   ۀی این خاندان بایـستی از آیـ ـ  ی برجسته به عنوان دیگر چهره   
ی   یاد کرد کـه بـه نوشـته       )  ق 1336م  (بریز  ی ت   میرزا عبدالکریم آقا مجتهد امام جمعه     

ورع و تقوای   ... دست و زعیمی شایسته بود      عالمی چیره «: حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی    
هیبت و حشمت وی طبقـات مختلـف   ... خلق و نیکو رفتار بود      بسیار داشت و خوش   

داشـت و اهتمـامی بـسیار بـه قـضای حـوائج فقیـران و                  را به تعظیم و خشوع وامـی      
چنـین در خـدمت دیـن و          حیات شـریف خـویش را ایـن        . ضعیفان داشت  دستگیری

های  ی بعضی کسان ـ که مروّج بدعت  که بر اثر گلوله تا این] گذراند[مؤمنین گذاراند 
نوظهور در آن دیار بودند ـ به شهادت رسید و این به خـاطر غیـرت شـدید دینـی و      

  .»...جهاد مستمر وی با دشمنان اسلام و مسلمین بود
 ولـی   1خواهی صدر مـشروطه شـرکت داشـت         وم امام جمعه در قیام عدالت     مرح

ی انحراف در مسیر نهضت  در برابر منحرفـان ایـستاد و در ایـن راه          بعدها با مشاهده  
ی وی را با اشاره       سخن درباره . های بسیاری را به جان خرید تا به شهادت رسید           رنج

به پایان  )  ق 1333 صفر   16(ر تبریز   ی تند و تهدیدآمیز ژنرال کنسول روسیه د         به نامه 
از اصـلاح خیـالات امـام       «: نویسد  می) سردار شهید (بریم که خطاب به والی تبریز         می

بنابراین . ام و یقین دارم که ابداً نادم و پشیمان نخواهد شد            جمعه به کلی مأیوس شده    
رج خواهشمندم به امام جمعه همین امروز قدغن فرمایید بـدون معطّلـی از شـهر خـا         

                                                      
 ـ1 ، تـاریخ  )منـذر (االله حاجی میرزا حسن آقا مجتهد تبریزی مؤسس و مصحّح مشروطه در تبریز، علی ابوالحسنی  ۀ ـ آی

 13، 12، ص 1380، 18، ش 5معاصر ایران، س 
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خانـۀ امـام را بـا دینامیـت         ... شود و در صورتی که تا فردا صبح از شهر خارج نشود           
  »...منهدم و خراب خواهم نمود

  :نویسد مرحوم سیدحسن قاضی در سلسله خاندان مجتهدها می
 را  1بیت بسیار معتبری که با جمع کردن دانش و خواسته، عملا قـول آن شـاعر               «

قاجـار در تبریـز       است کـه از آغـاز سـلطنت آل        ی مجتهدی     نقض کرده است خانواده   
مستقر گردیده و از بدو استقرار در این منطقـه، پیوسـته ریاسـت و مطاعیـت و کـار                     

ی این دودمان مرحـوم میـرزا         سر سلسله  .تدریس و مباحثه و فتوی با آنان بوده است        
احمد مجتهد است که از کار دیوانی یک مرتبه اعراض کرده و بنابـه اظهـار صـاحب                  

همراه با پسرش میرزا لطفعلی اول جهت تحصیل به نجف رفتـه و             ) ۀشهداء الفضیل ـ(
 ، هجری قمـری اتفـاق افتـاده       1265از حین مراجعت تا زمان وفات خود که در سال           
نادر میرزا مؤلف تاریخ دارالسلطنۀ      .مجتهد مسلم و مفتی بلامنازع در تبریز بوده است        

معاصر و با اغلب افـراد آن مـأنوس و محـشور         ی علمیه     تبریز که با ظهور این سلسله     
بوده اخبار بزرگان و علمای این دودمان را در کتاب خـود دقیقـاً آورده و بـا رعایـت      
جانب راستی و امانت و اجتناب کامل از اغراق و مبالغه، مراتب فضل و معلومـات و                 

 قول نـادر    از مرحوم میرزا احمد که به      .اطلاعات آنان را در فنون مختلفه ستوده است       
تا جایی که نگارنده اطلاع دارد اثری مطبوع در دست نیست           ) شعر تازی گفتی  (میرزا  

 نزد اعقابش محفوظ است اما میرزا لطفعلـی کـه           ،و اگر تحقیقات و رسالاتی هم دارد      
نامش گذشت در عصر والد بزرگوار خـود بـه منـصب امامـت جمعـه نایـل آمـده و                     

بـوده، پیوسـته مـشوق اربـاب فـضل و مربـی             که سخت زاهد و فاضل        گذشته از این  
  .طالبان علم و معرفت هم بوده است

نادر میرزا در تاریخ خود مبلغی از تشویقات و مـراحم آن عـالم را کـه در حـق                    
                                                      

  :است به این دو بیت معروف که در لباب الالباب مندرج است ـ اشاره 1
 دانش و خواسته اسـت نـرگس و گـل         
 هر که را دانش اسـت خواسـته نیـست         

  

ــم      ــه ه ــشکفند ب ــای ن ــک ج ــه ی ــه ب  ک
ــم  و آن ــش ک ــته اســت دان ــه را خواس  ک
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خود وی مبذول داشته، درج کرده و چون آن کتاب در دسترس عموم اسـت از نقـل                  
اییم که صاحب ترجمه نه     نم  فقط این موضوع را یادآوری می     . شود  نظر می   ها صرف   آن

تنها در فقه و اصول و امر فتوی مسلط و ماهر بوده بلکه در ادب و عربیـت و علـوم                     
ی   مقدمات هم قدرت فراوانی داشته و از مشهورترین آثـارش در ادب شـرح قـصیده               

اوثق الوسائل  ( تحت عنوان    ،و در فقه شرح ریاضی آقای سیدعلی است       ) بانت سعاد (
نظیـر از عمـر طبیعـی     ، افسوس که این عـالم عامـل و بـی   )1فی شرح ریاض المسائل   

 در تبریز شیوع یافته با برادر خود میـرزا          1262مند نگشته و در وبائی که به سال           بهره
جعفر که قریباً به ذکر آثارش خواهیم پرداخت دار دنیا را ترک کـرده و بالمـĤل یـک                   

 میـرزا پـس از وقـوع ایـن          نادر .دنیا فضل و اطلاع را در زیر خاک نهان ساخته است          
نویسد، همراه با پدرش به حضور میرزا احمد مجتهـد            حادثه به طوری که خودش می     

رسیده و مراتب تسلیت و تعزیت خود را با هـم بـه حـضور آن عـالم عامـل تقـدیم                      
نویسد که صاحب ترجمه یک سال بعد از فـوت            که واعظ خیابانی می      و این  2اند  داشته

ی نادر میـرزا بـه        کرده است سهوی است واضح و با نوشته       پدرش به تبریز مراجعت     
 اما میرزا جعفر که ظاهراً فرزند دوم میرزا احمد است او هم فقیه و               3.کلی مغایر است  

که از قرار تقریر دانـشمند محتـرم   ) عصیر عنب(ی    ای دارد درباره    فاضل بوده و رساله   
  . محفوظ استی آن در کتابخانه مجلس جناب جعفر سلطان القرائی نسخه

میرزا جعفر فرزندی داشت به نام حـاجی میـرزا موسـی کـه در زهـد و علـم و                     
 هجری قمری دنیا را ترک گفته است،        1307همتا بوده و در       فضیلت در عصر خود بی    

و از ایـن جهـت صـاحب ترجمـه را در            ) اوثق الوسائل فی شرح الوسـائل     (اوراست  
 وی غیـر از اوثـق الوسـائل،    4.نـد گوی) صاحب اوثـق  (بعضی موارد و در کتب تراجم       

کـه از قـرار   )  المأمول فی شرح معضلات الاصـول  ۀغایـ(کتابی هم دارد تحت عنوان      
                                                      

  .ی خصوصی حضرت آقای قاضی موجود است ای از این شرح در کتابخانه  ـ نسخه1
 .53ز، ص  ـ تاریخ تبری2
  .333 ـ علمای معاصرین، ص 3
  الادبۀ ـ ریحانـ4
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الاسلام آقای قاضی موجـود و      ۀی خصوصی حج ـ   اطلاع یک نسخه از آن در کتابخانه      
یکی دیگر از اعاظم و مشاهیر این سلسله مرحوم حاجی میرزا باقر آقا              .محفوظ است 

های او را در زمان ناصرالدین شـاه و           ه نادر میرزا اخبار شرح گرفتاری     مجتهد است ک  
خان امیرکبیر در تاریخ خود گنجانده و بـه طـوری کـه               ی صدارت میرزا تقی     در دوره 

ی دوم که صـاحب مـسئله را در            در دفعه  1مهدی بامداد در رجال سودمند خود آورده      
 بـه   1285جـا بـه سـال         در همان اند    موضوع نزاع شیخیه و متشرعه به طهران خواسته       

 2) مثـواه  ۀفجعـل الجنـ ـ  (ی    و جملـه  ) غرفـه ( لفـظ    .رحمت ایزدی واصل گشته است    
  .علیه االله ۀی تاریخ این عالم نافذ الکلمه و محبوب است، مغا رحمـ ماده

یکی دیگر از معاریف و مشاهیر این طایفه که نفوذ سخن وی به خارج از ایـران                 
یرزا جواد مجتهد اسـت کـه در زمـان خـود از حیـث       هم رسیده بود مرحوم حاجی م     

ی امور روحانیـت منحـصر بـه فـرد بـوده و همـین                 داری و کثرت ثروت و اداره       ستم
شخص است که در مسئله رژی با مجتهـد اعلـم و اکبـر شـیعه، میـرزا محمدحـسن                    

انـد آن   شیرازی، همکاری کامل کرده و بالاخره به طوری که در تواریخ قاجاریه آورده    
 یعنـی در همـان سـالی کـه          1313صـاحب ترجمـه در سـال        . انـد   رداد را بهم زده   قرا

ناصرالدین شاه تیرخورده است وفات یافته و اخبارش را نادر میرزا و واعظ خیابـانی               
اند غیـر از مĤخـذ        های خود آورده    و محمدعلی مدرس و محمدعلی تربیت، در کتاب       

 الفضیله هم بـه ذکـر اخبـارش         خان اعتمادالسلطنه و مؤلف شهداء      مزبور، محمدحسن 
اند و از قراری که واعظ خیابانی در تاریخ علمای معاصـرین متعـرض اسـت                  پرداخته

کمری بوده است که پس از فوت استادش          وی در فقه و اصول شاگرد سیدحسین کوه       
 وی گذاشته شد و همین کـوه        3ی  انصاری، ریاست و مرجعیت در نجف به عهده         شیخ

نویـسد کـه مـشارالیه        ی عتبات خـود مـی       ن شاه در سفرنامه   کمری است که ناصرالدی   

                                                      
 .39 ص 5 ـ جلد 1
  .222 ـ مواد التواریخ تألیف مرحوم حسین نخجوانی ص 2
 . سال بعد از رحلت شیخ انصاری6 انجام گرفته یعنی 1287 ـ این مسافرت در 3
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  . همراه با میرزا جواد تبریزی به دیدن من آمد
مجتهد بسیار معروفی که از این سلسله برخاسته و نامش بر اثر معاصر بـودن بـا                 

شـود    ضت مشروطه در تواریخ مربوطه به انقـلاب آزادی ایرانیـان زیـاد دیـده مـی                هن
 قمـری از    1337میرزا حسن آقای مجتهد است کـه ظـاهراً در           االله حاجی   ۀمرحوم آی ـ

دنیا رفته و بر اثر احتیاط فراوان در صادر کردن اسناد و احکام شرعیه و طهارت مهـر                  
ی زایدالوصف بر احکام و مسائل حلال و حرام و تسلط وافر در ادب عرب                 و احاطه 

دگـار گذاشـته و تـا       و رعایت جانب عدالت و انصاف، نام بسیار نیکی از خـود بـه یا              
امروز کسی از موافق و مخالف دیده نشده است که منکـر مقامـات علمـی و ادبـی و                    

مرد باشد، فعلا در تبریز کسانی هستند کـه منبـر و مجلـس مباحثـه و                   فقهی آن بزرگ  
ی   آورند کـه واقعـاً مایـه        هایی می   اش داستان   ی او را درک و از هوش و حافظه          مرافعه

ی حیاتش، تصلب خـود را        رت است، گویند تا آخرین دقیقه     تعجب و بلکه باعث حی    
در کارهای دینی و رعایت حدود و موازین شرع از دست نداد و پیوسته جانب حـق                 

رسـد    خلاصه بسیار بعید به نظر مـی      . را محترم شمرد و خطائی در مهر وی دیده نشد         
ان الزمان بمثله   (ید  که مادر روزگار، دوباره نظیر او را بیاورد و چنان عالمی تربیت نما            

  ).لعقیم
پنج فرزند باقی   )  لائم ۀلاتأخذه فی االله لوم ـ  (اندوز که     از این فقیه متهور و طاعت     
ی خود فاضل و باسـواد بودنـد علـی التحقیـق، گـل                مانده بودند که هر کدام در نوبه      

 مرحوم حـاجی میـرزا مـصطفی        1آنان)  روی رزمه (به قول صاحب کلیله     سرسبد و یا    
تهد است که کمی بعد از فوت پدر نامدارش دیده از جهـان فـرو بـسته و از          آقای مج 

  . شاگردان آخوند خراسانی بوده است
صاحب ترجمه که در تمام علوم اسلامی حتی نجـوم و فلـسفه تـسلطی فـراوان                 
داشته است اخبارش را محمدعلی صفوت در داستان دوستان و محمدعلی مدرس در             

                                                      
 . المطوقه آمده استۀ ـ این تعبیر در باب الحمامـ1
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و واعظ خیابانی در تاریخ علمـای معاصـرین و از همـه             ) مجتهد(ی    ریحانه ذیل ماده  
رجـال  (تـر فرزنـد دانـشمندش دکتـر مهـدی مجتهـدی در کتـاب          معتبرتر و مطمـئن   

اند و ما بـا نـشان دادن         به طور کامل و مستوفی آورده     ) آذربایجان در عصر مشروطیت   
 این همه مراجع و مĤخذ خود را از دادن هرگونه توضیح و بـسط کـلام در حـق ایـن                 

  .دانیم عالم که بلاشبهه از نوادر روزگار و از مفاخر علمی بوده است مستغنی می
ای از    فحل و نیرومند بـوده و نمونـه         حاجی میرزا مصطفی آقا در شعر و ادب هم        

اشعار تازی او را که از حیث فکر و مضمون و معنی و ترکیـب الفـاظ، نظیـر اشـعار                     
اعـظ خیابـانی در تـاریخ علمـای         شعرای مشهور عرب است، مدرس در ریحانـه و و         

  .اند معاصرین آورده
صاحب ترجمه به مناسبت ضعف مزاج و ابتلاء بـه مـرض فـالج از عمـر خـود                   

 سـالگی دار    42مند نگشته گویا هفت ماه پس از فوت والد ماجد خود و در سن                 بهره
اغراق و مبالغه، عالم فقه و ادب و نجـوم و عـروض و سـایر                  دنیا را ترک نموده و بی     

سرپرست و یتیم گذاشته است و گویا متنبـی ایـن بیـت معـروف خـود را              فنون را بی  
  :درحق این بزرگوار ساخته است

 ۀذکر الانام لنا فکـان قـصید      
  

 کنت البدیع الفرد مـن ابیاتهـا        
  

االله آقـای   ۀی فـضل و ادب بـا حـضرت آیـ ـ           فعلا ریاست و زعامت این خانواده     
برکاته است که به قول طغرائی اصالت رأی را          حاجی میرزا عبداالله آقا مجتهدی دامت     

ی فضل در خود جمع گردانیده و در فقاهت و سایر علوم و اطلاع بر مـسائل                   با حلیه 
تواند به مقـام انکـار بیایـد،          کس نمی   سیاسی و اجتماعی مقامی را حایز گشته که هیچ        

مندش مهدی  توانم مانند برادر دانش     من حق بزرگواری این عالم جامع و مطلع را نمی         
نوشته ادا کنم و طالبـان مزیـد اطـلاع را بـه            ) رجال آذربایجان (مجتهدی که در کتاب     

له بنویسم    ترسم اگر مطلبی در حق معظم       کنم، زیرا که می     همین مأخذ معتبر ارجاع می    
اما با کمـال    . حمل بر اغراق و مبالغه و یا خدا نکرده حمل بر تملق و مداهنت نمایند              
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ها را در مدح ابن الزیات        که مضمون این دو بیت بحتری که آن       کنم    جرأت عرض می  
   :وزیر نامدار گفته در حق این فقیه ادیب هم صادق است

 و اری الخلق مجمعـین علـی      
 عرف العالمون فضلک بالعلم   

  

 فضلک می بین سید و مسود       
ــد  ــال بالتقلیـ ــال الجهـ  و قـ

  

گیری دارند    عالی و چشم  آقای حاجی میرزا عبداالله آقا امروز در تبریز مقامی بس           
و محال است کسی از فضلا خواه داخلی و خواه خـارجی بـه شـهر مـا بیایـد و بـه                       

  1 1 .مند نگردد محضر این عالم نرسد و از فیوضات صحبت و برکات مجلس وی بهره

  شرح حال بعضی از بزرگان خاندان مجتهدها 

  االله حاج میرزا جواد آقا مجتهد تبریزی  ـ آیت1
االله میرزا احمد مجتهد تبریزی، از اعاظم علمـا و            جواد آقا، فرزند آیت   حاج میرزا   

القـدر    های پرفروغ خانـدان جلیـل       اکابر فقها، برخاسته از دارالسّلطنه تبریز و از چهره        
  .علم و اجتهاد مجتهد تبریزی است
در تبریـز دیـده بـه       .  ش 1214 ق برابر با سال      1250قریب به یقین پیش از سال       

گـاه رهـسپار      آن.  مقدّمات و سطوح عالی علوم دینی را نزد پدر آموخت          .جهان گشود 
رات آیـات عظـام، شـیخ       ضحوزه علمیّه نجف اشرف گردید و در حلقه شاگردان ح ـ         

کمری درآمد و به مقام رفیع اجتهاد نایـل           اعظم، مرتضی انصاری و آقا سیّدحسین کوه      
  .شد

زادگان خویش بازگـشت و  ایشان پس از نیل به مقامات عالی علمی و معنوی به          
پـس از   . به ترویج و تبلیغ معارف اسلامی و رسیدگی بـه امـور دینـی همّـت گمـارد                 

االله میرزا باقر آقا مجتهد زعامت آن دیار و امامت جمعه تبریز بـه     رحلت برادرش آیت  
عظمت علمی، مقامات معنوی، حلم و بردباری و نجابت و درایت           . وی منتهی گردید  

بدیل از حضرتش در عصر خود نمایان ساخت و مردمان دیار             ی بی العاده شخصیت   فوق
                                                      

 171 ـ 164و دانش آذربایجان در عصر قاجار، صص های فضل   ـ خاندان1
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  . و ارکان دولت قاجار را مطیع وی گرداند و مشارٌالیه با لبنان گردید
اوج اقتدار معنـوی و عظمـت روحـانی ایـشان در جریـان نهـضت تنبـاکو و بـا             

وی بـه  .  میـرزا محمّدحـسن شـیرازی پدیـدار گـشت         االله  حمایت قاطع از فتوای آیت    
االله شیخ محمّدتقی     االله میرزا محمّدحسن آشتیانی در تهران و آیت         مراه حضرت آیت  ه

نجفی در اصفهان و دیگر علمای مجاهد ایران سدّ شدیدی در برابر نفوذ بیگانگـان و                
در دوران زعامت مقتدرانه دینی خـود در آذربایجـان، در           .پرستان گردید   خیانت بیگانه 

 که درصدد جداسازی آذربایجان از ایـران بودنـد          مقابل نفوذ جاسوسان روسیه تزاری    
. داد و حافظ اسـتقلال دینـی و ملـی ایـران اسـلامی بـود                   ای نشان می    حسّاسیت ویژه 

اش بـه جهـان       دوست در پرتو هدایت و اقتدار معنوی        خواهان وطن   مجاهدان و آزادی  
ی جهـاد و    قدر پـس از عمـر       سرانجام آن عالم ربّانی و فقیه عالی      . دادند  خود ادامه می  

المعظـم    اجتهاد در سنگر علم و تقوا و خدمت به اسلام و مسلمین در هفدهم شـعبان               
چهـره در نقـاب خـاک کـشید و بـه            .  ش 1274 ق برابر با سیزدهم بهمن       1313سال  

هـای علمیـّه بـه       در ارتحال جانگدازش ایران اسلامی و حـوزه       . ملکوت اعلی پیوست  
نظیر، مـدتی     کر پاکش را پس از تشییع کم      پی. ویژه شهر تبریز به سوگی عظیم نشست      

السلام ـ به ودیعه گذاشتند و سپس بـه نجـف اشـرف      در جوار امامزاده حمزه ـ علیه 
  1.منتقل و در آرامگاه خصوصی خاندان مجتهد تبریزی به خاک سپردند

  االله شیخ موسی تبریزی  ـ آیت2
اوثـق  «ب  یکی دیگر از برجستگان فقهـی برخاسـته از آذربایجـان، صـاحب کتـا              

، فرزنـد   )م1307(االله حـاج میـرزا موسـی تبریـزی            ، آیـت  »الوسائل فی شرح الوسائل   
. شـهرت دارد  » صاحب اوثق «باشد که به عنوان       مرحوم حاج میرزا جعفر مجتهدی می     

باشد که    های علمی می    های اصولی متداول در حوزه      کتاب اوثق الوسائل یکی از کتاب     
  .ورد استفاده قرار دارداکنون نیز در برخی از مجامع م هم

                                                      
 .23 ـ آشنایان ره عشق، ص 1
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الادب فـی تـراجم     ۀریحانـ ـ«مرحوم میرزا محمدعلی مدرس خیابـانی در کتـاب          
  :نویسد می» المشهور بالکُنیه اواللقب

وی از شـاگردان مرحـوم شـیخ        . وی عالمی بود فقیـه، اصـولی، زاهـد و متقـی           «
تـاب  از تألیفـات او ک    . باشد  کمری می   االله حاج سیدحسین کوه     مرتضی انصاری و آیت   

 در تبریز به چـاپ رسـیده        1302باشد که در سال       اوثق الوسائل فی شرح الرسائل می     
باشـد    های رسائل استادش شیخ مرتضی انصاری می        است و این شرح از بهترین شرح      

باشد و یکی دیگر از تألیفات ایشان، حاشیه بـر قـوانین              که محلّ استفاده متبحرین می    
باشـد کـه      مـی » فـی شـرح معـضلات الاصـول        المـأمول    ۀغایـ«الاصول تحت عنوان    

وفات او  . به چاپ رسیده است   » قوانین الاصول «های کتاب     درحواشی برخی از چاپ   
  1». رخ داد1307در سال 

  االله میرزا حسن مجتهد تبریزی  ـ آیت3
وی فرزنـد حـاج     . از علمای مجاهد ایران در قرن سیزدهم و چهـاردهم هجـری           

ماتی را در تبریز فراگرفت و برای ادامه تحصیل بـه           دروس مقد . میرزا باقر مجتهد بود   
کمـری، ملاعلـی      عتبات رفت و از محضر استادان بزرگی چون حاج سیدحسین کـوه           

نهاوندی، حاج میرزا محمدحسن شیرازی، آقا شیخ حسن مامقانی اسـتفاده کـرد و از               
آنان اجازه اجتهاد دریافت نمود، سپس بـه زادگـاه خـود بازگـشت و پـس از فـوت                    

وی در علم و    . ، جانشین او و متصدی مرافعه و قضای تبریز گردید         )ق1286(رش  پد
رفت تا جـایی کـه        فضل و نفوذ کلمه، عالم درجه یک تبریز و آذربایجان به شمار می            

  . به او منحصر شد» مجتهد مطلق«لفظ 
وی «: نویـسد   میرزا محمدعلی مدرس در توصیف مقام علمی و اجتماعی وی می          

 دقت نظر و ذکاوت و فطانت، مشهور و اجتهـاد او مـسلّم علمـای                در قوت حافظه و   

                                                      
  .325، ص 1الادب، ج ۀ ـ ریحانـ1

 .390 ـ 389 دانشمندان آذربایجان، ص ؛29 ـ 28 ص 2، 1الادب، ج ۀـ ریحانـ
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در حدود چهل سال در تبریز به فتوی و تـدریس و مرافعـات شـرعیه، بـا                  . وقت بود 
تمام دقت و احتیاط و درستکاری، متصدی و در احقاق حـق متـداعیین و تـشخیص                 

رافعـه،  در مقـام م . حق از باطل و صدق و کذب شهود قضیه، مهارتی به سـزا داشـت        
عالی و دانی در نظر وی یکسان بود و در رد بعض عقاید مخالف اعتقـاد حقـه اثنـی                    

  ».برد عشریه، اهتمام تمام به کار می
، رهبـر علمـای     )ق1324(حاج میرزا حسن مجتهد در جریان جنـبش مـشروطه           

های بسیاری که مراجـع       ها و تلگراف    رفت و نامه    خواه آذربایجان به شمار می      مشروطه
وی پـس از پیـروزی      . اند، مؤید این امر اسـت       خواه نجف به او مخابره کرده       همشروط

 ذیقعـده   4مشروطه و تشکیل انجمن ایالتی آذربایجان، تمام دارایـی خـود را در روز               
خواهان و انجمن همکـاری نزدیکـی         ق در اختیار انجمن قرار داد و با مشروطه        1324
گردانی بسیاری از     وجب نگرانی و روی   اقدامات تند و افراطی انجمن ایالتی، م      . داشت

و بـه   . تاز صحنه سیاست آذربایجان شد      علما و روحانیون از آن گردید و انجمن، یکه        
ای دست زد؛ از جمله حاج میرزا عبـدالکریم تبریـزی، بـرادرزاده               اقدامات خودسرانه 

نـی  خواهان بود، تبعید کرد و فرزنـد میـرزا و ت            میرزا حسن را که در آغاز از مشروطه       
این اقـدامات موجـب اعتـراض و        . چند را بدون دلیل و مدرک مشخصی اعدام نمود        

ای بـر     انتقاد حاج میرزا حسن گردید؛ اما انجمن که از مدتی پـیش تبلیغـات گـسترده               
داری، احتکـار و همکـاری بـا          ضد مخالفان خود به راه انداخته بود، وی را بـه زمـین            

و از تبریز تبعید کرد و این خبر را بـا آب و             المنبر ساخت     مستبدان متهم کرده، ممنوع   
. اما واکنش مجلـس متفـاوت بـود       . تاب به مجلس شورای ملی در تهران مخابره کرد        

االله نوری و حتی نماینـدگان   سیدمحمد طباطبائی، سیدعبداالله بهبهانی، حاج شیخ فضل      
حـاج  تندروی آذربایجان در مجلس از اقدام انجمن انتقاد کرده، خواسـتار بازگـشت              

ولی انجمن ایالتی نه تنها به این اعتراضات، ترتیب اثر نـداد بلکـه              . میرزا حسن شدند  
بـر اثـر ایـن تـوهین        . ای از اعضای خود را به اتهام حمایت از میرزا، اخراج کرد             عده

سخت که به روحانیت وارد شده بود، گروهی از علمای بزرگ به نشانه اعتـراض بـه                 
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الاسلام تبریزی نیـز کـه بـا        ۀشهر بیرون رفتند؛ حتی ثق ـ   انجمن و حمایت از میرزا، از       
حـاج  . صـدا گردیـد   خواهان و انجمن همکاری داشت با علمای مهـاجر هـم      مشروطه

میرزا حسن مجتهد بـه تهـران آمـد و فریـاد مظلومیـت خـود و اقـدامات افراطـی و                      
ضدمردمی و غیرشرعی انجمـن ایـالتی آذربایجـان را بـه گـوش نماینـدگان مجلـس                  

او بـر اثـر     .  ملی رساند و در مجلس با تجلیل و احترام نمایندگان روبرو شـد             شورای
مردم تبریز کـه از اقـدام   . فشار دولت و خواهش والی تبریز، به آن شهر مراجعت کرد 

  .انجمن نفرت و انزجار داشتند، استقبال شایانی از میرزا به عمل آوردند
ن، حاج میرزا حـسن و      در جریان جدال و کشمکش میان محمدعلی شاه و انجم         

» هیأت اسلامیه «علمای مخالف انجمن، از شاه حمایت کردند و گروه جدیدی به نام             
خواهان، او بـار دیگـر    اما با شکست محمدعلی شاه و پیروزی مشروطه  . تشکیل دادند 

  .در تنگنای شدیدی قرار گرفت و خانه خود و بستگانش غارت گردید
 شیخ محمد خیابانی، حاج میرزا حسن       پس از تشکیل حزب دموکرات و فعالیت      

ای بـرای     که نگران دو دستگی و از میان رفتن اسـتقلال کـشور و مـذهب بـود، نامـه                  
روزنامه تجدد، ارگان حزب دموکرات فرستاد و در آن مردم آذربایجـان را بـرادری و                

روزنامه مزبور نیز   . همکاری و حفظ اسلامیت و دستاوردهای مشروطیت دعوت کرد        
را با احترام و تجلیل فراوان به چاپ رساند و آن را نـشانه آشـتی میـرزا بـا                    نامه وی   

  .مشروطه دانست
.  ق در تبریز درگذشـت     1337الثانی    حاج میرزا حسن مجتهد اندکی بعد در جمادی       

مردم شهر، تشییع باشکوهی از جنازه او به عمل آوردند و مجالس ختم متعـدد از طـرف             
  .کتاب تشریح الاصول از آثار اوست. عموم طبقات مردم برگزار گردید

  االله حاج میرزا مصطفی مجتهد تبریزی  ـ آیت4
االله میـرزا حـسن آقـا مجتهـد از            حاج میرزا مصطفی مجتهد تبریزی فرزند آیـت       

الشّأن مجتهد تبریزی     علمای اعلام و فقهای عظام و از نوابغ برخاسته از خاندان عظیم           
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در تبریـز   .  ش 1259 ق برابر با     1297ال  در س . در قرن چهاردهم هجری قمری است     
ای، مقدّمات و سطوح عـالی علـوم دینـی را             خانه  دروس مکتب . دیده به جهان گشود   

گـاه رهـسپار      آن. نزد استادان حوزه علمیّه تبریز به ویژه پدر بزرگـوار خـود آموخـت             
حوزه مقدّس نجف اشرف شد و از محضر حضرات آیـات عظـام آخونـد ملامحمـّد                 

الشّریعه اصـفهانی، سـیّدمحمّدکاظم یـزدی و بـه ویـژه آخونـد                نی، شیخ کاظم خراسا 
نبـوغ و اسـتعداد     . ملاعلی نهاونـدی بهـره بـرد و بـه مقـام رفیـع اجتهـاد نایـل آمـد                   

انگیزش استادان و علما و فضلای عصر را متوجـّه وی کـرد و مـورد عنایـت                    شگفت
ایـشان عـلاوه بـر      . گرفتهای علمیّه، آخوند خراسانی قرار        بدیل حوزه   ویژه استاد بی  

های علمیّه، در برخی از علوم متـروک و ادب            علوم معقول و منقول متداول در حوزه      
االله شـیخ محمّدحـسین کاشـف         فارسی و عربی تبحّر کامل داشت تا جایی کـه آیـت           

انگیز و شـیوای او       گشاید و نظم و نثر دل       ای زبان به مدح وی می       الغطاء ضمن قصیده  
آوری   تر از شمشیرهای هند و رسـاتر از فـصاحت و زبـان               بّرنده را در جذب و نفوذ،    

آقا رضی قزوینی که در     » لسان الخواصّ «نظیر    در جوانی بر کتاب کم    . شمارد  عرب می 
ای نوشـت و اعجـاب        علوم و فنون مختلف نگارش یافته است، نقد دقیـق و عالمانـه            

ــت ــه آی ــسجدشاهی ا  همگــان از جمل ــون شــیخ محمّدرضــا م صــفهانی را االله ذوالفن
تاب تبدیل    اش داشت به آفتابی عالم      العاده  این ستاره پرفروغ با نبوغ خارق     . برانگیخت

العلاج مبتلا گردید و ناچار نجف اشرف را ترک کرد و به              شد که به مرضی صعب      می
پس از دو سال اقامت در تهران، به تبریز رفت و به رغـم درد و رنـج    . میهن بازگشت 

حضرتش را عـلاوه بـر داشـتن        . های علمی خود پرداخت     فعالیتبیماری، با نشاط به     
رأیی، سخای نفس، صفای باطن و عشق سوزان بـه            فضایل و مکارم اخلاق، به روشن     

  .اند السلام ـ ستوده الموحّدین ـ علیه ساحت مولی
  الاصـول آخونـد خراسـانی؛     ۀحاشـیه بـر کفایـ ـ    . 1: چـون   از ایشان تألیفـاتی هـم     

ای در علـم      منظومـه . 4رساله در فلک و ریاضیات؛      . 3الخطاین؛   ای در قاعده    رساله. 2
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  .به یادگار مانده است... حاشیه بر لسان الخواص قزوینی و. 5عروض؛ 
 خـرداد سـال   23 ق برابـر بـا   1337انگیز او در پانزدهم رمضان سـال        رحلت غم 

پیکر پاکش پس از تشییع باشکوه به نجف اشرف منتقـل          . به وقوع پیوست  .  ش 1298
   1.و در آرامگاه خانوادگی مجتهدی تبریزی به خاک سپرده شد

  االله حاج میرزا عبداالله مجتهدی تبریزی  ـ آیت5
االله میـرزا مـصطفی مجتهـد از          حاج میرزا عبداالله مجتهدی تبریـزی فرزنـد آیـت         

. علمای اعلام و فقهای عظام برخاسته از تبریز در قرن چهاردهم هجری قمری اسـت              
بـه هنگـام   .  ش1281 ق برابر با بیست و چهـارم تیـر مـاه    1320انی  الثّ  در هشتم ربیع  

در کـودکی بـه همـراه       . حضور پدر در نجف اشرف در آن شهر دیده به جهان گشود           
دروس مقدمّاتی و سطوح عالی را نزد پدر و عمویش میـرزا خلیـل              . پدر به تبریز آمد   

پار حوزه علمیّه قـم   سالگی رهس 24در  . االله میرزا رضی زنوزی آموخت      مجتهد و آیت  
چون حضرات آیات عظام حاج شـیخ عبـدالکریم           شد و از گنجینه دانش بزرگانی هم      

حائری یزدی، شیخ محمدرضا مسجدشاهی اصفهانی، سیدعلی یثربی بهره بـرد و بـه              
و موفّق به دریافت گواهی اجتهاد و اجازه روایات از          . مقام شامخ فقاهت دست یافت    

 نیل به مقامات علمی و معنوی به تبریز بازگـشت و بـه              وی پس از  . استادان خود شد  
وعظ و ارشاد، تبلیغ و ترویج معـارف دینـی و تحقیـق و تـدریس علـوم اسـلامی و                     

پیشینه با عظمـت خانـدان ژرفـا و گـستردگی           . تربیت طلّاب علوم دینی همّت گمارد     
انگیـز بـر تـاریخ، ادب و سـیره، حافظـه              هـای عقلـی و نقلـی، احاطـه حیـرت            دانش

عـلاوه بـر عربـی و فارسـی و          (های فرانسوی و انگلیسی؛       العاده، تسلطّ به زبان     ارقخ
های ممتاز اخلاقی، ایشان را در صدر علمای تبریز نشاند و در میـان                و ویژگی ) آذری

اسـطوره  «علمای شیعه به ذروه اعلی رساند تا جایی که علّامه محمّدجواد مغنیه او را               
ش علاوه بر عالمان و طلّب علوم دینی، اسـتادان و           در محضر پرفیض  . خواند» تاریخی

                                                      
 .35 ـ آشنایان ره عشق، ص 1
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ایـشان  . بردنـد   زدند و از دانش سرشارش بهره می        فرهیختگان دانشگاهی نیز حلقه می    
رأیـی خاصـی در       آمـد و روشـن      از دوستان صمیمی حضرت امام خمینی به شمار می        

  .تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی داشت
گـردان از زخـارف    اهد و پارسـا، روی  حضرتش عالمی ربّانی، فقیهی صمدانی، ز     

  .اند گفته» صفای تبریز«او را . دنیا، فروتن و بردبار، مهربان و نیکوکردار بوده است
علاوه بر تربیت شاگردان بسیار، آثار چندی از ایشان به یادگـار مانـده اسـت، از                 

  :جمله
  زدی؛العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری ی االله تعلیقه بر درر الاصول آیت. 1
  ؛.) ش1325 و 1324های  خاطرات سال(بحران آذربایجان . 2
  .نگاری در شرق و غرب تاریخ. 3

 27 ق برابر بـا      1396الثّانی سال     انگیز آن بزرگوار در هجدهم جمادی       ارتحال غم 
  .به هنگام تشرفّ به مشهد مقدّس به وقوع پیوست.  ش1355خرداد 

حجرات صحن عتیـق حـرم مطهـّر        پیکر پاکش پس از تشییع باشکوه در یکی از          
حضرت امام علی بن موسی الرّضا ـ علیهما آلاف التّحیّه و الثّنـاء ـ بـه خـاک سـپرده       

  1.شد

                                                      
 87 ـ آشنایان ره عشق، ص 1
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  خاندان علیاری
 ین خانـدان   ا سرسلسله   .باشد  های ماندگار آذربایجان می     از چهره خاندان علیاری   

 شـیخ   )»دبالا  ۀریحانـ ـ«به قول صـاحب     (، در عصر خود     »آخوند مولی علی علیاری   «
  . بهائی دوم بوده است

  یاالله مولی علی علیار  ـ آیت1
االله بن محمـدجعفر      االله الکبری، علامه ملاعلی بن عبداالله بن محمّد بن محبّ           آیت

داغی معروف به علیاری، فقیه، محدث، حکیم، طبیب، ریاضیدان، منجم، مـورخ           قراجه
  .قیّت، استعداد و ابتکار بودو نسّابه که در علوم و فنون مختلف، آیتی از فکر، خلا

 در  ق  .     ه 1236شنبه پـنجم مـاه رمـضان سـال            ملاعلی مجتهد علیاری، روز پنج    
خانواده وی بعـد از مـدتی در قریـه          . دیده به جهان گشود   ) از نواحی تبریز  (سردرود  

. داغ از نواحی تبریز است، اقامـت گزیدنـد          علیار از قراء دیزمار که از مضافات قراجه       
از مبادی علوم فارغ گشت، رهسپار نجف اشرف گردید و فقه و اصـول را               وی چون   

نزد اساتید مبرّز و مراجع عالیقدری چون شیخ مرتضی انصاری، شیخ راضـی نجفـی،               
کمری تبریزی، میزا محمدحـسن   شیخ مهدی آل کاشف الفطاء نجفی، سید حسین کوه    

خت و موفق به کسب     شیرازی و دیگران فراگرفت و مراتب عالی فقه و اصول را آمو           
پس از نیل به مقام اجتهـاد بـه ایـران           . اجازات اجتهاد و روایت از این بزرگان گردید       

  .سفر کرد و مدتی در قریه علیار و در تبریز رحل اقامت افکند
  :در منظومه رجال منتهی الامال در شرح حال اجمالی خود گوید

ــداالله   ــن عبـ ــی ابـ ــا علـ  انـ
 کــان بعــون ربّــی العزیــز   

 ی سعدالــسعودمــیلادی فـ ـ
  

 خـامس شـهر االله    » ولـرغ «فی    
 فــی ســتّ امیــال مــن التبریــز

 »ســردرود «ۀو مــسقطی قریـــ
  

چینی کـرده و مراحـل         از محضر آن فقیه بزرگ خوشه      بزرگان بسیاری : شاگردان
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  :اسامی برخی از آن بزرگواران عبارتند از. اند عالی علم و عمل را پیموده
  االله میرزا حسن تبریزی  ـ آیت1
کـه در  (االله محمدحسن بن محمدحـسین بـن عبـدالمطلّب سـردرودی       آیت  ـ2

  )عظمت علمی استاد خود شرح مبسوطی نوشته است
االله  والـد معظـم آیـت   (الـدین محمـود حـسینی مرعـشی      االله سیّد شمس  ـ آیت 3

  )الدین مرعشی نجفی العظمی شهاب
  )دعاءصاحب کتاب بزرگ در (دهی  االله میرزا جعفر تبریزی نوجه  ـ آیت4
از مجتهدین بزرگ عصر خود و صاحب تألیفـات  (االله سیّد محمد مولانا   ـ آیت 5

  )کثیر از جمله شرح رسائل شیخ مرتضی انصاری
از شاگردان بـزرگ آقـا شـیخ    (االله میرزا جعفر تبریزی مشهور به صرّاف   ـ آیت 6

  )ۀهادی تهرانی صاحب کتاب المحجـ
  زاده تبریز شهور به عباچیاالله بن محمد م االله میرزا فرج  ـ آیت7
  )فرزند بزرگ ایشان(االله میرزا حسن علیاری   ـ آیت8

ی قلم و تألیف نیز فردی        ملاعلی مجتهد علیاری در عرصه     :تألیفات و آثار علمی   
 جلد کتاب تألیف و تدوین نمـوده کـه          40اند وی بیش از       پرکار بوده، چنان که نوشته    

نوشته باقی    ها هنوز هم به صورت دست       ز آن ها به چاپ رسیده و بعضی ا        برخی از آن  
  .مانده است

 ـ 2 المقال   ۀ الآمال فی شرح زبد    ۀـ کتاب بهج ـ 1  در تعیـین وقـت و       ۀـ منهاج الملّ
 الشیخ حـسن بـن راشـد در مـدح حـضرت             ۀـ ریاض المقاصد در شرح قصید     3قبله  

در (ل   الوصول الی علـم الاصـو      ۀـ مشکو 4الشریف    فرجه  تعالی  االله  صاحب الزمّان عجّل  
ــ منتهـی    6ـ مناهج الاحکام فی اصول الفقـه، در شـرح معـالم الاصـول               5) چند جلد 

ــ  8 در نحـو شـیخ بهـائی         ۀ در شرح لقرلفظ الکافیـ ـ    ۀـ الوافی ـ7الآمال در علم رجال     
ـ تعلیقـه بـر ریـاض    9 تبریز   1324ایضاح الفوامض فی تقسیم الفرائض، طبع در سال         
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ــ  12ـ تعلیقه بر قـوانین      11ریح فلک الافلاک    ـ تعلیقه بر تش   10معروف به شرح کبیر     
 ـۀتعلیقه بر مبحث الصّوم من الرّوض ـ     ـ کتاب دلائل احکام در شـرح شـرایع         13 ۀ البهیّ

 الطّـالبین لعمـل   ۀــ هدایـ ـ 15ـ امطرّز در شرح اقـسام اللّفـز   14الاسلام در چند جلد     
تعیـین اولّ   ــ نهـج الکـرام در        17ـ شرح دعاء سمات     16) توضیح المسائل (المقلّدین  

 البادی در شرح مبـادی      ۀـ غای ـ19 در علم الدّرایه     ۀـ تعلیقه بر الرّعای ـ  18شهر رمضان   
ــ  22ـ شرح باب حـادی عـشر        21ـ تعلیقه علی العضول     20الوصول در علم الاصول     

ـ شرح المطالع   25ـ شرح اشارات    24مینی در نجوم    غـ شرح چ  23 الاصول   ۀشرح زید 
ـ شرح انوار ملکوت در شـرح یـاقوت         28 المطولّ   ـ شرح 27ـ شرح هدایه میبدی     26

ــ شـرح مزجـّی بـر        31ـ نهج المـسترشدین     30ـ شرح صحیفه اسطرلاب     29نوبختی  
ــ تعلیقـه بـر الاسـفار الاربعـه صـدرالمتألّهین            33ـ تعلیقه بر شوارق الالهام      32معالم  

  .رملـ رساله فی ال36َـ رساله فی الجفر 35ـ تعلیقه بر قانون ابن سینا 34شیرازی 
 هجـری قمـری     1327شنبه چهار رجب سال       ملاعلی مجتهد علیاری در روز پنج     

جنازه آن مرحوم به نجف اشرف      .  سالگی در تبریز دیده از جهان فروبست       92به سن   
  1.السلام دفن گردید انتقال یافت و در وادی

  االله میرزا محمدحسن علیاری   ـ آیت2
، فقیـه، اصـولی، محـدثّ رجـالی،         ملاعلی مجتهد علیـاری   فرزند  میرزا محمدحسن   

  . رفت مفسرّ زاهد، جامع معقول و منقول از علما و فقهای مبرزّ عصر خود به شمار می
ی علیار، در خـانواده سراسـر علـم و           در قریه  1266 جمادی الاولی    22ایشان در   

فضیلت و تقـوا و کمـال و معنویـت، دیـده بـه جهـان گـشود و در چنـین محـیط و                  
  .یت و نشر و نما یافتای ترب خانواده

او دوره مقــدمات و ســطح و دروس حــوزوی را بــا موفقیــت در خــدمت پــدر 
بعد از مدتی جهت تکمیل مبانی علوم عالیـه اسـلامی بـه             . بزرگوارش پشت سر نهاد   

                                                      
 20 ـ 16ص   میرزا علی علیاری،االله  گذری بر زندگی آیت  ـ بقیت السلف،1
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نجف اشرف عزیمت نمود و در خدمت اساتید مبرّز حوزه نجف به کـسب کمـالات                
  .خود پرداخت

آخوند ملاکـاظم خراسـانی، آقـا    : لف عبارتند ازاساتید معروف وی در علوم مخت 
سیّد کاظم یزدی، فاضل ایراوانی، فاضل شرابیانی، آقا میرزا محمدعلی رشـتی، حـاج              

االله مازنـدرانی، آقـا       ملااحمد شبستری، حاج میرزا ابوالقاسم حایری، آقا میـرزا لطـف          
  .میرزا محمدعلی حکیم الهی مرندی

ه اجتهاد و روایت داشته و به بعضی از علمـا           برده از بزرگان حوزه نجف اجاز       نام
  .هم اجازات متعدد داده است

پس از بازگشت به تبریز به تدریس و اقامه جماعـت در مـسجد جـامع و سـایر                   
کتابخانـه  . وظایف شرعی قیام نمود، و مورد تکریم و احترام مردم آن دیار بوده است             

خواهان طعمه حریق     شروطهعظیم و سودمندی داشته است که متأسفانه در درگیری م         
  .های مهم کتابخانه از بین رفته است مخالفان گشته و قسمت

در تألیف و تصنیف بـسیار فعـّال و پرکـار بـود و در      آن بزرگوار   : آثار و تألیفات  
موضوعات مختلف علوم اسلامی آثاری از خود به جای گذاشـته کـه خـود نـشانگر                 

  :ایـن آثـار و تألیفـات عبارتنـد از         . باشـد   گستردگی دانش و عمق معلومـات وی مـی        
 ـ 1   ــ بـدائع الاسـلام در شـرح الـشرایع          2 الکـوثر    ۀ در تفسیر سـور    ۀـ اللّالی المخزون
   الانـوار در اصـول الـدین    ۀـ مـشکو  4، در احکام الشهادات در سه جلد        ۀـ دلائل الشهاد  3
 ۀاط النجّاـ صر 7ـ نظم البرهان در تفسیر القرآن       6 ۀـ عقائد الایمان در شرح دعاء العدیل ـ     5
 ـ9) در چند مجلد  (ـ المواهب السنّیه در مواعظ      8 ـ مجمـع   10 البیضĤء در مواعظ     ۀـ المجّ

  ــ شـرح اربعـین حـدیث       11) در چنـد مجلـد    (المعارف در یقین مواقف در یوم الحشر        
 در  ۀــ جـامع الـسعّاد     14 ـ الحبل المتـین در مـواعظ      13ـ الشمس المضیئه در مواعظ      12

ـ تعلیقه بر المتاجر 17ـ تعلیقه بر فرائد الاصول 16ب المراثی ـ منتخ15مواعظ ـ سه جلد 
ــ مـصائب   20ـ کثر الفرائب، بـر نمـط الکـشکول          19 ـ تعلیقه بر سه جلد از قوانین      18
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ـ زلال المقال   23ـ رساله مختصر در دفن المیّت       22ـ احقاق الحق    21الابرار، سه جلد    
  .ـ مصائب الابرار فی المقتل24در مواعظ سه جلد 

 19شـنبه     االله میرزا حسن علیـاری، پـس از عمـری بـا برکـت در شـب سـه                    تآی
جنازه آن بزرگوار با    .  هجری قمری در تبریز دیده از جهان فروبست        1358الاول    ربیع

  .السلام مدفون گردید تشییع عظیم به نجف اشرف حمل و در وادی

  االله میرزا محسن علیاری   ـ آیت3
علماء و فقهای مبرّز حوزه علمیه نجف اشـرف،          االله میرزا محسن علیاری از        آیت
آن بزرگـوار در نجـف اشـرف از    . باشـد  مـی ) ره(االله میرزا علی آقـا علیـاری   پدر آیت 

شاگردان آخوند خراسـانی، آقـا سـید کـاظم یـزدی و شـریعت اصـفهانی و دیگـران                    
باشد که تقریرات درس اساتید خود را با دقت و سلیقه خـاص بـه رشـته تحریـر                     می

  .ده استدرآور
در ایام جوانی بعد از اتمام دروس بازگشت از نجـف اشـرف دار فـانی را وداع                  

جنازه آن مرحوم با اندوه فراوان به نجف اشرف حمـل و در کنـار پـدر                 . نموده است 
  .السلام دفن شده است خود در وادیبزرگوار 

 ۀـ رساله در حقیقت الکعـب فـی آیـ ـ        1: بعضی از تألیفات آن مرحوم عبارتند از      
ــ رسـاله در الحـسن و        3 بین الحکم العقلی و الـشرعی        ۀـ رساله در ملازم ـ  2الوضوء  

  1ـ رساله در اصل البرائه4القبح المقلین 

  االله حاج میرزا علی غروی علیاری   ـ آیت4
هـای درخـشان آسـمان     حاج میرزا علی غروی علیاری تبریـزی  یکـی از سـتاره    

  .رفت فقاهت به شمار می
 ق در بیت علـم      1319 ماه مبارک رمضان     12اه روز جمعه    فقید سعید در صبحگ   

                                                      
  21 ـ 20ـ بقیت سلف، صص 1
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و تقوی و فضیلت زاده شد و چهار سـاله بـود کـه پـدرش را از دسـت داد و تحـت         
  . تربیت و سرپرستی نیای بزرگوارش قرار گرفت

له پس از پشت سر نهادن دوران کودکی و فراگیـری خوانـدن و نوشـتن، بـه                    معظم
انوادگی به تحصیل علوم دینـی روی آورد و نـزد           اقتضای شوق فطری و پیروی سیره خ      

االله شیخ محمدحسن به فراگیری مقدمات و ادبیات و سطوح فقـه و               جد بزرگوارش آیت  
)  ق1341( سـالگی  22پس از تکمیل سطوح عالیـه، در      . اصول و عقاید و کلام پرداخت     

بسیار عازم حوزه علمیه نجف اشرف شد و در مدرسه بخارائی سکونت ورزید و سالیان               
سـید ابوالحـسن اصـفهانی، آقـای ضـیاءالدین عراقـی،            : در محضر حضرات آیات عظام    

، شیخ اسداالله زنجانی، آقا سید ابراهیم اصـطهباناتی، سـید   ینی نائ محمدحسین غروی میرزا
محمد حجت، سید ابوتراب خوانـساری، حـاج میـرزا علـی ایروانـی، شـیخ ابوالحـسن                  

السالکین آقا سید علی قاضی، زانوی ادب بر زمین مشکینی، میرزا احمد آشتیانی و جمال 
زد و مبانی علمی خویش را در فنون، اخلاق، فقه، اصول، کلام، رجال، عرفان، حکمـت                

  . ق به طول انجامید1350و فلسفه استوار ساخت و این همه تا سال 
وی در جوانی به دریافت اجازات متعدد روایی و اجتهـادی از اسـاتید معظمـش          

اش مـورد تحـسین آیـات     فکری و مبانی اجتهـادی  و استقامت رأی و خوش   نایل آمد   
) اش علاقمند بود    که سخت به شاگرد فرهیخته    (میرزای نائینی، آقا ضیاء عراقی      : عظام

 ق به درخواسـت جـدّ       1350له در سال      معظم. و سید ابوالحسن اصفهانی قرار گرفت     
ازگشت و به تحقیق، تدریس،     االله شیخ محمدحسن علیاری به تبریز ب        قدرش آیت   عالی

 سـال سـیره     65تألیف، اقامه جماعت و پرورش شاگردان اشتغال ورزید و این همـه             
تقـوا و تواضـع و      : فقیه سعید از فضایل اخلاقی بسیار برخـوردار بـود         . مستمر او بود  

 67ای کـه اقامـت        بـه گونـه   (اش مشهود همگان بود       فروتنی و زهد و سادگی زندگی     
های علمیـه بـزرگ        برگزید و از همه مناصب و عناوینی که در حوزه          ساله در تبریز را   

  .)در انتظارش بود، چشم پوشید
سـیما بـود و در همـه حـال در اندیـشه               سخن و خـوش     برخورد و خوش    خوش
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گذاشـت و از تمـام        به کوچک و بزرگ احترام مـی      . دستگیری درماندگان و نیازمندان   
و حتـی در بـستر بیمـاری و         (بـرد     وقت خود در جهت مطالعه و خویشتن بهـره مـی          

 الوثقی اشتغال   ۀترجمه و عرو  »  القصوی ۀغایـ«اش هم تحشیه      روزهای واپسی زندگی  
از . آور بود و بر تمام مسائل و دقایق فقـه آگـاهی داشـت               اش شگفت   حافظه.) داشت

بـرد و بـه       ای کوچک و به دور از وسایل مادی به سر می            کرد و در خانه     دنیا پرهیز می  
وی به گروه بسیاری اجازه روایت داد، کـه از آن جملـه             . کرد   زندگی اکتفا می   حداقل
  .االله العظمی نجفی مرعشی مرحوم آیت: است

از آن مرد بزرگ و فقیه سترگ نوشتارهای فراوانـی بـر جـای مانـده اسـت کـه                    
  :عبارتند از

رات منج: االله آقا ضیاءالدین عراقی در ـ تقریرات درس فقه آیت1ـ 14: الف ـ فقه 
، رهن، وصیت، وقف، رضاع، نکـاح، صـلح، خیـارات، اجـاره ـ      )چاپ شده(مریض 

االله   ـ تقریرات درس فقـه آیـت      15ـ  17. قضاء، شروط، مسقطات خیار، غصب، زکات     
االله سـید     ــ تقریـرات درس فقـه آیـت        18ـ  19. ، بیع، خیارات  ۀصلا: میرزای نائینی در  

االله سید محمد     قریرات درس آیت  ـ ت 20ـ  21. ۀطهارت و صلا  : ابوالحسن اصفهانی در  
االله شـیخ اسـداالله       ــ تقریـرات درس فقـه آیـت        22.  و بیع  ۀصلا: کمری در   حجت کوه 
 ۀــ شـرح عـرو     26. ـ توضیح المـسائل   25.  و منجرات مریض   ۀخلل صلا : زنجانی در 

.  الوثقی ۀـ شرح استدلالی ملحقات عرو    27.  جلد 15در  ) از طهارت تا وصیت   (الوثقی  
 الرجـل و  ۀصلح، عدم شرطیت رجوع در مسائل، محاذا: ی فقهی درها ـ رساله 28ـ  38

، جواز نقل المیت بعد الدفن، ربا، نماز جمعـه، منجـسیه المتـنجس،              ۀالمراه فی الصلا  
 ۀـ شـرح وسیلـ ـ 39. لباس مشکوک، حرمان زوجه از عقار، الفروع النسیّه، فروغ تقلید  

ـ مناسـک  43ـ کتاب الحج، 42 ـ کتاب الصوم،41، ۀـ کتاب الطهار  40،  ) جلد 3 (ۀالنجا
ــ علـل   46ـ شرح مبسوط مکاسـب،  45، ) جلد25(ـ شرح تبرصه المتعلمین 44حج،  

  .الشرایع و الاحکام
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ــ رسـاله در   49 الاصول، ۀـ شرح کفایـ48ـ شرح فرائد الاصول، 47: ب ـ اصول 
ــ قاعـده   52ـ رساله در ملازمه حکم و عقل و شـرع،         51ـ رساله در وضع،     50تربت،  
میرزای نـائینی  : ـ تقریرات درس اصول آیات عظام    60ـ  53). و قواعد دیگر  (ک  من مل 

، سـید ابوالحـسن     )دوره کامل و قاعده لاضرر    (، آقا ضیاءالدین عراقی     )مباحث الفاظ (
شـیخ  ). مباحـث عقلیـه و تعـادل و تـراجیح         (کمری    اصفهانی، سید محمد حجت کوه    

  ). و نهیاجتماع امر(اسداالله زنجانی و میرزا علی ایروانی 
  .ـ رساله فی الرجعه62ـ اصول عقاید، 61: ج ـ کلام

  .ـ مفردات قرآن64، ) جلد12(ـ تفسیر قرآن 63: د ـ علوم قرآن و تفسیر
صباح، کمیل، سمات، افتتاح، ابـوحمزه ثمـالی   : ـ شرح دعاهای65ـ 70: هـ ـ دعا 

  .و زیارت جامعه کبیره
ــ شـرح   73عین حـدیث،  ـ شرح ارب72ـ حل مشکلات الاخبار، 71: و ـ حدیث 

  .البلاغه ـ شرح احادیث امیرالمؤمنین در نهج74احادیث پیامبر اکرم، 
  .ـ المواعظ76ـ منماج، 75: ز ـ اخلاق
  .ـ الکواکب الحسینیه78، )ع(ۀـ المهجه فی احوال الحجـ77: ح ـ تاریخ

ـ حاشیه بر 80االله سید ابوتراب خوانساری،  ـ تقریرات درس آیت79: ط ـ رجال 
  .وحید بهبهانیرجال 

ســرانجام آن فقیــه بــزرگ پــس از عمــری پرخیــر و برکــت در تــاریخ دوشــنبه 
 سـالگی بـدرود حیـات گفـت و          98در  )  ق 1417الحـرام      ذیحجه 13( ش   1/2/1376

االله بهجـت بـر آن، در صـحن           پیکر پاکش پس از تشییع مجدد و نماز حـضرت آیـت           
الم علـم و تقـوا در       به خاک سپرده شد و ع ـ     ) س(مطهر حرم حضرت فاطمه معصومه    

  .سوگش، عزادار شد

  االله میرزا جواد علیاری  ـ آیت5
 ش در   1312، در سال    )االله میرزا علی علیاری     فرزند آیت (آقا میرزا جواد علیاری     
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در دوران نوجوانی با پشتکاری و علاقه بسیار به تحصیل علوم           . شهر تبریز به دنیا آمد    
چون آقایان میـرزا محمـد         بزرگانی هم  دینی پرداخت و در خدمت والد معظم خود و        

  .آخوندی و میرزا عبدالرزاق مشکعنبری تلمذ نمود
در عنفوان جوانی به نجف اشرف عزیمت و در خدمت اسـاتید بزرگـوار نجـف                

االله سـید ابـراهیم       االله العظمی آقـا سـید ابوالقاسـم خـوئی، آیـت             حضرت آیت : اشرف
االله   االله سید نصراالله مـستنبط، آیـت         آیت االله سید مرتضی فیروزآبادی،     اصطهباناتی، آیت 

االله   االله سید جعفر جزائری، آیـت       االله میرزا علی توحیدی، آیت      میرزا محمد قائینی، آیت   
  .میرزا محمدعلی سرابی استفاده وافر برد

االله غروی بعد از اقامت چند ساله در نجف اشرف بـه علـت جـو نامـساعد                    آیت
بار علـم و      با کوله ) به علت قتل فیصل   ( جانی   حکومت عراق و عدم استقلال و امنیت      

  .ادب مجبور به ترک آن مکان مقدس گردید
) ع(ائمـه  شان به شهر مقدس مشهد عزیمت و در جوار ثـامن           با توصیه والد معظم   

االله شـیخ     االله العظمی سید هـادی میلانـی، آیـت          آیت: به تکمیل تحصیلات در حضور    
  .دی پرداختاالله شیخ مرتضی شاهرو احمد کفائی، آیت

به قـم عزیمـت و از        ساله در مشهد     آقا میرزا جواد علیاری پس از اقامت چندین       
االله العظمـی امـام خمینـی،     جمله آیت قدر من محاضر چند تن از مراجع و اساتید عالی     

... االله العظمـی میـرزا هاشـم آملـی و         االله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی، آیـت        آیت
  .استفاده نمودند
 ش به اصرار دوستان و علاقمنـدان بـه تهـران مراجعـت نمـود و                 1352در سال   

  .نمایند مشغول تدریس و ترویج شعائر مذهبی انجام وظیفه میاکنون  هم
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  خاندان دینوری
های علمی و روحانی تبریـز هـستند، کـه     خاندان میرزا صادق آقا یکی از خاندان   

پناهگـاه سـتمدیدگان بـوده و    تقریباً تاکنون در این شهر مروج دین، حامی شریعت و     
از ایـن خانـدان،     . شـدند   ها محور امور دینی تبریز و آذربایجـان محـسوب مـی             مدت

عالمان بزرگ و صاحب آثار بسیاری به جامعه شیعه تحویـل داده شـده و هـر کـدام                   
  . مشهور هستند1»دینوری«امروز این خانواده به . اند موجب افتخار این شهر گردیده

از اصـحاب حـضرت علـی ابـن موسـی       » محمد دینوری «دان  سرسلسله این خان  
ای  آن حضرت آن بزرگوار را جهت تبلیغ مبانی اسلامی بـه منطقـه     . باشد  می) ع(الرضا

از ) پیرکنـدی (وی بعد از رسـالت تبلیغـی در قریـه           . در آذربایجان اعزام نموده بودند    
اکنـون او   هم.  شدجا مدفون  داغ وفات نمود و در همان       آباد از محال قراجه     قرای حسن 

  .برند روند و نذوراتی به مرقدش می را مزاری است که اهالی به زیارتش می
هـای    خانـدان (استاد سید حسین قاضی طباطبائی در مقاله مبسوط خـود بـه نـام               

بـالا  «خاندان دینوری را به عنـوان خـانواده         ) فضل و دانش آذربایجان در عصر قاجار      
  : نویسد آورده و می» مجتهد

 بدبختانه اخبار مبسوط این عالم را که نامش میرزا محمـد   2:ی بالا مجتهد    وادهخان
اما بر طبق اظهار یکی     . اند  و مشهور به فضل و تقوی بوده در کتب تراجم ضبط نکرده           

از ثقات که به تمام معنی مقبول القول و مقطوع الصدق است وی صـاحب عنـوان و                  
اکنین نواحی مجـاور و متـصل بـه شـهر        رساله بوده و جمعی از اهالی شهر و حتی س         

پـدر میـرزا    . انـد   بـسته   ی وی کار مـی      مرید و مقلدش بوده و به فتاوی و رساله علمیه         

                                                      
نامیـده  » دینوری«که چرا این خاندان به  در این. 4فرهنگ جغرافیایی ایران، ج .  ـ دینور یکی از قراء اطراف اهر است 1

  .گرفته شده است» محمد دینوری«شود این لقب از سرسلسله این خاندان  اند، گفته می شده
ترکی به معنی کوچک است، این شخص را در مقابل حاجی میرزا باقر آقا مجتهد که در زمان خـود رئـیس    ـ بالا در  2

  .گفتند یعنی مجتهد کوچک روحانیون شهر بود، بالا مجتهد می
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ی علامـه     داغی صاحب شرح معروف بر تبصره       محمد، مرحوم میرزا محمدعلی قراجه    
ی پـدرزن     است که داماد میرزا مهدی قاضی مدفون در مسجد مقبره بوده و بـا اجـازه               

همین مسجد فعلی که معروف به مسجد آقای میرزا صـادق آقـا اسـت نمـاز          خود در   
تر از این     متأسفانه از اخبار و احوال همین شخص نیز بیش        . خوانده است   جماعت می 

  .اطلاعی در دست نیست
 فرزند باقی مانده بود که عمومـاً  5) بالا مجتهد(رزا محمد مشهور به یاز مرحوم م  

 اعلم و افقه آنان به تصدیق اشخاص خبیـر مرحـومین            درس خوانده و فاضل بوده اما     
حاجی میرزا محسن آقا و آقای میرزا صادق آقا اعلی اله مقامها هستند که ما ذیـلا بـه                   

تـر را بـه       پردازیم و طالبان اطلاع بیش      ذکر اخبار و آثار و تألیفات آن دو، اختصاراً می         
لاعلـی خیابـانی واعـظ      تألیف مرحوم حاجی م   ) تاریخ علمای معاصرین  (کتاب نفیس   

 هجری قمری به رحمت حـق واصـل گردیـده اسـت حوالـه      1367شهر تبریز که در    
دانیم عبـارت از ایـن اسـت کـه            مطلبی که درج آن را در این مقام لازم می          .نماییم  می

 ـ     الادب از ذکر اخبار این بیت فضل و تقـوی کـه             ۀمحمدعلی مدرس در کتاب ریحان
ای به تاریخ حیـات       ترین اشاره   ست، غفلت نموده و جزئی    اتفاقاً خود از محضر یافته ا     

افراد آن خانواده که بدون تردید در عصر خود از ارکان و اساطین ایران بودند، نکرده                
است، اگر خدا نکرده در ایـن کـار تعمـدی در بـین بـوده بایـد گفـت وی بـه یـک                         

قمنـدان بـه    عدالتی مرتکب گشته است که در پیش اهل تـاریخ و علا             انصافی و بی    بی
  . اخبار رجال و علما ابداً قابل عفو نیست

 1267تر از آقای میرزا صـادق آقـا بـود در              اما حاجی میرزا محسن آقا که بزرگ      
ازات معتبـر از مراجـع وقـت در         ده و پس از اقامت در نجف و اخـذ اج ـ          متولد گردی 

ن مـسجد   ی نماز در همـا       به تبریز برگشته و به درس و بحث و مرافعه و اقامه            1297
که بدان اشارت رفت مشغول گشته است، گوینـد در دادن حکـم بـسیار دقیـق و بـه                    

متأسفانه در اواخر عمر بـه ضـعف بـصر و           . اعتبار و اهمیت مهر خود بسیار مقید بود       
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هـا و عـارض شـدن یـک سلـسله             ثقل سامعه مبتلا گردید و در اثر همـین گرفتـاری          
اش در     جهـان دسـت شـست و جنـازه          قمری از  1352های دیگر بالاخره در       ناراحتی

  .خاک نجف دفن گردید
صاحب ترجمه که بسیار عاقل و دوراندیش بود علاوه بر مهارت کامل در فقه و               

طالـب    ها کتاب اربعـین و کتـاب ایمـان ابـی            ترین آن   اصول، تألیفاتی هم دارد که مهم     
ی نـزد   شود که کتاب دوم تا امروز به چاپ نرسیده و به حالـت خط ـ               اضافه می . است

  .اولادش محفوظ مانده است
اش نه تنها در تبریز بلکـه         آقای میرزا صادق آقا که مجتهدی بسیار متورع و آوازه         

 1321در غالب شهرهای ایران پیچیده بود از شاگردان شیخ هادی طهرانی متـوفی در               
ی اجتهـاد و   و مروج آرا و عقاید استادش هم بود آن مرحوم گذشته از داشـتن مرتبـه   

ای که در     ی شعر و شاعری هم داشته و مرثیه          در مسائل سیاسی و اجتماعی، قوه      تبحر
حق حاجی میرزا عبدالکریم امام جمعـه گفتـه بـسیار معـروف و تمـام آن مرثیـه در                    

  .نقل گردیده است) 113ص (شهداء الفضیله و در تاریخ علمای معاصرین 
مه شورشی در مورد    صاحب ترجمه در نهایت عزت و اعتبار خود بود که بدون مقد           

اجرای قانون نظام وظیفه اتفاق افتاد، مردم بازارها را بستند و در مساجد اجتماع کردند و                
اما دولت که نیرومند بود به زودی آن شورش را خوابانید و            . نقض آن قانون را خواستند    

ت ی مملک ـ   در این فتنه جمعی از علماء را هم به داخلـه          . مسببین امر را سخت تنبیه کرد     
آن مرحـوم پـس از کمـی        . تبعید نمود که یکی از آنان همین آقای میرزا صادق آقـا بـود             

اقامت در کردستان، بالاخره به امر دولت در قم ساکن شد اما بـه درس و بحـث و کـار                     
ی    قمـری دار دنیـا را وداع و در مقبـره           1351مسجد نپرداخت و در همین شهر به سـال          

فاتش را واعظ خیابانی در تاریخ علمای معاصرین    اسامی تألی . مخصوص خود مدفون شد   
  .  استۀها مقالات و مشتقات و کتاب صلو آورده و اشهر آن» 157ص «

الاسـلام    اش حجت   ی برادرزاده   امامت مسجد آقای میرزا صادق آقا فعلا در عهده        
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آقای حاجی میرزا کاظم فقیه دینوری است که سالیان دراز در نجف تحصیل کـرده و                
  . آنجا مجاز در احکام شرعی شناخته شده استاز مراجع

شخصیت مهمی از این خاندان که باید نام او را در این مقام ذکر کرد آقای میرزا                 
یوسف مجتهد تبریزی است که از بنی اعمام آقای میرزا صادق آقا و در زهـد و ورع                  
و مخصوصاً در مسایل منبری و وعظ و تذکیر در عهد خـود منحـصر بـه فـرد بـوده                     

تر از محضر شیخ هادی طهرانی استفاده کرده بنابه تصریح            است، این شخص که بیش    
 در موقع تشرف به عتبات عالیات دار دنیـا          1337 متولد و در     1279واعظ خیابانی در    
  .را وداع کرده است

ی شعر و شـاعری هـم      النظر بود از قوه     آقای میرزا یوسف که فقیهی ماهر و دقیق       
یک قطعه شعر عربی او را که از راه تأدیب و تنبیـه خطـاب بـه                 ی کافی داشته و       بهره

یکی از محصلین علوم دینی گفته است صـاحب علمـای معاصـرین در کتـاب خـود                  
  ).116ص (آورده است 

نظیر در تاریخ علمای معاصرین آمده و آنچه که طبع            اسامی مؤلفات این عالم بی    
است » مظالم المسیحیین «یا  » لحقلسان ا «گردیده و به نظر نگارنده رسیده است کتاب         

  .که در واقع رد عقاید و معتقدات آن فرقه است
از این شخص دو پسر باقی مانده بود معلم و اهل علم، اما از تاریخی که قـانون                  
اتحاد شکل در مملکت اجرا گردید در به روی مردم بستند و از معاشرت و اخـتلاط                 

ای انـدک     خر، یکی بعد از دیگری به فاصله      که در این اوا     به کلی اعراض کردند تا این     
  1». االله علیهم اجمعینۀرحمـ. از دنیا رخت به سرای آخرت کشیدند

  االله میرزا صادق تبریزی  ـ آیت1
وی در .  ق در شهر تبریز دیـده بـه جهـان گـشود       1274آقا میرزا صادق در سال      

پـدر و   .  بـود  ای نشر و نما یافت که جویبار فضیلت و معرفـت در آن جـاری                خانواده

                                                      
 .177 ـ 173 ـ چهره آذرآبادگان در آئینه تاریخ ایران، صص 1
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جدش در زمره مشاهیری بودند که تار و پود زنـدگی آنـان بـا علـم  تقـوا آمیختـه و         
ای تربیت شد که بـه        او هم به گونه   . های فرزانگی و وارستگی را درنوردیده بودند        قله

  .خوبی توانست راه آن بزرگواران را ادامه دهد و میراث گرانقدرشان را صیانت نماید
انی بیـان، منطـق و سـطوح را در زادگـاه خـود نـزد والـد                  وی ادبیات عرب، مع   

و سایر اساتید بنام حوزه علمیه تبریـز کـه          » بالا مجتهد «االله میرزا محمد      ماجدش آیت 
هایی چون طالبیه، حسن      های مدرسه   های بزرگ علمی و از تحصیل کرده        خود از وزنه  

تـوان بـه      گذرد، می  ها می   پاشا، حاج صفرعلی و صادقیه که چندین قرن از تأسیس آن          
  . رونق علم  دانش در این شهر پی برد

 ق و به قولی در هجدهمین بهار زنـدگی خـویش      1288میرزا صادق آقا در سال      
در حالی که جان او سرشار از عـشق و شـیفتگی بـه فراگیـری دانـش دیـن و مبـانی          

 و  معرفتی اسلام بود، همراه برادر بزرگ خود آقا میرزا محـسن بـرای ادامـه تحـصیل                
  .کسب فیض از محضر عالمان سترگ عازم حوزه علمیه نجف اشرف گردید

االله   ــ آیـت   2االله رشـتی،      االله میرزا حبیـب     ـ آیت 1: الاشرف  اساتید ایشان در نجف   
االله حـاج سـید مهـدی         ــ آیـت   4االله شیخ هادی تهرانی،       ـ آیت 3محمدحسن مامقانی،   

ـ 7االله شیخ محمدطه نجفی،       آیتـ  6  االله سید حسین بحرالعلوم،     ـ آیت 5قزوینی حلی،   
ـ 9االله شیخ محمد فاضل شرابیانی،        ـ آیت 8االله شیخ محمدحسین فاضل اردکانی،        آیت
ــ  11االله میرزا محمدحـسن شـیرازی،         ـ آیت 10العابدین مازندرانی،     االله شیخ زین    آیت
 االله سید علـی     ـ آیت 13االله شیخ جواد نجفی،       ـ آیت 12کمری،    االله سید حسین کوه     آیت

  .بحرالعلوم
آقا میرزا صادق تبریزی در دوره اقامت طولانی در نجـف اشـرف،             : مشایخ اجازه 

موفق به دریافت اجازات اجتهاد و روایتی از علمـاء و فقهـای بـزرگ نجـف اشـرف                 
  :مشایخ روایتی ایشان عبارتند از. گردید
ــ  3ــ آخونـد ملامحمـد فاضـل ایروانـی،        2العابـدین مازنـدرانی،       ـ شیخ زیـن   1

  .ـ شیخ هادی تهرانی5ـ شیخ محمدحسن کاظمی، 4االله مازندرانی،  لطفملا
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حوزه درسی آقا میرزا صادق پس از بازگشت از نجف به تبریز مرجـع              : شاگردان
مند   اش بهره   خاص و عام گردید و افراد زیادی از چشمه زلال دانش و ژرفای اندیشه             

رزیدنـد کـه بعـضی از       فضلائی در مکتب وی به فراگیری علوم مبـادرت و         . گردیدند
از میـان آن جمـع      . رفتنـد   های مهم علـم بـه شـمار مـی           ها در زمان خود از استوانه       آن
  :توان به این بزرگان اشاره نمود می

االله   ــ آیـت   3ـ استاد سـید هـادی سـینا،         2باغی،    االله میرزا عباسعلی کوچه     ـ آیت 1
االله میرزا محمـود   یتـ آ5االله سید ابوالفضل خسروشاهی،  ـ آیت4میرزا قاسم گرگری،    

االله سـید علـی       ــ آیـت   7االله سید جواد عینی طباطبـائی تبریـزی،           ـ آیت 6دوزدوزانی،  
االله میـرزا     ــ آیـت   9االله سید احمد مـستبط غـروی،          ـ آیت 8عینکی طباطبائی تبریزی،    

االله سـید     ـ آیـت  11االله میرزا جواد سلطان القراء،        ـ آیت 10محمدعلی مدرس خیابانی،    
آبـادی،    والمسلمین ملاعبدالحسین مدرس بستان     الاسلام  ـ حجت 12ای،    ازهابراهیم درو 

االله   ــ آیـت   15االله سید حـسن انگجـی،         ـ آیت 14االله سید محمدعلی انگجی،       ـ آیت 13
الـدین دهخـوار    والمسلمین سـید جـلال   الاسلام ـ حجت16میرزا علی غروی علیاری،   

ــ  19االله میـرزا رضـا تبریـزی،          ـ آیت 18االله میرزا اسداالله بزاز تبریزی،        ـ آیت 17قانی،  
االله   ــ آیـت   21االله حاج مهدی سـراج انـصاری،          ـ آیت 20االله میرزا جواد تبریزی،       آیت

ــ  24ـ استاد کیوان سـمیعی،    23االله سید مهدی کماری،       ـ آیت 22میرزا کاظم دینوری،    
یخ االله ش ـ   ــ آیـت   26االله سید مرتـضی ایروانـی،         ـ آیت 25االله سید محمود علوی،       آیت

االله میـرزا     ــ آیـت   28االله سید محمدعلی موسوی زرین،        ـ آیت 27قاسم مهاجر خوئی،    
ــ  30والمـسلمین میـرزا صـادق محـدث محمـدی،             الاسلام  ـ حجت 29مهدی جیواد،   

والمـسلمین میـرزا      الاسـلام   ـ حجت 31والمسلمین میرزا حسن ناصری،       الاسلام  حجت
 و    الاسلام  ـ حجت 33حمد فقیهی،   والمسلمین شیخ م    الاسلام  ـ حجت 32باقر مجتهدی،   

  .المسلمین شیخ جعفر ملائی
االله میرزا صادق آقا اجـازه اجتهـاد و نقـل             برخی از بزرگان علما از آیت     : اجازات

  :اند، اسامی برخی از آنان عبارتند از روایی دریافت نموده
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االله سـید     ــ آیـت   2،  )اجـازه اجتهـاد   (االله میـرزا جـواد سـلطان القرائـی            ـ آیـت  1
االله سید    ـ آیت 3 ق،   1351به تاریخ محرم    ). اجازه روایتی (الدین مرعشی نجفی      ابشه

االله   ــ آیـت   4 ق،   1348ر صـر    به تـاریخ آخ ـ   ). اجازه روایتی (احمد صفای خوانساری    
والمـسلمین سـید      الاسـلام   ـ حجـت  5،  )روایتی و امور حسبیه   (اکبر مجتهد سرابی      علی
والمـسلمین    الاسـلام   ــ حجـت   6،  )روایـی و امـور حـسبیه      (الدین دهخوار قانی      جلال

  )روایتی و امور حسبیه(آبادی  ملاعبدالحسین مدرس بستان
فقهائی است که علاوه بر تدریس و پـرورش         االله میرزا صادق آقا از        آیت: تألیفات

های مختلـف اصـول، فقـه،         فقیهان و دانشمندان بزرگ، آثار متعدد و متنوعی در زمینه         
برخی بر اثـر روزگـار از بـین رفتـه، و            . کلام، ادبیات از خود به یادگار گذاشته است       

  .اند برخی پیش بازماندگان باقی مانده
توار و افکار ابتکاری است، بـه قـرار زیـر           آثار علمی ایشان که حاوی نظرات اس      

  :باشد می
الاسـلام  ۀ، ثقـ ـ )طهارت تا احکـام سـلس     (ـ شرح تبصره المتعلمین     1: آثار فقهی 

و ... او دارای تألیفـات و آثـاری نیکـو اسـت          «: نویسد  تبریزی راجع به کتاب فوق می     
ام، بیست  ـ رساله واجبات الاحک   2،  ».ام  کتابی در فقه که من بخش طهارت آن را دیده         

ــ رسـاله عملیـه فارسـی،        3 ق،   1345و سه باب فقه از طهارت الـی دیـات، مطبـوع             
محتوی اصول دین و مسائل اجتهاد و تقلید تا مبحث مصارف خمس، مطبوع، تهـران               

ای موسوم به شرائط العوضین و انتصاف المهر بالموت، در فقه به              ـ رساله 4 ق،   1323
، )آقا سید کـاظم یـزدی      (ۀ حاشیه بر وسیله النجا    ـ6ای در ربا،      ـ رساله 5طور مبسوط،   
ای مختـصر مـشتمل بـر مـسائل شـرعیه بـه               ، مجموعه ۀـ طریق النجا  7مطبوع، تبریز،   

ـ 9ـ رساله معالم دینیّه، مطبوع، تبریز،       8،  1345صورت سؤال و جواب مطبوع، تبریز،       
ه و الاقتداء،    الی آخر باب الامام    ۀـ الصلا 10حاشیه بر منهج الرشاد، مرحوم شوشتری،       

ــ رسـاله    12ـ رساله تقدیم الاحرام علی المیقات، مطبوع،        11،  )خطی(در چهار جلد،    
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االله میرزا محمد بالا      ـ حاشیه بر رساله عملیّه آیت     13الفرق بین عقد الدوام و الانقطاع،       
ـ رساله مختصره، در فقه، مطبوع، قم،       15،  ۀـ رساله فی بعض مسائل الصلو     14مجتهد،  

بـه  (، تهـران    1351ای موسوم به الفوائد، در مسائل متفرقه فقهـی، مطبـوع،              ـ رساله 16
  ).833االله مرعشی در قم به شماره  خط مؤلف موجود در کتابخانه عمومی آیت

ـ المقالات الغریّه، أو الروضه البهیه و الدوحه الناضره الطریه فـی            17: آثار اصولی 
  .، تبریز1319ت، مطبوع، ـ المشتقا18، قم، 1317مباحث الالفاظ، مطبوع، 

این رساله برای اولـین بـار در جلـد          (ای در مشروطه      ـ رساله 19: از دیگر آثار او   
  .ـ دیوان شعر20، )دوم کتاب بیان صادق چاپ شده است

در جریان جنبش مشروطه، وی نخست از مشروطه حمایت کرد اما به            : مبارزات
خواهان افراطی تشکیل شده بود       هدلیل تندروی انجمن ایالتی آذربایجان که از مشروط       

کـه متـشکل از مخالفـان مـشروطه بـود بـه             » هیأت اسلامی «از آنان کناره گرفت و با       
، حاج میرزا حسن مجتهد تبریـزی را  »انجمن ایالتی«که   پس از این  . همکاری پرداخت 

شد از تبریز اخراج کـرد، حـاج میـرزا صـادق آقـا بـه               که عالم اول شهر محسوب می     
 کثیری از علمای تبریز به نشانه اعتراض به اقدام انجمـن، شـهر را تـرک                 همراه گروه 

کرد و حوادثی که بر مشروطیت گذشت موجب دلسردی و انزوای سیاسـی کامـل او                
پس از درگذشت حاج میرزا حسن مجتهد، وی اول عالم شهر تبریز شد نفوذ               .گردید

ا در دوره پهلـوی از      حاج میـرزا صـادق آق ـ     . کلمه و محبوبیت فراوانی به دست آورد      
 1306/1346در جریان مهاجرت به علمـا بـه قـم در            . جست  دستگاه حاکم دوری می   

ای حمایـت خـود را از رهبـر ایـن           ق، در اعتراض به قانون نظام وظیفه، وی در نامـه          
  .حرکت، حاج آقا نوراالله اصفهانی اعلام کرد و عازم قم شد

ید دو فوریت از تصویب مجلس      با ق » قانون لباس متحدالشکل   «1307در دی ماه    
این قانون در مجامع روحانی به عنوان محدودیت سیاسی بـرای           . شورای ملی گذشت  

های علمیه از جانب رژیم رضاخان تلقی گردید و لـذا بـا مخالفـت گروهـی از         حوزه
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علمای تبریز، از جمله حاج میرزا صادق آقا تبریزی و سید میـرزا ابوالحـسن انگجـی           
ب آن حاج میرزا صادق آقا بلافاصله از سوی مأمورین رژیم در دی             متعاق. مواجه شد 

نـشین   نخست حدود یک ماه او را به یکی از شهرهای سنیّ         .  دستگیر گردید  1307ماه  
. تبعید کردند که با استقبال علمـا و مـردم آنجـا روبـرو گـشت               ) سنندج یا سردشت  (

  . جا ماند سپس به قم تبعید و تا پایان عمر همان
. به خاک سپرده شـد    ) ع( ق درگذشت و در حرم حضرت معصومه       1351وی در   

  . آذربایجان و نجف تجلیل به عمل آمد از او در شهرهای گوناگون به ویژه در

  االله میرزا صادق فرزندان آیت
  

  االله میرزا رضا تبریزی آیت
عالم ربانی آقا میرزا رضا تبریزی فرزند بزرگوار، آقا میرزا صادق مجتهد تبریزی             

پس از فـرا گـرفتن      .  ق در بیت علم و فضیلت در تبریز متولد شد          1320در سال   . دبو
دروس مقدماتی و سطوح عالی فقه در نزد پـسر عمـوی پـدرش آقـا میـرزا یوسـف                    
تبریزی و عموی گرامیش حاج میرزا عبدالعلی عازم نجف اشرف گردید و در فقـه و                

حمدحـسین نـائینی اسـتفاده    اصول از محضر آقا سید ابوالحسن اصفهانی و آقا شیخ م 
  . نمود

  :نویسد مرحوم دکتر محمدهادی امینی در شرح حال ایشان می
عالم مجتهد مهذب متواضع ورع جلیل من أساتذه الفقه و الأصول، تتلمـذ علـی     «

ثم هاجر إلی النجف و     . أبیه الفقیه الزعیم المیرزا صادق و عمه الفقیه المیرزا عبدالعلی         
  ».1لی مدینه قم و تصدیّ للتدریس و التألیف و البحثأخذ عن شیوخها و عاد إ

وی همراه پدر بعد از غائله سنندج در قم ساکن شده بود و به تدریس و تـألیف                  
هـای مختلفـی در       آقا میرزا رضا تبریزی، در دوران حیـات خـود کتـاب           . مشغول بود 

  : ها عبارتند از مسایل مذهبی تألیف کرد، اسامی بعضی از آن

                                                      
  .295ـ رجال الفکر و الادب فی النجف، ص 1
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ــ محاکمـات بـین شـیخنا        2. ن حـاج شـیخ هـادی علامـه تهرانـی          ـ شرح ایقا  1
.  شـیخ هـادی    ۀـ حاشیه بر صلو   4. ـ شرح بیع آشیخ هادی    3. الانصاری و آشیخ هادی   

 ۀـ شـرح خطبـ ـ   7. ـ شرح تشرح الافلاک شیخنا البهائی     6.  لحساب ۀـ شرح خلاص ـ 5
 ق 1388 سال   آن فقیه بزرگوار در   ). ع( طتنجیه منسوب به امیرالمؤمنین    ۀالبیان و خطب ـ 

در قم وفات یافت و با تتیع علما و مراجع تقلید در آن دیار مقدس به خـاک سـپرده                     
  1.شد
  االله میرزا جواد تبریزی آیت

تحـصیلات خـود را در      . ایشان فرزند ارشد آقا میرزا صادق مجتهد تبریزی است        
لی به  تبریز در خدمت پدر و عموهای بزرگوارش، آقا میرزا محسن و آقا میرزا عبدالع             

  .پایان رسانیده است
مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی در شرح حال آقا میرزا صادق ضمن اشاره بـه وی                

  :نویسد می
فرزند وی، حاج میرزا جواد آقا نیز از علمای آذربایجان بوده اسـت کـه بعـد از                 «

  2».دار گردید وفات پدر، بعض امورات را عهده

  االله میرزا محسن تبریزی  ـ آیت2
  :نویسد قق دانشور ملاعلی واعظ خیابانی در شرح حال ایشان میمرحوم مح

االله فی الأنـام، و       آن مرحوم از أعاظم مجتهدین عصر، و أفاخم فقهای دهر، آیت          «
 ـ     )ع(نایب مرضی امام همان     ـۀ و الآی ـ ۀ، رجل الفقه، بطل التّقی، کاشف الحجّ  ۀ، والحجّ

البحر، الأخذ بعضادتی الشّرف و الفخـر،       الفقیه المعظم، و الرّئیس المقدّم، العالم الحبر        
 االله العـالم الأوحـد، آقـا میـرزا          ۀو قامع بدع الملحدین، ابن آیـ ـ     . حامی الملّه و الدّین   

  .بود) سرّهما قدس(محمد، الشّهیر به بالا مجتهد 

                                                      
 .2، گنجینه دانشمندان، محمد شریف رازی، ج 253 و مشاهیر ایران، ص ـ زندگینامه رجال1
 874 ص 2ـ نقباء البشر، ج ـ 2
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 متولد، و پس از تحصیل مقدّمات و متون فقـه و            1267سنه  : ولادت و تحصیلش  
والد ماجدش به ارتقای وی به مقام شامخی از علم، بـرای            اصول در تبریز، و اعتراف      

بـه  ) همراه برادرش حاج میرزا صـادق آقـا  (، 1288سنه  تکمیل مراتب و معارف خود،    
نجف اشرف مهاجرت و نه سال بر بحث اساتین عظام و اساتید فخام حاضر، و بعـد                 

 رأس   بـه مـوطن و مقـسط       1297از تصدیق و اجازه اجتهـاد از مراجـع تقلیـد، سـنه              
خویش مراجعت فرموده، مشغول تدریس طلّـاب و محـصّلین و تـرویج دیـن مبـین                 
گشته، در مسجد پدر بزرگوارش اقامه نماز جماعت و در منزل خود مشغول مرافعـه                
و محاکمات و قطع خصومات بین المسلمین گردید، و زیاده از چهـل سـال بـه ایـن                   

، قیام و اقـدام بنمـود، و بـه واسـطه            وظایف دینیه و امور شرعیه، در این بلد ما، تبریز         
دقت و اهتمامی که در تحقیق محاکمات داشت، پـس از حکـم او، کـسی ایـرادی و                   

و از ایـن روی، نهایـت       ) آن هم در شهری ماننـد تبریـز       (اعتراضی به احکامش نکرد     
مترجم معظم،  . وجهه و آبرو، بین خوّاص و عوام و افراد ملّت و اجزای دولت داشت             

االله آقا میرزا صادق آقا و حاج میـرزا           آیت: نج برادر بود، و آنان عبارتند از      ترین پ   بزرگ
بودند، و بـین بـرادران چنـان        ) قدّست اسرارهم (عبدالعلی آقا و حاج میرزا احمد آقا        

هـای عظیمـه و       محبّت و وداد و اتّفاق و اتّحاد وجود داشت، که در میان سایر سلسله             
محل غبطه بودند، نشنیدیم که در قضیه شـرعیه یـا   المثل و   های کریمه، ضرب    خانواده

ای برود، حقـّاً ایـشان مـصداق ایـن آیـه شـریفه                عرفیه میان ایشان اختلافی و مجادله     
  ).و نَزعَنا ما فی صُدُورِهِم مِن غِلٍّ اِخواناً عَلی سُرُرٍ مُتَقابِلینَ: (بودند

االله آقـا     وم آیـت  ، بعد از مراجعت مرح ـ    )علیه الرحّمه و الرّضوان   (صاحب عنوان،   
، از نجف اشرف، محـراب و منبـر را بـه ایـشان واگـذار                )سره  قدس(میرزا صادق آقا    

فرمود، و پس از مهاجرت ایشان به قم مشرّفه، مرحوم حاج میرزا احمد آقا بـه نمـاز                  
له نجـل زکـیش، عـالم بقیـه الـسّلف و قـدوه          برد، و بعد از رحمت معظّم       تشریف می 

، در مسجد مذکور جانشین والد ماجد و اعمام کـرام و            )ره(قاالخلف، آقا میرزا کاظم آ    
الحرام مـشرف      به حجّ بیت   1313سنه  : اسفار صاحب ترجمه  . باشد  جدّ امجد خود می   
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 به زیارت مشهد مقدّس موفّق گردید، و أحقر نیز در آن تاریخ همسفر، و در                1320و  
بریز تلگرافاً به حاکم مشهد     رواق مطهر با ایشان نماز گذارده و به منبر رفتم، و والی ت            

وجه اهمال و فروگذاری ننماینـد،   له به هیچ خبر داده بود که در احترام و تجلیل معظّم       
، ربط تام   )والرحّمه  الرّضوان  علیهم(و زیاده از پنجاه سال است که با این أخوان خمسه            

و رفاقت خاصی دارم، به جز عدل و حسن خلق و تواضع و رفـق، چیـز دیگـری از                    
  ).رضوان االله تعالی و رحمته، علیهم جمیعاً. (ام نان ندیدهآ

چهل حدیث از نصوص صریحه     : تعیین المحجّه إلی تعیین الحجّه    . 1: تألیفات او 
، با استشهاد در طی هر حدیث به احادیـث          )فرجه  االله  عجّل(در تعیین حضرت حجّت     

 طبـع   1346 سـنه    دیگر، در نصّ امامت آن بزرگوار بالخصوص نقل نموده؛ در تهران،          
الحمد االله البالغه حجّته، السّابغه     «آغاز آن   .  صفحه خشتی است   418شده و محتوی بر     

ای مبـسوطه، مـشتمل بـه فـصول           و مقدّمـه  » الخ... نعمته، التّامّه قدرته، العامّه رحمته      
شود، قرار داده، و      چندی در مباحث امامت مطلقه، که تقریباً به قدر دو ثلث کتاب می            

در نصوصی که از جدّ بزرگوارش، حضرت ابوالحـسن علـی الهـادی، و پـدر                خاتمه  
، در تـصریح و     ) و الـسّلام   ۀعلیهمـا الـصّلو   (مقدارش، ابومحمدالحسن العسکری      عالی

تعیین آن جناب قبل از ولادت یـا حـین آن یـا بعـد از آن وارد شـده، بـه آن ملحـق                         
 روز غـدیر بـه حـضورش        فرموده، و در ایام تألیف این کتاب مستطاب بود که حقیـر           

مـن کتـابی در امامـت جمـع     «: شرفیاب شدم و ایشان مرا نزد خود خوانده، فرمودنـد       
مـن عـرض    . »کنم، آن را ببر نگاه کن، اگر چیزی به نظرت آید، در حاشیه بنویس               می

آقا چه احتیاج دارد به نظر ما؟ اگر ما کتاب شما را بفهمیم، اسـباب افتخـار مـا                   : کردم
بنده امتثالاً همین تبیین را کـه مقـداری مرقـوم           .  قبول کن آنچه گفتم    نه: فرمود. است

فرموده بود، آوردم و به واسطه محرمّ و ادای وظایف منبری فرصت تصفّح و مطالعـه                
بعـد  . تمام نسخه نشد، مگر پاره اضافاتی در حواشی، حسب الأمر نوشته، و ردّ کـردم          

هـا   که عالم کامـل، و سـال  ) ثراه بطا(فرزند ارجمندش، مرحوم حاج میرزا محمد آقا  
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که مخصوصاً آقا مرا فرمـود کـه        : در نجف اشرف تحصیل و تکمیل کرده بود، فرمود        
نفـسی و تواضـع ایـشان         آری نیک . حواشی فلان کس را داخل متن کرده، طبع نمایید        

  . طور بود این
ا که ایمان آن جناب را اثبـات، و احـوال و اشـعارش ر             : طالب  کتاب ایمان ابی  . 2

 16،  )ره(ای نزد اولاد امجـادش موجـود اسـت و صـاحب ذریعـه               نقل کرده، و نسخه   
  .»طالب، استقلالاً، ضمیمه از خاصّه و عامّه نقل کرده است کتاب در ایمان ابی

هـا، سـنه    ، به ضعف بصر و ثقل سامعه مبـتلا شـده، در اثـر آن          1344سنه  : وفات
اش بـه    و پـس از زمـانی جنـازه      الحرام، به دار بقا رحلـت فرمـود          چهارم محرم  1352

 االله و   ۀرحمـ ـ. (الـسّلام دفـن گردیـد       نجف نقل و در مقبره والـد ماجـدش، در وادی          
  1.»)رضوانه علیه

االله میرزا احمد دینوری در شرح حال خاندان و     مرحوم علاءالدین دینوری فرزند آیت    
  :نویسد عموهای بزرگوارش می

مرحوم آقای  : این پنج برادر، برادر اول    ترین    بزرگ. والد مرحوم پنج برادر بودند    «
در ) ۀ الی تعیـین الحجـ ـ    ۀتبیین المحج ـ(حاج میرزا محسن آقا مجتهد صاحب کتاب        

). ع(ۀتوان گفت، یگانه تألیفی اسـت در اثبـات حجـ ـ           می]. است[تبریز به طبع رسیده     
 بـرای تکمیـل     1288 هجری این شخص در تبریـز متولـد و در سـال              1267در سال   

الحـرام    االله  ی به نجف اشرف مشرف و بعد به تبریز مراجعت و به حج بیت             معارف دین 
 مبتلا به درد چشم بود، در اثـر شـدت مـرض چهـارم محـرم                 1344موفق و در سال     

اش به نجف اشرف حمل و جنـب قبـر والـد               دار فانی را وداع و جنازه      1352الحرام  
 و اصـولی و  ایـن شخـصیت بـزرگ، فقیـه    . شـود  ماجدش در وادی السلام دفـن مـی    

 و مرود شور رجال و عقلاء بوده، ریاست روحانیت شهر           2درستکار و عاقل و مسیس    

                                                      
 265 ـ 262 ـ علمای معاصرین، ص 1
 .آنچه احتیاج لازم را ایجاب کند: ـ مسیس2
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  .تبریز را داشت
االله میرزا صادق آقا مرجع تقلید اهـالی آذربایجـان بـود و               مرحوم آیت : برادر دوم 

طوری کـه بـا تحریـر و        . مردم فریفته تقوی و عمل و عملیت این مرد برجسته بودند          
االله آقـا شـیخ       االله فاضل شربیانی و آیت      شاگرد آخوند ایروانی و آیت    . یابدتقریر پایان ن  

در فقه و اصول متبحـر و شخـصی دارای دقّـت نظـر و تحقیـق و                  . هادی تهرانی بود  
مربـوط بـه    ) مقـالات غرویـه   (جملـه،     صاحب تألیفات زیاد در فقه و اصول بود، مـن         
این هم در تبریـز بـه چـاپ         ) تمشتقّا(مباحث الفاظ در تبریز به طبع رسیده و کتاب          

در مطالب مختلف از فقه و اصول و تفسیر مطبوع تهـران کـه              ) کتاب فوائد (رسیده و   
 ۀهای مفصله استدلالی در طهارت و صـلو         دوره تبعید خود در قم نوشته شده و کتاب        

این شخص قریب سی سال در نجف مشغول        .] است[و غیره دارد که به طبع نرسیده        
وده، نزدیک پنجاه سال ریاست روحانیت آذربایجان را در دسـت           تحصیل و تدریس ب   

 شـانزدهم شـهر     1351 به قم تبعید و در سال        1347در اثر مبارزه با بدع سال       . داشت
القعده الحرام شب جمعه به رحمت ایـزدی رفتـه و در رواق حـضرت معـصومه                   ذی

مـدائح و مراثـی   اشعار عالی عربی در   . علیها در مقبره مخصوص مدفون است       االله  سلام
  .رضوان االله علیه. دارد

مرحوم آقای حاج میرزا عبدالحسین آقا مجتهد که قبل از چهار برادر            : برادر سوم 
شخصی شجاع و دلیر و اهل حلّ و عقـد و مرجـع      ]. است[در اثر سکته وفات نموده      

دارای اوصـاف   . و ملاذ اهالی تبریز و مشغول به مرافعـه و قـضاوت بـین مـردم بـود                 
 و خصال پسندیده و اخلاق کریمه بوده، بسط ید داشت و مردی کریم و خانه                حمیده

  .مهیا و آماده برای پذیرایی از واردین داشت
والد نگارنده، مرحوم آقای حاج میرزا احمد آقـا مجتهـد شخـصی             : برادر چهارم 

فقیه و اصولی و دارای علوم غریبه و مردی با ورع و متقی و اغلب اشتغال به تحریـر                   
دار و اوضـاع و       لب علمی و عملی داشت و منزوی از مردم و عابد و شـب زنـده               مطا
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دارد، ) العـالم  نظـام (رضوان االله علیه کتابی موسـوم بـه     . عوالم عجیب و غریبی داشت    
بسیار نفیس و عالی، ولی به طبع نرسیده و تألیفـاتی درعلـوم غریبـه دارد و اشـعاری                   

مبارزه با بدع، با بـرادر کـوچکش مرحـوم           در اثر    1347و در تاریخ    . شیوا گفته است  
آقای حاج میرزا عبدالعلی آقا مجتهد به سمنان تبعید و مدتی در آنجـا حـبس نظـری                  

پس از طـی مـدت   . بعد به ارض اقدس رضوی برده و در تحت مراقبت بودند  . بودند
بعـد از فـوت بـرادر بـزرگش         . یک سال و نیم دوره نفی به تبریز مراجعـت نمودنـد           

آقا میرزا صادق آقا مرحوم در مسجد آن مرحوم اقامـه نمـاز جماعـت کـرده،                 االله    آیت
القعـده     شـهر ذی   23 در تبریز متولـد شـب دوشـنبه          1283در سال   . مقتدای مردم بود  

السلام نجف اشرف در مقبره مخصوص خودشان        به دار بقاء رحلت و در وادی       1359
ه بـر اوضـاع آینـده کـرده         بینـی اشـار     و از اشعار آن مرحوم که با پـیش        . مدفون است 

  :فرماید می
ــردار     ــت ب ــستر غفل ــر از ب ــت س ــر بگذش  عم

  

  
 شده از جور و جفای تو جهان تو جهان تیـره و تـار               

  

 همــه ســلطان و گــدا ســر بــه گریبــان شــده زار
  

  
ــار       ــقاوت لا العـ ــوئی ز شـ ــار بگـ ــه النـ ــو کـ  تـ

  

 جملـــه را دور ز انـــصاف و زایمـــان بیـــنم
 ــ  ــوزان بیـ ــش سـ ــه در آتـ ــالم از آینـ  نمعـ

  ج

 آفتـــاب و فلـــک و ابـــر و مـــه از کـــار افتـــاد
  

  
 خـــاک و حیـــوان و نبـــات از ثمـــر و بـــار افتـــاد  

  

 دود برخاســـت ز دریـــا و جهـــان تـــار افتـــاد
  

  
ــاد         ــار افت ــر ک ــه س ــون ب ــان چ ــین مزدکی ــر زم  ب

  

 بهــر یــک لقمــه نــان دادن جانــان بیــنم     
ــنم   ــوزان بیـ ــش سـ ــه در آتـ ــالم از آینـ  عـ

  ج
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 ســـلاممـــذهب گبـــر و نـــصاری و یهـــود و ا
  

  
 همـــه از روی زمـــین محـــو، نمانـــده جـــز نـــام   

  

 نــه مــسیحا و نــه موســی و نــه احمــد نــه امــام 
  

  
 جملـــه مخلـــوق چـــو حیـــوان بگســـستند زمـــام  

  

ــنم      ــان بی ــالم امک ــه در ع ــه غلغل ــن هم  ای
ــنم   ــوزان بیـ ــش سـ ــه در آتـ ــالم از آینـ  عـ

  ج

ــیده     ــان پاش ــو جه ــای ت ــور و جف ــده از ج  ش
  

  
 زلــــف مــــشکین عروســــان جهــــان پاشــــیده   

  

ــیده    ــوان پاشـ ــر و جـ ــژه پیـ ــون دل از مـ  خـ
  

  
ــیده     گـــشته چـــون فتنـــه از ایـــن مزدکیـــان پاشـ

  

ــنم     ــان بی ــون جوان ــان خ ــه ن ــک لقم  آب ی
ــنم   ــوزان بیـ ــش سـ ــه در آتـ ــالم از آینـ  عـ

  ج

 نه زنان حدّ و نـه مـردان حـد و نـه حـدّ بمـال                
  

  
ــال        ــه عق ــد و ن ــه قی ــشند ن ــو وح ــه آزاد چ  جمل

  

 زیــن نمودنــد بتــان در همــه آفــاق جمــال     
  

  
 پرســتند چــه داننــد حــلال و چــه حــرام      بــت  

  

 نوعروســـان جهـــان زلـــف پریـــشان بیـــنم
ــنم   ــوزان بیـ ــش سـ ــه در آتـ ــالم از آینـ  عـ

  ج

  

مـرد فقیـه و اصـولی و        . آقای حاج میرزا عبدالعلی آقا مجتهد اسـت       : برادر پنجم 
. شخصی اجتماعی و خلیق بود که مردم فریفته حسن خلـق و رفتـار نیـک او بودنـد                  

شاگردهای برجسته تحویـل داده و فرزنـدانی        .  تدریس طلاب بود   مشغول قضاوت و  
های فراوانی از ایـشان       برای آینده تربیت نموده و از اساتید متن نگارنده بوده، استفاده          
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ای ماننـد     کتابی مرکب از اصول و فروع جمع و حواشی نوشـته و مجموعـه             . ام  نموده
الـسّلام نجـف      ه و در وادی   در دوم ماه محـرم وفـات نمـود        . کشکول شیخ بهائی دارد   

  .رضوان االله علیه. اشرف در مقبره مخصوصه خودشان مدفون است
این پنج بـرادر هـر کـدام عـالم و عامـل و فاضـل و بـا ورع و متّقـی  محبـوب              

ها را بـه      و اکنون هم اهالی تبریز اسامی این      . عندالعامه و دارای کمالات سرشار بودند     
دان این رادمردان عالم دیانت اظهـار تأسـف و تـأثر    و از فق  . کنند  خیر و خوبی یاد می    

قریب پنجاه سال مبارزاتی با معاندین دین و مخالفین قوانین حقه اسـلامی             . نمایند  می
شان به یغما و غـارت        ها شده و مکرّر خانه      نموده و متحمل هرگونه شدائد با همواری      

خداوند نجـات   »  اقدامکم ان تنصروا االله ینصرکم و یثبّت     «رفته و به مدلول آیه شریفه       
  .شان را حفظ نموده است داده و عزت

این پنج شخصیت، اولاد مرحوم آقا میرزا محمـّد آقـا مجتهـد، معـروف بـه بـالا                 
شاگرد مرحوم شیخ محمدحسن صـاحب جـواهر، و جـامع معقـول و              . مجتهد بودند 

عضی منقول و ریاضیات و فلکیات و بعضی علوم غریبه و دارای تصانیف نفیسه، که ب              
ها در انقلاب مشروطیت در تبریز از بین رفته و کتابی کـه در ریاضـیات تـألیف          از آن 

آیـد    گیرند برای طبع و نشر دیگر به دست نمی          کرده بود، ناصرالدین شاه از ایشان می      
در حکمت و کتاب معقـول      ) الفصول المهمه (و آنچه از آثار ایشان وجود دارد، کتاب         

جود است و به طبع نرسیده و بعـضی حواشـی بـر شـفاء               مو) التیقضات(دیگر به نام    
و باقی آنچه نوشته در فقـه و اصـول از بـین             . جات دیگر   الرئیس و بعضی نوشته     شیخ

این شخص دارای رساله علمیه و مرجع تقلید جمعی بـوده و شخـصی را               . رفته است 
شـده، شـرحش موجـب اطنـاب          ورع و متقی و مرتاض و کراماتی از او مشاهده مـی           

والد ماجدش مرحوم آقا میرزا محمّدعلی آقا مجتهـد یکـی از            . رضوان االله علیه  . است
الاسـلام تبریـز      اصـغر شـیخ     علمای معروف و مشهور شهر تبریز داماد حاج میرزا علی         

فقیه و متقی و با ورع و در مـسجد بزرگـی نزدیـک مدرسـه طالبیـه مخـصوص                   . بود
دارای تألیفـات مـن جملـه شـرح         فرمود،    محصلین علوم دینی اقامه نماز جماعت می      
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  .تبصره علامه است
اکنون از این خانواده جلیله روحانیت دو نفر باقی که هـر دو برادرنـد، فرزنـدان                 

االله آقای حـاج      برادر بزرگ حضرت آیت   . محروم آقای حاج میرزا احمد آقا مجتهدند      
الـدین    علاء و دیگری حقیر  . میرزا کاظم آقا دینوری در تبریز مقام عالی روحانی دارند         

االله   دینوری زادگاهم تبریز، پس از طی دوره مقدماتی از مجلـس درس مرحـوم آیـت               
االله آقـای حـاج سـید مرتـضی           آقای حـاج سـید محمـّد آقـا مولانـا و مرحـوم آیـت               

ام ودر سـفر مـشهد مقـدس رضـوی کـه              ها کرده   خسروشاهی و اساتید دیگر استفاده    
غفور آقا شیخ آقا محلاتی رضوان االله علیه        مدتی آنجا ماندم، یکی از اساتیدم مرحوم م       

الـشاب و  (شرح زندگانی خودم را در اثری بـه نـام       . مند بودم   بود که از درسشان بهره    
های تاریخی    در محاکمه و بررسی   ) خدمات گزیده (ام و     به طور مبسوط نوشته   ) ۀالحیا

 و انتقـادی    های علمی   مشتمل بحث ) علی معلّم العربیه و مصلح البشریه     (اثر فارسی و    
   1.موجود است

  االله میرزا کاظم دینوری تبریزی آیت
االله میرزا احمد مجتهد برادرزاده آقـا میـرزا صـادق       فقید سعید فرزند مرحوم آیت    

.  ق در بیت علم و تقوا و فـضیلت در تبریـز زاده شـد               1320در حدود سال    . باشد  می
سـطوح نـزد پـدر و       های ابتـدایی، بـه فراگیـری          پس از دوران کودکی و طی آموزش      

های فـراوان     عموی بزرگوارش آقا میرزا صادق که حوزه بزرگی داشته، حاضر و بهره           
 ق رهسپار حوزه علمیه نجف اشـرف        1343در سن بیست سالگی به سال       . علمی برد 

سـید ابوالحـسن    : در آنجا پس از تکمیل سطح، به درس حضرات آیات عظام          . گردید
ء عراقی و شیخ محمّدحسین اصفهانی حاضر شده و         اصفهانی، میرزای نائینی، آقا ضیا    

االله آقا میرزا صادق      پس از گرفتاری تبعید آیت    . به درجات عالیه علمی نائل شده است      
آقا برادر بزرگوارش حاج میرزا احمد آقا مجتهد بـه جـای او در مـسجد وی اقامـت                   

                                                      
  .277 ـ 273، ص 3ـ رازی، محمد، گنجینه دانشمندان، ج 1
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 برود  توانست به مسجد    کرد چون دراواخر به علت کهولت سن نمی         نماز جماعت می  
االله اصفهانی تقاضا کرد که حاج میرزا کاظم آقا را بـه تبریـز روانـه                  لذا از محضر آیت   

 شمسی به وطـن مـألوف خـود تبریـز مراجعـت      1317له در چهارم آبان       نماید، معظم 
نموده و با خفقان رضاخانی و محدود بودن علماء به مسجد بزرگ خانوادگیـشان در               

های مختلف مذهبی     ریس و تبلیغ و ترویج در زمینه      مدرسه طالبیه رفته و شروع به تد      
دائر و فضلاء در محفـل     )  ق 1410اوائل سال   (حوزه درسش تا حال حاضر      . نماید  می

معدن الحکمـه در فقـه، اسـاس        : تألیفات وی عبارتست از   . نمایند  علمیش شرکت می  
حاشـیه بـر    الفقاهه در اصول، الاحکام در مباحث الفاظ، تقریرات مباحث مرحـوم نـائینی،              

الـسلام،     ابراهیم علیه  ۀای به نام عجم ـ     الاصول، رساله  ۀرسائل شیخ انصاری، حاشیه بر کفای ـ    
  ). ش1332مطبوع (شرح حال خواجه نصیرالدین طوسی آقار الاعیان، رساله عملیه 

مرحوم دینوری در سرودن اشعار ذوق و توانائی بلندی داشـت و اشـعار زیـادی       
  :گردد  میسروده که یک نمونه آن درج

 بـــردار برقـــع از رخ و بنمـــای صـــورتی   
  

  
ــی      ــو آیتـ ــان تـ ــت بنمایـ ــابش رخـ  وز تـ

  

 از گوشــه نقــاب چــو کــردی نگــاه مــن     
  

  
ــارتی      ــک اش ــده از آن ی ــرده زن ــده م  گردی

  

 رحمی بـه مـن نمـای مپوشـان ز مـن رخـت             
  

  
 کــین هــستی مــن اســت ز لطفــت علامتــی   

  

 خبـر ز غیـر      از بس که مـست روی تـوام بـی         
  

  
ــرآتم    ــایتی مـ ــو حکـ ــو و از تـ ــرای تـ  از بـ

  

 شب تا سحر ز فکر تو خوابم به چشم نیـست      
  

  
 بــر وصــل یــار تــا کــه بیــابم هــدایتی        
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آن مرد بزرگ پس از عمری تـلاش و کوشـش در راه اعـلای کلمـه توحیـد در                    
 سالگی بدرود   95در  )  ش 1374 خرداد   23( ق   1416 محرم الحرام    14شنبه    تاریخ سه 

  1.حیات گفت
 والمسلمین آقا میـرزا      الاسلام   حجت ،از خاندان بزرگ دینوری در تبریز     اکنون    هم

مـشغول   آقا  در مسجد میرزا صادق   بزرگوار خود   محمد دینوری است که به جای پدر        
  .باشند وظایف دینی می

                                                      
 .72 ـ 71، صص 1جلد ) بریزیاالله میرزا صادق ت شرح حال آیت(ـ بیان صادق 1
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  خاندان خسروشاهی
 خسروشاهی جملگی از علمای بزرگ و فقهای نامدار ایـران و عـراق در            خاندان

  : اشاره نمود عبارتند ازاین سلسله بزرگوار توان به  آنچه می. اند دوران خود بوده

  )13اواخر قرن (االله سید ابوالحسن خسروشاهی  آیت
. باشـد   سید ابوالحسن حسینی خسروشاهی یکی از فقهای بزرگ آذربایجـان مـی           

زادگاهش خسروشاه بوده و سپس به تبریز مهاجرت نموده و در آنجا سکونت اختیار              
این شخصیت بزرگوار جد اعلای، خانـدان خـسروشاهی در آذربایجـان،            . کرده است 

از نسل سید ابوالحسن خسروشاهی تاکنون علمـا و پیـشوایان        . باشد  تهران و تبریز می   
دار هـدایت و      اند که نوعاً به مقام عالی اجتهاد نائل و مشعل           ای برخاسته   دینی برجسته 

 واسطه به امام حسین بـن علـی         26 با   نسب آن بزرگوار  . اند  دار گشته   ارشاد مردم دین  
االله سید ابوالحسن     های علمی از نسل آیت      اعلام و شخصیت  . رسد  می) ع(طالب  بن ابی 

  :باشد خسروشاهی به این صورت می
  االله سید ابوالحسن خسروشاهی ـ آیت1
  االله سید علی خسروشاهی ـ فرزند او آیت2
  االله سید محمد خسروشاهی ـ فرزند او آیت3
  االله سید احمد خسروشاهی د او آیتـ فرزن4
  االله سید مرتضی خسروشاهی ـ فرزند او آیت5
  1.باشند می  یدابوالفضل و سیدهادی خسروشاهیسیداحمد، س: ـ فرزندان او حضرات آیات6

                                                      
االله سید    نثارات الکواکب علی خیارات المکاسب، تألیف آیت       :توان به مراجع زیر مراجعه نمود       ـ در ارتباط با این خاندان می      1

، ۀ الی تصانیف الـشیع ـۀ ـ الذریع ـ1310، چاپ نجف، 362 المصابیح، ص ۀ ـ مشکو 11مرتضی خسروشاهی؛ چاپ قم، ص 
، 9، ج ۀ ـ اعیان الشیعـ3955، کد معرفی 61، ص 21 و ج 126 و 11، ص 3، ج 479، ص 2وصاً جلد مجلدات مختلف، خص

، ۀ ـ آثار الحجـ ـ 306 ـ زندگی و شخصیت شیخ مرتضی انصاری، تألیف سبط الشیخ، چاپ سوم تهران، ص  427 و 373ص 
 11 و 3 سید هادی خسروشاهی، ش  ـ تاریخ و فرهنگ معاصر، اثر 1322، تألیف شیخ محمد رازی، چاپ قم، 233، ص 2ج 
 )223، ص 1به نقل از مفاخر آذربایجان، ج . (338ص  ،12و 
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  االله سید محمد خسروشاهی آیت
 در کربلا به دنیا آمد و به همـراه پـدرش            1229سید محمد خسروشاهی در سال      

وی در آن مکان مقدس     .  علی خسروشاهی به نجف اشرف منتقل گردید       االله سید   آیت
االله شیخ مرتضی انصاری به تحصیل مبانی         آیت: در خدمت اساتید بنام حوزه از جمله      

 المـصابیح   ۀـ مشکا 1: دارای تألیفات سودمندی است از جمله     . علوم اسلامی پرداخت  
طـع بـزرگ بـه چـاپ         صـفحه در ق    346 در   1310این کتاب در سـال      (در اصول فقه    
  .ای در حقیقت شرعیه در اصول ـ رساله3ای در وضع الفاظ  ـ رساله2). رسیده است

 در تبریز اتفاق افتاد و طبق وصیت خود در رواق مطهر            1312وفات وی به سال     
  . در نجف اشرف مدفون شد) ع(حضرت علی

  االله سید احمد حسینی خسروشاهی آیت
آذربایجـان در اوایـل قـرن چهـاردهم         احمد خسروشاهی از فقهـای بـزرگ        سید

 . هـا آمـده اسـت       شرح و خدمات ایشان در بسیاری از کتب و تذکره         . باشد  هجری می 
در اوایل جـوانی فقـه را در تبریـز نـزد آقـا              .  ق بوده است   1266ولادت وی در سال     

میرزا مهدی معروف به قاری فرا گرفته است و تحصیلات عالیه را در نجـف اشـرف                 
االله رشتی، آقا شیخ حـسن        فاضل ایروانی، حاج میرزا حبیب    : انی چون در محضر بزرگ  

 سـال در تبریـز مـشغول    14در مراجعت از نجف اشرف قریـب         .ممقانی نموده است  
تـا در سـال     . از قبیل تدریس و اقامه نمـاز جماعـت بـوده اسـت            دینی  انجام وظایف   

االله   به زیارت بیـت    ق قضیه مشروطه ایران، عازم عتبات عالیات شده و در آنجا             1324
 در مدینه منوره و در زیارت حرم پیـامبر و در روز عیـد غـدیر،        .الحرام مشرف شدند  

ایمـان بـه عنـوان        مرگ خود را به واسطه تهاجم دشمنان زمان و سوء قصد اشرار بـی             
عیدی از جد بزرگوارش درخواست نمود و به فاصله چنـد روز بـه رحمـت ایـزدی                  

الاحزان و قبور ائمه اربعه و قبر فاطمه بنت اسد            بین بیت پیوست و در قبرستان بقیع ما     
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االله سید مرتضی نقل فرمـوده اسـت           آن مرحوم به فرزند ارشدش آیت      1.مدفون گردید 
ها کـه بـه واسـطه         که در نجف اشرف به نماز شب مداومت داشتم در بعضی از شب            

 آقا آقا یا سید      د،کر  شدم هاتفی صدایم می     خوابیدم و بیدار نمی     کثرت مطالعه دیرتر می   
دانـستم کـه      دیدم ولی مـی     شدم ولی شخص هاتف را نمی       احمد سید احمد، بیدار می    

   2.دانستم که او فرشته و ملائک است وقت نماز است و می
: نویـسد   مرحوم خیابانی در علمای معاصرین ضمن شرح حال آن بزرگوار می          

  هـا بعـد      بـود کـه سـال      االله سید احمد خسروشاهی از اساتید عظام این حقیر          آیت«
  از مراجعــت از نجــف اشــرف در خــدمت ایــشان درس خــصوصی داشــتم، فقــه 

که به بحث علمای تبریز حاضر شـده بـودم، مجـددا بـه واسـطه                  و اصول را با این    
الدهر انجـام و استفاضـه و اسـتفاده حاصـل               ۀ العصر و نادر   ۀبیانات وافیه آن باقع ـ  

  ».نمودم
 القطع  ۀـ حجی ـ2ـ حاشیه بر رسائل شیخ انصاری       1 :توان به   از تألیفات ایشان می   

ــ حاشـیه بـر      4 المصابیح فی التعادل و التراجیح       ۀـ حاشیه بر مشکو   3 ۀو الظن و البرا   
  3.باقریه، اشاره نمود

  االله سید مرتضی خسروشاهی آیت
االله سید احمد، از اعاظم و اکـابر فقهـا و از              سید مرتضی خسروشاهی فرزند آیت    

ن خاندان فقاهت و سیاست خسروشاهی در قرن چهاردهم هجـری          های درخشا   چهره
 1261 ق برابر با هفـتم شـهریور         1299در چهاردهم شوّال المکرمّ سال      . قمری است 

  .به هنگام حضور والد معظّم خود در نجف اشرف دیده به جهان گشود. ش
مقدّمات و بخشی از سـطوح را نـزد         . در کودکی به همراه پدر به تبریز بازگشت       

در سنین جوانی عازم حوزه علمیّـه نجـف اشـرف شـد و از محـضر                 . پدر فرا گرفت  
                                                      

  .222، ص 1ـ مفاخر آذربایجان، ج 1
  .223ـ همان، ص 2
 .222ـ همان، ص 3
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چون حضرات آیات، میـرزا ابوالقاسـم جـواهری،           استادان بزرگ آن حوزه مقدّسه هم     
. میرزا رضا و دیگران بهره برد و به درجه رفیع اجتهـاد در علـوم اسـلامی نایـل آمـد                    

چـون     چند از بزرگان جهان تشیّع هـم       له تا بدان جا رسید که تنی        جایگاه علمی معظّم  
حضرات آیات عظام، میرزا محمّدحسین نایینی، حاج شیخ عبدالکریم حائری یـزدی،            

اصغر تبریـزی فقاهـت و اجتهـاد وی را گـواهی              میرزا ابوالحسن انگجی و میرزا علی     
  .نموده، اجازه روایت به نامش صادر فرمودند

وی به تبریز بازگشت و بـه تـرویج و          له پس از نیل به کمالات علمی و معن          معظّم
تبلیغ معارف دینی و تدریس و تحقیق و تألیف در علوم اسلامی همّـت گمـارد و در                  

در جریـان اسـتبداد     . شمار عالمان طـراز اول و مراجـع دینـی آن دیـار قـرار گرفـت                
این امر موجب   . رضاخانی بر ضدّ ظلم و فساد شورید و علیه کشف حجاب خروشید           

پس از رهایی از تبعید به مشهد مقـدّس مهـاجرت کـرد و       . ه سمنان شد  تبعید ایشان ب  
هـای علمـی و معنـوی         در پی اصرار مردم تبریز مجددا بدان جـا بازگـشت و تـلاش             

  .خویش از سر گرفت
گردان از زخارف دنیایی و       حضرتش جامع علم و عمل و زهد و پارسایی و روی          

نهی از منکر شـجاع و قـاطع و در          در فریضه امر به معروف و       . حافظ حدود الهی بود   
از احدی هراس به خود راه نداد و همـواره          . سنگر حق و حقیقت سربازی مدافع بود      

  . بر صراط مستقیم پای نهاد
موائـد الافهـام فـی      . 1: از ایشان آثار متعددّ علمی به یادگار باقی است از جملـه           

 ۀ الـسعاد  ۀذرو. 3،  نثارات الکواکب علی خیـارات المکاسـب      . 2شرح قواعد الاحکام،    
  مختصر الکلام فـی احکـام الاسـلام،       . 5امطار الدر فی مقدار الکرّ،      . 4،  ۀ العباد ۀفی نی ـ

  ... وحاشیه بر رسائل شیخ انصاری،. 7 ،» الوثقیۀعرو«حاشیه بر کتاب . 6
 ق  1372قدر در شـشم رجـب المرجّـب سـال             وفات آن عالم ربّانی و فقیه عالی      

پیکـر پـاکش را پـس از    . به وقـوع پیوسـت  .  ش1332 سال  برابر با دوم فروردین ماه    
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تبریز به امانت گذاشتند و سپس به نجف        ) ع(زاده ابراهیم   تشییع باشکوه، در جوار امام    
السلام  اشرف منتقل و در جوار بارگاه ملکوتی حضرت امیرالمؤمنین، امام علی ـ علیه 

  1.ـ به خاک سپردند

  االله سید احمد خسروشاهی آیت
االله سید مرتضی، از علمای اعـلام و فقهـای             خسروشاهی، فرزند آیت   سید احمد 

 ق برابـر    1330در بیست و ششم ربیع الثّانی سال        . عظام برخاسته از شهر تبریز است     
در خاندان علم و اجتهاد خـسروشاهی       .  ش 1291با بیست و ششم فروردین ماه سال        

  . قدم به هستی نهاد
 را نزد پدر بزرگـوار و دیگـر اسـتادان           دروس مقدماتی و بخشی از سطوح عالی      

در واقعه تبعید والد معظّم خود، همراه ایشان به سمنان و           . حوزه علمیّه تبریز آموخت   
در مـدت اقامـت در مـشهد رضـوی از حـضور عالمـان               . مشهد مقدّس عزیمت کرد   

چون حضرات آیات عظام، حاج آقا حسین قمیّ، میرزا ابوالحسن انگجـی    نامداری هم 
گاه به تبریز بازگشت و پـس از دو سـال             آن.  محمّد آقازاده خراسانی بهره برد     و میرزا 

شاگردان حـضرات آیـات عظـام،       و در حلقه    . اقامت، رهسپار حوزه علمیّه قم گردید     
حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، آقا سـید محمّـدتقی خوانـساری و سـیّد محمـّد                 

  .ل شدکمری درآمد و به مقام رفیع اجتهاد نای حجّت کوه
پس از نیل به مقامات عالی علمی و معنوی، به رغـم اشـتیاق حـضور در حـوزه                   
مقدّسه قم، به امر پدر به تبریز بازگشت و به تبلیغ و ترویج معارف دینی و تدریس و                  
تحقیق و تألیف در علوم اسلامی همّت گمـارد و در شـمار عالمـان طـراز اول دیـار                    

  .خویش قرار گرفت
و صاحب ملکات و کمالات اخلاقی و حالات و سـیر و            حضرتش عالمی ربّانی    

در مسیر نهضت اسلامی    . سلوک عرفانی بوده و دوام فکر و ذکر به کمال داشته است           

                                                      
 .63ـ آشنایان ره عشق، ص 1
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در شمار پیشوایان حرکت دینی مردم آذربایجان و از حامیان و همراهـان رهبـر فقیـد              
نـدان و  هـای ز  سره ـ بود و در ایـن راه، مـرارت    انقلاب حضرت امام خمینی ـ قدس 

  . تبعید را بر خود هموار ساخت
  :از ایشان آثاری در فقه و اصول و اخلاق به یادگاری باقی است، از جمله

  .بالکفّارالتشبیه ۀ حرمـ فی ۀرسالـ. 1
  .ۀ لمن علیه الفریضـۀ فی جواز النافلـۀرسالـ. 2
  . فی المواعظۀرسالـ. 3
  .تعلّمین علّامه حلیّ المۀحواشی بر تبصر. 4
  .» الوثقیۀعرو«شی بر کتاب حوا. 5
  .رساله عملیّه. 6

چـشم از   .  ش 1356 خـرداد    28 ق برابر با     1397 جمادی الثانی    29حضرتش در   
پیکر پاکش پـس از تـشییعی باشـکوه در          . جهان فروبست و به ملکوت اعلی پیوست      

تبریز، به مشهد مقدّس منتقل و در جوار بارگاه ملکوتی حضرت ثـامن الحجـج امـام                 
  1.والثّنا ـ به خاک سپرده شدۀالتّحیـّ آلاف وسی الرضا ـ علیهعلی بن م

  االله سید ابوالفضل خسروشاهی آیت
االله   فرزنـد آیـت   عالم عابـد و حکـیم زاهـد، آقـا سـید ابوالفـضل خـسروشاهی                 

.  ق در تبریز در خاندان زهد و تقوی دیده به جهان گشود            1320به سال   سیدمرتضی،  
آقا سید ابوالحـسن انگجـی و آقـا         : استاید از جمله  در همان شهر علوم حوزوی را از        

سپس برای ادامه تحصیل راهی نجف اشرف شـد و          . میرزا صادق تبریزی، فرا گرفت    
شیخ ابوالحسن مشکینی، میرزا علـی ایروانـی،   : سالیانی دراز در محضر اساتیدی چون   

سید محمد فیروزآبادی، سید یونس اردبیلی و دیگر علماء بزرگ نجف کسب فـیض              
وی در دوره اختناق سیاه رضاخانی همزمان با کشف حجاب به ایران بازگشت             . نمود

                                                      
 89ـ آشنایان ره عشق، ص 1
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به علت افشای مفاسد کشف حجاب و اعمال ضـد دینـی            . و در تبریز سکونت گزید    
االله سید مرتضی خسروشاهی      رضاخانی، شبانه بازداشت و همراه پدر بزرگوارش آیت       

ن مرحوم در اثر تألمات روحی دوره       آ. و دیگر علمای مبارز تبریز به سمنان تبعید شد        
  »خـان   سـیز حـسن     االله«های جسمی، به ویژه از طرف شخصی به نـام             تبعید و شکنجه  

های دینـی محـروم،       های طولانی به علت بیماری از حضور در مسجد و فعالیت            مدت
این مصائب به مدت تقریباً پنجاه سال تمام در جسم نـاتوان و            . در خانه بستری بودند   

 1365سرانجام این روحانی پاکدامن در سـال        . آن بزرگوار به یادگار مانده بود     رنجور  
از وی جز دو اطاق موروثی پـدری و لـوازم بـسیار             . ش در تبریز به لقاء حق پیوست      

  1.محدود، به اضافه تعدادی کتاب چیز دیگری باقی نماند

  استاد سید هادی خسروشاهی
ش، . هـ ـ 1317به سال    سیدمرتضی،   االله  فرزند آیت استاد سید هادی خسروشاهی،     

تحصیلات مقدماتی را در تبریز به پایان رسانید و پس از رحلت            . در تبریز به دنیا آمد    
 سالگی، عازم قم شد و در حـوزه علمیـه بـه             16 ش و در     1332والد بزرگوارش، در    

 فلـسفه،   ،سـپس در مراحـل بـالای دروس حـوزوی         . تحصیل دروس سطح پرداخت   
، )به مدت چند ماه   (االله بروجردی     آیت: ل، در حضور اساتیدی چون    تفسیر، فقه و اصو   
االله علامه طباطبـائی و بزرگـانی دیگـر تلمـذ نمـود و بـه دریافـت                    امام خمینی، آیت  

اجازات، اجتهاد و نقل حدیث از علماء و مراجع بزرگ نجـف و قـم و مـشهد نائـل                    
  . آمد

بر صدها مقالـه در نـشریات       علاوه  (تألیفات و آثار استاد به زبان فارسی و عربی          
هـا     جلـد آن   40شـود کـه بـیش از           جلد مـی   80بالغ بر   ) اسلامی ایران و جهان اسلام    

ها بیش از سـی بـار تجدیـد           تاکنون بارها در داخل و خارج طبع شده و بعضی از آن           
 جلد کتاب دیگر نیز بـا تحقیـق،         120ها،    علاوه بر تألیفات و ترجمه    . چاپ شده است  

                                                      
 .165، ص 1ـ بیان صادق، ج 1
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چاپ و منتشر شـده     ... مه و اشراف ایشان در ایران و ایتالیا و مصر و          توضیح و یا مقد   
، جـرج   »امام علی صدای عـدالت انـسانی      «از جمله آثار استاد ترجمه و تحقیق        . است

 هـزار نـسخه   هـا   جلد و سه هزار صفحه است که بیش از ده بار و در ده   5جرداق در   
 ـ        . تاکنون چاپ شده است    الـدین    ار سـید جمـال    تدوین و تحقیق و نـشر مجموعـه آث

 در ایران و مصر، یکی از خدمات ارزنـده اسـتاد اسـت و در                10در  ) افغانی(حسینی  
واقع این مجموعـه، محـصول نـیم قـرن تـلاش و کوشـش و تحقیـق و بررسـی در                      

 جلـد   20در  » های اسلامی معاصر    حرکت«مجموعه   .کشورهای اسلامی و عربی است    
دو ( جلـد  10در » اد نهضت اسلامی ایران   اسن«و  )  جلد آن چاپ شده است     6تاکنون  (

 16مجموعـه آثـار اسـتاد علامـه طباطبـائی در            «و  ) جلد آن تاکنون انتشار یافته است     
آوری و تحقیـق و       از جمله آثاری است که استاد در تهیه و تـألیف و یـا جمـع               » جلد

  .ها زحمت و رنج فراوان را پذیرا شده است ویرایش آن
های خود ایشان، استاد همواره، در تدوین و تنقـیح و            علاوه بر تألیفات و ترجمه    

الغطاء، علامـه سـید محمدحـسین طباطبـائی،           االله کاشف   آیت: نشر آثار اساتیدی چون   
حاج سراج انصاری، سید محمد محیط طباطبـائی، سـید غلامرضـا سـعیدی، محمـد                

 ای در حفظ فرهنگ اسلامی و نـشر اندیـشه           کوشا بوده و خدمات ارزنده    ... نخشب و 
  .اصیل اسلامی نموده است

مکتب اسلام،  :  و تاکنون، با اغلب مطبوعات اسلامی از جمله        1332استاد از سال    
مکتب تشیع، معارف جعفری، راه حق، ندای حـق، وظیفـه، مجموعـه حکمـت، نـور                 
دانش، آیین اسلام، مسلمین، آستان قدس، نسل نو، نسل جوان، استوار، پیکار اندیشه،             

ها بالغ بر صدها      ری داشته است که مجموع مقالات مندرج در آن        همکا... مهدآزادی و 
تـرین همکـاری قلمـی را بـا روزنامـه             و پس از پیروزی انقلاب، بیش     . گردد  مقاله می 

  .دارد» اطلاعات«
هـای اسـلامی، در کـشورهای         ها و کنگره    در سطح جهانی با شرکت در کنفرانس      

ائر، عربستان، سـوریه، قطـر، ترکیـه،        پاکستان، مصر، الجز  : اروپایی و اسلامی از جمله    
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به عنوان نماینده امام خمینـی و یـا نماینـده           ... لبنان، ایتالیا، انگلیس، آلمان، سوئیس و     
  .حوزه علمیه قم فعال بوده است

استاد در مسئله تقریب بین مذاهب اسلامی، از نیم قرن پـیش از پیـشگامان ایـن                 
ن با علامه شـیخ محمـدتقی قمـی،         رود و مکاتبات ایشا     حرکت اصلاحی به شمار می    

 و بـاز در     1مؤسس دارالتقریب قاهره، در نیم قرن پیش شاهد چگونگی این امر اسـت            
هـا، در سراسـر       های اسلامی معاصـر و رهبـری آن         همین راستا استاد با اغلب حرکت     

  .جهان اسلام ارتباط و پیوند نزدیکی داشته است
را بـه مثابـه     » سـلامی قـم   هـای ا    مرکـز بررسـی   « شمسی،   1352استاد به سال    

، 1361واحدی از حوزه علمیه قم، تأسـیس و بـه ثبـت رسـاند و سـپس در سـال                     
ـ ایتالیا ـ تأسیس نمود، که هـر کـدام از    » رم«را در » مرکز فرهنگی اسلامی اروپا«

قـرآن مجیـد    : های اسلامی، از جمله     ها کتاب ارزشمند در زمینه      این دو مؤسسه، ده   
عربی، انگلیسی، ایتالیایی، آلمـانی و غیـره، ترجمـه و    : های بانالبلاغه را به ز   و نهج 

اند و این اقدام، در نشر فرهنگ اسلامی در سطح دنیا، از ارزش بـالا                 منتشر ساخته 
  .و والایی برخوردار است

االله    ش پس از آشـنایی نزدیـک بـا آیـت           1332های سیاسی استاد از سال        فعالیت
نواب صفوی، آغاز گردید و به همین دلیل، از همان          االله طالقانی و شهید       کاشانی، آیت 

دوران تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی، بارها در قم، تهران و تبریز دستگیر، زندانی و               
یزد، به مدت سه سال بـود کـه بـا آغـاز             » انارک«یا تبعید شده که آخرین آن تبعید به         

 ـ ... (انقلاب اسلامی، همراه دیگران آزاد شـد       ارک یـزد همـراه مرحـوم    در تبعیـدگاه ان
  ).االله ناصر مکارم شیرازی بودند االله پسندیده، حضرت آیت آیت

استاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخست به مدت دو سال به عنوان نماینـده     
 و سپس به سـفارت ایـران        2سره در وزارت ارشاد اسلامی فعال بود        امام خمینی قدس  

                                                      
 .، مراجعه شود1386، چاپ مجمع جهانی تقریب، » التقریبۀقصـ«عنوان ـ به کتاب جدید الانتشار ایشان تحت 1

 . در همین دوران، به سردبیری ایشان و به مدت یک سال، منتشر گردید» ۀصوت الامـ«ـ ماهنامه وزین 2
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 سـال در خـارج از کـشور بـه فعالیـت      5ت  اسلامی در واتیکان انتخاب شده و به مد       
در رم و تأسـیس دو ماهنامـه بـه          » مرکز فرهنگی اسلامی اروپـا    «پرداخت که تأسیس    

ای هفتگی به زبان عربـی        و مجله » امریکن ایونتس «و  » انکوائری«: های  انگلیسی به نام  
  ...در لندن ـ با همکاری وزارت ارشاد اسلامی ـ از آثار این دوران است» العالم«

البلاغه به زبان ایتالیایی      در ایتالیا، علاوه بر چاپ و نشر ترجمه قرآن مجید و نهج           
 نـوع  162 سـال  5ـ به ایتالیایی ـ جمیعاً در مـدت   » جهان نو«ای به نام  و نشر ماهنامه

فارسـی، عربـی، انگلیـسی، ایتالیـایی و فرانـسوی منتـشر       : های کتاب و نشریه به زبان    
  . توزیع گردیده استنموده که در سراسر جهان

در مدت اقامت سه ساله در قاهره به عنوان رئیس دیپلماسی ایران در مصر، نیـز                
علاوه بر حضور در محافـل علمـی ـ سیاسـی و سـخنرانی و مـصاحبه تلویزیـونی و        

 50الازهر و مقامات علمی ـ سیاسی مصر، بـالغ بـر     ها ملاقات با شیخ مطبوعاتی و ده
بیـت تـألیف و یـا بـا           ه انقلاب اسلامی ایران، تشیع و اهـل       جلد کتاب و نشریه، دربار    

همکاری و مساعدت ایشان در مصر منتشر گردید که ایـن خـود خـدمت بزرگـی در           
البلاغه بـا     نهج: ترین این آثار    مهم. راستای وحدت و تقریب بین مذاهب اسلامی است       

 ۀه، حقیقـ ـ مقدمه استاد و شرح شیخ محمد عبده، اهل البیت فی مصر، صحیفه سجادی            
 فی ایران، عبداالله بن سـبا بـین الواقـع و الخیـال،              ۀ الاسلامی ـۀ عبدالناصر بالثور  ۀعلاقـ
طالب، الامام الحـسین، الامـام جعفـر الـصادق و              اهل البیت، الامام علی بن ابی      ۀادعیـ

  .باشد می... الطریق الی مذهب آل البیت و عقیدتنا و
امبولی ـ و فارسـی و عربـی، بـا زبـان      استاد علاوه بر زبان ترکـی ـ آذری و اسـت   

انگلیسی و ایتالیایی هم آشنایی دارد و پس از مراجعت به ایـران، از واتیکـان، ضـمن                  
هـای تهـران    در دانشگاه) به عنوان مشاور وزیر   (ادامه اشتغال در وزارت امور خارجه،       

 الملـل وزارت امـور      از جمله دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دانشکده روابـط بـین            
  .خارجه و غیره به تدریس پرداخت
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که به مدت سه سال به عنوان رئیس نمایندگی جمهوری اسلامی             استاد پس از آن   
و به عنوان مـشاور  .  به ایران مراجعت نمود1382ایران در مصر ـ قاهره بود، در سال  
اسـتاد در   ... المللی به تحقیق و بررسی پرداخـت        وزیر در دفتر مطالعات سیاسی و بین      

ت ارتقاء مقام اعضاء وزارت خارجه، راهنمای بعضی از برادران در تألیف رساله             قسم
  ...آنان بود

بـه  » تـاریخ و فرهنـگ معاصـر      «استاد مدت شش سال نیز با نشر فصلنامه پرارج          
نشر حقایق و روشن ساختن زوایای تاریک تاریخ معاصـر ایـران و جهـان اسـلام در                  

ن فصلنامه فرهنگی تاریخی، به مثابه یـک        شک ای   چندین هزار صفحه، پرداخت که بی     
  . منبع و مستند تاریخی ماندنی خواهد بود و همواره مورد استفاده قرار خواهد گرفت

های اسـلامی منتـشر شـد       هایی هم زیر نظر ایشان از سوی مرکز بررسی          نامه  ویژه
  .ها تاکنون چاپ و منتشر شده است  جلد از آن50که قرار بود بالغ بر 

امین سال انتشار خـود شـده و    اکنون وارد سی که هم» بعثت«نامه    هفته نشر مرتب 
چنان انتشار آن ادامـه دارد    شماره از آن منتشر شده است ـ و هم 1400تاکنون بالغ بر 

  .های فرهنگی استاد است ـ یکی دیگر از فعالیت
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  خاندان انگجی
 ـ               وده مـردم   شهر تبریز  با داشتن خاندان بزرگ روحانیـت کـه برخواسـته از ت

 برکت که در وجود ایـن بزرگـان نهـاده شـده             راست، در تمامی اعصار، غیر از خی      
های اجتماعی کـه از طـرف زمامـداران و حکـام              بود، در مقابل زورگویی و آسیب     

  .اند شد تا آخرین نفس به مبارزه و ایستادگی برخاسته وقت انجام می
نویـسان    المثل تاریخ  بنامی که در این امورات ضرب     های روحانی     شخصیتاز  

وی کـه از  . باشد االله آقاسیدابوالحسن انگجی می    مرحوم آیت  است،در عصر حاضر    
کـه  وقـت  های غلط حکـام   آمد با سیاست    علمای طراز اول شهر تبریز به شمار می       
  .به مبارزه برخاست. شد باعث زیر سئوال رفتن مسائل شرعی می

***  
نگجــی افــرادی متــدین، محتــرم و االله سیدابوالحــسن ا اجــداد و نیاکــان آیــت

ای ممتاز در ترقی، آبادانی و بهبودی وضـع اقتـصادی             پیشه بودند و پیشینه     تجارت
میـرزا محمـد و       میرابوالحسن و حـاج     سیدحسین، حاج   سراهای حاج . کشور داشتند 

میرزا ابوالحسن، از یادگارهای خاندان انگجـی در شـهر تبریـز              تیمچه و بازار حاج   
  1.باشد می

ــار تج ــ مرحــوم ــا آث ــدالعلی کارنــگ در رابطــه ب ــدان انگجــی در عب اری خان
  :نویسد می تبریز بازار

 2سیدحسین، بازرگان معروف حاج سیدحـسین حـسینی اسـت           سرای حاج ... «
الخیـر بـن      پدر وی امیرآقا بن عبدالباقی بن امیر ابـی        . میرزا معاصر بود    که با عباس  

نسب این خانـدان بـه سـادات        . تامیرعبدالوهاب الحسینی نیز شغل بازرگانی داش     

                                                      
 .42 ـ 40، ص 1 ـ آثار باستانی آذربایجان، غبدالعلی کارنگ، ج 1
ق در تبریز درگذشته و در مقبره خانواده انگجی  .   ه1263 سال سیدحسین جد خاندان معروف عدل است به  ـ حاج 2

 .به خاک سپرده شده است
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خـان از مدینـه منـوره آمـده و در             غـازان   غازان، که به دعوت سلطان محمـود        شنب
امیرعبـدالوهاب در زمـان   . رسـد  دارالسیاده عمارت غازانی اقامت نموده بودند مـی  

قـانلی  (دالان خـونی    . ای داشـت    العـاده   قویونلو مقام و احترام فوق       آق  حسن  اوزون
سیدحـسین اسـت و آن را بـدین جهـت             های سرای کهن حاج     دالانیکی از   ) دالان

رجبعلی داروغـه شـهر،    خونی گویند که در هنگام ولیعهدی مظفرالدین میرزا، حاج 
فروش، به دست اللهیار چپ و یاران وی کـشته       نیل  در آن دالان، توی حجرۀ کریم     

  »1.شد
 سیدحــسین و جــد   اعمــام حــاج  از بنــی بــانی ســرای میراســماعیل   ... «
محمـد نیـز      سـرای میـرزا     میرزا محمد بانی    حاج. الاسلام بود   اصغر شیخ   میرعلی  حاج

میـرزا    دو پـسر داشـت یکـی بـه نـام حـاج            . سیدحسین بـود    بازرگان و برادر حاج   
. میرابوالحسن هر دو به بازرگانی اشـتغال داشـتند          محمدعلی و دیگری به نام حاج     

ازار میرابوالحسن را بنا کرد و      میرابوالحسن همان است که سرای و تیمچه و ب          حاج
قاسـم    و به موجـب فرمـان ملـک       . مورد لطف مرحمت ناصرالدین شاه قرار گرفت      

  2». سالانه یکصد تومان در مالیات بدهی وی تخفیف قائل شدند، میرزا
میرابوالحسن یک دختر داشت کـه آن را بـه میرزامحمـد پـسر بـرادر          حاج... «

محمد نیز بازرگان بود و از جانب مظفرالـدین         میرزا. میرزا محمدعلی داد    خود حاج 
ملقـب  ] االله سیدابوالحـسن انگجـی      پـدر مرحـوم آیـت     [الشریعه    میرزا ولیعهد شیخ  

  .گردید
 اشرف بـه خـاک       اتفاق افتاد و در نجف     ق،      ه 1281وفات میرابوالحسن به سال     

  3».سپرده شد

  
                                                      

 .40 ـ 39، ص 1 ـ آثار باستانی آذربایجان، ج 1
 .42 ـ  همان، ص 2
 .46، 45 ـ همان، ص 3
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  سلسله نسب خاندان انگجی
  )ع(امام حسین

  

↓  
  سادات مدینه

  

↓  
  غازان دات شنبسا

  

↓  
  امیرعبدالوهاب الحسینی

  

↓  
  الخیر امیرابی
  

↓  
  عبدالباقی

  

↓  
  امیرآقا

  
  میرزامحمد حاج          حاج سیدحسین

  
  الملک حاج سیدحسن عدل

      حاج میرابوالحسن      میرزامحمدعلی     حاج              
↓  
  الشریعه آقا شیخ حاج میرزامحمد
↓  

  االله سیدابوالحسن انگجی آیت
  
  

        دکترمحمود  دکترسیدابراهیم    دکترسیداسماعیل     سیدمهدی سیدمحمدعلی    سیدحسن
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  االله سید ابوالحسن انگجی آیت
امحمد از اعاظم علمـا و اکـابر فقهـای          زابوالحسن انگجی تبریزی فرزند میر    میرزا

برابر بـا   .  ق 1282در سال   . قرن چهاردهم هجری قمری، برخاسته از شهر تبریز است        
  .تبریز دیده به جهان گشود» انگج« محله در.  ش1244

مقدمات و سطوح عالی فقه و اصول را از استادان حوزه علمیه تبریـز، از جملـه                 
در بیـست و دو سـالگی رهـسپار         . فتاح سرابی و میرزامحمود اصولی فرا گرفـت         سیّد

االله رشـتی،    میرزا حبیـب : حوزه علمیه نجف اشرف گردید و از محضر حضرات آیات   
محمدحسن مامقانی بهره برد و به مقام شامخ اجتهاد           فاضل ایروانی و شیخ     حمّدمولی م 

  .در علوم اسلام نایل آمد
پس از اتمام تحصیلات به زادگاه خود بازگشت و در محله انگـج تبریـز اقامـت              

: بـه نوشـته کتـاب علمـاء معاصـرین         . کرد و به همین سبب به انگجی شهرت یافـت         
ل مجتهدین ایران، مراتب اجتهادش مسلّم امثال و اقـران،          آقاسیدابوالحسن از طراز او   «

محقق مدقق، فقیه اصولی، صاحب وقـار و تمکـین و متانـت و ابهـت، کثیـرالعلم، و                   
االله انگجی از جنبش مشروطه حمایت کـرد،          آیت. الکلام بوده   فیرالفهم ولی بسیار قلیل   

حـسن مجتهـد    امیـرز  خواهـان و پـس از اخـراج حـاج           اما به واسطه تندروی مشروطه    
خواهان کناره گرفـت و        از مشروطه  انجمن ایالتی آذربایجان  « به حکم    تبریزی از تبریز  

االله انگجی، اعتراض بـه رفتـار         نخستین اقدام سیاسی آیت   . پیوست» هیئت اسلامیه «به  
زشت سرلشکر آیرم، امیرلشکر رضاخان در آذربایجان در روز عاشورا بود که موجب             

  .عتراض وی به این اقدام گردیدشورش مردم تبریز و ا
شـتافت و   االله انگجـی      بلافاصله سپهبد امیراحمدی به تبریز رفت و به دیدار آیت         

  .الحفظ به تهران انتقال یافت ، آیرم بلافاصله تحتپس از شرح رویداد
بـا قیـد دو فوریـت در مجلـس          » قـانون لبـاس متحدالـشکل     «،  1307در دی ماه    

 تقلیـد مـسلّم اجـازه فتـوا         مجتهدینی که از مراجع   به موجب ماده دوم،     . تصویب شد 
داشتند، پیشنمازان دارای محراب، مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی و روحـانیون              



/  های فضل و دانش در تبریز   بخش ششم ـ خاندان  437

های علمیه در صورتی معاف بودند که از طرف دو نفـر   دهات و قصبات و طلالب حوزه  
صـول ـ کـه    از مجتهدن مجاز، اجازه روایت داشته باشند و یا از عهـده امتحـان فقـه و ا   

در غیر این صورت روحانیون مجـاز بـه   . آمد ـ برآیند  توسط وزارت معارف به عمل می
بـه شـعایر   اعتنایی رژیـم پهلـوی        با توجه به سیاست بی    . استفاده از لباس روحانی نبودند    

های علمیه    سیاسی برای حوزه   قانون را به عنوان محدودیت       اسلامی، مجامع روحانی این   
مخالفت گروهی از علمای سرشناس تبریز مواجه گردیـد کـه در رأس             و با   . تلقی کردند 

آقا تبریزی و آقاسیدابوالحسن انگجی قرار داشتند، امـا بلافاصـله دسـتور               آنها میرزاصادق 
 علمای معترض دستگیر    1307 دی   6دستگیری همه آنان از مرکز صادر گردید و در روز           

هد مقـدس تبعیـد گردیـد امـا پـس از            بـه مـش   االله انگجی نیز        آیت. تبعید شدند و همگی   
گذشت حدود یک سال به تبریز بارگردانده شد و بار دیگر بـه ادای وظـایف شـرعی و                   

  .ای روا نداشت حفظ حدود الهی پرداخت و در این راه هیچ گونه مسامحه
 در تبریز درگذشت و در مقبـره خـانوادگی در           1357 ذیقعده   18االله انگجی در      آیت

مین مناسبت مردم تبریـز و سراسـر آذربایجـان و بـسیاری دیگـر از                به ه . تبریز دفن شد  
شهرها، علی رغم جو اختناق رضاخانی، به سوگواری پرداختند و مجالس عزاداری برپـا              

 چاپ و .ق1313که در » المشکوک من اللباس الالتباس عن حکم ازاحه«های  کتاب .کردند
  1». بر ریاض المسائل از اوستمنتشر گردید و شرح کتاب حج شرایع الاسلام و حاشیه

  االله سیدابوالحسن انگجی فرزندان آیت
  االله سیدحسن انگجی  ـ آیت1

در . اسـت سیدابوالحـسن انگجـی       االله  سیدحسن انگجی فرزند بزرگ مرحوم آیت     
خانـه و بخـشی از        دروس مکتب . در محله انگج شهر تبریز به دنیا آمد       .  ق 1314سال  

 سـپس سـطوح عـالی را نـزد پـدر            ،ش آموخـت  مقدمات را نـزد روحـانیون زادگـاه       
  .االله میرزاصادق مجتهد فرا گرفت بزرگوارش و آیت

                                                      
 .88 ـ علمای مجاهد، ص 1
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وی برای تکمیل تحصیلات خود به شهر مقدس قم عزیمت و در محضر اساتید              
 شـرکت  ،االله سـیدمحمد حجـت      عبدالکریم حائری یزدی و آیـت       االله  به نام حوزه، آیت   

  .آمدنموده و به مراتب عالیه علوم اسلامی نائل 
بعد از اجازات متعدد از اساتید خود که همگی اذهـان بـر اجتهـاد ایـشان تأکیـد       
داشتند به شهر تبریز بازگشتند و مشغول وظایف دینی، تدریس و امامت جماعـت در   

  .دار شدند مسجد جامع و مسجد انگجی را عهده
آن بزرگوار معروف به فضل و دانـش و حجـب و حیـا بـود از اول نهـضت تـا                      

  . انقلاب اسلامی هوادار و پشتیبان آن بودپیروزی
عربـی،  (الانصاف فی ترک الاتـصاف      «توان به کتاب      از آثار چاپ شده ایشان می     

  .اشاره نمود) 1380تبریز، 
ق در تبریـز دار       .     ه 1401 ماه صـفر     15 سالگی در    88 این عالم مجاهد در سن      

ر مختلـف مـردم، بـه شـهر         و بعد از تشیع باشکوه با شرکت اقشا       . فانی را وداع نمود   
معـصومه در مـسجد طباطبـائی، در ورودی           مقدس قم منتقل در مرقد مطهر حـضرت       

  .مسجد بالاسر به خاک سپرده شد
  االله سیدمحمدعلی انگجی  ـ آیت2

در شـهر   .  ق 1318االله سیدابوالحسن حـسینی انگجـی، در سـال            وی فرزند آیت  
سـپس بـه    . میرزا صـادق آموخـت    مقدمات و سطح را نزد پدر و آقـا        . تبریز متولد شد  

حـائری یـزدی و سـیدمحمد حجـت      : حوزه علمیه قم آمـد و در درس آیـات عظـام           
آن گاه به زادگاه خـود تبریـز بازگـشت و در            . ی اجتهاد رسید    شرکت کرد و به درجه    

ی هفـدهم مجلـس       در دوره . این شهر مشغول تبلیغ و تدریس و تربیت طـلاب شـد           
ی   در اوایل تأسیس جبهـه    . ه نمایندگی برگزیده شد   شورای ملی از سوی مردم تبریز ب      

. وی در نهضت اسلامی ایـران حـضور فعـال داشـت           . ملی، عضو فعال این جبهه بود     
شـرقی در مجلـس خبرگـان         ی مردم استان آذربایجان     پس از پیروزی انقلاب، نماینده    

در ی تبریـز،   در مراسم نمازجمعـه .  ش1363او در پانزدهم خرداد     . قانون اساسی شد  
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ی قلبی درگذشت و پیکرش به قم منتقـل            سالگی در اثر سکته    85بین دو نماز به سن      
  1.به خاک سپرده شد) س(معصومه و در بالاسر حرم حضرت

  االله سیدمهدی انگجی  ـ آیت3
و دروس   تحـصیلات مقـدماتی   .  ق در شهر تبریز به دنیا آمـد        1323وی در سال    

در سن بیست و پنج سـالگی       . فرا گرفت حوزی را نزد اساتید شهر و پدر بزرگوارش         
ــت     ــم عزیم ــدس ق ــهر مق ــه ش ــات   ب ــضرات آی ــی ح ــوزه درس ــود و در ح :  نم

ــاج ــیخ ح ــائر  ش ــدالکریم ح ــدانی،   یعب ــد هم ــت، آقامیرزامحم ــیدمحمد حج ، آقاس
  .سیدمحمدرضا گلپایگانی و دیگران فرا گرفت

ی بـه   عبدالکریم حـائر    االله شیخ   بعد از نیل به درجه اجتهاد از طرف استادش آیت         
  .تبریز عزیمت نمود و مشغول وظایف دینی و تدریس علوم اسلامی شدند

 ش به تهران مهاجرت کرد و تا پایان عمر در آن شهر اقامـت               1333وی در سال    
ق در تهران رحلت نمود و پیکرش بعـد   .   ه 1384آن بزرگوار در بیستم شعبان      . نمود

  .ون شداز تشیع باشکوه در شهر مقدس قم در مسجد موزه مدف
اکنـون در     الاسلام و المسلمین آقای سیدعلی انگجی هم        فرزند بزرگوارش حجت  

تهران به جـای پـدر بزرگـوارش اقامـت جماعـت، و مـشغول                 تهران در مسجد ملک   
  .وظایف دینی هستند

  

                                                      
 .، اطلاعات شخصی113، ص 3 ـ گنجینه دانشمندان، ج 1
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  القرائی خاندان سلطان
نفـسی     فضل دوسـتی و نیـک      ،این دودمان در بین اهالی تبریز به اصالت، نجابت        

ــرای درگذشــت مرحــوم آیــت  در یادنامــه. ستندمــشهور هــ االله میرزاجــواد  ای کــه ب
  :اند، شرح مبسوط این خانواده به شرح زیر آمده است القرائی چاپ کرده سلطان
آقـا    یرزا جواد م  االله العظمی حاج    الفقها و المجتهدین حضرت آیت      والد ماجد شیخ  «
قاسـم بـن محمـدبن      الاسـلام والمـسملین شـیخ ابوال        ۀحجـ ـ حـضرت    ،القـراء   سلطان

ضـمن ایـن کـه در تبریـز      . میرزا فضلعلی مرد علم و عمـل بـود         .میرزافضلعلی بودند 
اکثـر اوقـات    .  مرد فاضل و دانشمندی نیز بود      ،بافی و حریربافی داشت     کارخانه زرینه 

  .عمر خود را صرف تعلیم و تعلم فقه و ادبیات و علوم متداول روزگار خود نمود
پـدر بزرگـوارش ضـمن ایـن کـه کارخانـه حریربـافی و                نیز همانند     میرزامحمد

 مردی فاضـل و فقیـه بـود و بیـشتر اوقـات خـود را                 ،کرد  بافی خود را اداره می      زرینه
شود به علت کثرت مطالعـه        به طوری که گفته می    . نمود  مصروف تحقیق و مطالعه می    

  .در اواخر عمر شریف خود نابینا شد
ضـمن  . و اجداد خـود را در پـیش گرفـت         میرزاابوالقاسم نیز روش و سیره پدر       

 و از اعاظم علمـا و       1بافی و حریربافی، اهل فضل و دانش نیز بود          اداره کارخانه زرینه  
  .عبدالرحیم و محمدباقر: مشارالیه دو پسر داشت. رفت افاضل زمان خود به شمار می

محمدباقر حرفه نیاکان خود را در قـسمت حریـر و قمـاش ادامـه داده و احفـاد                   
در این رشته فعالیت    » ارجمندی«اکنون در تبریز و تهران با نام خانوادگی           رالیه هم مشا

  .دارند
.  هجری قمری در تبریـز متولـد شـد         1255در سال   : القراء  عبدالرحیم سلطان   شیخ

                                                      
ای جهت امرار  بوده که اکثر علما و روحانیون، ضمن اشتغال به تعلیم و تعلم، به شغل علیحده ـ در سابق رسم بر این 1

نمایند ولی این طریق  البته حالیه هم تعدادی از علما و روحانیون به این روش زندگی می  . شدند  معاش خود مشغول می   
 .زندگی در سابق عمومیت بیشتری داشته است
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له بـا اجـداد و اسـلاف خـود کـاملاً              نوجوانی و جوانی و بالاخره نحوه زندگی معظم       
ها و خصایص منحصر به فرد        ل تمامی این تفاوت   به نظر، اسباب و عل    . متفاوت است 

  :باید طی عوامل و اسباب چهارگانه زیر مورد بررسی قرار گیرند
های معمولی جـسم و کالبـد          هوش سرشار و روح حساس و بزرگی که در ظرفیت           ـ

  .متعارف انسانی امکان قرار و اسکان نداشت
و ) ق  .   ه 1281 تـا    1214(مرتـضی انـصاری       ـ وجود فحول علمای شیعه نظیـر شـیخ        

شاگردان بلافصل ایشان در گستره جهان شیعه به ویژه در عراق عرب و لباب فلاسفه               
  .در سبزوار) ق .   ه1289 ـ 1212(ملاهادی سبزرواری  حاج

هـای ملـی      زدایی و از بین بردن خصیـصه        سعی و اهتمام روسیه تزاری در اسلام      
بر ) ق  .     ه 1228 تا   1218(و روس   های متصرفی در جنگ اول ایران         ساکنین سرزمین 

بر اسـاس   ) ق  .     ه 1243 تا   1241(اساس عهدنامه گلستان و جنگ دوم ایران و روس          
و همچنـین مـاورالنهر، خیـوه و بخـارا و           ) قفقاز و ماوراء قفقاز   (عهدنامه ترکمانچای   

  ...مرو
  .الرأس خود، تبریز له به مسقط  ـ علاقه وافر معظم
لذکر که هر کدام به نحوی جذابیت و مطلوبیت خاصـی       ا  های فوق   مجموعه زمینه 

له داشتند باعث شده بودند که ایشان گاهی در نجف اشـرف و شـامات و                  برای معظم 
مصر برای کسب فیض از محضر اکابر علمای شیعه و تحصیل علوم دینی و قرآنـی و    

 شـامل داغـستانی بـرای شـرکت در مبـارزات و              زمانی در داغـستان در جـوار شـیخ        
از طریق مجلـس درس و فحـص و   (های ایشان، و زمان دیگر عازم سبزوار   اهدتمج

ملاهادی سبزواری و استماع قرائات قرّاء خیـوه و بخـارا و زمـانی همـدر                  بحث حاج 
  .تبریز مشغول تعلیم و تدریس باشند

. به هر حال، بخش عمده زندگانی و عمر پرثمر ایشان در تبریز سپری شده است              
ریز تدریس علم تجوید و قرائات قرآن و صرف و نحو عربی را به              در حوزه علمیه تب   

مجلس درس ایشان موضع تجمع و محل کسب فـیض فحـول علمـای        . عهده داشتند 
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معـروف بـه    (االله بن محمد تبریـزی        فرج  آن روز تبریز نظیر محمدفاضل ایروانی، شیخ      
 رمـضان   19 در   القراء ملقب شدند و بـالاخره       بوده است و به لقب سلطان     ) زاده  عباچی
الـصفا    و بنابر وصـیت آن مرحـوم در صـفه           هجری قمری در تبریز وفات     1336سال  

  1.به خاک سپرده شدند) مصلی تبریز در دامنه کوه سرخاب(
های متعدد بـر کتـب معتبـر     ایشان دارای تألیفات عدیده در علم تجوید و تحشیه   

المنثـور    الدرّ   جزری و کتاب   توان حاشیه بر مقدمه     باشند که از آن جمله می       این علم می  
مهدی فرزندان ذکـور و       ابوالقاسم و شیخ    شیخ. در علم تجوید به زبان عربی را نام برد        

  .له بودند باقیات صالحات معظم
جـوانی بـاهوش و باذکـاوت بـود و مـدارج      ) ق .   ه1318 ـ  1292(مهدی  شیخ

بـه وی نـداد و    مجال و مهلت بیشتری ،علمی و فقاهت را به سرعت پیمود ولی اجل   
  . سالگی دار فانی را وداع گفت28در سن 
ایشان نیز در علـم تجویـد و   ) ق .  ه1368 ـ  1290(القرائی  ابوالقاسم سلطان شیخ

قرائات قرآن و صرف نحـو عربـی سـرآمد زمـان خـود بـود و پـس از وفـات والـد                        
از . تدریس در حوزه علمیـه تبریـز را بـه عهـده گرفتنـد             ) عبدالرحیم  شیخ(ماجدشان  

هـای گذشـته تبریـز کمتـر          طالبین علوم تجوید و قرائات و صرف نحو عربی در دهه          
حض شد که از محضر این فرید دهر و وحید عصر در علوم موصوف                کسی یافت می  
 در مجلس درس ایشان حاضر شده بودند از این کـه            هجمله آنانی ک  . وافر نبرده باشد  

  .لب مفتخر و مباهی بودنداند از صمیم ق از محضر چنین استادی فیض برده
هایی بر کتب علم تجوید و تصحیح تحریر و نظارت در چاپ              از مشارالیه تحشیه  

                                                      
ین بود که اگر فوت من در تابستان اتفاق افتاد جنازه مرا در قبرستان روستای شادآباد و  ـ وصیت آن مرحوم مبنی بر ا 1

 در زمستان واقع بوده و خـود مـصلی   1336 رمضان 19از قضا . اگر در زمستان روی داد در مصلی تبریز مدفون سازید      
ای طـولانی و   م مسافت کوهپایـه ی شهر فاصهل زیادی داشت ولی به همت ارادتمندان آن مرحوم علیرغ       نیز از محدوده  

های بعد نیز مقابر تعدادی از مریـدان آن مرحـوم در کنـار قبـر      در سال. گردد زمستان سرد و یخبندان وصیت عملی می  
گیرند تا این که در سنوات اخیر با الحاق باغی معروف به باغ ستارخان محوطه مصلی آن محـل بـا نـام            ایشان جای می  

 .ستان رسمی و عمومی تبدیل شدقبرستان ستارخان به گور
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 هجـری قمـری وفـات       1368ایشان در دوم صـفر      . مصحف شریف باقی مانده است    
شـان    مدفن ایشان و قبـر پـسر کوچـک        . یافتند و در قبرستان محله شتربان دفن شدند       

 پدر مدفون بودند و در سنوات اخیـر بـه هنگـام ایجـاد               آقا که در کنار     میرزا علی   حاج
  .گذر قوریجای تخریب و امحاء گردیده است

ابوالقاسم دارای سه پسر بود که به حق سعید فقید علامه طباطبـایی آنـان را                  شیخ
میرزاجوادآقـا، علامـه نـسّابه و مـورخ            حـاج  االله آیـت : الاثیر زمان نامیدنـد     برادران ابن 

، استاد مسلم علم تجوید و علـوم قرآنـی و صـرف و نحـو عربـی                  میرزا جعفرآقا   حاج
  .آقا علی میرزا حاج

  )ق .   ه1359 ـ 1287(القرائی  آقا سلطان میرزاعلی  حاج ـ 1
ابوالقاسم است که مقدم بـرادران بزرگتـر          ترین اولاد ذکور شیخ     سومین و کوچک  

  .خود وفات نمودند
دار و سـپس علـم        اعلـی اکبـر مکتـب     او ابتدا دانش متداول زمان خود را از میرز        

ابوالقاسم و متون فقـه و اصـو را از بـرادر              تجوید و قرائت را از والد ماجد خود شیخ        
آقا و نحو و معانی و بیان و متون ادبی را از برادر دیگـرش                 میرزاجواد  بزرگوارش حاج 

  .میرزا جعفرآقا تلمذ نمود حاج
در . ا در تبریز به عهده گرفتپس از فوت پدر بزرگوارش تدرس تجوید و قرائت ر        

. ضمن در دانشسرای پسران تبریز نیز به تدریس ادبیات عرب و متون ادبی مـشغول بـود        
در تدریس علم و بیان مطلب شیوه خاصی داشتند به طوری که هر یک از شاگردان وی                 

  و زیبـایی را بـه یـاد        های شیرین   ه  بلااستثنا از نحوه تدریس و یا بیان مطلب ایشان خاطر         
الاحـرار   ۀاللالی و تجربـ نظم نامه و عقود اللالی فی شرح       های مرزبان   ایشان بر کتاب  . دارند

  2 ».اند  نوشته1البحر فی غرائب البر و البحر حاشیه و توضیح ۀالابرار و قلاد ۀو تسلیـ
                                                      

  .15 ـ 10القراء، ص  االله میرزاجواد سلطان  ـ یادنامه آیت1
باشـد، فرزنـد برومنـد مرحـوم      القرائی که از اساتید بارز و بنام دانـشگاه تبریـز مـی     ـ جناب استاد دکتر جلیل سلطان 2

 .باشند القرائی می آقامیرزاعلی سلطان
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  )1367 ـ 1282 (القرائی   جعفر سلطانمیرزا حاجی ـ 2
القرائـی از رجـال       سـتادجعفر سـلطان   بدیل، کتابشناسی نـستوه، ا      شناسی بی   نسخه

 شمـسی در محلـه   1283ابوالقاسـم در     معروف آذربایجان، دومین فرزند برومند شـیخ      
به رسـم آن روزگـار، در کـودکی مقـدمات       .  عرصه هستی گذاشت   هشتربان تبریز پا ب   

جواد رزامی  علوم ادبیه و عربیه و قرآن مجید را در محضر پدر و برادر بزرگوارش حاج              
سـپس در   . لقرائی که از نوادر عصر خود و فقیهی عالیقـدر بـود، فـرا گرفـت               ا  سلطان
وی پس از فراغت از مقـدمات       . ی تحصیل پرداخت    اکبر به ادامه    خانه میرزاعلی   مکتب

سیدابوالحـسن آقـا انگجـی و         علوم متداوله آن عصر از محضر عالمـانی چـون حـاج           
و در سـایه هـوش و       . ا بـرد  ه ـ  اصغر ملک بهره    میرزاعلی  آقامیرزا رضی زنوزی و حاج    

  .نظر گردید درایت در علم رجال، تاریخ ادبیات فارسی و عربی صاحب
القرائی برای گذران زنـدگی بـه تجـارت رو آورد و در تبریـز، مراغـه،                    استاد سلطان 

شغل بازرگانی اگرچه از    . مازندران و گاهی نیز در خارج از کشور به داد و ستد پرداخت            
گاه به آن دل نبست و سرانجام بـه آنچـه کـه                سودآور بود، اما هیچ    نظر مادی برای استاد   

پرداخت و هر جا که       در سفر و حضر به مطالعه و تحقیق می        . ورزید روی آورد    عشق می 
خرید و چون جان از آن محافظـت          یافت اگر قابل ابتیاه بود می       ای می   نسخه خطی ارزنده  

فرهنگ ایرانی را که توسـط سـودجویان از         ی    چه، معتقد بود که میراث بربادرفته     . کرد  می
  .آوری نمود و به ایران بازگرداند ایران خارج شده است، باید جمع

ای وزیـن     همین حمیّت و توجه او به میراث فرهنگی سبب شده بود که کتابخانه            
ایجاد کند تا عارف و عامی از آن بهره گیرند و هرگز در ایـن زمینـه بخـل و خـستی                      

روزی یکـی از دوسـتان   «کرد که  رو بود و نقل می  دست و گشاده    دهگشا. داد  نشان نمی 
ها گذرم به خانـه ایـشان افتـاد،           پس از سال  . کتابی از من به امانت گرفت و پس نداد        

دوسـت مـن،    : کتاب را طلب کردم، از دادن امتنا نمود و چون علت را پرسیدم، گفت             
و آن دوسـت درسـت شـده        بینی با گرفتن کتاب از ایـن دوسـت            این کتابخانه که می   

  .شد ای درست نمی است اگر قرار بود کتاب گرفته را پس دهم کتابخانه
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القرائــی بــه حــدی متواضــع و فــروتن بــود کــه اگــر کــسی او را  اســتاد ســلطان
ادب نفـس، ادب    . کرد که کانِ علـم اسـت و معـدن ادب            شناخت هرگز باور نمی     نمی

  1.ن بوددانی و انسانیت استاد زبانزد همگا درس، آداب
پیـر و جـوان، عـارف و عـامی          . در محبّت و فضل او بر روی همگـان بـاز بـود            

  .چین خرمن پربارش بودند خوشه
ای در عرصه علم و ادب نداشت امـا مطالعـات عمیـق وی در                 استاد هرگز داعیه  

نـام و     ای صـاحب    هـای خطـی از وی چهـره         ی ادب فارسی و شناخت نـسخه        عرصه
 نظر بود که همواره، طـرف شـور و مـشورت بزرگـان              از این . نظر ساخته بود    صاحب

گرفت و استادانی چون علامـه دهخـدا، علامـه قزوینـی، عبـاس                علم و ادب قرار می    
اقبال، امیرخیزی، دکتر بیانی، مدرس رضوی، ماهیار نـوّابی، مجتبـی مینـوی، زریـاب               
خویی، دکتـر محمـد معـین، دکتـر منـوچهر مرتـضوی، اسـتاد ایـرج افـشار، احمـد                     

هـا،    پـژوه، قاضـی طباطبـایی، محـدث ارمـوی، نخجـوانی             زاده، اسـتاد دانـش      نیترجا
محمدجواد مشکور، علامه محمدتقی جعفـری، عبـدالعی کارنـگ و دیگـر صـاحبان               

  .کردند فضل و ادب، با احترام زیاد از وی یاد می
 در نقاشی و خطاطی و تذهیب و        شناسی و تبحر وی       تسلط استاد در حوزه کتاب    

چنان بود  که وقتی کتابخانه مجلس تصمیم گرفت که کمیسیونی بـرای             پردازی    چهره
القرایـی هـم بـرای حـضور در           های خطی ترتیب دهد، از اسـتاد سـلطان          خرید نسخه 

کمیسیون دعوت کردند تا از تجربیات و نظرات وی در امر شـناخت نـسخ خطـی و                  
اگـر در   «: دنـد از استاد دکترمهدی محقق نقل است که فرمو       . گذاری بهره گیرند    قیمت

شـک وضـع      های خطی نبـود، بـی       القرایی به حفظ نسخه     آن دوران توجه استاد سلطان    
  ».های خطی به شکل امروز نبود ی ملی از نظر نسخه کتابخانه

هـای مـورد      القرائی علاوه بر این که در محافل علمی ایران از چهره            استاد سلطان 

                                                      
 .6 ـ 5القرائی،  ص فرهنگی مرحوم میرزاجعفرسلطاننامه و خدمات علمی و   ـ زندگی1
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ران نیز از جمله رجال شـناخته  های خطی بود، در خارج از ای   وثوق در شناخت نسخه   
های خطـی     از ترکیه و پاکستان و افغانستان و هند انواع نسخه         . شده در این زمینه بود    

آوردند که استاد با حوصله تمـام         گذاری به خدمت ایشان می      را برای ارزیابی و قیمت    
شناسـی، در     استاد علاوه بر نـسخه    . کرد   نسخه را راهنمای می     پس از بررسی، صاحب   

قلم و خطاطی هم تبحری خاص داشت و خط نسخ و نـستعلیق را پـیش                  قاشی سیاه ن
نـویس باشـی و       دار از شاگردان میرسیدحسین خوش      میرزا محمدحسین مکتب    حاجی

  .میرزاعبدالرسول منشی آموخته بود
استاد از همکاران صدیق دکتر معـین درامـر تـدوین فرهنـگ فارسـی بـود و بـا                    

داد و علامـه      صی خود را در اختیـار وی قـرار مـی          های خطی شخ    دستی نسخه   گشاده
استاد استفاده  » المحافل«ی    دهخدا نیز در بخش رجال آذربایجان از کتاب چاپ نشده         

ی خاصـی داشـت و چـون علامـه دهخـدا              استاد بـه علامـه دهخـدا علاقـه        . اند  کرده
  :درگذشت، استاد در تاریخ فوت او چنین گفت

 نامه گر جـدا خـوانی       از لغت 
 واجه دهخدا دانـی   رحلت خ 

  

  

  . تاریخ فوت علامه دهخداست1334که به حساب ابجد 
ی مطالعاتی استاد، فراتر از متون عربی و ادبی بود، او علاوه بـر آن کـه بـه            حوزه

توان گفت که با ادبیات غـرب نیـز بیگانـه نبـود و      ورزید، می   مسائل عرفانی عشق می   
شـناخت و آثـار او را         ی را خوب مـی    او تولستو . مطالعاتی عمیق در این زمینه داشت     

ذوق لطیف و طبع ظریف استاد حاکی از غـور و تتبـع و ممارسـت وی در                   .ستود  می
متون ادبی و معارف اسلامی بود و اینگونه بود که هم مراد بود و هم پیر؛ و بـه قـول                     

  :حافظ
 از رسوم شرع و حکمت با هزاران اختلاف       

 ای هرگز نشد فـوت از دل دانـای تـو            نکته
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ی گوهری اسـت گرانبهـا    القرائی هر یک به منزله آثار به جا مانده از استاد سلطان 
 ظالجنـان تـألیف حـاف       الجنان و جنـات     توان به اثر ماندگار روضات      که از آن جمله می    

حسین کربلایی تبریزی اشاره نمود که با تصحیح و تعلیـق عالمانـه اسـتاد بـه چـاپ                   
ی شد و هنگامی که به اسـتاد اطـلاع دادنـد تـا              ی سلطنت   ی جایزه   رسیده است و برنده   

در (المحافـل   1.برای دریافت جایزه در دربار حضور یابد، وی از رفتن خودداری کرد           
از اسـتاد   . که متأسفانه به زیور طبع آراسته نشده است       ) شرح حال و آثار رجال تاریخ     

بریز، آینـده   ی دانشکده ادبیات ت     مقالات متعددی در نشریات آن روزگار چون، نشریه       
  .ی مقالات استاد گردآوری و به چاپ رسد و مهر به چاپ رسیده که جا دارد همه

 سـال زنـدگی بـاعزت و یـک عمـر تـلاش و               85القرائی پـس از       مرحوم سلطان 
 1367مـاه سـال       کوشش در احیای فرهنگ کهـن سـرزمین ایـران اسـلامی در بهمـن              

  .درگذشت

  القراء االله میرزاجواد سلطان  ـ آیت3
های پرفـروغ علـم و        القراء از ستاره    ه بزرگ و عالم عابد، آقامیرزا جوادسلطان      فقی

  .آمدند فقاهت در عصر اخیر بشمار می
  :فرماید آن بزرگوار طی مصاحبه در شرح حال خود می

القاسـم بـن    انـد و نـام مـن جـواد بـن ابـی       اجداد ما همگی در تبریز متولد شده «
های قدیمی تبریز هستیم و من در همین           خانواده ما از . القاسم است   عبدالرحیم بن ابی  

از آنجا که یکـی از فرزنـدان        . منزل به دنیا آمده و تحت نظر پدر و جدم تربیت شدم           
دنبال او متولد شدم، پدرم علاقه وافری بـه مـن          پدرم در جوانی از دنیا رفت و من به          

 تربیـت جـدم     مـدتی هـم تحـت     . داشت، لهذا علومی را که آشنا بود به من تعلیم داد          
پـس از طـی     . علم قرائت را از پدرم و صرف و نحو را هـم از جـدم آمـوختم                . بودم

الایام   تبریز از قدیم  . مراحلی از تحصیل، علوم مراتب بالتر را از سایر اساتید فرا گرفتم           

                                                      
 .10 ـ همان، ص 1
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هـای گذشـته علمـای     درالعلم بود و علوم متفرقه در این شهر رواج داشت و در دوره           
در میان علمای تبریـز، عالمـان بزرگـی بودنـد کـه             . کردند  ی می بزرگی در اینجا زندگ   

هـای بـالایی    شـدند و از تخـصص   های برجسته در فن خود محـسوب مـی         شخصیت
پس از طی مقدمات بـه تحـصیل        . برخوردار بودند و ما از محضر آنان استفاده کردیم        

. ا گذرانـدم  پرداختم و پس از استفاده از اساتید فن، مراحلـی از ایـن علـم ر               » الهیات«
صمد از اساتید این فن بود، ولـی اسـتاد عمـده در ایـن رشـته مرحـوم               آقاشیخ  مرحوم

مـشهور بـود،    » زاده  صـراف «ایشان به شهرت پـدرش      . آقامیرزا جعفر صراف زاده بود    
. هادی تهرانی در نجف بود      ولی خود از علمای برجسته و از شاگردان مرحوم آقاشیخ         

ا بسیار متین یـافتم و الهیـات را در محـضر او اسـتفاده               من در میان اساتید، شیوه او ر      
ایشان نسبت به تعلیم من علاقه و اهتمام فراوانی داشت و لطف زیادی نـسبت               . کردم

در . کـردم   در درس خارج ایشان هم شرکت می      » الهیات«البته علاوه بر    . به من داشت  
تر و بالاتر     جستهکنار کسب فیض از محضر این استاد محقق، در درس سایر اساتید بر            

 یافتم و عمده تحصیلات عالیه من از محضر این دو استاد بزرگ یعنی آقامیرزا              از همه 
و به خاطر تنگناهایی که از طرف دولت وقـت اعمـال            . آقا بود   جعفر و آقامیرزاصادق  

و با لباس معمـولی  شد، من در این مرحله هنوز لباس روحانیت به تن نکرده بودم           می
با این که لباس روحانی به تـن نداشـتم و           . کردم  و بزرگوار شرکت می   در درس این د   

جوانی بیش نبودم، اما مورد لطف و مرحمت استادم آقامیرزاصادق آقا قرار داشتم، به              
در دوران تحصیل چند مرتبـه بـه نجـف          . نشاند  طوری که گاهی مرا در کنار خود می       

زاده   و آقـامیرزاجعفر صـراف    آقـا     صـادق   مشرف شدم، ولی احساس کردم که آقامیرزا        
در چنـد دوره، در     .  خاصی دارند و مانند آنها را در میـان علمـا نجـف نیـافتم                ویژگی

 محـضر   و دوبـاره بـه تبریـز و        درس علمای نجف شرکت کردم ولـی راضـی نـشدم          
به خاطر دارم که برخی اشـکالاتی کـه در دارالعلـم نجـف     . آقا بازگشتم   آقامیرزاصادق

نوشتند و از ایشان سئوال کرده و جـواب           آقا می   ر آقامیرزاصادق آمد، به محض    پیش می 
غیـر از ایـن دو      . هـا را دیـدم      کردند و من خود چنـد نمونـه از ایـن نامـه              دریافت می 
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ای قوی بود و هر آنچه را که از دوران طلبگی فرا گرفته بـود،                 بزرگوار، دارای حافظه  
آقـا بـود، در        آقامیرزاصـادق  س مرحوم رهنوز به خاطر داشت، ولی تحقیقاتی که در د        

لاتر ولی مرحوم انگجی اگـر از سـایر علمـاء بـا           . خورد  های دیگر به چشم نمی      درس
های دیگـر بـه چـشم     س در. هدی بود نبود، حداقل در حد آنها بود، مرد باسواد و مجت         

کرد،   آرامی تدریس می  به  بسیار محققانه بود،    ] آقامیرزاصادق[ درس ایشان    .خورد   یمن
نـسبت  . کرد  نمود و مطلب را به شاگردان تفهیم می         ود را به روشنی تبیین می     دلائل خ 

از شــاگردان . کــرد بــه علمــای بــزرگ تواضــع داشــت، بــه بزرگــی از آنــان یــاد مــی
ایـشان  . هادی تهرانی در نجف بود و وقتی که استادش در نجف مطـرود شـد                شیخ  آقا

ها نبود، ولی به هـر تقـدیر          درتبا این که ایشان اهل برخورد با ق       . هم به تبریز آمدند   
  1.ای داشتند زندگی بسیار ساده. ایشان را تبعید کردند
  :القراء عبارتند از االله سلطان آثار قلمی آیت

 ـ وجـوب   2 در تبریز به چاپ رسیده اسـت  1331 ـ رساله علمیه که در سال  1
  ـ حاشـیه و  5 ـ رسـاله مهـم در بـاب طهـارت      4 ـ کتـاب آئـین خـرد     3نماز جمعه 

  2. ـ قصاید و غزلیات و مراثی به زبان فارسی و عربی6تعلیقات منابع دروس خارج 
  .در تبریز اتفاق افتاده است.  ش1377وفات آن بزرگوار در سال 

                                                      
 .1374 اردیبهشت 14شنبه   ـ روزنامه جمهوری اسلامی، سه1
 .3، ص 1374 دی 18 ـ روزنامه احرار، دوشنبه 2
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  خاندان مولانا
» آل مولانـا  «یـا   » مولانـا «های پرآوازه شهر تبریـز، بیـت شـریف            یکی از دودمان  

های علمیه شیعه، مطرح و آثار قلمـی          هباشد، که صوت علمی این خاندان در حوز         می
هـای بـزرگ دینـی        از این سلسله شخصیت   . ایشان مورد استفاده علاقمندان قرار دارد     

  .روند بشمار می» بیت علم و فقاهت«اند که از ستارگان درخشان  برخاسته
االله سیدابوالحـسن مولانـا  ضـمن شـرح حـال جـد خـود                  آیـت   مرحوم حضرت 

  :نویسند با اشاره به خاندان خود می» دمولانا سیدمحمالعظمی االله آیت«
 حـاج   لی ـفرزند عـالم جل   » مولانا« محمد مشهور به     دی العظمى حاج س     اللّه  تیآ«

 ـ، فرزند  جانی در شهر سراب آذربا»الاسلام خیش« محمد ـ  دی فرزند سمی عبدالکردیس
گـى   احمد که همدی و شاعر علامه سبی محمدجعفر بن اددی محمدتقى فرزند س   دیس
  . در آن شهر بودند»الاسلام خیش«

 و مرجع احکام و فتـاوى، محقـق، مـدقّق،           زیاز بزرگانِ علماء تبر   » مولانا«جدّ ما   
  . بودندرینظ  کمدهی اصولى و رجالى بود و در حُسن خلق و اوصاف پسنده،یفق

: دی ـگو ی م ـ د،یستا ی م دهی را با اوصافى پسند    شانیا ابانىیمرحوم حاج ملا على خ    
  .»دمی اوصاف ندنیو را در ا ارینظ«

سره در اجـازه مفـصلى        مرعشى نجفى قدس     نیالد  شهاب دی العظمى س    اللّه  تیآ
  : آورده استنی صاحب ترجمه نوشته چندی حفن،ی کمترنیکه به ا
ذوفنون، مؤلـف     با اجازه و قرائت علامه     کنم ی م تیاز کسانى که من از آنها روا      «

کنـد    مى انی ب کویرا با اسلوب و روش ن     ) لمىع(و مصنفّ بزرگوارى است که مطالب       
 محمـد   دی حاج س ـ   اللّه تیالاسلام آ  اى است حجه    و اصولى و رجالى بلند مرتبه      هیو فق 

 از حـسنات    کـى ی لی جل دی س نیو ا » مولانا« به   ر مشهو زىی موسوى تبر  میبن عبدالکر 
 پدر پدرش    از طرف پدر،   ریدناالمستجی بوده و جدّ س    جانیزمان و افتخارات بلاد آذربا    
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کـه نَـسب او هـم       »  الانوار قاسم« رسد به عارف متأله مشهور به       او مى  فیو نسب شر  
  .»الاسلام هیرسد به هارون بن امام موسى الکاظم عل مى

 قمرى به همراه پدر بزرگوارش به جهت        1312در سال   ) صاحب ترجمه (جدّ ما   
کابر علمـاء   اشرف هجرت نمود و در مجالس درس ا         خود به نجف   لاتی تحص لیتکم

 هـادى   خی اصفهانى و ش ـ   عهیالشر خی و ش  انىیو اعاظم فقهاء از جمله درس فاضل شرب       
 دی ـ اجتهاد نائل گرد   هی درجه عال  ه در فقه و اصول حاضر و ب       زىیتهرانى و آقا رضا تبر    

 استفاده نمـود و بعـد از اخـذ اجـازات روائـى و               رازىی احمد ش  رزایو در معقول از م    
 اقامت  زی و در وطن خود تبر     متی عز رانی قمرى به ا   1321اجتهادى متعددى در سال     

  . و ارشاد پرداختفی و تصنفی و تألسی و به تدردیبرگز
 دسـتورى از    وسـت، یدر غائله مشهورى که در عهد رضاخان پهلوى بـه وقـوع پ            

 صـادق مجتهـد و حـضرت        رزای ـالعظمى آقا م   اللّه    تیتهران مبنى بر جلب حضرت آ     
 العظمـى    اللـّه   تی ـ ابوالحسن مجتهد انگجى و حضرت آ      رزایم العظمى حاج      اللّه  تیآ

 1347 شـب سـوم جمـادى الاول         خی و در تـار    دی ـ محمد مولانا صادر گرد    دیحاج س 
 شمسى آن بزرگواران به شـهر سـنندج در منطقـه کردسـتان              2/9/1307 قمرى مطابق 

قـع   اهـل سـنّت وا  ونی و احتـرام علمـاء و روحـان     می شدند و در آنجا مورد تکر      دیتبع
  .شدند و تا موقعى که در آنجا بالاجبار اقامت داشتند با آنها مأنوس بودند

کردند، وقتى که نوبت      معرفى مى  شانی را بر ا   انی که آقا  نیمابی ف داری د نیدر نخست 
 محمد مولانا است، آنها از لفـظ        دی آقا هم آقاى حاج س     نی که ا  دیبه معرفى جدّ ما رس    

سئوال کردند که جناب عـالى      .  است شیعارف و درو  مولانا چنان توهّم کردند که آقا       
 که اعتقـاد    دی باعث گرد  شانی انکار ا  نیولى ا .  و جدّ ما هم انکار کرد      د؟ی هست شیدرو

 صادق شوخى کـرد و      رزای گردد و آقاى آقا م     شتری بودن جدّ بزرگوار ب    شیآنها بر درو  
  .دیستی نشیولى آنها گفتند که شما درو. شمیکه من درو: گفت

 کی ـ خود را ظاهر کند و       شىی درو ستی شخص است که حاضر ن     نیهم شیدرو
  : استنیو آن ا. شعر هم خواندند
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ــدرو ــود   شی ــامش نب ــه ن ــود ک ــسى ب   ک
 انــدر دو جهــان مــراد و کــامش نبــود    

  انــدر کنجــى ندی ســال اگــر نــش  صــد
 از کــس طمــع پختــه و خــامش نبــود    

  

 هـم دعـائى     شانی و ا  شوند یم» مولانا«و خواهان وِردى با کمال اصرار از جدّ ما          
  .کند  مىمیبراى آنها تعل
   شد؟دهینام» مولانا«چرا جدّ ما به 

 تابستان بـه مـشهد      لاتیاى از رفقا سالى را در تعط        در قم با عده    لی تحص امیدر ا 
رفـت کـه اگـر      آن مـى میآن موقع ب  .  والسلام مشرف شدم   ۀیالتح  آلاف هیالأئمه عل  ثامن

 جـان ی در مراجعت حزب دمکرات که در آذربا       دی مسافرت کنم شا   زیتابستان را به تبر   
.  به حوزه قم برگردم و مرا به سربازى فرا خواند          رهکرد مانع شود که دوبا     حکومت مى 

 راتی ـخ« منصرف شدم و در مـشهد در مدرسـه           زی جهت از مسافرت به تبر     نیبه هم 
با چند تن از رفقـاى قـم منـزل کـردم و در آن زمـان فقهـا بزرگـى در مـشهد                        » خان

 و آقـاى    لـى ی اردب ونسی ـ دی عظام آقاى حاج س    اتی داشتند، مانند حضرات آ    سکونت
 لـى ی و آقاى آقازاده فرزند مرحوم آخوند خراسانى و غالباً خدمت آقـاى اردب              انىیآشت
 و بعـد    کرد، ی م سی تدر راتی در مدرسه خ   زی دوم ن  شابورىی ن بی و آقاى اد   دمیرس مى

 و خی از تار  شانیرد و از محضر ا    ک از درس در دالان مدرسه روى سنگى استراحت مى        
  .میکرد  استفاده مىاتیادب

 خی و شـاعر فرزانـه مرحـوم آقـا ش ـ          بی ـدر همان مدرسه عالمِ عاملِ زاهـد و اد        
 1374 و متـوفى در سـال        1286 متولـد سـال      –» تائب« متخلص به    زىی تبر لیاسماع

  کـرده  لی بزرگ فقه و اصول تحص     د سکونت داشت و او در نجف نزد اساتی        –قمرى  
 بزرگان حاضر شده بود و در ادب و         ری از سا  رهیو به درس آقاى آخوند خراسانى و غ       

 احمد کربلائـى  دی محمد بهارى و آقا سخی آقا شفی از محضر شر زیاخلاق و عرفان ن   
که هر دو از بزرگان علما و عارفان سالک و از افتخارات عصر خود بودنـد، اسـتفاده                  
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  . شعرش را به من نشان داده بودوانیسرود و د ى مکوی نزی نموده بود و شعر نانىیشا
 نی محمـد حـس   خی آقـا ش ـ   می و حک  هی بزرگ فق  تی دو شخص  نیب» مکاتبات عرفانى «

 انی ـ احمد کربلائى در ب    دی عارفِ کاملِ آقا س    هیو فق » کمپانى«غروى اصفهانى معروف به     
 اسـت،   اى در آمـده     که بـصورت رسـاله     »ریالط منطق« در   شابورىی عطار ن  خیمعنى شعر ش  

  : استنی عطار اخیآن شعر ش.  استزىیر مرهون همتّ و زحمات تائب تبنشیتکو
ــت  ــق اســ ــاه مطلــ ــا او پادشــ  دائمــ
ــت    ــستغرق اس ــود م ــزّ خ ــال ع  در کم

  ز خـود آنجـا کـه اوسـت         دی به سر نا   او
 کى رسد عقل وجـود آنجـا کـه اوسـت          

  

 آقـاى . کنـد  آقاى تائب از آقاى آخوند خراسانى معنى شعر عطـار را سـؤال مـى              
  : استنی چنآخوند جواب آقاى. سدینو آخوند هم جواب مختصرى مى

  می الرحمن الرح اللّه  بسم
 انـسان   الیچونکه او قائم به ذات خود است، مکان حاجت ندارد، پس عقل و خ             

کنـد    و ادراک نمـى    رسـد  یرسد، چنانکه عقل به ذات او نم       هم به آنجا که اوست نمى     
و »  معـه شـى    کنی و لم     کان اللّه  «ستی ن زىی چ  ذات اقدس در آن مقام و جا       ریچه، غ 

  محمد کاظم الخراسانى.  اطاله کلام نداردشی گنجانی از اشیمقام ب» الآن کما کان«
کند، جواب آقاى آخونـد را بـه نـزد            جواب مختصر، آقاى تائب را قانع نمى       نیا

م  ه ـشانی ـا. شـود   مىشانیبرد و خواهان جواب مفصلى از ا     آقاى غروى اصفهانى مى   
 و آقاى تائب دوباره جواب آقـاى        سدینو روى مبناى اصالت وجود جواب مفصلى مى      

 هم خواستار جواب مفـصل      شانی از ا  وبرد    احمد کربلائى مى   دیغروى را نزد آقاى س    
دهد و جـواب    روى مبناى خودش از شعر عطار جواب مى        زی غروى ن  قاى آ شود و  مى

 دو بزرگوار در معنى شـعر       نی ا نیئى ب ها خلاصه ردّ و بدل   . پسندد آقاى غروى را نمى   
کنـد کـه     آورى مى  آقاى تائب مکاتبات آنها را جمع     . ردیگ بواسطه آقاى تائب انجام مى    
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هفت مورد از آقاى غروى و هفت مورد از آقاى کربلائى و            .  مکاتبه است  14مجموعا  
 و لاتیی و آقــاى طباطبــائى هــم تــذدیــآ اى در مــى  مکاتبــات  بــصورت رســالهنیــا

  .سدینو اتى چند بر آن مکاتبات مىمحاکم
 مرا بمنزل خود بردند و اشعارش را که         راتیبه هر حال آقاى تائب در مدرسه خ       

 کـه جـدّ شـما را        نی ـ کـه جهـت ا     دیخود سروده بود به من نشان داد، و از من پرس ـ          
  .دانم نمى: دانى؟ گفتم  وجهش را مىندیگو مى» مولانا«

نا وقتى که در نجف بود با هر کسى          است که آقاى مولا    نی گفت وجهش ا   شانیا
سلام : گفت مثلا مى . کرد خطاب مى » مولانا«شد او را با لفظ       از اهل علم که روبرو مى     

 لفظ را در مورد اشخاص تکرار کرده بود کـه اسـمش در   نی مولانا و آنقدر ا    ای کمیعل
  . بودبودهمشهور » مولانا« اهل علم به نیب

 جدّ بزرگوار بـه والـد       هیقاى تائب را در وجه تسم      آمدم و سخن آ    زیوقتى که به تبر   
  . نحو است که آقاى تائب گفته استنیکه مطلب به هم: عرض کردم او هم فرمود

 ـاز تجـار و ثروتمنـدان بـراى           العظمى مولانا    اللّه  تیدعوت حضرت آ    فقـرا و    ارىی
  نیمستحق

ر و   قمـرى تجـّا    1361 صـفر    10 خیسـره در تـار      مولانـا قـدس     اللّه تیحضرت آ 
 جنـگ جهـانى     کـه یدر همان زمان  .  دعوت کردند  نی فقرا و مستحق   ارىیثروتمندان را ب  

 هجـوم آورده    رانی ـ بـه ا   سی و انگل ـ  کای آمر ه،یهاى روس  دوم شروع شده بود و دولت     
کـرده و بـا       زنـدگى مـى    بـار  قّـت  سـخت و ر    اری با وضع بس   نیبودند و فقرا و مستحق    

  : مضمون صادر کردندنی بداى هیاعلام گرسنگى روبرو بودند، آن بزرگوار
  می الرحمن الرح اللّه بسم 

 آذوقـه و نـاتوانى      هاى متی و اطراف از جهت گرانى ق      »زیتبر« شهر   هیاوضاع حال 
  .ستی نانیاغلب اهالى محتاج به ب

 شـرعى خـود عمـل نکننـد،         فی زودى به تکل   نیاگر ارباب قدرت و مکنت به ا      
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 تعـالى   قـال اللـّه  .  خواهـد شـد  اتیّلقطعا باعث اتلاف نفوس محترمه و سبب نزول ب    
 ـ بأستاوَهُم نائمون أوَ أمِـنَ اَهـلُ الْقـُرى انَْ            هُمیَأتِیَأفَلمَِنَ اَهلُ الْقُرى انَْ     «  بَأسـُنا   هُمیَأتِیَ

  »لعَبونیَضُحىً و هُم 
 فی درصدد عمل به وظـا     رىیّ و خ  کوکاری از قرار معلوم اشخاص ن      ولى بحمدللّه 

 الـسلام  هی ـ کـه مثـل مـال امـام عل         اى هید و از وجوه شرع    ان  و شرعى خود برآمده    نىید
 نیباشند که در مورد فقرا و مستحق       محتاج به اذن حاکم شرع است خواستار اجازه مى        

دهـم کـه از       اشخاص اجازه مـى    لی قب نی از ا  شکر با کمال ت   حاًیو اقلّ صر  . خرج کنند 
 و وجوه شرعى خـود را        نموده امی امر مهم ق   نی هر چه زودتر به ا     السلام هیمال امام عل  

باشـند پرداخـت      شده و مورد اعتمـاد و وثـوق مـى          نییالاسامى که تع    مفصله انیبه آقا 
 نجات  هلاکت را از ورطه     نی آن وجوه را در موردش خرج و محتاج        زی و آنها ن   ندینما

  .دی آنها را از هلاکت و سوء عاقبت نجات کرامت فرمازی نمتعال دهند و خداوند
  وسوىالاحقر محمد م من

   محمد مولانادی العظمى آقا س اللّه  تیهاى آ مسافرت
  ی قمر1309القعده    اوائل ذىات،ی عتبات عالارتیبه عنوان ز ـ 1
  ی قمر1312 الثانى عی ربستمی در نجف اشرف، بلیبه عنوان تحص ـ 2
 1325 شـعبان    5 ه،ی تهـران و در مراجعـت از راه روس ـ         قیبه مشهد مقدس از طر     ـ 3

  قمرى
   قمرى1327 الاول عی رب12 ات،ی عتبات عالارتی زبهـ  4
 از داری ـ قمـرى و د 1327 شـوال  6 هی شرفاــ، از راه روس ـ  سفر به مکه ـ زاده اللّه   ـ 5

 بـا   روتی ـ و حرکـت از ب     روتی ـ و ب  هیشهرهاى اسلامبول و بعضى از شهرهاى سـور       
سـفر در    نی ـکـه در ا   » جـدّه «در هندوستان و از آنجا به بنـدر         » بمبئى«کشتى به بندر    

  . انجام گرفتشانیمراجعت از مکه در شهر اسلامبول عمل فتق ا
الاخـرى     جمـادى ه،ی تهران و در مراجعـت از راه روس ـ  قیبه مشهد مقدس از طر     ـ 6
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   قمرى1335
   قمرى1338 محرم 15 با خانواده، اتیبه عتبات عالـ  7
وم  شـب س ـ   زی ـبه کردستان به حکم دولـت و نـزول در سـنندج، حرکـت از تبر               ـ   8

 رجـب در    14 فی ـ قمرى و حرکت از سـنندج بعـد از رفـع توق            1347الاولى   جمادى
   رجب20 زی سال و ورود به تبرنیهم
  نیسفر به مکه براى بار دوم و مراجعت از کاظمـ  9

 و حرکـت از قـم و ورود         1353 شعبان   12 قم با خانواده،     بهیمسافرت به بلده ط   ـ   10
  1354 ستمی بزیبه تبر

  :سدینو  مىنیار در باره سفر اولش چنمرحوم جد بزرگو
 و  کهـزار ی خی بـه مولانـا تـار      ری شه زىی الموسوى التبر  میاقلّ محمد بن عبدالکر   «

 آن مرحـوم بـا حـضرت خلـد          تی ـ و نه هجرى به اتفاق والد مرحوم و اهل ب          صدیس
اشرف حرکت و آن      مقامه به نجف    اللّه  الاسلام اعلى  خی محمود ش  رزای حاجى م  انىیآش

 الحـرام شـده و بعـد از فـراغ از             اللّـه  تی و ده عازم ب    صدی و س  کهزاری سال   مرحوم در 
 در همان سال که بـه اتفـاق         نکهی ا عی بود و از وقا    وستهیاعمال برحمت حضرت حق پ    

.  در نجف اقامت نمود    شانیاشرف حرکت نموده بود، در کربلا و ا        آن مرحوم به نجف   
 ده دعوت فرمـو   افتیه نجف به عنوان ض    والد مرحوم را به عنوان مهمانى باتفاق اقلّ ب        

 در همـان    م،ی روز مهمان بود   10 بایالامر رفته و در خدمت آن مرحوم تقر        بود، حسب 
گرچـه خـودش    .  در نجـف بـود     لی از ارحام آن مغفورلـه بـه عنـوان تحـص           کىی امیا

آن مرحـوم در جـواب      .  بود تیخوخی بود لکن کاغذ دعوتى، به عنوان ش       السّن ثیحد
  . نحو مرقوم داشتهنی بدبیبه عنوان تأد

 تی و هـدا   ن،ی فرمـوده خـالق چن ـ     ن،ی در هم  نی تد ،وندی ادب پ  لیفرزند به تحص  
 چـه  نی ـ صبى موجب حرمان حرمـت و باعـث نـدامت اسـت، ا       خی تش نی بر ا  قیخلا

 که مهـاجر    چارهیمن ب . اى  که رشته  ستی مناع سمانیاى و چه ر    عنوانى است که نوشته   
.  به گـردن بـستم     گرىی د بتلاء که طوق ا   نیغافل از ا   وال ستمیگشتم، گمان داشتم که ر    



/  های فضل و دانش در تبریز   بخش ششم ـ خاندان  457

 قَسمَت که مرا به کلى از انتساب نـسبى دور و            السلام هی عل نیرالمؤمنی ام فیبمرقد شر 
فـزت بـربّ    «:  اقـول  حتـى  . مـذکوراً  ئاًی کأن لست ش   د،ی بالمرۀّ مهجورم ساز   ریاز ضما 
  »الکعبه

 وفات در مکه    خیو تار  1240 الاسلام خی محمود ش  رزای تولد مرحوم حاج م    خیتار
1310  

: گفـت   مـى شانی ـکـرد کـه ا    محمد آقا نقل مى  دیمرحوم والدم از والدش حاج س     
  . نداردادی عظمت در خود نی ملائى را به ازیتبر

  :الاسلام خی محمود آقا شرزای شعر منسوب است به مرحوم حاج منیو ا
ــتبر ــۀ  زیــ ــل مکرمــ ــل الجهــ   لاهــ
 قیالـــــض  دارالـــــضنکُّالفـــــضائلیلذ

ــد ــشتق ــای ف عِ ــای کئه ــسراً ب ــا خ   خائب
 قی زنـــدتیـــکـــأنّنى مـــصحف فـــى ب

  

  والد جدّ
 چـون   »عۀیالـشر  مـؤتمن « معروف بـه     میرعبدالکریو اما والد مرحوم جدّ، حاج م      

 بـود و از سـراب بـه جهـت           ری ـنظ  کـم  دهیفرزند خودش در اخلاق و اوصافِ پـسند       
ندابى کـه    و در خدمت استادش مرحوم آخوند ملا مهدى چر         دیآ  مى زی به تبر  لیتحص

شـود، اسـتاد روى     مـى شغول م ـلیاز علماى معروف و متّقى شهر بوده است به تحص         
کنـد کـه او را    کند و افتخار مـى   مىدای علاقه وافرى به او پد،ی سنیّادب و کمال و تد   

 را  خی بودند که دختر ش ـ    لی معتبر ما  اری اشخاص بس  نکهیبا ا . اوردیبه دامادى خودش ب   
ادب و .  نبـود وىی ـ در پى مال و منال دنخی کنند، اما شجیزو از فرزندان خود ت  کىیبه  
داد و موضوع     مى حی و شرافت نسب را بر ثروت و مقام ترج         ادتی و س  انتی و د  مالک

  .شود  بزرگوار مىخی داماد شدیبالاخره س. رساند  مىدیرا به س
 مأنوس بـود و     لىی جواد آقا مجتهدِ مشهور، خ     رزای با مرحوم حاج م    خیمرحوم ش 
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 حـسن   رزای ـ پـدر مرحـوم حـاج م       خی آنها برقرار بود و ش     نیقت و دوستى استوارى ب    رفا
وى .  دائـى حـاجى مولانـا بـود        هی حسن رشد  رزایاست پس حاج م   »  معارف ریپ «هیرشد

 1361 سکونت داشت و من در سال        مدر اواخر عمرش در ق    ) هی حسن رشد  رزایحاج م (
رفـتم و    هر هفتـه بمنـزلش مـى       زنده بود و     شانی هجرت کردم، ا   لیقمرى که براى تحص   

 واعظ نی حسرزای و آقا مهی رشدنی بنکهی او و مرحوم جدمّ برقرار بود، کما ا   نیمکاتبات ب 
 رگوارخواهان بودند بر خلاف جدّ بز       دو نفر از سران مشروطه     نیمکاتبه وجود داشت و ا    

ولانا من از حاجى م   : گفت  که مى  دمی شن هی نداشت، و از خود رشد     دهیکه به مشروطه  عق    
  . سال عمر کرده است87 هی رشدنی سال بزرگترم بنابرا17

 و عـزادارى    عیی جهـان بـه جهـان آخـرت شـتافت تـش            نیچون مرحوم جدّ از ا    
 واعـظ کـه از   نی حسرزای او آقا ممیشود و در مجلس ترح اى در شهر برپا مى   سابقه بى

کنـد کـه     افتخار مـى  بود  » مولانا«نوابغ اهل منبر و از ارادتمندان و معتقدان به عظمت           
 در آن مجلس بودند     کهیی آنها نی اکنون هم در  ب     ر آن منب  تیمنبر را او اداره کند و اهم      

  .زبانزد آنها است
 مـردم   نیمرحوم آقاى مولانا در ب    «: دیگو  مى ابانىیمرحوم حاج ملا على واعظ خ     

 محبوب و مقبـول مخـالف و موافـق بـوده            شهیآرائى که دارند هم    با تشتت و اختلاف   
  .»است
 بود و بعدها به بعضى از مشاغل دولتى درآمد          تی از فضلا که در زىّ روحان      کىی

  :گفته  مىد،ی خارج شده و در فرهنگ مقام والائى را دارا گردتیو از زىّ روحان
  .» اللّه ، و او مرا دوست ندارد قربۀ الى اللّه من مولانا را دوست دارم قربۀ الى«

 والد مرحـوم جـدّ عـالمى بـود فاضـل و             میالکر عبد ریو بالجمله مرحوم حاج م    
  . و صاحب طبعِ شعرِ روانبایوارسته و داراى خطى ز

  اجداد مرحوم جد بزرگوار
 در شـهر سـراب زنـدگى        »الاسـلام  خیش ـ«اجدا مرحوم جد بزرگـوار بـه عنـوان          
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 دی آن طائفه برادرِ س    ری و از مشاه   دینامه او اشاره گرد    کردند چنانکه در اول زندگى     مى
 است که بانى مـسجد      الاسلام خی ش نی صدرالد دی س لی جل دی س الاسلام، خیدتقى ش محم
شـود و او در عهـد         به آن گفتـه مـى      م ه سی است که مسجد حاج رئ     نی صدرالد دیس

کرد و در آن عهـد در روزگـار انقـلاب            زندگى مى » قاجار«سلطنت محمد شاه غازى     
 ریزبـور فرمـانى را در تقـد       شـاه م  . دهی بزرگوار ظاهر گرد   دی س نی خدماتى از ا   هیروس

 قرار داده اسـت و در آن فرمـان          شی خو تی صادر و مورد لطف و التفات و عنا        شانیا
  : آمده استنیچن) جانی آذربااری صاحب اخترزا،یقهرمان م (شاهزادهخطاب به 

 نی  صـدرالد   دیالسّادات آقا س ـ    و کمالات انتساب سلاله    لی فضا جنابیچون عال «
 هی مناص است و در عهـد انقـلاب روس ـ         دی دولت جاو  نی ا انیسرابى از جمله دعاگو   

خدمات ظاهر نموده به ذمّت صحت ملوکانه لازم است که در عوض خدمات او بذل               
 آن نورچـشم کامکـار امـر و مقـرر           بهلهذا  . میی فرما هی و التفات در حق مشارال     تیعنا
 مفـوّض   هی مشارال جنابی که منصب وکالت سراب و ابدات آنجا را بعهده عال          میدار مى

 خود  لی را وک  هی آنجا، مشارال  لاتی که اهالى سراب و ا     دیداشته رقم بدهد و قدغن نما     
  .»ندی رجوع نماهیدانسته و امورى که متضمن ظلم و تعدىّ باشد به مشارال

ــ  » قاسـم انـوار   « على معـروف بـه       نیالد نی عارف متأله مع   فهی طا نیاز بزرگان ا  
 هـارون    ابى عبداللّهنیرالدیالجانى بن نص قاسمال  مطبوع ـ بن محمد ابى وانیصاحب د

 بن موسـى    نی بن احمد بن حس    لیبن قاسم بن محمود بن احمد بن محمد بن اسماع         
 بن الامام موسى بن جعفر بـن محمـد          ارونبن جعفر الوقار بن محمد بن احمد بن ه        

  .باشد  مىالسلام همی علنیّی الوصدی بن على بن ابى طالب سنیالباقر بن على بن الحس

  »اه نشان از بى نشان« از کتاب تىیحکا
املاکى را که مجاور    » تربت جام « جام   هیدر ناح : گفت  مى ری حق نیحاج عبدالحس 
 ملخ فراوان زراعت مرا جـدّاً  کنیل. بود در اجاره داشتم» قاسم انوار «قبر عارف بزرگ    

 شـاه  مقبـره : فرمودنـد .  بـردم  خیعرض حاجت به خدمت ش    . کرد  به نابودى مى   دیتهد
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ها از زراعت تو دور شود        کن تا شرّ ملخ    ری تعم است دهی گرائ رانىیقاسم انوار رو به و    
  .ها وباقى نماند  آن بقعه اقدام کردم اثرى از ملخری که به تعمنیو سوگند خورد هم

  فرزندان مولانا
سه نفراز فرزنـدان او     . نه پسر و دو دختر    .  فرزند بود  ازدهیداراى  » مولانا«مرحوم  

 بودنـد،   تی ـ و در زىّ لبـاس روحان      نیدالمرسلی س عتی شر نی و مروجّ  نىیالمان د از ع 
  : قرارنیبد

  .»مولانا« على آقا دی حاج س اللهّ ت والد ماجد مرحوم آیـالف 
 22 قمرى در شهر نجف اشرف و وفاتش در تهران           1320 المولود عی رب 16متولد  

 ـ مقبـره   نیبوحـس محل دفن در شـهر مقـدس قـم ـ گورسـتان ا     .  قمرى1392شوال 
  .انیخانواده آقاى صادق

 قمـرى و    1340 الاول عی ـ رب 7 لیاشـرف بـه عـزم تحـص         به نجـف   شانیحرکت ا 
  . قمرى1346 محرم 17 زیمراجعت به تبر

 بـزرگ   هی ـ عظام فق  اتی در نجف در خارج فقه و اصول حضرات آ         شانی ا دیاسات
الغطاء برادر    کاشف نی محمد حس  خی ش شانی احمد کاشف الغطاء و بعد از فوت ا        خیش
 محمد حجت   دی اصفهانى و آقا س    نی محمد حس  خی عراقى و ش   اءی احمد و آقا ض    خیش

 شانی ـ و درسهاى فقه و اصـول ا       وده ب ری از استاد اخ   شانی استفاده ا  شتریکوهکمرى و ب  
 شىی ـ بخشا قىی را جناب آقاى دکتر عق     شانیآورد و شرح حال ا      مى ریرا به رشته تحر   
  . آورده است»جانیمفاخر آذربا«در جلد پنجم 

  : استشانی افاتیو از تأل
 ـ  ـ  3 نیالمعـصوم  حینـصا  ـ  2 صـحت ـ سـعادت    ـ  1  ـ نیالفـروق ب   ۀـ المـرء و المرئ
 شانی ـ افی تألنی آخرنیکه ا (زانی الملیتعد ـ  6  الاخبارفیلطا ـ  5 شرط و جزا ـ  4

  ... ـ 7 ).است
  »مولانا« مصطفى دی آقاى حاج س اللهّ  تیب ـ آ

 قمـرى و مـدفن      4105 الثـانى    عی ـ رب 11 قمرى و متـوفى      1335 محرم   29متولد  
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  . استزی در وادى رحمت تبرشانیا
 باقر زنجـانى    رزای احمد اهرى و آقا م     خی عظام آقا ش   اتی در نجف آ   شانی ا دیاسات

 دی آقـا س ـ عهی و در خارج فقه اصول مرجع بزرگ ش      الاصول هیدر درس مکاسب و کفا    
 نىی محمـد علـى کـاظم      خیفهانى و ش ـ   اص ـ نی محمد حـس   خیابوالحسن اصفهانى و ش   

   و فرزندنیحقوق والد:  استشانی افاتیاز تأل .نىی نائ اللّه  تی آراتیصاحب تقر
  .»مولانا« مرتضى دی آقاى حاج سنی الاسلام والمسلم ج ـ حجه

 و در هـر     نیری جالب و ش ـ   اری بس شانی بودند و منبر ا    زیاو از اکابر وعّاظ شهر تبر     
 کی ـالمـسائل عنـوان کـرده و بعـد            حی توض ـ ای ـى از عروه     مسأله فقه  کیمنبرى اول   

 و  حی توض ـ تی قرائت و در اطراف آن روا      الاسلام همی عل نی از حضرات معصوم   تىیروا
  .خواند  مىتی اهل بمصائب در هی مرثکیکرد و سپس   مىانیشرحى ب

  
 بـه کتابخانـه   شانی ـ کتابخانه مفصّلى داشـت کـه بعـد از وفـات ا       کیآن مرحوم   

  .دی اهداء گردزیدر تبر) عج(عصر   حضرت ولىهیمدرسه علم
 قمرى و مـدفن     1400 رمضان   12 قمرى و وفاتشان     1330 رجب   21 شانیتولد ا 
  . در وادى رحمت واقع استزیوى در تبر
  : استشانی افاتیواز تأل

 مناسـک  انی ـکتـابى اسـت مختـصر در ب   (مسأله حج  ـ  2 العنبر فى مجالس المنبر ـ  1
  امی الاعیوقا ـ 4 کشکول ـ 3 )حج

   در کارهاى مولانابینظم و ترت
در مراعـات نظـم و      » مولانـا « محمد   دی العظمى حاج س     اللّه  تیمرحوم حضرت آ  

 لی ـکرد مگر در روزهـاى تعط   نمىلی را تعط  سی تدر چگاهی بود و ه   دیّ مق لىی خ بیترت
 بود مگر   نی چن نیگفت و تا آخر عمر ا       بدون مطالعه درس نمى    چگاهی ه شانیا. رسمى

  . نمودلی درس را تعطمارىی بشدتسه روز به آخر عمر مانده که از روى دو 
 ری از خمس و غ    هی به عنوان وجوه شرع    نیّوجوهاتى که از تجّار و ثروتمندان متد      
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 خی دهنده و مقـدار و تـار       لی همه آنها را با ذکر نام شخص تحو        دیرس  مى شانیآن به ا  
 مـوارد خـرج و نـام    زی ـ ن کـرد و    مـى  دی ق هی در دفتر مخصوص وجوهات شرع     لیتحو

 سـهم   ای ـ السلام هی که از بابت مال امام عل      دنمو  مى ادداشتی و فقرا را کاملا      نیمستحق
 نیجهت علما شهر و مدرس    .  به فلان مورد به فلان مقدار داده شد        نهای ا ری غ ایسادات  

  .شد  مىدیمورد ق شد هر  و مقدار آنچه داده مىازمندیو طلاب و مردان و زنان ن
 روز کی ـ هر روز اطاًی خود را احتهیومی نمازهاى شیحوم مولانا از مدتها پ مر زین

  .کرد اعاده مى
  

 علـى محمـد و آل        اللـّه   و صـلى   نیالطاهر  اغفر له و لنا و احشره مع اجداده        اللهم
  ن آمی–محمد 

 محمـد   دی العظمى آقاى حاج س     اللّه  تینامه جدّ بزرگوارم آ     زندگى دی رس انیبه پا 
  . آن بزرگواردیره بقلم حفس مولانا قدس

   ابوالحسن مولانا عفى عنهدی سنی خدمه علم و دنیکمتر
  10/11/1379 مطابق 1421 ذوالقعده 4 خی تاردر
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  :سیدابوالحسن مولانا االله حاج ی خاندان مولانا مضبوط توسط حضرت آیت نامه شجره
  الحسن ابی السید
  الفقیه السیدعلی  ابن

  محمد مولانا السیدبن سیدالفقهاء و المجتهدین 
  الفاضل الادیب الشاعر میرعبدالکریم مؤتمن الشریعه بن

  الاسلا ببلیده سراب من آذربایجان الحاج میرمحمد شیخ ۀبن العلامـ
  الاسلام بها الحاج میرتقی شیخ ۀبن العلامـ

  الاسلام بها الحاج میر جعفر شیخ بن
  بهاالاسلام   الشاعر الادیب السید احمد شیخ ۀبن العلامـ

  الدین علی قاسم الانوار تبریزی آل العارف المتأله البارع معین
   قمری838المتوفی 

  القاسم الجانی بن محد ابئ
  بن نصیرالدین ابی عبداالله هرون

  بن قاسم
  بن محمود
  بن محمود
  بن احمد
  بن محمد

  بن اسماعیل
  بن حسین احمد

  بن موسی
  بن جعفر الوقار

  بن محمد
  بن احمد
  بن هرون
  الکاظم  موسیحام الهمام العبد الصالبن الام

  عبداالله الصادق بن الامام ابی
  العابدین علی بن الامام زین

  الامام ابی عبداالله سیدالشهداء الحسین بن
  1.االله و سلامه علیهم  صلواتببن ابیطال بن الامام سیدالاوصیاء علی

                                                      
 .64 ـ 63 ـ همان، ص 1
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  االله سیدعلی مولانا فرزندان آیت
  ااالله سیدابوالحسن مولان  ـ آیت1

انـد کـه شخـصیت        آقاسید ابوالحسن مولانا از خوبان ممتاز بنام شهر تبریز بـوده          
 جلیله مولانا   )هشان از نظر علم و عمل، مایه مباهات و افتخار سلسل            وجودی حضرت 
  :نویسد  در شرح حال خود میرآن فقیه عالیقد. در عصر اخیر بود

 برابـر بـا     1342ولـی   الا   جمـادی  27اینجاب سیدابوالحسن مولانا روز چهارشنبه      
اشرف در یک خانواده علم و روحـانی           در ارض مقدس نجف    1303ماه سال     سوم دی 

کـرد   متولد شدم و در سه سالگی همراه پدرم که بعد از تحصیل از نجف مراجعت می  
به تبریز آمدم و پس از دروس دبستانی وارد حوزه علوم دینی تبریز شـدم و در علـم                   

شـرح عوامـل    «و در علـم نحـو       » تـصریف «و  »  میـر  صـرف «و  » امثله«صرف، کتاب   
شـرح  «و  » شرح سـیوطی بـر الفیـه ابـن مالـک          «و  » صمدیه«و  » انموذج«و  » جرجانی
و در  » مطـولّ «و در علم معانی و بیان       » اللبیب  مغُنی«بر کافیه ابن حب و کتاب       » جامی
 مرحـوم   علامـه را از   » الجواهرالنـضیدِ «و  » حاشـیه ملاعبـداالله   «و  » کُبـری   منطق«منطق  

و » انـصارین «میرزامحمود انصاری     اکبر نحوی و حاج     علی  شیخ  والدماجد و آقایان حاج   
االله   میـرزا ولـی     میرعلی اوسط کمُاری و حـاج        ابوالفضل صدیقی سرابی و حاج      آقامیرزا

 عـازم   6/12/1321 بـراب    136الاول    سرابی و دیگر فضلا فرا گرفتم و در هفتم ربیـع          
الاسـلام و     االله شهید مدنی و حجـت       را از آیت  » الاصول  لممعا«حوزه علمی قم شدم و      

، میـرزای قمـی را از آقـای    »قـوانین «المسلمین آقامیرزا محمـدتقی زرگـر تبریـزی و       
اعظم انصاری را       شیخ» مکاسب«و  » رسائل«و  » ۀالمعـ  شرح«حیدر قطب سرابی و       شیخ

  انی و آقاشـیخ   موسی زنجانی و آقاسـیدمحمدباقر طباطبـایی سـلط          از آیات عظام شیخ   
االله العظمی سیدمحمدرضـا گلپایگـانی و         را از آیت  » الاصول  ۀکفایـ«اسحق آستارائی و    

الدین مرعـشی     العظمی سیدشهاب   االله  سیداحمد خوانساری و آیت     االله العظمی حاج    آیت
را از  » المراد  کشف«عبدالکریم خوئینی فرا گرفتم و در علم کلام           االله شیخ   نجفی و آیت  

و » منظومـه سـبزواری  «قاسیدحسین قاضی تبریزی استفاده کردم و در فلسفه االله آ   آیت
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االله علامـه طباطبـایی تلمـذ         اربعه صـدرالمتألهین را از آیـت      » اسفارِ«سفر اول و سوم     
  .نمودم

االله سیدمحمد محقـق دامـاد        در خارج فقه یک دوره اصول فقه را از محضر آیت          
دم و تقریباً نصف دوره اصول فقه را نیـز          که تقریباً هفت سال طول کشید، استفاده کر       

االله العظمـی   االله العظمـی بروجـردی و مقـداری نیـز از محاضـر آیـت               از محضر آیـت   
سیدمحمدتقی خوانساری و حضرت امام و علامه طباطبایی استفاده نمـودم و در               حاج

 و ایـضاً    ۀاالله العظمی بروجردی در بحث صلا       خارج فقه قریب ده سال در درس آیت       
 مسافر و کتاب بیع حاضر       ۀاالله العظمی حجت کوهکمری در بحث صلا        رس آیت در د 

شدم و نیز کتاب صوم را از علامه طباطبایی و قسمتی از کتاب طهـارت را از محقـق                   
داماد استفاده نمودم و بعد از چهارده سال تمام اقامت در قم به عتبات عالیات مشرفّ                

االله   وئی در فقه و اصـول و درس آیـت         االله العظمی خ    شدم و مدت کمی در درس آیت      
حسین حلیّ در فقه حاضر شـدم ولـی توفیـق اقامـت در جـوار مـولایم             العظمی شیخ 

ق بـه تبریـز    .   ه1376االله علیه بـرایم میـسّر نگردیـد و در سـال       امیرالمؤمنی صلوات 
مراجعت کردم و از آن تاریخ تاکنون به تدریس و تألیف و تصنیف و امامـت مـسجد                 

  .امرنا خیراً ۀمشغولم، اللهم اجعل عاقبـ» ـ شاگرداستاد «
از جماعتی از اعلام به اجازه روائی و اجتهادی نائل آمدم کـه بـه ذکـر                 : اجازات

  .کنم چند نفر از آنها اکتفاء می
   مرعشی نجفیی اجازه مفصلی از آیت االله العظم ـ1
» الـدلالات  حسنا«محمد صالح علامه مازندرانی که در رسال  االله شیخ  ـ از آیت 2

  .چاپ شده است
  الدین موسوی  امام سیدعبدالحسین شرفاالله  ـ از آیت3
  آقا بزرگ تهرانی شیخ االله حاج  ـ از آیت4
  آقا علیاری میرزا علی االله حاج  ـ اجازه اجتهاد از آیت5
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  :تألیفات
. المـسافر  ۀ ـ الـنّجم الزّاهـر فـی صـلا     2  ـ دُرر المطالب فـی شـرح المکاسـب    1

هـای    ـ داستان 3 االله العظمی سیدمحمد حجت کوهکمری تبریزی درس آیتتقریرات 
   ـ پیـامبر اسـلام و کثـرت همـسر     5  ـ راهنمای دین در  اصول دین 4  جلد2راستین 

 فتوائیه و اجماع ـ و خبرواحد از   ۀ ـ ثلث مسائل، در حجیّت شهر 7  ـ چهل حدیث 6
  لبلاغـه ـ قـسمت سـوم    ا  ـ شـرح نهـج   8 االله العظمـی بروجـردی   تقریرات درس آیت

 ـ تحقیق و  11 ۀ حلق اللحیـۀ فی حرمـ ۀ ـ الحلی ـ10  ـ تعلیقه بر وجیزۀ شیخ بهایی 9
  ـ حاشیه بر منظومـه سـبزواری   13  ـ حاشیه بر عوامل 12 »احسن الدلالات«تعلیق بر 

 ـ حاشـیه بـر    16 المسائل  ـ حاشیه بر توضیح 15  ـ حاشیه بر رسائل شیخ انصاری 14
 ـ الملاحـم و   19 و مسئله رجعت) عج( ـ مهدی  18  ـ انتظار فرج 17 ینالصّالح منهاج
   دهنـده بـشر   نجـات ) عـج ( ـ مهـدی  21 و مـسئله غیبـت  ) عـج ( ـ مهـدی   20 الفـتن 

 ـ دُرّ تابنـاک در کلمـات    24 هـایی در اخـلاق    ـ درس 23 الفقیـه  ۀ ـ مـسئله ولایـ ـ  22
 فی وظـایف الاخیـار   ـ انیس الابرار  26  ـ پاسخ به سئوالات 25  جلد2) ع(معصومین

  1سرور زنان عالمین) س( ـ فاطمه زهرا28 )رساله عملیه(الاحکام   ـ توضیح27
  1376/ دی  / 2تبریز ـ سید ابوالحسن مولانا ـ 

  

  االله سیدابوالقاسم مولانا  ـ آیت2
 ش در   131االله سـیدعلی مولانـا در سـال           سید ابوالقاسم مولانا فرزنـد آیـت        حاج

دروس ابتدایی و مقدمات سطوح اسلامی را در خـدمت          . دتبریز چشم به جهان گشو    
والد بزرگوارش و دیگران استفاده نموده سپس رهسپار حـوزه علمیـه قـم شـد و در                  

االله  االله بروجـردی، آیـت   خمینـی، آیـت   امـام : محضر اساتید بزرگـوار حـوزه از جملـه    

                                                      
. باشـد  اغ این خاندان بزرگ میالاسلام والمسلمین آقاسیدجواد مولانا چشم و چر   ـ فرزند برومند ایشان جناب حجت 1

 .باشند اکنون در حوزه علمیه شهر مقدس مشغول تحصیلات عالیه می  که هم
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  .موداستفاده وافر ن... االله نجفی مرعشی علامه طباطبائی و گلپایگانی، آیت
وی بعد از اتمام تحصیلات عالی به تبریز بازگشت و به تدریس علوم اسلامی و               

  .انجام وظایف دینی پرداخت
 دار فانی را وداع و بعد از تـشییع باشـکوه            11/9/1384آن بزرگوار در روز جمع      

  .رحمت تبریز به خاک سپرده شد در گورستان وادی

   ـ آقاسیدابوالفضل مولانا3
از آثار  . باشد  اخیار روزگار و آراسته به زیور تقوا، و وارستگی می         این بزرگوار از    

  .اشاره نمود» القصص احسن«توان به کتاب  قلمی ایشان می
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  خاندان چهرگانی انزابی
خانواده چهرگانی انزابی از سه قرن گذشته تا اکنون، مفتخر بـه کـسوت مقـدّس                

مرتـضی   شـیخ  االله حـاج  مرحـوم آیـت  . روحانیت و خدمت به دین و مردم بوده اسـت    
از جملـه نـوادر     هـای علمـی و اجتمـاعی          چهرگانی انزابی در روزگار خود در عرصه      

شـیخ عبدالحـسین    االله حـاج  شد و فرزندان بزرگـوارش، مرحومـان آیـت      محسوب می 
حسین انزابی، از اساتید اخلاق حـوزه         محمد  الاسلام و المسلمین شیخ     غروی و حجت  

اسلامی بـه شـمار     ب  علیه رژیم طاغوت و از یاوران انقلا      علمیه و از پیشتازان مبارزه      
  .رفتند می

  :گوید عبدالحسین غروی چهرگانی در توضحی خاندان خود می االله شیخ آیت
جدّ بزرگ  . اند  خاندان ما، تقریباً سیصد سال است که مفتخر به کسوت روحانی          «

پـس از ایـشان،   . جمعه خامنه بوده اسـت    در سیصد سال پیش، امام    ] آخوند آقاباقر [ما  
  .فرزندانش نسل بعد از نسل اهل علم بودند

منطقــه اجــدادی مــا، ارونــق و انــزاب، شبــستر، خامنــه و تــسوج از قــصبات و 
به منطقه بین تبریز، تا دو فرسـخی سـلماس را، ارونـق و              . های ای بلوک بودند     محله

لتی داشـته   و بافضی مردمان فهمیده   . بلوک بسیار وسیع و مهمی است     . گویند  انزاب می 
  .و دارد

در . خانواده ما، در چهرگان که دهـی اسـت تـا نزدیـک تـسوج، اقامـت داشـتند         
خانواده ما همیشه چهار یا پنج نفر روحانی باسواد، اهل منبر و محـراب، بـوده اسـت             

متأسفانه در حال حاضر، در تمام منطقه       . اند  کرده نجف بوده    که برخی از آنان، تحصیل    
  .ز چند اهل علم وجود نداردانزاب و ارونق، بیش ا

آقاعلی جد اعلای ما، که امامت جمعه خامنه را بر عهده داشته، در پـشت شـرح                 
  :لمعه با خط زیبا و خوانا، خطاب به فرزندانش نوشته است
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شما به شهرهای بزرگ بروید و در آن شهرها بمانیـد، مـن در نجـف                ! فرزندانم«
 آن شـهر، حـوزه درسـی داشـتم،          از نجف به مشهد مشرف شدم و در       . تحصیل کردم 

  ».امر او را اطاعت کردم و به این جا آمدم. به چهرگان بیا: ولی مادرم نوشت
کنـد و بـه تعلـیم و تربیـت طـلاب              آن مرحوم، در خامنه، مدرسـه تأسـیس مـی         

  1.پردازد، تا همین اواخر، دیوارهای مدرسه مانده بود می

  مرتضی چهرگانی انزابی االله شیخ آیت
 شمسی بوده است و آن      1252 هجری قمری برابر با      1293له در سال      تولد معظم 

مرتـضی،    شیخ  گردد، اجداد حاج    معلوم می » آقاعلی«های پدرشان     گونه که از یادداشت   
انـد و بـه مناسـبت         ه  یعنی سلسله پدری وی بیش از دوازده نفر، از علمای نجف بـود            

اجـدادی برگـشته، مـشغول      علاقه به منطقه انزاب از نجف اشرف به سرزمین مألوف           
  .اند تعلیم و ارشاد شده

مرتضی پس از گذراندن دوره کودکی، مـدتی در محـضر پـدرش               االله آقاشیخ   آیت
تلمذ کرده، برای ادامه تحصیل پنج ساله در شهر خوی ماندگار شده، آنگاه بـه حـوزه               

 ای که در آن روزگـاران اسـتادان بـزرگ هـم             آورد، حوزه   بزرگ علمیه تبریز روی می    
االله سیدابوالحـسن انگجـی و میرزاحـسن مجتهـد ملجـا و مرجـع                 چون مرحوم آیـت   

  .اند بوده
مرتضی، پس از اتمام دروس سطح در تبریز، جهت تکمیل تحصیل بـه               شیخ  حاج

، )ع(در آستان مقدس امیرمؤمنـان علـی      نماید و نوزده سال       نجف اشرف مهاجرت می   
رسد و با اخذ مـدارک اجتهـاد           می اقامت نموده در فقه  اصول به مراتب والای علمی         

از استادان نامی حوزه علمیه نجف، به تبریز مهـاجرت نمـوده و در همـین شـهر بـه                    
از اساتید آن بزرگـوار در نجـف اشـرف          . گردد  تدریس و ارشاد و هدایت مشغول می      

آقاسیدکاظم یـزدی، آخونـد خراسـانی، شـریعت اصـفهانی،           : توان حضرات آیات    می

                                                      
 .908، ص 1374، سال 22 ـ مجله حوزه، شمار 1
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  .باقر اصطهباناتی را نام برد شیخهادی طهرانی و  شیخ
 قمری برابـر    1381 زهد و تقوا بوده است در سال         بهایشان، که زندگیش پیوسته     

  . سال زندگانی پربرکت، دار فانی را وداع گفت88 هجری شمسی پس از 1340با 
ی ئمرتضی، تألیفات و تقریرات و تحریرا       شیخ  میراث علمی اجتهادی مرحوم حاج    

های درسی آیات عظام و کسب فـیض از محـضر             ضور در حوزه  است که به برکت ح    
  .استادان حوزه نجف اشرف به رشته تحریر درآورده است

  الــصلاه الخلــل الواقــع فــی  ـ فــی 1: برخــی از تألیفــات و تقریــرات عبارتنــد از
  علـم الاصـول    ـ راسله فی 5 ـ کتاب القضاء  4 ـ فی الخیارات  3صلاه المسافر   ـ فی 2
المعـارف    ـ رسـاله فـی   7 و ظن مکاسب و شیخ مرتـضی انـصاری    ـ شرح بر قطع 6

الـشریعه اصـفهانی، کتـاب الوصـایا،       ـ تقریـرات درس شـیخ   8) اصول دین(الخمس 
  1... ـ تقریر درس شیخ هادی طهرانی، صوم و9منجرات مریض 

  :مرتضی چهرگانی االله شیخ فرزندان آیت

  عبدالحسین چهرگانی غروی تبریزی شیخ  ـ حاج1
مرتضی چهرگـانی، از      االله شیخ   یخ عبدالحسین چهرگانی غروی فرزند آیت     ش  حاج

.  ق 1328در سـال    . علمای اعلام و فقهای عظام قرن چهاردهم هجری قمـری اسـت           
به هنگام حضور پدر بزرگـوارش در شـهر مقـدس نجـف، در آن               .  ش 1289برابر با   

مقـدمات و   . داز کودکی تحصیل علم را در مدرسه علوی آغاز کر         . شهر ولادت یافت  
سـپس  . اش آموخت   سطوح عالی علوم دینی را نزد استادان نجف از جمله پدر گرامی           

محمدحـسین غـروی،      در دروس خارج فقـه و اصـول حـضرات آیـات عظـام شـیخ               
در سـال   . ابوالحسن مـشکینی فـرا گرفـت        حسین اهری و شیخ     میرزاباقر زنجانی، شیخ  

االله العظمی سیدابوالحـسن انگجـی       به تبریز آمد و ملازم درس و بحث آیت        .  ق 1350
 جـا رهـسپار حـوزه علمیـه قـم شـد و از محـضر                  شد، پس از سه سال اقامت در آن       

                                                      
 .542 و 541، ص 5، شماره 1388 ـ مجله بهارستان دوره دوم 1
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االله العظمـی     شیخ عبدالکریم حائری یزدی و سپس آیت        االله العظمی حاج    حضرت آیت 
  .کمری بهره برد و به مقام شامخ اجتهاد نایل شد حجت کوه

 معنوی به تبریـز بازگـشت و بهـوعظ و    وی پس از نیل به مقامات عالی علمی و      
ارشاد و ترویج و تبلیغ معارف دینـی و تـدریس علـوم اسـلامی همـت گمـارد و بـا                      
. تشکیل جلسات معارف برای جوانان به دفع شبهات و القائات ضـد دینـی پرداخـت               

در جریان نهضت اسلامی به همراه دیگر عالمان طراز اول تبری از پیشگامان انقـلاب               
 پــس از پیــروزی انقــلاب بــه عــضویت مجلــس خبرگــان انقــلاب، اســلامی شــد و

ای مدظلـه     االله خامنه   آیت  از حامیان مقام معظم رهبری حضرت     ) ره(خمینی  امام  حضرت
  .های دفاع دریغ نورزید العالی شد و ازحضور در صحنه

گردان از زخارف دنیا،      حضرتش عالمی ربّانی، فقیهی صمدانی، زاهد پارسا، روی       
ار، فـروتن و نیکـوکردار و تندیـسی از حـسن خلـق و ادب و رأفـت و                    حلیم و بردب  

  .مهربانی بوده است
  :علاوه بر تربیت شاگردان بسیار، از ایشان آثار علمی چندی به یادگار مانده است از جمله

  کمری االله العظمی حجت کوه  ـ تقریرات درس خارج استاد خود، آیت1
  »اسلام و شیعه« ـ مجموعه مباحث 2
  ارواحنا له الفداء» عصر ولی«حقیقی در خصوص حضرت  ـ ت3

برابر با بیـستم آذرمـاه      .  ق 1415المرجب    ارتحال آن عالم وارسته در هفتم رجب      
مردم آذربایجان در حزن و مـاتمش سـه روز بـه سـوگ              . به وقوع پیوست  .  ش 1373

نشستند و پیکر پاکش را پس از تشییعی باشکوه در تبریز به شـهر قـدس قـم منتقـل                    
  1.السلام آن شهر به خاک سپردند کردند و در قبرستان وادی

  الاسلام و المسلمین محمدحسین انزابی  ـ حجت2
مقطع ابتـدایی را در  .  در تبریز چشم به جهان گشودند      1299آن بزرگوار در سال     

                                                      
  .99 ـ آشنایان ره عشق، ص 1



472 تشیعفرهنگ تبریز و  /  

سـپس  . ی صادقیه اخذ نمـود  ی العلم تبریز گذراند و دیپلم علمی را از مدرسه         مدرسه
و از استادان بنـام     . ی تحصیلات عالیه پرداخت     لبیه تبریز شده، به ادامه    وارد مدرسه طا  

  .این خطه کسب فیض نمود
االله آقامیرزا    االله میرزاعبداالله مجتهدی، آیت     ، آیت )یراه(اکبر ادیب     میرزاعلیآقا: از جمله 

  .االله آقاسیدمرتضی مستنبط غروی االله آقامیرفتاح شهیدی، آیت محموددوزدوزانی، آیت
االله سـیدمحمد حجـت،     به قم عزیمت نمـوده و در خـدمت آیـت         1320سال  در  

  .الدین مرعشی به تکمیل مبانی علوم اسلامی پرداختند االله سیدشهاب آیت
ایشان بعد از اقامت چندین ساله در شهر مقدس قم با اجازات متعـدد از اسـاتید                

  .بزرگوار خود به شهر تبریز مراجعت و مشغول وظایف دینی شدند
 همه سراسـر    1342 تا   1325ده سال سخنرانی و وعظ و خطابه یعنی از سال           هف«

هـای    شور و شوق و حاکی از ابعاد سیاسـی و دینـی بـود بـه طـوری کـه سـخنرانی                     
 و به بعد ایشان به دنبال مبـارزات ملـت مـسلمان ایـران بـه رهبـری                   1329های    سال
وجب پیگیری ایشان پس    االله کاشانی از نظر مبارزات سیاسی دارای اهمیت بود، م           آیت

  1». و استقرار والیان درباری در تبریز گردید28از کودتای 
 بـه علـت افـشای       135 تـا    1342مرحوم انزابی بعد از آزادی از زنـدان از سـال            

  .المنبر بود قوانین دروغین حکومت پهلوی همیشه تحت تعقیب ساواک و ممنون
ر تبریـز چنـدین دوره در       بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از طرف مـردم بزرگـوا          

  .مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم تبریز حضور داشتند
 بزرگوار، به علت ضعف و ناتوانی ناشـی از خـستگی پنجـاه سـال تبلیـغ و                   آن«

 1378مـاه      برابـر بـا بیـست دی       1420وعظف مبارزه و جهاد روز دوشنبه سوم شوال         
  2.ز مدفون شدچشم از جهان فرو بست و در وادی رحمت تبری

                                                      
 .44 ـ پروردگان بارگاه علوی و وَلوَی، ص 1
 ـ با تشکر از سرور ارجمند جناب استاد احمدحسین انزابی که با سعه صدر و بزرگـواری اطلاعـات جـامع و وافـر      2

  .اند راجع به خاندان بزرگوارش را در اختیار اینجانب قرار داده
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  طباطبائی در تبریزقاضی خاندان 
  خاندان طباطبا

 کـه از دیربـاز تـا امـروز          1انـد   طالـب   ابـی   هـای آل      خاندان طباطبا یکی از شـاخه     
اینان در طول تـاریخ     . اند  شناسان داشته   ای در بین تاریخ نگران و نسب        معروفیت ویژه 

هنـد، یمـن، عـراق، شـام و     از مدینه پراکنده شده و گروهی به ایران، مصر، مـراکش،    
  .اند دیگر بلاد رفته

اند که یـا      های بزرگی به وجود آمده      بنابر منابع تاریخی، در این خاندان شخصیت      
  .اند به علم و زهد یا به امارات و ریاست و مقام اجتماعی قابل توجهی رسیده

دومـین پیـشوای    ) ع(سادات طباطبائی از لحاظ پـدری، بـه امـام حـسن مجتبـی             
) س(و بـانوی جهانیـان حـضرت زهـرا        ) ع( فرزند ارشد امیرالمـؤمنین علـی      شیعیان،

  .رسند می
  :اند تنها از طریق دو فرزندشان باقی مانده) ع(اعقاب امام مجتبی

  2.بن حسن معروف به حسن مثنی  حسن-2 زید بن حسن -1
  :اند و اعقاب حسن بن حسن از پنج شعبه انشعاب یافته

 بیـت   -4 بیت جعفر بن حـسن       -3ن مثلث    بیت حس  -2 بیت عبداالله محض     -1
  . بیت ابراهیم غمر-5داود بن حسن 

  :اند و اعقاب ابراهیم غمر، تنها از طریق اسمعیل دیباج، در سه شعبه، باقی مانده
 بیت آل معیـه کـه از اولاد ابوالقاسـم علـی بـن حـسن بـن اسـمعیل دیبـاج                       -1

                                                      
ترین پـشتیبان   طالب، عنوان خاندان ابوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف، عموی پیامبر اسلام و بزرگ  ـ آل ابی 1

هاشم است که با ابوطالـب ازدواج نمـود از ایـن رو فرزنـدان      فاطمه بنت اسد نخستین زن از زنان بنی       . باشد  آن حضرت می  
  ).ع(طالب، عقیل، جعفر، علی: فرزندان ذکور ابوطالب عبارتند از. رسد ها از دو طرف نسبشان به هاشم بن عبد مناف می آن
نـام  » حـسن «دومین فـردی کـه   ) ع(اند که چون پس از پدرش امام حسن  به این نام نامیدهحسن مثنی را از این جهت ـ  2

  .مشهور شد» حسن دوم«یعنی » مثنی«داشت به 
  :توان به کتب زیر مراجعه کرد  ـ جهت اطلاع کافی در این رابطه می2
  ) هجری825(طالب، ابن عنبه داوودی طالبی حسنی   عمده الطالب فی انساب آل ابی-
  .طبقات النسابین، ابوبکر زید -
  .الراغبین طبقات النسابین، عبدالرزاق کمونه حسینی  منیه-
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  .باشند می
حسین بـن حـسن بـن اسـمعیل      بیت آل تج که از اعقاب ابوجعفر محمد بن      -2

  . دیباج هستند
  .باشند  بیت آل طباطبا که از اعقاب ابراهیم بن اسمعیل دیباج می-3

  :شوند و آل طباطبا نیز به سه دسته تقسیم می
 آل بــن عبــداالله -3 آل حــسن بــن طباطبــا -2 آل قاســم رســی بــن طباطبــا -1

  2.سیدمحمد رئیس بن طباطبا
یران خصوصاً تبریز، بروجرد، اصفهان، یـزد، قـم،         اکثر سادات طباطبا موجود در ا     

  .باشند کاشان، نطنز، نائین، کردستان و زواره از احفاد وی می

  سلسله نسب 
  حسن مثنی

اند که پدرش نیز حسن نـام داشـته           حسن مثنی را از این جهت بدین نام خوانده        
و سرپرسـتی  در روایت آمده که آن بزرگوار مردی فاضل و آراسته به تقوا بوده          . است

  .دار بوده است را عهده) ع(صدقات امیرالمؤمنین
اند که حـسن مثنـی یکـی از دو دختـر عمـوی خـود                  مورخین و محدثین نوشته   

را به عنوان همسر آینده خویش خواستگاری نمود، عمـویش          ) ع(حضرت امام حسین  
ه نـداد   به وی اجاز  ولی شرم و حیاءنامبرده را در انتخاب یکی از دختران مختار نمود       

مـن بـرای تـو      : فرمود) ع(از این جهت امام حسین    . را بدهد ) ع(تا جواب امام حسین   
حـسن مثنـی در     . شـباهت دارد  ) س(گزینم که به مادرم حضرت زهـرا        فاطمه را برمی  

حـضور داشـته و     ) ع(حماسه پرشکوه کربلا و در ملازمت عموی خویش سیدالشهدا        
وی را جزو اسراء به کوفه      . ن برداشت های فراوا   در ستیز با ستمکاران اموی، جراحت     

مادرش خوله بنت منظور فزایه برادر خود اسماء بن خارجه را به شفاعت نـزد               . بردند
ابن سعد ملعون فرستاد و از وی خواست تا فرزندش را از سایر اسراء منفک سـاخته                 

 عمر سعد با جلب   . هایش در اختیار وی گذارد      ها و التیام جراحت     و برای درمان زخم   
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  .حسن مثنی را به اسماء بن خارجه تحویل داد) اللعنه علیه(نظر عبیداالله بن زیاد 
وقتی حسن مثنی پس از مدتی مخفیانه به سر بردن، در مدینه ظاهر شـد، صـالح                 
بن عبداالله والی مدینه مراتب را به ولید بن عبدالملک گزارش داده، ولیـد در جـواب                 

پـس  . ستگیر نموده و او را روانه زندان کننـد        را د ) ع(وی دستور داد فرزند امام حسن     
را دستگیر نمـوده و او      ) ع(فرزند امام حسن  : از چندی ولید در جواب وی دستور داد       

پــس از چنــدی ولیــد حــاکم مدینــه ملــزم ســاخت تــا ایــن . را روانــه زنــدان کننــد
، النبی حاضر نموده و در حضور اهالی مدینه تازیانه بزنـد            القدر را در مسجد     سیدجلیل
ی معنوی و قیافه مظلومانه وی والی مدینه را از این کار بازداشت و با جلب                  اما جذبه 

  .نظر کرد توافق ولید از ضرب و شتم وی صرف
 هجری بر اثر زهری مهلک کـه سـلیمان بـن عبـدالملک              97حسن مثنی در سال     

  سـالگی در مدینـه منـوره بـه شـهادت           53مروان، از خلفای اموی، به او خورانید، در         
و جـده  ) ع(وی را در قبرستان بقیع در جوار پدر بزرگوارش امام حسن مجتبی         . رسید
  .اش فاطمه بنت اسد مدفون نمودند مادره

هـای عبـداالله      سه اولاد ذکـور بـه نـام       ) ع(حسن مثنی از فاطمه بنت سیدالشهداء     
کلثـوم    هـای زینـب و ام        و دو فرزند اناث به نـام       1محض، حسن مثلث و ابراهیم غمر     

  .ه استداشت
   

  :ابواسماعیل ابراهیم غمر
. ابراهیم مکنی به ابواسمعیل در سال هفتاد و چهارم هجری به دنیـا آمـده اسـت                

ابراهیم غمر و دو برادرش عبداالله محض و حسن مثلث به همراه فرزندش اسـماعیل               
دیباج و گروهی دیگر از سادات حسنی که جمعاً بیست تـن بودنـد، در جریـان قیـام          

عبـاس سـه سـال در         کیه و ابراهیم، پسران عبداالله محض در مقابل بنـی         محمد نفس ز  

                                                      
؛ حسن برادر او نیـز چـون   »عبداالله محض«دل بود،  ، زیبا، کریم، سخی و قوی)ص(عبداالله را به دلیل اینکه شبیه پیامبر ـ  1

نـسب بـود،    طبـع و شـرافت   ن با سخاوت و مناعت؛ و ابراهیم را نیز چو   »حسن مثلث «سومین حسن از دودمان خود بود به        
  .114سرّالسلۀ العلویه، ابونصر بخاری، ص . خواندند» ابراهیم غمر«
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عباس در نزدیکی کوفه به فرمان منـصور          پایتخت بنی » هاشمیه«مدینه و دو سال در      
جمعـی  . رفت، زندانی شـدند     ها به شمار می     دومین خلیفه عباسی که پسر عموی آن      

خراب کردن سقف زندان سوز و بقیه نیز با  های طاقت در آن زندان به سبب شکنجه
ابراهیم غمر در بین این افراد نخستین شـهیدی بـود           . بر سرشان به شهادت رسیدند    

 سالگی در این حادثه زنده در زیر آوار مـدفون           69 هجری در سن     145که در سال    
  .شد

  
  :اسماعیل دیباج

از آن جهـت او را  . اسماعیل مکنی به ابو ابراهیم و ملقب بـه دیبـاج اکبـر اسـت            
ماننـد بـود و چـون بـرادرش محمـد نیـز              گفتند که صورت او در زیبایی بی        اج می دیب

  .اند  و اسماعیل را دیباج اکبر نامیده1همین صفت را داشت، او را دیباج اصغر
هـا محبـوس      اسماعیل دیباج به همراه پدر و عموهایش در زندان هاشمیه مـدت           

هـا   مأموران حکومتی سخنهای  مورخین از شکیبایی و استقامت وی زیر شکنجه . بود
  :اند اند و نوشته گفته

گـشت    اسماعیل چون طلائی گداخته بود که هر چه حرارت و آتش افزون مـی             «
  2».گردید تر می خلوص وی نمایان

 هجری در قیـام حـسین       169اسماعیل دیباج بعد از آزادی از زندان هاشمیه به سال           
ب داده بودند و در حجاز صورت       بن علی بن مثلث که گروهی از سادات و علویان ترتی          

در این نبرد که بین علویان و سـپاهیان عباسـی در محلـی بـه نـام                  . گرفت، حضور یافت  
 روی داد، علویان شکست سختی خوردند و اکثر آنان از جمله رهبر - حومه مدینه-»فخ«

  3.باشد از فرجام اسماعیل دیباج پس از این نهضت، خبری نمی. قیام به شهادت رسیدند

                                                      
ای نهادند و آن استوانه را بر روی او بنا کردند و  منصور عباسی او را دستگیر و فرمان داد تا او را زنده در میان استوانه ـ  1

  . به شهادت رسیدمحمد اصغر به این صورت با مرگ تدریجی
  .29الطالبین، ابوالفرج اصفهانی، ص  مقاتل ـ 2
  .82ماهیت قیام شهید فخ، سیدابوالفضل رضوی اردکانی، ص  ـ 3
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  :ابراهیم طباطبا
طوسی در کتاب رجال خود ابـراهیم طباطبـا را از اصـحاب و راویـان امـام                    شیخ

  1 .نام برده است) ع(جعفر صادق
الدین محمد عمری نسب نگار شهیر قرن پنجم هجـری پیرامـون شخـصیت         نجم

ابراهیم طباطبا مردی بزرگ بود و در میـان قـوم خـود بـر               «: نویسد  ابراهیم طباطبا می  
ان تقدم داشت، شخصیت خود را آشکار ساخت و مردم را دعوت به حکومـت               دیگر

  2».کرد می) ص(مورد رضای آل محمد
لقب ابراهیم بن اسماعیل، طباطبا است، در توجیه آن اقوال مختلفی وجـود دارد              

  :شود ها اشاره می که به بعضی از آن
چـون پـدرش    انـد کـه       از این جهت او را طباطبا گفتـه       : گوید  ابونصر بخاری می  

خواست برایش لباسی تهیه کند فرزندش را که کودکی بود، بین پیراهن و قبـا مخیـّر                 
. را دو بـار تکـرار کـرد       » طبـا «نمود که ابراهیم در جوابش به جـای کلمـه قبـا، لفـظ               

ابوالحسن عمری نیز همین موضوع را مطرح کرده و دلیل ایـن لقـب را لکنـت زبـان                   
  3.ابراهیم دانسته است

این لفظ بـه فـتح طـاء        : نویسد  در ذیل طباطبا می   » وفیات الاعیان « در   ابن خلکان 
  .وی آن را تلفظ طاء به جای قاف توسط ابراهیم دانسته است. لقب ابراهیم است

به نقل از تهذیب الانساب نیشاپوری خاطرنـشان        » لباب الانساب «ابوالحسن بیهقی در    
باشـد و     لسادات یا سرور سروران می    سازد که طباطبا لفظی نبطی است که معنی آن سیدا           می

زیـست، نبطیـان آن       چون ابراهیم در ایام خلافت مهدی عباسی در حـدود شـهر انبـار مـی               
  .خواندند نواحی، صلابت عقیده و تقوایش را تجلیل نموده و ابراهیم را با لقب طباطبا می

                                                      
  .72المجدی، ابوالحسن عمری، ص  ـ 1
  .169تاریخ اردستان، ابوالقاسم رفیعی مهرآبادی، ص  ـ 2
  .161تاریخ اردستان، ابوالقاسم رفیعی مهرآبادی، ص  ـ 3
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مرحوم استاد محیط طباطبایی که خود از سلسله سادات طباطبـا بـوده اسـت در                
  :نویسد ائید این مطلب میت

هـا در   و نظیـر آن  » طـوب «و  » طوبیـا «و  » طـوبی «هـای     به اعتبـار وجـود ریـشه      «
، اشـتقاق و اتخـاذ   »خـوب «و » خـوش «های عبدی و آرامی و عربی بـه معنـای           لهجه

رسد؛ زیرا صورت ظاهر کلمه، عربی نیـست و           طباطبا از ریشه نبطی بعید به نظر نمی       
نیز مجوز قوی نداریم؛ پس بهتر است کـه طباطبـا را از             های دیگر     برای قبول صورت  

  1.بدانیم» سید السادات«طباطبای نبطی به معنی 
  

  :احمد بن ابراهیم
 در شـرح حـال      »هدیه لال عبافی نـسب آل طباطبـا       «زاده مشایخ طباطبا در       نقیب

  :نویسد احمد بن ابراهیم می
 دویست و هشتاد و شـش       سیداحمد ابی عبداالله رئیس الطائفه طباطبا متولد سال       «

هجری در اصفهان، مادرش جمیله دختر موسی بن عیسی بن عبدالرحیم بن علاست،             
وفاتش در چهارم شهر رجب سیصد و چهل و هشت هجری در مصر و مـدفن او در         
قرافه مصر صغری، معروف و مشهور به استجابت دعـا در سـر قبـر اوسـت، بعـد از                    

مـده، سـپس بـه مـصر رفتـه اسـت، قاسـم        شهادت پدر دوباره فـراری بـه اصـفهان آ    
ابوالبرکات و ابوالحسن ابوالمکارم از اعقاب رئیس الطایفه هستند که به محمـد پـسر               

رسند، کتـاب نقدالـشعر هـم از همـین            احمد پسر محمد پسر احمد رئیس الطایفه می       
  2.»ابوالحسن محمد شاعر اصفهانی است

  
  :ابوجعفر محمداصغر بن خزاعیه

بود به این   » خزائیه«چون مادرش از قبیله     . باشد  ه ابوجعفر می  محمداصغر مکنی ب  
  .نام معروف شده است

                                                      
  .161، ش 16، سیدمحیط طباطبایی، پیک ایران، سال »طباطبا و معنی آن«  ـ1
  .24فی نسب آل طباطبا، ص  عبا لهدیه لآ ـ 2
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  :اند در شرح حال وی نوشته
سید بزرگوار را در محاوره عادی در زبان لکنتـی بـود ولـی در خطبـه و انـشاء            «

العیار، دارای ملکات فاضله و تصنیفات عدیده اسـت، در            لکنت نداشت و انسان کامل    
، »ابـی عبـداالله احمـد شـاعر طباطبـا         «دگانی به اصفهان آمده و عقب او        آخر سنین زن  

  1.»باشد می
  

  :ابو عبداالله احمد شاعر
وی در  . باشـد   الـشاعر مـی     الدین و مکنی به ابو عبداالله نقیب        احمد ملقب به فتوح   

اصفهان متولد و در همان جا وفات یافته و مرقدش در محله غازیان از توابع جوبـاره                 
  2.ی تألیفات و قصائد زیادی بوده، که همه آثارش از بین رفته استدارا. است

  
  :ابوالحسن محمد شاعر

در اصفهان متولـد و     . نظیر بوده است    آن بزرگوار شاعری بلندمرتبه و دانشمند بی      
بعـضی از آثـارش     . جـا دار فـانی را وداع کـرده اسـت             هجری در همان   322در سال   

الـدفاتر،    العروض، الشعر و الشعرا، تعـریض       بع، کتاب الط  عیارالشعر، تهذیب : عبارتند از 
  3.الشعر نقدالشعر، دیوان

  
  : علی شهاب4ابوالحسن

کـه شـرح      آن بزرگوار از فضلاء و دانـشمندان بـزرگ عـصر خـود بـوده، چنـان                
. نوشته اسـت  » التواریخ  ترجمه اشرف «التواریخ، قاضی عضد، به نام        مبسوطی بر اشرف  

اند که شرح حال مبـسوط آنـان در           گ علمی برخواسته  های بزر   از نسل وی شخصیت   
بنابه نوشته بعضی از نسابین، قسمت عمده سـادات زوار          . کتب تراجم بیان شده است    

                                                      
  .24هدیه لال عبافی نسب آل طباطبا، ص ـ 1
  .25همان، ص  ـ 2
  .25همان، ص  ـ 3
  .اند ذکر کرده» ابوالحسین«بعضی از مورخین کنیه ابوالحسن علی شهاب را  ـ 4
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  1.رساندند اصفهان، سلسله نسب خود را به ابوالحسن شهاب می
  

   سیدعماد-
  

   سیداحمد-
  

   سیدعمادالدین علی-
  

  الدین علی  سیدشهاب-
  

  ا سیدحسن طباطب-
  

  :الدین محمد کمال
باشـد کـه در       وی یکی از مشهورترین افراد از خانـدان بـزرگ طباطبـائی مـی             

فـردی وارسـته و نیکوکـار       . زیست  حدود قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری می        
االله سیدحــسین  چــون آیــت بــسیاری از علمــای برجــسته جهــان تــشیع، هــم. بــود

...  شـهید سیدحـسن مـدرس و       االله  آقا حـسین قمـی، آیـت        االله حاج   بروجردی، آیت 
الدین همـراه بـسیاری از نوادگـان          سیدکمال. القدر هستند   منسوب به این سیدجلیل   

» الـسادات   مدینۀ«زیست و به همین دلیل، این شهر به           در شهر زوار می   ) ص(پیامبر
ای بود کـه بـسیاری از    این عالم ربانی در زواره دارای حوزه درسی    . شهرت داشت 

کرد و نیـز ملجـأ عـوام در امـور             لامی را به سوی خود جذب می      مشتاقان علوم اس  
خانه خویش به سـوی معبـود پـر کـشید و              سرانجام در مکتب  . شرعی و فقهی بود   

  2.جا دفن گردید همان
                                                      

سـیدمهدی  : رسد به این ترتیـب   مرحوم سیدمهدی طباطبا علامه بحرالعلوم نیز به همین ابوالحسن علی شهاب مینسب  ـ  1
الـدین بـن سیدحـسن بـن          بن سیدمرتضی بن سیدمحمد بن سیدعبدالکریم بن سیدمراد بن سیدشـاه اسـداالله بـن سـیدجلال                

المجد بن سیدعباد بن  المکارم بن سیدعباد بن سیدابی بیالدین بن سیداسمعیل بن سیدعباد بن سید ا سیدمجدالدین بن سیدقوام
  .سیدعلی بین طاهر بن ابوالحسن علی

  .13االله سیدعلی قاضی، هادی هاشمیان، ص   احوال آیت نامه و شرح دریای عرفان، زندگی ـ 2
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   فخرالدین حسن-

  
  1 سیدعمادالدین امیرحاج-

  :امیر عبدالغفار
در . باشـد    مـی  امیر عبدالغفار طباطبا جد گروهی از سـادات طباطبـایی در تبریـز            

ها به زواره و بنابه نقل دیگر در روزگـار امیرتیمـور گورگـانی در                 هنگام یورش مغول  
  .تبریز ساکن شده است

  :نویسد می» امیر عبدالغفار«االله قاضی طباطبائی در شرح حال  شهید آیت
او عالم ربانی و فقیه متبحر و از بزرگان شیعه بوده و علاوه بـر علـوم دینیـه در                    «

الاسـلامی داده شـد و در         ربیه نیز تبحر به سزایی داشت و به او منـصب شـیخ            فنون ع 
  2.»خطه آذربایجان مشغول رتق و فتق امور مسلمین گردید

الجنـان، ضـمن      الجنان و جنـات     حافظ حسین کربلائی تبریزی در کتاب روضات      
  : شرح حال امیر عبدالغفار نگاشته است

علیـه هـم    االله ختار امیر عبدالغفار رحمۀمرقد و مزار آن قدوه احفاد و سیدم ... «
تبریـز واقـع اسـت، وی از طبقـه سـادات            ] محله چهار منار سـرخاب    [در آن مزار    

الطائفـه بطباطبـا، لان       اند که به صحت نسب در عالم مشهوراند؛ و لقب هذه            طباطبا
ن ابراهیم طباطبا بن اسمعیل دیباج، ابوه اراد ان یقطع ثوباً له و هو طفل، فخیره بـی                

و قیل بل اهل السواد لقبه بذلک، و طباطبـا       . طباطبا، یعنی قباقبا  : فقال. قمیص و قبا  
ــسادات ــه سیدال ــسان النبطی ــصر البخــاری عــن ناصــر الحــق   . بل ــک ابون ــل ذل نق

. بندگان حضرت میرکرمانی است و از سلـسله شـاه قاسـم انوارنـد             » الطالب    عمده«

                                                      
 کـه شـرح حـال    گران وقت، باعث شده اسـت  آنچه باید اذعان داشت، حوادث روزگار و تغییر و تحول حکام و سلطه ـ   1

ها، نام آن بزرگواران آمـده        بعضی از بزرگان این سلسله جلیله، به طور کامل از بین رفته و فقط در کتب تراجم و نسب نامه                   
  .است

  . طباطبائی قاضی سیدمحمدعلیاالله های خطی شهید آیت خاندان آل عبدالوهاب از نوشته ـ 2
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از علم جفر نیز نصیب به انجـام        وی را از مشرب صافی صوفیان بهره تمام بوده و           
اکثر اوقـات شـریف را بـه تـرک و تجـرد در سـفر گذرانیـده، بـه زیـارت              . داشته
الحرام و مشاهد انبیاء کـرام و ائمـه عظـام علـی مـشرفها التحیـه والـسلام                     االله  بیت

بیـگ    مشرف گشته، مگر وقتی در دیار بکر به پادشاه مغفور و مبرور عادل، حـسن              
 برهاته، رسیده و در وقتی که مـشارالیه پادشـاه نبـود، وی را بـه                 قویونلو اناراالله   آق

الیـه    سلطنت آذربایجان و عراق و فارس و بغداد بشارت داده، بعـد از آنکـه مـوی                
الاسلام آذربایجان ساخته و در تعظـیم         پادشاه گشته، بندگان امیر عبدالغفار را شیخ      

می پیدا کرده اما مـشارالیه      و تکریم وی کمال اهتمام به جای آورده، وی شان عظی          
در . گذاشته، با وجود کمال تعـین       تعینی را نمی    در کمال اخلاق بوده، نامرادی و بی      

زمان سلطنت سلطان مذکور به جوار رحمـت رب غفـور پیوسـته، اولاد میرانـشاه                
اند، به حضرت میـر اعتقـاد تمـام           بوده  ولد امیرتیمور گورگان که در آذربایجان می      

  1.»اند دگان میر را به مزار خود آورده، مدفون ساختهاند، بن داشته
  

  
  الاسلام آذربایجان قویونلو به امیر عبدالغفار طباطبائی شیخ فرمان اوزون حسن آق

  هوالغنی
الحکم الله ابونصر حسن سوزومیز فرزندان اعز دولتیار و امـراء نامـدار و وزراء               

بایجـان و خاصـه دارالـسلطنه    قدر و حکام و نواب و دیوانیان و گماشتگان آذر  عالی
 را از اعمـال رودقـات       2تبریز بدانند که درین وقت از ابتداء توشقان ایل موضع انبد          

حضرت سـیادت    نواحی تبریز مع مال و متوجهات دیوانی آن بسیور غال ابدی اعلی           
منقبت قدسی پناه حقایق دستگاه هدایت شعار ولایت دثار مرتـضی ممالـک اسـلام        

 الموید من عنداالله الملک الحیاد سید رفیـع الحـق و الحقیقـه و               مرشد طوایف الامم  

                                                      
  .214، ص 1الجنان، ج  الجنان و جنات روضات ـ 1
  .ده از دهستان رودقات بخش مرکزی شهرستان مرند:  امند-ابندـ  2
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الطریقه و الدین عبدالغفار خلداالله تعالی ظلال میامن ارشـاده و برکاتـه فرمـودیم و                
ارزانی داشتیم و این حکم همایون تفذه االله تعالی سـمت اصـرار یافـت تـا حـسب           

شته حضرت مشارالیه   المسطور مقدر دانسته موضع مذکور را به تصرف وکلا و گما          
گذارند و سیور غال ابدی آن حضرت شناسـند و از مـال و اخراجـات و زوایـد و                    
عوارض و سایر تکالیف دیوانی معاف و مسلم و معین مرفـوع القلـم داننـد و مـن                   
جمیع الوجوه تعرض نرسانند و قلم و قدم و نظر و بصر کوتاه و کـشیده داشـته از                   

 این عارفه را انعام ابـدی و سـیور غـال سـرمدی آن        جا مطالبتی ننمایند و     رعایاء آن 
حضرت شناخته از شوائب تغییر مصون و مامون دانند که کدخـدا و رعایـای قریـه                 
مذکوره باید که مال و متوجهات دیوانی خود را به وکلاء حـضرت قدسـی پنـاهی                 
جواب گویند و در اداء آن تمرد و تخلف نورزند از جوانب برین جمله بروند و از                 

رموده در نگذرند و همه ساله حکم مجدد نطلبند و چـون بـه توقیـع رفیـع منیـع                    ف
  .الشرف اعلی موشح و موقع و محلی گردد، اعتماد نمایند

  .القعده الحرام سنه خمس و سبعین و ثمانمائه تحریراً بالامر العالی فی رابع ذی
  .الواثق بالملک الرحمان حسن بن علی بن عثمان: اثر مهر

  
  :الوهابامیر عبد

آنچه در کتب تراجم و تواریخ آمده، سـادات طباطبـائی در تبریـز از نـسل امیـر                   
این سلسله بعداً به اعتبار امیر عبدالوهاب فرزند عبـدالغفار          . عبدالغفار طباطبائی است  

  2.اند اند و به شش شعبه منقسم گردیده  نامیده شده1به عنوان سادات عبدالوهابیه
مشهور » الاسلامی شیخ«و  » قاضی طباطبائی « به دو نام     خاندان عبدالوهاب همواره  

                                                      
خانـدان  «در سلـسله نـسب خانـدان خـود کتـابی بـه نـام        ) سـره  قدس(االله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی  شهید آیت ـ  1

ان حـضرت   امیـدواریم فرزنـد برومنـد ایـش       . اند که متأسفانه هنوز به زیور طبع آراسته نشده است           تألیف کرده » عبدالوهابیه
که امروز ردای روحانیت خاندان قاضـی در قامـت          ) ظله  دام(الاسلام والمسلمین حاج سیدمحمدتقی قاضی طباطبائی         حجت

  .استوار او رقم زده و حتماً برازنده این مقام روحانی هستند، اقدام به چاپ این کتاب شریف و ارزشمند بنمایند
  : ـ شش شعبه عبارتند از2
 سلسله  -5 سلسله سادات اروانق و انزاب       -4الاسلام    اصغر شیخ    سلسله میرزا علی   -3لسله وکیلی    س -2 سلسله قاضی    -1

  .الاسلام و حاجی میرزایوسف مجتهد و آقامیرفتاح  سلسله اولاد میرزا عطاءاالله شیخ-6امینی 
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. انـد   نسب، شـرافت، جلالـت و عظمـت معـروف بـوده             و به اصالت، نجابت، صحت    
تر افراد این سلسله از دانشمندان دینی و از بزرگان قـضاوت و سیاسـت بـوده و                    بیش

  .اند همواره مسئولیت رسیدگی به مشکلات مردم را به عهده داشته
***  

الدین امیر عبدالوهاب طباطبائی، فرزند امیر عبـدالغفار، در سـمرقند متولـد             سراج
شد و در آن دیار کـسب علـوم نمـود و از محـضر خواجـه عبیـداالله احـرار، عرفـان                       

الاسلامی آذربایجان به پـدرش، بـه دعـوت وی راهـی              پس از تفویض شیخ   . آموخت
به دیار بـاقی شـتافت و از        آذربایجان گردید، ولی قبل از رسیدن به آن سامان، پدرش           

حسن، دختـر     الاسلامی به وی تفویض گردید و امیر اوزون         طرف سلطان، منصب شیخ   
قویونلو، امیـر عبـدالوهاب       پس از انقراض دولت آق    . خود را به همسری وی درآورد     

دوباره به خراسان مراجعت نمود و مورد استقبال و حمایت سلطان حسین بایقرا قرار              
اسماعیل صفوی دوباره در تبریز ساکن و       قرار صفویه به دعوت شاه    پس از است  . گرفت

حـسن بـه او تفـویض          اوزون 1چنین تولیت مدرسه نـصریه      الاسلامی و هم    سمت شیخ 
  .گردید

ی تبریـز     که منجر بـه سـقوط چنـد روزه        )  ق 920در سال   (بعد از جنگ چالدران     
گـری،    زرگان برای میـانجی   گردید، شاه اسماعیل، امیر عبدالوهاب را همراه چند تن از ب          

نزد سلطان سلیم عثمانی فرستاد، ولی سلطان سلیم دستور بازداشت آنان را صـادر کـرد                

                                                      
قویونلو، پـس از   روای آقاین مدرسه یکی از متفرعات عمارت نصریّه بود که بنابه وصیت ابوالنصرحسن بایندری فرمان ـ  1

های عمارت نصریه در نتیجه زلزله و حوادث مختلف ویران            این مدرسه مانند سایر قسمت    . درگذشت وی ساخته شده است    
موقوفات عمارت نـصریّه در محـل آن،        . میرزامهدی قاضی از درآمد     میرزا، مرحوم حاج    السلطنه عباس   شده و در زمان نایب    

قویونلـو بـه اولاد    حـسن آق  تولیت موقوفات اوزون.  به مدرسه حسن پادشاه معروف است   مدرسه جدیدی ساخت که اکنون    
ای نیـز     التولیه  الاسلام امیر عبدالوهاب طباطبائی جدسادات عبدالوهابیه واگذار شده و حق           دختری وی یعنی اولاد ذکور شیخ     

  .ت نصریه را ضبط کردنادرشاه قسمتی از موقوفا. ها معین و مقرر گردیده بود جهت امرار معاش آن
  .229 آثار و ابنیه تاریخی شهرستان تبریز، عبدالعلی کارنگ، ص -آثار باستانی آذربایجان

  عبا فی نسب آل طباطبا، ص  ـ هدیه لآل2
  .608، ص 7السیر، ج  تاریخ حبیب ـ 3
  .289، ص 3العلماء، ج  ریاض ـ 4
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امیر عبدالوهاب پس از آن به مـدت هـف سـال در             . زندانی نمود » حصن دیموته «و در   
  2.ها بود زندان عثمانی

الـسیر    یبالدین خواندمیر، از مورخان نامدار قرن دهم در تاریخ حب           خواجه غیاث 
  :نویسد می

امیر عبدالوهاب در سلک، اجله سادات صاحب سعادات آذربایجان منـتظم بـود             «
الاسـلامی قیـام نمـود و از علـم، فـضائل و              و در زمان سلطان یعقوب به منصب شیخ       

. کمالات بهره وافر داشت و اهل تقوا و دیانت و متطب در اجرای احکام شریعت بود               
. ل از او ترسی بر دل افتاد و به هـرات هجـرت نمـود              در دوران حکومت شاه اسماعی    

پادشاه هرات سلطان حسین، مقـدم او را گرامـی داشـت و انعـام و عطایـای زیـاد و                     
بعد از فوت سلطان حسین، دوباره به آذربایجـان برگـشت و            . ای به او بخشید     شایسته

  3».ام نمودشاه اسماعیل برای رساندن پیامی، او را نزد سلطان سلیم پادشاه روم اعز
  :العلماء در این مورد آورده است صاحب ریاض

نخست پادشاه روم مقدم او را گرامـی داشـت، ولـی از مراجعـت او بـه تبریـز                    «
ممانعت نمود و وی را نزد خود نگه داشت و بعد او را در قعر یک چاه تاریک یعنی                   

  4».چالی زندانی نمود و درهمان جا به شهادت رسید در سیاه
ذکــری از آن » الذریعــه الــی تــصانیف الــشیعه«زرگ تهرانــی در مرحــوم آقــاب

حـسنی حـسینی    ... الـدین عبـدالوهاب بـن عبـدالغفار         بزرگوار به عنوان امیر سراج    
را بـه وی    » التوصیه الـی الولـد    «ای به عنوان      نامه  آورده و وصیت    طباطبائی تبریزی   

طان سـلیم،    هجـری در زنـدان سـل       977او بـه سـال      : نویسد   و می  1.کند  منتسب می 
پادشاه سفاک عثمانی در قسطنطنیه به شهادت رسید و نوشتار نام برده را در همان               

                                                      
باشـد، آورده اسـت،    نامه را کـه بـه زبـان عربـی مـی      صیتالجنان، متن صحیح این و حافظ حسین کربلائی در روضات ـ  1

  .221 تا 217، ص 1الجنان، ج  روضات
  .572، ردیف 4، ص 25الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج  ـ 2
  .225شهیدان راه فضیلت، ص  ـ 3
  .32عبا فی نسب آل طباطبا، ص   ـ هدیه لآل4
  .102آرا عباسی، ص  رجوع شود به تاریخ عالم ـ 5



486 تشیعفرهنگ تبریز و  /  

  2.زمان نوشت و برای فرزندانش در تبریز فرستاد
: گویـد   مـی » شهیدان راه فضیلت  «عبدالحسین امینی در کتاب       االله شیخ   مرحوم آیت 

ت نائـل آمـد، از      چال سلطان سـلیم پادشـاه عثمـانی بـه افتخـار شـهاد               او که در سیاه   
ترین دانشمندان و فقیهان شیعه است و نبوغ علمی او به زیور پارسایی آراسـته                 بزرگ

است و خصال پسندیده و بزرگوارانه را از نیاکان پاکش بـه میـراث بـرده و در عهـد                    
  3».الاسلامی داشت سلطان یعقوب در آذربایجان مقام شیخ

  
  :»شاهمیر«اکبر شهید به  امیر علی

از جمله تألیفاتش، رساله در تعیـین       . زرگان علمای عصر خود بوده است     وی از ب  
قبله شرعی، حاشیه بر شرح شمسیه و حاشیه بر حاشـیه ملاعبـداالله یـزدی در منطـق                  

  .باشد می
اکبر میرشاه میرسرسلسله از سادات طباطبا در تبریز و سلـسله دیگـر در         امیر علی 

  4.ارونق و انزاب بوده است
 امیر  -2 امیر وحیدالدین افضل     -1: شود از   بر میرشاه تشکیل می   اک  اعقاب میرعلی 

 -5 5)قاضی شـهر تبریـز    ( امیر ابوالقاسم    -4االله قاضی      امیر نعمت  -3الدین محمد     تقی
  . امیر سیداسمعیل-6اکبر  امیر علی
  

  :امیر سیداسمعیل
از اجلّه سادات عظام و علمـای تبریـز؛ در عـصر خـود دارای مقـام و موقعیـت                    

روزگار خود را در سعادت و آبرومندی و تقـوی گذرانیـده و             . ندی داشته است  ارجم
  1.در تبریز دار فانی را وداع نموده است

                                                      
  .33عبا فی نسب آل طباطبا، ص  ل لآهدیه ـ 1
  .33همان، ص  ـ 2
  .33همان، ص  ـ 3
  .رئیس قوم، سرپرست گروه: نقابت ـ 4
  .33، 34عبا فی نسب آل طباطبا، ص   ـ هدیه لآل5
  .34همان، ص  ـ 6
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  :امیر مجدالدیّن
  2.القدر تبریز بوده است های به نام و از سادات جلیل از شخصیت

  
  :میرصدرالدیّن محمد

 جملـه، حاشـیه در حـل        از علمای بزرگوار و طراز اول تبریز، دارای تالیفـاتی از          
  3.باشد بهائی می الحساب شیخ ۀ مشکلات خلاص

  
  :الاشراف میرزایوسف نقیب

.  رسـیده اسـت    4آن بزرگوار از اعاظم سادات طباطبائی است که به منصب نقابت          
ترین منصبی بود که به یک شخص لایـق و باکفایـت داده               این عنوان در آن دوره مهم     

گانـه ایـالتی و       گانه و یا هیجده     معضله اصناف دوازده  شد و حلّ و فصل کلیّه امور          می
  . گردید ای از کل مملکت به او مفوّض می ناحیه

ی امور اجتماعی     وی یکی از رجال مهم دوره خود بوده و بصیرت کامل در اداره            
  5.و سیاسی آن روزه را داشته است

  
  :میرزاصدرالدین محمد

 ـ          وده و موقعیّـت شـایان احترامـی در         از اجلّه و اعاظم سادات طباطبا در تبریـز ب
  6.جامعه داشته است

  
  :میرزامحمد قاضی
القضاه آذربایجان و تمام آن ناحیه تحت نفوذ علمی، فقهـی و قـضایی                وی قاضی 

او بوده و به همین دلیل به قاضی ملقّـب و ایـن لقـب از آن زمـان در اولاد و احفـاد                        
  .ایشان باقی مانده است

ی قاضــی طباطبــائی در شــرح حــال آن بزرگــوار االله ســیدمحمدعل شــهید آیــت
  :نویسد می
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علیه، شرح حالشان تفصیلاً در دست نیست         االله  مرحوم میرزامحمد قاضی رضوان   «
اجمالاً در اواسط قرن دوازدهم هجری بوده و از ارکان و مصادر عامه شهر تبریز بوده                

بـه قـضاوت    و در سنه هزار و صد و پنجاه هجری از جانب مرحوم نادرشـاه افـشار                 
شهر تبریز نایل شده، اولاد ذکورشان منحصر است به مرحوم میرزامحمدتقی قاضی و             
جهتش این بوده که در یکی از مجالس سـلطنتی نادرشـاه حاضـر بـوده، مقـصری را                   

مرحـوم قاضـی از   . احضار کرده و به امر شاه حضوراً به یک نحو هولناکی کشته شـد      
 پیدا کرده که دیگر از اولاد بازمانده، همین         مزاجی  مشاهده آن واقعه یک ترس و علت      

قبلا مرحوم میرزامحمدتقی قاضی بوده و قبر شریف آن مرحوم در شهر تبریز نزدیک              
دالان میرزا رضا در باغ دمشقیه واقع است و نزد اهالی، مزار معروف است، و از آثـار                  

  1».کتابی دارند در فقه
  

  میرزامحمدتقی قاضی
 خاندان بزرگ قاضی در تبریز، عالم دانـشمند و فقیـه            های مهم   یکی از شخصیت  

االله    شرح حال او را شهید آیـت       2.باشد  االله سیدمحمدتقی قاضی طباطبائی می      نبیه، آیت 
  :سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی چنین آورده است

مرحوم مبرور میرزامحمدتقی قاضی، مقام شامخ علمی و عملی و اعتبار دولتـی             «
وراء حد وصف اسـت اوایـل بـه عتبـات مقدسـه منتقـل و                و ملتی حضرت ایشان ما    

االله بحرالعلوم تلمذ داشته و       محمد فتونی نجفی استاد مرحوم آیت       خدمت مرحوم شیخ  
به خط آن مرحوم اجازه به تاریخ سنه هزار و صـد و هفتـاد و سـه هجـری داشـته و          

د کـل   شود، مرحوم در معقول و منقول جامع بوده و خدمت اسـتا             چنان چه معلوم می   
االله وحید بهبهانی هم تلمذ داشته و در حوالی سنه هزار و صد و هفتاد و پنج بـه                     آیت

                                                      
  .خاندان عبدالوهابیه، نسخه خطی ـ 1

العلمـا،     ریاض -688 تا   686، ص   6الشیعه، ج     طبقات اعلام : شرح حال میرزامحمد قاضی در کتب زیر قابل دسترسی است         
  .278، ص 2ج 
االله سیدمحمدعلی قاضی در ایـن   آقا قاضی، علامه سیدمحمدحسین طباطبائی و شهید آیت االله سیدعلی سلسله نسب آیت ـ  2

  رسند حلقه به هم می



/  های فضل و دانش در تبریز   بخش ششم ـ خاندان  489

انـد و از      اند، مصدریّت تام و مقبولیـت عـامی پیـدا کـرده             شهر تبریز مراجعت فرموده   
 منصب قضاوت داشته در زمان خودش اسـناد شـرعیه منحـصر             1خان زند   ناحیه کریم 

و از بعـض اسـناد      . الاسـلام   االله شـیخ     میرزاعطـاء  بوده به مهر شریف ایشان و مرحـوم       
خریـده و از ایـن        شود که مرحوم قاضی با مهر خودش ملـک مـی            قبالجات معلوم می  

قضیه عجیب که در خصوص احدی از رؤسـا و مـصادر عامـه هـیچ تـاریخی نـشان                    
دهد، معلوم خواهد بود که وجاهت و مقبولیـت و موثوقیـت و حـسن سـیرت و                    نمی

فـوق حـد وصـف      . شان ذکر یافـت     قاضی چنان چه در اول ترجمه     سرپرست مرحوم   
شود وفاتشان مقارن سال هزار و دویست و بیـست هجـری              بوده، چنان چه معلوم می    

الاسلامین شهر تبریز بـه ایـن مرحـوم منـسوب و از      بوده و تمام طائفه قضات و شیخ      
  2».علیه االله ایشان منشعبند، رضوان

  :الابرار درباره عظمت میرزامحمدتقی قاضی گوید  سلیهالاحرار و ت  کتاب تجربه صاحب
الاجاری آذربایجان که لطافت هوا و زلال کوثر نما و خـاک عبیـد                در بلاد فسیح  «

ی رشد و رشاد از       آسایش، آذر به جان جنان افکنده، فضلا و زهّاد مسندآرای محکمه          
ظ فصیح لـسان،   جمله ذهن زکی و صدرنشین صفّه عالی مدرکی، عالم بدیع بیان، واع           

القــضاه میرزامحمــدتقی تبریــزی  الایّــام، صــدرالأنام، اقــضی کــلام، جمــال سیدشـیرین 
  3».عبدالوهابی طباطبایی بود که از متلمذین علامه بهبهانی بودند

  :نویسد الجنه در تمجید وی می همچنین میرزامحمدحسن زنوزی در ریاض
قاضی، عالم فاضل کامـل،     میرزامحمدتقی قاضی حسنی تبریزی، فرزند میرزامحمد       «

او اطلاع کافی و وافی در فنون عربی و         . باشد  الذهّن و وجیدّالفهم می     مدقّق، محقق، دقیق  
باشد و ایـن      او امروز یکی از زمامداران و بزرگان شهر می        . ادبی، فقه، کلام و تفسیر دارد     

 اشراف در   سمت را به صورت ارثی و استحقاقی بر عهده دارد، او یکی از بزرگان نجبا و               

                                                      
  .ها به آذربایجان شهید گردیده است میرزا محمدعلی جدّ در استیلای عثمانی ـ 1
  .بهائی الحساب شیخ  ین شخص شرحی دارد بر خلاصها ـ 2
  .ی دمشقیه فعلاً موجود است قبر سیدمحمد در مسجد محله ـ 3
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او پیش امرا و . باشد در او نسبت به روی همه واردشوندگان مفتوح می. باشد این شهر می
او . ام  مـن بـه زیـارت او رسـیده        . باشد  حکاّم و سلاطین از حرمت خاصی برخوردار می       

 بـه دار بقـا     222در سـال    . دارد) السلام  علیه(ای در شرح دعای صباح امیرالمؤمنین         رساله
  1».و جنازه او به عتبات عالیات حمل شده استشتافته است 

  

  استشهادنامه میرزا محمدتقی قاضی در باب موقوفات نصریه
قویونلـو    امیر عبدالوهاب طباطبائی نظر به تقرّب و وجاهتی که در دربار امیـر آق             

داشته، تولیت و ریاست و مباشرت موقوفات آن امیر که مشهور به موقوفـات نـصریّه             
  . استاست با وی بوده

تولیت و مباشرت موقوفات مزبور در زمـان پادشـاهان صـفوی بـدون منـازع و                 
معارض با اعقاب امیر عبدالوهاب بود و آنان بر طبـق منـدرجات وصـیت، مبلغـی از                  

داشتند و بقیـه را در جاهـای          ها را جهت معیشت و مخارج یومیه خود برمی          عواید آن 
  .رسانیدند رف میمعین و در راه عمران و آبادی موقوفات به مص

مورد   شود و بر اثر دخالت بی       نامه دیگر عملی نمی     در زمان نادرشاه، شروط وقف    
کننـد هـم امـر معیـشت          و تصرف ناروائی که عتال نادری در کـار آن موقوفـات مـی             

گـذارد و     ها رو به ویرانی مـی       شود و هم عرصه و رقبات آن        متصدیان عمل، مختل می   
پس از قتل نادر، یکی از      . گردد  مسئله خطیر مشهود می   بالاخره اختلال فاحش در این      

اعقاب سرشناس امیر عبدالوهاب، میـرزا محمـدتقی قاضـی، استـشهادی در بـاب آن                
آورد و  ها از علمـای تبریـز بـه عمـل مـی             موقوفات و محل خرج و مصرف عواید آن       

هـا    بدین وسیله تولیت و مباشرت حقیقی خود را اثبات و مأخذ و استرداد رقبـات آن               
  .کنند از دست حکام و عمال دولتی اقدام می

  

                                                      
استاد سیدحسن قاضی متن کامل استشهادنامه میرزامحمدتقی قاضی را که در ذیـل آن چنـدین از علمـای بـزرگ بـا       ـ   1

  . انسانی تبریز آورده استاند در نشریه دانشکده ادبیات و علوم  تصدیق نموده توضیحات،
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  متن استشهادنامه
رود از سادات عظام و علمای اعـلام و سـایر             استشهاد و استخبار و استعلام می     «

الغـز و الاحتـرام    اعزّه و اعیان و تمامی ابنا و معتبـرین و کدخـدایان و متـوطنین ذوی          
القیام بر آنکه هر کس علم کامـل و           وم  االله تعالی احوالهم الی ی      دارالسلطنۀ تبریز احسن  

اطلاع شـامل داشـته باشـد کـه مرحمـت و غفـران پنـاه حـسن پادشـاه ترکمـان در                       
ی رفیعه و مسجد عالی و مدرسۀ بنـا و نظـر بـه آن مبلـغ کلـّی                     دارالسلطنۀ تبریز بقعه  

موقوفات در دارالسلطنۀ مزبوره و نواحی و توابـع، قـرار داده کـه صـرف اخراجـات                  
درسه، شده و به سایر اربـاب وظـایف و اسـتحقاق عایـد شـود و تولیـت               مسجد و م  

موقوفات مزبوره را که مرسوم بـه موقوفـات نـصریّه اسـت بـه اولاد دختـری خـود                    
قاضی تبریـز از اولاد دختـری       ) الحسنی  محمدتقی(تفویض، وداعی دوام دولت قاهره      

صاً پادشـاه  واقف مشارالیه و همیشه و از زمان سلاطین جنّـت مکـین صـفوی خـصو      
 1رضوان مکان شاه طهماسب، آبا و اجداد داعی، مرحمت پناهان میرزا محمدعلی جدّ            

ــم   ــد ع ــدرالدین محم ــرزا ص ــالی2و می ــلاله   و ع ــضرت س ــام   ... ح ــسادات العظ ال
 والد داعی متولی موقوفات مزبوره بوده، هر ساله مداخل موقوفات را          3میرزاسیدمحمد

شـد کـه صـرف معیـشت           مبلغی عاید ایشان می    التولیه و غیرها،    ضبط و به صیغۀ حق    
نمودند که موافق شرایط واقف، جدّ ایشان، مدد معاش ایشان بـود و تتمـّه از                  خود می 

                                                      
  :بخشی از متن فرمان چنین است ـ 1
نواز و به هدایت و ارشـاد مـشیّت           آنکه چون از روزی که به قانون قواعد حکمیۀ بالغۀ خداوند کریم بنده            : فرمان عالی شد  «

الفنـون شـوکت و     نفـاس زوال فزون از حدّ و شمار و متناع     شریک و انباز، شرح اسباب این دولت بی         الخلائق بی   کامله خالق 
مĤب سلالۀ الاخیـار الکـرام، علّـامی فهّـامی میرزامحمـدتقی            القاب، فضایل   جناب قدسی   مقرّر گردیده است، عالی   ... جلالت  

باشد، ظاهر و هویدا اسـت، لهـذا خـدمت            البیان می   قاضی دارالسلطنه تبریز که عارف معارف کنزالعرفان و ناظم عوالم مجمع          
ریز و مقدار پنجاه خروار از غلّه در وجه مواجب او از بابت مالیات دیوانی دارالسلطنه مزبور مرحمـت                   قضای دارالسلطنه تب  

شناسی در کتب صکوک و سـجلّات و ایقـاع عقـود و مناحکـات و خلایـق را                     داری و حق    ایم که از روی کمال دین       فرموده
خـراج اخمـاس و زکـوات و رفـع مناقـشات و             تحرک و ترغیب بر صوم و صلوات و به امر معروف و نهی از منکـرات و ا                 

فـاحکم  «المسلمین والمسلمات و سایر مایکون من هذا القبیل قیام و اقدام و در هر باب به مـواردی                     منازعات و اصلاح بین   
  » 1183تحریراً فی ذیقعده الحرام ... بین النّاس بالحق معمول داشته کوتاهی ننماید 

  ».نیست و یا من هو بمن رجاء کریم«: ین استخان زند و عبارت آن ا محل مهر کریم
  ).497، ص 1الابرار، دنبلی، با تعلیقات سیدحسن قاضی طباطبائی، ج  الاحرار و تسلیۀ  تجربه(
  .خاندان عبدالوهابیه، نسخه خطی ـ 2
  .178، ص 1الابرار، ج  الاحرار و تسلیۀ  تجربه ـ 3
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  .شد قرار شرط واقف، معمول می
ثراه، موقوفات مزبوره به ضبط عتال و         از ایام پادشاه مرحوم سلطان نادرشاه طاب      

د نماید، دو کلمه شـهادت خـود        شود که صرف معیشت خو      چیزی به داعی عاید نمی    
را در این صفحه و حواشی قلمی و به مهر شریف خود مزیّن فرماینـد تـا بـر اربـاب                

الحاجـه، حجّـت باشـد کـه بـه مـضمون بلاغـت                اختیار و اقتدار ظاهر گردیده، لدی     
 عنداالله ضایع نخواهـد شـد       1)ان االله لایضیع اجرالمحسنین   (هدایه    ی وافی   مشحون آیه 
  . من اتبّع الهدیوالسّلام علی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :فرزندان میرزامحمدتقی قاضی
ای داشته است، که هر کدام از آنـان در            این شخصیت بزرگوار فرزندانی برجسته    

                                                      
  .251، ص 1الجنه، ج  ریاض ـ 1
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مردانـی    اند و از اولاد هر کدام، بزرگ        عصر خود، مصدر خدمت و منشأ خدماتی بوده       
افتخـار خانـدان    هـای علـم و عمـل باعـث            اند که هر یـک در عرصـه         به وجود آمده  
  .اند طباطبائی شده

االله سـیدمحمدعلی قاضـی       جـد شـهید آیـت     ( میرزامهدی قاضی طباطبـائی و اعقـاب آن          -1
  )طباطبائی

 القدر از مشاهیر و معاریف عصر خود و عـالم متبحـّر و مجتهـد                این سیّد جلیل  «
 در  کـرده و     اجازه اجتهاد تحصیل   1الشرایط بود، از مرحوم میرزامهدی شهرستانی       جامع

المثل بود، منقول است که از جوانی تا آخر عمر نوافـل              زهد و تقوی و عبادت ضرب     
یومیّه را ترک نکرده، بسیار فطن و متواضع و حلیم بـوده و حـسن معاشـرت داشـته                   

اش همیشه پناهگاه فقرا و مساکین بوده و هیچ سائلی را از فیض محـروم                 است، خانه 
ر ریاست، زندگی نموده است، پس از فـوت         کرده است، در نهایت شرف و افتخا        نمی

والد بزرگوار خود رسماً متصدی امر قضاوت گردیده و از ارکان عمـده شـهر تبریـز                 
  2.»بوده است

  :نویسد درباره وی می» تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز«نادرمیرزا در 
 ـ. القول بـود  دار و مقبول حاجی میرزامهدی قاضی مردی بزرگوار، فاضل، دین      « ه ب

السلطنه حکمران ملک بود،      نایب. داشت  همه جای، پادشاه بزرگ او را نیک محترم می        
تمامی بومیان تبریز آن بزرگ را به دیده بزرگی دیدنـدی، رأیـی             . به رای او کار بستی    

ی سادگی، مکرماً و      با همه . الدعوه بود   زرین داشت از ثقات شنیدم که مردی مستجاب       

                                                      
او کسی بود که در میان همـه فقهـا برجـسته    . باشد  شهرستانی از فقها و عالمان بزرگ عالم تشیع میعلامه میرزامهدی ـ  1

االله میرزامهدی قاضی صادر کرده که        نامه مفصلی بر آیت     آن بزرگوار اجازه  . عصر خود بر جنازه علامه بحرالعلوم نماز خواند       
بـه  » الفضیله  شهداء«نامه را در کتاب       دالحسین امینی این اجازه   عب  علامه شیخ . در ترسیم جایگاه علمی او برای ما کافی است        

فقه، اصـول، کـلام، تفـسیر،    (ها    یکی از کسانی که در این علوم و دانش        : فرازهایی از آن چنین است    : طور کامل آورده است   
رگـوار و شاخـسار   بهره فراوان داشته، سرآمد سـادات بز ) شناسی، یعنی هر آنچه در اجتهاد شرط است        شناسی، حدیث   قرآن

بـین، دارای ذهـن جـوال و درک صـائب در مـسائل و علـوم                   ضـمیر، محقـق دقیـق و تیـز          هاشم، عالم روشـن     بوستان بنی 
شـهیدان راه  » ...آقامیرزامهدی است که خدایش عمر طولانی دهد و عزت و مرتبه بلندش را در میان مـردم مـستدام بـدار                

  .423فضیلت، ص 
  .30 طباطبا، ص با فی نسب آلع  ـ هدیه لآل2
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.  از هجرت بـه نیاکـان خـود پیوسـت    1241الاول   ربیع25محترماً، همی زیست تا در  
ای کردند به کنار مسجد به اول بازارکهنه، اکنون همان جـای را               کالبد آن سید را مقبره    

  1».مقبره نامند
ق زیر آوار ماند و در حالی که انـدک          . ه ـ1193میرزامهدی قاضی در زلزله سال      

 در برد، آثار خیری از خود بـه جـا           رمقی برایش مانده بود، نذر کرد اگر جان سالم به         
وی پس از نجات، مسجدی را که امروز به نام مـسجد مقبـره معـروف اسـت                . گذارد

  .بازسازی کرد و نیز آثار نیک دیگری از خود به جای گذاشت
  

  
  :میرزاعبدالجبار قاضی

با کمالات صوری و معنوی آراسته، واعظی       . القدر و عالم متبحّری بود      سید جلیل 
نظیر که از علوم خفیه اطلاعات کامل داشته، پس از فوت      خطیب نافذالبیانی بی   بلیغ و 

  .والد خود متصدی امر قضاوت گردیده است
العـاده معـزّز و    مرحوم عبدالجبّار در تفسیر و تأویل نیز ید طولانی داشته و فـوق           

ق فوت و در جوار پدر خود در مسجد مقبـره مـدفون             . ه ـ1257مکرمّ بوده، در سال     
  2.ستا

  
  :میرزا محسن قاضی

شخص مهم دیگری از این طایفه که با دوران سـلطنت محمدشـاه و ناصـرالدین     
وی رئیس و سرپرسـت سلـسله و    . شاه معاصر بوده، مرحوم میرزامحسن قاضی است      

المثـل خـاص و عـام و          از بزرگان و معاریف عهـد خـود و در ورع و تقـوی ضـرب               

                                                      
  .245 و 244ـ تاریخ و جعرافی دارالسلطنه تبریز، ملخص از ص 1

  :میرزامهدی قاضی چند نفر دیگر مدفونند در کنار قبر مرحوم حاج
 صبیه مرحـوم    -4 یرزاصادق فرزند میرزاعبدالجبار قاض    می -3ی  میرزامحسن قاض    حاج -2الجبار قاضی   میرزاعبد   حاج -1

  .آقا مجتهدتبریزی االله میرزاصادق ه مادری آیتی، جدّمیرزامهدی قاض حاج
  .71عبا فی نسب آل طباطبا، ص  لهدیه لآ ـ 2
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  1.تاش ملجاء فقرا و مساکین بوده اس خانه
میرزامحسن قاضی پس از معاودت از تحـصیل در تهـران و اسـتقرار در تبریـز،                 

نادرمیرزا که عصر این عـالم را       . پیوسته با شعرا و فضلا مأنوس و محشور بوده است         
  :نویسد به خوبی درک کرده، در این مورد می

  2».ی فضلا و شعراست و جانب از معظم است سرای او مأدبه«
 استنطاق و محاکمه محمدعلی باب حاضر بوده و صاحب          آن بزرگوار در مجلس   

به حضور وی در آن مجلس تاریخی صریحاً اشاره کـرده           » مفتاح باب الابواب  «کتاب  
 مراوده داشته   - حکیم مشهور    -ملاهادی سبزواری   میرزامحسن قاضی با حاجی   . است

  3.نموده است و از وی وردهائی اخذ کرده و مطابق آن، رفتار و عمل می
ق در تبریز دارفانی را وداع و در مـسجد مقبـره در کنـار                 .     ه 1306 در سال    وی

  .پدر بزرگوارش میرزامهدی قاضی مدفون شد
  

  :میرزامحمدعلی قاضی
ق   .     ه 1261در سـال    . مرحوم میرزامحمدعلی قاضی عالم وارسته و متعبـد بـود         

 از حمـل بـه      اش بعـد    ق در تبریـز وفـات کـرده و جنـازه            .     ه 1312متولد و در سال     
  .مدفون شده است) ع(الاشراف در جوار امیرالمؤمنین نجف

  
  سیدمحمدباقر قاضی

ق در تبریز متولد شده، مقـدمات       . ه ـ1285االله سیدمحمدباقر قاضی در سال        آیت
و مبادی فقه واصول، کلام و معقول را در حـوزه علمیـه تبریـز از محـضر اسـاتیدی                    

در سـال   . داغی، فرا گرفته است     مدعلی قراجه میرزا محمود اصولی، میرزامح   : چون  هم

                                                      
  .72عبا فی نسب آل طباطبا، ص  لهدیه لآ ـ 1
  .227تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز، ص   ـ2
  .47های فضل و دانش آذربایجان در عصر قاجار، سیدحسن قاضی طباطبائی، ص   ـ خاندان3

، مکـارم الاثـار،   72فی نسب آل طباطبـا، ص       عبا هدیه لآل : های زیر مبسوط است     تابمیرزامحسن قاضی در ک   شرح حال   
  .30 -29 و علمای معاصرین ص 103جلد سوم، ص 
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ق جهت تکمیل مبانی علوم اسلامی به نجف اشرف مشرف و در خـدمت                .     ه 1308
االله رشـتی، فاضـل شـربیانی، میـرزای           میرزاحبیب: اساتید به نام حوزه حضرات آیات     

 شیرازی، آخوندملااسماعیل قراباغی و آخوندملّا حسینقلی همدانی استفاده وافی برده         
سپس به تبریز مراجعت کرده و پس از سه سال اقامت دوباره به نجف اشـرف                . است

سیدکاظم یزدی، شریعت اصـفهانی شـرکت نمـوده     : عزیمت و در دروس آیات عظام     
  .است

االله سیدکاظم یزدی، آخونـد       ق با اخذ اجازات اجتهاد، از آیت        .     ه 1324در سال   
 سیدابوالحسن اصفهانی به تبریز مراجعت      االله  االله فاضل شربیانی و آیت      خراسانی، آیت 

  .و مشغول تدریس و وظایف دینی پرداخته است
المسائل، حاشـیه     حاشیه بر رسائل، حاشیه ریاض    : توان  از تألیفات آن بزرگوار می    

ق در مـاه   .   ه1366وی در سـال  . القواعد و الدرالغرویه را نـام بـرد      مکاسب و مخزن  
  .د مدفون ش1قم رجب وفات یافت و در

  .باشند االله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی می فرزند بزرگوار ایشان شهید آیت

  )جد علامه سیدمحمدحسین طباطبائی(الاسلام و اعقاب آن  اصغر شیخ  میرزاعلی-2
الاسـلام طباطبـا، یکـی از         اصغر شـیخ    سید جلیل و رکن سدید حاجی میرزاعلی      «

 ـ        ق و    .     ه 1164دش در سـال     اعقاب مرحوم میرزامحمدتقی قاضی طباطبا اسـت، تول
ق و یک صد و چهارده سال زندگانی کـرده اسـت، دارای               .     ه 1278وفاتش در سال    

ی قوی و عقل کامل و نبوغ فکری و در عصر خویش اولّ شخـصیّت آذربایجـان                   بنیه
ی   العـاده و مرجـع کلیـه        بلکه ایران را حائز بود، دارای ثروت زیاد و بـسط یـد فـوق              

ن هر پناهنده و سایه دیوارش بـست هـر مـتظلّم دادخـواه، قـبلاً                اش مأم   طبقات، عتبه 
الاسـلامی،    در زمـان تـصدی منـصب شـیخ        . الاشراف بود   سمت نقابت داشت و نقیب    
الاسـلامی    پـیش آمـده، مـشارالیه در محـضر شـیخ          ) بـاب (واقعه علی محمد شیرازی     

                                                      
  .، چاپ سنگی240علمای معاصرین، ص  ـ 1
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  1».محاکمه شده، قبلاً تعزیر و بعد محکوم به اعدام شد
الاسلام در اواخر عمر، مغبوض حکومت قاجـار واقـع شـده        شیخاصغر    میرزاعلی

قلع البـاب فـی     «الاسلام، صاحب کتاب      او را همراه پسرش میرزاابوالقاسم شیخ     . است
 سـال از    20 یا   19پس از مدت    . دارند  به مرکز احضار و تحت نظر نگاه می       » رد الباب 

جـا دفـن    تبات برده و در آن    اش را به ع     مراجعت به تبریز دار فانی را وداع گفته جنازه        
  2.نمودند

  
  آقا طباطبائی  به شیخرمیرزامحمدحسین شهی

اصغر و    میرزاعلی  ی این سلسله آقاسیدمحمدحسین فرزند حاج       از رجال پرآوازه  
ترین شاگردان صاحب  ی برجسته وی در زمره. توان نام برد آقا را می    معروف به شیخ  

ق   .     ه 1244به سـال    . ر استرآبادی بود  جعف  الغطاء و شیخ    موسی کاشف   جواهر، شیخ 
نجف اشرف عزیمت نمود و چند سالی در جوار بارگاه مقـدس مـولای متقیـان                 به

افکنــد و ســپس بــه تبریــز بازگــشت، در حــالی کــه در فقــه، اصــول و رحــل اقامــت 
ق دار فانی را بدرود گفت و در  .   ه1294برده در سال   شناسی نامدار گشته بود، نام      رجال

الرشـاد فـی شـرح        منهج: ترین تألیفاتش عبارتند از     مهم. شرف به خاک سپرده شد    نجف ا 
در فقه، رساله در جعاله، حاشیه بر قوانین در اصول، رساله در حجت             )  جلد 12(الارشاد  

  3.ظنّ خاص، رساله در سند فقه امام
  

  میرزامحمد طباطبائی
. نیـا رفتـه اسـت      هــ از د    1330 متولـد و در سـال           ه 1284آن بزرگوار در سـال      

رسـاله در   : دارای تألیفاتی است، از جملـه     . شخصیتی بوده زاهد، عابد، فاضل و ادیب      
الالحاظ در تفسیر، اصطلاحات شـعری عرفـا، مقـالات     تحقیق لفظ جلاله، کتاب رشق   

                                                      
  .41عبا فی نسب آل طباطبا، ص  هدیه لآل ـ 1
الدولـه تبریـزی،    خـان زعـیم   لابواب یا تاریخ باب و بهاء، محمدمهدیشرح و تفصیل جریان باب در کتاب مفتاح باب ا   ـ2

  .مترجم حسن فرید گلپایگانی ناشر موسسه مطبوعاتی فراهانی آمده است
  .95، ص 1381روش علامه طباطبائی، دکتر علی الاوسی، امیرکبیر، ) نامه خود نوشت علامه طباطبائی به نقل از زندگی( ـ 3
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  .آقا سمیّه در جمع کلمات علمیّه از آقامیرزامحمدحسین شیخ
االله سیدحـسن     باطبـائی و آیـت    فرزندان بزرگوار ایشان علامه سیدمحمدحسین ط     

  .باشند الهی طباطبائی می

  )آقا قاضی االله سیدعلی جد آیت(الاشراف   میرزا رحیم نقیب-3
شخصیتی بزرگوار که به ملکات اخلاقی آراسـته و در زهـد و تقـوی و عبـادت                  

  .المثل و محبوب القلوب اهالی تبریز بوده است ضرب
  

  :میرزا احمد قاضی
القـدر    السیّده و الـسّریره جلیـل       اضی شخصی بوده به حسن    مرحوم میرزااحمد ق  «
الشان، مجتهدی فقیه، عالمی ورع، میلی زیادی به عزلت و وحدت داشـته و بـه                  عظیم

مجاهده و مراقبه مشرف بوده، اخیراً به شهر شیراز منتقل و در سال هـزار و دویـست                
  1»جا درگذشته است و شصت و هفت در آن

  
  یسیدحسین قاضی طباطبائ

در سـال   . اندیش بـود     فقیهی ژرف  -آقا قاضی   االله سیدعلی    پدر آیت  -این بزرگوار 
.  ق در تبریز متولد شد و در این شهر از محضر بزرگانی اسـتفاده شـایان نمـود                  1254

ــم     ــاتید ه ــدمت اس ــات در خ ــات عالی ــه عتب ــاجرت ب ــس از مه ــت  پ ــون آی االله  چ
مقلی نخجوانی به کـسب     میرزامحمدحسن شیرازی، آخوندملاحسینقلی همدانی و اما     

  .علوم اسلامی پرداخت
االله سیدحسین قاضی قصد داشت، سامرا را ترک کنـد و بـه      گویند زمانی که آیت   

: سوی تبریز، زادگاه خودش حرکت نماید، استادش میرزای شـیرازی بـه وی فرمـود              
  »!روز یک ساعت را برای خودت بگذار در شبانه«

االله   شـوند و بـا آیـت        ه سامرا مـشرف مـی     یک سال بعد، چند نفر از تجار تبریز ب        
کنند و چون میرزا از آنان احـوال شـاگرد مبـرّز              میرزامحمدحسن شیرازی ملاقات می   

                                                      
 .، نسخه خطیخاندان عبدالوهابیه ـ 1
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یـک سـاعتی کـه شـما نـصیحت          «: دهنـد   شود، چنین پاسـخ مـی       خویش را جویا می   
اید، تمام اوقات ایـشان را گرفتـه و در شـب و روز بـا خـدای خـود مـراوده                        فرموده
  1».دارند

حـال ایـشان      االله سـیدمحمدعلی قاضـی طباطبـائی در شـرح           بزرگوار آیـت  شهید  
  :نویسد می

] میـرزارحیم [الذکرشـان     آقا قاضی با بـرادر سـابق        میرزاحسین  مرحوم آقای حاج  «
باشند ولادت شـریفش سـال هـزار و           میرزامهدی قاضی می    نواده دختری مرحوم حاج   

 فرموده و در قبـه مقدسـه        دویست و پنجاه و چهار هجری، بعد از آن مسافرت عراق          
االله میرزامحمدحـسن     ها به تحصیل علـوم دینیّـه اشـتغال و خـدمت آیـت               سامره سال 

االله تلمذ نموده، بعد از مدتی مراجعت به تبریز کرده و چندی با کمـال                   شیرازی رحمه 
تصور و تقدم و جلالت قدر رابطه با مـردم داشـته، اخیـراً بـساط معاشـرت چیـده و               

 عزلت و وحدت مشغول مجاهده و تصفیه باطن و تـرک و تجریـد               ها در گوشه    مدت
بوده و با بسی از اهل اللـه ملاقات نموده و به مقامات عالیه رسـیده، شخـصی بـوده                   
جامع علم و عمل و اخلاق مرضیّه و حسن معاشرت، جلالت وجه و مناقبت کثیـره،                

از . ل شـده  سال هزار و سیصد و هشت هجری در تبریز وفات و بعد نجف اشرف نق              
  2».الکتاب و تفسیر سوره انعام تفسیر فاتحه: آثار ایشان است

  :االله سیدحسین قاضی طباطبائی فرزندان آیت
  آقا قاضی االله سیدعلی  آیت-1

آقا قاضی در کتب مختلف نوشته شده اسـت           االله سیدعلی   شرح حال مرحوم آیت   
تحریـر درآمـده اعتبـار و       االله سیدمحمدعلی قاضی به رشته        امّا آنچه از قلم شهید آیت     

  :شود سندیت تاریخی دارد که تیمناً عین عبارات آن بزرگوار آورده می
آقا قاضی طباطبائی عالم عامل، ادیب، شاعر، فقیه، محـدث،            میرزاعلی  آقای حاج «

                                                      
  .18، ص 8الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج  ـ 1
  .خاندان عبدالوهابیه، نسخه خطی ـ 2
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عارف متأله، در لغت عربیّه و املاء و انشاء و نظـم مهـارت عجیبـی دارنـد و فقیهـی                     
اغراق مفخر سادات طباطبائیـه هـستند،         واقعاً بی . باشند   می ساده و محدثی متتبّع متظع    
ولادتشان در سال هزار و دویست و هشتاد و پنج هجری         . افاض االله علینا من برکاتهم    

در تبریز واقع شده، بعد از بلوغ و رشد مشغول تحصیل علوم ادیبـّه و دینیـّه شـرعیه                   
 ظـاهری و بـاطنی اشـتغال        گردیده، مدتی در خدمت والدشان به استفاده و استفاضـه         

داشته، بعد به عتبه مقدسه نجف اشرف در عراق منتقل شده، زمـانی بـه حـوزه درس        
محمدحسن مامقانی حاضر گشته، بعدها به طهاره اعـراق اصّـلیه             االله شیخ   مرحوم آیت 

رجوع فرموده و بساط تنعم چیده و دست و دامن صفت زاید از لذایذ دنیویه شـسته                 
 از تهیه اسباب عاریه منقطع و با تمام ارکان مشغول اصـلاح نفـس               وانشانده و به کلی   

های   و تصفیه باطن گردیده و به خدمت جمعی از اکابر اولیاء رسیدند، من جمله سال              
االله، که از اکـابر و اولیـاء و     سیداحمد کربلائی مجتهد رحمه    دراز، خدمت مرحوم حاج   

اند رسیده و از انوار قدسیه        نی بوده ی مرحوم مبرور آخوندملاحسینقلی همدا      از تلامذه 
و حضرت ایشان با برادرشـان آقامیراحمـد قاضـی    . اند ایشان انتظائه و استفاضه نموده 

متولد سـنۀ هـزار و دویـست و نـود و سـه هجـری قمـری نـواده دختـری مرحـوم                        
باشـند و از اولادشـان آقاسـیدمحمدتقی و           االله مقامه مـی     میرزامحسن قاضی اعلی    حاج

  1».باشند می) سره قدس(ی نواده دختری مرحوم آقامیرزامحمدعلی قاضی آقاسیدمهد
   سیداحمد قاضی طباطبائی-2

آن بزرگوار مانند پدر و برادر بزرگوارش در زمره علمای ربانی، به صدق و صفا               
از هیاهو کناره گزیده در منزل خود بـه  . مشهور و به زهد و عزلت از دنیا معروف بود     

اسـتاد سیدمحمدحـسین قاضـی در       . وح مشغول بـوده اسـت     تزکیه نفس و تهذیب ر    
من مدتی که در تبریز بـودم، ندیـدم بـستر خـوابی بـرای               : نویسد  الحق می   کتاب آیت 

  2.ایشان بگسترانند

                                                      
  .همان منبع ـ 1
  .132الحق، ص  آیت ـ 2
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مرحوم آقاسیداحمد قاضی دارای شخصیتی جامع بود و افزون بر احاطه بر علوم             
را از دریای علوم اسـلامی      کرد و شنوندگان      نقلی، منبر وعظ و ارشاد را فراموش نمی       

  .نمود سیراب می
مجلس تفسیر ایـشان هـر      . او در فهم و تفسیر قرآن دارای برجستگی خاصی بود         

علامه سیدمحمدحـسین   . یافت  شد و تا نزدیکی ظهر ادامه می        صبح دوشنبه برگزار می   
 گذراند ولی از این مجلـس       تر روزها را در روستای شادآباد می        طباطبائی با اینکه بیش   

  .کرد و مقید بود که در آن شرکت کند که در تبریز بود، غیبت نمی
محمد رازی نویسنده کتـاب گنجینـه دانـشمندان در معرفـی ایـشان                مرحوم شیخ 

  :نویسد می
سیداحمد قاضی طباطبائی، عابدی عالم و زاهدی کامل          مرحوم سیدالاعلام، حاج  «

 و در گوشه منـزل خـود بـه          بود که در تبریز سکونت داشت و از اجتماع کناره گرفته          
ای با این نویسنده      قصه. انزوا و تزکیه نفس و تهذیب روح و اخلاق خود پرداخته بود           

 قمـری، در فـصل تابـستان        1369در مـاه شـعبان      . دارد که مناسب است آن را بنگارم      
بنابر دعوت بعضی اهـل علـم تبریـز مـسافرت بـه آن سـامان نمـوده و بـه یکـی از                        

ریز وارد و مورد احترام روحـانیون و علمـای تبریـز واقـع و از                دانشمندان معروف تب  
دو روز بـه مـاه رمـضان مانـده        . چند مسجد تبریز دعوت برای تبلیغ ماه رمضان شدم        

از : جا آمده بودنـد بـه دیـدنم آمـده و گفتنـد              چند نفر از رفقای روحانی قم که به آن        
:  بـه دیـدن مـن و گفتنـد         ایشان نیامدند : ای؟ گفتم   سیداحمد قاضی ملاقات کرده     حاج

رود؛ پیرمرد است؛ خوب است دیدنی از ایـشان           آقای قاضی منزوی است؛ جایی نمی     
. به اتفاق آن چند نفر به منـزل آن مرحـوم رفتـیم            . رویم  عیبی ندارد؛ می  : گفتم. نمایید

نزدیـک ظهـر برخاسـتیم      . به من بسیار توجـه و محبـت فرمودنـد         . مرا معرفی کردند  
. آقایان خداحافظی کرده، رفتنـد    ! شما باشید ) یعنی جانم (بالام  : دندبرویم، به من فرمو   

بالام برای چه بـه     : مرحوم قاضی به من خیلی التفات کرده و پس از پذیرایی فرمودند           
دیگـر  : فرمـود . هوای تهران و قم گرم بود؛ آمدم تبریز هواخوری        : تبریز آمدی؟ گفتم  
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امـا بـالام یـک سـؤال دارم؛         ! این را بگو  : گفتند. ماه رمضان منبر هم بروم    : گفتم! بگو
گفتنـد بگـو ببیـنم هـیچ در عمـرت بـه             ! گویم  شاءاالله راست می    ان: گفتم! راست بگو 

 بالام پس اول     :گفت. نه: خواهی به مردم منبر بروی؟ گفتم       ای که می    خودت منبر رفته  
 منبـر   و با این جمله کلام ایشان هوای      . به چشم : گفتم! به خودت برو، بعد به دیگری     

همان روز از تبریـز بـه تهـران         . رفتن از سر من پرید و نتوانستم دیگر در تبریز بمانم          
  .آمده و آن سال را در منزل مانده و به خودم منبر رفتم

االله سیدحسین قاضی طباطبائی تبریزی از علمـاء بزرگـوار            فرزند برومند ایشان آیت   
در . انـد   الله سیدمحمد حجـت بـوده     ا  قم و افاضل اصحاب و مبرزّین تلامیذه مرحوم آیت        

اصـغر    میرزاعلـی    در تبریز متولد شده و مدتی از محضر مرحوم حـاج           ) ق 1317(سال  
االله ابوالحسن انگجی استفاده نمـوده و بعـد بـه نجـف اشـرف عزیمـت                   ملکی و آیت  

الغطـاء، مرحـوم میرزاعلـی ایروانـی،          احمـد کاشـف     نموده و از مباحثات مرحوم شیخ     
گاه به مشهد رضوی     قی و آقاسیدابوتراب خوانساری استفاده کرد، آن      آقاضیاءالدین عرا 

مشرف و به دروس مرحوم آقاحسین قمی و آقازاده خراسانی و میرزامهدی اصفهانی             
ــاریخ   ــده و در ت ــر ش ــوم    )  ق1354(حاض ــال از مرح ــک س ــشرف و ی ــم م ــه ق ب

شـتغال  و بعـد بـه تـدریس فقـه و اصـول ا            . مند گردید   عبدالکریم حایری بهره    آقاشیخ
رساله در ربـا، رسـاله در جمـع اخبـار طینـت و              : آثار علمی ایشان عبارتند از    . داشتند

 وفات نموده و    1393الثانی     ربیع 26شنبه    آن جناب در شب سه    . خلفت ارواح و ابدان   
  1».در قبرستان حایری در مقبره مرحوم والدش به خاک سپرده شد

                                                      
  .228، ص 2گنجینه دانشمندان، جلد  ـ 1
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مفید  ی که بر کتاب ارشاد شیخا االله سیدعلی قاضی طباطبائی در تعلیقه آیت
  :اند اند، نسب شریف خویش را چنین مرقوم فرموده نگاشته

فه، السیّد علی بن المولی الحاج المیرزا حسین بن المیرزا احمد قاضی            7اقلّ الخلی 
بن المیرزا رحیم القاضی بن المیرزا تقی القاضی بن المیرزا محمد القاضی بـن المیـرزا                

الاشـرف بـن      یرزا صدرالدین محمد بن المیرزا یوسف نقیـب       محمدعلی القاضی بن الم   
اکبر بـن الامیـر       المیرزا صدرالدین محمد بن مجدالدین بن سیداسماعیل بن الامیر علی         

عبدالوهاب بن الامیر عبدالغفّار بن سیدعمادالدین امیر حاج بن فخرالـدین حـسن بـن               
ین علی بن سـیداحمد     الدین علی بن عمادالد     الدین محمد بن سیدحسن بن شهاب       کمال

عبـداالله احمـد بـن        الحـسن محمـد بـن ابـی         الحسن علی بن ابـی      بن سیدعماد بن ابی   
عبداالله احمد بن ابراهیم طباطبا بن اسماعیل         محمدالاصغر و یعرف بابن الخزاعیه بن ابی      

الدیباج بن ابراهیم الغمر بن الحسن المثنّی بن الامام ابی محمـد الحـسن المجتبـی بـن         
السلام و امّ ابراهیم بن الحسن فاطمه بنـت   طالب علیه و علیهم مام، علی بن ابی الامام اله 

  .سیدالشهداء، الحسین بن علی علیهم الصلوه والسلام
  



  



  

  

  

  هفتمبخش 

  

  ادبیات عاشورایی در شعرای تبریز
  

  

  





  ادبیات عاشورایی در شعرای تبریز
گریـستن بـر    . رینـه دارد  مرثیه و سوگواری برای عزیزان از دست رفته، قدمتی دی         

در تاریخ ایران قبل از اسـلام،       . اند  سرایی را مرثیه کرده     مرده و ذکر محامد وی و نوحه      
انگیز آن مورد قابل توجه در جایگاه مرثیه در هویـت             داستان سیاوش و سرنوشت غم    

پس از فتح ایران به دسـت مـسلمانان، ایرانیـان انـدک             . ملی ایران قبل از اسلام است     
هـای    یابی این قوم در نزدیکی به اسلام و سرچشمه          ه اسلام گرویدند و هویت    اندک ب 

در مقاطع مختلف تاریخ ایران قابل مشاهده است        ) ص(بیت پیامبر   اصیل آن یعنی اهل   
  1.گردد که شامل عموم ایرانیان می

بویه نخستین خاندانی هستند که عزاداری سالار شـهیدان و شـهدای کـربلا را               آل
 61سرایی برای شهدای کـربلا از همـان سـال     که آغاز مرثیه    ؛ ضمن آن  مرسوم ساختند 

با وجود این پیشینه، در پی رسمیت یافتن مذهب شیعه در ایران،            . هجری آغاز گردید  
ی مـذهبی، شـیعی دارای نمـاد و           عزاداری و سوگواری سالار شهیدان، علاوه بر جنبه       

بویـه شـیعی مـذهب را         اقدام آل البته روح ایرانی را در      . سمبل هویت ملی هم گردید    
  2.توان دید؛ با این تفاوت که دولت ایشان مستعجل بود هم می

ی   این شـیوه  . گردد  ی سالار شهیدان در آذربایجان به روزگار صفویه باز می           مرثیه
خوانی در تکایا و مساجد، تعزیـه،   سوگواری در سه شکل مجالس سوگواری و روضه 

تفصیل و کیفیتی که در     . زنی و زنجیرزنی پدیدار گشت     های سینه   به راه انداختن دسته   
اواخر روزگار صفویه در سوگواری وجود داشته است، در اوایل بدین صورت نبـوده              

سـرایان کـه در معـابر و امـاکن پرتـردد بـه             ناگفته نماند از قرون قبـل، منقبـت       . است
. داشـته اسـت   پرداختنـد، وجـود       می) ع(و به ویژه امام علی    ) ع(بیت  سرایی اهل   منقبت

                                                      
بایجـان  نقش آذر (، رحیم نیکبخت،    »هویت ایرانی در ادبیات مرثیه آذری     «) نقش آذربایجان در تحکیم هویت ایران     (ـ  1

 .284، ص )در تحکیم هویت ایران
 .284ـ همان، ص 2
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هـا هـم      خوان  ها و نوحه    خوان  ها یا روضه    خوان  درعصر صفوی، علاوه بر ایشان، مرثیه     
  . پرداختند به ایفای نقش خود در مجالس می

محمّد «. های شعر مرثیه آذری در قرن دهم هجری قمری سروده شد            اولین نمونه 
وی علاوه بـر    . ستبند مرثیه را در رثای سالار شهیدان سروده ا          اولین ترکیب » فضولی
را بـه نـام   » ملاحسین کاشـفی «، » الشهداءۀروضـ«، )ع(بیت سرایی در نعت اهل   قصیده

بنـد    دو بنـد از ترکیـب     . با اضافاتی به ترکی آذری برگردانـده اسـت        »  السعدا ۀحدیقـ«
  :چنین است» مرثیه فضولی بغدادی«

  
 دن شـاد اولان گوگـل       شاد اولماسـون بـو واقعـه      

  

  
 دن آزاد اولان گوگـــل هبیـــر دم بـــلا و غـــص  

  

 عبــــا قیلــــدون ای فلــــک تــــدبیر قتــــل آل
  

  
ــک      ــدون ای فل ــا قیل ــال خط ــط خی ــر غل  فک

  

 لـــر چکـــوب دن تیـــغ بـــرق ســـحاب حادثـــه
  

  
ــه    ــر حوال ــر بی ــک  بی ــدون ای فل ــهدا قیل  ی ش

  

ــرم ــصمت ح ــن  ع ــت روا ایک ــینه حرم ــرا س  س
  

  
 سـر و پـا قیلـدون ای فلـک           پامال خـصم بـی      

  

ــربلا  ــحرای کــ ــره ده اولان  صــ ــشنه لبلــ  تــ
  

  
ــک      ــدون ای فل ــلا قیل ــیل ب ــگ روان و س  ری

  

ــدون   ــشه قیلـ ــرعدن اندیـ ــدر شـ ــف قـ  تخفیـ
  

  
ــک     ــدون ای فلـ ــا قیلـ ــصطفایه جفـ  اولاد مـ

  

ــلاره    ــان اولان ــری ق ــادون جگ ــم قیلم ــر رح  بی
  

  
 غربتــــده روزگــــاری پریــــشان اولانــــلاره  
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.... 

 )ع(ای دردپــــرور الــــم کــــربلا حــــسین   
  

  
 )ع(حــــسینوی کــــربلا بلالرینــــه مبــــتلا   

  

 غــم پــاره پــاره بــاغرینی یانــدیردی داغلــه     
  

  
 )ع(عبــــا حــــسین ی آل ای لالــــه حدیقــــه  

  

ــاک    ــاک چ ــدی چ ــدنون اول ــه ب ــا ایل ــغ جف  تی
  

  
 )ع(ای بوســـتان ســـبزه تیـــغ جفـــا حـــسین  

  

ــت  ــودووه ظلمـ ــدی وجـ ــر  یاغـ ــرای دهـ  سـ
  

  
 )ع(ای شـــمع بـــزم بارگـــه کبریـــا حـــسین   

  

ــان   ــنه کاســه کاســه ق ــدی س  دور فلــک ایچیرت
  

  
 1)ع(ای تــشنه حــرارت بــرق بــلا حــسین      

  

  

شـعرای  . ای قابـل توجـه اسـت        واقعه کربلا از لحاظ تنـوع موضـوعات حادثـه         «
هـای ممتـاز و    های مختلـف آن اسـتفاده کـرده نوحـه     سرای آذربایجان از صحنه    نوحه

محبت پدری، پسری، مادری، برادری و خواهری را خـوب          . اند  مؤثری و ادبی سروده   
اند و آثار قابل ملاحظه در ایـن قـسمت از خـود بـه یادگـار            یف نموده تشریح و توص  

  ».اند گذاشته
ادبیات عاشورایی آذری، هم از نظر ساختار ادبی و صنایع شعری و هـم از نظـر                 

های ادبی ادبیات مرثیـه و هـم چگـونگی     چگونگی جلوه در اجتماع ـ یعنی هم قالب 
بنـد،    نخـست، قـصیده، ترکیـب   در قـسمت . استفاده در مجالس ـ قابل بررسی اسـت  

های شعری مورد استفاده بوده و در قـسمت دوم            بند، نوحه، بحر طویل و قالب       ترجیع
خوانی یا تعزیه نمود      و شبیه ) زنی و زنجیرزنی    سینه(خوانی    خوانی، نوحه   مجالس مرثیه 
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که به لحـاظ محتـوایی هـم روح           ضمن این . بیرونی و تجلی ادبیات مرثیه ترکی است      
  1.در ادبیات آذری به طور کامل آشکار استایرانی 

های مرثیه فارسـی اسـت؛ ضـمن          های آذری، برگردانی از نوحه      بسیاری از نوحه  
هـای فارسـی هـم        سـرایان آذری، مرثیـه      که نباید فراموش کـرد بـسیاری از مرثیـه           این
تـوان بـه    اند که از شهرت و اعتبار بالایی برخـوردار هـستند؛ از جملـه مـی      سروده  می

ی فارسـی     تـر اشـعارش مرثیـه       الاسلام نیّر تبریزی اشاره کرد که قسمت بـیش          حجت
است، مرحوم حسینی سعدی زمان تبریزی، مرحـوم سـید حـسین کهنمـوئی، اسـتاد                
شهریار، مرحوم منزوی اردبیلـی، مرحـوم انـور اردبیلـی، مرحـوم اسـتاد عابـد و در                   

مرثیه فارسی مرحـوم سـید      بسیاری از اشعار    . متأخرین استاد کلامی زنجانی یاد نمود     
در ) 1354پدر ادبیات مقاومت شیعی آذربایجـان، متـوفی بـه سـال             (حسین کهنموئی   

  :ی ظهر عاشورا از جمله نوحه. گیرد اقصی نقاط ایران مورد استفاده قرار می
ــا قتلگــه زینــب صــدا مــی «  زد حــسین از حــرم ت

 2»زد حسین   زد حسین زینب صدا می      دست و پا می   
  

  آهی تبریزی
اکثر اشعارش به زبان    . باشد  گو و معاصر با لعلی و شکوهی می         ی از شعرای مراثی   آه

  .نمونه اشعار آهی، به صورت پراکنده در بعضی کتب مراثی آمده است. ترکی است
  مجلس یزید

ــساط رنگارنـــگ     ــزم یزیـــده بـ ــدی بـ  آچیلـ
 قورولدی دوت یوزه دیـن آبنـوس رنـگ، اورنـگ          

  

ــوب صــندلی  ــه دوت ــر  تکبّریل ــته ق ــر اُس  ارل
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ــرهنگ     ــشکر و س ــلطان ل ــسکر و س ــران ع  س
  

 ی شـطرنج    لر اُسـتنده تختـه      قورولدی تخت 
  

  
 ایدوب مزاحیله با هم گـه آشـتی گهـی جنـگ             

  

 گلوب او مجلسه اسباب عیش و لهو و لعب        
  

  
 نـی چغانـه و دف ـ ارغـوان و بـربط و چنـگ        

  

ــاد   ــارک ب ــویلیوب مب ــه س ــر دلیل ــده بی  یزی
  

  
 خــوش آهنــگطــرب هواســی ایلــن مطربــان   

  

 ایدوب او مجلس آرا لاله تک جگرلری قان       
  

  
 ی گلرنــــگ دل صــــراحی ســــاغر و بــــاده  

  

 ی اســلام بوگــون گلــور نــه خــواتین پــرده
  

  
ــر ایلچیــان روم و فرنــگ گیــدک دیــک گلــه    ل

  

 نشان ویـراق بـاش آچـوق بـانوان اسـلامی          
  

  
 فرنگ ورومه نه ناموس وار نه عـار و نـه ننـگ         

  

 ه دور ویـراق زینـت     دیون که مجلس شاهان   
  

  
 محقّـــر اولـــسا اولالّـــار قونـــاقلاریم دلتنـــگ  

  

 ایدوب اشاره او دم مجلسه گیـروب سـاقی        
  

  
 چو اولدی هم یزید هم مجلس اهلی مست، ملنـگ           

  

 دیــدی گیــدون گتــورون کــربلا اســیرلرینی
  

  
 ی زنجیـــر ایاقـــده پالهنـــگ بویونـــدا حلقـــه  

  

 دوراخ گیـداخ اسـداالله بیـر شـکایت ایــدک    
  

  
ــگ      ــکار پلن ــولری ش ــرم آه ــدولار ح ــه اول  ک

  

ــاغلادیلار   ــولی ب ــولا آل رس ــده قولق  او دم
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ــه    ــپاه کوف ــی س ــامی دل  ی ب ــم و ش ــنگ رح  س
  

 لــر گلــون مــن دیــوم ووراق باشــه حــسینی
  

  
ــرانی بـــسان دیلـــم و زنـــگ    ــاردیلار اسـ  آپـ

  

 نه باشدا پرده نه یوزده نقاب ـ قولدا طنـاب  
  

  
 ریندن رنـگ   قاچدی یوزل   گوروب یزید یوزین،    

  

ــازدی  ــایر اولم ــاق قورماق ــده ای  اولار گیچن
  

  
ــامحرم ایلمــشیدی تنــگ     ز بــس کــه کثــرت ن

  

 حسین حسین، دیوب سس سسه ویروب اسرا      
  

  
 گلوردی بانگ نی و طبل هم دف و هم چنـگ            

  

 )آهـی (لنوب پرده سـیزلرین       ز بس که پرده     
  

  
 1ی شــبرنگ ورولــدی باشــلاری اُســتنده پــرده  

  

  پرغم تبریزی
وی .  هجری قمـری اسـت     13ی    از شاعران سده  » پرغم«میرزا احمد متخلص به     

 ۀبهجـ ـ«سفری به ممالک عثمانی کرده و در شهر ازمیر با اسرار ـ علـی شـاه مؤلـف     
معـروف و   » خانـه   غم«دیوانش به نام    . ملاقات نموده است  »  الشعرا ۀحدیقـ«و  » الشعرا

  . فارسی و ترکی آذربایجانی داردهایی به غزل. در تبریز مکرر به چاپ رسیده است
  خطاب حضرت قاسم به زمین کربلا

ــه رواقــــدن     ــوب ســــتمون نُــ ــربلا گیچــ  ای کــ
 بــــو چولــــده مــــن بلاکــــشی ســــالدون ایاقــــدن

  

 بو غم چولونده سن منی عجب سـاخلادون قونـاق         
  

  
 نـــواز اولان ســـویی ســـانماز قوناقـــدن    مهمـــان  

  

                                                      
 .201کتاب گلچین مراثی، علف اف، ص . 24 الشعرای دیهیم، ص ۀتذکر ـ 1



/  ادبیات عاشورایی در شعرای تبریز  بخش هفتم ـ   513

 دامـــاد اولـــوب عـــروس الینـــه یـــتممش الـــیم 
  

  
 یمـــده ـ دربـــدر اولـــدوم اطاقـــدن   حـــسرت گوز  

  

 یوخدور آتام که دوتـسون الیمـدن بوگونکـه گـون          
  

  
 مــــشگلدی مجتبــــا گلــــه ملــــک عراقــــدن       

  

 گرچــه حناســیز اولــدی طویــوم، بیــر حنــا یــاخوم
  

  
 لـــر ـ عـــرش طاقـــدن    احـــسن دیـــسون ملائکـــه  

  

 ایکـــی نفـــری آیـــری ســـالان کامـــه یتمیـــوب 
  

  
 لّـــر بوداقـــدن  ســـین ســـتمله دره  گـــل غنچـــه   

  

 دن حبوبمــون اگرچــه ســولوب رنگــی غــصّه    م
  

  
 چکـــسون گـــرک بـــو محنـــت و درد فراقـــدن      

  

ــاچینی   ــف و س ــراه زل ــرک خــضاب ق ــسون گ  ایت
  

  
ــدن     ــو گــون جــان دوداق ــدا ب ــدن دوشــوب چخان  دل

  

ــانلو جــسمیمی   ــو ق ــا ب ــاندا باغرین ــک باس ــل ت  گ
  

  
ــدان       ــسون دوداقـ ــه سوزولـ ــرک یوزینـ ــانیم گـ  قـ

  

ــر     ــین نف ــوز م ــو ی ــیم ب ــر یت ــر نف ــن بی ــقیم   ش
  

  
 بــــس نیلــــسون کمکــــسیز اولان بــــو ســــیاقدن  

  

 باغلالّــــا چــــون صــــباح طنابیلــــه قولّــــارین 
  

  
 هجریمـــده بـــاغری قـــان اولاجـــاق اشـــتیاقدن      

  

ــرغم( ــده ) پــ ــدام زنــ ــتم  مــ ــام محبّــ  ی جــ
  

  
ــر مـــی   ــدن  بیـ ــز مذاقـ ــذتّی گتمـ ــه لـ ــو، کـ  1دی بـ
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  تایب تبریزی
 ناصرالاسـلام و    شیخ اسماعیل ابهامی تبریـزی مـتخلّص بـه تایـب و ملقّـب بـه               

 شمـسی در حـال حیـات        1329در شهر تبریز متولد و تا سال        ) گو  به مسئله (معروف  
وی از اوان نوجوانی کسوت روحانیت را برای خودش انتخاب کرد و بـا              . بوده است 

خواهی و بیان خوب در اندک زمانی بـا عنـوان کـردن مـسائل                 توجه به روحیّه آزادی   
  .گردیدروز آن زمان مشهور خاص و عام 

. االله حائری یزدی بـود  ها در خدمت آیت مدتی ساکن شهرهای اراک و قم و سال   
در زمان محمدعلی شاه قاجار در زندان قصر قجر در تهران و در زمـان رضاشـاه بـه                   

صـد بیـت شـعر در مـذمّت کـشف حجـاب بـا عنـوان                   علت سرودن بیش از هـشت     
  .س گردیددر زندان مشهد و تهران چندین سال محبو» نامه ناموس«

تایب تبریزی از شاگردان میرزا جواد آقا ملکی عارف نامی بـود و از ایـن رو در                  
آثار و تألیفاتش اثر تربیتی آن مرد خدایی متجلی شده است، تایب در فقدان اسـتادش         

  .نام نهاد» القصیده الجوادیه«ای به عربی سرود که آن را  مرثیه
ال و زنـدگی جـواد آقـا ملکـی          که آن را در شرح ح ـ     » آیت عرفان «مؤلف کتاب   

تری درباره تائب تبریـزی بـه عنـوان یکـی از شـاگردان        تبریزی نوشته اطلاعات بیش   
  :برجسته میرزا جواد آقا ملکی ارایه داده است

  : المتقین تایب تبریزی نوشته استۀباره بر اساس مقدمه کتاب تذکر او در این
ند حاج حسین تبریـزی اسـت       جناب عالم زاهد شیخ اسماعیل تبریزی فرزند بروم       «

تایب علـم و ادب را در عنفـوان جـوانی فـرا             . کرد  تخلص می » تایب«که در اشعارش به     
گرفت سپس در نجف نزد اساتید عصر از جمله مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم شیخ               
محمدحسین غروی اصفهانی فقه و اصول را و در محضر شیخ محمد بهـاری و مرحـوم             

او در اواخر عمر ساکن شهر مـشهد        . ب و اخلاق را تحصیل نمود     سید احمد کربلایی اد   
 در  1374الثـانی     نشان در هفـدهم ربیـع       مقدس رضوی گردید و در همان جایگاه بهشتی       
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  ». سالگی به سوی رضوان الهی پر کشید و در باغ رضوان مدفون گردید88سن 
یان نمـوده   ی تاریخ درگذشت وی را با این بیت ب          اکبر مروج ماده    آقای شیخ علی  

  :است
 زنـان   مرغ طـبعم نمـود بـال      

  

  

 گفت تایب برفت رو بـه جنـان       
  

مرحوم تایب با ذوق سرشار و حفظ وافری که در ادب و اخلاق و سـایر فنـون                  
  :ها عبارتند از ترین آن داشت از خود آثار زیادی را بر جای گذاشت که مهم

هـای    دی از نامـه   تایب در این کتاب مطالـب اخلاقـی و تعـدا          :  المتقین ۀـ تذکر 1
شیخ محمد بهاری و آخوند ملاحسینقلی همدانی و ملامحمد بیدآبادی          (اساتید عرفان   

  .آوری و تدوین نموده است را جمع) و سید احمد کربلایی
  .به نثر فارسی و در دوازده هزار سطر در رد آیین مسیحیت: ـ ابلاغ المبین2
ی بـه فارسـی کـه بـه مقـدس           ی عقاید الاسلام از ترک ـ      ترجمه: ـ عقاید الاسلام  3

  .اردبیلی منسوب است
کتابی است به فارسی و در اخلاق و معـارف، مؤلـف کتـاب،              : ـ مرآت المتقین  4

  . المحققین نامیده استۀاین اثر را خلاصه کرده و تلخیص آن را مجلا
کشکولی است به نظم و نثر در سه جلد حاوی مطالب اخلاق            : ـ روح و ریحان   5

  .ت، تاریخ و زندگینامهعرفانی، قصص، حکایا
و مقطعات و رباعیـات     ) ع(شامل قصاید در مدایح و مراثی ائمه      : ـ دیوان اشعار  6

  :که بیش از هشت هزار بیت است مطلع یکی از قصایدش این است
 مژده ای دل که یار یار مـن اسـت         

  

  

 گردش دهر سازگار مـن اسـت      
  

 37ها قریـب      ه تعداد آن  های متعددی نیز دارد ک      ها منظومه   تایب غیر از این کتاب    
  1.منظومه است

                                                      
سـایت کتابخانـه، مـوزه و مرکـز اسـناد      (گوی تبریز، رحیم نیکبخـت       زندگی شیخ اسماعیل تایب مسئله    ـ درنگی، در    1

 )مجلس شورای اسلامی
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  مجلس ابن زیاد علیه العنه
 سرگذشت دیگری آمد بـه یـاد      
 زینب انـدر مجلـس ابـن زیـاد     

  

 دیــده گریــان ســینه پــرغم، دلغمــین
  

  
 روی خـود بگرفتــه بـود بــا آســتین    

  

 گفت در شام آن مهـین دخـت امیـر         
  

  
 با یزید، ای صـاحب تـاج و سـریر           

  

  تـو شـاه    از عدالت باشـد آیـا چـون       
  

  
ــاه    ــزّ و ج ــا ع ــانوان خــویش را ب  ب

  

 هـا   در  چنین محفل بـه پـشت پـرده         
  

  
 )ص(جا دهـد آیـا بنـات مـصطفی          

  

 دست بسته زار و خسته سـینه تنـگ        
  

  
 چــون اســیر دیلــم و روم و فرنــگ  

  

ــان  ــضور مردمـ ــدر حـ ــستند انـ  ایـ
  

  
 سوختم یـا رب امـان یـا رب امـان            

  

ــان    ــوی ج ــد گفتگ ــادم آم ــداز ی  گ
  

  
 ام، دیوانـــه، بـــاز  دیوانـــهشـــد دل  

  

 دید آن ظـالم بـه چـشم نـیم مـست           
  

  
 دختری بر روی خود بنهـاده دسـت       

  

 هر دو دست کوچک خود پـیش رو       
  

  
ــشگبو     ــزال مــ ــه آن غــ  برگرفتــ

  

 گفــت کــی دخــت رســول خــافقین
  

  
ــرده   ــل پژمـ ــسین نوگـ ــاغ حـ  ی بـ
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ــستاده    ــین کای ــن چن ــضور م  در ح
  

  
ــاده    ــرا بنه ــر رخ چ  دســت خــود ب

  

  مردان که بـا تـو همدمنـد        گفت این 
  

  
 بهــر مــا آخــر همــه نامحرمنــد      

  

 چون نَبُد ساتر که گیرم روی خویش      
  

  
 دست خود را پرده کردم سوی خویش        

  

ــدریم    ــات حی ــا بن ــدون م ــر ای  آخ
  

  
 1در حفـــاظ عـــصمت االله انـــدریم  

  

  جودی تبریزی
شمار خوان متخلّص به جودی تبریزی از شعرای توانمند تبریز به             ملاستار روضه 

  .توسط اسرار در قید حیات بوده است»  الشعراۀحدیقـ«رود که در موقع نگارش  می
 قمری چاپ سنگی شده نام خود را غفّار نوشـته           1318او در دیوانی که در سال       

از جودی تبریزی اشعار زیادی به زبان ترکی و فارسی به جا مانـده اسـت کـه                  . است
  .چاپ رسیده استبه » درّ منثور«اش به نام  دیوان فارسی

  

  )ع(اکبر شجاعت حضرت علی
 گـر   گشت چون بر شامیان رخسار اکبـر جلـوه        
 گـر   گو که در ظلمات شب شد بدر انور جلـوه         

  

 چو نور صبح و با زلفی چـو شـام    با جمالی هم  
  

  
 گـر   شد به وقت ظهر چون مهر منوّر جلـوه          

  

 گشت بَر یأجوج فوج خصم در ظلمت جنـگ        
  

  
 گـر   سـکندر جلـوه  قدّ آن شهزاده چون سدّ     

  

                                                      
 .105 ـ 104ـ دیوان شیخ اسماعیل تایب، ص 1
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 شیر چنگـال پلنـگ افکـن بـه حیـرت اوفتـاد            
  

  
 گــر کلمــۀ روبــاه را کوشــد غــضنفر جلــوه  

  

 قلعــۀ دل بــسته شــد از فکــر راه و رســم رزم 
  

  
 گـر   گوئیا کرّار شـد بـر اهـل خبیـر جلـوه             

  

 در فصاحت در وجاهت در شجاعت بهر خلق       
  

  
 گـر   مجتبا و مصطفی هم گشت حیدر جلوه        

  

ــشی ــزه و شم ــه نی  ر و خنجــر راز کــف انداخت
  

  
 گـر   گفت یکسر شد به ما آیا پیمبـر جلـوه           

  

 از جفا ببریده گردد دسـت آن کـس کـز سـتم            
  

  
 گـر   پیش رخسارش کند مرآت خنجر جلوه       

  

 هست این سرور پیمبر یا که حیدر ای عجـب          
  

  
 گـر  یا دگر بر ما شد ـ عبـاس دلاور جلـوه     

  

ــاه    ــر آن م ــد مگ ــی باش ــفدر عل ــدر ص  رو حی
  

  
 گـر  کز دو ابرویش بود تیغ دو پیکـر جلـوه         

  

 روی خود گوید که من وجه اللّهم نـامم علـی          
  

  
 گـر   وز قفایش با سیه زلفـست قنبـر جلـوه           

  

 االله کـلام  چهره یوسف ـ لـب مـسیحا و کلـیم    
  

  
 گـر   معجزات انبیا زان گشت یکـسر جلـوه         

  

ــرار      ــر و ش ــر قه ــغ ب ــا و تی ــضا نم ــد بی  بای
  

  
 گـر   ی و آذر جلـوه    هست بر فرعونیان موس     

  

ــست    ــاغ کی ــال ب ــن نونه ــا ای ــستان وف  در گل
  

  
 1گـر   کز قد سروش بود شمشاد برتر جلـوه         

  

                                                      
  .403 ـ مقدمه درّ منثور، ص 1
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  حسینی سعدی زمان
 شمـسی در    1279سیدرضا حسینی متخلّص به حسینی و سعدی زمان در سـال            

در عنفوان جـوانی در بـازار امیـر         . ی شهر تبریز دیده به جهان گشود        ی ویجویه   محلّه
رفه خرّازی مشغول بود پـس از چنـدی بـه اسـتخدام اداره ثبـت اسـناد و                   تبریز به ح  

به دلیل درگیری و اختلاف نظر با رئیس محل خدمت خـود بـه              . املاک کشور درآمد  
شهر زنجان منتقل شد ولی پس از عزل وی دوباره به تبریز مراجعت نموده بار دیگـر                 

. جه بازنشـستگی نائـل آمـد      در محل کار سابق خود مشغول به کار شد و نهایتاً به در            
حسینی پس از بازنشستگی دفترخانه اسناد رسمی واقع در خیابان منجم تبریز افتتـاح              
نمود امّا بـه دلیـل ذوق و قریحـه هنـری و اشـتیاق وافـر بـه شـعر و ادب در بـازار                          

در نهایت پس از    . فروشی دایر نمود    ها مغازه کتاب    چورکچی روبروی سرای شعرباف   
حسینی بـا   . ن مراجعت کرده و تا پایان عمر پربارش ساکن آنجا بود          چند سال به تهرا   

ای   برخورداری از قریحه خدادای خود و شور و اشتیاقی که داشت نقش بسیار ارزنده             
هـای حـسینی بـه وجـود آورده بـود و بـه                در احیای مجالس عزاداری و رونق هیئت      

مکتـب  ) ع(بیـت   هـل سـرائی ا    واسطه علم و دانش مثال زدنـی او در مدیحـه و مرثیـه             
گذاری کرد که موجب رشد و ترقی مداحان حـسینی عـصر خـود و                 نظیری را پایه    بی

مداحان توانمند بسیاری در مکتب او تلمّذ کرده و از مفاخر جامعه            . پس از آن گردید   
  . حسینی روزگار خود شدند

آثار ارزشمندی از این استاد مسلم شعر و ادب مرثیه بـه یادگـار مانـده اسـت از                   
  : جمله
چهـارده  ) 4خـزان     بهـار بـی   ) 3لمعـات حـسینی     ) 2 جلد   2کنز الحسینی در    ) 1

  بهترین اشعار) 7نجوم درخشان ) 6 جلد 2آثار الحسینی در ) 5معصوم حسینی 
ی حـضرت    شمسی در تهران فوت و در آستانه      1365قدر در سال      آن شاعر گران  

  . مدفون گردید) صحن مصلیّ(عبدالعظیم شهر ری 
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  )ع( حضرت علیدر مدح
 اگر دسـت علـی دسـت خـدا نیـست          

 گـشا نیـست     چرا دسـت دگـر مـشکل      
  

 اگــر دســتی اســت ذات لــم یــزل را
  

  
 به جـز دسـت علـی المرتـضا نیـست            

  ج

ــین   ــت و عـ ــداالله اسـ ــاظر یـ  االله نـ
  

  
 به جـز وی محـرم اسـرار، یـا نیـست             

  ج

 بـه ســر خـاک دو عــالم آن شــهی را  
  

  
 که انـدر آسـتانش چـون گـدا نیـست            

  ج

ــه  ــسیحا  ب ــد م ــبّش ص ــشگاه ط  دان
  

  
 چــو شاگردیــست کــورا الفبــا نیــست  

  ج

ــد  ــاره باشـ ــتانش چـ ــاک آسـ  ز خـ
  

  
 بر آن دردی کـه در عـالم دوا نیـست            

  ج

ــر آن  کــه جویــد اســم اعظــم بگــو ب
  

  
 که اسمی جز علـی در ماسـوا نیـست           

  ج

 بـــر او شـــاید ـ ردای کبرائـــی      
  

  
 خدا گر نیست از او ـ هم جدا نیـست    

  ج

  کــی باشــد آگــاه  ز اســرار علــی 
  

  
 کـسی کـو، رهـرو فقـر و فنـا نیـست        

  ج

 ی ایمـان و دیـن اسـت         علی زیتونـه  
  

  
 به غیـر از او وصـیّ مـصطفی نیـست            

  ج

 ی ذات الهـــی اســـت علـــی آئینـــه
  

  
 به هر کس این در اسـرار ـ وا نیـست     

  ج
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 علی حـبّ خـدای ذوالجـلال اسـت        
  

  
 به فرمـان نبـی چـون و چـرا نیـست             

  ج

ــاطق روح  ــرآن نـ ــی قـ ــانعلـ   ایمـ
  

  
 دار هـَلْ اتَـی نیـست        به جـز وی تـاج       

  ج

 علی میـزان اعمـال اسـت بـر خلـق          
  

  
ــست      ــا نی ــدا و انته ــدحش ابت ــه م  ب

  ج

ــلا    ــادح ربّ اع ــدوح و م ــی مم  عل
  

  
 بدین رتبت کسی جز وی سزا نیـست         

  ج

 علی در قول حق ـ امّ الکتـاب اسـت   
  

  
 مگر کافی به وصفش قُلْ کَفی نیـست         

  ج

 ر پیکـر هـستی    تو از من مثـل سـر د       
  

  
 مگــر از قــول خــتم انبیــا نیــست      

  ج

ــار    ــردد گرفت ــقّ گ ــر ح ــار قه ــه ن  ب
  

  
 کسی که بوتراب از وی رضـا نیـست          

  ج

 مثـــالش وجـــه بـــاقی جمـــال بـــی
  

  
 به غیر از روی او وجـه خـدا نیـست            

  ج

 پیمبـــــر در غیـــــرخم، گفتـــــا  
  

  
 پس از من جز علی میـر هـدا نیـست            

  ج

 هر آن کس را که مـن اولا بـه نفـسم         
  

  
 وراجــز ابــن عمّــم مقتــدا نیــست      

  ج

 غیــر از ولایــش) ســعدی زمــان(بــه 
  

  
ــست    ــزا نیـ ــد در روز جـ ــر امّیـ  دگـ

  ج
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  ی شام احوالات خرابه
 او شرح عشقی که گل گلستاندا خـاره یـازار         
ــازار   ــاره ی ــار عاشــق فک ــی ی ــون نظیرین  اون

  

 او سرّ عـشقی کـه بلبـل یـازار چمنـده گُلـه             
  

  
 ره یـازار  اونی سرشگیله عاشـق وفـالی یـا         

  

 بــو درد عــشقه دوا یــازمیوب خــدای حکــیم
  

  
 داره یـازار    بو رمـزی لالـه اودور قلـب داغ          

  

ــفه ــامی فلاسـ ــالار  هـ ــر یغـ ــالمی اگـ  ی عـ
  

  
 دیمه بو درده دوا یا بیر اوزگه چـاره یـازار            

  

 ی تقـــدیرده قـــضا قلمـــی همیـــشه لوحـــه
  

  
 ده بخــت قــاره یــازار محبّــت اهلنــی عــالم  

  

ــاد  ــشقّته فره  ی شــور شــیرین دورســالان م
  

  
 ستوندا وفا درسـی کوهـساره یـازار         که بی   

  

 عراق دشتینه مجنـون سـالوب نـوای حجـاز         
  

  
 گهی وفاسـینی گـزلین گـه آشـکارا یـازار            

  

ــمع ــار شـ ــدیرار پرینـــی کنـ ــه یانـ  ده پروانـ
  

  
 گـاه نـاره یـازار       شکسته دل او دینی جلـوه       

  

 انگیــــزی ی غــــم حقیقتــــین اثــــر نالــــه
  

  
ــازاررمــوز عــشقی ایــدر     اهلینــه اشــاره ی

  

ــاه  ــشقدن آگــ ــایون عــ ــام همــ  اولان مقــ
  

  
 سوزین گدا کیمـی دربـار شـهریاره یـازار           

  

ــب    ــه زین ــسینی ده گورنج ــشق ح ــام ع  مق
ــاج   ــاه ت ــارالی ش ــر ی ــضه بی ــازار عری  داره ی
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 ابو تـراب قیـزی یـوز قویـوب تـراب اُسـته            
  

  
 سرشگیله غم هجری ایـدر شـماره یـازار          

  

 کاغذی خـاک    ـ  ـمرکّب سرشگی   گوزی دوات 
  

  
ــازار     خــزان جفاســینی ســلطان نوبهــاره ی

  

ــه  ــون ای صــبا بــلا چولین ــر دوشــنده یول  دی
  

  
 اوخی حسینیمه زینب او کی عذاره یـازار         

  

ــه گــل  ــده دور شــامده خرابی  دی یاتمــا قبری
  

  
 گور اشگ چشمیله زینب نلر جداره یازار        

  

ــه ــور   خراب ــدان اُل ــزون آجن ــزه قی ــرده عزی  ل
  

  
  دیماقـا چهـر پـر غبـاره یـازار     حیا ایـدور    

  

 یـازار سرشـگی یوزینـده آجـام سـیلر زلفــی     
  

  
 نی رخسارینه دوباره یـازار      گوزی بو کلمه    

  

 لیـق غمـی ـ غربـت ـ اسـیرلیق دردی        یتـیم 
  

  
 هر آه سردیله مـین شـرح انکـساره یـازار            

  

 اوزی دیمور بلورم من نه دردی وار بـالامون        
  

  
 ه یـازار  دار  سالار دله سوزینی قلـب زخـم        

  

 اورک داش اولسا دایانماز یـانقلی سـوزلرینه       
  

  
 ساره یـازار    لری طعنه چشمه    سرشگ قطره   

  

 لنـور  گورور لباسینی کهنه ـ اوشـاقدی غـصّه   
  

  
 گوزینده قلب سـوزین دُر شـاهواره یـازار          

  

 اگرچه خـوردا اوشـاقدور ولیـک عاقلـه دور         
  

  
 اسیر اولانلارا مشق ـ عزّ و اعتبـاره یـازار      
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ــراق  ــشمیله تپ ــگ چ ــته  سرش ــی اُس  لارا باش
  

  
 علــیّ و اکبــرین آدیــن بــو ماهپــاره یــازار  

  

 بالاسی اولانـان آهـو کیمـی ربـاب ملـر          
  

  
 نـی دولانـور اسـم شـیرخواره یـازار           خرابه  

  

 باخار سکینیه اشگیله دولـدورار گـوزینی      
  

  
 شـــرار آهـــی دل زینبـــه شـــراره یـــازار  

  

 ثومگورر که درده یتن یوخ علی قیزی کل       
  

  
ــازار     ــداره ی ــاس نام ــگیله عبّ ــضه اش  عری

  

 یـازمور ) سعدی زمان(قلم اورک سوزین ای  
  

  
 لـی مـزاره یـازار       اگر الی یته شـش گوشـه        

  

 فشار دهر سنون باخما سندیروب قلمون     
  

  
 1گینه یازانلار ایـدر سـندن اسـتعاره یـازار           

  

  دلسوز تبریزی
ربایجان بوده و میرزا سروش و      محمدامین تبریزی ملقب به استاد از سخنوران آذ       

دیوانش مرکـب از اشـعار فارسـی و         . میرزا مظهر معروف از جمله شاگردان او بودند       
  . ترکی بوده و مکرر در تبریز چاپ شده و مشهور است

او متخلص به دلسوز و از سخنوران قرن دوازدهم هجری قمـری اسـت و اکثـر                 
ی    مخمسانی است که در دیباچـه      از اشعار پارسی او   . بیت است   اشعارش در مدح اهل   

که در حرف     گانه عربی گفته است چنان      دیوانش در هر یک از حروف بیست و هشت        
  :الف گوید

                                                      
، 371 ، ص3، تذکره شعرای آذربایجان دیهیم جلـد  212 ـ  203مشاهیر سخن، مجتبی بزاز صادق، صص  ـ  1

  .)759، ص 2سخنوران آذربایجان، جلد 
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 از الف اول احد کـاو را سـزا باشـد ثنـا            

  

  
 اعلم است و اعظم است و اکرم است او بـر مـلا            

  

 که از صنعش پدید آمد جمیـع ماسـوا          آن
  

  
 و هـــوااز عـــدم آورده آب و آتـــش و خـــاک   

  

 ها چنین نـشو و نمـا        آدمی را داد با آن    
  

  
  رؤیت هلال ماه محرّم

 بو نه بزم غم فزا دور که قرادی هـر اساسـی         
 یرو گویدن آشکارا گلی وا حسین صداسـی       

  

 بیـت اطهـار     دیسن اسـیر اولوبـدی بـو آی اهـل         
  

  
ــی        ــون نواس ــه زینب ــا رب گین ــته ی ــه اُس ــی ناق  گل

  

 م جوانـه  طوی ایدوبدی، یاشـه دیـن گینـه قاس ـ        
  

  
 بویانوبــدی شــمعی قــاره الــه قــان اولــوب حناســی   

  

 گوروم ای فلک سنی کاش او زمان خراب اولیدون
  

  
 سوله هانسی نوجوانـون بیـر اولـوب طوئیلـه یاسـی             

  

 دولانیدی دورون ای چرخ او گونی کـه کـربلاده        
  

  
ــی   ــی    عل ــوی لباس ــدی ط ــن اول ــون کف ــر جوان  اکب

  

  وفا یولونـدا   نجه گچدی باش و جاندان او جوان      
  

  
 اولا جــانم اول جوانــون او وفــا ســنون فداســی      

  

ــه  ــده خیم ــشین گتورن ــاره نع ــه آتاســی او پ  گاه
  

  
 اکبـرون آناسـی     سن نـه چکلـدی یـا رب علـی           گوره  
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 اصـغرون قراسـین     نجه سالدی باشـه لیلـی علـی       
  

  
ــی      ــز عل ــشدی هرگ ــور لمم ــی  گوت ــرون قراس  اکب

  

ــا   ــالو عبّ ــدی وف ــده واری ــم الون ــدر عل ــه ق  سن
  

  
ــی    ــردن هراسـ ــدی او دلیـ ــشگرین واریـ ــامی لـ  هـ

  

ــدان  ــره ســالدیلار آتن ــاکس ی ــا گــروه ن  اونــی ت
  

  
ــی      ــا صداس ــه وا اخ ــدی گوی ــدا یت ــون اون ــه دین  ش

  

ــه  ــاس او دلاور یگانــ ــسیدی عبّــ ــر اُلمــ  اگــ
  

  
ــل   ــه اه ــی   نچ ــر جفاس ــردی بی ــمرون یتوش ــه ش  بیت

  

 نجه تاب ایدردی زینب باش آچوق گیدنده شـامه        
  

  
ــوم ق   ــه دی ــرت و وفاســی ن ــی غی ــدردی اون ــول ای  ب

  

 ایله حشر اولونجـا دائـم     ) دلسوز(بو عزاده نوحه    
  

  
 1دا بـودی دردیـوون دواسـی       یقین ایت ایکـی جهـان       

  

  1دلخون تبریزی
حاج میرزا علی عطّار متخلّص بـه دلخـون یکـی از شـعرای شـیرین زبـان و بـا               

  . باشد اخلاص شهر تبریز می
دلخون پس از یک عمر خـدمت در  . بوده استدلخون با لعلی ـ دلریش معاصر  

 شمسی به رحمت ایـزدی پیوسـت و در گورسـتان            1305های حسینی در سال       هیئت
ای بـه نـام شـهید خیابـانی در محـل آن قبرسـتان                 سابق که فعلاً مدرسه   ) آش توکن (

  .احداث شده مدفون گردید
ار خـود   دیوان دلخون دو بار در تبریز چاپ سنگی شده که جلد اول حاوی اشع             

  .باشد های مرحومین خازن و دلخون می و جلد دوم آن از سروده

                                                      
 .22، ص 2 الادب، جلد ۀریحانـ. 361، ص 1، سخنوران آذربایجان، جلد 151دانشمندان آذربایجان، ص  ـ 1



/  ادبیات عاشورایی در شعرای تبریز  بخش هفتم ـ   527

  ی ماه محرم نوحه
 بو غم نه غـم دور دوتـوب جهـانی سـر تـا بپـا            
ــرا   گیوبلـــه پیـــر و جـــوان هـــامی لبـــاس قـ

  

ــوب     ــه دول ــان غمیل ــوب جه ــرمّ اول ــر مح  مگ
  

  
ــو آی     ــین ب ــما و زم ــوب س ــاتم اول ــرا دا م  س

  

ــاتم  ــده م ــو گون ــرش   ب ــدور ع ــرا اولوب ــداس  خ
  

  
 نــشین اولوبــدی هــم مــصطفا ده مــاتم بــو غــم  

  

ــوز یاشــین   ــوکر گ ــینی آچــوب ت ــان باش  قلجلان
  

  
 دا شـــیر خـــدا دمـــادم ایلـــر فغـــان بـــو آی  

  

ــو آی ســالوب فاطمــه باشــه قــرا معجــری       ب
  

  
ــا حــسین غمنــده اولــوب بــو آی    دا قــدیّ دو ت

  

ــالوب     ــاده س ــدی ی ــه دولان ــیم گین ــال طبع  خی
  

  
ــو    ــوب آچ ــه دول ــل غمیل ــزاگوگ ــوای ع  ب ل

  

ــوه   ــوب جلـ ــی اولـ ــرببلا غمـ ــرده کـ ــر نظـ  گـ
  

  
ــرببلا      ــهید کـ ــالوب شـ ــاده سـ ــی یـ  او وقتـ

  

ــب   ــار ل ــوروب یان ــه اصــغرین گ ــوب ال ــری آل  ل
  

  
ــقیا    ــوردی ای اشـ ــدان آرا بویـ ــوردی میـ  گتـ

  

ــور  ــو نــسل پــاک نبــی گــورون سوســوزدان اُل  ب
  

  
ــا      ــروه جف ــو ای گ ــرون س ــون وی ــرحم ایل  ت

  

ــد   ــر گورن ــدم عم ــالی اول ــو ح ــیعهب ــر ه ای ش  ل
  

  
 بـو نــوعی حکـم ایلــدی او شـوم نحــس دغــا     

  

ــه  ــانین آلـــسون الـ ــاردا دور کمـ ــه هـ  او حرملـ
  

  
 آتــا الینــده گــرک بــالا سوســوز اوخلانــا       
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ــه    ــوب حرملـ ــه او دم آلـ ــاچین الـ ــان چـ  کمـ
  

  
ــما    ــه ایدوبـــدی ارض و سـ ــده زلزلـ  او وقتنـ

  

ــره  ــر بی ــدی پربی  خــدنگ، شــهپر آچــوب ووروب
  

  
ــرّان یــولاآچوبــدی پــر ظلمیلــه     دوشــوبدی پ

  

 گلوب او طفله دگوب بچوب بوغـازین گیچـوب       
  

  
ــام عـــصره دگـــوب او دم خـــدنگ بـــلا     امـ

  

 توکولــدی نــاحق یــره گــوروب او قــانی دیــدی 
  

  
ــوم ـ آرا      ــو ق ــه ب  الهــی ســن شــاهد اول منیل

  

ــان     ــام زم ــپوب ام ــه س ــانی گوگ ــوب او ق  دوت
  

  
ــوا    ــدی روی هـ ــرخ روا اولوبـ ــه سـ  او قانیلـ

  

 خـوان   سنه گیجه گونوز نوحـه    ) دلخون(اولوبدی  
  

  
ــربلا       ــر آن ـ شــه ک ــون ه ــم و محنت ــازار غ  ی

  

  دلریش تبریزی
مشهدی اصغر جورابچی متخلّص به دلریش یکی از شعرای مشهور شـهر تبریـز              

  .  شمسی در تبریز چاپ شده است1387 و 1338های  دیوانش در سال. بوده است
  

  قتلگاه کربلا در موقع کوچ از )س(زبانحال حضرت زینب
 زینب دولانـوب قتلگهـی یـوز محنـیلن        

 نی باشـسیز بـدنیلن      تاپدی شه لب تشنه   
  

 عرض ایتدی یارالی دوشـن ای قاننـه غلطـان       
  

  
 سن سن منیم آقا آنام اوغلی ـ سـنه قربـان     

  

 دیندیر بو بلاکش باجوی اولدی گوگـل قـان        
  

  
 سس ویر سسیمه بیرجه دانش باری منیلن        
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  عــالم هراساســون ظلمیلــه تالانــدی شــه  
  

  
 قویمــادیلا زینــب دو تــا اعزازیلــه یاســون  

  

 جسمونده بـرادر نـه باشـون وار نـه لباسـون           
  

  
 گورسون نجه زینب سـنی عریـان بـدنیلن          

  

ــاردی   ــور آپ ــاهی زر و زی ــا گ ــل جف ــو اه  ب
  

  
 آلدی بیری خلخال بیـری معجـر آپـاردی          

  

 گــاهی بیــری انگــشتیله انگــشتر آپــاردی    
  

  
ــو طا    ــدی ب ــی ن ــهفرق ــرمنیلن  یف ــون اه  ن

  

 کـس نجـه طاقـت       بو محنتـه ایلـون مـن بـی        
  

  
 بیــر پیرهنــه ایلـــدون عالمــده کفایـــت     

  

 قــارداش اونیــدا ســویدولا بــو اهــل عــداوت
  

  
ــرهنیلن    ــر پی ــالا بی ــه جــسمون ق  قویمادیل

  

 نـی معـذور     دیـده   ده دوت سن منِ غـم       بو باره 
  

  
 باشسیز بدنون ایسیّ قوم اسُتنده قالوب عور        

  

ــاد ــور   اولم ــشته و رنج ــن سرگ ــسّر م  ی می
  

  
 تـا قبـره قوریـدیم سـنی غـسل و کفنــیلن       

  

ــر   ــه اکبـ ــاقتینی فرقتـ ــوب طـ ــون آلـ  لیلانـ
  

  
ــدّر     ــی زار و مک ــوب قتلگه ــران دولان  حی

  

 ناگه یتـشوب گـوردی دوشـوب شـبه پیمبـر          
  

  
 ی میدانیــده صــد پــاره تنــیلن بیــر گوشــه  

  

ــره بیهــوش  ــدا ســویلدی دگــدی ی  بیــو واول
  

  
 وب خون محبّت ایلدی جوش    تا هوشه گل    
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 آغوش  قولّارین آچوب اوز بالاسین ایتدی هم     
  

  
ــمنیلن       ــی ـ س ــه او زلف ــشته اولان قان  آغ

  

 عرض ایتدی اوغول دور گیدوری شامه بو لیلا       
  

  
 سند نصورا کـیم ایلـر حراسـت منـی آیـا             

  

 مــی اعــدا یــوخ داده یــتن کیمــسه آلــوب دوره
  

  
ــنیل     ــر رس ــاری آخ ــان قولّ ــدی آن  نباغلان

  

 ای همـــره زینـــب نـــه یاتوبـــسان بیلـــه آرام
  

  
ــام    ــفر ش ــوبلر س ــالون ایلی  دور اهــل و عی

  

ــه   ــو قافل ــه ب ــسیز نج ــرام  سن ــاه ذوالاک  ای ش
  

  
ــنیلن       ــه س ــو بیابان ــه ب ــسونله ـ گلوبل  گیت

  

 خـوار  نه محرم و نه همدم و نـه یـار و نـه غـم        
  

  
ــد بیمــار    ــزه جــز عاب ــرادر بی ــدی ب  قالموب

  

ــاس علمــداربــس هــاردار قــالوب اکبــر   و عبّ
  

  
ــیلن      ــلای وطن ــو ج ــاری ب ــراه اولا ب  هم

  

ــسم ـ آل         ــا ربّ ـ ق ــنی ی ــرمّ س ــه وی  عبای
  

  
ــهدایه      ــاه شـ ــه شـ ــشن قاننـ ــاحق بلـ  نـ

  

 بیـــر بـــاب فـــرج آچ گلـــه جملـــه غربایـــه
  

  
 1وجــه حــسنیلن) ریــشی دل(قیتــر وطنــه   

  

  1ذلیل تبریزی
 شهر تبریز به    کربلایی محمدجعفر تنباکوفروش متخلص به ذلیل یکی از شعرای        

گـردد،    قدر سپری مـی     که بیش از صد سال از فوت آن شاعر عالی           با این . آید  شمار می 
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  .گیرد تر مجالس مورد استفاده مداحان قرار می باز هم اشعارش در بیش
دیوان ذلیل به نام مخزن المصائب حاوی موضوعات نثر و حاوی اشعار فارسـی              

 1294ذلیـل در سـال      . طبـع رسـیده اسـت      قمری در تبریز به      1334و ترکی در سال     
 الشعرای اسرار در قید حیات بوده و اشعار         ۀقمری یعنی در زمان تحریر کتاب حدیق ـ     

  . باشد ذیل از آن شاعر می
   در خرابه شام)ع(زبانحال دختر صغیره حضرت امام حسین

 گوروم همیشه فلک گردشون خـراب اولـسون       
 نـون جگـری تـک دلـون کبـاب اولـسون             رقیّه

  

ــرده ند ــدی پ ــد   ن ــران یزی ــصمتده دخت  ی ع
  

  
 حجـاب اولـسون     رقیّه بـو قـوری یرلـرده بـی          

  

 بــو هانــسی مــذهب ملّتــده دور کــه شــهزاده
  

  
 فرنگ اسیری کیمی قولدا هم طنـاب اولـسون          

  

 عجب رعایت ایدوبـسن شـه حجـاز قیـزین         
  

  
 گوروم اونون ایشی تک هر ایشون خراب اولـسون          

  

 تم زده نـی   نه یاخشی دردبدر ایتدون مـن س ـ      
  

  
 اولور کـه بیرجـه نفـر بالـشی تـراب اولـسون              

  

 لــر قویالّــا باشــلارینی نــاز بالــشه گیجــه    
  

  
 بو اهل شام قوری یر گوروم نـصاب اولـسون           

  

ــین   ــمر لع ــیر ش ــم اس ــم و ه ــیر درد و غ  اس
  

  
 سن وار، دل التهـاب اولـسون        منیم کیمی گوره    

  

 خرابه مسکن اولوبدور نه فرش وار نه چـراغ        
  

  
 حـساب اولـسون     دا بیلـه ظلـم بـی        لور جهان او  
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 نــی منــزل  یزیــد بیزلــره ویــردی خرابــه   
  

  
 گوروم الهی منـیم تـک او دل کبـاب اولـسون             

  

ــه  ــل(بیلـ ــه ) ذلیـ ــده نجـ ــا النـ ــه آن زنـ  کـ
  

  
 روادی بـو کـه اسـیر ـ آل بـو تـراب اولـسون         

  

  
  )ع(شهادت حضرت امام حسین

 همــان حــسین کــه فرزنــد بــوتراب شــده
 لش از عطش کبـاب شـده  به پیش آب ـ د 

  

 چه آب بود که سیراب بـود گبـر و مجـوس           
  

  
 ز تشنگی حـسین ـ سـنگ خـاره آب شـد        

  

 چگونه گـویم او را بـسوخت مهـر و حریـر           
  

  
ــده     ــاب ش ــیش از آفت ــرش ب ــرارت جگ  ح

  

ــی   ــوش م ــویم و بیه ــر بگ ــرا  اگ ــود زه  ش
  

  
 که دست شمر، ز خون حسین خضاب شده         

  

 در لب نهر  ای که زند دست و پای،         چو ماهی 
  

  
 چون در اضـطراب شـده     چنان ز تشنگی هم     

  

 ی او در سنان گریـست ز چیـست          سر بریده 
  

  
 ی طنــاب شــده کــه دیــد اهــل حــرم بــسته  

  

ــی     ــهید م ــاه ش ــان ـ دل ش ــد از آن زم  لرزی
  

  
ــساره     ــه رخ ــد ک ــود دی ــده  کب ــاب ش  ی رب

  

ــن   ــویم مـ ــر بگـ ــانم اگـ ــاد زبـ ــده بـ  بریـ
  

  
 شـده نقـاب   به دشت ماریه زینب کـه ـ بـی     
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 فکنـــده بـــود بـــرخ گیـــسوان خـــونین را 
  

  
ــده     ــاب ش ــسار او حج ــه رخ ــار ب ــر دی  به

  

 کـــه ســـیرابیِ شـــهِ شـــهدا) ذلیـــل(بگـــو 
  

  
 1به خون خویش که در مجلس شراب شده         

  

  1ذهنی تبریزی
ی امیرخیز و در کوچـه حقیقـت          مشهدی اصغر ذهنی متخلّص به ذهنی در محله       

) ع(علاقه به دربار حضرت اباعبداالله الحـسین      ذهنی در اثر عشق و      . به دنیا آمده است   
  .شد یکی از مفاخر عصر خود محسوب می

ای را برای خودش انتخاب کرده بـود و           های گوناگون سبک ویژه     او با مطالعه کتاب   
  .داد موضوعات معتبر را در قالب شعر درآورده و در معرض استفاده علاقمندان قرار می

. ی ذهنی در دو جلد چاپ شده است میهّ و گنجینههای حسینیهّ ـ قاس از ذهنی کتاب
جنازه آن شاعر پس از فوت بنابه وصیتش به شهر مقـدس نجـف حمـل و در قبرسـتان                    

  .مدفون گردید) فرجه تعالی االله عجل(های مقام حضرت مهدی  السلاّم نزدیکی وادی
  

  گاه غارت خیمه
 لرون یاندی هـرای     هارداسان قارداش حسین خیمه   

  ن اود دوتوب اودلاندی هرایگل حریم حرمو
ــرداریمیزه   ــوری س ــز یتم ــمن الیمی ــوردی دش  گ

  

  
ــاریمیزه     ــین حــشمت و پرگ ــارت ال ــدیلار غ  آچ

  

 ی زرتــــاریمیزه تــــالیوب ووردولا اود خیمــــه
  

  
  خیمه یاندوقجا یانوب قلبم الولاندی هرای بـودی          

  

                                                      
 .168یشاه ص  الشعرای اسرار علۀ حدیقـ152 دانشمندان آذربایجان ص مقدمه بر دیوان ذلیل؛ ـ 1
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ــا   بیــر فقــط خیمــه ــار ـ یان ــره وورومــادیلار ن  ل
  

  
  ـ یانــــا     مقــــصودلری عتــــرت اطهــــار    

  

ــا      ــار ـ یان ــد بیم ــدر عاب ــرده او ق ــالموری بی  ق
  

  
ــرای       ــدی ه ــه عنوان ــو ایتمگ ــری مح  آی پیغمب

  

 ظلــم دریاســنه غــرق اولــدی بــو مظلومــه بنــات
  

  
 ویر نجـات عترتـوه هارداسـان ای فلـک نجـات             

  

 جــاش بــر پــا اولا بــو شــوریله حــشر عرصــات
  

  
ــرای     ــدی ه ــر حــشر نمایان ــره بی ــر ی ــارام ه  باخ

  

 سـی    ینگی اود آلمـوش کیمنـون دامنـه        نون  کیمی
  

  
 بیرینـون قــدرتی یـوخ تــا چکـه فریــاد ـ ســسی      

  

 بیر قیامت دی بـو عـالم تـانیمور کیمـسه کـسی            
  

  
 روزگــارون گــوزی بــو عالمــه حیرانــدی هــرای   

  

ــالالار    ــری رو ب ــدّه پ ــر ع ــولّلره بی ــوب چ  داغل
  

  
ــالالار     رم   ــاپو بـ ــه تکـ ــک ایللـ ــو تـ ــین آهـ  یـ

  

ــالالار  یــهبــس نــدور چــاره حــسین نیل لــر بــو ب
  

  
 یــوز قویــوب چــولّلره ناچــار گریزانــدی هــرای   

  

 حرم آهـولری چـولّلرده دولانمـاق نـه گـوروب          
  

  
 نــی قیــزلار نــه گــوروب پیــشه ظلــم صــیّاد ســتم  

  

 قیزلارون سوندوره بولمور اودی یانماق نـه گـوروب        
  

  
 پر و بالی آلوشان قـوش تـک هراسـاندی هـرای             

  

  امـان اودلانـدیم    بیری سـسلر کـه گـل ای عمّـه         
  

  
 اونــی آرام ایـــدرم ســویلر او بیرســـی یانـــدیم    

  



/  ادبیات عاشورایی در شعرای تبریز  بخش هفتم ـ   535

 هم اوساندی بـالالار هـم مـن اوزیمـده یانـدیم           
  

  
 دی بیـر جانـدی هـرای    بو قدر ظلمدی ـ غم غصهّ   

  

ــی( ــه) ذهن ــار اود وقع ــاز یان ــرده آز ی  ســینی دفت
  

  
 یوخدی گنجایـشی بـو اودلـی غمـون بیـر یـرده              

  

ــو   ــر بـ ــا دفتـ ــورام اودلانـ ــردهقورخـ  اودا آخـ
  

  
 1چوخ سیزیلدار قلمون گور نجه افغانـدی هـرای          

  

  

  
  1زبانحال حضرت قاسم
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 شها به یک نظـر مرحمـت نظـر دارم         
 توجهّی که دمـی چنـد درد سـر دارم         

  

بـــه آســـتان امیـــدت نهـــاده روی نیـــاز  
  

  
 که خاک مقدم تو کُحل بر بـَصَرْ دارم          

  

ــم  ــه ک ــرفم    ب ــه معت ــود اگرچ ــاقتی خ  لی
  

  
 تـر دارم    طـا از تـو بـیش      ولی امیـد ع     

  

به عرض حال حضورت صحیفه صفحه روی       
  

  
  تر دارم   مداد و خامه ز مژگان و اشگ        

  

 کسی تـو مـرا رسـید بـه گـوش            صدای بی 
  

  
 خبرم تا ز تـو خبـر دارم         ز خویش بی    

  

ــاج  ــمّ ت ــاطرم ای ع ــسته خ ــون شک  دار کن
  

  
 ور دارم بــسی شــرر بــدل از آه شــعله  
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  راجی تبریزی
بـه  . اکبر تبریزی است    فرزند حاج علی  » راجی«حاج میرزا ابوالحسن متخلص به      

یزدهم هجـری قمـری بـه       ی س   از سخنوران اواخر سده   . تولد یافت . ق. ه ـ1247سال  
بـا  .  ق 1292سـال   . وی دارای صفات پسندیده و اخـلاق حمیـده بـود          . رود  شمار می 

االله در مـاه محـرم        گردد و بعد از زیارت بیـت        جمعی از بازرگانان تبریز عازم مکه می      
شـود     در خصوص خط سیر مراجعت بین همسفران اختلاف نظر حاصـل مـی             1293

نیز همراه آنـان بـود در       » راجی«ند و جمعی دیگر که      گرد  جمعی از راه استانبول برمی    
مانند و بـه منظـور تفـال بـه دیـوان حـافظ متوسـل                  دو راه جده و استانبول متردد می      

  :خورند شوند و به این بیت برمی می
  

  

شـود و   گردد ولی تقدیر بر تدبیر وی چیره می     دریا منصرف می   راجی ابتدا از راه   
گذارد اتفاقـاً در وسـط        به اصرار دوستان از همان راه جده و دریا رو به دیار خود می             

صـد تـن از حجـاج غـرق           شود و راجـی بـا سـی         دریا هوا طوفانی و کشتی غرق می      
مـاده تـاریخ    ) 1293 =ایاغفـار   (کنند عبارت     شوند و جان به جان آفرین تسلیم می         می

  .مرگ اوست
در تبریـز و    ) به تصحیح میرشریف   (1312ق و سال    . ه ـ1304دیوان راجی سال    

ی تهـران چـاپ شـده و          بـه اهتمـام کتابفروشـی ادبیـه       .  ش 1340 و سال    1294سال  

 حیـات خویـشتنم   قسم به جان تو سـیر از        
  

  
 به عالمی که منم ـ عـالمی دگـر دارم     

  

ــی    ــزه م ــایون اج ــشگاه هم ــواهم ز پی  خ
  

  
 ای شاه بحر و بـر دارم        که عزم رزمگه    

  

 عشق در دانه است و من غواص و دریا میکده
  

  
 جا تا کجا سر بر کـنم        سر فرو بردم در این      
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  . مشتمل بر غزلیات و قطعات پارسی و ترکی است
  )ع(شهادت حضرت امام حسین

 لمـــازگـــوردی اســـرا چـــون شـــهدایه کفـــن او 
ــا رب بیلــه درد و محــن اولمــاز   عــرض ایتدیلــه ی

  

ــاد   ــه و فریــ ــا نالــ ــدولا بــ ــه قویــ ــوز قتلگــ  یــ
  

  
ــاد       ــی ی ــدر اوز گلین ــل ای ــر بلب ــوریله ه ــین ش  م

  

ــره شمــشاد    ــه دوشــوب ســرو ـ یخلمــش ی  گوردول
  

  
 سولموش گل و سـنبل بیلـه صـحن چمـن اولمـاز          

  

 اکبـــری بیـــر دور  لـــیلا ایلیـــوب نعـــش علـــی   
  

  
 گـوردی ایـدوب زخـم دلـی عـور     لـرین   چون یاره   

  

 سویلوب ای اوغول هر کیم ایدوب جسموی بو طـور         
  

  
 بـــیلمم او جفاکـــارون الـــی شـــل نـــدن اولمـــاز  

  

ــفحه ــدان چکلـــوب صـ ــدول قانـ ــساروه جـ  ی رخـ
  

  
ــه    ــح آی ــصل   ذب ــنده مف ــوب س ــسیر اولون ــی تف  س

  

ــنده مکمّـــــل  ــدیَْناهْ اولـــــوب ســـ  ســـــرّ و فَـــ
  

  
 ــ    ــن اولم ــینده س ــشق مناس ــول ع ــماعیل اوغ  ازاس

  

 دامـــادون عروســـی دولانـــوب بـــا دل رنجـــور    
  

  
ــور        ــه منظ ــدی ال ــمی گل ــن قاس ــو ت ــدی چ  تاپ

  

ــستور   ــدم مــن ســنه م ــه ای ــدی گــرک نال  عــرض ایت
  

  
ــاز        ــن اولم ــان م ــرم ای ج ــال ایل ــد خی ــر چن  ه

  

 اســــرار دیلــــون نــــی ده اولان نالیــــه بنــــزر    
  

  
ــزر      ــه بنــ ــون هالیــ ــده خطــ ــهِ روینــ  دوُرِ مَــ
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 عرض ایتدی نه کـول مـن سـووروم باشـیمه قـارداش            
  

  
 باشسیز بـدن آخـر اولـی ـ قولـسوز بـدن اولمـاز         

  

 هاشــــم اولــــوم عهــــدوه قربــــان ای مــــاه بنــــی
  ج

  
ــه   ــه عهدل ــان  ن ــزی مهم ــوردی بی ــوم گت ــو ق   ب

  

ــه ــان   پیمانــ ــندردیله پیمــ ــه ســ ــم ویردیلــ  ی غــ
  

  
 شـکن اولمـاز   بو قوم تک هـیچ طایفـه ـ پیمـان      

  

ــب    ــتنی زین ــلا دش ــوردی او ب ــران دولان  حی
 گویــا کــه او مظلومیــه مــستوردی مطلــب    

  

 عــرض ایلــدی هــر چــه گــزرم بــو چــولی یــا رب
  

  
ــاز     ــتون اولم ــر گوس ــه بی ــسینی من ــیم ح  قارداش

  

ــاتی  زی ــت لمعــ ــدی محبّــ ــور ایتــ ــده ظهــ  نبــ
  

  
ــذباتی     ــشقون ج ــیه ع ــر گوش ــی بی  چکــدی اون

  

ــاتی    ــدی جرح ــه واری ــس ک ــوب ب ــشه یت ــر نع  بی
  

  
ــاز       ــزبیلن اولم ــر گ ــی ه ــدد زخمن ــوردی ع  گ

  

 چــون تیــره گــوروب زینــب او دم کوکــب بختــین
  

  
ــه    ــدی نالـ ــاهر ایلـ ــینه ظـ ــختین قارداشـ  ی سـ

  

ــین    ــه رخت ــهدانون بیل ــویالّار ش ــدی س ــرض ایت  ع
  

  
ــاز       ــرهن اولم ــر پی ــده ده بی ــه اگنن ــارداش نی  ق

  

 یـــه بنـــزر رخـــسارِ خطـــون ســـبزه و هـــم لال   
  

  
ــاز        ــسن اولم ــه ح ــه وج ــه ک ــسن بیل ــه ح  ایوج

  

 کلثوم تاپوب باشسیز علمداری توکـوب یـاش       
 گوردی که همی قول کسلوب ظلمله هم باش       
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ــلا   ــلیماندن اعـــ ــساطنده ســـ ــشق بـــ  ای عـــ
  

  
ــا         ــه تماشـ ــوه ایلـ ــال ـ عترتـ ــیس جمـ  بلقـ

  

ــدا    ــشتوی اع ــور انگ ــدن اوت ــر اوزک ــسموش بی  ک
  

  
ــاز      ــرمن اولم ــسین اه ــقاوتده ح ــو ش ــز ب  هرگ

  

 قالموشــدی ســکینه او زمــان مــضطرب و زار 
 گفتـار سی بیـر نعـشیله        گوردی که ایدور عمّه   

  

 عرض ایلدی عمّه بو بابام دور کـه دوشـوب خـوار           
  

  
ــاز        ــن اولم ــاهِ زم ــه او ش ــو ذلّتل ــه ب ــا ک  حاش

  

ــی درده   ــزینیم گلــ ــان حــ ــا جــ ــه بونــ  باخدوقچــ
  

  
ــساره      ــوریله رخ ــوکرم ش ــاش ت ــان ی  ی زرده ق

  

 قویمــوش نیــه بــس شــمر کفنــسیز قــوری یــرده      
  

  
ــاز    ــشقه کفـــن اولمـ ــهید ره عـ ــه شـ  ای عمّـ

  

ــ ــدان صــورا عمّ ــور بــس بیــزه ســرخیل بون  ه کــیم اول
  

  
 سیل غـم النـدن تـوکرم اشـگیمی چـون سـیل              

  

ــل     ــی میـ ــه کیمـ ــسه اولّ کـ ــام ایتمـ ــن زاره بابـ  مـ
  

  
ــاز       ــن اولم ــع مح ــه رف ــده دل زاریم ــم دی  غ

  

 بو سـوزدن ایـدوب مهـر حـسین بحـر کیمـی جـوش              
  

  
 آچدی قولین اول طفلی ایدوب زینـت آغـوش          

  

 فرامــوشســویلوب قیــزیم ایــتمم ســیزی هــیچ یــرده  
  

  
 غافـــل اســـرادن بـــو شـــه ممـــتحن اولمـــاز  

  

ــل   ــه مایــ ــزم غمــ ــق بــ ــسمه اولا رونــ ــر کیــ  هــ
  

  
 یــا رب ســن اوزون لطفــوی ایلــه اونــا شــامل  
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ــو  ــضّاریله بـ ــون(حـ ــل ) راجنـ  ایـــت اجرینـــی کامـ
  

  
 1تائید حـسین دور ـ بیلـه طـرز سـخن اولمـاز        

  

  1ساقی تبریزی
اسـت و بـه شـغل قـصهّ و          ساقی یکی از شعرای قرن سیزدهم قمری شـهر تبریـز            

های زیادی در مراثی و مدیحه دارد و اشعار          او سروده . خوانی اشتغال داشته است     شاهنامه
  . زیادی هم در سوگ سیاوش و سهراب و رستم به زبان ترکی به نظم درآورده است

  

  احوالات جناب حبیب بن مظاهر
 ای اولان عاشــق جمــال االله 
ــلال االله  ــب ج  وی اولان طال

  

 ان گوش ویر گلـن منـه سـن        بیر زم 
  

  
ــمه   ــدن  شـ ــدوم محبّتـ ــرض ایـ  ای عـ

  

 گورنه دور عشق یـا نـه دور عاشـق         
  

  
ــادق     ــق صـ ــدی عاشـ ــشقده کیمـ  عـ

  

ــه    ــرد مردانـ ــده مـ ــشق کویونـ  عـ
  ج

  
 نقـــد جـــانین ویروبـــدی جانانـــه     

  

 ایکــی دفعــه ویــروب حبیبینــه جــان
  

  
ــان     ــسوب قربـ ــشقده کـ ــی عـ  اوزینـ

  

ــدا  ــیر خـ ــتان شـ ــون ای دوسـ  بولـ
  

  
ــشه والاوی مح   ــان اولـــــــ  بّـــــــ

  

                                                      
 ۀ ریحانـ ـ190 دیـوان راجـی ص   155 دانـشمندان آذربایجـان ص   364 ص 1سخنوران آذربایجان جلد  ـ  1

 .59 و 58 ص 2الادب جلد 
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 چون حبیـب الّهـون حبیبـی حبیـب        
  

  
ــدی بــس ادیــب و نجیــب    ــر جوانی  بی

  

ــنج آل ــقیدی  پـــ ــه عاشـــ  عبایـــ
  

  
ــدی    ــادق و موافقیـــ ــق صـــ  عاشـــ

  

 عبایــــه چاکریــــدی  گرچــــه آل
  

  
 جـــان و دلـــدن حـــسینه نوکریـــدی   

  

 فدویـــدی حـــسینه صـــبح و مـــسا
  

  
ــون   ــیدا   چ ــق ش ــدی عاش ــه اولموش  ک

  ج

ــاره  ــسینه نظــــ ــده حــــ  ایلینــــ
  

  
 نقــش تــک نقــش اولاردی دیــواره     

  

ــالینده   ــشهون وصـ ــدی اولـ  محویـ
  

  
ــده       ــون قباقینــ ــه ذرّه ـ گونــ  نجــ

  

 گیجــه گونــدوز دلینــده نــام حــسین
  

  
ــین     ــیون و ش ــان و ش ــم فغ ــشی دائ  ای

  

 دائــم اولموشــدی اولــشهه نــاظر   
  

  
 اولـــدی بـــو ایـــش مظـــاهره ظـــاهر  

  

 کــه حــسینه حبیــب اولــوب عاشــق
  

  
ــادق      ــق صـ ــده عاشـ ــون حقیقتـ  چـ

  

 دوندوروب یوز حبیبـه ایتـدی بیـان       
  

  
 ســــنه جــــانی مظــــاهرون قربــــان  

  ج

 ســنی مــن ویرموشــم حــسینه غــلام
  

  
 کـــلّ مخلوقـــه ایتموشـــم اعـــلام     
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 عــرض قیلــدی حبیــب بــا دل شــاد
  

  
 کی بابـا ـ جـان مـن ـ فـدای تـو بـاد          

  

ــان  ــه مهمـ ــور منـ ــسینی گتـ  او حـ
  

  
ــان     ــول عالمیــ ــدا رســ ــم یاننــ  هــ

  

 انیشـــاه مـــردان ـ بیـــرده ســـلم   
  

  
 بیــــرده قنبــــر غــــلام مــــولانی     

  

 چـون مظـاهر ایـشتدی ایتـدی قیـام     
  

  
 گلوبدی مسجده ایتدی رسول حقهّ سـلام        

  

 عـرض ایـدوب ای رسـول عالمیــان   
  

  
ــان     ــاهره مهمـ ــده مظـ ــو گونـ  اول بـ

  

ــردان  ــه م ــم ش ــرده ه ــر اوزون بی  بی
  

  
 حـــــسینینیله قنبـــــر و ســـــلمان    

  

ــده ــدون    بن ــزیّن ای ــزلین م ــون من  ن
  

  
ــور   ــدون    وادی ط ــن ای ــک ـ روش   ت

  

ــراج  ــدوب مع ــیم ای ــه ک  اول قدومیل
  

  
 ده بــــسان ســــراج شــــب معــــراج  

  

ــی   ــام اوادنـ ــدی مقـ ــن اولـ  روشـ
  

  
ــا     ــام مافیهــ ــت تمــ ــدی زینــ  تاپــ

  

ــشن    ــدون گل ــیم ای ــی ـ من ــه م  کلب
  

  
 بیـــت الاحزانیمـــی ایـــدون روشـــن   

  

ــولادن  ــده آلـــدی مـ  الغـــرض وعـ
  

  
ــلادن         ــیّ اع ــم عل ــول ـ ه ــم رس  ه
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ــا ســر  ــه گلــدی ب  ور و شــعفایوین
  

  
 گوردی کـیم اگلـشوب حبیـب خلـف          

  

ــدا  ــه حــقّ خ ــول ب ــدور اوغ  بیوروب
  ج

  
ــهدا     ــه شـ ــور شـ ــان گلـ ــنه مهمـ  سـ

  

 نـی سرشـگ توکـوب       ایشیدوب مژده 
  

  
ــوب     ــار چک ــه انتظ ــوب بام ــه چیخ  ک

  

 گلــدی اولــدم رســول ـ حیــدریلن  
  

  
ــام حــــسن      ــا قنبــــر و امــ  دالجــ

  

ــا  ــر برن ــصر گیچــدی دورت نف  مخت
  

  
 گهــــان پیــــدااولــــدی ســــلمان، نا  

  

ــلمانه    ــب ـ س ــدی حبی ــرض قلی  ع
  

  
ــهیدانه     ــه شـ ــس شـ ــوب بـ ــه گلـ  نـ

  

 دیــدی ســلمان کــه ای ملــک منظــر
  

  
ــیز     ــده سـ ــن ای حمیـ ــه ویرورسـ  نـ

  

ــشان   ــسینی ن ــر ح ــم اگ ــنه ویرس  س
  

  
ــیزه مهمـــان     کـــه گلـــور نازیلـــه سـ

  

ــان   ــانیمی قرب ــو ج ــرمّ ب ــدی وی  دی
  

  
 منــه ویرســن اگــر حــسینی نــشان      

  

 شّهداءاولــدی بــو ســوزده سیّدالـ ـ  
  

  
 کوچــه ایچــره عیــان چــو بــدر دجــی  

  

 ی مظـــاهر اولـــوب داخـــل خانـــه
  

  
 ســرّ وحــدت او ایــوده ظــاهر اولــوب  
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 عـــرض قیلـــدی حبیـــب ســـلمانه
  

  
ــه        ــار ـ جانانـ ــدوم نثـ ــانی قیلـ  جـ

  

ــهباز      ــوب ـ ش ــدن آت ــی بام  اوزین
  

  
ــرواز     روحــی مــین شــوقیله ایــدوب پ

  

 مخبـــر اولـــدی مظـــاهر نـــالان   
  

  
ــدی او    ــوروب ایلـ ــان گوتـ ــی پنهـ  نـ

  

 الغرض بزمـه حاضـر اولـدی طعـام        
  

  
ــام      ــول ان ــان رس ــدوب اولزم ــل ای  می

  

ــام حــسین   ــز ام ــل ایلم ــوردی می  گ
  

  
ــین     ــور دو ع ــوله ن ــوروب ای رس  بوی

  

 نـــدی باعـــث طعامـــدن یموســـن
  

  
 یوزیوه گـوز یاشـی اوغـول توکوسـن          

  

 عرض ایدوب ای رسـول جـنّ و بـشر         
  

  
ــر         ــب ـ اگـ ــسه حبیـ ــرم گلمـ  یمـ

  

ــون  ــشیدوب چ ــوالی ای ــاهر اح   مظ
  

  
 دن، حـــالی تاپـــدی تغییـــر غـــصّه    

  

 عرض ایدوب که ای رسـول عالمیـان       
  

  
ــان    ــدوب قرب  ســیزه جــانین حبیــب ای

  

ــازه ــور جن ــوروب دور گت  ســینی بوی
  

  
ــازه      ــوب اج ــاهر آل ــون مظ ــینی چ  س

  

 گتوروب نعـشی چـون مظـاهر اودم       
  

  
 ایتـــــدی نظـــــارّه ســـــیّد عـــــالم  
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ــشّهداء  ــده سیّدالـ ــوروب اولدمـ  گـ
  

  
 شـــوقیله ایلـــوری حبیبـــی صـــدا     

  

ــن    ــوان ـ حــقِ ذوالم ــه ج  درو ایاق
  

  
 دگــولم راضــی بیلــه جــان ویــره ســن  

  

ــریلن  ــنان و خنجــ ــربلاده ســ  کــ
  

  
ــمن      ــنی دش ــرک س ــونلار گ  دوغراس

  

ــوان ــقّالون اولا الـــ ــه ســـ  قانیلـــ
  

  
 اولاســــان شــــوقیله منــــه قربــــان   

  

ــان اصـــغری آلانـــدا الـــه     اولزمـ
  

  
ــه     ــه لَلَـ ــغرون یاننجـ ــارام اصـ  قوشـ

  

ــدن   ــاطن ولایتـ ــوب بـ ــوز آچـ  گـ
  

  
ــن      ــاهرون روش ــشمی مظ ــدی چ  اول

  

ــو دل شــیدا  شــیعه ــدی ب ــر یان  ل
 یاده دوشدی بساط کرب و بـلا      

  

 بــــو حبیبــــون وفاســــنه قربــــان
  

  
ــان    ــوب غلطـ ــه اولـ ــاردا اوز قاننـ  هـ

  

ــام  ــام ان ــالوب ام ــالقوز ق ــوردی ی  گ
  

  
 گلــوب اول شــاهِ دینــه ویــردی ســلام  

  

ــه دوران  ــر اذن ای شــ ــه ویــ  منــ
  

  
 اکبــــره جــــانیمی ایــــدوم قربــــان  

  

ــه    ــبر ایل ــب ص ــوروب ای حبی  بوی
  

  
ــه    ــن گیتمـ ــاری سـ ــدّیمون یادگـ  جـ
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ــل ــان  اهـ ــا افغـ ــه بـ ــون یاننجـ  بیتـ
  

  
 شـــامه گیـــت اول ســـکینمه دربـــان   

  

ــر وصــال  ــده به  قاســمه طــوی ایدن
  

  
ــقّال     ــه آق سـ ــرمّ عروسـ ــنی ویـ  سـ

  

 نـــو عروســـی چکنـــده بـــازاره   
  

  
ــاره    ــونس اول دل افکــ  اوردا اول مــ

  

ــر وای   ــده اکبـــ ــیلا دینـــ  امّ لـــ
  

  
ــغر وای    ــشنه اصـ ــنده تـ ــن سـ  دیگلـ

  

ــر    ــنان و عم ــی س ــیم زینب ــدا ک  اون
  

  
 ظلملــــه مجلــــس یزیــــده چکــــر  

  

 قویمــا ایتــسون شــماتت اهــل جفــا
  

  
ــوا ایلـــسون اهـــل   ــور و نـ  بیـــت شـ

  

 حکـــم ایدنـــده یزیـــد دون پـــرور
  

  
ــسه     ــین ک ــاریمون باش ــو بیم ــه ب ــر ک  ل

  

 گــوزینی بــاغلا آل باشــین دیــز یــوه
  

  
 تــوک گلــن اشــگ حــسرتون یوزیــوه  

  

 ایشیدوب چـون بـو مـاجرانی حبیـب        
  

  
ــکیب     ــرار و ش ــت و ق ــالمیوب طاق  ق

  

 چون ایاقینـه دوشـدی چکـدی نـوا        
  

  
ــرببلا    ــر کـ ــدوب ای امیـ ــرض ایـ  عـ

  

ــدنی   ــه م ــن ای ش ــصدقّ س ــل ت  قی
  

  
ــینه منــــی    ــرون باشــ ــه اکبــ  لطفیلــ

  



/  ادبیات عاشورایی در شعرای تبریز  بخش هفتم ـ   547

ــه   ــو قرآنـ ــسم بـ ــرمّ قـ ــنی ویـ  سـ
  

  
ــه    ــه میدانـــ ــه روانـــ ــی ایلـــ  منـــ

  

ــانی    ــای ربّـ ــوق لقـ ــوردی شـ  گـ
  

  
ــالانی    ــر نـــ ــدور او پیـــ  چولقیوبـــ

  

ــرواز    ــسون پ ــی ایل ــالور روح  آز ق
  

  
ــف راز    ــه واقــ ــردی حبیبــ  اذن ویــ

  

 اذن آلــوب ســالدی رزمگاهــه عنــان
  

  
ــان     ــیر ژی ــل ش ــره مث ــر نع  چکــدی بی

  

ــه و شــام  ــوروب ای گــروه کوف  بوی
  

  
ــان     ــد فرجـ ــوم و بـ ــغالان شـ  ای شـ

  

 نبیلــون ای قــوم دون حبیــبم مـ ـ  
  

  
ــن    ــدلیبم مــ ــشقه عنــ ــشن عــ  گلــ

  

ــسم   ــه ب ــدی رزم ــیم عازم ــر ک  االله ه
  

  
ــه الا االله   ــسلنوب لا الـــــــ  ســـــــ

  

ــراره  اوزینــــی ووردی قــــوم اشــ
  

  
 یتــــوروب تــــا اوزیــــن علمــــداره  

  

 چون علمداری غـرق خـون ایلـدی       
  

  
ــدی      ــرنگون ایلـ ــری سـ ــرق کفـ  بیـ

  

 دم تیغینـــــه ســـــالدی کفّـــــاری
  

  
 خــــون کفّــــاری ایلــــدی جــــاری  

  

ــشته  ــ ک ــشتهدن پ ــشته شته پ   دن ک
  

  
ــشته    ــه آغـ ــین ایتـــدی خونـ  ووردیقـ
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ــی   ــروه مروانــ ــرض اول گــ  الغــ
  

  
 ســــالدی آتــــدان او پیــــر نــــالانی  

  

 شـــوقیله ویـــردی جـــانی جانانـــه
  

  
 ایتــــدی جــــانین نــــشانه پیکانــــه   

  

 هــر طرفــدن یاغــاردی تیــر و ســنان
  

  
 ســـسلنوب ای امـــام کـــون و مکـــان  

  

ــی  ــامرانیم ادرکنـــ ــه کـــ  ای شـــ
  

  
ــا   ــرور مهربــــ ــیســــ  نیم ادرکنــــ

  

ــیم     ــام عل ــوب ام ــته گل ــی اُس  باش
  

  
 ایتــــدی جــــانین امامنــــه تــــسلیم  

  

ــاقیا(  ویرمــه غــم فــزا ســاغر   ) س
  

  
 کــــشتی عــــشقه ســــالگلن لنگــــر  

  

ــشّهداء   ــه سیّدالــ ــا بــ ــار الهــ  بــ
  

  
ــه دوا     ــه ایلــ ــضّاره جملــ  1درد حــ

  

  1سهیلی تبریزی
امـرار  پرسـت بـود و از راه داد و سـتد              دوسـت و مـیهن      میرزا احمد جوانی ادب   

هـای تـزاری     بـه دسـت روس  1330ی عاشـورای سـال      نمود وی در واقعه     معاش می 
ای متشمل بر مثنویات و رباعیات و غزلیـات شـعرایی             سهیلی مجموعه . آویز شد   حلق

هلالی، اهلی، شیخ عطـار، ابوسـعید ابـوالخیر، اوحـدی، وحـشی، باباطـاهر،               : از قبیل 
رتیب داده و با برخی از اشعار خود به         هاتف، جامی، مسعود سعد، تزاری، ابن یمین ت       

  . هجری قمری در تبریز به چاپ رسانیده است1321سال 
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  )ع(احوالات حضرت عبداالله بن حسن

ــشق الاه   ــدان شــهید ع ــره آت ــدی چــون ی  یخل
ــا االله   اوجالـــدی گـــوگلره یـــردن صـــدای یـ

  

 ویروب ظهوره اوز عشقین او عشق قربـانی       
  

  
 ی عــشقی عــشقدن آگــاه   ایدوبــدی سلــسله   

  

ــدن   ــرت جراحت ــاقا کث ــردی ص ــی دون  گه
  

  
 سـی زحمـت صـولا دونـردی گـاه           ویرردی یاره   

  

 یارالاریندان آخوب چشمه تک قـزل قـانی       
  

  
ــسم      ــرده ب ــدی ی ــش اول ــه نق ــون پاکل  االله او خ

  

ــسته   ــسی اوزی خ ــوا ایسی ــارالی ه ــدن ی  ب
  

  
ــدن آه     ــردی دل ــته چک ــوملارین اُس ــسیّ ق  او ای

  

  اهلــیســن بیــر نفــر ولا دیــردی وار گــوره
  

  
ــی    ــو ب ــی  اولا ب ــس ب ــی  ک ــار و ب ــاه  ی ــه پن  پناه

  

 ویره منه بیر ایچیم سـو کـه لبلـریم یانـدی           
  

  
 ساراتدی پیکریمـی سـوزش عطـش چـون کـاه            

  

 گوروب که یوخ سسینه سس ویرن او حالتـده  
  

  
 یوزین دوتوب گوگه عرض ایتدی اول الهی گـواه          

  

 پیمبر اوغلونا یوخ بیـر نفـر کمکلیـق ایـدن          
  

  
ــه اُ   ــه  ک ــشنه فرق ــب ت ــی ل ــدورور من ــواه ل  ی گ

  

 سنون یولوندا رضا ویرمیشم قضایه بوگـون      
  

  
 اوزیمــدن ال گوتــوروب اولموشــام فنــا فــی االله  

  

 ویروب او وقتده سعد اوغلی لشگره فرمـان     
  

  
ــاه    ــون کوت  حــسینون امــری اوزون چکــدی ایلی
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ــدان  ــاده هــر یان ــو پی ــادی آتل ــدن اوین  یرین
  

  
ــا کیمــ   ــده ســپاهگلــوب طلاطمــه دری  ی او چول

  

 قویوبلا اُستنه یوز خصم دون ـ هر سـو دن  
  

  
ــشاه       ــات ـ شاهن ــده م ــشدر حیرت ــدی ش  قالوب

  

 قلج چکن اوخ آتان داش وران عصا گوتورن       
  

  
 قاریــشدی بیــر بیرینــه شــیره، ال تــاپوب روبــاه  

  

 دیر دیلر که وورون اُلدورون توکـون قـانین   
  

  
ــدانگا        ــو می ــا ب ــت تاپ ــه زین ــو قانیل ــرگ ب  هگ

  

 لــرده عــورتلر ایــشتدیلر بــو ســوزی خیمــه
  

  
 فغــان  و شــیونیله دولــدی خیمــه و خرگــاه      

  
  

ــاه  ــدن آگ ــو هایهوی ــده ب ــوب او وقت  اول
ــداالله  ــام حــسن بالاســی شــاهزاده عب  ام

  

 دوروب ایاقه یریندن ایتـوردی اوز اوزینـی       
  

  
ــه    ــق خیم ــدوب اف ــوع ای ــاه طل  دن اودم چــون م

  

 ه طـرف عمو ـ دیه دیه یوز قویدی قتلگاه ـ 
  

  
ــه      ــده نال ــی دل ــانلو یاش ــده ق ــاه گوزین  ی جانگ

  ج

 سـی زینـب     کسوب قبـاقینی اولدمـده عمّـه      
  

  
ــاه     ــا جـ ــانع اولا اوعلیـ ــستدی مـ ــه ایـ  او طفلـ

  

 ایاقلارین یره ووردی توکوب گوزیندن یاش     
  

  
ــلادی راه     ــاردی باش ــدن قوت ــب الی ــی زین  اوزین

  

ــرعتیله    ــه س ــضور امام ــدی ح ــشرفّ اول  م
ــسرتیله اولـ ـ  ــال ح ــاه کم ــدردی نگ  شهه ای
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 گوروب کمین ایلیوب ابهر بـن کعـب دنـی         
  

  
ــاه      ــی تب ــوین او دین ــادین ای ــالی یخ ــودور خی  ب

  

 نون اوغلی   دیدی شل اولسون الون ای خبیثه     
  

  
 عمومی اُلدوروسـن یوخـدی بـو عمومـده گنـاه            

  

 ویروب او خرده الـین هولـدن قلـج دمینـه          
  

  
ــاه     ــدروب ناگـ ــازاده انـ ــون او زنـ ــی چـ  قلنجـ

  

  اولوب قولی عبّاس عموسنین قولی تک      قلم
  

  
ــیاه     ــدی س ــده اول ــین گوزین ــالم او طفل ــام ع  تم

  

 نه چکموسن دیدی بلدوم عمو بو حالیمدن      
  

  
 دوشــنده قولّــارون ای خــسرو فلــک درگــاه      

  

 اوزینی سالدی حسینون یـارالی سـینه سـینه    
  

  
ــواه       ــوب دلخ ــه گل ــه ال ــرا م ــین م ــشدی ع  یت

  

 گاهه گیداخ   دیردی دور عمو جان سمت خیمه     
  

  
ــاه      ــصمت ج ــانوان ع ــووا ب ــوز یول ــدی گ  تکوب

  

 ده بیبـیم زینـب      گوزتلوری یولـووی خیمـه    
  

  
ــنی االله    ــر ســ ــالا منتظــ ــا قــ  بیبیمــــی قویمــ

  

 ووروبلا حلقینه بیر اوخ او طفل معـصومین       
  

  
 اصــــغر شــــهزادیه اولــــوب همــــراه علــــی  

  

 نفس کسیلدی سسی باتدی گوزلری آخدی     
  

  
ــهد ان لا ا    ــوردی اشـــ ــه االله بویـــ ــه الـــ  لـــ

  

ــهیلی( ــسن  ) س ــس محافل ــم مفل ــه غ  ایلم
  

  
 خـواه   الینده واردی حـسین آدی تـک آغـور تـن            
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  سید تبریزی
و مشهور به آقا میـر گلـستان از مـشاهیر نقاشـان             » سید«سید محسن متخلص به     

 ق به رحمـت ایـزدی   1330ق بوده و در حدود سال      .ی چهاردهم ه ـ   ی اول سده    نیمه
در مراثـی حـضرت     » مـرآت البکـاء   «ای بـه عنـوان        او منظومـه  از آثـار    . پیوسته است 

  .سیدالشهدا در تبریز چاپ شده است
  

  )ع(اکبر زبانحال حضرت سکینه به جناب علی
 آچ گوزون قافلـه سـالاریم امـان قـارداش اویـان           
 گور باجون حالینی ـ سرداریم اویان قارداش اویـان  

  

 لـری   شهدانون گورورم چوخدی بوگون یـاره     
  

  
ــل   ــاره  گ قت ــر صــد پ ــوب پیک ــده دوش ــری اهین  ل

  

 قیریلوبــدور بابــامون بــس هــانی اصــحابلری
  

  
 داخی قالموبدی پرسـتاریم امـان قـارداش اویـان           

  

 بیر بولوک السیز ایاقـسیزلره رحـم ایلـه علـی          
  

  
ــه علــی     ــزلارا رحــم ایل ــان قی ــدن دولان  جــام الن

  

 لـره هـم بیـزه رحـم ایلـه علـی             تشنه لب عمّه  
  

  
 خواریم امـان قـارداش اویـان        غمسو تدارک ایله      

  

 لـره   لرینـدن نظـر ایـت عمّـه         قان توکور دیـده   
  

  
ــته       ــو دس ــفلره ب ــو ص ــقّ اولا ب ــت ح ــره لعن  ل

  

 لـره   گیتدی میدانـه عمـون سـو گتـوره تـشنه          
  

  
 ویردی قولّارین علمـداریم امـان قـارداش اویـان           

  

 قونداقی اصغریمون گورنجـه آل قانـه بـاتوب        
  

  
  هـامی یـان یانـه یـاتوب        لار  سرو تک تازه جوان     
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 باخ بو قومه نجه گور دینینـی دنیایـه سـاتوب          
  

  
 ای ســخا کــانی وفــاداریم امــان قــارداش اویــان   

  

 زار) سـیّد (بیر نظر قیل نجه گـور نالـه ایـدر            
  

  
ــی وار     ــه درددل ــه ک ــر ن ــی ه ــه اون  ســن روا ایل

  

 التماسین ایله قویما اولا محـشر گـونی خـوار         
  

  
 1اریم امان قـارداش اویـان     سن اونا رحم ایله سرد      

  

  1شفای تبریزی
ی سیزدهم هجری قمـری       ی دوازدهم و اوایل سده      ملارضا از معارف اواخر سده    

طبعش بـه سـرودن اشـعار    . رفت تبریز و از مجتهدین مسلم روزگار خود به شمار می         
 الاحـرار و    ۀتجربـ ـ«عبدالرزاق بیگ دنبلـی در      . نمود  تخلص می » شفا«نیز مایل بود و     

ی او را به تفصیل آورده و فضل و اخلاق او را چنـین سـتوده                   ترجمه 2» الابرار ۀیـتسل
  :است

گلزار فضلش از خس و خار اخلاق ذمیمه پیراسته بود و ذات حمیـده صـفاتش                
به فنون علوم آراسته، خطوط سبعه را نیکو نوشتی و به اقدام ذهن وقاد و طبـع نقـاد                   

بر منبر وعـظ و خطـاب هنگـام اظهـار           . ..بساط علم و فضل و جد و هزل در نوشتی         
فصاحت و بلاغت از کلام تـازی و دری در منـصود ریختـی و گـرد از بحـر و کـان                     

  ...انگیختی
  :نویسد می» نگارستان دارا«همو در 

در اوایل عمر از شیخ مهدی فتوتی و آقا باقر مازندرانی و در اواخر حـال از آقـا                   
نی در تبریز بنای نماز و موعظه نهاد بعد بـه           ی اجتهاد کرد مد     باقر بهبهانی اخذ طریقه   

                                                      
  .482، ص 9 ـ الذریعه ج 12دانشمندان آذربایجان ص  ـ 1
ی مؤسـسه تـاریخ و    ی استاد حسن قاضی طباطبـایی بـه وسـیله     به تصحیح و تحشیه1349 ـ این کتاب در مرداد ماه  2

 .فرهنگ ایران به طبع رسیده است
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جـا پیـشنمازی و       جا بـه شـیراز رفـت و مـدتی در آن             مشهد مقدس مشرف شد و از آن      
خان زند تقرب یافت و قاضی عسکر شد بعد از فتور دولت  منبرداری کرد و در نزد کریم     

جا ساکن    آنکنان به عتبات عالیات و کردستان و عراق و قراباغ رفت و در                زندیه سیاحت 
  . هجری قمری درگذشت1208شد بعد از زمانی به قزوین آمد و پیرامون سال 

وی در نظم و نثر و خطب و انشا یکتای زمانه بـود و تـصانیف عـالی در فقـه و          
یکـی  . شـود   حدیث دارد و دو مثنوی در بحر متقارب نظم کرده که دو هزار بیت مـی               

دا از مدینه به مکه برای اعمال حـج و          ی حضرت سیدالشّه    و دیگری اراده  » فتح خیبر «
  :ی اوست از شاهنامه. موسوم است» ی حسینیه شاهنامه«شرح وقایع کربلاست که به 

 ی حکم توسـت     مه و مهر در سایه    
 الامین مهـد توسـت      پر و بال روح   

 دمی کز علـم اشـک غـم ریختـی         
 فروشد به خاک آن تن چاک چاک      
ــدر  ــدی از ق ــر کĤم ــاب ســه پ  عق

  

  

 ی حکـم توسـت      پر چرخ بـر پایـه     
 در این عهد مهدی ولیعهـد توسـت       
ــی   فلــک کــاش آن دم ز هــم ریخت
 چرا مهر از این غم نشد زیـر خـاک         
 1گهـی جبهــه کــردی ســپر گــاه پــر 

  

  1شهاب تبریزی
بـاغ شـهر تبریـز،        باغی متخلّص به ناهید و شهاب در محله کوچـه           یوسف کوچه 

  .متولد و تا پایان عمر در همان محل ساکن بود
 هجری قمری در سال روز وفات حضرت رسـول          1368 در سال    شهاب تبریزی 

جلد اول دیوان شهاب در زمان حیاتش بـه چـاپ رسـیده و              . رحلت نمود ) ص(اکرم
جلد دوم نیز پس از وفات او که حاوی اشعار چاپ نشده و ناتمام آن شـاعر بـود در                    

 شمسی توسط مؤسسه نـشر امیـد        1378و در سال    .  شمسی به طبع رسید    1334سال  
  .زدانی هر دو جلد دیوان شهاب مجدداً چاپ شده استی

                                                      
 198 ـ دانشمندان آذربایجان، ص  101 ـ  92 ـ نگارستان دارا، ص  194 ـ  179 الابرار، ص ۀ الاحرار و تسلیـۀتجربـ ـ  1

 2959، ص 4ها ، ج   ـ فهرست نسخه531، ص 9ـ الذریعه، ج 
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  )ع( در مصیبت حضر امام حسین)س(خطاب به حضرت زهرا
ــه  ــل کربلایــ ــه گــ ــا فاطمــ ــانم یــ  خــ
 دوشــوب اوغلــون حــسین گــور نــه بلایــه

  

 قــالوب گــل پیکــری تپــراقلار اُســته
  

  
ــه    ــوک جدای ــانلی باشــی ن  گیچــوب ق

  

 او باش که سینون اُسـته بسلمـشدون       
  

  
 ور کوفـــه ده مطـــبخ ســـرایهگیدوبـــد  

  

 او کس که جبرئیـل لای لای دیـردی        
  

  
 اولوب جسمی نشان دورت مـین یارایـه         

  

 نـــه اگننـــده قبـــا، نـــه پیـــرهن وار
  

  
ــه ســایه    ــه بیرجــه ســایبان وارددور ن  ن

  

 دوشوب یتمش ایکی پیکر قـوم اسُـته       
  

  
ــه    ــوه منایــ ــه کــ ــدور قتلگــ  دونوبــ

  

 دیر بیر یانـدا لـیلا وای اوغـول وای          
  

  
ــه     گلــوب مجنــون کیمــی شــور و نوای

  

 سالوب قاسـم عروسـی قـاره معجـر        
  

  
 اولوبدور طوری گـونی مـشغول عزایـه         

  

 لاری سراســـر بنـــی هاشـــم جـــوان
  

  
ــه     ــان حنای ــدا ق ــم طویون ــاتوب قاس  ب

  

 حـــسینون اللّـــری اُســـتنده اصـــغر 
  

  
ــه      ــر جفای ــوز تی ــدی سوس ــشان اول  ن

  

 علمـــدارون علـــم قـــدیّ یخلـــدی
  

  
ــر    ــوز وی ــصیبت ی ــه م ــیر خدای  وب ش
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ــدی    ــه تالان ــدی ـ حرمخان ــم یات  عل
  

  
 بــــساط ســــلطنت گیتــــدی فنایــــه  

  

ــه ــار خیم ــشگر  کن ــدی ل ــاهی دوت  گ
  

  
ــی آل    ــم الــ ــدی ظلــ ــه آچلــ  عبایــ

  

 سویولدی بیر بیـر اطفـالی حـسینون       
  

  
 دایانــــدی الامــــان طــــاق ســــمایه  

  

 اُلـن اُلـدی یانـان یانـدی ـ داغلـدی      
  

  
 اســـیر اولـــدی قـــالانلار اشـــقیایه     

  

 سـر   م آهولری صـید اولـدی یـک       حر
  

  
ــن     ــسله زیـ ــدی سلـ ــه وورولـ  العبایـ

  

 پــرده محمـــل  پیمبــر عترتــی بـــی  
  

  
 دور بـــو مـــصیبت مـــصطفایه چتـــین  

  

 ســنی ویــرّوخ قــسم یــا رب حــسینه
  

  
ــه     ــل عزایـ ــامی اهـ ــل هـ ــه قیـ  توجّـ

  

ــو جمعیلــه   قــسمت ایلــه) شــهابه(ب
  

  
ــه      ــرب و بلای ــین ک ــر اربع ــداخ بی  گی

  

  شوری تبریزی
 قمـری در محلـه      1314حمد شوری مـتخلّص بـه شـوری در سـال            حاج سید م  

او اولـین شـاعری بـود کـه روز وفـات حـضرت              . مارالان تبریز دیده به جهان گشود     
بیت عصمت و طهارت اعلام و به اطلاع مـردم            را در میان علاقمندان اهل    ) س(زینب

نمود و پـس از  ی عزاداری به بازار تبریز روانه  تبریز رسانده و به همین مناسبت دسته   
در ) س(آن، همه ساله به طور مرتّب مراسم عزاداری در روز وفـات حـضرت زینـب               



/  ادبیات عاشورایی در شعرای تبریز  بخش هفتم ـ   557

 1386در سـال    . دیوانی به نام زده المصائب دارد     .  گردد  سراسر شهر تبریز برگزار می    
  .قمری به دیار باقی شتافت

  
  در راه شام) ع(زبانحال دختر صغیره حضرت اباعبداالله

 دایـان دور عمـّه جـان گیتمـه        اماندور بیر ایـاق سـاخلا       
ــالان گیتمــه  ــر ق ــده بی ــو چول ــدان وار ب  یتیمــه قیزلارون

  

 خبر ویر کاروان عمّه دایانسون بیر زمـان دورسـون         
  

  
ــون       ــاربان دورس ــالم س ــسون او ظ ــه یان ــیم احوالیم  من

  

ــون   ــدا دایاندورس ــر آز یول ــین بی ــه اهل ــاً قافل  تمام
  

  
ــان      ــر باغریق ــالوب بی ــدا ق ــسون بیابان ــامی بول ــهه  گیتم

  

 سسیمه ویرموسن گر سـس پنـاهیم عمـه مـن بلـّم            
  

  
 قالوب حیـران و سـرگردان بـو چولـده آج سوسـوز اُلـم                

  

 بیر آز مدّت ایاق سالسوز سیزون آردوزجا من گلـّم         
  

  
 کیمیم وار دادیمـه یتـسون ـ سـنه وار بیـر گمـان گیتمـه         

  

 قاچوب صاق و صولا عمّه بو چولدن عطریوی آلّام        
  

  
 تمـــه ســـن داده جهانـــه ولولـــه ســـالّامیقـــین بـــول ی  

  

ــام  ــانلاردا تــک قالّ ــرده ویــرمّ جــان بیاب  قــوری یرل
  

  
ــه       ــان گیتم ــره قوی ــی قب ــده من ــر چول ــر نف ــاز بی  تاپولم

  

ــه   ــده دوزورم عمّ ــوم فراقون  نجــه صــبر و دوام ایل
  

  
ــه      ــوزوم عمّ ــن وار گ ــنده بولورس ــیم س ــده من ــو عالم  ب

  

 ــ   هحـضور پــاکیوه واردور یــانخلی بیـر ســوزوم عمّ
  

  
ــه     ــان گیتم ــه آه و فغ ــان، ایل ــور، ی ــو حــالیمی گ ــیم ب  من
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ــاز     ــیر اولم ــه اس ــو نوعیل ــسلمانه ب ــمر نام  دی ش
  

  
ــاز       ــتگیر اولمـ ــیر و دسـ ــافرلر اسـ ــلامه کـ ــه اسـ  بیلـ

  

 سیز درده صـغیر و هـم کبیـر اولمـاز            دوزن بو چاره  
  

  
ــه        ــاتوان ـ گیتم ــودیم ن ــوّت وج ــالمیوب ق ــده ق  دیزیم

  

  بیـر نچّـه حاجتـدور      توسّلدن سـنون  ) شوری(نظر  
  

  
ــدور    ــیلن زیارتـ ــو جمعـ ــده اورک دردون بـ  ولـــی عمـ

  ج

 اولور آیا گوراخ بیـرده او گونـدور یـا او سـاعتدور            
  

  
 خـوان گیتمـه   دیم قبر حـسیندور بـو ـ دایـان دور نوحـه       

  

  صافی تبریزی
ی حاجی جعفـر دایـی معـروف بـوده و             از خانواده » صافی«آقا کریم متخلص به     

ی   گنجینـه « و ترکی آذربایجانی سروده اسـت دیـوانش بـه عنـوان              اشعاری به فارسی  
  :از اوست. در تبریز چاپ شده است.  ش1336به سال » حسینی

  

 از زلــف بــه رخ تــو تــا نقــاب افکنــدی 
ــد      ــایه ندی ــس س ــاب ک ــودن آفت ــا ب  ب

  

ــدی   ــاب افکن ــیچ و ت ــزار پ ــه ه  دل را ب
 تــو ســایه بــه روی آفتــاب افکنــدی    

  

  

  :تاریخ فوتش چنین گفتاز شاعران تبریز در » ذهنی«
  

 چنـین سـراید   » ذهنـی «تاریخ سـال فـوتش      
  

  
 )ما را گمـان کـه گـردد جنـت مکـان صـافی             (  

  

  

شود، ولی در دانشمندان آذربایجان        ق استخراج می   1351از این ماده تاریخ سال      
  11. هجری قمری قید شده است1348تاریخ فوت او 

                                                      
  .108 ـ 106 ـ داستان دوستان، ص 214دانشمندان آذربایجان، ص  ـ 1
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  )ع(شهادت امام حسین
  دولان گـوزین   آچدی چو شـاه تـشنه لبـان قـان         

 یاددان چخارتدی زینبـی گورچـک اوزی اوزیـن      
  

 سویلوب آنام باجی یتوب عمروم تمامه گیـت       
  

  
 من که گیـدنمرم قایـدوب سـن خیامـه گیـت             

  

 صــیّاد مــرگ منــدن اوتــور دام پهــن ایــدوب
  

  
 سالسون بودور خیالی حـسینون او دامـه گیـت         

  

 گلدون گوزیمی باغلیان سان جان ویرن زمـان       
  

  
 زحمتـی قویـوب بـاجی زهـرا آنامـه گیـت           بو    

  

 مــن بــو یولــون مــسافرییم تیــز گیــدم گــرک
  

  
 ســنده گــوروب تــدارکوی شــهر شــامه گیــت  

  

 لــر بــاجی مــرهم پــذیر چــون دگــی بــو یــاره
  

  
ــه گیـــت     یتمـــز نقـــدری مـــرحم اولا التیامـ

  

 هنگــام درد دل دگــی یانــدیر مــا قلبیمــی    
  

  
 دشمنلریم بـاخور داخـی گلمـه کلامـه، گیـت            

  

 کـس عیـالیمی     یت یغ باشوا جمـع ایلـه بـی        گ
  

  
 بــو بــاره ده ســن ایلمگــه اهتمامــه گیــت       

  

 دشمن ـ من اُلم ایمـدی سـویار اهـل بیتیمـی     
  

  
 آل هــر نــه واردی ویــر گلــه قــوم لآمــه گیــت  

  

 شـــامه چکـــر عیـــالیمی مندنـــصورا عـــدو 
  

  
ــت     ــه گی ــم و نظام ــالماقا نظ ــاروانی س ــر ک  بی

  

 رتـورور بو گوز یاشـون یارالاریمـا سـوزش آ        
  

  
ــت       ــه گی ــر خیام ــارالیم آخ ــا ی ــوخ آغلام  چ
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ــاجی  ــاتلیم ب  ایمــدی گلــور کــسر باشــیمی ق
  

  
 دورسان اولور کـه نقـص یتـه احترامـه گیـت             

  

 قویماز سویار لباسیمی بـو قـوم کفـر و کـین           
  

  
ــت       ــه گی ــدا عمام ــالا باش ــرهن ق ــده پی  اگنم

  

 مندن ال اوز گلن سنه مـن قـارداش اولمـارام          
  

  
 دیماقلقـا اوغلـوم امامـه گیـت       قارداش اوغول     

  

ــه    ــال باش ــوقینی س ــر حــسین ش ــافیا(قب  )ص
  

  
ــن   ــت    زی ــه گی ــن اعتلای ــه س ــه ذوقیل  1العبای

  

  

  1صراف تبریزی
آزار   حاجی رضا متخلص به صراف از سخنوران تبریز و مردی عاشق پیشه و بی             

ت یافـت وی از غای ـ      ی او تشکیل می     تر اوقات در خانه     انجمن ادبی لنکرانی بیش   . بود
علاقه بر علم و ادب برادر خود میرزا جعفر صراف را از کسب و کار بـازاری منـع و                    
برای اکمال فضل و دانش به عراق عرب روانـه کـرد و وی در محـضر شـیخ هـادی                     

ق وفـات   . هـ ـ 1325صـراف بـه سـال       . تهرانی تحصیل نمود و در سلک علما در آمد        
  .یافت

 ق  1334هران و بـه سـال        ق در ت   1324مثنوی تهذیب الاخلاق وی به سال       
در تبریز به چاپ رسیده است و دیوان اشعارش مشتمل بر قـصاید و غزلیـات و                 

در تهـران طبـع شـده       .  ش 1334مراثی به فارسی و ترکی آذربایجـانی بـه سـال            
  .است

  
                                                      

 ـ  469 ـ  468 ـ سخنوران آذربایجـان ص   214 دانشمندان آذربایجان ص ،مقدمه دیوان صافی چاپ اول ـ  1
  .456یهیم ص  ـ تذکره شعرای آذربایجان د107 و 106داستان دوستان ص 
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  )ع(اکبر  به حضرت علی)ع(زبانحال حضرت امام حسین
ــول   ــشانون اوغ ــف پری ــه عجــب زل ــشوب قان  بل

ــینه س  ــل باش ــول  اولا کُ ــانون اوغ ــصورا دنی  ندن
  

ــی   ســنیدون زینبمــون مطلــب و منظــوری عل
  

  
 قویدون آغلار گوزیله یاخشی او رنجوری علـی         

  

 دور گیداخ خیمیه ای گوزلریمون نـوری علـی        
  

  
 ده لیلانـون اوغـول      گوزی یولاردا قـالوب خیمـه       

  

 سنی لـب تـشنه شـهید ایلـدی بـو قـوم عـدو              
  

  
ــه      ــی پیکانیل ــردی عل ــسموه وی ــشن ج ــوگل  س

  

ــو    ــد وض ــه تجدی ــدرم قانیل ــدی ای ــده ایم  من
  

  
 قاریشور قانیمه بـو چولـده قـزل قـانون اوغـول             

  

ــدنی  ــول مـ ــبه رسـ ــشقوه ای شـ ــا عـ  مرحبـ
  

  
ــی     ــرمنده منـ ــده شـ ــضر جانانـ ــدون محـ  ایتمـ

  

 یاخــشی الــوان ایلــدون قانیلــه بــو گــل بــدنی
  

  
 سرو تک دوشدی یـره سـرو خرامـانون اوغـول            

  

 ب غیــر منــهمحفــل قربــده اوز جــسمیم اولــو
  

  
 ی حـق ـ سـیر منـه     دن شامه ویـرور جذبـه   کوفه  

  

 بـو کشاکـشده علـی منـزل اولـور ـ دیـر منـه        
  

  
 ســی افلاکــه مــسیحانون اوغــول اوج ایــدر نالــه  

  

 ســـینمی نـــاوک درد و غمـــه آمـــاج ایـــدرم
  

  
ــدرم     ــاراج ایـ ــی تـ ــت و آرامینـ ــون طاقـ  زینبـ
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 منده بو چولده کـسیک باشـیله معـراج ایـدرم          
  

 وســینیم اولــور طــاقی کلیــسانون اوغــولقــاب ق  
  

 سن وفا گلشننون بیر گـل نورسـته سـی سـن           
  

  
 شهدا دسته سـینون عـشقده سردسـته سـی سـن             

  

 اولمیا من کیمی بیر سلسله پا بـسته سـی سـن           
  

  
ــده    ــورورم دی ــدور گ ــول  نگران ــانون اوغ  ی گری

  

ــلا جــامی علــی  ــدا ب ــدون ره جانان ــوش قیل  ن
  

  
 سـرانجامی علـی   چکه جکدور بو ایـشون شـامه          

  

 بیرجه آچ گـوزلرین ای قلبیمـون آرامـی علـی          
  

  
 گور نه احواله سالدوبدور منی هجرانـون اوغـول     

  

ــر ایلــه نظــر  ــو کمــان قدّیمــه بی ــده ب ــور دی  ن
  

  
ــپر       ــه س ــوخ ایتم ــینمی چ ــارالو س ــه ی ــر آه  تی

  

ــصر    ــر اشــک ب ــه اگ ــب مظلوم ــسه زین توکم
  

  
ــول    ــوزانون اوغـ ــالمی آه دل سـ ــدورور عـ  یانـ

  

 ولان ســـرو قـــدی زینـــت میـــدان بـــلاای ا
  

  
 ی وصلده قیلدون نـه گـوزل سـعی و صـفا             کعبه  

  

ــدا   ــه ف ــوقیله جانان ــین ش ــانوی م ــدون ج  ایل
  

  
 درگـــه حقّـــده مقبـــول اولا قربـــانون اوغـــول  

  

 )رضــا(بــو مجلــس ماتمــده ) صــرّافیله(آغــلا 
  

  
 گوز یاشون خرج اولو ـ گـوهر یرینـه روز جـزا      

  

ــا شــاه شــهداآه او دمــدن کــه دیــوب اوغلو  ن
  

  
 بلــشوب قانــه عجــب زلــف پریــشانون اوغــول   
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  صحّاف تبریزی
  .  شمسی در شهر تبریز متولد گردید1290حاج حسین صحّاف در سال 
های قدیمی انجام داد و از سنین جوانی شروع           خانه  تحصیلات خود را در مکتب    

  .به سرودن شعر نمود
ها به زبـان      ترین آن   بیشهای صحّاف در حدود چهل هزار بیت هست که            سروده

  .باشد می) ع(بیت عصمت و طهارت ترکی و در مراثی اهل
 1347 شمسی بـه اسـتخدام اداره فرهنـگ درآمـد و در سـال                1315وی به سال    

  .شمسی بازنشسته شد و در خیابان تربیت به شغل صحّافی پرداخت
ی سرخاب سکونت داشت و باعث نظـم و رونـق هیئـت عـزاداران                 او در محلّه  

حله سرخاب بود و با سرودن اشعار حماسی علاقمنـدان زیـادی داشـته و در زمـان               م
  :رضاشاه به علّت سرودن اشعار ذیل

 بیر کشف حجابین ستمی عرشـه دایانـدی       
  

  

 محراب عبادتده علی قانـه بویانـدی      
  

دهـه  (های کواکب المـصائب ـ گلـشن شـهداء      از صحّاف کتاب. دستگیر گردید
. باشد، انتـشار یافتـه اسـت        السّلام می   ئب ائمه اطهار علیهم   که هر دو در مصا    ) عاشورا

  . شمسی به رحمت ایزدی پیوست1364وی در دومّ شهریور ماه سال 
  

  )ع(استمداد حضرت قاسم از حضرت امام حسین
 منی درک ایلـه امانـدور ای عمـو بلالـیم مـن            
ــن    ــارالیم م ــورم ی ــاره اُل ــلا ی ــدر ووروب  او ق

  

ــر  ــاره دل بیق ــو ســن گلنجــه چ ــازعمم  اره اولم
  

  
 اُلورم یوزون گورونجه غم هجره چاره اولماز        

  

 وورولار یارا سوزوم یوخ بو قدر که یـاره اولمـاز          
  

  
 منی درک ایلـه امانـدور ای عمـو بلالـیم مـن              
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 منه لطف قیل عمو جان سوسوزام یـارالیم چـوخ         
  

  
 کسلوب قرار و صبریم اورگیمده طاقتیم یـوخ         

  

 قـدر ووروبـدیلار اوخ  گینه دویمور اهل کینه بـو    
  

  
 منی درک ایلـه امانـدور ای عمـو بلالـیم مـن              

  

 دایانوبدی باشـیم اُسـته عمـو قاتـل الـده خنجـر            
  

  
 سـر   بودی فکری من یتیمی قویا ظلم الیله بـی          

  

 نــه ویــرور امــان بــو ظــالم نــه منــه تــرحّم ایلــر
  

  
 منی درک ایلـه امانـدور ای عمـو بلالـیم مـن              

  

 دیـه بـاری، اهـل کینـه       نه کومک نه دادرس وار،      
  

  
 چکون ال بو نوجواندان الُوری باتوبدی سـینه         

  

ــه    ــغِ کین ــر و تی ــه تی ــسدور بیل ــشانه ب ــدوز ن  ایل
  

  
 منی درک ایلـه امانـدور ای عمـو بلالـیم مـن              

  

 بو گون ایسیّ سینده قلبیم دوتوب اود آلشدی یانـدی         
  

  
 بدنیمده صاف یریم یـوخ یارایارمـه دایانـدی          

  

 یتــیمم اودی نــسگلیم گرانــدیآتــادان بــو گــون 
  

  
 منی درک ایلـه امانـدور ای عمـو بلالـیم مـن              

  

 اوقدر آخوبدی قانیم داخی منده قـالمیوب حـال        
  

  
 که وجودیمی سراسر سم اسب ایدوبدی پامـال         

  

 اُلورم بو صون نفسده باشیمی دیـز اُسـته گـل آل           
  

  
 منی درک ایلـه امانـدور ای عمـو بلالـیم مـن              

  

 ش تک سالوب اهل کینه دامـه      منی پر شکسته قو   
  

  
 گینه چکمور ال اگرچه یتوشوب ایشیم تمامـه        
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 ســوله بولوســن یتــیمم گــوزی یولــدا کــی آنامــه
  

  
 منی درک ایلـه امانـدور ای عمـو بلالـیم مـن              

  

 بلورم آنام آچوب باش منی ایندی اوخشار آغلار       
  

  
 بدنیمده گون دگنـده یـارالار سـیزلدار آغـلار           

  

 رباش باشا چاتموش اوخلار آغلار    یری وار دیسم اگ   
  

  
 منی درک ایلـه امانـدور ای عمـو بلالـیم مـن              

  

 محکم ایله اعتصامون  ) صحاّف(گیجه گوندوز آغلا    
  

  
 بیر حیات جاودانی تاپموسان ـ ندور مرامـون    

  

 یادگــار قــوی جهانــدا قــالا مطلــع کلامــون     
  

  
 1منی درک ایله امانـدور ای عمـو بلالـیم مـن             

  

  1عاصی
 شمـسی در تبریـز بـه        1306در سال   ) عاصی(حسن عاصی متخلّص به     مشهدی  

 شمسی پس از یک عمر خدمت به دربـار بـا عظمـت              1358عاصی در سال    . دنیا آمد 
به رحمت ایزدی پیوست و در قبرستان بقائیـه مـارالان مـدفون             ) ع(حضرت اباعبداالله 

 چـاپ شـده     بیت با مقدمه اسـتاد عابـد        از عاصی دو جلد کتاب در مراثی اهل       . گشت
  .است

  )ع(اصغر احوالات حضرت علی
 رحـم حرملـه     آه او ساعتدن که بی    

 عـــالم تکوینـــه ســـالدی ولولـــه
  

 گوردی اصغر دوتموش الده نقد جـان      
  

  
ــان       ــر و کم ــه تی ــدی ال ــه آل  غیظیل

  

                                                      
 604، مشاهیر سخن، ص 490، ص 1 سخنوران آذربایجان ج ـ 1
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ــماء  ــه ارض و سـ ــردی اول حالتـ  تتـ
  

  
ــساء    ســاچلارین آلــدی الــه خیــر النّ

  

 آچــدی پیغمبــر باشــین ایتــدی فغــان 
  

  
 کدی گـوزدن یـاش امیـر مؤمنـان        تو  

  

 زوریلـــه ایتـــدی کماننـــدن رهـــا   
  

  
 لرزیــــه گلــــدی تمــــام ماســــوا  

  

 ســسلنوب پیکــان هــواده آچــدی پــر 
  

  
 اصغرین بچدی بو غـازین سـر بـسر          

  

ــی    ــل ال ــدی ش ــاش اولی ــا ک ــار اله  ب
  

  
 لـی   تیری زهرآلودیـدی اوچـه شـعبه        

  

ــوزین    ــدی گ ــاً آچ ــده غفلت  اوخ دگن
  

  
 ردی سـوزین  بیر تبسّم ایتـدی آنـدو       

  

 یعنــی بابــا جــان ایــوین آبــاد اولا    
  

  
 یاخشی سو ویـردی منـه اهـل جفـا           

  

 اولمادی سـو چکمـه خجلـت آغلامـا        
  

  
ــا     ــون داغلامـ ــه قلبـ ــش آهونلـ  آتـ

  

 بو سوزوم هـر چنـد زحمتـدور سـنه          
  

  
 ممکن اولسا بیـرده لطـف ایلـه منـه           

  

ــا  ــه ای باب ــون دوشــسه خیام ــر یول  گ
  

  
ــی    ــی ب ــر من ــه ای با وی ــاکــس آنام  ب

  

ــون   ــارامی باغلاسـ ــا یـ ــه تـ  اوز الیلـ
  

  
 حالیمه یانسون باش آچسون آغلاسـون       

  

ــان    ــس و ج ــام ان ــان ام ــاه مظلوم  ش
  

  
 گوردی اولدی اصـغری تیـره نـشان         
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ــور   ــندان آخ ــانی یاراس ــی ق ــو کیم  س
  

  
 یانــدورور اول حــال دنیــانی یــاخور  

  

ــام   ــه ام ــون او قانیل ــدوروب اوج  دول
  

  
 اماصــغرین ایتــدی جمــالین لعــل فــ  

  

ــغره     ــال اص ــر، ح ــر تغیی ــردی بی  وی
  

  
ــغره     ــال اص ــانی جم ــدی اول ق  یاخ

  

 بیرده اوجون دولدوروب اول شـهریار     
  

  
ــکبار     ــانی اش ــپدی او ق ــوگلره س  گ

  

 گلمیوب تـا حـضرت صـاحب زمـان        
  

  
 اصغرین قانی قـالوب گوگـده نـشان         

  

 قانیله دولـدوردی اوجـون بیـرده شـاه        
  

  
 یاخدی اوز رخسارینه بیر چکدی آه       

  

 دوندوروب گوگ سمتنه یوز شاهدین    
  

  
 حالینه شـاهد چکـوب اوز شـاهدین        

  

ــنن  ــدای ذوالم ــدی ای خ ــرض قیل  ع
  

  
 شاهد اول آخر اوزین بو حالـه سـن          

  

 ی عــدوان بــو گــون ظلمــده بــو فرقــه
  

  
ــون     ــو گ ــان ب ــدی طغی ــا ایل ــار اله  ب

  

 ســهلدور بــو قــوم دینــدن چخــدیلار 
  

  
 ظلمیلــه دینــون حــصارین یخــدیلار  

  

 ه حقـــدن کینـــه دن یـــان دوردولاررا
  

  
ــدوردولار    ــی یان ــه قبلیم ــم اودیل  ظل
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ــنه    ــن س ــکایت م ــز ش ــرم هرگ  ایتم
  

  
 یوز ویره گر یـوز بیلـه محنـت منـه            

  

ــضا     ــر قـ ــی هـ ــه الهـ ــمه گلـ  باشـ
  

  
ــا    ــدن رضـ ــشم دلـ  روز اول ویرمیـ

  

ــر     ــوخ اث ــا چ ــه ام ــو نکت ــوب ب  ایلی
  

  
 وار یری گوزدن تـوکم خـون جگـر          

  

 ــ ــده آی ــام حیرت ــدیم قالموش ــن نی  ا م
  

  
ــدیم     ــرده گی ــه بی ــه خیمی ــه یوزیل  ن

  

ــاب   ــه رب ــه گورس ــو حالیل  اصــغری ب
  

  
ــاب    ــر کب ــن ایل ــار غمــده اوز اوزی  ن

  

ــه ــرده ایمــدی حــسرتله او، زار  خیم  ل
  

  
ــار      ــدور انتظ ــدا قالوب ــوزلری یول  گ

  

 بیــر امیدیلــه ایــدوب اســکات اوزیــن
  

  
 سمت میدانه تیکوب حسرت گوزین      

  

  صاق و صولین   خورداجا قیزلار آلوب  
  

  
 اصـغر یولـون     سر علی   گوزلوری یک   

  

ــو حــالنی چــون بلمــوری   اصــغرین ب
  

  
 صـبر ایـدوب درد فراقـه ـ اُلمـوری       

  

ــه    ــدور قانیل ــیراب اولوب ــوری س  بلم
  

  
 ســو ویروبــدور حرملــه پیکانیلــه     

  

 بولمور اصغر سو یرینـه قـان ایچـوب        
  

  
 بولموری اصغر بوغازین اوخ بیچـوب       
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 و شـاه خـون جگـر      دل دیدی از بس ا    
  

  
 ایلــدی درگــاه حقّــه چــوخ اثــر      

  

ــدا   ــشدی بون ــدن یتی ــب حق  جان
 آلدی آرامـین حـسینون بـو صـدا        

  

ــار    ــول و دلفک ــا مل ــسین اولم ــا ح  ی
  

  
ــرار     ــه شـ ــا افلاکـ ــه وورمـ  آهویلـ

  

ــی   ــا عل ــاخوب یانم ــوخ ب ــغره چ  اص
  

  
 گر سوزون وار سـاخلا روز محـشره      

  

 غم یمه اوخلانـدی لـب تـشنه بـالان         
  

  
 ر یــوخ قــانلو قونــداقین آلانبیــر نفــ  

  

 بـــاغریوا آز چـــک عزیـــز جـــانیوی
  

  
ــانیوی     ــره قرب ــدان ی ــوی قوجاقون  ق

  

ــتحن   ــام ممـ ــران ای امـ ــا حیـ  قالمـ
  

  
 وار بهشت ایچره او طفله سود ویرن        

  

 ســـرور مظلـــوم امـــام غـــم حـــشم
  

  
 گوردی محبوبی آچـوب بـاب کـرم         

  

ــانین شــه گــردون جــلال   بولــدی قرب
  

  
ــوب خــد    ــول ایل ــیم قب ــزالک  ای لای

  

 ویردی یوز حـال شـعف اول سـروره        
  

  
 اصغرین نعـشین قویـوب فـوراً یـره          

  

 ایلــدی چــوخ وجدیلــه اول مقتــدا   
  

  
ــکر، ادا     ــازِ ش ــت نم ــی رکع ــا ایک  ت
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ــیّ  ــرور گــوردی عل  اصــغری جــان وی
  

  
 لیک قونداق ایچـره قـالموش اللـّری         

  

ــد قمــاطی شــهریار   کــسدی چــون بن
  

  
 راللّـــرین قونداقـــدن ایتـــدی کنـــا  

  

 بولدی سالموشدی اونـی اوخ زحمتـه      
  

  
 جان ویرنده دوشمسون چـوخ زحمتـه        

  

ــام    ــشنه کـ ــاه تـ ــه پادشـ ــه یانـ  یانـ
  

  
 اصغرین نعشین ایدوب حمـل خیـام        

  

ــا  ــی(یازم ــی  ) عاص ــؤثر محنت ــو م  ب
  

  
 سال بیر اوزگه حالـه طـرز صـحبتی          

  

ــده ــه  دل ــب ایل ــصودیوی تعقی ــی مق  ک
  

  
ــه     ــور دردون دل ــده گت ــاخلاما دل  س

  

ــل روز ــده داد قی ــغر غمن   و شــب اص
  

  
 یــاد ایــدوب نــسکللرین فریــاد قیــل  

  

 ایتمه سین دردون سنی افـسرده حـال       
  

  
ــی     ــاره، عل ــوه چ ــغردن آل دردی  اص

  

  

  غمناک تبریزی
ی امیرخیز بـه دنیـا آمـده          حاج محمدتقی امیرخیزی متخلّص به غمناک در محلّه       

 قمـری چـاپ شـده       1350ی مـصائب در سـال         از غمناک کتابی به نام گنجینه     . است
  .است
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  )س( در وفات حضرت رقیّه)س(زبانحال حضرت زینب
ــون گلــون بــالام اُلــدی گوگــل گلــوب درده       گل

ــازه  ــدور جنـ ــک قالاجاقـ ــی تـ ــرده آتاسـ ــی یـ  سـ
  

ــره    ــش و اب ــال و پوش ــانی ش ــه ه ــانی قطیف  ه
  

  
ــازه   ــره  ســالاق جن ــا قب  ســی اُســته قویونجــه ت

  

 لمنی بو محنت و غم یاندیرار یقـین، مـه و سـا      
  

  
ــاپولموری غــسّال    ــدور ت ــزی اُلوب  حــسین عزی

  

 دوتوم جنازسینه اولدی غسل ایدن ـ هـانی سـو   
  

  
 بو قیز اونون قیزیدور ـ اولدی قانی آب وضـو    

  

 سوســوزلوق آتــش دائــم بیزیلــه یــار اولاجــاق
  

  
 بونونده نعشی حسین تک بو یزده خور اولاجاق         

  

ــه ــین  بیزیلــه گلمی  جــاق راســت چــرخ کــج آئ
  

  
ــسون عتــرت یاســین گــرک   ــزار اول   غریــب م

  

 دیون او شـمره کـه آز کینـه یولّـارین آچـسون            
  

  
ــارین آچــسون    رقــیّم اُلــدی گلــوب بــاری قولّ

  

 نولور که رحمه گلوب ظلمدن بیـر آز دویـسون         
  

  
 امان ویره کـه دویونجـه بیـر آغلیـاق قویـسون             

  

 بیزی بو نوعیله هر کیمـسه گورسـه رحـم ایلـر           
  

  
ــدوق ای    ــز عالمی ــضطر عزی ــشوق م ــدی قالم  ن

  

 اُلــوب امیریمیــز اوضــاعمیز اولــوب بــرهم    
  

  
 قبیله میز اُلـوب آخـر قـالوب بـو بیرجـه نفـر                

  

 اودا اســــیر مقیّــــدی ـ نــــاتوان و علیــــل   
  

  
ــل     ــاه نبی ــبط ش ــده بوس ــمن الین ــدی دش  قالوب
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ــاتوب صــغیر و کبیــر علــی جــوان ــه ب  لاری قان
  

  
 قالان بو قیزلاری ـ عـورتلری ـ ایدوبلـه اسـیر       

  

 جــلال و شــوکتیمیز ظلملــه اولــوب تــالان    
  

  
ــه    ــو خرابـ ــز بـ ــران اولوبـــدی منزلیمیـ  ی ویـ

  

 سالوبدی بیزلری گور بیر نه حالـه چـرخ کهـن          
  

  
ــن      ــه کفـ ــه معجریلـ ــدروخ کهنـ ــره ایـ  اُلنلـ

  

ــی  ــه محنتـ ــاک(خرابـ ــه) غمنـ ــز اتمامـ  گلمـ
  

  
ــه      ــر و خام ــده دفت ــو ال ــا ب ــالوب یان ــه آز ق  ک

  

ــه    ــو خراب ــوری ب ــیم گل ــدری ک ــاددن  نق  فری
  

  
ــاد      ــالا آب ــل ق ــر گوگ ــاق بی ــدی قویمیاج  یقین

  

 پیغمبـــر او وقـــت قورتـــولی بـــو غمـــدن آل 
  

  
 1گلــوب حــسینون آلا، قــانین حجّــت داور     

  

  1لعلی ایروانی تبریزی
در . ق در تبریـز تولـد یافـت       . ه ـ1261میرزا علی خان متخلص به لعلی به سال         

ت کـشید و نـزد میـرزا        جوانی به تجارت اشـتغال داشـت و بعـدها از تجـارت دس ـ             
باشی به تحصیل علم طب پرداخـت و بـه مقـام پزشـک مخـصوص              ابوالحسن حکیم 

در سفر سوم ناصـرالدین     . الحکما گشت   مظفرالدین شاه ارتقا یافت و ملقب به شمس       
گو   مردی بذله . ق در تفلیس درگذشت   . ه ـ1325شاه همراه او به اروپا رفت و به سال          

ی مرحوم محمدعلی صفوت به       ارسی و ترکی با مقدمه    دیوانش مرکب از اشعار ف    . بود
  :در تبریز به چاپ رسیده از اوست.  ش1322سال 

  

                                                      
  736 ـ 735، ص 1مشاهیر سخن، ج  ـ 1
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  )ع(شهادت حضرت امام حسین

 گچدی راه عشقده جاندان رئـیس العاشـقین       
 آفرین ایتدی بو عشقه حضرت جان آفـرین       

  

ــدور    ــر ن ــال و س ــان و م ــدا ج ــان یولون ــقه جان  عاش
  

  
  و پیکـر نـدور     ی معشوق اولان یـرده تـن        جلوه  

  

ــدور    ــر ن ــدور خنج ــاش ن ــز ب ــوریده بیلم ــق ش  عاش
  

  
ــازنین     ــال نـ ــی جمـ ــاهد غیبـ ــترنده شـ  گوسـ

  

ــان اولا     ــه غلطـ ــرک اوز قانینـ ــان گـ ــب جانـ  طالـ
  

  
 نعشی عریان ـ پیکری صد پاره ـ غسلی قـان اولا     

  

ــان اولا     ــقه قرب ــک عاش ــنون ت ــالم س ــسین ع ــا ح  ی
  

  
 قـین کـیم ی  سن کیمی عالمده جاندان گیچمیوب هیچ    

  

 گـاهی دیـر ایـدوب    عـشق ـ باشـون گـه مقـیم کعبـه      
  

  
 آشنای غیـر اولـوب بـالمرّه تـرک غیـر ایـدوب              

  

 گون کیمـی منـزل بـه منـزل گـه جـداده سـیر ایـدوب                
  

  
 گاه ایدوب شوریده باشون ـ عشق خاکسترنشین   

  

ــوان   ــاب و ت ــده وار ت ــه کیم ــه جــور و جفای ــر بیل  بی
  

  
 ـ         اش و جـان   رسمدور عاشق ویرور جانان یولوندا ب

  

 باشـــینی قاتـــل کـــسر ـ کـــسمز الینـــی ســـاربان   
  

  
ــشرکین    ــو نعــشنده آت چاپمــاز گــروه م  زخمل

  

 یـا حـسین اونـدا اولیـدی کــاش ـ بـو عـالم خــراب       
  

  
 پیکرون آتدان یره دوشدی نگـون چـون آفتـاب           

  

 ســویلدی عــرش بــرین یــا لَیتَنــی کُنــتُ تُــراب      
  

  
 گوردی چون اوز گوشوارین زینت فرش زمـین         
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ــر ــجاده  ف ــره س ــدان ی ــدوب قان ــاز ش ای  ی راز و نی
  

  
ــتماز      ــدون دس ــه آل ــه قانیل ــود ایتمگ ــر معب  ذک

  

 دوشــدون آتــدان ســرنگون تپراقــه هنگــام نمــاز     
  

  
 اوندا ویردون باش که اولّ سجدیه قویدون جبـین          

  

 هانسی عاشـق عـشقدن بیـر بیلـه چکـدی کـشمکش            
  

  
 قیلدی کیم طور تجلّاده گـورون بیـر بیلـه غـش             

  

 دن گوردی دوشوب دلـده عطـش        زینب خیمه چخدی  
  

  
 یوز قویوبلار هر طرفدن الده خنجـر اهـل کـین            

  

ــان      ــاد اولزم ــر ب ــرخ، ب ــانِ چ ــدی خانم ــاش اولی  ک
  

  
 کـه قــرا یللّــر اســوب میدانـدا تــا اولــدی نهــان    

  

ــان     ــب ناگه ــشم زین ــه چ ــمت قتلگاه ــدی س  دوش
  

  
 نه گوروب بیر قانلو باش الده گلور شـمر لعـین            

  

ــی ــوا آچــدی باش ــدی شــور و ن ــین ایل ــدی زلف  ن یول
  

  
 سویلدی قارداش دگلدون سن بـو قومـه پیـشوا           

  

ــده روا     ــسی مذهب ــدور هان ــم اولوب ــو ظل ــرم ب  بیلم
  

  
 اُلـــدوره امّـــت امـــامین یـــا امـــام المـــشرقین  

  

 حق یولونـدا بـذل اولـوب حیـدر کیمـی جـان و سـرون               
  

  
ــدرون     ــی حی ــده فرق ــدر عالم ــو ق ــنیله ب  وار س

  

ــا حـ ـ  ــسن ی ــن ویروب ــشترون س ــشتیله انگ  سین انگ
  

  
ــا امیرالمــؤمنین    ــدوب امّ ــذل ای  بیرجــه خــاتم ب

  

ــیم ایلـــدون  ــه تعظـ  شـــوقیله حقـــدن گلـــن فرمانـ
  

  
 باش و جاندان کیچمکی عـشّاقه تعلـیم ایلـدون           
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ــدون        ــسلیم ایل ــه ت ــان ـ جانان ــدا ج ــشق میدانن  ع
  

  
 آفــرین بــو عــشقوه ـ ای صــد هــزاران آفــرین    

  

ــده   ــس ماتمــ ــی(مجلــ ــده) لعلــ ــهی  دیــ  گریانیلــ
  

  
ــل   ــینه  اوخــشار اه ــلار س ــی آغ ــوزانیله بیت  ی س

  

ــه    ــه و افغانیل ــو نوح ــسین ب ــا ح ــسون ی ــسمت اول  ق
  

  
ــین     ــر اربع ــروه حــضّاریله بی ــسون قب ــر اول  1زای

  

  استاد محمد عابد 1
استاد محمد عابد، از شـعرای بنـام عاشـورایی عـصر حاضـر، و شـیفته خـالص                   

» مهـر و شـفق    «رگوار در مقدمه دیـوان      آن بز . بیت عصمت و طهارت بود      خاندان اهل 
  :کند چنین بیان می این علاقمندی را با لطافت قلمی خود این

  فرزند زهرا
قلم در اختیار من نیست و افکار پریشان و آشفته امکان نوشـتن چیـزی را بـه مـن                    

سـنجم، دل بـه طـپش         دهد زیرا بضاعت فکری خود را با عظمت معنوی شـما مـی              نمی
بیـنم از     گیرد چندان که قدرت نگه داشتن خامه را در کف نمی            شه می افتد و دستم رع     می

دهد که اندوه و آلام درونی خود را بـا            نوازی شما دل و جرأت می       طرفی عطوفت و بنده   
چه را که با دیگران نه تـوان گفـتن دارم و نـه          شما در میان بگذارم و بگویم و بنویسم آن        

هـا نیـست ایـن     ی شنیدن و خواندن آن  صلهیارای نوشتن و از طرفی کسی را حال و حو         
شمایید که درد دل ارادتمندان و شیفتگان خـود را بـا بزرگـواری و شـفقت گـوش فـرا                     

  .بخشید کنید و با معان نظر عنایت دردها را دوا می ها را اجابت می دهید و مسئول آن می
اری یادتان گواه است که از دوران طفولیت که به همراه پدر راهی مجالس عـزاد              

های شما و شجاعت و ایثارتـان داشـتم و چـه              بودم چه اشتیاقی به شنیدن بزرگواری     
  .ساختم هایی از استماع مصائب شما از دیده جاری می اشک

                                                      
 .638 ـ 636، ص 1 ـ سخنوران آذربایجان، ج 1
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هایی به اندازه توان و استعداد خـود از           ها گذشت و من در مکتب پدر درس         سال
ری زیـرا مـن     ولای شما یاد گرفتم و به ذخایر فطری خـود افـزودم آری ذخـایر فط ـ               

ام و در دامن او که سر تا پـایش            افتخارم این است که با ولای شما از مادر متولد شده          
ام پدر که خدایش بیامرزد و خود از خادمین و مـادحین            ولایت شما بود پرورش یافته    

ی شکوفایی طبع من شد     شما بود راه دشوار سرودن و گفتن را به من یاد داد و انگیزه             
د که از بعد حماسی وقایع عاشورا بگـویم ومـصائب را در لفّافـه هنـر                 و به من یاد دا    

شعر بیان کنم و توصیه کرد که مبـادا سـخنی بـه نـام شـعر بگـویی کـه بـا عظمـت                         
او از ذلت هـزاران فرسـنگ بـه دور اسـت و          . شخصیت مولایمان منافات داشته باشد    

 مبـادا شـعری     مبادا تو سخنی بگویی که از آن بوی ذلّـت استـشمام شـود نعـوذ بـاالله                 
زیـرا آن   . مباینـت داشـته باشـد     ) ع(بسرایی که با مقـام معنـوی حـضرات معـصومین          

اند که تن به ذلّت ندهند و من نصایح پـدر             بزرگواران تمام مصائب را به جان پذیرفته      
ی عمـل     های او را جامـه      ام گفته   ی گوش جان کردم و به خیال خود کوشیده          را آویزه 
ز زهرا من در طول عمر خود اگرچه دچار مشکلات فراوانی           آری فرزند عزی  . بپوشانم

ام امّا به این شادم کـه دسـتم از            ام و در هر قدم این مسیر دامی سر راه خود دیده             شده
گاه معتبر خواهد بود که به مُهـر قبـول            دامن خدمت شما کوتاه نشده و این اعتماد آن        

  .شما ممهور شود والّا سعی من بیهوده خواهد بود
مقـدار کـه      بینم از کرامت و بزرگواری شما که نظر لطفی بـه ایـن بـی                ور می و د 

داند نیافکنید بضاعتم قلیل است امّا با ورد          خواهی نخواهی خود را به شما وابسته می       
گویم و رجای واثق دارم کـه         ام و تصدقّ علینا می      یا ایَهَا العَْزیز به در سرای شما آمده       

سـرودم    ها را می     به جلالت شما سوگند وقتی این سروده       با کرم و رأفت خود بپذیرید     
ها اقدام اقدام کنم زیرا خود را در  کرد که روزی به چاپ آن       هرگز به مغزم خطور نمی    

بینم که در حق شما شعری بگویم و به چاپ هم برسانم ولی               دیدم و نمی    آن حد نمی  
رفـی و گذشـت عمـر و       اصرار ارادتمندان شما و توصیه مکرّر دوستان بزرگوارم از ط         

عدم اعتماد به فردای روزگار از طـرف دیگـر مـرا بـه ایـن گـستاخی وادار کـرد بـه                       
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چـاپ  » ماه در محاق  «ای به نام      خصوص که قبل از این هم جسارتی کرده و مجموعه         
آماده چاپ است تا در     » مهر در شفق  «ام اینک دومین مجموعه با عنوان         و منتشر کرده  

کـار در    ار گیرد و یادگاری باشـد از مـن عاصـی معـصیت            دسترس علاقمندان شما قر   
ها دعای خیری     ی روزگار، باشد که سوخته دلی روزی با خواندن بعضی از آن             صفحه

منظور من فقط عـرض ادب بـه پیـشگاه عـالم پنـاه شماسـت                . هم در حق من بنماید    
 و  نیازم کـرده    زیرا به دولت ولای شما حضرت حق جلّت عظمته از همگان بی           . لاغیر

بایـست    ها پیش می    از شهرت و خودنمایی بیزارم ساخته و الا اگر غیر از این بود سال             
شد نه در سنین آخر عمر که شخص، دیگر نه هوای شـهرت دارد و   آثار من چاپ می 

ها را که در آسـتان        ی آن   از خداوند مسئلت دارم که مساعی همه      . نه آرزوی تکاثر مال   
کنند مورد عنایـت شـما قـرار دهـد و ایـن               میمقدس شما به هر نحو ممکن خدمت        

  1.ی خادمین درگاهتان محسوب و محشور فرماید ی ناچیز را هم در زمره بنده
  

  نسیم خیال
 )ع(ای ماه شمع بزم جلال تو یا حسین       

  

  
 )ع(خورشید خاکسار کمال تو یا حسین       

  

 اش  طوبی که آرمیـده بهـشتی بـه سـایه         
  

  
 )ع(بالیده در پنـاه ظـلال تـو یـا حـسین             

  

ــین   ــوید از جب ــم ش ــار ظُلَ ــا غب  آب بق
  

  
 )ع(دستی اگر زند به زلال تو یا حـسین          

  

 ننوشت کلک قاهر نقّاش کـاف و نـون        
  

  
 )ع(ی وجود مثال تو یا حـسین        در نسخه   

  

 گر خاک جلوه داد به افلاک نی شـگفت        
  

  
 )ع(دارد به کف چراغ جمال تو یا حـسین  
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 ی لاهوت پر زدی     چون طایری به ذروه   
  

  
 )ع(این تنگنا نبود مجال تـو یـا حـسین            

  

 ذرّات کاینــات بــه سرگــشتگی و نظــم
  

  
 )ع(جوینـد امتثـال مثــال تـو یـا حــسین      

  

 خندد بهشت چون گل رویت، چو بگـذرد     
  

  
 )ع(اندر جنان نسیم خیال تو یـا حـسین          

  

 گفتی حدیث عشق و جهان تا ابد پر است        
  

  
 )ع(از انعکاس و شور مقال تو یا حسین         

  

 تنها نه خود شدی ز جفای فلک غمین       
  

  
 )ع(هستی ملول شد ز ملال تو یا حسین         

  

 تا حشر شعله بـر جگـر اهـل دل زنـد           
  

  
 )ع(ظلمی که رفت با تو و آل تو یا حسین          

  

ــد  ــو ســاید رخ امی ــر آســتان ت ــد ب  عاب
  

  
 1)ع(بسته بر عطا و نوال تو یا حـسین          دل  

  

  
  1ی عشق گلواژه

 نــدور آتــام اوغلــی  تعجیــل ایلــه گلماقــدا اما  
  

  
ــی     ــام اوغل ــدور آت ــیم چــوخ نگران ــندن اورگ  س

  

ــسارت    ــدی ج ــر اول ــده اگ ــو دعوت ــه ب ــو ایل  عف
 اولسون قـسم اوز جـانوه خواهـشدی نـه دعـوت           
 احـــسان ایلـــه بـــو خواهـــشمی ایلـــه اجابـــت 

  

  

ــی       ــام اوغل ــدور آت ــی دولان ــوه عباس ــل باش  گ
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 تا گوز آچیب احساس ایلدیم گوز نـَدی قـارداش         
  یـا گیجـه گونـدوز نـَدی قـارداش          خورشیدله مـه  

 لـی سـوز نـدی قـارداش         لـی درک ایـده      نطقه گلـه  
  

  

 عبّاســــه آدون ورد زبانــــدور آتــــام اوغلــــی  
  

ــاظ  ــر الف ــدور نظ ــور  یوخ ــامی منظ ــسن ه  ده سن
 ســن دلــده بیــان گــوزده ضــیا باشــدا اولان شــور 

 وی ترک ایتمدی، گوردون شب عاشـور        گوز چهره 
  

  

 وغلــیهرگــز دیمــدی بــاغ جنانــدور آتــام ا      
  

ــرار     ــموی تک ــدوب اس ــیم ای ــان قلب ــه یان  عادتل
 خــشکیده زبــان ایتــدی اورک دردینــی اظهــار    
ــشه وادار     ــو خواه ــدی ب ــی ایل ــه من ــشقون ک  ع

  

  

 ذرّات وجودیمـــده نهانــــدور آتـــام اوغلــــی    
  

 عـــشقوندی فقـــط قلبـــده یـــوخ اوزگـــه تعلّـــق
ــق    ــده تخلّـ ــب اوّلـ ــسیم تاپیـ ــه نفـ ــو خُلقلـ  بـ
ــاقوا ایتگیلــــه عباســــی تــــصدقّ   گــــل گلمــ

  

  

 هــر بیــر قــدمون ارزشــی جانــدور آتــام اوغلــی   
  

 ی یـار اولماسـا خـدمت دیمـاق اولمـاز            جان فدیه 
 بــاش بــذل نگــار اولماســا عــزّت دیمــاق اولمــاز 
ــاز   ــاق اولمـ ــصیبت دیمـ ــدی مـ ــودای محبّتـ  سـ

  

  

ــی      ــام اوغل ــدور آت ــذیب روان ــه ته ــم من ــر غ  ه
  

 بیـــر حـــرف زبانیمـــده منـــیم یوخـــدی گلایـــه
ــوج  ــرار مـ ــده ویـ ــیم خنـ ــشگیده لبـ ــهخـ   بلایـ

 امـــــواج بـــــلادور یتـــــورن اوج ولایـــــه   
  

  

ــی        ــام اوغل ــدور آت ــه گمان ــسلّم ن ــر، م ــو ام  ب
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 ی جانـــان اولام اولـــدوم مـــن لازمیـــدی فدیـــه
ــدوم    ــان اولام اولـ ــارده قربـ ــشنه ره یـ ــب تـ  لـ
 سو اوسـته سوسـوز قانیمـه غلطـان اولام اولـدوم           

  

  

ــام اوغلــی    ــدور آت ــی دل چــوخ نگران  ســندن ول
  

ــین  ــ  م ــر نف ــن اولام بی ــر م ــاز ل ــی اولم  سون قیمت
 گــل اولماســا هرگــز چمنــین نزهتــی اولمــاز     
ــاز      ــیّتی اولم ــسادا خاص ــان اول ــو جه ــسیز ب  سن

  

  

ــی       ــام اوغل ــدور آت ــنله جهان ــان س ــالّهی جه  ب
  

ــه   ــر بلایــ ــستردی اولا تیــ ــپر ایــ ــینم ســ  ســ
 ی اســــرار خدایــــه  تــــا یتمیــــه گنجینــــه  

ــه     ــو وقای ــدی ب ــا این ــوب توپراق ــسوس دوش  اف
  

  

ــشاندور       ــره ن ــه تی ــد گن ــر چن ــی ه ــام اوغل  آت
  

ــی   ــن ب ــودی، س ــم ب ــا   دردی ــاور و تنه ــدد و ی  م
ــراپا  ــدار ســ ــاه و کمانــ ــو دشــــت کمینگــ  بــ
ایــوای، نــشان بیــر، یــارالی تــشنه لــب، امّــا       

  

  

ــی       ــام اوغل ــدور آت ــر و کمان ــی تی ــا دولوس  دنی
  

 آخـــر نفـــس احـــساس ایلـــورم عمـــره علاقـــه
ــه    ــل درد فراق ــسون اج ــوش ایت ــی ت ــستور من  ای

ــهبیــر لحظــه بولورســن دوشــه گــر س ــ  ندن اوزاق
  

  

ــی       ــام اوغل ــدور آت ــالی یامان ــین او دم ح  عباس
  

ــاره ــورم بــو چــولی گلــشن  گــل ی ــر ایلــوب بول  ل
 امّــا نــدی بــو منظــر گلگــون گــورورم مــن      
ــن    ــوری و سوس ــوب س ــانی دوت ــامی دنی ــا ه  آی

  

  

 ی چـــشمده قانـــدور آتـــام اوغلـــی یـــا آینـــه  
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ــونین، ورق جــسمده شمــشیر     ــازدی خــط خ  ی
ــواژه ــوزل ط  گل ــدی گ ــشق اول ــری ع ــه تعبی  رزیل

ــر      ــو تحری ــر و ب ــو تعبی ــادی ب ــوبی گوی ــا ب  دنی
  

  

ــی     ــام اوغلـ ــدور آتـ ــان و بیانـ ــه تبیـ ــل دلـ  اهـ
  

 دیدارولــــه دل یتــــر آخــــر بلــــی کامــــه    
ــه    ــذ مرامـ ــورم اخـ ــان بولـ ــار جـ ــق تاپـ  توفیـ
ــشامه  ــبا پیکـــی مـ ــاد صـ ــورور بـ ــرون گتـ  عطـ

  

  

ــی      ــام اوغل ــشاندور آت ــشگ ف ــی اودور م  انفاس
  

 تقـــدیری  مـــأنوس اولالـــی عـــشقه ازل، خامـــه
ــصویر   دل صــفحه ــدی ت ــنه عکــس رخــون ایل  س

 عشقون منـه جـان مونـسی دور منـده نـه تقـصیر             
  

  

 دور آتــام اوغلــی سنــسیز گــر ایــشیم داد و فغــان  
  

 قان سیل کیمـی مـوج ویریـب داغ داشـا قـارداش            
 دی بو غم چـولی باشـدان باشـا قـارداش            بیر ورطه 

 قان قویمـوری قـارداش یتیـشه قارداشـا قـارداش          
  

  

ــاب،    ــی  غرق ــام اوغل ــدور آت ــه کران ــا ب ــران ت  ک
  

ــاتدی   ــی سـ ــب دینینـ ــه آزیـ ــه دنیایـ ــو طایفـ  بـ
 باشــدان هــوس باطلــه حــق فکرینــی آتــدی     
 هـــر چنـــد کـــه ظـــاهرده اوز آمالنـــه چاتـــدی 

  

  

ــی     ــام اوغل ــدور آت ــوداده زیان ــو س ــود، ب ــر س  ه
  

ــأنوس    ــه مـ ــت تکوینیلـ ــی نعمـ ــسیم اولالـ  نفـ
ــابوس    ــنه پ ــاکر س ــنه چ ــادم س ــنه خ ــدوم س  اول

ــ  ه مــــشتاقوی مــــأیوسآخــــر نفــــسی ایلمــ
  

  

ــام اوغلــی    ــدور آت  لطفــه بولوســن یاخــشی زمان
  



582 تشیعفرهنگ تبریز و  /  

ــان   ــش ج ــوب آت ــن اول ــردن  دل روش ــوز جگ  س
ــه   ــوب نال ــضه یت ــوخ فی ــحردن  چ ــب آه س  ی ش

ــردن    ــا، آه، اثـ ــه، دعـ ــورم نالـ ــموب بولـ  دوشـ
  

  

ــأثیره نـــشاندور آتـــام اوغلـــی     دیـــدارون او تـ
  

ــه ــی  ای بارقـــ ــت بـــ ــت داور ی رحمـــ  منـــ
 رای جــــود مجــــسّم کــــرم و فــــیض مــــصوّ

ــرادر  ــاج بــ ــوه محتــ ــنم لطفــ ــه مــ ــا نــ  تنهــ
  

  

ــی       ــام اوغل ــدور آت ــون و مکان ــنه ک ــاج س  محت
  

ــده   ــانلی علمونـ ــو قـ ــصرتدی بـ ــان آیـــت نـ  قـ
ــه ــده دل هدیــ ــاچیزدی تــــشریف عمونــ  ی نــ

ــده   ــاک قدمونـ ــا خـ ــار اولماسـ ــد نثـ ــاش نقـ  بـ
  

  

ــی      ــام اوغل ــدور آت ــار گران ــر ب ــنه بی ــان دوش  ج
  

ــه    ــنه دم ویردیل ــد س ــی«عاب ــخاوی«و » ذهن  »س
 ر مـــصیبتده او شـــاعردی بـــو راویچـــون ذکـــ

 تکرار ایله اولّ سوز اولـوب چـوخ سـوزه حـاوی           
  

  

ــی      ــام اوغل ــدور آت ــدا امان ــه گلماق ــل ایل  1تعجی
  

1
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   هشتمبخش

  

  شهدای روحانیت در تبریز
  

  

  





  شهدای روحانیت در تبریز
  االله شیخ عبدالکریم امام جمعه تبریزی آیت ـ 1

 از دوران   ،یـران در قـرن چهـاردهم هجـری        از علمای بزرگ و برجـسته مبـارز ا        
وی از خاندان معـروف بـه       . نخست زندگی و تحصیلات او اطلاعی در دست نیست        

عموی او حاج میرزا حسن مجتهـد، عـالم اول آذربایجـان بـود و               . علم و فقاهت بود   
تبریـز  » امـام جمعـه   «او همانند پدرش میرزا عبدالرحیم،      . شهرت و نفوذ بسیار داشت    

  .نصب از زمان جد اعلای او، میرزا لطفعلی در خاندانش موروثی شده بوداین م. بود
میرزا عبدالکریم طبعی بزرگوار، اخلاقی نیکو دسـتی گـشاده داشـت و در رفـع                

. کـرد  ها، از ثروت فراوان خـود دریـغ نمـی           های فقرا و بذل و بخشش به آن         نیازمندی
 و نفوذ و محبوبیت بـسیاری  علاوه بر آن، ریاست حوزه علمیه تبریز بر عهده وی بود         

او از راه   . در میان مردم و رجال دولت داشت و احکام و اوامرش برای آنان مطاع بود              
و رسم اروپاییان و تشبّه به آنان نفرت داشـت و بـا گمراهـی و انحرافـات اجتمـاعی           

میـان ارامنـه ومـسلمانان      )  ق 1324(کمی پیش از جنبش مـشروطیت       . کرد  مبارزه می 
رفت که دامنه اغتشاش به تبریز        چون بیم آن می   . های خونینی روی داد     یقفقاز درگیر 

کشیده شود و دولت نتواند آن را کنترل نمایـد، حـاج میـرزا عبـدالکریم حمایـت از                   
سوسـیال  . ارامنه تبریز را بر عهده گرفت و مانع بـروز آشـوب در آذربایجـان گردیـد            

به ایـن دلیـل، از امـام جمعـه بـه            های تفلیس و باکو       های قفقاز در روزنامه     دموکرات
  .شدت انتقاد کردند

وی از جمله علمای تبریز بود که از جنبش مشروطیت حمایت کرد، امـا پـس از     
تشکیل انجمن ایالتی تبریز و اقدامات تندروانه آن، همانند بـسیاری دیگـر از علمـا و                 

 کـانون   انجمـن نیـز کـه     . روحانیون از آن کنار گرفت و به مخالفت با آنان برخاسـت           
خواهان تندرو شده بود، اتهامات ناروایی بـه وی نـسبت داد و او و جمعـی                   مشروطه

رو حاج میرزا عبدالکریم در مخالفت خود         از این . دیگر از علما را از تبریز اخراج کرد       
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انجمن ایالتی نیز متقابلاً، بـرادر و یکـی از دوسـتان میـرزا را بـه                 . تر شد   با آنان جدی  
  .ترین وضعی به شهادت رساند گیر و به فجیعنشانه انتقام، دست

ای در مـرگ او سـرود کـه           پس از شهادتش حاج میرزا صادق آقا تبریزی مرثیـه         
  گونه در ملأ و منظر عموم مسلمین،        آیا جهان کفر این   «: ترجمه فارسی آن چنین است    

گونه مکـر و توطئـه خـود را بـر پیـشوای               کند؟ آیا این    را تهدید می  ) ص(دین محمد 
آورد؟ و منبع مکارم و هـدایت را همـراه شـاخه بزرگـوار و                 ای مسلمین فرود می   یکت

سازد؟ او از دودمان علم و دانشی بود که ارکان آن با آثـار                اش، زنده به گور می      ارزنده
پـس از درگذشـت امـام جمعـه، کیـست کـه بـه داد             . درخشان احمد، عَلَم شده بـود     

ان برسد؟ کیست کـه پـس از او بـه تعظـیم             زنان و یتیمان و رفع نیازهای مستمند        بیوه
شعایر الهی و دفع شرّ کفار قیام ورزد؟ و کیست که پس از او به مناجـات پروردگـار                   

  1»در دل شب تاریخ یا در محراب و مسجد بپردازد؟

  الاسلامۀاالله میرزا علی ثقـ آیت ـ 2
می الاسـلا ۀالاسلام تبریـزی از خانـدان اصـیل ثقـ ـ        ۀمیرزا علی آقا معروف به ثق ـ    

است که به روایتی اجدادشان از مدینه منوره به خراسان و از خراسان به تبریز آمده و                 
بزرگـان ایـن خانـدان سـابقاً        . اند  چنان در تبریز مستقر شده      از اواخر دوره صفویه، هم    

خان زند به فرمان      لقب صدرالعلما داشتند و یکی از بزرگان این خاندان در دوره کریم           
  .دار بود ت آذربایجان را عهدهوی مدتی منصب وکال

در .  ق در تبریز متولد شـد      1277 رجب   7الاسلام در شب جمعه     ۀمیرزا علی ثق ـ 
سـپس جهـت    . نوجوانی ادبیات و مقدمات علوم اسلامی را در زادگاهش فرا گرفـت           

تکمیل مبانی علوم اسلامی به نجف اشرف عزیمت و در حوزه درس بزرگـان چـون                
در سال  . عابدین مازندرانی و شیخ علی یزدی شرکت نمود       ال  فاضل اردکانی، شیخ زین   

                                                      
 .143ـ علمای مجاهد، ص 1
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وی بعد از فـوت پـدرش       .  ق به تبریز مراجعت و به وظایف دینی مشغول شد          1208
  .به جای او نشست» الاسلامۀثقـ«، با لقب ) ق1319(میرزا موسی 

 ق توسـط قـشون روسـیه تـزاری دسـتگیر و در       1330الاسلام در عاشورای    ۀثقـ
  .ای به دار کشیده شد  همراه عدهباغشمال تبریز به

  الاسلامۀآثار قلمی ثقـ

هـای گونـاگون فقـه،        الاسلام تبریزی در جایگاه یک عـالم جـامع در رشـته           ۀثقـ
شناسـی    الرجال و کتاب    اصول، حکمت، کلام، نجوم، ریاضیات، تاریخ و جغرافیا، علم        

 ـ     تسلط کامل داشت و به زبان      شـعر  . ودهای ترکی، عربی، فارسـی و فرانـسه مـسلط ب
مقـام    نوشت و در ترسل و انشاء بـه روش قـائم            سرود و خط را خوش می       نیکوی می 

از وی . فراهانی و امیرنظام گروسی نثری شـیرین و اسـلوبی ملمـع و موصـع داشـت        
  :تألیفات و آثار متعددی جای مانده است که عبارتند از

بـدالجبار  الشکوی تألیف ابوالنصر محمد بـن ع        کتاب بث : الشکوی  ـ ترجمه بث  1
 اسـت کـه تـا آن زمـان ترجمـه نـشده بـود و                 1عتبی و قسمت سوم از تاریخ یمینـی       

ایـن  . الاسلام آن را به درخواست امیرنظام گروسی، به فارسی ترجمه کرده اسـت         ۀثقـ
ی کلیلـه و دمنـه اسـت،      ی آزاد به سبک ترجمه      ی قوی و روان که یک ترجمه        ترجمه

  2.عربی و فارسی استالاسلام در زبان ۀدلیل بر استادی ثقـ
. ایـن کتـاب دارای دو قـسمت اسـت         : ـ تاریخ امکنه شریفه و رجـال برجـسته        2

ی   این بخش دربـاره   . الاسلام نوشته شده است   ۀ به قلم ثق ـ  1324قسمت اول، در سال     
. الامـر تبریـز اسـت       ی عین علی و زین علی و مقام صاحب          ی سید حمزه و بقعه      بقعه

  .شمال است گر تبریز و نیز، باغ های ویران ی زلزله بخش دوم کتاب درباره

                                                      
اریخ یمینی که مربوط به زمان سلطنت محمود سـبکتکین اسـت توسـط ابوالـشرف ناصـح بـن ظفـر                      ـ بخش عمده ت   1

ای است در مرثیه نصر بـن ناصـرالدین سـبکتکین کـه آن را                 الجرقادقانی به فارسی ترجمه شده و بخش دوم آن رساله         
 )59دعلی صفوت ـ ص داستان دوستان ـ محم. (ق به فارسی ترجمه کرده است. هـ1272الدین محمد در سال  حبیب

 . چاپ شده است1391، 16ـ این کتاب توسط اینجانب هادی هاشمیان در مجله پیام بهارستان شماره 2
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 جلـد و در معرفـی اسـامی آثـار و            7ایـن اثـر در      : الکتب یا اسفاءالکتب  ۀـ مرآ 3
این کتاب از آثار ماندگار آن شهید به شـمار          . تألیفات عالمان و دانشمندان شیعه است     

  .آید می
کـه در   الاسـلام اسـت     ۀهای ثق ـ  این کتاب مجموعه نامه   : ـ مراسلات و منشĤت   4
  .گیرد  نامه را در برمی500حدود 
ق تألیف و بـرای علمـای نجـف         . ه ـ1326این کتاب در سال     : ی لالان   ـ رساله 5

  .فرستاده شد
ایـن کتـاب    : ـ ایضاح الانباء فی تعیین مولد خاتم الانبیاء و مقتـل سیدالـشهداء            6

  1.ستق نوشته ا. هـ1329شود که در سال  الاسلام شهید محسوب میۀآخرین اثر ثقـ
خـان    الاسـلام ایـن ترجمـه را بـه درخواسـت حـسنعلی            ۀثقـ: ی عتبی   ـ ترجمه 7

  . ی تحریر درآورد امیرنظام گروسی، به رشته
بخشی از این کتـاب در شـام       : ی مشروطه   های مجمل حوادث یومیه     ـ یادداشت 8

  .الاسلام سوزانده شدۀغریبان ثقـ
  .ـ مجموعه تلگرافات9

  ) نامه109(ها  ـ نامه10
  اله اسلام و سیاست و اقتصاد و اخلاق آنـ رس11
  رود؟ ـ رساله بالون ملت ایران به کجا می12
  »ترقی مملکتی به مال است و تحصیل مال به علم«ـ مقاله 13
  »انتخابات«ـ مقاله 14
  )خطی(ـ تسهیل هندی 15
  )خطی(الاسلام ۀـ حاشیه بر رساله علمیه والد خود، میرزا موسی ثقـ16

                                                      
 رساله، میراث بهارسـتان، دفتـر دوم        19والمسلمین رسول جعفریان در مجموعه        الاسلام  ـ این کتاب به کوشش حجت     1
 .به چاپ رسیده است) 1388مرکز پژوهش کتابخانه مجلس شورای اسلامی، تهران، (
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  انیشیخ محمد خیاب ـ 3
ق در خامنه، یکی از شـهرهای آذربایجـان متولـد           . ه ـ1297شیخ محمد در سال     

وی از شش سالگی در زادگاهش به مکتب رفت و تحصیلات خود را بـا قـرآن                 . شد
اش بـه علـت ظلـم و سـتم خـان              محمد در کودکی به همراه خانواده     . کریم آغاز کرد  

او . ی خیابان تبریز اقامـت گزیـد   خان ـ به تبریز کوچ کرد و در محله  خامنه ـ نصراالله 
چنین در نوجوانی به همراه پـدرش حـاجی عبدالحمیـد بـه پطروفـسکی روسـیه                   هم

  .جا به تجارت و آموختن زبان روسی پرداخت مسافرت کرده و در آن
ی   شیخ محمد پس از بازگشت از روسـیه بـه تحـصیل علـوم دینـی در مدرسـه                  

ت بر تن کرد و از محضر عالمانی چون         ی تبریز روی آورد، سپس لباس روحانی        طالبیه
از ایـن زمـان محمـد بـه علـت           . مرحوم آقا سید ابوالحسن آقا انگجی مستفیض شـد        

بعد از وفات حاج سید حسین      . ی خیابان تبریز به خیابانی مشهور شد        اقامت در محله  
. خان را بر عهـده گرفـت   پیشنماز ـ پدر زنش ـ امامت مسجد جامع تبریز و نیز کریم  

. ها خیابانی در این زمان بیش از هـزار نفـر مـأموم داشـته اسـت                  رخی نقل قول  طبق ب 
های تبریز، قدم در راه مبـارزه گذاشـت و            خیابانی با شروع نهضت مشروطیت و قیام      

ی دوم به عنوان وکیل بـه مجلـس           در آغاز از طرف انجمن ایالتی آذربایجان، در دوره        
  .وسیه اعتراض کردراه یافت و در آن مجلس بر ضد اولتیماتوم ر

خان مورد تعقیب قـرار       پس از انفصال مجلس، خیابانی از طرف افراد پلیس یپرم         
جا پـس از مـدتی        شیخ محمد خیابانی از طریق مشهد به روسیه رفت و از آن           . گرفت

نامه از صـمدخان      به وساطت و میانجیگری میرزا عبدالکریم امام جمعه و گرفتن امان          
خواهان دست زده بود، بـه        ها به کشتار آزادی      از طرف روس   الدوله که در تبریز     شجاع

  .تبریز بازگشت
 15هـای سیاسـی ـ اجتمـاعی خـود در       شیخ محمد خیابانی برای توجیه اندیـشه 

 شمسی مجله آزادیستان را به صورت یک نشریه ادبـی و فرهنگـی زیـر     1299خرداد  
  .این مجله فقط سه شماره منتشر شد. چاپ برد
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های خود را به زبـان ترکـی ایـراد و             وی نطق . دست بود    چیره خیابانی سخنوری 
خیابانی به عنـوان رهبـر      . کرد  ی تجدد به فارسی منتشر می       ی آن را در روزنامه      ترجمه

حزب دموکرات، مبارزه حزبی خـود را شـروع کـرد و در نهایـت حـزب وی شـش                    
خ و رفقـایش    شی. کرسی از نه کرسی تبریز را در انتخابات دوره چهارم به دست آورد            

الدوله، با وجود انتخـاب شـدن بـه            توسط وثوق  1919به علت امضای قرارداد ننگین      
ی قیـام منجـر        نتیجه 1. قمری قیام کردند   1338نمایندگی به مجلس نرفته و در رجب        

خواه، رئیس الوزراء شد ولـی        به سقول دولت شد و مشیرالدوله پیرنیا از رجال آزادی         
ی اطاعت نکرد، دولت مشیرالدوله، حـاج مخبرالـسلطنه         چون خیابانی از قدرت مرکز    

والی جدید در اواسط ذیحجه وارد تبریـز شـد و           . را با اختیارات به آذربایجان فرستاد     
 شمسی، مرکز   1299 شهریور   22 مصادف با    1338ی     ذیحجه 29دم    سرانجام در سپیده  

ود شـیخ  چنین خ ـ ی مسلح حزب ـ و هم  حزب تصرف و چند نفر از گارد ملی ـ قوه 
   2.محمد خیابانی به شهادت رسیدند

  االله سید اسداالله مدنی شهید آیت ـ 4
 ش در آذرشهر یـا دهخوارقـان، از توابـع           1292وی فرزند آقا میرعلی بود و در        

سید اسداالله در چهار سالگی مادر و در شانزده سالگی پدرش را از             . تبریز، به دنیا آمد   
او مقـدمات علـوم     . اش را بر عهده گرفت      وادهدست داد و مسئولیت اداره زندگی خان      

دینی را در مدرسه طالبیه تبریز گذراند، سپس برای ادامه تحصیل عازم شـهر مقـدس                
االله حجــت  در ایــن شــهر از درس فقــه و اصــول اســتادانی چــون آیــت. قــم گردیــد

االله سید محمدتقی خوانساری و از درس اخلاق، فلسفه و عرفان امام              کمری، آیت   کوه
 ق به زیارت خانه خدا رفـت و پـس از اتمـام مراسـم                1362در  . نی استفاده کرد  خمی

                                                      
هـا در ازای دریافـت    الدوله اصفهانی با انگلیـسی   الدوله و صارم    الدوله نخست وزیر با مشارکت نصرت       ـ قرارداد وثوق  1

بایست تمام امور مالی و نظـامی ایـران زیـر نظـر انگلـستان قـرار          هزار لیره صورت گرفت و طبق این قرارداد می         130
  .گرفت می
 .خان به شهادت رساندند  تنی چند، شیخ را در منزل حاج شیخ حسنعلیـ اسماعیل قزاق با2
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حج، در نجف اشرف اقامت گزید و به تحصیل و تـدریس پرداخـت و مـورد توجـه                
االله   االله سید محسن حکیم واقع شد و از محضر درس بزرگانی چون آیـت               خاص آیت 

دالهادی شـیرازی اسـتفاده     االله سید عب ـ    االله حکیم و آیت     سید ابوالحسن اصفهانی، آیت   
کرد و به درجه اجتهاد نایل گردید و خود به تدریس پرداخـت و در شـمار فـضلا و                    

علم و فـضل و حـسن خلـق وی، مجلـس            . مدرسان نامدار حوزه علمیه نجف درآمد     
درســش را شــور و نــشاط خاصــی بخــشیده بــود و طــلاب بــسیاری در آن شــرکت 

  .کردند می
در نجـف اشـرف در جریـان رویـدادهای سیاسـی      االله مدنی در طول اقامت       آیت

او از استادان شهید سید مجتبـی نـواب صـفوی بـود و بـا فـروش                  . ایران قرار داشت  
های به نواب کمک کرد تا به ایران آمده و کسروی را از حرکت انحرافیش بـاز                   کتاب
االله مـدنی کـه در نجـف          ، آیـت  1342 خـرداد    15پس از دستگیری امام و واقعه       . دارد
ن بود، نخستین عالمی بود که حمایت و تبعیت خود را از امام اعلام داشت و در                 ساک

االله حکیم بـه همـان مناسـبت، نقـش بـسزایی ایفـا کـرد و خـود،                     انتشار تلگرام آیت  
آمیـز بزرگـی در شـهر نجـف           های متعددی تشکیل داد و راهپیمـایی اعتـراض          کلاس

وی تا یک سـال بعـد کـه    . مودبرگزار کرد که طی آن رژیم شاه را به شدت محکوم ن           
امام خمینی به عراق تبعید شـد، محـور ناراضـیان رژیـم ایـران در نجـف بـه شـمار                      

  .رفت می
االله مدنی همواره یار و یاور امام بود، امـا            پس از تبعید امام به نجف اشرف، آیت       

اش   پس از چندی ناچار شد که به توصیه پزشکان، نجف را به علت گرمـای فزاینـده                
هـای پـشت مدرسـه        او در بدو ورود در یکـی از حجـره         . ه روانه ایران شود   ترک کرد 

آخوند ملاعلی در همدان ساکن شد و بعداً به اصرار دوسـتان، منـزل محقـری بـرای                  
المنفعه بـسیاری کـرد، کـه از          وی در همدان اقدامات عام    . خود در آن شهر تهیه نمود     

الحسنه، درمانگاه    ق قرض توان به ساختن مسجد چهل ستون، تأسیس صندو         جمله می 
، بـه فرمـان امـام خمینـی، سرپرسـت حـوزه علمـی               1351در  . اشاره کرد ... مهدیه و 
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  .آباد گردید و در آن شهر سکونت گزید خرم
هـای    ، در تمـام مـدت، فعالیـت       )سـاواک (سازمان اطلاعات و امنیت رژیم شـاه        

سـتور شـاه     که حزب رسـتاخیز بـه د       1353در  . سیاسی او را به دقت زیر نظر داشت       
بـه همـین دلیـل بـه مـدت          . االله مدنی عضویت در آن را تحریم کرد         تأسیس شد آیت  

بیست و دو ماه به ممسنی تبعید گردید، سپس به سبب اسـتقبال فـراوان مـردم و بـه                    
خصوص جوانان از وی، تبعیدگاه او به گنبد کاووس تغییر دادند و مدتی بعد به یکی                

در انـدک   . تبعیـد گردیـد   ) بندر کنگـان  (وای جنوب   از بنادر دور افتاده و بد آب و ه        
وار بر گردش حلقه زدند و از علـم   مدتی انبوه جوانان بیدار و خونگرم جنوب، پروانه  

  رو رژیم وی را به مهاباد، از شـهرهای اهـل سـنت              از این . مند شدند   و اخلاق او بهره   
  . غربی تبعید نمود آذربایجان

االله مدنی در آن شهر، وی مـورد تکـریم و            در مدت سه سال اقامت اجباری آیت      
او بـا   . کرد  احترام همه اقشار سنی و شیعه قرار داشت و از بیان حقایق خودداری نمی             

بهائیــان نیــز مبــارزان پیگیــری داشــت و آنــان را مــزدوران اســتعمار و ایــادی رژیــم 
را ) آذرشـهر (های کلیدی زادگـاهش       بر اثر مبارزات وی، بهائیان که پست      . دانست  می

  .در دست داشتند، ناگزیر شدند که آن شهر را ترک گویند
، از تبعیدگاه خـود بـه       1357االله مدنی پس از هجرت امام به پاریس در مهر             آیت

وی از . همدان بازگشت و مورد استقبال پرشور و باشکوه مردم آن شهر قـرار گرفـت              
خمینـی تبعیـت   بدو ورود، خود را در خدمت انقـلاب قـرار داد و از دسـتوران امـام        

هـای پـیش از پیـروزی انقـلاب،           از جمله اقدامات مهم و چشمگیر او در ماه        . کرد  می
جلوگیری از اعزام یگان تانک تیپ همدان جهـت سـرکوب مـردم تهـران در آسـتانه                

  .انقلاب بود
االله مدنی در رفع غائله حزب خلق مسلمان در آذربایجان، نقش بسزایی ایفـا                آیت

مایندگی از سوی مردم همدان به مجلس خبرگان قانون اساسـی          به ن  1358نمود و در    
بـه  ) ره(االله قاضی طباطبـائی، از طـرف امـام خمینـی            راه یافت و پس از شهادت آیت      
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عنوان امام جمعه تبریز و نماینده ایشان در آذربایجان منصوب گردید و رسـیدگی بـه           
  .آباد و زنجان نیز به او سپرده شد اوضاع همدان، خرم

االله مدنی به بسیج و اعزام        ، آیت 1359 شهریور   31آغاز جنگ تحمیلی در     پس از   
ها پرداخـت و خـود نیـز لبـاس رزم بـر تـن کـرد و در                     ها و تشویق آن     نیرو به جبهه  

سنگرهای رزمندگان حضور یافت و به مسائل و مشکلات آنان از نزدیـک رسـیدگی               
پیـروزی نهـایی دعـوت      کرد و ایشان را به مقاومـت در برابـر دشـمنان بعثـی تـا                   می
  .نمود می

حـضور  . االله مدنی از یاران نزدیک ومورد اطمینان و احترام فراوان امام بـود              آیت
های سیاسی ـ نظـامی ضـد     ثمربخش او در آذربایجان، سبب ناکامی بسیاری از توطئه

به همین جهت او مورد خشم و       . انقلاب و تثبیت انقلاب در آن منطقه حساس گردید        
 در مـصلای    1360 شـهریور    20ن ضد انقلاب واقع شـد و در روز جمعـه            کینه منافقا 

  1.نماز جمعه تبریز، توسط یکی از منافقین به شهادت رسید
پیکــر او در میــان انــدوه و مــاتم مــردم تبریــز تــشییع شــد و درحــرم حــضرت 

  2.در شهر مقدس قم دفن گردید) س(معصومه

  االله شهید سید محمدعلی قاضی طباطبائی آیت ـ 5
د محمدعلی قاضی طباطبـائی از جملـه علمـا، نویـسندگان و ائمـه جمعـه و                  سی

 ش در تبریز    1293وی در سال    . جماعات مبارز ایران در قرن چهاردهم هجری است       
خاندان او از سـادات طباطبـایی هـستند و سـابقه پـنج قـرن حـضور در                   . به دنیا آمد  

  .اند ودهو قضاوت را دارا ب» الاسلام شیخ«آذربایجان داشته و سمت 
ی خود را از هفت سالگی نزد معلم سـرخانه آغـاز               تحصیلات اولیه  شهید قاضی 

وی در  . پس از مدتی، در محضر پدر و عموی خـود بـه کـسب علـم پرداخـت                 . کرد

                                                      
 .353 ـ 349ـ علمای مجاهد، ص 1
 460ـ علمای مجاهد، ص 2
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 ش به دنبال قیام علمای آذربایجان بر ضد حکومت پهلوی، به همراه پدرش از               1308
  .تبریز به تهران و سپس به مشهد تبعید شد

ی طالبیه تبریز آغاز نمـود و پـس از            یلات علوم دینی را نخست در مدرسه      تحص
تکمیل و اتمام قوانین، رسائل و مکاسب، مقـداری از کفایـه آخونـد خراسـانی را در                  

از جمله استادان وی، حاج علی واعظ خیابانی، مؤلف علمـای           . همین مدرسه گذراند  
ی قم    ی علمیه   د راهی حوزه   برای تکمیل تحصیلات خو    1318در سال   . معاصرین بود 

مرعـشی نجفـی و گلپایگـانی       : ی حـضرات    پس از ورود به قم، در درس کفایـه        . شد
وی شرح منظومه و اسفار و برخـی کتـب معقـول دیگـر را نـزد امـام                   . حاضر گردید 

  .آموخت و در طول ده سال تحصیل جزء شاگردان ممتاز وی درآمد) ره(خمینی
ای نیـز   کمره االله حجت کوه  در درس خارج آیت  چنین  قاضی طباطبائی هم  االله    آیت

مدتی هم در دروس حضرات     . حاضر شد و به تقریر درس اصول وی همت گماشت         
آقا حسین بروجردی حاضـر    و حاج یآیات سید صدرالدین صدر، شیخ عبدالنبی عراق      

در ایام تحصیل در قم، به همراه پدر سفری بـه مـشهد مقـدس کـرد و بـرای                    . گردید
پـس از ده سـال،      . موفق به ملاقات با شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی شد        دومین بار   

وی پـس  . ی تحصیل راهی نجف گردیـد      االله حجت برای ادامه     به اصرار استادش آیت   
الغطـاء حاضـر شـد و در          االله شیخ محمد کاشف     از استقرار در آن شهر، در درس آیت       

بهـره گرفـت، عبـارت     استادان دیگری که از درسـشان       . شمار اصحاب او قرار گرفت    
حضرات محسن حکیم، سید حسین بجنوردی و حاج میرزا باقر زنجـانی و             : بودند از 

  .شیخ عبدالحسین رشتی
   در نجف اشرف نگذشته بـود کـه نـاگزیر          آن بزرگوار هنوز سه سال از اقامت      

ی قم و نجف، اجـازات        های علمیه   آورد تحصیل او در حوزه      ره. به تبریز بازگشت  
  پـس از بازگـشت بـه تبریـز،        .  فقها و مراجع شـیعه بـه وی دادنـد          متعددی بود که  

و مـسجد شـعبان بـه امامـت جماعـت           ) مـسجد اجـدادی خـود     (در مسجد مقبره    
با آغاز نهـضت    . های عمرانی و اجتماعی قابل توجهی انجام داد         پرداخت و فعالیت  
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ی   در مخالفـت بـا تـصویب لایحـه        ) ره(علما و مراجـع بـه رهبـری امـام خمینـی           
ــا. ، بــه صــف مبــارزان پیوســت1341هــای ایــالتی و ولایتــی در ســال  انجمــن   ب

 توسـط امـام خمینـی، وی نیـز در تبریـز، در روز دوم                1342تحریم عیـد نـوروز      
یکـی  . برگزار کـرد  ) ع(فروردین، مجلس سوگواری به مناسبت شهادت امام صادق       

تظـامی  ی طالبیه برگزار شد، مورد هجـوم نیروهـای ان        از این مجالس که در مدرسه     
حکومت پهلوی قرار گرفت و طلاب حاضر در آن به محاصـره درآمدنـد، امـا بـه                  

ی مدرسـه طالبیـه را درهـم          رهبری او مـردم عـزادار در مـسجد مقبـره، محاصـره            
  .شکستند

های سیاسی خود بر ضد       ی فیضیه و طالبیه، وی سخنرانی       ی مدرسه   پس از واقعه  
، بـا سـازماندهی     1342ی محـرم      هدر آسـتان  . حکومت را در مسجد شعبان آغاز کـرد       

در . هـای انقلابـی پرداخـت    ی مخفی مبارزان مسلمان، به تکثیر و توزیع اعلامیه     شبکه
های عزادار را از رفتن به باشگاه افسران و           ایام عزاداری، با اقدامی حساب شده، دسته      

و  با سازماندهی ا   1342دعا کردن برای شاه منع کرد و تظاهرات عظیم روز عاشورای            
  .برگزار شد

، مردم تبریز گـرد منـزل او        1342 خرداد   15در  ) ره(در پی دستگیری امام خمینی    
در ادامه بـازار تبریـز در اعتـراض بـه دسـتگیری          . تجمع کردند تا کسب تکلیف کنند     

تر، تعدادی از وعاظ تبریـز را         وی برای هماهنگی بیش   . یک هفته تعطیل شد   ) ره(امام
ن را واداشـت کـه در منـابر بـر ضـد رژیـم پهلـوی بـه               در منزل خود گرد آورد و آنا      

ی سختی میان وی و رئیس سـاواک تبریـز            سخنرانی بپردازند که متعاقب آن، مشاجره     
  .درگرفت

، سـاواک تبریـز و تهـران، کنتـرل و مراقبـت شـدیدی از                1342در اواخر خرداد    
از های او به عمل آوردنـد و مـأموران سـاواک و شـهربانی گـزارش منظمـی                     فعالیت

هـا    وی در این سخنرانی   . کردند  های انتقادی وی، به مقالات بالاتر ارسال می         سخنرانی
  .ضمن حمله به حکومت، خواستار آزادی امام خمینی از زندان بود
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ی   رغم مخالفت علمـا و مراجـع، حکومـت درصـدد انجـام انتخابـات دوره                 علی
االله قاضـی نیـز       یـت ی چهارم مجلس سنا برآمد و آ        بیست و یکم مجلس شورا و دوره      

در ادامـه آن، علمـا و مـردم    . های شدیداللحنی در مخالفت با آن ایـراد کـرد    سخنرانی
ای در مخالفـت بـا انتخابـات و بـرای آزادی              آذربایجان دست به اعتـصاب سـه روزه       

  .، زدند)ره(امام
ی تهـران     ، وی به همراه چند تن دستگیر و به زندان قزل قلعـه            1342 آذر   13در  

ای داشـت و تمـام مراجـع          دستگیری علمای آذربایجان انعکـاس گـسترده      . منتقل شد 
پس از بازجویی از وی، به دلیل فقدان دلایـل          . تقلید این اقدام رژیم را محکوم کردند      

االله حکیم، او و سایر زنـدانیان آذربایجـانی،           کافی برای محکومیت و به خواهش آیت      
  . آزاد شدند1342 بهمن 14هران، در ی استحفاظی ت با التزام به عدم خروج از حوزه

، قاضـی طباطبـایی بـه       1343 فـروردین    18در شامگاه   ) ره(با آزادی امام خمینی   
 4ی مقامــات ســاواک، در  دیــدار امــام شــتافت و بــا دســتور ایــشان و بــدون اجــازه

.  راهی تبریز شد اما همان شب دستگیر و بـه تهـران منتقـل گردیـد                1343اردیبهشت  
آباد تهران، دچار حمله قلبی گردید و رژیم          دانی شدن در سلطنت   پس از چهل روز زن    

ی استحفاظی تهـران آزاد   از بیم مرگ او در زندان، وی را با قرار عدم خروج از حوزه          
  .در مدتی که در تهران بود مکاتبات مخفی با امام داشت. کرد

گشت در پی باز  . ، شب هنگام، راهی تبریز گردید     1343 مرداد   9سرانجام وی در    
های تبریکی    االله میلانی تلگراف    االله مرعشی نجفی و آیت      او به تبریز، امام خمینی، آیت     

رغـم بیمـاری، سـکوت را جـایز ندانـست و            او پس از بازگشت، علـی     . ارسال کردند 
 دستگیر  1343 مرداد   29های سابق خود را پی گرفت؛ لذا برای سومین بار در              فعالیت

به بیماری که داشت در بیمارسـتان مهـر تهـران بـستری             و به تهران اعزام شد اما نظر        
  .گردید

امام خمینی با اطلاع از دستگیری مجدد او، تلگرافی بـه بیمارسـتان مهـر تهـران                 
قاضی حدود چهار مـاه و انـدی در بیمارسـتان مهـر تحـت نظـر بـود و                    . ارسال کرد 
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نیـز از ایـران   ، حدود یک ماه پس از تبعید امام خمینـی، او         1343 آذر   11سرانجام در   
 تیـر   19مدت تبعید وی حدود هشت ماه به طـول انجامیـد و در              . به عراق تبعید شد   

ی خـروج از       بـه وی اجـازه     1344 شهریور   24 به تهران بازگشت اما ساواک تا        1344
  . تهران را نداد

انتـشار ایـن خبـر      . ، امام خمینی از ترکیه به عـراق تبعیـد شـد           1344 مهر   13در  
االله قاضی طی تلگرافی ورود امـام را      آیت.  مریدان وی برانگیخت   موجی از شادی بین   

  .ای بدان پاسخ داد  در نامه1344 آبان 13به نجف تبریک گفت و امام نیز در 
، شاه با چاپ قرآن پهلوی و ارسال آن برای برخی علمـا و روحـانیون                1345در  
 قاضـی از    االله  ها دست به اقدامی جهـت اعـاده حیثیـت خـود زد، امـا آیـت                  شهرستان

ی جعلـی   در آن سال، یکی از عوامل وابسته به ساواک دو نامه. پذیرفتن آن سر باز زد  
های نماز عیـد فطـر، بـه ایـن            او در خطبه  . به خط او برای بدنام کردن وی انتشار داد        

  .موضوع پرداخت
 پس از انجام مراسم حج، بدون گذرنامه، از طریق جده به عراق رفـت               1346در  

پس از بازگـشت بـه ایـران، بـه          . بود) ره( در نجف مهمان حضرت امام     و چند روزی  
در پـی   . ی او خـودداری کـرد       دستور ساواک، بانک ملی تبریـز از بازپرداخـت وثیقـه          

 و بردن نام امام خمینـی، در        1347سخنرانی شدیداللحنی بر ضد اسرائیل در عید فطر         
او در تبعیـدگاه هـم آرام       امـا   .  دی همان سال دستگیر و به بافت کرمان تبعیـد شـد            8

های گوناگون و نگارش مقالات به زبـان عربـی            ننشست و با ارسال نامه به شخصیت      
  .های خود ادامه داد برای مجلات لبنان، به فعالیت

بـا وجـود   . پس از اتمام مدت تبعید، اجازه عزیمت بـه تبریـز بـه وی داده نـشد              
ز قم، تبریز، شیراز، یزد و مشهد و با         کنترل مکاتبات، او با مبارزان تبریز و علمای مبار        

پس از تبعید بافـت، شـش مـاه دیگـر نیـز وی              . های انقلابیون نیز در ارتباط بود       پیک
  .مجبور به اقامت در زنجان شد

، جلسات روضـه هفتگـی او   1356 ـ  57های  با ایجاد فضای باز سیاسی در سال
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وزهـای تاسـوعا و     در ر . تـر شـد     که در واقع جلسه سیاسـی و مـذهبی بـود گـسترده            
پـس از   . های خود رژیم شاه را مـورد حملـه قـرار داد             ، در سخنرانی  1356عاشورای  

انتشار مقاله روزنامه اطلاعات در اهانت به امام خمینی در دی ماه آن سال، نماز خود                
  .هایش این اقدام را محکوم نمود را به نشانه اعتراض تعطیل کرد و در سخنرانی

 19ان مبارز مسلمان دانشگاه تبریز، چهلم شـهدای قیـام     به همت وی و دانشجوی    
، 1356 بهمـن  29پس از سرکوب قیـام  . دی قم، در تبریز به قیامی گسترده تبدیل شد    

آمده، روانه تبریـز      هیأتی به سرپرستی ارتشبد جعفر شفقت برای بررسی حوادث پیش         
ردم تبریـز را بـه      ای علل و انگیـزه قیـام م ـ         علما و روحانیون شهر طی اعلامیه     . گردید

 20رژیم برای جبران شکست خود در قیـام تبریـز در            . اطلاع هیأت بازرسی رساندند   
 تظاهراتی به طرفداری از خود ترتیب داد که وی با اعزام نمایندگانی بـه               57فروردین  
  .ها و روستاهای اطراف تبریز، مردم را از شرکت در آن منع کرد شهرستان

 منزل مراجع تقلید در قم مورد هجوم قرار گرفت          در چهلم شهدای یزد و جهرم،     
. که وی به همراه سایر علمای تبریز و آذربایجان ایـن اقـدام رژیـم را محکـوم نمـود                   

ای   دانـشگاه تبریـز نیـز او را بـه انتـشار اعلامیـه         57 اردیبهـشت    18حوادث خـونین    
  .آمیز واداشت اعتراض

مجلــس تــرحیم االله قاضــی بــه مناســبت درگذشــت شــیخ احمــد کــافی،   آیــت
 ش،  1357/  ق 1398 رمـضان    21در  . آمیز بر ضد رژیم در تبریز منعقـد کـرد           اعتراض

. مسجد مقبره که مملو از جمعیت بود مورد هجـوم نیروهـای انتظـامی قـرار گرفـت                 
هایی که وی جهت برگزاری نماز عید فطر در مـسجد فـوق             ساواک با اطلاع از برنامه    

  . از برگزاری آن جلوگیری کرددر دست داشت با اقدامات پیشگیرانه
 شهریور آن سال در میدان ژالـه تهـران، او دسـتور اعتـصاب و                17پس از کشتار    

با محاصره منزل امـام خمینـی توسـط نیروهـای           . تعطیلی عمومی بازار را صادر نمود     
االله سـید حـسن انگجـی، تلگـراف شـدیداللحنی بـه               امنیتی عراق وی به همراه آیـت      

پس از هجرت امام به پاریس، آن در تلگرافی به          .  مخابره کرد  سفارت عراق در تهران   
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 مهر  24در  . رئیس جمهوری فرانسه با مضمون گرامی داشتن قدوم امام ارسال نمودند          
 به مناسبت چهلم شهدای میدان ژاله که مقارن بـا سـالگرد شـهادت حـاج آقـا                   1357

 مهـر  24وقـایع  مصطفی بود مجلس بزرگداشتی منعقد نمـود و بـا ارسـال تلگرافـی،         
در همـین ایـام بـرای انحـراف مبـارزات مـردم             . مسجد جامع کرمان را محکوم کـرد      

مسلمان آذربایجان، تلگرافی جعلی مبنی بر وابسته بودن وی بـه حکومـت پهلـوی از                
امـام پـس از اطـلاع بـا ارسـال      . زبان امام خمینی از سوی مخالفان نهضت منتشر شد      

  .ی اعلام کردای، حمایت کامل خود را از و نامه
. ریزی او انجـام گرفـت    تبریز با هدایت و برنامه    1357تظاهرات عظیم عاشورای    

چند روز پس از ورود امام به کشور در بهمـن آن سـال، وی بـه اتفـاق چنـد تـن از                        
نزدیکانش به دیدن امام خمینی رفت و به دستور ایشان بدون فـوت وقـت بـه تبریـز              

  .بازگشت
سـرانجام  . ه سمت امام جمعـه تبریـز منـصوب شـد          به دستور امام خمینی وی ب     

 1358 آبـان    10/  ق 1399االله قاضی پس از عمری تلاش در شامگاه عیـد قربـان               آیت
  .پس از اقامه نماز مغرب و عشا توسط گروه فرقان به شهادت رسید

های سیاسـی، دارای تألیفـات متعـددی          االله قاضی طباطبائی علاوه بر فعالیت       آیت
ها به چاپ رسیده و بخش دیگر هنوز به صـورت دسـت نوشـته                 آنبود که بعضی از     
  :اهم آثار چاپ شده وی عبارت است از. باقی مانده است

تـألیف شـیخ محمدحـسین کاشـف     (تعلیقات بـر کتـاب الفـردوس الاعلـی      ـ  1
 تعلیقـات   ـ  3 ،)از کاشف الغطاء(المأوی  ۀـگردآوری و تدوین کتاب جن ـ  2، )الغطاء

مقدمـه مفـصل شـامل     ـ  4 ،)االله جزایری تألیف سید نعمت(النعمانیه، بر کتاب الانوار 
تعلیقات بر دو فـصل از   ـ  5تحقیقات و تصحیحات بر تفسیر جوامع الجامع طبرسی، 

مقدمه و تعلیقـات تحقیقـی بـر ترجمـه کتـاب علـم        ـ  6کتاب اسلام صراط مستقیم، 
 تصحیحات بـر کتـاب   مقدمه و تعلیقات و ـ  7، )اثر شیخ محمدحسین ظفر(، )ع(امام
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تـاریخ  ) کتـاب (تـصحیح و تعلیـق    ـ  8، )اثر حاج ملامهدی نراقـی (انیس الموحدین 
تحقیـق دربـاره اربعـین اول حـضرت      ـ  9، )تألیف ابن ابی الثلج بغـدادی ) (ع(الائمه

تـصحیح و تعلیـق    ـ  11تحقیـق در ارث زن از دارایـی شـوهر،     ـ  10، )ع(سیدالشهدا
مقدمـه بـر    ـ  12، )الدین مقداد اثر جمال(المباحث الکلامیه اللوامع الالهیه فی ) کتاب(
تنقـیح الاصـول   ) کتـاب (مقدمه بـر   ـ  13، ) الغطاء اثر کاشف(الابرار  صحائف) کتاب(
الـسلام   علـم امـام علیـه   ) کتاب(مقدمه بر  ـ  14، )اثر حاج میرزا محمدرضا طباطبائی(
  1).اثر علامه طباطبائی(

   غروی تبریزیاالله شهید میرزا علی آیت ـ 6
شهید میرزا علی غروی تبریزی، فرزند حاج اسداالله از اعاظم علمـا و اکـابر فقهـا و                  

 ق 1349در سـال   . مراجع تقلید برخاسته از تبریز در قرن چهاردهم هجری قمری اسـت           
در کـودکی قرائـت قـرآن و دروس         .  ش در تبریز دیده بـه جهـان گـشود          1309برابر با   
پس وارد حوزه علمیهّ تبریز شد و مقدمّات علوم دینی را نزد   س. ای را آموخت    خانه  مکتب

ای و میرزا مسلم ملکوتی       اصغر باغمیشه   جا از جمله حضرات آیات میرزا علی        استادان آن 
گاه به حوزه علمیهّ قم هجرت کرد و سطوح عالی را نـزد حـضرات آیـات                   آن. فراگرفت

در . حمد خوانـساری آموخـت    سیدّ حسین قاضی، شیخ محمدّ مجاهدی تبریزی و سیدّ ا         
کمری، سیدّ حسین بروجردی      دروس خارج حضرات آیات عظام سیدّ محمدّ حجتّ کوه        

و شیخ عباسعلی شاهرودی شرکت کرد و در علوم معقول نیز از محضر علامه طباطبـائی     
ای درخور از علم و فضیلت داشت رهسپار نجـف اشـرف              بهره برد و در حالی که توشه      

دی از محضر حضرات آیات عظام شـیخ حـسین حلـّی، میـرزا بـاقر                شد و سالیانی متما   
و به مقام شامخ اجتهاد دست یافـت و بـه     . زنجانی و سیدّ ابوالقاسم خویی مستفیض شد      

. االله العظمی شیخ محمدّحسین کاشف الغطاء موفق گردید         دریافت گواهی اجتهاد از آیت    
. زه علمیهّ نجف اشرف شد    سپس خود بر مسند تدریس نشست و از استادان پرآوازه حو          

                                                      
 .125 ـ 123ـ علمای مجاهد، ص 1
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وقفه علمی ایشان علاوه بـر تربیـت شـاگردان فـراوان مجموعـه تقریـرات                  مجاهدت بی 
االله العظمـی خـویی بـا عنـوان           الشأن خویش، آیت    ارزشمند درس خارج فقه استاد عظیم     

را پدید آورد که تاکنون مدار درس و بحـث و تحلیـل و              »  الوثقی ۀالتنّقیح فی شرح عرو   «
از آغاز نهضت اسلامی ایـران      . های علمی جهان تشیعّ است       و فضلای حوزه   بررسی فقها 

به حسب شرایط، از حامیان آن به شمار آمد و به رغم مخاطرات بسیار و اخراج و تبعید                  
علمای ایرانی از عراق، در سنگر جهاد علم و ایمان مقاومت کرد و چراغ پرفروغ فقاهت                

حضرتش عالمی ربّـانی، فقیهـی      .  نگاه داشت  و مرجعیتّ حوزه کهنسال نجف را فروزان      
گردان از زخارف دنیا، متخلقّ به اخلاق کریمه، موصوف به     صمدانی، زاهد و پارسا، روی    

صفات حسنه، صبور و بردبار، دلداده ائمه اطهار، مواظب بر زیارات و متوسـّل بـه ذیـل                  
  .عنایات حضراتشان بود

زشمند دیگری از ایـشان بـه یادگـار مانـده           ، آثار ار  »التنّقیح«علاوه بر دوره تقریرات     
شـرح  . 4الخیـارات؛     کتـاب . 3البیع؛    کتاب. 2الاصول؛  ۀحاشیه بر کفای ـ . 1: از جمله . است

دوره کامل مباحث اصول حضرات آیات شیخ حـسین حلـّی و            . 5استدلالی بر مکاسب؛    
  ...رساله عملیهّ و. 6میرزا باقر زنجانی؛ 

جلوه علمی و معنوی آن مهـر تابـان فقاهـت را            سرانجام سفاّکان حزب بعث عراق      
 ش بـه هنگـام      1377 خـرداد    28 ق برابر با     1419 صفر   23برنتافتند و در شامگاه جمعه      

او و همراهانش را    ) ع(بازگشت از زیارت مرقد مطهرّ سالار شهیدان حضرت امام حسین         
انـه و بـدون   به گلوله بستند و به طرز فجیعی به شهادت رساندند و پیکر پـاکش را مخفی        

   1.السلاّم نجف اشرف به خاک سپردند تشییع در قبرستان مقدسّ وادی

                                                      
 .109ـ آشنایان ره عشق، ص 1
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  بازار و مساجد تبریز
  

  

  





  بازار تبریز
. بازار تبریز یکی از بازارهای بزرگ و قابل توجه و مهم ایران و خاورمیانه اسـت             

ها، انـواع مـشاغل و      هـا، سـرا     هـا، دالان    ها، کثرت تیمچه    سبک معماری، آرایش مغازه   
هـای    هـا کـه در کنـار سـرای          ی بسیاری مسجد و مدرسه و شعبات بانـک          وجود عده 

ی عـالی یـک       شان حیثیـت تـاریخی دارنـد آن را نمونـه            بازرگانی قرار گرفته و غالب    
  .آورد  محیط تجارت و زندگی اسلامی و شرقی به شمار می

  تبریزموقعیت جغرافیایی تبریز در رابطه با اقتصاد بازار 
تبریز از دوران قدیم به سبب وضع جغرافیایی ممتاز آن، شهر اقتصادی بازرگانی             

روی قدیم اروپا و آسیای       ی کاروان   ایران بوده و هست، زیرا این شهر در سر راه جاده          
ی اقتصادی و ارتباطی بین ممالک خاورمیانه، خـاور نزدیـک،             دور قرار گرفته و رابطه    

  .ده استروسیه و قفقاز و اروپا بو
تبریز مرکز معاملات خارجی به ویـژه کـشورهای همـسایه بـا ایـران محـسوب                 

شود و به همین سبب است که جهانگردان داخلی و خارجی از ثروت، دولتمنـدی             می
هـای    که تبریـز در سـر راه        علاوه از این  . اند  تبریزیان و وفور پول این شهر سخن گفته       

چاق، خوارزم، ایران، عراق، عثمـانی، هنـد     ی بازرگانی و کاروانی قدیم دشت قب        عمده
ی مدیرانه قرار داشته و در دوره ایخانان مغول نیز چـون پایختـت                و کشورهای منطقه  

ترین بازار معامله بین شـرق و         ها بود از این نظر مرکز بازرگانی داد و ستد و بزرگ             آن
  .گشت غرب محسوب می

یافتنـد و از ایـن جهـت          ایان می های بازرگانی بزرگ کاروانی به تبریز پ        اغلب راه 
  .های بازرگانی دنیا در این شهر دایر شده بود ترین مراکز داد و ستد و تجارتخانه مهم

 مـیلادی، بازرگانـان ونیـزی بـا         14ق یا شـروع قـرن       . ه ـ720های    در آغاز سال  
سلطان محمد خدابنـده و سـلطان ابوسـعید خـان بهـادر از ایلخانـان مغـول قـرارداد                    
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  .ها معاف شدند عقد ساختند و از عوارض و حقوق گمرکی و مالیاتبازرگانی من
ونیزیـان بـه    . ق کنسولگری جمهوری ونیز در تبریز افتتاح یافت       . ه ـ724در سال   

تدریج در تبریز و سایر نقاط ایـران تجارتخانـه گـشودند و ایـن کـار سـبب شـد تـا            
  .اسکندریه و مصر و شام، اهمیت بازرگانی خود را از دست بدهند

ظهور امپراطوری عثمانی در غرب آذربایجان بـرای تبریـز بـدبختی اقتـصادی و               
های بازرگانی    سیاسی به بار آورد و راه بازرگانی آسیا به اروپا بسته شد و به ناچار راه               

  .تبریز و آذربایجان از راه روسیه و قفقاز به اروپا دایر گردید
لیعهدنشین و دارالسلطنه ایـران     از زمان عباس میرزا نایب السلطنه قاجار، تبریز و        

هـا، بازارهـای عـالی و تـازه           تر گردید، سـراها، تیمچـه       شد و رونق بازرگانی آن بیش     
احداث شدند و از هر سوی ایران، بازرگانان با کالاهای مختلف رو به تبریـز نهادنـد،           
مخصوصاً حمایت دولت از بازرگانان، در پیشرفت و توسعه امر تجارت در این شـهر    

  .ر کلی نمودتأثی

  بازار تاریخی تبریز از نظر جهانگردان
انـد   ی جهانگردانی که از قرن چهارم هجری تاکنون از شهر تبریز دیدن کرده             همه

نظیر و تنوع کالاهای آن را توصیف کرده و آن را یکی از               وجود بازارهای بزرگ و بی    
  .اند بازارهای بزرگ دنیا معرفی کرده

از «: نویسد   هجری می  731ی خود در سال        سفرنامه ابن بطوط، سیّاح مراکشی در    
ی بغداد به شهر تبریز وارد شدیم، بـه بـازار بزرگـی کـه بـازار غـازان نامیـده                       دروازه

. ام  شهرهای دنیـا دیـده   شود رسیدیم، و آن از بهترین بازارهایی بود که من در همه             می
 و مـن بـه بـازار        وران در این بازار محل به خـصوصی دارنـد           هر یک از اصناف پیشه    

در سـال   » .جواهریان که رفتم، بس که از انواع جواهرات دیدم چشمم خیـره گـشت             
 هجری کنتارینی ایتالیایی، سفیر مقیم دربـار اوزون حـسن، از بازارهـای متعـدد                879

  . کند تبریز و فراوانی اجناس در آن یاد می
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بازرگـانی آن بـا     ی تبریز و اهمیت        از بازارهای سرپوشیده   1046تاورنیه در سال    
ی خـود     شـاردن فرانـسوی در سـفرنامه      . برد  ترین شهرهای آسیا نام می      عنوان معروف 

: سـتاید  ها بر اثر زلزله چنین می ی بازارهای تبریز را پیش از ویرانی آن    شکوه مجموعه 
وسعت و عظمت این بازارها، گنبـدها       . ترین بازارهای آسیاست    این شهر دارای عالی   «

ی عظیم و انبوه جماعتی که در طی          را پوشانیده است با توده      ی که آن  های زیبای   و طاق 
جا انباشـته     شود و کثرت مقدار کالاهایی که در آن         های بازار مشاهده می     روز در سوق  

وی . سازد  آوری ابّهت و جلال بازارهای تبریز را نمودار می          شده است به طور حیرت    
 مرکـز معـاملات کالاهـای گرانبهـا و          کند که زیباترین بازار ایـن شـهر کـه           اضافه می 

این بازار هشت گوش و بسیار وسیع       . نام دارد ) بازار شاهی (جواهرات است، قیصریه    
 هجری بـه فرمـان اوزون حـسن کـه مقـر      850قیصریه را حدود سال   . و بزرگ است  

  ».اند سلطنتش تبریز بود بنا کرده
زار تبریز در جریـان     نظیر با   ی شکوهمند و بی     لازم به یادآوری است که مجموعه     

هـای     هجری قمری به شدت آسیب دیـد و از عمـارت           1193انگیز سال     ی هول   زلزله
  1.بلند و بناهای محکم آن اثری باقی نماند

  بازار کنونی تبریز
بازسازی و مرمت مجموعه بازار تبریز، به احتمال قوی همزمان با بناهای باروی             

بافـت اصـلی    .  هجری آغاز شد   1194 شهر، به همت نجفقلی خان بیگلربیگی از سال       
ی شمالی ـ جنوبی و شرقی ـ غربی تشکیل شده    ی سرپوشیده بازار تبریز از دو راسته

  .است
ها پنج تا شش متـر اسـت          عرض بازارها بین چهار تا پنج متر و بلندی سقف آن          
  .تر است که در مقایسه با سقف بازارهای نقاط گرمسیری ایران کوتاه

انـد و فـضاهای بـین         های فرعی به هم متصل شده       وسط راسته های اصلی ت    راسته

                                                      
 .23 ـ 19ـ سیری در بازار و سه مسجد تاریخی تبریز، ص 1
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هـا    راهی  ها را در سه     تقاطع راسته . ها بنا شده است     ها سراها و کاروانسراها و تیمچه       آن
تـرین گنبـد      بـزرگ . های گنبدی پوشـانده اسـت       طاق) ها  چهار سوق (ها    و چهارراهی 

  . مظفریه استی  ی امیر و زیباترین قسمت آن، تیمچه بازار، گنبد تیمچه
ترین ورودی بازار تبریز در حال حاضر در انتهای شـمالی خیابـان فردوسـی          مهم

هـای    مـثلاً حجـره   . انـد   ها به تناسب نیاز در بازار جـای گرفتـه           برخی از حجره  . است
شبکه بازار تبریز به مثابه    . فروشان و عطرفروشان در مجاورت مساجد قرار دارند         شمع

این بازار که با مـساحتی معـادل        . ای در بافت شهر دارد     قلب شهر است و نقش عمده     
 شمسی در فهرست آثار ملی به ثبت رسـیده اسـت،            1354یک کیلومتر مربع در سال      

ی جهـان بـه    ی مسقفّ و بهم پیوسته ترین مجموعه  ترین اثر ثبتی کشور و وسیع       بزرگ
  .رود شمار می

هم جدا سـاخته و بخـش       رود دو قسمت بازار قدیمی تبریز را از           رودخانه مهران 
شمالی بازار به جهت جدا ماندن از کل مجموعه به تدریج اهمیت خـود را از دسـت                  

  .تری شده است داده و دچار تخریب بیش
هـای   رود و در حـد فاصـل خیابـان      قسمت اعظم مساحت بازار در جنوب مهران      

 دارایـی  احـداث خیابـان  . دارایی، شهدا و امتداد آن در راسته کوچه قرار گرفته اسـت     
  .قسمت کوچکی از این بخش را از کل مجموعه جنوبی جدا کرده است

  :هایی که در این قسمت از بازار وجود دارند عبارتند از ترین راسته مهم
گرخانه، بازار کفاشان،     ی قدیم، بازار سراجان، شیشه      بازار امیر، راسته بازار، راسته    
زار کلاهـدوزان، قیزبـستی بـازار، بـازار         زن بـازار، بـا      بازار صفی، بازار صادقیه، دلالـه     

دوز بازار، بـازار حرمخانـه، بـازار          االله شهیدی، یمن     بازار آیت   مسگران، بازار حلاجان،  
ی امیر که بانی آن محمدخان امیرنظام زنگنه          های معروف آن تیمچه     رنگی و از تیمچه   

شـیخ کـاظم،    ی حـاج      از وابستگان عباس میرزا نایب السلطنه بوده است و نیز تیمچه          
میرزا شفیع، حاج محمد قلی، حاج صفرعلی، میرزا جلیل، مظفّریه، شـعربافان، مَلِـک              

هر کدام از ایـن     . توان نام برد    ها، میرابوالحسن و حاج تقی را می        ها، حاج شیخ    خرازی
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های زیبایی هستند که به همان نام         ها یا سراهای بازار تبریز معمولاً دارای دالان         تیمچه
  . اند رای شهرت یافتهتیمچه و س
های بازار تبریز غیر از ایفای نقش بسیار مهم در زندگی اقتصادی بازار، به                سرای

. انـد   ای داشـته    العـاده   ها و فضاهای سبز مجموعه نیـز اهمیـت فـوق            گاه  ی تنفس   منزله
هـا، میرابوالحـسن،      هـا، دودری    هـا، شـاهزاده     سراهای امیر، گرجیلر، حاج سید حـسن      

ی بـازار محـسوب    ها، میرزا مهدی از مـشهورترین سـراهای مجموعـه           پرتوی، آلمانی 
  1.شوند می

                                                      
 .27 ـ 24ران، ص ـ سیری در بازار و سه مسجد تاریخی ای1



  مساجد بازار تبریز
ی دوم قرن دوم اسلامی به صورت شهری بـزرگ و مرکـز               شهر تبریز که از نیمه    

ایالت و گاهی مرکز مملکت درآمده است، به موازات تأسیس بناهای بزرگ، مـساجد              
تعداد ایـن مـساجد را مورخـان و         .  گردیده است  عالی و مهمی و با ارزشی در آن بنا        

های مختلف بـه تفـاوت از         نویسان و جهانگردان ایرانی و خارجی، در دوران         جغرافی
  . اند یکصد و پنجاه تا سیصد و بیست باب ذکر کرده

  مسجد جامع
. مسجد جامع تبریز یکی از بناهای تاریخی و باسـتانی و بااهمیـت تبریـز اسـت                

انـد کـه      ای تحقیق و مطالعاتی کـرده       باره عده   ن معلوم نیست در این    تاریخ دقیق بنای آ   
  : روش تحقیق و نوشته سه تن از آنان مهم و اصولی و قابل اعتناء است

ی دوم قرن سیزدهم هجری، به همراهـی دو تـن از              ـ نادر میرزای قاجار است که در نیمه       1
 عرض مسجد را اندازه گرفته،      نزدیکان خود از مسجد جامع بازار تبریز دیدن کرده، طول و          

ی غربی طاق وسطی مسجد را تا آن حد کـه مقـدورش بـوده                 سنگ نبشته منصوب به پایه    
  .است خوانده و در کتاب تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز درج کرده است

نویسد که ایـن مـسجد را گـشته و            ـ حاج حسین نخجوانی درباره مسجد جامع می       2
مطالعه و تحقیق نموده و دو مأخـذ جدیـد را کـه قبـل از وی                 ی زمان بنای آن       درباره

ای   ها نشده بود برای اولین بار در مقاله خود ذکـر کـرده اسـت و نوشـته                   عنایتی بدان 
قریب بدین مضمون آورده است که بنا به عقیده صاحب تاریخ اولاد اطهـار، مـسجد                

است و بنابه نوشـته     جامع تبریز، در صدر اسلام از طرف عبداله بن عامر ساخته شده             
الـدین    نامـه بـه دسـتور زینـب         ی فارسـی کتـاب مرزبـان        سعدالدین وراوینی، ترجمـه   

 607(ابوالقاسم هارون بن علی بن ظفردندان وزیر اتابک ازبک بن محمد بن ایلـدگز               
از اتابکان آذربایجان برای کتابخانه مسجد جامع کبیر تبریز کـه مـورد             )  هجری 622ـ  

  .ده به عمل آمده استعنایت وزیر مزبور بو
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این امـر   . نسبت بنای مسجد جامع تبریز به عبداله بن عامر مدرک تاریخی ندارد           
رسد و در خور استناد و قبول نیست اما راجع به وجود جامع کبیر در                 بعید به نظر می   

همین محل، در زمان اتابکان که سعدالدین وراوینی بدان و منـضماتش اشـاره کـرده                
  .وجه متعددی وجود دارداست دلایل قابل ت

ی تبریـز     های فرمانروایی روادیان، این محـل در درون قلعـه           اولاً از نخستین سال   
  . رفته است بوده و همیشه جزو قسمت معمور شهر به شمار می

های مقـدس شـهر       ثانیاً در زمان روادیان، سلاجقه و اتابکان، این ناحیه از قسمت          
راء و وزراء، در کنار معابـد مـساجدی کـه           شده و بسیاری از سلاطین ام       محسوب می 

  .اند شاید خود ساخته بودند به خاک سپرده شده
الدین   ثالثاً همان مسجدی که در قرن ششم و هفتم نام جامع کبیر داشته و قبر شمس               

عثمان طغرایی در جانب غربی آن قرار گرفته بود در قرن دهم معمور و آباد بود و حافظ                  
الـدین طغرایـی را در کنـارش بـه            ی گنبددار شـمس     و مقبره حسین کربلایی، آن مسجد     

یاد کرده است و در زمـان ترکمانـان و          ) مسجد جامع کبیر  (العین دیده و از آن به نام          رأی
خان تبریـزی   خان پسر حاج اسحق که حاج طالب  صفویه نیز همان مسجد آباد بوده، چنان      

نامـه مدرسـه طالبیـه از ایـن           هجری قمری در وقف    1087ی طالبیه در سال       بانی مدرسه 
نام برده است و از آن زمان الی یومنا هذا نیز هیأت     ) مسجد جامع کبیر  (مسجد به عبارت    

ی اول و دوم قـرن دوازدهـم          هـای نیمـه     مسجد مزبور عوض نشده و فقط در اثر زلزلـه         
هجری چنـد طـاق از آن شکـسته و فروریختـه کـه بـه وسـیله احمـدخان و پـسر وی                        

اکنون نیز مسجد جـامع بـزرگ نـام         . بلی مرمت و تجدید بنا یافته است      خان دن   حسینقلی
  1.ی طالبیه واقع شده است دارد و در جنوب صحن مدرسه

                                                      
ی سپهر و هر  اش رشک فیروه های منقش منقوش کاشی که هر قطعه       در جوانب و اطراف و حوالی و اکناف آن طاق         ـ  1

  :تواند بود ساخته و پرداخته شد ی شمسه مهر می اش طیره وصله
 اش رشک گنبـد کیـوان       قبله

ــو   ــد مین ــوده گنب ــبز بنم  س
 معبد مردم سـحرخیز اسـت     

  

 کـشان   هطاق از جفت طاق کـا       
 ی او گوییا هـست عکـس قبـه     

 هم مصلای شهر تبریـز اسـت      
  

  »3 ـ 397آرای امینی ص  ی خطی پارس از کتاب عالم نسخه«
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چنین استاد آقا میرزا جعفر سلطان القرایی در توصـیف وضـع مـسجد جـامع                  هم
  :نویسد تبریز می

سجد خواننـد بـین م ـ      جا را جمعه مسجد می      مسجد جامع که امروز مردم، آن     ... «
و مسجد میرزا اسـماعیل خالـه اوغلـی      ) مسجد کوتاه (الاسلام و آلچاق مسجد       حجت
  .است

الاسلام از غرب و دو مسجد اخیر از شرق آن را احاطه کرده و در                 مسجد حجت 
اند این مسجد را اکنون دو مدخل است یکی از جانب شمال که از صـحن              میان گرفته 

نوب به یـک کوچـه کـه از شـرق بـه             شود درب دیگر آن از طرف ج        مسجد وارد می  
. بـست اسـت     شود این کوچه از طـرف مغـرب مـسدود بـن             غرب ممتد است باز می    

سرتاسر جنوب کوچه، دیوار مسجدی است معروف به مسجد مجتهد، و منسوب بـه              
مـسجد جـامع در بلنـدی و ارتفـاع و متانـت ارکـان و        . حاج میرزا بـاقر آقـا مجتهـد       

بنای این مسجد همه از گچ      . ولی تبریز برتری دارد   شایستگی بنا به اغلب مساجد معم     
. های بلند و مقـرنس زیبـا و گنبـدهای ضـربی رفیـع و منیـع دارد                   طاق. و آجر است  

  .محراب از چند قطعه و رخام ساده است
طول مسجد جامع که از جنوب به شمال کشیده شده است حدود شـصت و دو                

تـر    متر به جانب شمال باریک    قسمت جنوب مسجد در امتداد سی و چهار         . متر است 
هـای بلنـد      از طرف شمال است در امتداد این قسمت، شرقاً و غرباً از دو سوی طـاق               

پهلوی هم قرار گرفته است که پنج طاق در شرق و پنج طاق دیگـر در غـرب مقابـل            
  1.همدیگر واقع شده است

ت های این مسجد بسیار قوی و متین و حسب الاقتـضاء از همـدیگر متفـاو                 پایه
متانت و اتقان بنا شهادت صریح به تأثیر یک مردم محتشم و مقتدر و صـاحب                . است

ی   چنین زیبایی و شایستگی آن، دیـده        سلطنت و نفاذ در تأسیس آن اساس دارد و هم         
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نادر میرزای قاجـار در     . سازد  هر صاحب نظر را به استادی و مهارت معمار متوجه می          
  :نویسد کتاب خود می

ها که عمارات     آرایش است از کاشی و سایر سنگ        یار ساده و بی   این مسجد بس  ... 
سـطوری چنـد از آیـات شـریفه و          . جا هـیچ نیـست      نمایند در آن    جوامع را مزین می   

  1.کلمات مقدسه در دیوارهای آن به روی گچ نوشته شده است
در بالای محراب روی گچ با خط نستعلیق آیاتی چنـد از قـرآن کـریم مـسطور                  

سجد دو پارچه سنگ نبشته وجود دارد، یکی در بالای درب شمالی            است در داخل م   
این سنگ نبشته مشتمل بـر      . مسجد جامع از بیرون آن، رو به شمال نصب شده است          

فرمانی است از شاه سلطان حسین صفوی به خط محمد مؤمن تبریزی که در پـانزده                
 رخام نقر    هجری قمری روی سنگ    1106سطر به خط ثلث بسیار زیبا در شوال سال          
  .رسد شده طول سطور حدود یک متر به نظر می

 سانتیمتر و از سنگ رخام است در        12 در   172ی دوم تقریباً به ابعاد        سنگ نبشته 
های غربی مسجد رو به سوی شمال نصب گردیـده        درون جامع به دیوار یکی از طاق      

 الغـا   و مشتمل است به رویای شاه طهماسب اول از ملوک صفویه و مشعر اسـت بـه                
  .رسومات تمغا

این لوح به خط علاء الدین محمد تبریزی است کـه در دوازده سـطر در شـوال                  
 هجری قمری به خط ثلث نگاشته شده است و خود، یکـی از آثـار زیبـا و                   972سال  

گرانبهای آن استاد نامدار است که تا امـروز از دسـت حـوادث روزگـار مـصون و از             
  2.تطاول ایام محروس مانده است

  جد امام جمعهمس
ی طالبیـه     های مدرسـه    این مسجد در جانب شرقی بازار مسجد جامع در نزدیکی         
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واقع شده است بیست ستون سنگی با سر ستون مقرنس و سی گنبـد ضـربی آجـری                  
ها رنگ سبز زده شـده        ی آن   اند و روی همه     ها در چهار ردیف قرار گرفته       ستون. دارد
  :نویسد یی این مسجد م نادر میرزا درباره. است
های آن مسجد را بـه رنـگ          این مسجد به مسجد سبز اشتهاد دارد زیرا که ستون         ... «

ی حـاج     خـواهرزاده (دار حـاج علـی نـام          اند این معبد را بازرگـانی دیـن         سبز زینت داده  
صفرعلی بازرگان معروف تبریزی که تیمچه و مدرسه و مسجد حاج صفرعلی به خـرج               

 هجری قمری عمارت کرده، آن مـرد از         1255ه تاریخ   ب) وی در تبریز ساخته شده است     
ها رطوبت و عدم توجه مردم، ایـن مـسجد را بـه صـورتی                 مدت. بومیان شهر خوی بود   

افسرده و متروک درآورده بود اما رنگ روغنی سبزی که قریب یکصد و چهل سال پیش                
  1».ها زده شده هنوز تازگی و درخشندگی خود را حفظ کرده است بر روی ستون

  اوغلی مسجد اسماعیل خاله
ی   ی طالبیه بـین مدرسـه       این مسجد در سمت چپ یا جنب جنوبی دالان مدرسه         

در و  . دینی جعفریه و مسجد جامع بزرگ واقع شده، طولش از شمال به جنوب است             
ده ستون سنگی زیبا و هجده گنبد ضـربی         . شود  ی آن به دالان مزبور باز می        دو پنجره 

گنبدها مساوی و یکنواخت هـستند      . اند  ر دو ردیف قرار گرفته    ها د   ستون. آجری دارد 
بـالای درب   (در مدخل مسجد طاق کوچک جالبی از آجر تعبیه شده که در پایین آن               

ی توبـه بـا خـط ثلـث            سـوره  18ی    و آیـه  » والرحیم  الرحمن  االله  بسم«عبارت  ) ورودی
  :نویسد ی میمرحوم آقامیرزا جواد سلطان القرائ. بری شده است ای گچ برجسته

گفتند ولـی اکنـون بـه مـسجد      سابقاً آن را مسجد ملامحمدحسن پیشنماز می     ... «
نادر میرزای قاجار نیز این مسجد را مسجد ملامحمدحسن         . اوغلی معروف است    خاله

  2».پیشنماز خوانده است
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  مسجد حاج صفرعلی
 دوز مسجد معروف به مسجد حاج صفرعلی در ضلع شمالی حیاط            در بازار یمنی  

مسجدی است با عظمت و زیبا با گنبدی بلند         . مدرسه حاج صفرعلی واقع شده است     
های آبی رنگ که کلاهک و قسمتی از بالای مناره فرو ریخته              ای منقش به کاشی     مناره
در ضلع شرقی و غربی مسجد دو تالار دیگر وجود دارد که هر یک بـه جـای                  . است

مسجد بـزرگ و دو مـسجد و جـانبین،          آید میان     ای به شمار می     خود مسجد جداگانه  
ها هر سه مسجد به هم متصل شده و           اند که موقع باز شدن آن       هایی چوبی نهاده    پنجره

بانی مسجد مزبور بازرگان معروف معاصر نایـب        . آیند  به صورت معبد واحدی درمی    
  .السلطنه عباس میرزا شخص حاج صفرعلی خوئی است

 دایر تبریز اسـت کـه قـبلا دو امـام            مسجد حاج صفرعلی یکی از مساجد آباد و       
جماعت داشت یکی آقای حاج میرعبدالحجت مهاجر ایروانی از علمای درجه اول و             
موجه شهر تبریز بودند و دیگری آقای حاج میرزا جواد سلطان القرائی بودند کـه وی             
نیز از علمای درجه اول شهر و دارای اجتهاد و رساله بودند و آقای سـلطان القرائـی،                  

  .داشتند انه امامی بودند در تبریز که قبل از پیروزی انقلاب نماز جمعه بر پا مییگ
ای محکم و اساسی نهاده شده کـه در سـال             بنیان مسجد حاج صفرعلی به اندازه     

تر فضای    که هنگام جریان سیل معروف، نصف بیش         هجری قمری با وجود این     1288
در ایـن رابطـه     . ای آن وارد نیامـد    مسجد پر از آب شده بود باز خلل و شکستی در بن           

ای بـاقی اسـت کـه مفـاد آن            بر روی دیوار مسجد بزرگ حاج صفرعلی هنوز نوشـته         
  1.»جا رسیده بود  هجری قمری سطح آب تا این1288در سال «: چنین است

  الاسلام مسجد حجت
ی مـسجد     ترین مساجد شهر در محوطه      ی بازار تبریز یکی از معروف       در محدوده 

ی طالبیـه و جانـب        الاسلام است که در جنـوب صـحن مدرسـه            حجت جامع مسجد 
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  . غربی مسجد جامع واقع شده است
پنجـاه و هفـت متـر طـول و          . الاسلام مسجد بزرگ و آبادی است       مسجد حجت 

پنجاه و چهار گنبد آجری بر روی چهل سـتون سـنگی            . بیست و پنج متر عرض دارد     
ی قاعـده و ده ضـلعی و سرسـتون          هـا منـشوری و دارا       ی ستون   کبود قائم است همه   

به جز یک ستون بزرگ واقع در جلو محراب که حجـاری            . مقرنس یکنواخت هستند  
تزئینی مارپیچی و سرستون مقرنس پرکاری دارد که از شاهکارهای هنر حجـاری بـه               

ی بنای باعظمتی اسـت کـه سـابقاً در            رود و ظاهراً نشان دهنده و باقی مانده         شمار می 
  .وده و در اثر زلزله و حوادث دیگر منهدم گردیده استاین محل برپا ب

هـا    کنـد و شـاید حجـاری آن         تزئینات مرمرین محراب نیز حکایت از قدمت می       
دور تـا دور مـسجد      . همزمان با حجاری ستون مارپیچی مزبور صورت گرفتـه باشـد          

ها چهار متـر و نـیم ولـی عـرض             ی آن   نشین است طول همه     نما و خواجه    دارای طاق 
تری نیز بنا شـده کـه         در جانب غربی این مسجد، مسجد کوچک      . ها مختلف است   آن

  1 .گیرد ها مورد استفاده قرار می ده ستون سنگی دارد و در زمستان

  مسجد حسن پادشاه
تـرین    الامر یکی از تاریخی و قـدیمی        ی بازار شتربان و میدان صاحب       در محوطه 

کـشف  «بی مؤلف کتاب معـروف      مساجد تبریز واقع شده است حاج خلیفه کاتب چل        
  :نویسد در کتاب اخیر راجع به مسجد حسن پادشاه می» نما جهان«و » الظنون
قویونلـو اسـت، بـه        جامع سلطان حسن که از بناهای اوزون حسن پادشاه آق         ... «

طرز جوامع سلاطین با سنگ تراش و سرب سـاخته شـده بنـای متـین و باشـکوهی                   
 مرمر بلغمی بزرگی به طول و عرض چند ذرع          در کنار صفه محراب یک قطعه     . است

سنگ مرمر مزبور از نـوادر دهـر        . به دیوار نصب شده و جامع را رونق بخشیده است         
اسـماء چهاریـار کـه در       . رود و در جوامع دیگر نظیر آن دیده نشده است           به شمار می  
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) ع(ها پاک و فقط به نام حضرت علی         باش  سر درب آن حک شده بود از طرف قیزیل        
بقاء گردیده است باید دانست گرچه بنای مسجد حسن پادشاه و منضمات آن یا بـه                ا

شود ولی بنای     به اوزون حسن بایندری نسبت داده می      ) عمارت نصریه (عبارت دیگر   
روضات الجنان  «ها بعد از درگذشت وی صورت گرفته است و این معنی را کتاب                آن

  ».کند  به خوبی روشن می91 و 90ص » جنات الجنان
  : نویسد  هجری قمری از این مسجد دیدن کرده می1050اولیا چلبی که در سال 

این مسجد را سلطان حسن آقا قویونلـو بنـا کـرده اسـت، وی در جنـگ بـا                    ... «
جـا   سلطان ابوالفتح محمد خان ثـانی شکـست خـورده بـه تبریـز بازگـشت و همـان              

سجد یکـی از    بنـای ایـن م ـ    . درگذشت و در نزد این مـسجد بـه خـاک سـپرده شـد              
کـاری شـده و از چهـار سـو            گنبدهای آن همه کاشی   . شاهکارهای هنر معماری است   

روی هـر   . انـد   های مرمرین مزین و مشعشع گردیده       دارای منافذی هستند که با سنگ     
هـای گونـاگونی و       ها و بوتـه     ها، گل   ها، ترنج   چهار دیوار این مسجد بزرگ با اسلیمی      

هـا،   ایـن نقـوش و کتیبـه   . انـد  ی شده زینت بخشیدهبر های متعدد حجاری و گچ      کتیبه
هـا صـرف      ای از مهارت و استادی هنرمندانی است که روزگـاری در ایجـاد آن               نمونه
هایی با خط ثلث جلی وجود دارد کـه           ها نیز سنگ نبشته     بالای درها و پنجره   . اند  کرده
د دو  در طرفین محراب این مـسج     . شباهت به خط زیبای یاقوت مستعصمی نیست        بی

ها بدون مبالغه با خراج ایـران و          پارچه ستون سنگی زرد رنگ قرار دارند که بهای آن         
هـا کهرباسـت و نظیرشـان در هـیچ جـای دنیـا پیـدا                  کند گویا ایـن     توران برابری می  

  .شود نمی
هـا را     و مـاده تـاریخ    » صبائیه«غزلیات به نام    : دیوان سوم . »شبابیه«غزلیات به نام    

  .شامل است
کنونی مسجد حسن پادشاه از آن همه سنگ تـراش و رخـام و کاشـی                در وضع   

فقط یک قطعه مرمر نصب شده در محراب مسجد و یک قطعه سنگ نبشته مرمـرین                
الامر و یـک قطعـه سـنگ          نصب شده بر دیوار نزدیک درب مشرف به میدان صاحب         
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نبشته منصوب به دیوار شمالی مسجد کوچـک زمـستانی، یـک قطعـه سـنگ نبـشته                  
 به پای دیـوار کفـشکن و یـک سـنگ قبـر مرمـرین در پـای دیـوار شـرقی                       منصوب
نشین مسجد زمستانی مزبور و یک قطعه سنگ نبشته منـصوب بـه سـر درب                  خواجه

ای و شش ستون سـنگی و    مدخل مدرسه و یک حلقه حوض یکپارچه سنگی استوانه        
  1.مقداری سنگ قبر و سنگ نبشته انباشته در مسجد زیرزمینی باقی مانده است

  مسجد بازار نجاران
در ابتدای بازار نجاران مقابل درب بـزرگ سـرای گرجیلـر مـسجدی اسـت در                 
پشت دیوار غربی مسجد حاج میرزا یوسف آقا یا مسجد قزلیّ قرار دارد که نه گنبـد                  

هـا و درب      پنجـره . شود  ی چهار ستون سنگی نگهداری می       آجری ضربی آن به وسیله    
راه . ه در جانـب غربـی آن واقـع شـده اسـت            ورودی آن مشرف به حیاطی اسـت ک ـ       

ایـن مـسجد در ربـع اول قـرن          . سازد  باریکی، این حیاط را به بازار نجاران متصل می        
  .چهاردهم هجری صورت گرفته است

  ای مسجد بادکوبه
در جنب بازار کفاشان واقع در خیابان دارائی مسجدی بسیار آبرومندی است بـه              

بانی بنای نخـستین ایـن مـسجد        . الاسلام   مسجد شیخ  ای یا   االله بادکوبه   نام مسجد آیت  
این مـسجد در سـال      . الاسلام معاصر و معاشی نادر میرزا بود        حاج میرزا محمود شیخ   

ای امام جماعت وقـت و      شمسی به تشویق مرحوم حاج سید محمد آقا بادکوبه         1341
  .همت بازرگانان تبریز تجدید بنا یافت و به صورت بسیار جالبی درآمد

  د سید المحققین یا مسجد مولانامسج
ی کوچکی به بـازار صـادقیه         ی بازارچه   خانه که به وسیله     در انتهای بازارچه دباغ   

  .راه دارد مسجد بسیار جالب تاریخی بنا شده است
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  : نویسد نادر میرزا در ذیل توصیف مدرسه و بازار صادقیه تبریز می
 1. اکنون ویرانه و مزبله است     از موقوفات این مدرسه حمامی بود بس نکو که        ... «

بینـد و در   حال اگر کسی وارد بازار صادقیه شود از آن حمام ویرانه و مزبله اثری نمی          
 هجـری قمـری از      1322خورد کـه در سـال         جای آن به مسجد دلگشا و مرتبی برمی       

طرف حاج میرزا محمد رفیع طباطبائی ملقب بـه نظـام العلمـاء بـزرگ خانـدان دیبـا                 
طول این مسجد قریب بیست و پنج متـر و عـرض آن در حـدود                . ستساخته شده ا  

هشت ستون سنگی قطور دارد که پانزده گنبد یکنواخـت آجـری را             . پانزده متر است  
. انـد   های سنگی دارند و در دو ردیف قرار گرفته          ها همه سرستون    ستون. اند  نگه داشته 

  .طول مسجد نیز از شمال به جنوب کشیده شده است
ام این مسجد مرحوم حاج سید المحققین فرزند نظام العلماء بـود کـه          نخستین ام 

حـاج  . بعد از مراجعت از نجف اشرف چند سالی در همان مسجد اقامه جماعت کرد             
هـای    چون صـحبت  . رفت  ها در همین مسجد به منبر می        شیخ اسداالله ممقانی هم سال    

داد لـذا     قـرار مـی   کرد و معضلات جامعه و مشکلات روز را مورد بحث             اجتماعی می 
بعدها حاج سید المحققـین سیاسـت را بـر          . جمع کثیری در پای منبر وی گرد آمدند       

 هجـری   1300خـواهی جانبـداری کـرد و از سـال             امامت تـرجیح داد و از مـشروطه       
شمسی به بعد چند دوره وکیل شد و حتی به نیابت ریاست مجلس شورای ملی نیـز                 

 شمـسی از طـرف داور وزیـر         1306 سـال    حاج شیخ اسداالله ممقـانی هـم در       . رسید
دادگستری رضا شاه به تشکیلات جدید عدلیه دعوت شد و به عضویت دیوان عـالی               

ی   ای به وزارت دادگستری رسید، در دوره        در کابینه ساعد مراغه   . ممیز انتخاب گردید  
پانزدهم جـزو وکـلای تبریـز بـه مجلـس رفـت و ریاسـت فراکـسیون اتحـاد ملـی                      

یون مجلس را به عهده گرفت بعد از افتتاح مجلس سنا از نخـستین              ترین فراکس   بزرگ
  .دوره سناتور تبریز شد

                                                      
 .116ـ تاریخ جغرافی دارالسلطنه تبریز ص 1



620 تشیعفرهنگ تبریز و  /  

بعد از حاج سید المحققین این مسجد متروک ماند و رو به خرابـی نهـاد تـا در                   
ی    هجری قمری مرحوم حاج سید علی آقا مولانا در آن مـسجد بـه اقامـه                1354سال  

کم مسجد رونـق گرفـت و          پرداخت و کم   نماز جماعت و تبلیغ احکام و تفسیر قرآن       
  .تعمیر و مرمت یافت و یکی از مساجد آباد و دایر تبریز به شمار آمد

  )شاهزاده(مسجد شهدا یا مسجد شازدا 
خانا و امتداد بازار رنگی به بـازار امیـر کـه توسـط دو                 نی  ی کره   در مسیر بازارچه  

یی قطع شده و این بـازار بعـداً         ی دارا   خیابان ارتش شمالی و خیابان شهدا مقابل اداره       
مسجد بسیار معروف و آباد شهدا واقع شـده اسـت کـه قبـل از پیـروزی                  . ویران شد 

  .انقلاب اسلامی به نام مسجد شازدا یا شاهزاده معروف بود
ی مـسجد مزبـور قبـل از          شود که شالوده    ی نادر میرزا چنین مستفاد می       از نوشته 

رداد منحـوس ترکمانچـای ریختـه شـده و        جنگ ایـران و روس پـیش از انعقـاد قـرا           
های آن نیز     ای از دیواره    های مسجد آماده گردید و شاید پاره        ها و قسمتی از پایه      ستون

و کـار بنـای     )  هجری قمری  1218(ساخته شده بود که جنگ ایران و روس آغاز شد           
ها پس از درگذشت نایب السلطنه عباس میرزا که مـسجد             مسجد ناتمام ماند تا مدت    

ه نام او به مسجد شاهزاده معروف شد در اواخر دوران سلطنت محمـد شـاه، بـرادر                  ب
ی منضمی آن را تکمیل و سی تومـان   قلی میرزا بنای مسجد و مدرسه    کهتر وی مهدی  

از درآمد نصف قریه ایـوق سـراب را جهـت نگهـداری و تعمیـر مدرسـه و مـسجد                     
ضان واعظـی بـدان مـسجد       در هر ماه رم ـ   ... «شاهزاده وقف نمود و مقرر ساخت که        

آرند و زر بدو دهند و بیست تومان به خادمی دهند که همـواره آن معبـد را نگهبـان                    
  »...نبشته ) حصیر(باشد و ده تومان قیمت بوریا 

ی  نامه قریه ایوق سراب کـه رونوشـت و فتـوکپی آن در پرونـده      اما از متن وقف   
آید که ایـن      ز موجود است برمی   ی اوقاف تبری    مسجد شاهزاده نایب السلطنه، در اداره     

السلطنه عباس میرزا ساخته شده و به مـسجد ولیعهـد یـا           مسجد در زمان حیات نایب    
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های متعدد عباس     ها و مسافرت    مسجد شازدا معروف گردیده بود، با پیش آمدن جنگ        
میرزا و عدم مراقبت و مواظبت از آن مسجد، در اثر برف و باران، ویرانی و شکـستی                 

قلی میرزا بـرادر محمـد    ی مهدی های مسجد راه یافته و به وسیله    ی از قسمت  ا  در پاره 
دار خاندان امامت و رسـالت بـوده          شاه که جوانی برومند و معتقد به دیانت و دوست         

چنین از طرف وی سـه دانـگ مـشاع از تمـام               تجدید بنا و مرمت گردیده است و هم       
ها و دیگـر      ها و آسیاب    و عیون و باغ   روستای ایوق با اراضی و مزارع و مراتع و انهار           

متعلقات و توابع شرعی و عرفی آن به حضرت سیدالشهدا مفخر اولیـاء حـسین بـن                 
هـر سـاله حاصـل و منـافع ملکـی نـصف قریـه               ... «: السلام وقف شده کـه      علی علیه 

مسطوره هر چه از مخارج و تعمیر و ضبط و حفظ آن خالص بمانـد اولاً یـک عـدد                    
علیه همیشه اوقـات      االله  ی آن حضرت صلوات     عارفی در تحت قبه   شمع مومی بزرگ مت   

آنچه از مداخل وقـف     ... ها مادامی که درب حرم باز است روشن کنند          ها و صبح    شب
علیـه مـصروف    االله از مخارج مذکوریه فاضل بماند در اقامه عزای آن حضرت صلوات   

الیه تجدیـد     واقف معظم باید تعزیه را در مسجدی که در دارالسلطنه تبریز            دارند و می  
تولیت مسجد بـا    ... بنای و تعمیر آن فرموده که معروف به مسجد ولیعهد مبرور است           

اگر اولاد واقف منقرض شـود      ... االله اجلاله است    نواب شاهزاده آزاده ایلدرم میرزا ادام     
تولیت با همان شرایط به اولاد خانلر میرزا و در صورت انقراض اولاد وی تولیت بـا                 

وقت تولیـت مـسجد بـه         د ایلدرم میرزا برسد و اگر اولاد او نیز منقرض گردد آن           اولا
نامـه در     تحریر وقف ... ی یکی از علمای اعلم و اشهر و اعدل تبریز واگذار شود             عهده

  »1... هجری قمری صورت گرفت1262ماه شوال 

  مسجد قزللی یا مسجد خزینه
ی که بـه مـسجد حـاج میـرزا          در سر بازار و انتهای خیابان فردوسی مسجد قزلل        

یوسف آقا نیز معروف است قرار دارد کف آن از سطح خیابان فردوسی قریـب یـک                 
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حیـاط  . های آن همه مشرف به خیابـان اسـت          درب ورودی و پنجره   . متر بلندتر است  
مسجد به صورت سه گوش دو درب دارد یکی درب سابق که بازار قدیم نجاران باز                

  .که به خیابان فردوسی مشرف استای  شود دیگری درب تازه می
طـول  . مسجد قزللی دوازده ستون سنگی و بیست گنبد آجـری یکنواخـت دارد            

هـای   نـشین  خواجـه . مسجد قریب بیست و چهار متر و عرض آن بیـست متـر اسـت         
این مسجد اکنون یکی    . بالنسبه عریضی نیز در دو سوی شمالی و شرقی و غربی دارد           

های محرم و رمضان و سایر ایام         یر تبریز است و در ماه     از مساجد معروف و آباد و دا      
  .گردد سوگواری مجلس تذکر و تعزیه در این مسجد دایر می

که از نامش نیز معلوم اسـت، مرحـوم حـاج میـرزا یوسـف                 بنای مسجد همچنان  
طباطبائی بود و عمارت آن نیز در ربع آخر قرن سیزدهم هجری قمری صورت گرفته               

  :نویسد نادر میرزا می. است
این مسجد را حاج میرزا یوسف طباطبائی بنا نهـاد و جمعـی از بازرگانـان و          ... «

مخلصان، زر دادند که این عمارت به انجام رساند چون بنیان او همی کندند دو کوزه                
مردم و کـارگران    . بزرگ که همه پر از زر مسکوک و نقره بود از زیر خاک به در آمد               

فراشان دیوان رسیدند آنچه مانده بود بـستدند و        . رت بردند ها را غا    بریختند و آن پول   
هـا را بـه حـاج میـرزا یوسـف داد کـه بـه                  ولیعهد آن سیم  . به حضرت ولیعهد بردند   

مانده هفت مـن هـزار مثقـال بـود      میرزا گفت که باقی . عمارت آن مسجد صرف کنند    
 ـ   بیش. ها مختلف بود ، سیم  های آن   سکه ه روم بودنـد،  تر نام پادشاهان سـلجوقی کـه ب

این سکه  . ای دیگر بود به خط ارمنی به نام لیون پادشاه ارامنه            کیکاوس و کیقباد، سکه   
ای کوچک یافـت شـد        فردای آن روز کوزه   . را فرنگیان به قیمت گزاف همی خریدند      

تـر    همه از زر ناب و کارگران و مردم و همان فراشان که نگهبان بودند بریختند بـیش                
هـا از نـشان درون کنـده          ی آن سـکه     تعداد همـه  . د به دست نیامد   از هشتاد و پنج عد    

هـا بیـست    زرها همه به نام ناصر معتز عباسـی بـود وزن سـیم        . پانصد عدد قیاس شد   
تر وزن زرها دو مثقال و سه مثقال بود اکنـون نیـز آن سـکه بـه                    تر و بیش    نخود و کم  
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  1.بازار صیرفیان به دست آید
 هجری قمری درگذشت و در مـشهد  1310سال حاج میرزا یوسف طباطبائی در     

تـر از همـه      از فرزندان آن مرحوم که شش نفر بودنـد معـروف          . مقدس مدفون گردید  
الدوله دختر مظفرالدین شاه ازدواج       حاج میرزا کاظم طباطبائی است که با خانم اشرف        

ریـز  از ثروتمندترین فرزند مرحوم حاج میرزا یوسف آقا بود، گورستان امامیه تب           . کرد
  .رود یکی از آثار خیر وی به شمار می

حاج میرزا کاظم آقا مدتی امام جمعه مشهد و نیابت تولیت آستان قدس رضوی              
سـناتور  . خانوادگی امامی معروف شـد      به علت امامت جمعه به نام     . را به عهده داشت   

  2.دکتر سید احمد امامی فرزند ارشد آن مرحوم بوده است

  مسجد مفید آقا
ر در جانب شرقی خیابان فردوسی، درست در محاذات مسجد خزینه           در سر بازا  

بنای ایـن مـسجد در      . مسجد دیگری وجود دارد که معروف است به مسجد مفید آقا          
در ایـن   .  هجری قمری پایان یافتـه اسـت       1314 هجری قمری آغاز و در       1310سال  

  .ماعت بودنداالله سید کاظم مفید که از علمای بنام تبریز بودند امام ج مسجد آیت

  مسجد شاه طهماسب
الامـر نیـز گوینـد کـه در انتهـای بـازار               مسجد شاه طهماسب را مسجد صـاحب      

نویـسان و جهـانگردان       اکثـر تـاریخ   . الامر واقع اسـت     بار صاحب   مسگران و میدان تره   
 و کاتـب چلبـی در   124 ص 1آرای عباسـی جلـد    ی صفویه از جملـه در عـالم         دوره

ایـن  . اند  ی این معبد را مسجد شاه طهماسب ذکر کرده          ه، هم 383نما ص     کتاب جهان 
آباد قرار گرفته است یک گنبد و دو مناره بلنـد             مسجد در جانب شرقی میدان صاحب     

 قمری بـه    1045در سال   . دارد نخست مسجد سلطنتی شاه طهماسب اول صفوی بود        
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  .مراد چهارم عثمانی تخریب شد ی سپاهیان سلطان وسیله
  :نویسد نما ضمن بحث از تبریز می ب جهانکاتب چلبی در کتا

آباد متصل به جامع سـلطان حـسن، مـسجد            در قسمت شرقی میدان صاحب    ... «
مزین دیگری وجود داشت که چون بنـایش از شـاه طهماسـب بـود عـساکر عثمـانی         

  »...جا خرابش کردند جابه
ید ی شـد    در زلزلـه  . نشینی عثمانیان دوباره آبـاد گردیـد        این مسجد پس از عقب    

ی جعفرقلی خان      هجری به وسیله   1208در سال   .  هجری قمری باز فروریخت    1193
ماده تاریخ این تجدیـد بنـا   . دنبلی ملقب به باتمانقلیچ پسر احمدخان تجدید بنا یافت    

  .است» ز حکم خان بشد این مسجد آباد«: مصراع
اکبرخان متـرجم کنـسولگری روس کـه مـرد             هجری قمری میرزا علی    1266در  

بندی قـسمتی از بقعـه و دهلیـز و تعمیـرات آن اقـدام کـرد و                    تمندی بود به آیینه   ثرو
نام این صـحن    . ها تعیین نمود    صحن و مدرسه کنونی را احداث و موقوفاتی برای آن         

 شمسی بدون توجه به اهمیت و حیثیـت تـاریخی آن در             1345و مدرسه که در سال      
ی اکبریـه نـام       در بدو تأسیس مدرسه   ی امتداد یافتن خیابان دارایی تخریب شد          نتیجه

 توسط سـازمان    1367از سال   . الامر خوانده شد    داشت ولی بعدها صحن مقام صاحب     
  .شرقی بازسازی کامل به عمل آمده است میراث فرهنگی آذربایجان

  مسجد صادقیه
ی صـادقیه واقـع       این مسجد در بازار صادقیه در سمت جنوب صحن بزرگ مدرسه          

های آن مشرف  درب و پنجره.  گنبد ضربی آجری دارد30نگی و  ستون س30. شده است
 هجـری قمـری هنگـام سـلطنت شـاه عبـاس دوم              1068بنایش در سال    . به شمال است  

  .صفوی پایان یافته و بانیش میرزا محمدصادق پسر صدرالدین محمد مستوفی است

  مسجد کاظمیه
لـی مرنـدی    در انتهای بازار مسجد جامع مسجد کاظمیـه یـا مـسجد حـاج ملاع              
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خـان افـشار و نظـارت حـاج           ی سلیمان   ساخته شده است مسجدی است که به هزینه       
  . هجری قمری احداث گردید1271ملاعلی مرندی در سال 

  مسجد مجتهد
تـرین و     روی بـازار نجـاران بـزرگ        در جانب غربـی بـازار مـسجد جـامع روبـه           

 یـک متـر   سـطح آن از کـف بـازار قریـب        . ترین مسجد تبریز واقع شده اسـت        جالب
این مسجد شصت و سه ستون سنگی دارد که در هفـت ردیـف قـرار                . تر است   پایین
هـای    پنجـره . سقف مسجد با هشتاد گنبد ضربی آجری پوشیده شده اسـت          . اند  گرفته

  :نویسد نادر میرزا می. شوند مسجد به شمال و غرب باز می
ن را متمـولان  این معبد را حاج میرزا باقر مجتهد عمارت کـرده و مـصارف آ      ... «

دار است    اکنون فرزندش حاج میرزا حسن که عالم فاضل و دین         . اند  تبریز تحمل کرده  
  »...جا امامت کند بدان

اما حاج میرزا عبداالله مجتهدی که از مفاخر علمی آذربایجان بود اعتقـاد داشـت               
که مسجدی قبلاً وجود داشته و منتهی مرحوم حاج میرزا بـاقر آقـا بـه علـت کثـرت                  

  .کنندگان در نماز جماعت، آن مسجد را توسعه داده است دان و شرکتمری

  مسجد مقبره
مسجدی اسـت آبـاد و      . مسجد مقبره در اول بازار کفاشان تبریز واقع شده است         

نـه سـتون سـنگی      .  متـر اسـت    25دایر و به شکل مربعی که طول هر ضلع آن قریب            
هـا هـشت      هار قطعه از ستون   چ. اند  تراش گنبدهای بلند ضربی آن را نگه داشته         خوش

مسجد سه پنجره دارد که همه مشرف به        . ی دیگر دوازده پهلو است      پهلو و پنج قطعه   
های اطراف مسجد همه عریض و قریب نیم متر از کف             نشین  اند سطح خواجه    جنوب

چهـار سـتون    . این مسجد قبلاً به نام مـسجد شـاه معـروف بـود            . مسجد بلندتر است  
 هجری قمری سـقف آن فـرو        1193ی    در زلزله . جری داشت هشت پهلو و نه گنبد آ     

مرحوم حاج میرزا مهدی قاضی طباطبائی که از جمله در زیر خاک مانـدگان              . ریخت
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بود در حالی که رمقی از جان و اندک فضایی بـرای تـنفس در اختیـار داشـت پـیش                
 ـ                    خود نذر می   ه کند که اگر از زیر خاک جان سلامت بدر بـرد آثـار خیـری از خـود ب

چـون از زیـر خـاک سـالم بـه در            . یادگار گذارد و مسجد شاه را نیز تجدید بنا کنـد          
آید باقی ایام حیات را وقف خـدمت بـه مـردم و احـداث و ایجـاد آثـار خیـر و                         می
. آورد  دهـد و بـه صـورت کنـونی درمـی            مسجد شاه را توسعه می    . کند  المنفعه می   عام

ی   م قاضی، مسجد میرزا مهدی، مدرسـه      حما. کند  قسمتی از راسته بازار را احداث می      
ها بنای    میرزا مهدی، حمام میرزا مهدی، سرای میرزا مهدی، یخچال میرزا مهدی و ده            

  .کند دیگر را یا ایجاد و یا تجدید عمارت می
 جـسد او را در همـان        1241پس از وفات میرزا مهدی قاضی طباطبائی در سال          

قبر قاضی در سردابی است واقـع       . امیدندجا را مقبره ن     مسجد شاه دفن کردند و همان     
در شمال مسجد و بالای آن اطاقی تعبیه شده که سطح آن قریـب یـک متـر از کـف                     

ای دارد که یکی به مـسجد و دیگـری            مسجد بلندتر است و از شمال و جنوب پنجره        
  .شود به بازار کهنه یا بازار کفاشان باز می

  :اطبائی چند نفر دیگر مدفوننددر کنار قبر مرحوم حاج میرزا مهدی قاضی طب
 هجـری، مرحـوم حـاج میـرزا         1257مرحوم میرزا عبدالجبار قاضـی متـوفی در         

 هجری قمری، مرحوم میرزا صادق فرزند حاج میـرزا          1306محسن قاضی متوفی در     
االله شهید حـاج سـید        ی مرحوم حاج میرزا مهدی قاضی، آیت        عبدالجبار قاضی، صبیه  

  . شمسی1362ل شهادت محمدعلی قاضی طباطبائی سا

  مسجد میرزا صادق آقا
در بازار مسجد جامع در جانب شمالی دالان مدرسـه طالبیـه و قـسمت ورودی                

کفـشکن بـاریکی دارد     . مسجد جامع مسجد میرزا صادق آقا دینوری واقع شده است         
هـای سـنگی      تـراش و سرسـتون       ستون سنگی قطـور و خـوش       23مسجدی بزرگ با    

ای کوتـاه و مـنظم پوشـش سـقف آن را تـشکیل                دایره  نیم گنبد آجری    34مقرنس که   
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ی بنا حکایت از قـدمت   ها و شیوه دهند، تاریخ بنای آن معلوم نیست اما نوع ستون    می
قبلاً این مسجد در اختیار مرحوم آقا میرزا محمدعلی مجتهد دینوری           . کند  زیاد آن می  

ند او میرزا صادق آقـا در       چنین فرز   بوده بعد از وی فرزندش آقا میرزا محمد آقا و هم          
  .اند آن بوده و امامت نموده

شهرت و شخصیت معنوی مرحوم میرزا صادق آقا باعث شد که ایـن مـسجد از                
  .معروف گردد» مسجد میرزا صادق آقا«زمان امامت وی به نام 

  مسجد میرزا مهدی قاری یا مسجد شهیدی 
بیست و چهـار    . ستاین مسجد در جانب جنوبی بازار قدیم نجاران واقع شده ا          

طول مسجد از شمال به جنـوب کـشیده         . ستون سنگی و سی و پنج گنبد ضربی دارد        
سـقف مـسجد بالنـسبه بلنـد و         . انـد   ها در چهار ردیف قرار گرفته       شده است و ستون   

  :نویسد نادر میرزا می. فضای آن روشن و دلگشاست
قاری و حافظ بود    این مسجد را به نام میرزا مهدی مجتهد که پسر ملامحمد            ... «

کرد کـه میـرزا مهـدی         آقای حاج سید علی مولانا از پدر خود روایت می         . اند  بنا نهاده 
قاری از شاگردان شیخ انصاری بـوده چـون بـه تبریـز بازگـشت حـاج مهـدی عمـو             
اردبیلچی، یکی از بازرگانان تبریز این مسجد را در مدت شش ماه بنا کرد تا مرحـوم                 

اکنـون ایـن مـسجد را    . ی نمـاز جماعـت کنـد    جا اقامه  آنحاج میرزا مهدی قاری در   
 هجری  1326ی آن چنین است که از سال          گویند و وجه تسمیه     مسجد شهیدی نیز می   

االله حاج میرزا فتـاح شـهیدی کـه از مجتهـدین اعلـم و صـاحب          شمسی مرحوم آیت  
 جـا   رساله و مورد احترام مردم تبریـز بـود چنـد سـالی نمـاز ظهـر و عـصر را در آن                      

روی   روبـه ) ره(خواند و مسجد میرزا سلمان حکیم واقع در خیابـان امـام خمینـی               می
که مرخوم شهیدی نماز مغرب و عـشا را در آن   کوچه میرزا سلمان نیز به مناسبت این   

گوینـد    داشت به مسجد شهیدی شهرت یافته است ولی همه نزدیکان وی مـی              برپا می 
از تغییـر نـام ایـن هـر دو مـسجد منـع              االله شهیدی همیـشه مـردم را          که مرحوم آیت  
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  1.فرمود خدایش غریق رحمت فرماید می

  مسجد خسروشاهی
االله خـسروشاهی     یکی از مساجد معتبر تبریز و پرطرفدار بازار تبریز مسجد آیـت           

این مسجد بزرگ که بنای آن همزمان بـا بنـای           . فروشان است   در بازار حلاجان یا پنبه    
ت مراسـم برگـزاری نمـاز جماعـت قـبلاً در اختیـار              راسته بازار و بازار حلاجان اس     

االله حاج سید احمد آقا خسروشاهی و برادر بـزرگش آقـای حـاج میرابوالفـضل                  آیت
خسروشاهی از مجتهدین مورد احترام مردم تبریز بود که در مـسجد بـازار حلاجـان                

ار االله خسروشاهی نیز مانند سایر مـساجد بـاز          مسجد آیت . کرد  اقامه نماز جماعت می   
هـای سـنگی و پوشـش گنبـدی اسـت و بـه                تبریز بسیار آباد و دارای غرقات، ستون      

  .ی گذر بازار حلاجان به خیابان دارایی تبریز ارتباط دارد وسیله
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  تشیع در تبریز به روایت سکه
آیـد مطالعـه       مـی  یکی از منابع و مهمی که برای پژوهندگان تـاریخ بـه کـار             

هایی است کـه بـرای یـادبود حـوادثی مهـم ضـرب                  ها و علامت    ها و نشان    سکه
  .شده است می

از روزگاران کهن رسم بوده است که شاهان برای ثبت فتوحـات یـا کارهـای                
زدند که چون غالباً برای داد و ستد          ها و کلماتی بر فلزات نقش می        بزرگ، صورت 

ایـن فلـزات    . مانـد   ها باقی مـی     اد آن حادثه در خاطره    رفت سالیان دراز ی     به کار می  
ها و برای حفظ دارایی خـود         ها و هجوم    مسکوک که دارندگان گاهی بر اثر آشوب      

هـای    کردنـد، همـین کـه بـر حـسب اتفـاق یـا کـاوش                 آن را در خاک پنهـان مـی       
شناسی کشف می شود در حکم اسناد معتبری که بسا از یک دسته حـوادث                 باستان

ها نبوده یـا بـه صـورت نادرسـتی بـسان شـده اسـت، پـرده                    ه در نوشته  تاریخی ک 
هـای اخیـر      کنـد از ایـن جـا اسـت کـه در زمـان               دارد، یا آنهـا را تأییـد مـی          برمی
هـای تـاریخی      شناسی شمرده شد و در پـژوهش        شناسی شعبه مهمی از باستان      سکه

  1.اهمیت بسیاری یافته است
اسـت کـه در دوران ایلخانیـان،        هـایی     آنچه در ایـن قـسمت آورده شـده، سـکه          

و ) ع(علی  های مختلف با نام حضرت      صفویان، زندیان و قاجاریه، در تبریز روی سکه       
  .ضرب شده است) ع(اطهار ائمه

  های ایلخانان سکه
با انهدام حکومت خوارزمشاهیان و انقراض خلافت عباسی  به دسـت مغـولان،              

بع بازتاب اثر ایـن تحـولات در        همه نهادها و معیارهای حکومتی دگرگون شد و بالط        
هـا    با پایان یافتن دوران عباسـی نـام خایفـه نیـز از سـکه              . ها نیز منعکس گردید     سکه

                                                      
 .8، ص 65پناه، ماهنامه الکترونیکی بهارستان، شماره  های دوره قاجار، احمد فاضلی  ـ سکه1
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های موجود به طور نسبی سه دوره متمـایز فرهنگـی در          حذف گردید، با مطالعه سکه    
  :خورد های ایلخانان مغول به چشم می ضرب سکه

ی مفتوحه، به علت غنای فرهنگ ها  ـ ایلخانان در آغاز حکومت بر سرزمین 1
ایران اسلامی و برتری چشمگیر آن در مقایسه بـا فرهنـگ بـدوی بیـانگر مغـول،                  

هـای    در سکه . ناچار بودند به ظاهر از آذاب و شعایر و عقاید اسلامی تبعیت کنند            
قـل اللهـم مالـک      «: ی چنگیز عبـارت     اولین ایلخانان مغولی، یعنی هلوکوخان، نوه     

نوشـته  » ک من تشاء و تنزع الملک ممن تـشاء و تعـز مـن تـشاء               الملک توتی المل  
هـایی بـه خـط ایغـوری اثـری            در این زمان از فرهنگ مغول و نوشـته        . شده است 

  .نیست
ها به تدریج تحـت تـأثیر     ـ در دوره تسلط و تثبیت حکومت ایلخانان، سکه 2

 بـه اسـلام     فرهنگ مغول قرار گرفته است و با این که اکثر شاهان این دوره ظاهراً             
مشرف شد بودند و اسامی اسلامی داشتند، ولی القاب و نـام خـود را بـا کلمـات                   

ها فقط نام سلطان با زبان فارسـی نوشـته شـده              بعضی از سکه  . اند  اویغوری نوشته 
آن هم برای شناخته شدن پادشاه جدید از فرمانروای قبلی ـ سـلاطین ایـن     . است
  . ارغون، گیخاتو، بایدو، غازان محمودآیاقا، احمدنگودار،:  عبارتند ازدوره

نام و القاب سلطان اغلب با کلمات ) اولجایتو(محمد خدابنده   ـ از زمان سلطان 3
نماینده سلطان یا حاکم هر شهر به سلیقه خود تغییراتـی در            . فارسی نوشته شده است   

محمد خدابنـده کـه پـس از          های ایلخانی، به استثنای مدت زمان محدود سلطان         سکه
ایـن گـروه    . گرویدن به مذهب شیعه به نفر شهادتین و اسم خلفـای راشـدین اسـت              

محمد خدابنده، ابوسعید، اربـاگون، موسـی، طغیـاتیمور و بقیـه ایلخانـان              : عبارتند از 
  .ها تحت حمایت سایر حکومت
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  سالشمار ایلخانان
  

  دوران حکومت  نام ایلخان  ردیف
   قمری663 تا 564  هلاکوخان  1
   قمری680 تا 663  ناباقاجا  2
   قمری683 تا 680  احمد نگودار  3
   قمری690 تا 683  ارغوان  4
   قمری694 تا 690  گیخاتو  5
   قمری694  بایدو  6
   قمری703 تا 694  محمود غازان  7
   قمری716 تا 703  اولجایتو  8
   قمری736 تا 616  ابوسعید  9
   قمری736  ارباگون  10
   قمری736  موسی  11

  
  )ق .   ه680 ـ 663(اقاخان  ـ سکه اب1

  .فرزند و جانشین هلاکوخان و دومین پادشاه از سلسله ایلخانان ایران است
  نقره: جنس
   گرم75/2: وزن
  متر  سانتی8/1: قطر

قـاان  : روی سکه متن  

  )داخل ستاره شش پرساخته شده از خط و زنجیره(العادل 
  دوایر خط و زنجیره: حاشیه

  االله االله علی ولی  محمد رسوللااله الااالله: پشت سکه متن
  سبعین و ستمائه... ضرب تبریز سنه: حاشیه
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  ق .   ه690 ـ 683خان ایلخانی   ـ سکه ارغون2
پسر اباقاخان پس از تکـوادر      

  .به سلطنت نشست
  نقره: جنس
  گرم: وزن
  متر سانتی: قطر

الخـط    مبـا رس ـ  (خاقانو ارابم دلدکگولوکسین    ) الخط ایغوری   با رسم : (نروی سکه مت  
  ارغون) ایرانی
دوایر خط و زنجیره و سه ستاره بر روی اولـین حـرف ایغـوری و یکـی در            : (حاشیه
  )متن

  )ستاره شش پر داخل اله(االله  االله علی ولی االله ـ محمد رسول لا اله الا: پشت سکه متن
ق دوایـر خـط و        .     ه 685(ضریب تبریـز سـنه خمـس و ثمـانین و سـتمائه              : حاشیه
  )زنجیره

  
  )ق .  ه703 ـ 616سلطان محمدخدابنده (ـ سکه اولجایتو  3

او در تحکـیم    . خان حاکم خراسان بـود      اولجایتو فرزند ارغون در زمان برادرش غازان      
عشری درآمده    مبانی اسلام و رفع ظلم و ستم سعی فراوان نموده به مذهب شیعه اثنی             

  .عشر را در خطبه و سکه وارد نمود نام امامان اثنی
  قرهن: جنس
   گرم35/4: وزن
  متر  سانتی53/2: قطر

ضـرب فـی    : روی سکه مـتن   
ایام دولـت المـولی الـسلطان       
الاعظم مالـک الرقـاب الامـم       
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  الدنیا و الدین خدابنده محمد خلداالله ملکه اولجایتو سلطان غیاث
الله الامر من قبل و من بعد ـ ضرب مدینـه   ) ایرانی(اولجایتو سلطان ) ایغوری: (حاشیه

  و عشرو سبعمئه... تبریز سنه
  الکریم االله بسمه االله علی ولی لا اله االله محمد رسول: پشت سکه متن

  )نام ائمه اطهار(اللهم صلی علی محمد : حاشیه
  

  پور امین. آ.  م872: شماره
  نقره: جنس
   گرم85/3: وزن
  متر  سانتی44/2: قطر

دولت المولی    ضرب فی : روی سکه متن  
الدنیا و الدین اولجایتو سلطان محمـد خلـد            الامم غیاث  السلطان الاعظم مالک الرقاب   

  االله ملکه
 پـر و دوایـر خـط و         7گـل   (ضرب مدینه تبریز سنه اربع و عـشر و سـبعمئه            : حاشیه
  )زنجیره

  االله تبریز االله علی ولی لا اله الااالله محمد رسول: پشت سکه متن
 محمد و جعفـر و  والحبسن و الحسین و علی و اللهم صلی علی محمد و علی  : حاشیه

  ) پر و دوایر خط و زنجیره6گل (موسی و علی و محمد و علی و الحسن و محمد 
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  های صفویه سکه
یکـی  . با استقرار دولت صفوی، وضع مالی بر اساس معین و ثابتی استوار گردید            

شد   نظر معیرالملک اداره می     از ارکان مهم سازمان مالی کشور، ضرابخانه بود که تحت         
باشــی و صــنعتگران و کارکنــان و  ب حکاکــان و زرکــشان و ضــرابو عــزل و نــص

های رایج در زمان صفویه از زر و سیم و برنز بـود، ولـی در                  سکه. کارمندان با او بود   
های زرین    شد و سکه    های نقره و برنز استفاده می       معاملات و داد و ستد بیشتر از سکه       

  .شد ذاری و اعیاد ضرب میگ ها و تاج معمولاً در جشن. کمتر در دست مردم بود
واحد پول در دوران صفوی تومان بود، سـکه زر بـه نـام اشـرفی و سـکه نقـره                     

های زری، غازی نام داشت که         شد و سکه    بیستی، محمدی، شاهی و عباسی نامیده می      
هـای فلـوس معمـولاً تـصاویر مختلـف از             بـر روی سـکه    . گفتند  می» فلوس«به آنها   

به علت رونق تجارت و صنعت و وضع مطلوب         . گردید حیوانات و پرندگان نقش می    
  هایی برقرار بود کـه اقـدام بـه ضـرب سـکه        اقتصادی بیشتر شهرهای ایران ضرباخانه    

  .نمودند می
  ها نام و القاب شاهان صفوی بر سکه

های صفوی نام و القاب شاهان به صـورت جملاتـی کـه ارادت و                 بر روی سکه  
رساند و همچنین تاریخ و شـهر ضـرب      امان شیعه می  وابستگی آنها به ائمه اطهار و ام      
اغلـب عنـاوین و     )  هجری 1077 تا   1052(عباس دوم     سکه منقوش شده از زمان شاه     

هـای    القاب به صورت اشعار فارسی نوشته شده و این یکـی از ابـداعات و نـوآوری                
ای ه  های ایران قبل اثر صفویه سابقه نداشته و بر سکه سلسله            جالبی است که در سکه    

هـای شـاهان      خـط روی سـکه    . پیشین ایرانی تاکنون اشعار فارسی قرائت نشده است       
  .اولیه صفوی نسخ و سپس نستعلیق است

  :ها به شرح زیر است ترین القاب و نام شاهان صفوی بر سکه مهم
  ) هجری930 تا 907(اسماعیل اول  شاه

عیل بهارد خـان خلـد االله   اسما  ـ السلطان العادل الکامل الهادی الوالی ابوالمظفر شاه 1
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  .ملکه
 ـ السلطان العادل الکامل الوالی المظفر سلمان اسمعیل بهادرخان الحسینی خلـد االله   2

  .ملکه
  .اسمعیل خلداالله ملکه االله ابوالمظفر شاه  ـ السلطان العادل العاری فی سبیل3
  .اسمعیل  ـ عدل شاه4
  . ـ من انجا الی الحق نجاه5

  ) هجری984 تا 930(تهماسب اوّل 
طهماسـب بهاردخـان خلـداالله      ـ السلطان العادل الکامل الهادی الوالی ابوالمظفر شاه 1

  .ملکه
العادل الکامل الهادی الـوالی ابوالمظفرشـاه طهمـاس الـصفوی الحـسینی        ـ السلطان 2

  .خلداالله ملکه
  . ـ عدل شاه طهماسب3

  ) هجری985 تا 984(اسماعیل دوم 
  .اسمعیل صفوی خلداالله ملکه ظفر شاه ـ السلطان العادل ابوالم1
  . ـ ابوالمظفر شاه اسمعیل بن طهماسب الصفوی خلداالله ملکه2
   ـ    ز مشرق تا به مغرب گر امام است            عـلی و آل او مـا را تمام است3

  ) هجری966 ـ 985(محمد خدابنده 
محمـدبهادرخان بـن   العادل الکامل الهادی الـوالی ابوالمظفرشـاه سـلطان      ـ السلطان 1

  .طهماس خلداالله تعالی ملکه
  .السلام السلطان العادل المظفر سلطان محمد خلدالل ملکه  ـ غلام امام مهدی علیه2

  ) هجری993 تا 992(حمزه 
  .السلطان بن السلطان بن السلطان حمزه خلدالل ملکه و سلطانه

  ) هجری1938 تا 996(عباس اول 
  . علی عباس زد ـ از بهر خیر این سکه را کلب1
  . ـ بنده شاه ولایت عباس خلداالله ملکه و سلطانه و علی العالمین برّه و احسانه2
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  ) هجری1052 تا 1038(صفی اول 
   ـ بنده شاه ولایت صفی1
  صفی  ـ هست از جان غلام شاه2

  ) هجری1077 تا 1052(عباس دوم 
   ـ بود کلب علی عباس ثانی1
    زد از توفیق حق عباس ثانی ـ به گیتی سکه صاحبقران        2
  به گیتی آن که اکنون سکه صاحبقرانی زد ـ 3

  الی ثانی زدـدا قلب علی عبـق خــز توفی
  ) هجری1105 تا 1077(صفی دوم، سلیمان اوّل 

   ـ بهر تحصیل رضای مقتدای انس و جان1
  تازه از نام صفی شد سکه صاحبقران

  که صاحبقرانی ـ ز بعد هستی عباس ثانی         صفی زد س2
   ـ به گیتی بعد شاه عباس ثانی       صفی زد سکه صاحبقرانی3
   ـ سکه مهر علی را تا زدم بر نقد جان  4

  گشت از فضل خدا محکوم فرمانم جهان
   ـ بنده شاه دین سلیمان است5
    بنده شاه ولایت سلیمان6

  ) هجری1135 تا 1105(سلطان حسین اول 
  حسین  ـ کلب آستان علی1
  ترین کلب امیرالمؤمنین سلطان حسین  کم ـ2
   المشرقین گشت صاحب سکه از توفیق رب ـ 3

  سلطان حسین امیرالمؤمنین  در جهان کلب  
  پرور  ـ زد توفیق حق به چهره زد          سکه سلطان حسین دین4
   ـ بنده شاه ولایت حسین5
  حسین سلیمان جهان سلطان  ـ وارث ملک6
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  ) هجری1144 تا 1135(تهماسب دوم 
   ـ از خراسان سکه بر زر شد به توفیق خدا 1

  الرضا نصرت و امداد شاه دین علی موسی
   ـ سکه زد طهماسب ثانی بر زر کامل عیار 2

  .لافتی الا علی لا سیــف الا ذوالفقـــار
   ـ به گیتی سکه صاحبقرانی             زد از توفیق حق طهماسب ثانی3
  .ب ـ بنده شاه ولایت طهماس4

  ) هجری1141 تا 1138(حمد 
  سکه زد بر هفت کشور چتر زد بر مهر و ماه    

   وارث ملک سلیمان گشت احمد پادشاه
  ) هجری1148 تا 1144(عباس سوم 

   ـ از خراسان سکه بر زر شد به توفیق خدا 1
  الرضا  نصرت و امداد شاه دین علی موسی

   ـ سکه بر زر زد به توفیق الهی در جهان2
  عباس ثالث ثانی صاحبقران ظل حق 

  ) هجری1160 تا 1157(سام 
   ـ سکه بر زر زد به گیتی چون طلوع نیرین1

  حسین وار ملک سلیمان سام بن سلطان
  حسین  ـ بنده سام ولایت سام بن سلطان2

  ) هجری1169 تا 1162(سلیمان دوم 
  زد از لطف حق سکه کامرانی         شه عدل گستر سلیمان ثانی

  ) هجری1169 تا 1163(م اسماعیل سو
   ـ بنده شاه ولایت اسمعیل1
   ـ السلطان اسمعیل خلداالله ملکه2

  ) هجری1166(حسین دوم 
  طهماسب سلطان حسین ثانی دارد ز شاهمردان فرمان حکمرانی         فرزند شاه
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  ) هجری1200(محمددوم 
  به زر زد سکه از الطاق سرمد         شه والاگهر سلطان محمد

  :ها پشت سکه
شهادتین علی ولـی االله، نـام دوازده امـام، یـا            : های صفوی جمله    معمولا در سکه  

  .چند تن از ائمه در حاشیه و بندرت نام ضرابخانه نوشته شده است
  شاهان صفوی

  میلادی  هجری قمری  نام  ردیف
  1524 ـ 1502  930 ـ 907  اسمعیل اول شاه  1
  1576 ـ 1524  984 ـ 930  طهماسب اول شاه  2
  1578 ـ 1576  985 ـ 984  اسمعیل دوم شاه  3
  1585 ـ 1578  996 ـ 985  محمد خدابنده اول شاه  4
  1587 ـ 1585  993 ـ 992  حمزه شاه  5
  1629 ـ 1587  1038 ـ 996  شاه عباس کبیر اول  6
  1642 ـ 1629  1052 ـ 1038  اول صفی شاه  7
  1666 ـ 1642  1077 ـ 1052  دوم عباس شاه  8
  1694 ـ 1666  1105 ـ 1077  لیمان اولدوم س صفی شاه  9
  1722 ـ 1694  1135 ـ 1105  اول حسین سلطان شاه  10
  1731 ـ 1722  1144 ـ 1135  طهماسب دوم شاه  11
  1728 ـ 1726  1141 ـ 1138  احمد شاه  12
  1736 ـ 1731  1148 ـ 1144  عباس سوم شاه  13
  1747 ـأ 1743  1160 ـ 1157  سام شاه  14
  1750 ـ 1749  1163 ـ 1162  مسلیمان دو شاه  15
  1756 ـ 1750  1169 ـ 1163  اسمعیل سوم شاه  16
  1753  1166  حسین دوم شاه  17
  1786  1200  محمد دوم شاه  18
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  اسماعیل صفوی  ـ شاه1
 مـاه   25شـنبه     اسماعیل که در واقع مؤسس سلسله صفویه است، در روز سـه             شاه

الـدین    در، نام یکی از اجداد او صفی      حی  نام پدر او شیخ   .  متولد شد  892رجب از سال    
 سـاله   13اسماعیل که جوانی    . اردبیلی بود که صفوی نیز از نام او برگرفته شده است          

 به نام خود سکه ضرب کرد،       906 ادعای پادشاهی کرد و در سال        905بود، در محرم    
» شـکی « بـه منطقـه      930او طی سفری که در سـال        .  بر تخت نشست   907و در سال    
هـا مریـضی او را حـصبه     ، در مراجعـت در سـراب مـریض شـد و طبیـب        کرده بـود  

 فـوت کـرد و      930 ماه رجـب     19تشخیص دادند و به همان بیماری در روز دوشنبه          
الدین به خاک سپردند و قبر        صفی  جسدش را به اردبیل آوردند و در کنار جدش شیخ         

از . سـال بـود    27اش     سال و مدت پادشـاهی     38مدت عمر او    . او فعلاً در آنجا است    
صفوی برای تجلیـل از امامـان شـیعه ضـرب سـکه بـا نـام ائمـه                     جمله اقدامات شاه  

 امام شیعه به عنوان سجع مهر شـاهی؛ تعمیـر و توسـعه              12عشری، قرار دادن نام       اثنی
ها   زاده  آرامگاه امامان در شهرهای عراق و مشهد و نیز ایجاد ساختمان مقبره برای امام             

  .رسانی فرات به نجف بود ح آبدر شهرهای ایران و طر
  

  نقره: جنس
   گرم5/4: وزن
  متر  سانتی2: قطر

السلطان العادل  : روی سکه متن  
  شاه اسمعیل ضرب تبریز خلد االله ملکه) داخل مربع(الکامل القاعد ابوالمظفر 

  ...علی محمدالامین محمد: .... حاشیه
االله   لاالـه الا  ) داخـل مربـع سـاخته شـده از چهـار کلمـه علـی ع               : (پشت سـکه مـتن    

  )اطهار بیرون مربع نام بقیه ائمه(االله  محمدرسول
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النوائـب کـل هـم و غـم سـینجلی             ناد علیاً مظهرالعجایب تجده عوناً لک فـی       : حاشیه
  ) بار3(بولایتک یا علی

  
  نقره: جنس
   گرم35/9: وزن
  متر  سانتی45/2: قطر

الـسلطان  : روی سکه متن  
اه اسـماعیل بهادرخـان الـصفوی خلـد االله ملکـه و             العادل الهادی الوالی ابوالمظفرش ـ   
  917سلطانه ضرب دارالسلطنه تبریز 

  زرکنده کانست برو دیده منه       بینا نبود دیده که برکنده بود: حاشیه
االله   لااله الا االله محمد رسـول     ) داخل مربع ساخته شده از چهار علی      : (پشت سکه متن  

  االله علی ولی
  محمدحسن× محمدحسین × جعفر  موسی× حمدحسن م) ها داخل مثلث: (حاشیه

  .بولایتک یاعلی.... النوائب ناد علیاً مظهرالعجایب تجده عوناً لک فی: حاشیه خارجی
  

  :جنس
  گرم: وزن
  متر سانتی: قطر

ــسلطان   ــتن ال روی ســکه م
ــادی  ــادل الکامـــل الهـ العـ
ابـــوالمظفر الـــسلطان بـــن 

  السلطان اسمعیل بهادرخان خلداالله ملکه
  ه مهر علی را تا زدم بر نقد جان سک: حاشیه

   گشت از فضل خدا محکوم فرمانم جهان
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االله     لا الـه الااالله   محمـد رسـول         )  علـی  4داخـل مربـع متـشکل از        : (پشت سکه متن  
  االله ولی علی

× محمدحـسن  × موسـی جعفـر   ) های سـاخته شـده از کلمـات      داخل مثلث : (حاشیه
  محمدحسن× محمدحسین 

النوائب کـل هـم و غـم          تجده عوناً لک فی   × لیاً مظهر العجایب    ناد ع : حاشیه خارجی 
  .سینجلی بولایتک یاعلی یاعلی یاعلی

  
  طلا: جنس
   گرم5/3: وزن
  متر  سانتی65/1: قطر

السلطان العادل  : روی سکه متن  
الکامل الهادی الوالی ابـوالمظفر     

  االله ملکه اسمعیل بهاردخان الصفوی خلد شاه
  تح القریبنصر من االله و ف: حاشیه

االله   لا الـه االله محمـد رسـول       ) داخل مربع ساخته شده با چهار علـی       : (پشت سکه متن  
  االله علی ولی
نـاد علیـاً    ) هـا   داخل قطعه .... (× محمدحسین  × محمدحسن  ) ها  داخل مثلث : (حاشیه

  ...مظهر العجایب
  
  ق .   ه955) 919(طهماسب اوّل   ـ شاه2

او . دومین پادشاه از سلسله صـفویه بـود       اسماعیل اول و      وی فرزند بزرگ شاه   
پس از مرگ پدر با آشوب داخلی و حمله ازبکان و عثمانیـان مواجـه شـد کـه بـا                 

ای طـولانی     حسن تدبیر و شجاعت از پس این مشکلات به خوبی برآمـده و دوره             
وی فردی معتقد بـه مـذهب شـیعه         . از صلح و ثبات را برای ایران به ارمغان آورد         
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  .وددوازده امامی ب
 

  نقره: جنس
   گرم5/4: وزن
  متر  سانتی2 ـ 4/2: قطر

الــسلطان العــادل : روی ســکه مــتن
ــوالمظفر شــاه ــادی اب طهماســب   اله

  982صفوی خلداالله تعهالی ملکه ضرب تبریز 
  االله االله ـ علی ولی لا اله الااالله ـ محمد رسول: پشت سکه متن

  )نام ائمه اطهار اثنی عشری و دوایر خطی: (حاشیه
 
 
  

  نقره: جنس
   گرم5/4وزن 
  متر  سانتی9/1 ـ 5/2: قطر

  983ضرب گنجه : روی سکه متن
ــیه ــام: حاش ــلام ام ــدی  غ محمدمه

  )دایره خطی(طهماسب الحسینی خلد ملکه  العادل ابوالمظفر شاه السلام سلطان علیه
  االله االله علی ولی لا اله الااالله محمد رسول: پشت سکه متن

چهـار پـر ابروئـی پیچـدار         ... (× ... علی× محمد    ی علی موس× محمد جعفر :... حاشیه
  )دایره خطی

  )ق .  ه1038 ـ 996(عباس صفوی   ـ سکه شاه3
محمد خدابنده و پنجمین شاه از سلسله صفوی است که بـر ایـران                او فرزند شاه  

  . سال حکومت نمود42بیش از 



/  بخش دهم ـ تشیع در تبریز به روایت سکه    645

  نقره: جنس
   گرم6/7: وزن
  متر  سانتی2/2: قطر

ه شاه ولایـت    بند: روی سکه متن  
  1026عباس ـ ضرب تبریز 

  العالمین برّهو احسانه خلداالله ملکه و سلطانه و علی: حاشیه
  االله االله ـ علی ولی لا اله الااالله ـ محمد رسول: متن پشت سکه

  ...علی محمد جعفر موسی: ... حاشیه
  نقره: جنس
   گرم65/7: وزن
  متر  سانتی2/2: قطر

ضرب تبریز بنده   : روی سکه متن  
  شاه ولایت عباس

  العالمین بره و احسانه خلداالله ملکه واحسانه و علی: حاشیه
  االله االله ـ علی ولی لا اله الا االله ـ محمد رسول: پشت سکه متن

  ...حسین علی جعفر موسی:... حاشیه
  ق .   ه1052 ـ 1038شاه صفی صفوی   ـ سکه4

شـاه صـفی    . کرد سال پادشاهی    14از پادشاهان سلسله صفوی است که به مدت         
  .عباس اول بود ششمین شاه صفوی و جانشین شاه

  نقره: جنس
   گرم6/7: وزن
  متر  سانتی3/2: قطر

هـست از جـان غـلام       : روی سکه مـتن   
  1051شاه، صفی ـ ـ ضرب تبریز 
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  )دایره خطی و گل و برگ اسلیمی: (حاشیه
  االله االله ـ علی ولی لا اله الا االله ـ محمد رسول: پشت سکه متن

  )دایره خطی: (یهحاش
  )ق .   ه1077 تا 1052(عباس دوم   ـ سکه شاه5

 بـه   1052 صـفر    15 سـالگی در     9صفی اول است و در        شاه عباس دوم پسر شاه    
 سـالگی در حـوالی دامغــان   34او در سـن  . جـای پـدر بـر تخـت سـلطنت نشـست      

  .درگذشت
  نقره: جنس
   گرم35/7: وزن
  متر  سانتی4/2: قطر

که بگیتـی س ـ  : روی سکه مـتن   
زد از توفیق حـق     / صاحبقرانی  

  1059عباس ثانی ـ ضرب تبریز 
  .)دوایر خط و زنجیره  گل و برگ اسلیمی: (حاشیه

  االله االله ـ علی ولی لا اله الااالله ـ محمد رسول: پشت سکه متن
  ...علی حسن حسین ... علی محمد  جعفر موسی: حاشیه

  
  نقره: جنس
   گرم2/9: وزن
  متر  سانتی1/3: قطر
بگیتـی ســکه  :  سـکه مـتن  روی

زد از توفیق حـق     / صاحبقرانی  
  1077عباس ثانی ـ ضرب تبریز 

  .)دوایر خط و زنجیره  گل و برگ اسلیمی: (حاشیه
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  االله االله ـ علی ولی لا اله الااالله ـ محمد رسول: پشت سکه متن
  )نام ائمه اطهار: (حاشیه

  
  )ق .  ه1105 ـ 1077(سلیمان اول  صفی دوم یا شاه  ـ سکه شاه6
 ش، در اصفهان درگذشت و در قـم         1073در سال   . عباس دوم بود       ارشد شاه   فرزند  

  .به خاک سپرده شد
  نقره: جنس
   گرم1/7: وزن
  متر  سانتی8/2: قطر

بنـده شـاه ولای     : روی سکه مـتن   
  1100سلیمان ـ ضرب تبریز 

  )دوایر خط و زنجیره و گل و برگ اسلیمی: (حاشیه
  االله االله ـ علی ولی  االله ـ محمد رسوللا اله الا: پشت سکه متن

  حسن محمد علی حسن حسین علی محمد جعفر موسی علی محمد علی: حاشیه
  

  نقره: جنس
   گرم5/7: وزن
  متر  سانتی4/2: قطر

بنده شاه ولایـت    : روی سکه متن  
  1105سلیمان ـ ضرب تبریز 

دوایــر خــط و زنجیــره : (حاشــیه
  )ابروئی و گل و برگ اسلیمی

  االله االله ـ علی ولی لا اله الا االله ـ محمد رسول: متنپشت سکه 
  ...علی حسن حسین محمد: ... حاشیه
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  )ق  .   ه1135 ـ 1106(سلطان حسین صفوی   ـ سکه شاه7
 به جای پدرش بر تخت سـلطنت نشـست و در روز جمعـه          1106او در سال    

افغـان  آباد تاج پادشاهی را به دست خـود بـر سـر محمود               در فرج  1135 محرم   12
 1139سـلطان حـسین در        شاه.  ساله به اجبار دست کشید     29گذاشته و از سلطنت     

سـلیمان   به دست اشرف افغان کشته شد و جسد او را به قم بردند و در مقبره شـاه     
  .دفن کردند

  
  نقره: جنس
   گرم2/7: وزن
  متر  سانتی5/2: قطر

گشت صاحب سـکه از     : روی سکه متن  
  1108ن کلب امیرالمؤمنین سلطان حسین ضرب تبریز در جها/ المشرقین  توفیق رب

  )دوایر خط و زنجیره و گل و برگ اسلیمی: (حاشیه
  االله االله ـ علی ولی لا اله الااالله ـ محمد رسول: پشت سکه متن

. حـسن . علـی . محمـد . علی. موسی. جعفر. محمد. علی. حسین. حسن. علی: حاشیه
  )دوایر خط و زنجیره(محمد 

  
  نقره: جنس

   گرم5/8: نوز
  متر  سانتی2 ـ 92/2: قطر

  1128بنده شاه ولایت حسین ـ ضرب تبریز : روی سکه متن
  االله االله ـ علی ولی لا اله الااالله ـ محمد رسول: پشت سکه متن

  )دار خط و زنجیره های قوس مستطیل: (حاشیه
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  :جنس
  گرم: وزن
  متر سانتی: قطر

ــتن  ــکه م ــاه  : روی س ــده ش بن
  1129یز ولایت حسین ضرب تبر

  خلداالله ملکه  سلطانه... السلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان: حاشیه
  االله االله علی ولی االله محمد رسول لا اله الا: پشت سکه متن

  علی حسن حسین علی محمد جعفر موسی علی محمد علی حسن محمد: حاشیه
  

  نقره: جنس
   گرم4/5: وزن
  متر  سانتی6/2: قطر

ده شاه ولایت حسین ـ  بن: روی سکه متن
  1130ضرب تبریز 

  )دوایر خط و زنجیره و گل و برگ اسلیمی: (حاشیه
  االله االله ـ علی ولی رسول االله ـ محمد لا اله الا: پشت سکه متن

  )دوایر خط و زنجیره: (حاشیه
  

  نقره: جنس
   گرم6/4: وزن
  متر  سانتی3/2: قطر

ــتن ــده شــاه: روی ســکه م ولایــت  بن
  1131حسین ضرب تبریز 

  )دوایر خط و زنجیره و گل و برگ اسلیمی: (حاشیه
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  االله االله ـ علی ولی پشت سکه متن لا اله الااالله ـ محمد رسول
  )دوایر خط و زنجیره و گل و برگ اسلیمی: (حاشیه

  
  نقره: جنس
  گرم:وزن 
  متر سانتی: قطر

بنده شاه ولایـت    : روی سکه متن  
  1134حسین ضرب تبریز 

  )های اسلیمی ها و برگ  گلدوایر خطی و: (حاشیه
  االله االله علی ولی االله محمد رسول لا اله الا: پشت سکه متن

  علی حسن حسین علی محمد جعفر موسی علی محمد علی حسن محمد: حاشیه
  

  نقره: جنس
   گرم4/5:وزن 
  متر  سانتی7/2: قطر

بنـده شـاه ولایـت      : روی سکه متن  
  1135حسین ضرب تبریز 

  االله االله علی ولی االله محمد رسول لالا اله ا: پشت سکه متن
  علی حسن حسین علی محمد جعفر موسی علی محمد علی حسن محمد: حاشیه

  
  )ق .   ه1145 ـ 1135(طهماسب دوم صفوی   ـ سکه شاه8

سلطان حسین است که سمت ولیعهدی پدر را داشت و هنگام             او پسر بزرگ شاه   
ین رساند و چون خبر کـشته شـدن         ها خود را به قزو      محاصره اصفهان به دست افغان    

پدرش را به دست اشرف افغان شنید، در این شهر جلوس کرد  او از تاریخ اول مـاه                   
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  . عنوان پادشاهی یافت1145الاول  ربیع
  

  نقره: جنس
   گرم4/5:وزن 
  متر  سانتی6/2: قطر

بگیــت ســکه  : روی ســکه مــتن 
  1136زد از توفیق حق طهماسب ثانی ـ ضرب / صاحبقرانی 

  )های اسلیمی ها و برگ دوایر خط و زنجیره و گل: (یهحاش
  االله االله علی ولی االله محمد رسول لا اله الا: پشت سکه متن

  علی حسن حسین علی محمد جعفر موسی علی محمد علی حسن محمد: حاشیه
  

  نقره: جنس
   گرم5: وزن
  متر  سانتی7/2: قطر

بگیت سکه صاحبقرانی   : روی سکه متن  
  1137ق طهماسب ثانی ـ ضرب زد از توفیق ح/ 

  )های اسلیمی ها و برگ دوایر خط و زنجیره و گل: (حاشیه
  االله االله علی ولی االله محمد رسول لا اله الا: پشت سکه متن

  )عشری ـ و دوایر زنجیره نام ائمه اطهار اثنی: (حاشیه
  
  )ق .   ه1148 ـ 1145(عباس سوم صفوی   ـ سکه شاه9

چین نادرشـاه افـشار بـه          با دسیسه  1145الاول     ربیع 17عباس سوم در تاریخ       شاه
 از سلطنت   1148 شوال   24جای شاه طهماسب دوم اسماً به شاهی رسید و در تاریخ            

  .خلع شد
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  نقره: جنس
   گرم6/2: وزن
  متر  سانتی1/2: قطر

سکه بر زر زد ز توفیق      : روی سکه متن  
  بریزظل حق عباس ثالث ثانی صاحبقران ـ ضرب ت/ الهی در جهان 

  )دوایر خط و زنجیره و گل و برگ اسلیمی: (حاشیه
  االله االله ـ علی ولی االله ـ محمد رسول لا اله الا: پشت سکه متن

  حسن محمد... علی حسن حسین: حاشیه
  

  )ق .   ه1160( ـ سام بن سلطان حسین 10
  نقره: جنس
   گرم5/5: وزن
  متر  سانتی6/1 ـ 1/2: قطر

ت سام بن   بنده شاه ولای  : روی سکه متن  
  1160سلطان حسین ـ ضرب تبریز 

  )مستطیل خط و زنجیره و گل و برگ اسلیمی: (حاشیه
  االله االله ـ علی ولی لا اله الا االله ـ محمد رسول: پشت سکه متن

  )مستطیل خط و زنجیره: (حاشیه
 

  نقره: جنس
   گرم6/4: وزن
  متر  سانتی3/2: قطر

سـکه بـر زر زد بگیتـی        : روی سکه مـتن   
  وارث ملک سلیمان سام بن سلطان حسین ـ ضرب تبریز/  نیرین چون طلوع
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  )گل و برگ اسلیمی: (حاشیه
  االله االله ـ علی ولی لا اله الااالله ـ محمد رسول: پشت سکه متن

  محمدعلی حسن محمد... علی حسن حسین) دوایر خطی: (حاشیه
  

  )ق .   ه1163(سلیمان ثانی   ـ سکه شاه11
  نقره: جنس
   گرم3/5: وزن
  متر  سانتی5/2: قطر

زد از لطــف حــق : روی ســکه مــتن
شــه عــدل گــستر /  ســکه کــامرانی 

  سلیمان ثانی
  )دوایر خط و زنجیره و گل و برگ اسلیمی: (حاشیه

  االله االله ـ علی ولی لا اله الااالله ـ محمد رسول: پشت سکه متن
  محمدعلی حسن حسین ـ علی محمدجعفر موسی: ... حاشیه

  شاهان زند
  میلادی  هجری قمری  نام  ردیف

  1779 ـ 1750  1193 ـ 1163  خان کریم  1
  1779 ـ 1779  1193 ـ 1193  خان ابوالفتح  2
  1779 ـ 1779  1193 ـ 1193  علیمرادخان   3
  1785 ـ 1779  1193 ـ 1193  محمدعلی خان  4
  1785 ـ 1779  1199 ـ 1193  خان صادق  5
  1785 ـ 1785  1199 ـ 1199  )مجدداً(علیمرادخان   6
  1789 ـ 1785  1203 ـ 1199  جعفرخان  7
  1794 ـ 1789  1209 ـ 1203  لطفعلیخان  8
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  خان زند کریم
وی در دوران اوج حکومـت خـود تقریبـاً بـر            . خان بود   خان زند پسر ایناق       کریم

الرعایـا    گـذاری خـودداری و خـود را وکیـل           کـرد امـا از تـاج        تمام ایران حکومت می   
  .خواند می

از سربازان سپاه نادرشاه افشار بود که پس از مرگ نـادر            خان در آغاز یکی       کریم
خـان   کم با سود بردن از جو به هم ریخته پس از مرگ نـادرکریم   کم. به ایلش پیوست  

خـان و     هـای ابـوالفتح     نیرویی به هم زد و پس از چندی با دو خان بختیـاری بـه نـام                
از خاندان صـفوی    خان ائتلافی فراهم ساخت و کسی را که از سوی مادری              علیمردان

ای آرام در     حکومـت او دوره   . دانستند، به نام ابوتراب میرزا را به شاهی برگزیدنـد           می
وی اجازه داد تـا بعـضی از اقـوام سـاکن شـمال ایـران                . رود  تاریخ ایران به شمار می    

ها بـه نـام طایفـه قاجـار بـا شکـست               مستقل از حکومت باقی بمانند و یکی از همان        
خـان از     های دوران کـریم     بر روی سکه  . ودمان زنده را برانداختند   خان زند د    علی  لطف

دو نوع شعر استفاده شده و در پشت آنها وی به صورت بسیار ساده و بـدون القـاب                   
شد آفتاب و ماه و سیم در جهان از سکه امام           : (به همراه محل ضرب سکه نقش بسته      

خـان اشـاره      ه نـام کـریم    ، که ب  )یاکریم(و در پشت آن، عبارت      ) الزمان  به حق صاحب  
  .دارد

  
  نقره: جنس
   گرم2/4: وزن
  متر  سانتی2: قطر

یا کریم ـ ضرب دارالسلطنه  : روی سکه متن
  1170تبریز 

  االله االله ـ علی ولی لا اله الااالله ـ محمد رسول: پشت سکه متن
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  نقره: جنس
   گرم4: وزن
  متر  سانتی1: قطر

ــتن  ــکه م ــرب    : روی س ــریم ـ ض ــا ک ی
  1171تبریز دارالسلطنه 

  االله االله ـ علی ولی لا اله الا االله ـ محمد رسول: پشت سکه متن
  

  نقره: جنس
   گرم6/4: وزن
  متر  سانتی1/2: قطر

یا کریم ـ ضرب دارالسلطنه  : روی سکه متن
  1177تبریز سنه 

  االله االله ـ علی ولی لا اله الا االله ـ محمد رسول: پشت سکه متن
  )های اسلیمی و گل و برگدوایر خط و زنجیره : (حاشیه

  
  نقره: جنس
   گرم2/4: وزن
  متر  سانتی5/3: قطر

ــتن  ــکه م ــرب   : روی س ــریم ـ ض ــا ک   ی
  1180دارالسلطنه تبریز 

  )های کامل  پر با مربع4های  مابین دوایر خطی گل(حاشیهک 
از ســکه امــام بــه حــق / شــد آفتــا و مــاه زر و ســیم در جهــان : پــشت ســکه مــتن

  الزمان صاحب
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  رهنق: جنس
   گرم8/3: وزن
  متر  سانتی6/2: قطر

ضرب دارالـسلطنه تبریـز     : روی سکه متن  
1181  
  )های اسلیمی های چهار پر با مربع و گل دوایر خط و گل(یا کریم : حاشیه

از سـکه امـام بـه حـق         / شـد آفتـاب و مـاه زر و سـیم در جهـان               : پشت سکه مـتن   
  الزمان صاحب
  )یمیهای اسل دوایر خط و زنجیره و گل: (حاشیه

  
  نقره: جنس
   گرم5/4: وزن
  متر  سانتی7/2: قطر

ضرب دارالسلطنه تبریز   : روی سکه متن  
1182  
  )های اسلیمی های چهار پر با مربع و گل دوایر خط و گل(یا کریم : حاشیه

از سـکه امـام بـه حـق         / شـد آفتـاب و مـاه زر و سـیم در جهـان               : پشت سکه مـتن   
  الزمان صاحب
  )برگهای اسلیمی و  گل: (حاشیه
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  شاهان قاجار
  میلادی  هجری قمری  نام  ردیف

  1756 ـ 1750  1172 ـ 1166  خان محمدحسن  1
  1797 ـ 1779  1212 ـ 1193  آغامحمدخان  2
  1834 ـ 1797  1250 ـ 1212  شاه باباخان ـ فتحعلی  3
  1834  1250  )سلطانعلی(السلطان  ظل  4
  1834  1250  حسنعلی میرزا  5
  1848 ـ 1834  1264 ـ 1250  محمدشاه  6
  1848 ـ 1846  1266 ـ 1262  خان سالار محمدحسن  7
  1896 ـ 1848  1313 ـ 1264  شاه ناصرالدین  8
  1907 ـ 1896  1324 ـ 1313  مظفرالدین شاه  9
  1909 ـ 1907  1327 ـ 1324  محمدعلیشاه  10
  1924 ـ 1909  1340 ـ 1327  احمدشاه سلطان  11
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  قاجاریه
هستند که در اطراف رودخانه گرگان مسکن داشتند        ایل قاجار از طایفه ترکمانان      

و بر اثر اختلاف بین امرائ خود به دو دسـته اشـاق بـاش و یوخـاری بـاش تقـسیم                      
خان   خان و در دوران پادشاهی کریم       باش در زمان نادر با فتحعلی       ریاست اشاقه . شدند

  .خان پسر او بود زند با محمدحسن
خـا بـه توسـط خـواهرش کـه در             مآقامحمدخان پسر محمدخان روز وفات کری     

آقامحمدخان . ازدواج خان زند بود از شیراز فرار کرد و اختلافات قاجار را از بین برد         
خان در قلعه بـم کرمـان دسـت            با تحمل مشقات و زحمات زیاد بر لطفعلی        1209در  

  .یافت و در تهران به قتل رساند و با قتل وی به دولت زندیه خاتمه داد
  دخان ـ سکه آقامحم1

ــد ــد      آقامحم ــسر ارش ــه، پ ــسله قاجاری ــاه سل ــین پادش ــس و اول ــان مؤس خ
آقامحمـدخان در   . خان قاجار بـود     خان قاجاریه، پسر ارشدمحمدحسن     محمدحسن

دین و مذهب خود بسیار متعصب بـود و همـواره شـعارهای مـذهبی را بـر روی                   
الا هـای وی کلمـات لا ال          بر روی سکه  . کرد  های طلا و نقره خود ضرب می        سکه

االله نقش بسته است و در بسیاری از موارد نیز بـا   االله و یا علی ولی رسول االله، محمد 
جست، و هرگز به نام       ها توسل می    کلمات یامحمد، یاعلی در بالا یا در پایین سکه        

ها در بالا، الملک الله یا در پـایین سـکه    شخص خود سکه نزده و در برخی از سکه   
  .ستاالله ضرب خورده ا یاعلی ولی
 سکه طلای آقامحمدخان در موزه ایران باستان تهران محفوظ است که            25تعداد  

ضـرب خـورده اسـت و هـر         ) رشت، مازندان، یزد، تبریز   (در شهرهای مختلف ایران     
  1.باشند  گرم وزن دارند و ا طلای خالص می4/5کدام 

  های آقامحمدخان روی سکه
  )االله  علی ولیاالله لا اله الااالله محمد رسول( ـ شعار شیعه 1

                                                      
 .8های دوره، قاجار، ص   ـ سکه1
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  الرضا  ـ به زر سکه از میمنت زد قضا       بنام علی بن موسی2
  الزمان باشد  ـ تا زر و سیم در جهان باشد       سکه صاحب3
  الزمان باشد تا زر و سیم را نشان باشد         سکه صاحب: یا
  الزمان باشد  به زر و سیم تا نشان باشد         سکه صاحب: یا
  الزمان تاب و ماه زر و سیم در جهان      از سکه امام به حق صاحب ـ شد آف4
   ـ ناظم کار جهان سیم و زر است5
   ـ به زر زد سکه از الطاف سرمد       شه والا گهر سلطان محمد6

  های آقامحمدخان پشت سکه
  .ی یا محمد  ـ محل ضرب و کنیه1
  .االله  ـ محل ضرب و کینه یا محمد یا علی ولی2
  

   نقره:جنس
   گرم1/1: وزن
  متر  سانتی65/1: قطر

بزر سکه از میمنت زد قضا      : روی سکه متن  
  1170الرضا ـ ضرب تبریز  بنام علی بن موسی/ 

  االله االله ـ علی ولی لااله الااالله ـ محمد رسول: پشت سکه متن
  )دوایر خط و زنجیره: (حاشیه

  
  نقره: جنس
   گرم15/1: وزن
  متر  سانتی5/1: قطر

 متن بـزر سـکه از میمنـت ز          روی سکه 
  الرضا ـ ضرب تبریز به نام علی بن موسی/ قضا 
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  االله االله ـ علی ولی لا اله االله ـ محمد رسول: پشت سکه متن
  )دایره خطی: (حاشیه

  
  نقره: جنس
  گرم: وزن
  متر سانتی: قطر

دارالـسلطنه تبریـز      ضـرب : روی سکه متن  
1205  
  )و برگ اسلیمی و دوایر خط و زنجیرهها  گل چهار پر محیط بر مربع گل: (حاشیه

  : پشت سکه متن
  الزمان شد آفتاب و ماه و زر و سیم در جهان              از سکه امام بحق صاحب

  )گل و برگ اسلیمی: (حاشیه
  

  مس: جنس
   گرم22/2: وزن
  متر  سانتی5/1: قطر

  یا محمـد ضـرب  : روی سکه متن  
  1211دارالسلطنه تبریز 
  االله االله علی ولی له الااالله محمد رسوللا ا: پشت سکه متن

  



  

  

  

  

  یازدهمبخش 

  

  کاتبان کلام وحی در تبریز
  

  



  

  کاتبان کلام وحی در تبریز
کتابت قرآن یکی از موضـوعات بنیـادین در علـوم قرآنـی و مجموعـه علـوم و                   

مرسـوم  «یـا علـم     » رسـم المـصحف   «معارف اسلامی است و علم قرائات و نیز علم          
و نقش مهمی در ارتباط با حفظ اصالت و جاودانگی قـرآن بـر عهـده                جایگاه  » الخط
  .دارند

طبق آنچه که در رسالات و کتـب مؤلفـان مـشهور بعـد از اسـلام آمـده، اولـین                     
از شبه جزیره عربستان بود و اولین کسی که         » مرامر ابن مرّه  «شخصی که خط نوشت     

ن ابوهیاج بود کـه     در صدر اسلام قرآن نوشت و به حسن خط شهرت داشت خالد اب            
بعد از آن کـه کوفـه بـه صـورت شـهر             .  قرآنی با زر نوشت    ،برای عمر بن عبدالعزیز   

بزرگ درآمد، خط کوفی در این شهر رواج یافت و رونق گرفـت و بـه خـط کـوفی                    
  .شهرت یافت
 بعـداً   ،ترین قرآن به خط کوفی متعلق به اواخر قرن سـوم هجـری اسـت                قدیمی

خط کوفی به کار رفت و در قرن بعد خطـوط دیگـری             نسخ در کتابت قرآن به جای       
هـای عربـی،      ها بعـد از تکـوین خـط         نویسان ایرانی پدید آمد و تا مدت        توسط خوش 

  .خوشنویسی مقامی والاتر و بالاتر از نقاشی داشت
انـد   کرده خطی که در قرون اسلامی در ایران رواج داشته و به آن خوشنویسی می           

هـا پـس از       عـرب . باشـد   در اصل از الفبای عربی می     و امروز نیز خطی رسمی است،       
تر با خط و زبان نبطی و سریانی آشنا شده بودند و              اسلام بر اثر ارتباط با اقوام متمدن      

های نبطی و سریانی از خطوط اسلامی بـود   خط. کردند از هر یک دو خط استفاده می      
 و دومـی اصـل      پذیر، خط اولی منشأ خـط نـسخ شـد           ها امکان   و تقلید آن برای عرب    

تـر    خط نسخ بـیش   . رفته است   بعد از اسلام ظاهراً هر دو خط به کار می         . کوفی است 
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هـا اسـتفاده      هـا و سـکه      ها، کتیبه   ها و خط کوفی برای کتابت مصحف        برای تحریرنامه 
  .شد می

از اواخر دوره امویان و اوایل عباسیان قلمـرو خـط عربـی وسـعت یافـت و بـه                    
کـم از دو خـط        مال آفریقـا انتـشار و رواج یافـت و کـم           تدریج در ایران و مصر و ش      

  . مذکور اقلام دیگری پدید آمد
***  

ی طبع لطیف و افکار بلند مردمـانش          خاک پرهنر و پرگوهر آذربایجان که آوازه      «
ای پرفـراز   های مختلف، گذشـته  باشد در دوران در عین آزادی زبانزد خاص و عام می  
 هر زمان ستارگان پرفروغ هنر و ادب در ایـن           و نشیب داشته است ولی همیشه و در       

  .سرزمین در درخشش و تلألو بوده است
هـای هنـر    تبریز و مکاتـب تبریـز در هنرهـای اصـیل و سـنتی ایـران در شـاخه               

به همراه ادبیات غنی و پربار دارای ... خوشنویسی ـ معماری ـ قالیبافی و سفالگری و  
وده و کسی را انکار این نقـش ارزنـده          نظران ب   اهمیت و ارزش والایی در نزد صاحب      
از هنرهای ظریف که در ایـن خـاک و دامـان        . در هنر و ادبیات این مرز و بوم نیست        

پرمهر و هنرپرور استادانش رشد و تعالی داشته، هنر خوشنویـسی اسـت کـه سـالیان                 
  1».دراز در این خطه ریشه دوانیده است

  ـ یوسف مشهدی1
از او در سـایر خطـوط       . هفتم هجری است  یوسف مشهدی از خوشنویسان قرن      

در اواخر عمر از عراق به آذربایجان رفت و در شهر           . ششگانه آثاری باقی مانده است    
از آثار یوسـف    . از شاگردان او عبداالله صیرفی است     . تبریز به کتابت و تعلیم پرداخت     

  2.ق موجود است. هـ688مشهدی قرآنی در کتابخانه ایاصوفیه استانبول به تاریخ 

                                                      
 71ـ کلک و وحی، ص 1
 317طلس خط، ص ـ ا2



664 تشیعفرهنگ تبریز و  /  

  ـ عبداالله صیرفی تبریزی2
وی در  . نویس است   عبداالله صیرفی فرزند محمود تبریزی شاگرد سید حیدر گنده        

هـای عمـارات تبریـز از جملـه عمـارت             نویسی تسلطّ داشت و بسیاری از کتیبه        کتیبه
عبداالله صیرفی معاصر اولجـایتو سـلطان   . به خطّ او بوده است    » استاد شاگرد «معروف  

از . رسـد  بوده و سلسله خطّاطان خراسانی به وی می)  هـ716 ـ  703 (محمّد خدابنده
هـای اسـتانبول اسـت کـه          آثار موجود وی چند قطعه بـه اقـلام اصـول در کتابخانـه             

 دارد، و نیز قرآنی به خطّ او در موزه اسلامی ترک اسـت              734 و   721هایی بین     تاریخ
  1.ق. هـ747به قلم نسخ و ثلث و رقاع مورخ به تاریخ 

 قرآنی را در کتابخانه رضوی به خطّ عبـداالله          47راهنمای گنجینه قرآن به شماره      
  2. هجری نوشته است720دهد که به سال  صیرفی نشان می

  ـ عبدالقیّوم تبریزی3
نـویس    ابومحمّد عبدالقیّوم بن محمّد بن کرمشاه تبریـزی از خوشنویـسان قـرآن            

ی   قرآن مجید به خطّ ریحـان بـه شـیوه   از آثار به جا مانده از او یک جزو از         . باشد  می
  3.باشد احمد سهروردی و رقم ثلث رقاع می

  ـ محراب بیک4
محـراب بیـک   «: صاحب دانشمندان آذربایجان او را آذربایجانی دانـسته و گویـد   

  ».کرد القلم بوده و روزی پانصد بیت کتابت می شاگرد میرعماد و بسیار سریع
  4.ق دارد. هـ909که تاریخ قرآنی به خطّ نسخ تحریر نموده است 

  الدّین تبریزی  شمس ـ 5
الدّین محمّد بن امیرعلی تبریزی، از خوشنویسان گمنام و مبرّز قـرن دهـم     شمس

                                                      
 .321ـ اطلس خط، ص 1
  .321همان، ص ـ 2
 .77ـ کلک و وحی، ص 3
 .77ـ همان، ص 4



/  بخش یازدهم ـ کاتبان کلام وحی در تبریز    665

  .باشد می
ی اسلامی و ترک استانبول بـه خـطّ           از آثار بجا مانده او قرآن رحلی بزرگ موزه        

» ق. هـ ـ 937الثـانی      ربیع الدّین محمّد بن امیرعلی التبریزی،      شمس«ثلث و رقاع با رقم      
  .باشد می

ق بـه خـطّ وی      . هـ ـ 929ی سر در مسجد علی در اصفهان نیـز بـه تـاریخ                کتیبه
  1.باشد می

  ـ علاءالدین تبریزی6
الدین محمد حافظ تبریزی ملقب به مُلا عُلا بیک یـا             علاءالدین محمد بن شمس   

 ـ           سخ و رقـاع در     علاءالدین تبریزی از استادان خطوط ششگانه به ویژه خطوط ثلث، ن
او شـاگردان صـاحب نـامی       . نیمه دوم قرن دهم و نیمه اول قرن یازدهم بـوده اسـت            

از آثـار او    . چون عبدالباقی تبریزی و علیرضا تبریزی عباسـی را تربیـت کـرده اسـت              
های مختلف شهر تبریز بوده که غالباً در اثر گذشت زمان از بین            هایی در عمارت    کتیبه

  2.رفته است
الـدین محمـد تبریـزی نویـسنده زمـان شـاه طهماسـب               اگرد شمس علاء بیک ش  

مسجد شاه یا مـسجد     (های مسجد امام       و عبدالباقی تبریزی که بعضی از کتیبه       3.است
  .اصفهان را به امر شاه عباس نوشت، از شاگردان او بوده است) سلطانی

از آثار قرآنـی او دو نـسخه قـرآن بـه قلـم ریحـان و رقـاع و ثلـث و نـسخ در                          
ی سلطنتی ایران موجود است و نیز قرآنی به خطّ ثلث و ریحـان و رقـاع در                    ابخانهکت

  .باشد ی آستان قدس رضوی می کتابخانه
ی کهف از قرآن وزیـری مـذهّب، ثلـث جلـی و نـسخ خفـی در                    چنین سوره   هم
کتبه العبـد   «ی یاقوت نوشته است و رقم         ی سلطنتی موجود است که به شیوه        کتابخانه
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  .دارد» الدّین التبریزی غفر ذنوبه الفقیر علاء
قرآن رحلی جلد معرقّ طلاپوش، دو صفحه اول متن و حاشیه مـذهّب بـه قلـم                 

سـال  » ...بن محمـّد الحـافظ التبریـزی        ... علاءالدین  ... «نسخ و ثلث کتابت و با رقم        
  1.ی ملک موجود است ق در کتابخانه. هـ964

صفحه اولّ و دو صـفحه آخـر        قرآن وزیری، جلد روغنی، یک ترنج مذهّب، دو         
الحمـدالله الّـذی وفّـق باتمـام     «متن و حاشیه مذهّب مرصّع، نسخ کتابت عالی با رقـم       

العبد الفیر الی رحمه ربه الولی، علاءالـدّین محمـّد بـن            ... کتابه هذاالمصحف المجید    
 980(» فی شهر شعبان سنه ثمانین و تـسعمأته       «،  »الدّین محمّد الحافظ التبریزی     شمس

  2.ی سلطنتی موجود است در کتابخانه) ق.هـ
قرآن وزیری، جلد روغنی، مذهّب ضـربی، یـک تـرنج و دو صـفحه بعـد تمـام                   

العبـد الفقیـر    ... «مذهّب، یک سرلوح مذهّب مرصّع عالی، نسخ و رقاع کتابت با رقم             
فـی سـنه تـسع و ثمـانین و          «،  »...الدّین محمّد القاری التبریـزی        علاءالدّین بن شمس  

  .ی سلطنتی موجود است در کتابخانه) ق. هـ989(» تهتسعمأ
 1001ی سلطنتی سـال       به خطّ نسخ در کتابخانه    )  رقعه 22(از دیگر آثار او مرقّع      

جنب مسجد جامع تبریـز،     ) آلچاق مسجد (ی    ق، قطعات ثلث و نسخ متعددّ، کتیبه      .هـ
  .باشد موجود می... ی شاه طهماسب و نامه خواب
ی علاءالـدّین     نویس مشهور از شاگردان مبرّز و برجسته        یبهکت» عبدالباقی تبریزی «

. باشد که پس از کسب علوم و فضایل و فنون خطّ، از تبریز به بغداد رفت                 تبریزی می 
  3.های مسجد شاه از آثار قلمی اوست کتیبه

  ـ محمّد تبریزی 7
باشـد کـه      محمدّ بن علی تبریزی از خوشنویسان گمنام تبریزی در قـرن دهـم مـی              
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االله مجیــد را کتابــت نمــوده اســت از آثــار بجــا مانــده از وی قرآنــی اســت در  مکــلا
 966ع که به خطّ نسخ نوشته اسـت و تـاریخ            / 1973ی ملی تهران به شماره        کتابخانه

  1.ق دارد.هـ

  ـ حاج مقصود تبریزی 8
  .باشد درویش حاج مقصود شریف تبریزی از خوشنویسان گمنام قرن دهم می

ی آسـتان قـدس       توان به قرآن مذهّب و مرصّـع در کتابخانـه            می از آثار قرآنی او   
ق نگاشته  . ه ـ974 اشاره کرد که به خطّ ثلث به تاریخ          119ی    رضوی مشهد به شماره   

  .است
ی   ی مدرسـه    توان به نگارش دیوان جامی موجود در کتابخانـه          از دیگر آثار او می    

قطعـات و مرقّعـات     . ق دارد . ه ـ959سپهسالار به خطّ نستعلیق اشاره نمود که تاریخ         
  2.بسیاری را هم از خود به یادگار گذاشته است

  ـ محمّد بن احمد خلیلی تبریزی9
ی احوال او در هـیچ        باشد که ترجمه    از خوشنویسان پرکار و گمنام قرن دهم می       

ای نوشته نشده اسـت ولـی آثـار موجـود و بجـا مانـده از ایـن اسـتاد گمنـام،                         تذکره
  .باشد  و مهارت و استادی وی میی زبردستی نماینده

ی آستان قـدس بـه قلـم محقّـق و             قرآن مرصّع و مذهّب به خطّ وی در کتابخانه        
این چهل و یکمین قرآنی است که وی        . ق دارد . ه ـ981توقیع موجود است که تاریخ      

  .باشد نوشته است و تذهیب آن نیز کار هنرمندان تبریز می
یحان جلی و ثلـث و رقـاع بـه سـال            قرآن رحلی مذهّب جلد سوخت به خطّ ر       

  3.ی اسلامی ترک استانبول از او بجا مانده است ق نیز در موزه. هـ963
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  الدّین محمّد بن احمد خلیلی تبریزی ـ غیاث10
قرآنـی دارد بـه خـطّ ثلـث در     . باشـد  نویس قرن دهم می     از خوشنویسان قرآن  

م موجـود   ی حـضرت معـصومه ق ـ       ی آسـتانه    قطع وزیری بـزرگ کـه در کتابخانـه        
  1.باشد می

  ـ میرمحمّد تبریزی11
باشد که در عین گمنامی آثاری به خطّ نسخ           نویس تبریز می    از خوشنویسان قرآن  

توان به قسمتی از قرآن وزیری او اشاره کـرد کـه در               از او بر جای مانده است که می       
تـاریخ  میرمحمّد بن محمّد تبریزی بـه       «ی سلطنتی تهران به خطّ نسخ با رقم           کتابخانه

  2.تحریر نموده و موجود است» ق. هـ983حجّه  ذی

  ـ محمّدمهدی تبریزی12
  .نوشته است نویسان قرن دوازدهم هجری قمری است که نستعلیق نیز می از نسخ

ی آن به خـطّ نـستعلیق         یک نسخه از قرآن را که به خطّ نسخ نوشته است و ترجمه            
.  است و چنین رقم و تـاریخ دارد        ی مجلس شورای ملیّ تهران موجود       است در کتابخانه  

الحرام من شـهور سـنه ثمـان و           حجه  قد وفقّ لاتمام کتابه کلام االله فی منتصف شهر ذی         «
  3»...محمدّمهدی التبریزی غفراالله له ... العبد اقل الخلیقه ... مائه بعد الالف من هجره 

  ـ محمّدعلی تبریزی13
نویس قـرن سـیزدهم       ان نسخ محمّدعلی تبریزی ابن محمّد اسمعیل از خوشنویس      

باشد که قرآنی تحریر نموده است که در قطع وزیری چابپ شده اسـت و تـاریخ                   می
جلد آن روغنی و دو صفحه آن مذهّب، دو صـفحه افتتـاح مـتن و                . ق دارد . ه ـ1211

مظفرالدّین میرزا ولیعهـد    ... به جهت سلامتی وجود     «باشد و با رقم       حاشیه مرصّع می  
محمّـدعلیّ بـن   ... تمّـت علـی یـد     ... عشره و ثلث مائه بعد الالف       فی سنه احدی    ... 
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  1.باشد ی سلطنتی می این قرآن در کتابخانه» 1211سنه ... محمّد اسمعیل التبریزی 

  ـ محمّد شفیع تبریزی14
نویـسان    میرزا محمّد شفیع تبریزی، فرزند میرزا محمّدعلی خوشنویس و از نسخ          

تـر کـسی از       قـدرت قلـم وی را کـم       . بـوده اسـت   طراز اول تبریز در قـرن سـیزدهم         
  .معاصرین داشته است

االله مجیـد را کتابـت نمـوده          میرزا محمّد شفیع تبریزی سی و دو جلد کتاب کلام         
  .است

وی علاوه بر کتابت سی و دو قرآن، قطعات متعددّ مـذهّب نـسخ، بیـست و دو                  
 نماز به خطّ نـسخ     ق، تعلیقات . ه ـ1244ی مجلس به سال       ی موجود در کتابخانه     رقعه

ق در  . ه ـ1235ی سلطنتی، دعای عدیله به خطّ نسخ سنه            در کتابخانه  1238به تاریخ   
ی سلطنتی، ادعیّه نـیم       ق در کتابخانه  . ه ـ1250ی سلطنتی، تعلیقات نماز سنه        کتابخانه

ق بـا رقـم محمـّد شـفیع غریـب الـوطن تبریـزی               . هـ ـ 1228ربعی به خطّ نسخ سنه      
ی وزیری به خطّ      ی سجّادیّه   ی سلطنتی، صحیفه    ق در کتابخانه  . ه ـ1231المسکن سنه   

نسخ مذهّب مرصّع در کتابخانه سلطنتی، دعای عدیله نیم ربعی مجـدول طلاانـدازی              
ق در مجموعه آقـای سـلطان القرائـی، زیـارت جامعـه جانمـازی               . ه ـ1248به تاریخ   

 خطّ نـسخ را     ی طلااندازی به    ق و صدها قطعه   . ه ـ1251مذهب به خطّ نسخ به سال       
  .نیز تحریر و کتابت نموده است

  2.ق در قید حیات بوده و تاریخ قطعی وفات وی معلوم نیست. هـ1262وی تا سال 

  ـ محمّدرضا تبریزی15
رود که گاهی محمّدرضا تبریـزی        از خوشنویسان قرن سیزدهم تبریز به شمار می       

  .الاصل و گاه محمّدرضا التبریزی المسکن رقم زده است
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ی محمّدرضا تبریـزی، قرآنـی اسـت بـه خـطّ نـسخ کـه خـطّ                    ار بجا مانده  از آث 
  1.ق دارد و به مجلس عرضه شده است. هـ1255باشد و تاریخ  ها رقاع می سرسوره

  ـ عبداالله تبریزی16
باشد کـه     نویس قرن سیزدهم می     عبداالله بن محبّعلی تبریزی از خوشنویسان نسخ      

ق در . هـ ـ 1258خ نوشته است کـه در سـال         قرآنی به خطّ نس   . ساکن تبریز بوده است   
ایـن قـرآن    . تبریز در چاپخانه محمّدجعفر تبریزی مشهور به کاشی چاپ شده اسـت           

  2.چاپ سنگی شده است

  ـ علی بن علیقلی17
از آثار قرآنـی او کتابـت       . باشد  نویس تبریز در قرن سیزدهم می       از خوشنویسان نسخ  

فرمایش میرزا احمد یـونس تبریـزی بـه سـال           باشد که به      االله مجید به خطّ نسخ می       کلام
  3.باشد چاپ این قرآن چاپ سنگی می. ق در تبریز انجام گرفته است. هـ1265

  ـ سیّد نورالدّین تبریزی18
  .باشد نویس قرن سیزدهم هجری قمری می نویس و نسخ از خوشنویسان قرآن

کـه دو   قرآن سی ورقی، نیم ورقی، جلد روغنی به خطّ نسخ تحریر نموده است              
قد تشرفت باتمـام، یـوم الثلثـاء        «باشد و رقم      ی افتتاح متن و حاشیه مرصّع می        صفحه

» )1278... (الحرام من شهور سنه ثمان و سـبعون و مـأتین بعـد الالـف                  قعده  شهر ذی 
  4.ی سلطنتی موجود است دارد که در کتابخانه

  ـ عبدالرّحیم تبریزی19
. کـرد    که در قـرن سـیزدهم زنـدگی مـی          نویسان تبریز بود    نویسان و نسخ    از قرآن 
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ق بـه قطـع جیبـی چـاپ سـنگی شـده       . هـ1266قرآنی به خطّ نسخ دارد که به سال       
ها به خطّ شکسته نـستعلیق عبـداالله          این قرآن با حواشی تفسیری و ثواب سوره       . است

  1.باشد بن ابوالقاسم می

  ـ محمّدعلی بن محمّد شفیع تبریزی20
نوشـت و هـم       یزی که هم نستعلیق را خـوب مـی        محمّدعلی بن محمّد شفیع تبر    

  .آثاری زیاد به خطّ نسخ از او دیده شده است
قرآن چاپ سنگی به خطّ نسخ محمّدعلی بـن میـرزا محمـّد شـفیع تبریـزی بـا                   

ی فارسی به خطّ نستعلیق در ذیل آیات از او به یادگار مانده است که در سال                   ترجمه
  .وردی به اتمام رسیده است و استاد االلهق در کارخانه میرزا عبداالله . هـ1273

نویس و زبردسـت تبریـز      محمّدعلی بن محمّد شفیع تبریزی از پیشکسوتان قرآن       
  . ایشان چاپ شده است های زیر به خطّ شود و قرآن محسوب می

ق بـه قطـع جیبـی بـا         . هـ ـ 1267ق، قرآن دیگری به سـال       . ه ـ1262قرآنی به سال    
به خطّ شکسته نستعلیق مصطفی بن میرزا عبدالرسّـول      ها    حواشی تفسیری و ثواب سوره    

ق بـه قطـع     . هـ ـ 1277ق به قطع جیبی، قرآنی به سـال         . ه ـ1269تبریزی، قرآنی به سال     
  2.ق به قطع بغلی از او به یادگار مانده است. هـ1298پستی و قرآنی به سال 

 ی آن ی ادعیّه نیم ربعی مذهّب متـرجم بـه فارسـی نـسخ و رقـاع ترجمـه                  جزوه
باشـد    ق در مجموعه آقای سلطان القرائی موجود می       . ه ـ1272نستعلیق به تاریخ سنه     

  .مقام تحریر شده است و به دستور جناب امیر میرزا محمّدصادق القائم
ق تحریـر   . هـ ـ 1266جلد روغنی مذهّب به خطّ نـسخ بـه سـال            » تعقیبات نماز «

د روغنی مذهّب به خط     جل» دعای صباح «نموده و در کتابخانه سلطنتی موجود است،        
 1264بـه تـاریخ     ... ی بارگاه ولیعهد شاهنشاه جهان ناصرالدّین شـاه           نسخ برای تحفه  

                                                      
 .89ـ همان، ص 1
 .89ـ همان، ص 2



672 تشیعفرهنگ تبریز و  /  

  .ی سلطنتی موجود است ق تحریر و در کتابخانه.هـ
ی آقای دکتر بیانی دارد و مرقّع ده رقعه            در مجموعه  1297ی نسخ به تاریخ       رقعه

  . سلطنتی داردق در کتابخانه. هـ1297به خطّ نسخ به تاریخ 
دار و جـدول زرّیـن و         مجلسی را به قطع جیبی با کاغـذ آهـار مهـره           » زادالمعاد«

ق تحریر نموده که در مجموعه آقـای مـدیر   . هـ1268شنگرفی و کاغذ افشان به سال   
  1.چی است شانه

  ـ میرزا احمد تبریزی21
 هـا  دست عصر خویش بـوده کـه قـرآن        نویس و کاتبان چیره     از خوشنویسان نسخ  

های ادعیه و قطعات بسیاری را تحریر نموده است از کتب اولیه چـاپ    متعدد و کتاب  
ق کتابت و چاپ شده     . ه ـ1262سنگی، قرآنی است که به خط احمد تبریزی به سال           

  .نویس گردیده است ها بعداً یا شنگرف دست است که سرلوح و اسامی سوره
 1258بـوده و بـه سـال        قرآن دیگری به خطّ وی تحریر شده که در قطع پـستی             

  .ق چاپ سنگی شده است.هـ
قرآن دیگری نیز به خطّ احمد تبریزی به قطع جیبی با سـرلوح و جـدول و نـام                   

ق بـا حواشـی     . هـ ـ 1262ها به طلا و لاجورد و شنگرف و کاغذ آبی بـه سـال                 سوره
شکسته نستعلیق به خطّ محمّدعلی بن علیقلی تحریر شده که در مجموعه کاظم مدیر              

  .باشد چی موجود می شانه
ق و قرآنی دیگر به قطع پـستی بـه          . ه ـ1266قرآن دیگری به قطع جیبی به سال        

نـویس    شود که دست    ق از دیگر آثار قرآنی احمد تبریزی محسوب می        . ه ـ1268سال  
  .اند شده

مجلسی است که به قطع وزیـری و کاغـذ آبـی آهـار      » زادالمعاد«از دیگر آثار او     
ق تحریـر   . هـ ـ 1272باشد که به سـال        به شنگرف و زنگار می    سازی    ای و جدول    مهره

                                                      
 .90ـ همان، ص 1
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  .باشد چی موجود می ی کاظم مدیر شانه شده و در مجموعه
و قطعات و مرقّعـات بـسیار دیگـری را بـه            » داوزده امام خواجه نصیر   «چنین    هم
ی احادیث مختلف به قطع جانمازی بـا جلـد            ی تحریر درآورده است، مجموعه      رشته

فـی شـهر    ... مقـام     قـائم ... جهـت   «رصّع بـه خـطّ نـسخ بـا رقـم            روغنی و سرلوح م   
را نیـز تحریـر و در    » اقل العبـاد میـرزا احمـد تبریـزی        ... ق  . ه ـ1265المرجب    رجب

  1.کتابخانه سلطنتی موجود است

  ـ احمد بن محمّد تبریزی22
از آثـار قرآنـی او، قرآنـی        . باشـد   نویسان و خوشنویسان قرن سیزدهم می       از نسخ 

ها به طلا و لاجورد و شنگرف که          قطع رقعی با سرلوح و جدول و نام سوره        است به   
نسخه چاپی این قـرآن در      . ق دارد . ه ـ1258حواشی آن به خطّ نستعلیق است و رقم         

  .چی موجود است مجموعه استاد کاظم مدیر شانه
از آثار قرآنی دیگر احمد بن محمّد تبریزی قرآنی است بـه خـط نـسخ در قطـع                

مجلـسی را  » زادالمعـاد «ق چاپ سنگی شده است کتـاب     . ه ـ1271ر سال   جیبی که د  
ق نوشته و چاپ شده است که قطع آن وزیری با سرلوح و جـدول               . ه ـ1272به سال   
  2.باشد زرّین می

  باشی ـ میرزا محمّدعلی خوشنویس23
قرآنی به خطّ وی در تبریز در       . باشد  نویس می   نویس و قرآن    از خوشنویسان نسخ  

  3.ق چاپ سنگی شده است.هـ 1308سال 

  ـ محمّدتقی تبریزی24
نویسان قرن چهـاردهم      نویسان و نسخ    محمدّتقی ولد کربلایی خلیل تبریزی از قرآن      

                                                      
 .91ـ همان، ص 1
 92ـ همان، ص 2
 92ـ همان، ص 3
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باشد و قرآنی به خط نسخ از او چاپ سنگی شده است که ترجمه فارسـی بـه                    تبریز می 
  1.ق دارد. هـ1319این قرآن رقم ماه رجب سال . خط نستعلیق ذیل آیات دارد

  العابدین خویی ـ زین25
نویـسان قـرن چهـاردهم        نویـسان و قـرآن      العابدین فتحعلی خـویی از نـسخ        زین

ق نوشته است کـه چـاپ   . هـ1323قرآنی به خطّ کوفی و خط نسخ به سال          . باشد  می
. العابدین خـویی اسـت      کاتب و مصحّح و ناشر این قرآن خود زین        . سنگی شده است  

خطّ کوفی و نسخ در ایران در عهـد مظفرالـدّین شـاه             این نخستین قرآنی است که به       
ی   ی مبارکـه    ق بـا تـشویق کتابخانـه      . ه ـ1396بعدها در سال    . قاجار چاپ شده است   

چهل ستون مسجد جامع تهران و با همکـاری انتـشاراتی فراهـانی افـست و مجـدداً                  
   2.ای در توضیح خط کوفی درج شده است همراه کتاب رساله. منتشر گردید

  الحسینی تبریزی حمّد بن جلالـ م26
  .باشد نویس قرن چهاردهم هجری قمری تبریز می نویس و قرآن از کاتبان نسخ

  3.ق چاپ سنگی شده است. هـ1333قرآنی به خطّ وی در تبریز به سال 

  4ـ حاج میرزا طاهر خوشنویس27

  5ـ حاج حسن هریسی28

  ـ حاج محمود اشرفی تبریزی29
ایشان موفق به اتمـام     . باشد که گمنام مانده است      میاز خوشنویسان معاصر تبریز     

  6.اند اند و آن را به طبع رسانده االله مجید شده کلام
                                                      

  92ـ همان، ص 1
 93ـ همان، ص 2
 93ـ همان، ص 3
  . ـ شرح حال ایشان در صفحات گذشته نوشته شده است4
 . ـ شرح حال ایشان در صفحات گذشته نوشته شده است5
 96ـ همان، ص 6
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  ـ رحمان دلفراقی30
االله   ایـشان سـه بـار کـلام       . باشد که در قید حیات هستند       از خوشنویسان تبریز می   

حرار تبریز   توسط انتشارات ا   1381ها در سال      اند که یکی از آن      مجید را کتابت نموده   
  .باشند چاپ و بقیه آماده چاپ می

  ـ مسعود رعنایی31
انـد کـه      قرآنی به خط نسخ کتابـت نمـوده       . باشند  از خوشنویسان جوان تبریز می    

  .باشد ی چاپ می آماده

  ـ محمّد قیاسی تبریزی32
االله را    یکی دیگر از خوشنویسان جوان تبریز هستند کـه یـک جلـد کتـاب کـلام                

این قـرآن نیـز     . طه نگارش شده است     ه از روی قرآن به خطّ عثمان      اند ک   کتابت نموده 
  1. باشد آماده چاپ می

  

                                                      
استاد محمد علی فرزبود اسـتفاده شـده        » کلک و وحی  «بخش کتاب کلام وحی در تبریز از کتاب         . ( 97ـ همان، ص    1

 ).است





  

  

  

  

  دوازدهمبخش 

  

  چاپ کتب سنگی در تبریز 

  )در ترویج مکتب تشیع(
  

  





  )در ترویج مکتب تشیع (سنگی در تبریزکتب چاپ 
رویدادهای مهم تمدن بشری با توجه به اسـناد و شـواهد موجـود، از زمـانی                 
. شکل گرفت که اختراع چاپ در اروپا در نیمه قـرن پـانزدهم بـه وقـوع پیوسـت                  

 در بخـش وسـیعی از   756 ـ  712هـای   ها بـین سـال   گرچه فن چاپ توسط چینی
های شرقی و به شکل ابتدایی آن با استفاده از چاپ قالبی رایج بـود، امـا                   سرزمین

 با صـرف هزینـه      کاری و استنساخ کتب، کاری بس دشوار و         چاپ به صورت کنده   
پـس از چـاپ نیـز اسـتفاده از کتـب بـرای افـراد معـروف و         . زیاد انجـام گرفـت   

نخستین گـام بزرگـی در فـن چـاپ، اختـراع            . شد  شمار، مقدر و میسر می      انگشت
بود که توسط گوتنبرگ آلمـانی در سـال   » Marable Types«حروف متحرک فلزی 

عت چـاپ را از شـکل       انجام گرفـت کـه صـن      )  ق 854حدود سال   ( میلادی   1450
اختراع چاپ بـا حـروف متحـرک ایـن امکـان را           . چوبی به صورت سربی درآورد    

ی افراد طالـب علـم  دانـش           های تمدن بشری بر روی همه       بوجود آورد که دروازه   
شـود، بـه    اختراع چاپ که نقطه عطفی در تمدن بشری محسوب مـی      . گشوده شود 

.  انگلستان، سوئیس و ایتالیا راه یافـت       تدریج از کشور مبدأ آلمان به فرانسه، هلند،       
تـاریخ چـاپ در     . کشور ما نیز در نیمه اول قرن سیزده با این دسـتاورد آشـنا شـد               

ایران به پنج قرن قبل از میلاد یعنی به زمان پادشـاهان هخامنـشی و بـه مهرهـای                   
. کردنـد   رسد که برای تأیید احکام و فرامین حکومتی از آن استفاده می             سلطنتی می 

ود واژه چاپ به زبان فارسی را به اواخر قرن هفتم هجری و به زمـان سـلطنت               ور
هـای   و آن پـول . دهنـد  نـسبت مـی  )  ق694 ـ  690(گیخاتون، پسر اِباقاخان مغول 

  .گفتند  میCaoکاغذی بوده که به آن چاو یا کاو 
ای نیز معتقدند که واژه چاپ همان چاپ یا چهاپه است که در زبان هنـدی                  عده

ورود چاپخانـه بـه ایـران در        . زدنـد   هوم مُهری بوده که بر روی پارچه نقش مـی         به مف 
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توسط بازرگانـان ایرانـی انجـام گرفتـه         )  م 1640(اواسط قرن یازده در عهد صفویان       
  1.است

ای که در ایران اقدام به چاپ کتـاب بـا حـروف فارسـی و                  امّا نخستین چاپخانه  
د که به دستور عباس میرزا نایب الـسلطنه         عربی نمود، چاپخانه سربی یا تیپوگرافی بو      

  .در تبریز دایر گردید
عباس میرزا نایب السلطنه، قبل از بازگشت میرزا صالح شیرازی به ایران و پـس               

ورود چند دستگاه چاپ را     )  ق 1228(نامه گلستان بین ایران و روس         از امضای صلح  
  .ها سفارش داد به روس

العابدین تبریزی بـه پطرزبـورگ       رزا زین پس از این سفارش هم، شخصی بنام می       
چهار سال بعـد، یعنـی      . اعزام شد تا فنون چاپ و روش ساختن مرکب ر ا فرا بگیرد            

العابدین تبریزی به ایران برگشت و با خود یـک دسـتگاه             ق، میرزا زین  1232در سال   
ای را در تبریـز راه       پرس چاپ و مقداری هم حروف سربی آورد و بعد هم چاپخانـه            

العابدین با خـود     ماشین چاپ لوازمات حروفچینی را نیز میرزا زین        برعلاوه  . اختاند
دو عـدد   مقداری گودارد، بابوشکه، چند عدد گارسـه،        : آورده بود که شامل   از روسیّه   

ترتیـب   بـدین . بـود ورساد، دو عدد رانگا، شییپی و مقداری حاشیه سربی و خط برنج      
را ) عربـی  ( چاپخانه حروف سـربی فارسـی      شود گفت که او اوّلین کسی است که        می

  2.اندازی کرد در ایران راه
لین کتاب که در این چاپخانه انتـشار یافـت، رسـاله جهادیـه میـرزا ابوالقاسـم                او
  .ق بوده است1233مقام در سال  قائم

ای از محققان بر این باورند که قبل از رساله جهادیّه، رساله دیگـری بـا نـام                   عده
                                                      

  .10211، ص 1378،  ـ تاریخ چاپ در ایران1
  187، ص )1ج (سرگذشت مطبوعات ایران،   ـ2
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ق و  1233مقام اولّّ در همان سـال        مقام پسر قائم   میرزا ابوالقاسم قائم  تألیف  » فتحنامه«
میـرزا و    در همان چاپخانه سربی تبریز به چاپ رسـیده کـه دربـاره فتوحـات عبـاس                

  .باشد عهدنامه گلستان می
» ابواب الجنـان «و سومین کتاب » مĤثر سلطانیه «کتاب چاپ شده در تبریز    دومین  

  . بودمد رفیع واعظ قزوینیاثر مح
شـاه بـه      اندازی چاپخانه در تبریز، به امر فتحعلـی         العابدین، پس از راه     میرزا زین  

تهران فراخوانده شد و با کمـک منوچهرخـان معتمدالدولـه، اولـین چاپخانـه سـربی                 
  1.اندازی کرد دارالخلافه تهران را راه

  العابدین در تبریز و تهران  شاگردان زین
 و تهران شاگردانی را تربیت کرد که هر یک خدمات           العابدین در تبریز    میرزا زین 

سرگذشــت «در کتــاب . گرانقــدر و ارزشــمندی در پیــشبرد صــنعت چــاپ نمودنــد
  :حال وی چنین نوشته شده است در شرح» مطبوعات ایران

. العابدین به عنـوان نخـستین معلـم در عهـد قاجـار یـاد کـرد                  باید از میرزا زین   «
عبدالرزاق اصفهانی که در سال     . هایی شدند   ی چاپخانه بسیاری از شاگردان او خود بان     

  2».ازجمله شاگردان وی بود. ای را در اصفهان تأسیس کرد  ق چاپخانه1244
العابدین بودند، محمدباقر تبریزی،      از چاپگرهای دیگر این دوره که شاگردان زین       

عیل خلیل تبریزی، علی بن محمدحسین تبریزی در دارالـسلطنه تبریـز و محمداسـما             
  3»متخلص به سرباز و عبدالکریم در دارالخلافه تهران مشغول طبع بودند

های متعدد، سرآمد صـنعت چـاپ در تبریـز            ازجمله این افراد، که با چاپ کتاب      
  .الشرع تبریزی است میرزا محمدحسین امین باشد، فرزندان حاج می

الـشرع    محمدعلی خـان تربیـت ضـمن اشـاره بـه فرزنـدان محمدحـسین امـین                
                                                      

 .263 ـ محمدعلی خان تربیت، ارغنون، ص 1
 .188، ص )1ج ( ـ  سرگذشت مطبوعات ایران، 2
 .188 ـ همان مأخذ، ص 3
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آقاعلی و آقارضا و این     : الشرع دو پسر داشته است      حاج محمدحسین امین  «: نویسد  یم
یکی نیز دو پسر داشته است، آقا محمدحـسین و اسـدآقا کـه هـر چهـار تـن ایـشان                     
. صاحب مطبعه بوده و بهترین مطبوعات سنگی ایران در مطبعه آنان چاپ شده اسـت      

غول عمل طبع است و الحاق بیـشتر از         اسدآقا نیز یک پسر دارد که فعلاً در تبریز مش         
باشد کـه ایـن خـانواده بـه مطبعـه و مطبوعـات ایـران خـدمت کـرده و                       صدسال می 

  1.»کنند می
الشرع به کار چاپ سـنگی     طی دهه چهارم قرن نوزدهم، اقا علی پسر بزرگ امین         

های دهه چهـارم در       پرداخت و در چاپخانه چاپ سنگی که میرزا صالح در آغاز سال           
چی فرزند آقا رضا و نـوه میـرزا    اسدآقا باسمه.  تأسیس کرده، مشغول به کار شد      تبریز

الشرع نیز سالیان متمادی در صنعت چـاپ در تبریـز مـشول بـوده                 محمدحسین امین 
  .است

  :نویسد می» چی اسدآقا باسمه«محمدعلی خان تربیت با بیان خدمات 
میـرزا سـنگلاخ    » لخطـابین ا  ۀتـذکر «و یا   » الفضلا  امتحان«ازجمله مطبوعات آنجا    «

 ق در تبریز به خط میـرزا محمـدعلی بـن            1295 جلد به سال     3مشهدی است که در     
نامـه و   میرزا شفیع خوشنویس معروف به طبع رسیده و آن مشتمل است بـر سـیاحت    

سرگذشت مشارالیه در مصر و عثمانی و ایران و ترجمه حال شـصت و پـنج نفـر از                   
الخطوط میرعلی هـروی و منظومـه        ائل ثلاثه مداد  مشاهیر خطاطین و متأخرین و رس     

المشق میرعماد معروف در آخر آن مجـلات          السطور سلطانعلی مشهدی و آداب      سراط
و کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالدین عبدالحمید منشی است کـه           . به طبع رسیده است   

خان امیرنظام و تصحیح حـاجی         ق برحسب سلیقه و تصویب حسنعلی      1300در سال   
و . کیل معروف و میرزا باقر خوشنویس در مطبعه مشهدی اسدآقا چاپ شده اسـت             و

بالجمله مقدار کثیری از امهات کتب در مقدمات و ادبیات و احادیث و اخبار و فقه و               

                                                      
 .11 و 12 ـ تاریخ مطبعه و مطبوعات ایران، نشریه تعلیم و تربیت سال چهارم، شماره 1
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و هر کتـابی کـه بـه خـط          . اصول و تواریخ و امثال آنها در تبریز به طبع رسیده است           
و بهتـرین مطبوعـات     . ل امتیـاز را دارد    میرزا رحیم و ملاکاظم چاپ شده است، کمـا        

هایی است که به سعی و اهتشام مشهدی اسدآقا پسر آقارضا طبع شده               آنجا هم کتاب  
الشرع بیشتر از هشتاد سال که در         که خودش و پدرش و عمویش آقا علی پسران امین         

  1»االله اند رحهم عالم مطبوعات آذربایجان خدمت کرده

  چاپ سنگی
چاپ سنگی به ایران روایات متعددی وجـود دارد، ولـی بـه             گرچه دربارۀ ورود    

رسد همین قول که چاپ سنگی برای اولین بار ـ هشت سـال بعـد از چـاپ      نظر می
 راه افتـاده، صـحیزح   2حروفی به مساعدت میرزا صالح شیرازی و میرزا جعفر تبریزی    

فرنـگ  باشد میرزا صالح که از سوی دولت ایران برای فراگیری هنرهـای جدیـد بـه                 
  .رفته بود، در بازگشت یک دستگاه ماشین چاپ سنگی با خود به تبریز آورد

الشرع تبریزی بود که در همین چاپخانه         اولین مدیران این چاپخانه، آقا علی امین      
  .ابتدا قرآن مجید و سپس زادالمعادی را چاپ کردند

 ـ            ر هزینه نازل و سهولت کار با چاپ سنگی، این روش را طـی مـدت کوتـاهی ب
 را از نظـر نـوع چـاپ    1270 تا   1269های    به طوری که سال   . چاپ سربی مسلط کرد   

لیلی و مجنون مکتبی شیرازی اولین کتـاب        . شناسند  کتاب، سال های چاپ سنگی می     
 ق در تبریز با چاپ سـنگی منتـشر          1259مصوری است که در چهار مجلس به سال         

 در ایران بـود و تـا         سال یگانه روش چاپ    50صنعت چاپ سنگی مدت     . شده است 
شود با چاپ سنگی بـود و پـس           اواخر دوره قاجاریه تقریباً هر چه در ایران چاپ می         

                                                      
 .268 ـ ارغنون، ص 1
میـرزا   ق عبـاس .  ه1240در سال «: نویسد با اشاره به اعزام میرزا جعفر تبریزی به مسکو می ـ محمدعلی خان تربیت  2

السلطنه، میرزا جعفر تبریزی را به مسکو اعزام داشت که در آنجا فن طبع را آموخت و بعـلاوه لـوازم و مایحتـاج                      نائب
هـا   مطبعه تبریز را بدون کمک خـارجی ) گشتگویا میرزا جعفر پس از باز     . (مطبعه را خریداری نموده و با خود بیاورد       

  .286ارغنون، ص » .نمود شخصاً اداره می
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. از آن مجددداً چاپ سربی که از ابتـدای صـنعت چـاپ در ایـران بـود رواج یافـت                    
استفاده از چاپ سنگی هنوز در بعضی نقاط جهان مانند هند و پاسکتان کـه بـا زبـان       

  . کامل داردنویسند، رواج اردو می

  نحوه کار چاپ سنگی
دستگاه چاپ سنگی عبارت بود از میزی به پهنـای یـک ذرع و قـد یـک ذرع و                    

وسط این میز تخته ضخیمی به ضخامت چهـار انگـشت و عـرض دو وجـب و                  . نیم
ایـن تختـه کـاملاً تراشـیده و بـه قـول امـروز               . طول چهار وجب محکـم شـده بـود        

 ماننندی به طور صاف و یکنواخـت چـسبانده       تراشی بود که روی آن را با مشمع         کف
ای روی این تخته بگذارد       کاغذی که قرار بود چاپ بشود در محل معلوم کرده         . بودند

سنگ دیگری را هم که حروف روی آن نوشته شده بـود در بـالای   . کردند  و بردار می  
می خود این سنگ هم روی تخته محک      . دادند  این تکه الوار و در جای معینی قرار می        

چسابنیده شده بود، وسط این تخته، قلابی قرار داشت کـه بـه آن طنـاب محکمـی را       
چـرخ  (هـا     زدند و سر دیگر طناب را به دور یک چرخ کاملاً شبیه چرخ مقنی               گره می 

چرخاندنـد    زمانی که ایـن چـرخ را مـی        . ولی کوچکتر، بسته شده بود    ) کشی چاه   آب
ده و رها کند که سنگ بـا شـدت هـر            شد که طناب سنگ اصلی را بالا کشی         باعث می 
داد و البتـه هـر    آمد و کار چاپ را انجام می تر روی کاغذ مورد چاپ فرو می     چه تمام 

ای   بار صدای مهیبی هم همراه بود، کارگرداندن چرخ موصوف به عهدۀ کـارگر سـاده              
این شخص طوری بر روی سکوی بلندی پشت        . گفتند  می» گردان  چرخ«بود که به او     

نیشست که کاملاً بر آن مسلط بود بعد هم با دو پا چرخ را به عقب و جلـو                    چرخ می 
طور که گفتیم با یک بار کشیدن و رها کردن طناب و در نتیجه                داد و همان    حرکت می 

شـد در     بلند شدن و پایین افتادن سنگ موصوف یک صفحه سند یا کتاب چـاپ مـی               
بـود و بـه طـرف چـپ         طرف راست این دستگاه سنگ مرکب رسـانیدن و نـورد آن             
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  1».دستگاه هم کاغذهای چاپ شده و نشده بود که کنار دستشان باشد
یا کلیشه و بـه بیـان       » باسمه«ها آماده کردن      مهمترین قسمت کار در این چاپخانه     

البته لازم به یـادآوری اسـت در اوایـل از صـفحات بـه               . دیگر سنگ اصلی چاپ بود    
لیکن بـه زودی نظـر بـه اسـتحکام و دوام            کردند،    جای سنگ برای کلیشه استفاده می     

های مکرر و سنگینی برای عمل چاپ تـرجیح دادنـد از سـنگ                بیشتر، قابلیت استفاده  
  .ها به این صورت بود سازی این سنگ اما طرز آماده. استفاده نمایند

ابتدا برای صفحه جدید، سنگ را از تخته جدا کـرده و شـروع بـه سـاییدن آن                   «
شـد، بـا      ساییدند و پس از مدتی که سنگ صاف می           سمباده زبر می   بعداً با . نمودند  می

. شـد   تا در نهایت سنگ صـاف و یکدسـت مـی          . کردند  سمباده نرم آن را پرداخت می     
. نمـود  آوردند و او شـروع بـه نوشـتن روی سـنگ صـاف مـی                روز بعد به خطاط می    

وشـته  نویس مجبور بود از چپ به راست و وراونه بنویسد تـا در زمـان چـاپ ن                   خط
وقتـی  . نمایند  مثل حکاکی روی مهرها که از این شیوه پیروی می         . طبیعی به نظر رسد   

گذشاتند تا خـشک شـود، ایـن سـنگک سـفید              نوشته شد، نصف روز آن را می        سنگ
یکدست تراشیده و صیقلی شده بیشتر به سنگ های مرمر امروزی شباهت داشـت و               

. شـد   ی قطع وزیری و سـلطانی مـی       ابعاد آن به حساب مترسی در چهل سانتیمتر، یعن        
هـا در داخـل یـک ظـرف          بارخی، سنگ را پس از اینکه خشک شده از طرف نوشـته           

هـای آن قیرانـدود شـده بـود،      مسی به شکل مربع مستطیل کـه تمـام کـف و دیـواره       
پزها بود، محلـول جوهرنمـک    در داخل این ظرف که شبیه دیس شیرینی     . گذاشتند  می

وقتـی سـنگ    . ماند  نگ چندخ ساعتی در داخل آن باقی می       یا تیزاب ریخته بودند و س     
شد که جای خطـوط برجـسته و بـالا            آوردند، مشاهده می    را از داخل ظرف بیرون می     

  .خورده و فرو رفته بود افتاده و بقیه صفحه
در همین جا لازم به توضیح است که مرکب مصروف برای نگارش ایـن سـنگ،                

                                                      
 .3 ـ طهران قدیم، ص 1



686 تشیعفرهنگ تبریز و  /  

شـد کـه      اسید چرب این مرکب صابون مانع مـی       مخلوط با صابون یا چربی بوده، لذا        
تیزاب خط را از بین ببرد و در نتیجه خطوط باقیمانـده و اطـراف آن خـورد و گـود                     

  .شد می
شستند و از این پس آمـاده     پس از این عمل حک، صفحه را با تربانتین و آب می           

د را مالیدند و نـور     بعد از این مرحله روی یک صفحه سنگی دیگر مرکب می          . کار بود 
شـد، آن را بـا احتیـاط و           روی آن چرخانده و زمانی که کاملاً آغشته بـه مرکـب مـی             

چرخاندند، آن هم فقـط یـک بـار و بـه      های موصوف می مهارت روی سنگ و نوشته   
دار  سپس سنگ را بر روی تختـه طنـاب و قرقـره     . گرفتند  این ترتیب خطوط رنگ می    

کـرد، بـا ایـن        ن شروع به کـار مـی      گردا  کردند و به ترتیبی که گذشت، چرخ        وصل می 
  ».شد رنگ می شد، زیرا بعد کم مرکب و یا سه برگ چاپ می

شدند نظر به فرسوده شدن اسـباب و          هایی که به این ترتیب چاپ می        تیراژ کتاب 
شد و از سیصد نـسخه هـم          کم بودن خریداران و معمولاً از هفتصد نسخه بیشتر نمی         

  1.کمتر نبود

   تبریزهای چاپ سنگی قطع کتاب
هـای خطـی و       قطع کتب چاپ سنگی مخصوصاً در تبریز نسبتاً ادامه قطع کتـاب           

تعیین قطع کتاب که امروزه متداول است، با توصیفی که سـابقاً در میـان               . دستی است 
کتابداران ایرانی معمولاً بوده، متفاوت است به این معنی که اکنون قطـع کتـاب را بـه                  

د و بیشتر بـا اطـلاق اصـللاحات مخـصوص انـدازه             کنن  اندازه دقیق ثابت و معین می     
  .کردند کتاب را تقریبی مشخص می

  :ها تقریبی عبارتند از ترین این اندازه معروف
   میلیمتر30 20 بازوبندی ـ با اندازه تقریبی از -1
   میلیمتر-6 40 با اندازه تقریبی از - بغلی-2

                                                      
 .33 ـ همان، ص 1
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   میلیمتر120 70 ـ جانمازی ـ با اندازه تقریبی از 3
 ـ حمایلی ـ که همان اندازه جانمازی ولی با قطـر بیـشتر اسـت کـه آن را در زیـر        4

  .کردند لباس رو و به طور مایل آویزان می
   میلیمتر240 160ربعی ـ با اندازه تقریبی   ـ نیم5
   میلیمتر220 160 ـ وزیری کوچک ـ با اندازه تقریبی 6
   میلیمتر240 160 ـ وزیری ـ با اندازه تقریبی 7
   میلیمتر400 300ـ سلطانی ـ با اندازه تقریبی  8
   میلیمتر400 250 ـ رحلی کوچک ـ با اندازه تقریبی 9

   میلیمتر500 300 ـ رحلی ـ با اندازه تقریبی 10
   میلیمتر600 350 ـ رحلی بزرگ ـ با اندازه تقریبی 11
  . ـ بیاض ـ صورتی است که طول و عرض کتاب برخلاف معمول باشد12
  . ـ صورتی است که طول و عرض کتاب، تقریباً چهارگوش به یک اندازه باشد ـ خشتی13
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  کاتبیان کتب سنگی در تبریز
  نام مؤلف  نام کتاب  نام کاتب  ردیف

  حضنی افندی  الدروس النحویه  آقای اهری تبریزی  1
 علی بن محمد جرجانی امثله، شرح امثله، صرف میر  آقا بن محمدتقی حسینی تبریزی  2

 الدوله  فیلسوفنیعبدالحس  السموم ناصریمعرفۀ    
 محمدتقی نیز ممقانی ریّ نآتشکده    
 محمدتقی نیر ممقانی  منظومهلالی    
 الدین سیوطیا للاج  المرضیه فی شرح االفیهبهجۀ    

شرح هدایۀ  (سرارل ازبدۀ    
  الدین میبد  بن معینحسین  )الاثیریه الحکمه

ابن آخوند مال محمد قاسم   3
  دباء و سمیرا سعداءنیس الاا  االشقی

العلماء  الدین نظام  رفیعمحمد
العلماء   به سیفالمدعو

  محمدحسن
الحسین عسکر  ابن  4

  محمد فضولی بغدادی  دیوان ترکی فضولی  الاصل تبریزی اردوباری
  محمد  کرمانی  ارشادالعوام    
  ناصرخسرو  دیوان ناصرخسرو    
  ر مجلسیمحمدباق  زادالمعاد  ابن حاج محمد تبریزی  5
ابن محمد اسماعیل محمدعلی   6

  تبریزی
االله  الارشاد فی معرفه حجج

  شیخ مفید  العباد علی

ابن مشهدی ملاعلی واعظ محمد   7
  ملااحمد نراقی  خزائن  تبریزی

الاصل  ابن ملا آقای گرمرودی  8
  محمد رفیع گرمرودی  النجاه ذریعه  اصغر علی

  محمدتقی نیر ممقانی  آتشکده نیر    
میرزا محمد آشتیانی قمی ابن   9

  محمدباقر مجلسی  الائمه تذکره  آقاجانی
  محمدتقی نیر ممقانی  آتشکده نیر    
سرگذشت (مسافرت شرق   احمد ابن حسین بصیرت  10

  ، بوستار،ل)فریکت
العلماء ابوالقاسم  ترجمه ضیاء

  ذهخوارقانی
  الدین سعدی  مصلح  باب هشتم از گلستان سعدی    
) ع(الاذغان حضرت امیرالمؤمنین مه فرمان واجبنامه در ترج سیاست    

  اشتر خطاب به مالک
  محمد کرمانی  المضیه شمس    
  امیرنظام گروسی  پندنامه یحیویه    
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  نام مؤلف  نام کتاب  نام کاتب  ردیف

رساله در علم هیئت و     
  مهدی مفاخرالدوله  الارض طبقات

  محمدابراهیم نواب طهرانی  ملستان    
  مقام محمدحسین جنتی  گلشن شهدا  احمد بن احمد  11
  الحضره عبداالله وصاف  الاعصار الامصار و تزجیه تجربه  احمد بن حاج کریم تبریزی  12
  محمدباقر خلخالی  ثعلبیه  احمد بن خداداد فراج داغی  13
  محمدباقر مجلسی  زادالمعاد  احمد بن علی خوانساری  14
  عبداالله ممقانی  رساله شریفه سئوال و جواب  احمد بن محمدالحسینی  15
خوشنویس احمدبن محمد   16

  محمدباقر مجلسی  زادالمعاد  تبریزی
  ملاسعدالدین تفتازانی  )المفتاح فی شرح تلخیص(المطول   الشریعه احمد تفرشی کاتب  17
  محمدامین استرآبادی  الفوائد المدنیه  احمد موسوی خیابانی تبریزی  18
    العارفین حدائق    
حال  شرح(المحسنین  رساله تذکرۀ    

  درحسن ص  )سید محمد اعرج

در اصول دین و (المبین  کتاب    
  محمد شریف موسوی حسینی  )فضایل

  محمدباقر خلخالی  ثعلبیه  چی احمد ولد حاجی محمد مطبعه  19
  اوحدالدین انوری  دیوان انوری  اسمعیل آشتیانی  20
ترجمه ابوالمعالی نصراالله   کلیله و دمنه  باقر خوشنویس  21

  منشی شیرازی
  محمدعلی پسیان  هفت مجمر  بصیرالادباء  22
  عبدالکریم حائری یزدی  الاحکام مجمع  پورناصح  23
الغریب  الاحزان فی مصیبۀ فیس  جبار بن محمدحسین  24

  مهدی حسینی کاظمی  العطشان
  فلوغون رفانیل  نما جغرافیای جهان  جرعه شاعر  25
المواعظ والبکاء فی ایام  مجالس  الدین اصفهانی جمال  26

  جعفر شوشتری  عاشورا
  شیخ محمود شبستری  کنزالحقایق  جواد بن ملک الخطاطین  27
جواد ناصرالکتاب بن محمد علی   28

    الحاجات مناجات به سوی قاضی  دلخون تبریزی

  محمدباقر مجلسی  ئمهلا اۀتذکر  یتبریزاالله حاجی آقا بن عبد  29
  محمدباقر مجلسی  الائمه تذکرۀ  الاخنیانی حسن  30
  محمدرضا طباطبایی تبریز  تاریخ اولاد اطهار  حسن بن محمودتقی طباطبایی  31
  عبدالرزاق لاهیجی  گوهر مراد  حسن تبریزی  32
    )ع(نامه حضرت رضا زیارت    
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  نام مؤلف  نام کتاب  نام کاتب  ردیف

الخلود المعمور من  جنات  حسن گرمرودی  33
  محمدرضا مدرس اصفهانی  النور جداول

  ابراهیم ادیب نوبری تبریزی  العربیه ریاض  زاده حسین ادیب  34
  کنانی احمد کوزه  الموحدین هدایه  الله شبستریحسین بن عبدا  35
   ابراهیم ادیب نوبری تبریزی  نما جغرافی جهان  حسین خوئی  36
  نظام گروسی  منشأت    
  جعفر جوان  گلزار    
  حسن خوئی  التجار محاسب    
  ترجمکه ابوالمعالی شیرازی  کلیله و دمنه    
  محمدحسین نجات تبریزی  الادب فی امثال عرب قطوف    
  پرویز غافل سلماسی  المرام جواهرالکلام و مفتاح  السادات حیدرعلی ضیاء  37
  محمد کرمانی  )1ج (وام ارشادالع  دارا؟  38
    دیوان حافظ شیرازی  رحیم بن خلیل تبریزی  39
العابدین تلمیذ رشید قلم  زین  40

  ای رضا قلی مجنون مراغه  نورالانوار  تبریزی
  ی تبریزیموس  الرسائل الوسائل فی شرح اوئق    
سید آقا بن محمدتقی حسینی   41

  احمد بن علی بن مسعود  الارواح مراح  تبریزی
  ملا سعدالدین تفتازانی  مطول    
  شیخ بهایی  الادب طریقه  نجفقلی هشترودی  42
  ترجمه منشی شیرازی  کلیله و دمنه  صالح دبیر نظام کسمائی  43
  محمد تنکابنی  تبصرۀ العوام  صمد تبریزی  44
 ابن حاج عبدالرحمن طاهر  45

  علی احمدزاده سلماسی  النحو خلاصه  داغی خوشنویس قراجه
  ابراهیم ادیب نوبری تبریزی  زبان فارسی    
المعانی و البیان  عقدالبلاغه فی    

  ابراهیم ادیب نوبری تبریزی  والبدیع
  ابراهیم ادیب نوبری تبریزی  المکنون درُّ    
  مهدی اعتماد ناطقی  میزان انشاء    
  عبدالرحیم انصاری  النجاۀ سراط    
  عبدالرحیم انصاری  المسالک السالک فی ظلم مشکوۀ    
  علی تبریزی خیابانی  )فی احوال شهر صیام(الایام  وقایع    
اعصار وسطی و (تاریخ عمومی     

  االله جاوید حبیب  )اعصار جدید
  موسی حائری اسکوئیی  الحق الحق عن اشتباهات تنزیه    
  باقر حکمت  اخلاق نوباوگان    
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  نام مؤلف  نام کتاب  نام کاتب  ردیف
    گلستان سعدی    
گلستان سعدی با شرح لغات و     

    مشکله و اشعار عربی
  پرویز غافل سلماسی  المرام جواهرالکلام و مفتاح    
  فیض کاشانی  لالی مخزونه    
  ابوالقاسم فیوضات  هندسه متوسطه    
  ابوالقاسم قاری  اللالی نظم    
  عباس قمی  المصدور نفته    
  العابدین کرمانی نزی  تمییزالاوصیاء    
  العابدین کرمانی زین  رسائل مبارکه خمسه    
  العابدین کرمانی زین  عیشه راضیه    
  محمدکریم کرمانی  دیوان مرائی    
  محمدکریم کرمانی  النجاۀ طریق    
  خان الدین محمد رفیع جلال  دستور سخن مصور    
  مهدی مرندی تبریزی  الاحباب تحفه    
  لسلطانمعتمدا   جغرافیا بدایۀ    
  رضا موسوی اسکویی حائری  الاخبار حایری جامع    
  السلطان اسداالله مهندس  جغرافیایی ابتدایی    
  میرزا عبدالصمد  هندسه ابتدایی    
  یوسف نجات  الحساب منهاج    
  العلماء محمد رفیع نظام  الفضایل مجمع    
هیئت اداره مکتب اخوت   اخلاق اخوت    

  )ع(ایرانیان کاظمین
  محمدکاظم یزدی طباطبایی  نجاۀال طریق    
  حضنی افندی ناصف  الدروس النحویه    
  مرتضی انصاری  المکاسب    
  احمد خیابانی تبریزی  شواهد السیوطی    
  فتاح شهیدی تبریزی  الخیارات    
الجامع فی تفسیرالقرآن  جوامع    

  افضل طبری شیخ ابی علی  مجید
  العابدین کرمانی زین  اجوبۀ المسائل    
  ابوالقاسم میرزای قمی  الاصول نقوانی    
اللغه العربیه  النجمه الدریه فی تعلیم    

  الفارسیه الامامه لابناء
الدین  احمد قاسم نظام
   بادی الحسینی الحکما

طهماسب بن عبداالله حسینی   46
  االله جزایری نعمت  الجامی حاشیه  طالقانی
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  نام مؤلف  نام کتاب  نام کاتب  ردیف

عباس بن مرتضی قلی بن   47
    ترسل  مهدیخان سوادکوهی

 داغی کردشتی  قراجه میرزا خرم  دشتی دیوان خرم  اسعلیعب  48
خوان متخلص  عبدالحمید روضه  49

  رضا قلی هدایت  گلستان ارم  به صفا
  احمد احسانی  الکلم جوامع    
  علی قزوینی  العقود صیغ  عبدالرحیم بن محمدتقی تبریزی  50
  خواجه نصیرالدین طوسی  سی فصل در معرفت تقویم    
  االله وصاف الخضرهعبد  تاریخ وصاف    
الفوائدالضیائیه فی حل     

  عثمان ابن الحاجب  الکفایه مشکلات
  ملا سعدالدین تفتازانی  المطول    
  شهید ثانی  اللمعه البهیه فی شرح روضۀ    
  شهید ثانی  الدین و ملاذالمجتهدین معالم    
  علامه حلی  الامامه الکرامه فی اثبات منهاج    
  یمیرزای قم  الاصول قوانین    
  زمخشری  النموذج    
  شیخ بهایی  المقاصد توضیح  عبدالصمد  51
  شیخ مفید  مسارالشیعه    
  ابونصر فراهی  الصبیان نصاب  عبدالصمد ابن محمد سلماسی  52
  العابدین کرمانی زین  الاشتباه رسائل مبارکه ایضاح  عبدالصمد احمد تبریزی  53
  مقدسی اردبیلی  عقایدالاسلام    
ج محمد عبدالصمد بن حا  54

  جعفر شوشتری  الرشاد منهج  سلماسی
  علی تبریزی خیابانی  )محرم(الایام  وقایع  عبدالصمد بن محمد تبریزی  55
  علی تبریزی خیابانی  )الایام مجلد(الایام  وقایع    
مشتمل بر تورات و (حدیث قدسی     

    )زبور و صحف
  محمدابراهیم کلباس اصفهانی  )رساله علمیه(نخبه     
مشتمل بر تورات و (سی حدیث قد    

    )زبور و صحف
  محمدابراهیم کلباس اصفهانی  )رساله علمیه(نخبه     
  طاووس ابن  العنایات الدعوات و منهج منهج    
  حفضنی افندی ناصف  الدروس النحویه من    
  علی قوشچی  شرح تجریدالعقاید  عبدالفتاح بن عبدالرحیم  56
  فمحمد ابن معرو  کنزاللغه  عبداالله سرابی  57
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  نام مؤلف  نام کتاب  نام کاتب  ردیف
  تعبیر خواب  تعبیر خواب    
  محمدباقر مجلسی  الیقین حق    
  محمدابراهیم ترمدی  الغافلین تنبیه  عبدالمطلب بن رز اق تبریزی  58
 الاسلام بنور   سورۀ کشف    

  حسن مجتهد مراغه  الایمان بصیرۀ
  محمدمهدی استرآبادی  درُه نادری  عسگر اردوبادی تبریزی  59
  تبریزی  شمسدیوان کلیات  الحقایق شمس    
  داغی محمدباقر قراجه  التجاره معین    
  قاضی نوراالله شوشتری  المؤمنین مجالس  علی  60
  ابوالحسن تبریزی  منیه فوادالمهتدین  علی ابن حاجی حسن تبریزی  61
  آقا بن عابد دربندی  الاحکام خزائن  علی ابن محمدرضا خوانساری  62
  ابوالفتح رازی  رساله حسینیه  علی اسکوئی  63
  شیخ بهایی  جامع عباسی    
  محمد رفیع واعظ قزوینی  ابواب الجنان    
اصغر بن میرزا عبدالصمد  علی  64

    کریم قرآن  خوشنویس
  العابدینه کرمانی زین  موجز    
الموحدین فی معفه   انیس    

  ملامهدی نراقی  الدین اصول
  عبدالرحیم انصاری جابری  المسالک السالک فی ظلم مشکوه    
 الوضیه فی مبادی الطلعه    

  جعفر جوان  العربیه علم
  محمد بن مالک شفیعی  النحو العوامل فی    
  ملااحمد نراقی  السعادۀ معراج  اصغر تفرشی علی  65
    کلیات سعدی  اکبر؟  علی  66
  محمدرضا مدرس اصفهانی النور الخود المعموذ من جداول جنات    
  حسن طوطی اهری  مبانیالمصادر وال المعانی فی سبکیه  اکبر اهری علی  67
  محمدعلی فقیه تبریزی  الاخر بحرالعلوم الجواهر لذخریوم  اکبر تبریزی علی  68
علی بن محمد اردبیلی ملقب به   69

  اکبر اردبیلی علی  رساله اصول دین  الائمه حاجب
  محمدهاشم موسوی مرندی  مجالس اصول در مواعظ  علی بن محمد تبریزی سرخابی  70
ترجمه کتاب خلیفه یوحنا ابن   سن تبریزیعلی بن محمد ح  71

    اسرائیل مصری
  )ع(امیرالمؤمنین علی  دیوان شعر    
  محمدفاضل شربیانی  رساله عملیه    
  العلما الدین نظام محمد رفیع  )تحفه خاقانیه(حقوق دول و ملل   علی بن ملقب به ابوتراب  72
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  نام مؤلف  نام کتاب  نام کاتب  ردیف
  ابوالعلاء المعری  شرح دیوان  علی محمد تبریزی  73
  محمدمهدی استرآبادی  تاریخ جهانگشای نادری  نقی خوییعلی   74

75  
عیسی بن محمد مهدی 

السفرا معروف به کسمائی  معین
  ملک

الملک  ترجمه عیسی  سر بحوس، پاسکال گروس
  الدوله مهدی مکرم

  غلامعلی بنان  76
 اشعار  جلالیه، مجموعه بعض
الاشراف  سلسله ذهبیه در مدح

  الدین محمد جلال
  

ج (الاسلام  جواهرالکلام فی شرایع   بن محمد اسکوئیغلامعلی  77
  محمدحسن نجفی  )، الطهاره1

جلد ششم از کتاب (التواریخ  ناسخ  قنبر علی شقاقی  78
  محمدتقی سپهر  )دوم سیدالشهداء

  ملا احمد نراقی  السعاده معراج  کریم بن اسداالله تبریزی  79
   همدانیعبدالصمد  العرفان و التصوف بحرالمعارف فی  محمد  80
محمدابراهیم بن محمد صالح   81

  همدانی
صراط مستقیم فی معرفه 

  محمد اسماعیل فقیه تبریزی  الدین اصول
    )ع(تفسیر الامام حسن عسگری    
  شهید ثانی  اللمعه البهیه فی شرح روضه    
  )ع(طالب علی بن ابی  دیوان شعر  العابدین محمد بن زین  82
محمدباقر مجلسی، ترجمه   جمه بحارالانوارتر  الاسکویی محمد ابن عبداالله  83

  حسن بن محمد ولی ارومیه
الالفاظ و الحقیقه  رساله وضع محمد ابن ملا محمد قلی خیابانی  84

  مهدی شکوهی تبریزی  الشرعیه
  مهدی شکوهی تبریزی  سیصد بند غزل  محمدباقر ابن محمود اهری  85
الشهاده فی ذکر  ریاض  محمدباقر شیرازی  86

  محمدحسین قزوینی شیرازی  سادهال مصائب

محمدباقر منشی تبریزی المدعو   87
  اعتمادالسلطنه  الشهاده السعاده فی حجه حجه  به فخرالکتاب

  زاده ترجمه منشی  گلستان سعدی    
  زاده ترجمه منشی  کلیله و دمنه    
  محمدتقی برغانی قزوینی  مجالس المتقین  محمد بن عبداالله اسکویی  88
ج (الاسلام  جواهرالکلام فی شرح  صغر چرندابیا محمدبن علی  89

  محمدحسین نجفی  )الصلوه) (2

التقسیط شرح علی  انصرام  محمد بن علی محمد تبریزی  90
  قاسم خواندی  الزند سقط

  آقاب دربندی  الرومانیه الناصریه و الاقوات سعادت    
  محمد کرمانی  وجیزه    
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  نام مؤلف  نام کتاب  نام کاتب  ردیف
  العلما محمدرفیع الدین نظام  فتوحات نظامیه    
االله علی  الارضاد فی معرفه حجج    

  شیخ مفید  عباد
  احمد طبری  اللجاج الاحتجاج علی اهل    
  محمدباقر مجلسی  )17ج (بحارالانوار     
  النحوی ابن هاشم  الاعاریب المغنی الببب عن کتب  محمدبن علی واعظ شبستری  91
  حسین کاشفی  انوار سهیلی  داغی محمد بن قراجه  92
الشافیه ابی فراس فی مناقب آل  شرح  عفر سرابیمحمد بن محمدج  93

  ابوجعفر حسینی  العباس رسول و مثالب بنی
  محمد رفیع گرمرودی  النجاۀ ذریعه  محمدبن محمدرضا خوشنویس  94
حداقل الناضره فی     

  یوسف بحرانی  )ع(الاطهره العترۀ احکام
  شیخ بهایی  النحو صمدیه فی  محمد بن محمدقلی بن آغوشی  95
الاحکام فی شرح  ذرایع  د بن آخوند ملای شبستریمحم  96

  الاسلام شرایع
محمودحسین ممقانی حائری 

  نجفی
جواهرالکلام فی شرح   اصغر چرندابی محمد بن علی  97

  محمدحسین نجفی  ) الصلوۀ2ج (السلام  شرایع
  داغی محمدعلی انصاری قراجه  المساجد زادالمعاد فی بیان زینۀ  محمد تبریزی  98
  العلماء الدین نظام محمد رفیع  الاسرار الانوار و مفاتیح مصابیح    
  محمدمهری بحرالعلوم  المحققین المعالم لبعض حاشیه    

  محمدتقی بن اردبیلی  99
جلد چهارم از کتاب (التواریخ  ناسخ

دوم صدیقه کبری حضرت 
  )س(فاطمه

  محمدتقی سپهر

  ابونصر فراهی  الصبیان نصاب  محمدتقی بن خلیل  100
  ؟  الرسائل خبمنت    
  محمدمهدی بحرالعلوم  منظوم بحرالعلوم  محمدتقی حسینی  101
  محمدعلی سروش اصفهانی  هزار بیت سروش  محمدجعفر بن میرزا بزرگ  
دیوان شعر امیرالمؤمنین علی بن   داغی محمدجعفر قراجه  

    )ع(طالب ابی
  عبدالرسول زنوزی  دیوان و منظوم زنوزی  محمدجواد  
  علی مرندی  زادالمسافر  محمدحسن آشتیانی  
  محمدباقر خلخالی  ثعلبیه  محمدحسین تبریزی  106
السنیه  العلیه فی ترجمه جواهر لآلی  محمدحسین تبریزی  107

  حر عاملی  الاحادیث القدسیه فی
  محمدباقر مجلسی  )9ج (بحرالانوار،     
  اصغر نیر بروجردی علی  عقایدالشیعه و فوائدالشیعه  محمدحسن مدرس  108
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  نام مؤلف  نام کتاب  نام کاتب  ردیف

  محمدرسول غلامعلی اسکویی  109
  الابرار فی ترجمۀ مقتل محسن

بحارالانوار در معجزه و مصیبت 
ء دوم  ترجمه جز(نوردیدۀ احمد مختار 

  )مجلد دهم، بحارالانوار
  محمدباقر مجلسی

جواهرالکلام فی شرع     
  محمدحسین نجفی  )طهاره: 10ج ( الاسلام  شرایع

  شتریجعفر شو  الرشاد منهاج  محمد سلماسی  110
الکتاب  محمدرضا ملقب به سلطان  111

  دوما الکساندر  کنت دومونت کریستو  لشکرنویس
  محمدباقر مجلسی  زادالمعاد  محد شفیع خوشنویس تبریزی  112
  حر عاملی  الاصول الائمه الفصول المهمه فی    
  میرزا سنگلاخ خراسانی  الخاطبین تذکره  محمد شفیع خوشنویس خراسانی  113
  دوما الکساندر  کنت دومونت کریستو  یع گلپایگانیمحمد شف  114
  محمدهاشم ذهبی شیرازی  نامه ولایت  محمدصادق  115
  میرزا بابا شیرازی  کوثرنامه    
  آقا سیدکاظم یزدی  رساله علمیه  محمدعبدالصمد تبریزی  116
  محمدصادق تبریزی  المشتقیات رساله فی    
  مرتضی انصاری  فوائدالاصول  محمدعلی  117
الظهور فی  المنصور و لوامع رق  محمدعلی بن حاج حسن تبریزی  118

  حسین طباطبایی یزدی  تفسیر آیه نور
  امیرنظام گروسی  منشأت  محمدعلی بن خلیل تبریزی  119
الایمان و  الانام الی حقیقه هدایۀ    

  حسین بن عبدالعلی توتونچی  )رد یهود و نصاری(الاسلام 

حون من اللوالی و الصرف مش  محمدعلی چوستدوزانی  120
  محمد شریف شیروانی  کشکول

  میرزا سنگلاخ خراسانی  الخطاطین تذکره  محمدعلی خوشنویس تبریزی  121
  محمد فاضل ایروانی  )رساله علمیه(المقلدین  نجاه    
  العلماء محمد رفیع نظام  الکنوز مفاتیح  داغی محمدعلی قراجه  122
  انیشهید ث  اللمعۀ  فی شرحهیۀبال روضه  محمدکاظم تبریزی مؤیدالعلماء  123
  محمدکریم سرابی تبریزی  اللسان برهان جامع  محمد کریم  124
محمدمهدی تبریزی ابن   125

  محمد رفیع قزوینی  الجنان ابواب  ملامحمد عرب
  دوما الکساندر  سه تفنگدار  محمدمهدی گلپایگانی  126
  ی قزوینیمحمدتقی برغان  مجالس المتقین  محمدهاشم ابن حسین تبریزی  127
  حاج مهدی شکوهی تبریزی  دیوان و قصاید     
  شهید ثانیالافهام فی شرح  مسالک    
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  نام مؤلف  نام کتاب  نام کاتب  ردیف
المسائل الحلال  الاسلام فی شرایع

  والحرام
  بان جبار باغچه  الفبای آسان  محمود امینی  128
  محمدحسن مامقانی  رساله علمیه  محمود تبریزی  129
   فقیه تبریزیمحمداسماعیل  انوار اسماعیله  محمود محمدی  130
  محمداسماعیل فقیه تبریزی  شرح تقویم رقمی    
  نژاد به  صرف جدید  مشکین قلم اهری  131
  محمد کرمانی  ارشادالعوام  الاصل مصطفی مرندی  132
  شهید ثانی  اللمعه بهیه فی شرحالروضه   مصطفی بن عبدالرسول  133
  شهید ثانی  اللمعه هیه فی شرحبروضۀ ال  ملاعلی خوانساری  134
در جبر و تفویض و (الامر  حقیقه  موسی بن جواد  135

  العلما الدین نظام محمدرفیع  )الامرین شرح امر بین
  العلماء محمد رفیع نظام  السیعادۀ و رموزالشهاده کنوز  الملک موسی بن محمد فنوج  136
  الرضا حضرت علی بن موسی  الرضا فقه  مهدی ابن محمدجعفر  137
  محمدصادق ارومیه  الاسلام الاعلام فی نصره انیس  هانیمهدی بن محمدتقی اصف  138
  الحضره عبداالله وصاف  الاعصار الامصار و تزجیه تجزیه  میرزا احمد  139
    کلیات سعدی  میرزا تقی خوشنویس  140
شرح قصیده عبدالباقی افندی فی   میرزا عبدالعلی  141

  سیدکاظم رشتی  )ع(الرضا مدح

العرشیه ملاصدرا  هشرح حکم  میرزا علی خوشنویس  142
  احمد احسایی  شیرازی

شرح قصیده عبدالباقی افندی فی     
  سیدکاظم رشتی  )ع(رضا مدح امام

میرزا محمدرسول غلامعلی   143
  اسکوئی

الناصره فی  حدایق
  یوسف بحرانی  )ع(الطاهره العترۀ احکام

میرزا محمدعلی محمدحسین   144
  قشیخ صدو  الاعمال ثواب الاعمال و عقاب  تبریزی

میرزا مهدی ابن محمد صلح   145
  تبریزی

منشĤت میرزا (الدر  انشاء
  محمدمهدی استرآبادی  )خان مهدی

 بن نصراالله خان  ناصر قلی  146
  دوما الکساندر  ی چهاردهم و عصرشئلو  خوانساری

الادب از دیوان کلیات شیرو  طریقه  نجفقلی هشترودی  147
  محمحسین بیدار تبریزی  شکر

الاغنیاء   منتخبمحاکمه دیوان    
  منتخب  وکلایی والفقراء و عیالی

  محمدتقی مجلسی  تحفه الزائد  نصراالله اهری  148
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  نام مؤلف  نام کتاب  نام کاتب  ردیف

جزء (البیان فی تفسیرالقرآن  مجمع  هاشم تبریزی  149
  الدین طبرسی امین  )13

  شیخ مرتضی انصاری  فوائدالاصول  هاشم بن حسین  150
  محمد فیروزآبادی  المحیط قاموس    
  علی موسوی قزوینی  الحکمه ینحاشیه علی قوان    
  محمدمهدی استرآبادی  )منشĤت(انتشار الدرر   یوسف علوی میلانی  151
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  )دارالطباعه، کارخانه(های سنگی در تبریز  اسامی چاپخانه
 

ف
ردی

  

  تاریخ چاپ  نام نویسنده  نام کتاب  نام چاپخانه

آقا تبریزی و  چاپخانه احمد  1
مدتقی نیر مح  الابرار ۀصحیفـ  آقا علی تبریزی

    ممقانی
    عبدالحسین آیتی  انشاء عالی  چاپخانه امید  2
حضنی ) الرابع(الدروس النجویه   زاده  چاپخانه تقی  3

      افندی ناصف

ابراهیم ادیب   زبان فارسی    
    نوبری تبریزی

    االله جاوید حبیب  تاریخ عمومی    

محمدحسین  چاپخانه حاج  4
  تبریزی

 مقتل ۀترجمـ الابرار فی عن
  ارالانوار در معجزهبح

    

مصیبت نور دیدۀ احمد مختار     
    محمدتقی مجلسی  )ترجمه دوم مجلد بحارالانوار(

وردی  چاپخانه مشهدی االله  5
    شهید ثانی  اللمعه شرح الهیه فی روضه  تبریزی

محمدعلی سروش   هزار بیت سروش    
    اصفهانی

ملا عبدالرسول   دیوان و منظومه    
    زنوزی

دبه فی شرح تبصره الحدائق الن    
  الدین الاحکام

االله شریف  فتح
    کاشانی

ابراهیم ادیب   نما جغرافیای جهان  چاپخانه سعادت  6
    نوبری تبریزی

ابراهیم ادیب   زبان فارسی    
    نوبری تبریزی

    حسین امید  دستور نگارش    
   ق1311  حیدر حسین امید و  شیمی متوسطه    
    اکبر پیشوا علی  تاریخ طبیعی    
    فتحعلی دیباج  الاشیا لمع    
    محمدعلی معرفت  الفباء جدید    

    
التعلیم  النجمن الدرّیه فی

    احمد کسرائی  )الجزء الاول(العربیه  ۀاللغـ



700 تشیعفرهنگ تبریز و  /  

ف
ردی

  

  تاریخ چاپ  نام نویسنده  نام کتاب  نام چاپخانه

7  
دارالاتطباع آقاعلی بن 

محمدحسین امین  حاج
  الشرع

محمدکریم سرابی   اللسان عمبرهان جا
   ق1260  تبریزی

 مهدی محمد  دره نادری  لطباعه اسدآقاادار  8
   ق1304  استرآبادی

   ق1310  اعتماد السلطنه  الشهاده ۀالسعاده فی حجـ ۀحجـ    
    ه1297    نقشه دارالسلطنه تبریز    
احمد  شیخ  یه الموحدین هدا    

   ق1317  کنای کوزه

محمدابراهم نواب   ملُستان    
   ق1321  طهرانی

محمد نصیرالدین   )تحفه خاقانیه(حقوق دول و ملل     
   ق1312  ءالعلما نظام

   ق1336    قرآن کریم به انضمام قواعد وقف    
کریم صافی   گنجینه حسینی    

    تبریزی
   ق1313  محسن نقاش  )شعر(مراثی     
   ق1307  محسن تبریزی  نموذج الصرف    
میرزا سنگلاخ   اطینطتذکره الخ    

  خراسانی
   ق1295
   ق1291

محمدحسین   رساله علمیه    
   ق1313  مامقانی

  ق1324    )دیوان بحرم مراغه(بحرالاسرار     
لآلی العلیه فی ترجمه جوارالسنیّه     

   ق1306  محرم مراغه  الاحادیث قدسیه فی
   ق1337  باقر حکمت  اخلاق نوباوگان    
   ق1313 علی درویش برهان  درُ بحر مناقب    
محمدابراهیم   )رساله علمیه(نخبه     

   ق1323  کلباسی اصفهانی

الدین  محمدرفیع  عدادانیس الدباء و سمیرا السّ    
   ق1315  العلماء نظام

الدین  محمدرفیع  سرّالشهاده    
   ق1303  العلماء نظام

   ق1318  طاوس ابن  العنایات الدعوات و منهج مهج    
   ق1304  حر عاملی  الائمه الفصول المهمه فی اصول    
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  تاریخ چاپ  نام نویسنده  نام کتاب  نام چاپخانه

   ق1310  محمد کلینی  اصول کافی     
 علی تبریزی  )مجلد الایام(وقایع الایام     

   ق1325  خیابانی

 1325 ـ 1303  محمدباقر مجلسی  زادالمعاد    
  ق

   ق1307  محسن تبریزی  نموذج الصرف    
محمد صادق   المشتقات رساله فی    

   ق1319  تبریزی

المقالات الغریه فی تحقیق     
   ق1317  محمد صاد تبریزی  المباحث الاصولیه

محمد امین   الفوائد المدینه    
   ق1321  استرآبادی

در ذکر بعضی زایارت و (کول کش    
   ق1325  علی تبریزی  )دعوات و احادیث عالیه

در احوال (الایام  وقایع    
  )الحرام محرم

علی تبریزی 
   ق1340  خیابانی

الاحلامفی شرح  ذرایع    
  الاسلام شرایع

محمدحسن 
  مامقانی

 1319 ـ 1321
  ق

سیدمهدی   مواعظ و پندیات    
   ق1320  مفاخرالدوله

علی تبریزی   )مجلد رجب و شعبان(ام الای وقایع    
   ق1325  خیابانی

محمدموسوی   الرسائل مصباح الوسائل فی شرح    
   ق1343  تبریزی

پرویز غافل   المرام جواهرالکلام و مفتاح    
   ق1335  سلماسی

   ق1321  محمدحسین  الائمه ۀوجیزه فی معرفـ    

حضنی افندی   من الدروس النحویه    
   ق1318  ناصف

   ق1331  عبدالرحیم انصاری  سالک فی ظلم المسالکال ۀمشکو    

معرفه  تقویم المحسنین فی    
   ق1315    الساعات و الشهود و السنین

   ق1318  ابن طاوس  العنایات الدعوات و منهج مهج    
   ق1336  االله جاوید حبیب  هندسه سطحیه    
   ق1336محمدمهدی   حاشیه المعالم لبعض المحققین    
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  تاریخ چاپ  نام نویسنده  نام کتاب  نام چاپخانه

  بحرالعلوم
معالم الاصول الآقا حاشیه     

    محمدباقر بهبهانی  بهبهانی
   ق1298  محمد کرمانی   السالکین مصباح    
   ق1297  محمدکرمانی  ۀالنجا ۀوسیلـ    

رساله شریفه جواب در سئوال از     
   ق1297  خان  کرمانی محمد  )لاحول و لا قوه الا باالله(شرح 

جواب سئوالات حاجی عبدالمجید     
   ق1298  محمد کرمانی  قراباغی

محسن حسینی   مرات البکاء    
   ق1312  قزوینی

محسن حسینی   مقدمه پنجاه بند مراتی منظومه    
   ق1312  قزوینی تبریزی

سامی الاسامی الشهید به تاریخ     
  ملاحشری

محمدامین حشری 
   ق1303  تبریزی

   ق1334   جوانرجعف  لزار    

  ) شعر(آتشکده     
الاسلام  ۀحجـ

محمدتقی نیر 
  تبریزی

   ق1309

   ق1321  پاسکال گروست  سدّ محبوس     
    محمدکریم کرمانی  رساله در باب حُسران    
   ق1344  محمدکریم کرمانی  طریق النجاه    
العابدین  زین  ایضاح الاشنباه    

   ق1325  کرمانی

در جواب (سئوالات احمد     
   ق1337    )الاسلام بهبهانی میرزاشیخ

البیان عن جمل اعتقاد اهل     
   ق1322  محمد کراجکی  الایمان

    
سیصد بن غزلی است به رسم 

بند در مراثی جناب ابی  ترکیب
  )ع(الحسین عبداالله

مهدی تبریزی 
   ق1294  شکوهی

  االله علیها و تولد حضرت شرح حال نرجس رحمه    
    االله تعالی فرجه الامر عجل صاحب

کریم صافی   گنجینه حسینی    
   ق1325  تبریزی
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ف
ردی

  

  تاریخ چاپ  نام نویسنده  نام کتاب  نام چاپخانه

الاذعان حضرت   فرمان واجبنامه در ترجمه سیاست    
   ق1327  اشتر خطاب به مالک) ع(امیرالمؤمنین

الاحزان فی مصیبـه الغریب  قیس    
  الغظان

مهدی حسینی 
   ق1301  کاظمی

    
التأملات المذکور فی کتاب  تعلیقه فی بیان وجوه

    من الریاض المعروف به شرح الکبیر ۀطهار

مناقب  الشافیه ابی فراس فی شرح    
   ق1319  ابوجعفر حسینی  ول و شالب بنی العباسآل الرس

  مصلح سعدی  گلستان سعدی    
   ق1315
   ق1321
   ق1332
   ق1338

تفسیرالقرآن  البیان فی مجمع  ابراهیم دارالطباعه حاج  9
   ق1312  الدین طبری امین  )13جزء(

   ق1219  علی قزوینی  العقود صیغ    
   ق1311 یالدین سیوط جلال  الفیه المرضیه فی شرح ۀبهجـ    
   ق1312  شهید ثانی  المجتهدین الدین و ملاذ معالم    
   ق1283    )ع(دیوان امیرالمؤمنین    
   ق1294  محمدباقر مجلسی   امامت7بحارالانوار، ج     
   ق1297  محمدباقر مجلسی  )ع(، امیرالمؤمنین9بحارالنوار، ج     
 عقل و 2 و 1بحارالانوار، ج     

   ق1322  محمدباقر مجلسی  جهل، توحید

، فاطمه و 10بحارالانوار، ج     
   ق1322  محمدباقر مجلسی  )ع(حسنین

    
، در احوال 11بحارالانوار، ج 

تا موسی ) ع(العابدین زین  امام
  ای از اصحاب و عده) ع(کاظم

   ق1290  محمدباقر مجلسی

    
 در اصول 13بحارالانوار، ج 

تا امام حسن عسگری ) ع(رضا امام
  ای از اصحاب و عده

   ق1290  اقر مجلسیمحمدب

 در احوال 13بحارالانوار، ج     
   ق1332  محمدباقر مجلسی  ای از اصحاب و عده) ع(زمان امام

   ق1297  محمدباقر مجلسی   مواعظ و حکم17بحارالانوار، ج     
   ق1301  محمدباقر مجلسی   عدل3بحارالانوار، ج     
   ق1301  محمدباقر مجلسی   مناظرات4بحارالانوار ج     
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  تاریخ چاپ  نام نویسنده  نام کتاب  نام چاپخانه

محمدتقی برغانی   لس المتقینمجا    
    قزوینی

   ق1293  علی قوشچی  رساله در هیئت    
مرتضی  شیخ  ۀالطهار    

   ق1307  انصاری
   ق1285  محمدباقر مجلسی  تعبیر خواب    
   ق1348  محمدباقر مجلسی  المتقین ۀحلیـ    

 1307 ـ 1293  محمدباقر  مجلسی  القلوب حیات    
  ق

  ق 1272  احمد نراقی  السعاده معراج    
   ق1272     منظومه عوامل    

  ۀفی احکام العتر ۀحدایق الناصر    
  )ع(الطاهره

   ق1317  

ابوبکر خسروی   دیوان خسروی    
   ق1299  بخارائی

شفیع بن  محمد  المعارف و مخزن العوارف  مجمع    
   ق1318  محمدصالح

   ق1312  علامه حلی  الفین الفارق بین الصدق و المبین    
    علی جرجانی  صرف میرامثله، شرح امثله     
   ق1295  علامه حلی  شرایع الاسلام    
   ق1312    صیغ مشکله    
عبداالله وصاف   تاریخ و صاف    

   ق1291  الحضره
   ق1312  ابن هشام النحوی  المغنی البیب عن کتب الاعاریب    
   ق1300  محمدبن معروف  اللغه کنزل    
مرتضی  شیخ  فرائد الاصول    

   ق1302  انصاری
   ق1313    مقدماتال جامع    
ملاسعدالدین   المطول    

   ق1310  تفتازانی
   ق1310  عبدالعلی جاوجانی  علم التنجیم تبیان تقویم فی    

البیضاء فی شرح خطبه  ۀاللمعـ    
  )ع(الزهراء

محمدعلی 
   ق1298  داغی قراجه

   ق1291عبداالله وصاف   الاعصار تجزیه الامصار و تزجیه    
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  تاریخ چاپ  نام نویسنده  نام کتاب  نام چاپخانه

  ۀالحضر

مدیر (عبدالرحیم   ایات الحکۀدوره اول زبد    
   ق1335  )دبستان تربیت

   ق1309  االله حبیب  الاوصاف در مراثی حبیب    
   ق1292  محمدباقر مجلسی  القلوب حیات    
الدین  رضی  شرح الشافیه    

  ق1298   استرآبادی

   ق1296  علامه حلی  ۀفی اثبات الامامـ ۀمنهاج الکرامـ    

الجشر فی شرح باب  النافع یوم    
   ق1296  فاضل مقداد  رشعالحادی 

احمد مؤید  دارالطباعه حاج  10
محمدکریم سرابی   اللسان برهان جامع  العلماء

    تبریزی

رساله حسینیه، منسوب به     
  ابوالفتح رازی شیخ

ترجمه ابراهیم 
   ق1318  استرآبادی

    
جلد چهارم از کتاب (التواریخ  ناسخ

دوم، صدقه کبری 
  ))س(فاطمه حضرت

   ق1318  محمدتقی سپهر 

محمدکریم سرابی   اللسان برهان جامع    
   ق1307  تبریزی

   ق1282  محمدباقر مجلسی  المتقین حلیه    
حسن مجتهد   الایمان ۀبصیر    

   ق1319  مراغه

بن محمد  علی  المسائل ریاض    
  طباطبایی

 1307 ـ 1308
  ق

   ق1332  محمدنصیر تبریزی  المصلین انیس المجتهدین و زین    
   ق1312    )ع(لمؤمنینصد حکم از امیرا    

    
جواهرالکلام فی شر شرایع 

   ق1323  محمدحسین نجفی  )ۀجلد دوم الصلو(الاسلام 

محمدحسین نجفی   جواهر الکلام    
   ق1323  )  طهاره1جلد (

    
 فی 3جواهرالکلام، ج 

   ق1324  محمدحسن نجفی  الحیوانات و الغلات ۀزکو

   ق1312    )ع(صد کلمه امیرالمؤمنین    
   ق1312محمد رشید و ابن   طالب من کلام علیمطلو کل    
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  تاریخ چاپ  نام نویسنده  نام کتاب  نام چاپخانه

  طواط  )ع(طالب ابی
حسین نوری   الاستار کشف    

   ق131  طبرسی
   ق1320  ابن هشام النجوی  المغنی البیب عن کتب الاعاریب    
محمدکریم سرابی   اللسان برهان جامع    

   ق1307  تبریزی
   ق1319  میرزای قمی  قوانین الاصول    
   ق1312  شرابیانیفاضل   رساله علمیه     
   ق1324  شیخ صدوق   من لا یحضر الفقیه    
 1308 ـ 1307  علی طباطبایی  المسائل  شرح کبیر یا ریاض    

  ق
 1312 و 1303  محمدباقر مجلسی  زادالمعاد    

  ق
ملاسعدالدین   المطول فی شرح تخلیص المفتاح    

   ق1323  تفتازانی 

   ق1308  شهید ثانی  ۀ فی اللسعـ ۀروضه البهیـ    
   ق1324  شیخ صدوق  من لا یحضره الفقیه    
   ق1276  احمد احسانی  شرح زیارت الجامعه الکبیره    
   ق1323  شیخ بهائی  جامع عباسی    

    
مطلوب کل طالب من کلام علی 

عربی ترجمه ) (ع(طالب بن ابی
  )شعر

رشیدالدین 
محمدبن محمد بن 
عبدالجلیل بلخی 
فاروقی رشید و 

  طواط

  

محمدکریم سرابی   سانالل برهان جامع    
   ق1307  تبریزی

   ق1313 عبدالزاق لاهیجی   گوهر مراد    
محمدکاظم   الرسائل منتخب     

   ق1330  طباطبائی یزدی
   ق1323   محمدحسن نجفی  )4جلد (جواهرالکلام     
فی شرح شرایع، (الکلام  جواهر    

  ق1325  محمدحسن نجفی  ) النکاح ـ النذر5جلد 

 الصید ـ 6جلد (جواهر الکلام،     
   ق1325  محمدحسن نجفی  )الذباجه

   ق1324  شیخ صدوق  من لا یحضره الفقیه    
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  تاریخ چاپ  نام نویسنده  نام کتاب  نام چاپخانه

   ق1330  رفیع قزوینی محمد  ابواب الجنان    
   ق1307    دیوان خرم کردشتی  عباسعلی دارالطباع حاج  11
   ق1296  زمخشری  نمودج    
عباسقلی مظهر   دیوان مظهر خوئی    

   ق1307  خوشی

کنانی  مد کوزهاح  الموحدین ۀهدایـ    
   ق1303  نجفی

    محمدباقر مجلسی  الزاتر ۀتخفـ    
   ق1306  ملاعبداالله یزدی  حاشیه علی تهذیب المنطق    
دارالطباعه حاجی   12

محمدمهدی   تاریخ جهانگشای ناردی  میرزاعبداالله
   ق1288  استرآبادی

دارلطباعه کربلائی محمد   13
محمدرفیع واعظ   الجنان ابواب  تقی ناطق

   ق1265  قزوینی

دارلطباعه مشهدی   14
محمدرفیع واعظ   الجنان ابواب  ابوالحسن

   ق1273  قزوینی

دارلطباعه میرزا محمد و   15
محمدرفیع واعظ   الجنان ابواب  کربلای محمد کتابفروش

   ق1267  قزوینی

دارلطباعه مشهدی   16
  عبدالمجید تبریزی

مشتمل بر تورات و (حدیث قدسی 
   ق1310    )زیور و صحف

محمدرضا   تاریخ اولاد اطهار  درالطباغه مشهدی مهدی  17
   ق1304  طباطبائی یزدی

دارلطباعه میرزا حسن   18
   ق1316  الکساندر دوما  سه تفنگدار  طهرانی

   ق1300  شهید ثانی  الدین و ملاذ المجتهدین معالم  عبدالرحیم دارالطباع حاجی  19
 1302 و 1275  علامه حلی  الاسلام شرایع    

  ق
نه، مطبعه، علمیه کارخا  20

   ق1314  ابونصر فراهی  الصبیان نصاب  )آقا مشهدی حاجی(
   ق1309  به نژاد  صرف جدید    
رضا موسوی   الاخبار حایری جامع    

   ق1352  حائری اسکوئی

المنظومه فی تهذیب  ۀالدر    
  الاخلاق

علیقلی ناصح 
   ق1335  دهخوارقانی

العابدین  زین  ارشادالعوام    
   ق1350  کرمانی
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  تاریخ چاپ  نام نویسنده  نام کتاب  نام چاپخانه

   ق1269    دیوان حافظ    
کلام حق یا قسمت دویم آئینه     

  اخلاق
مهدی اعتماد 

   ق1343  ناطقی
   ق1308  محمدباقر خلخالی  علبیهث    

المصاد و  المعانی فیۀسبیکـ    
  )شعر(المبانی 

حسن طوطی 
   ق1345  اهری

العابدین  زین  رسائل مبارکه خمسه    
   ق1349  کرمانی

 رضا موسوی  الاخبار حایری جامع    
   ق1353  حائری اسکویی

علیقلی ناصح   ترجمه الاسماء    
   ق1353  قانی دهخوار

 1308 ـ 1271  محمدباقر خلخالی  ثعلبیه    
  ق

   ق1314  اسمعیل دیباج  هندسه ابتدای    
  ؟  فتحعلی دیباج  الاشیاء علم    
  ؟    الحاجات مناجات به سوی قاضی    

21  
کارخانه آقا مشهدی 

محمدعلی ولد 
  یملاعباسقل حاجی

کنانی  احمد کوزه  هدایه الموحدین
   ق1311  نجفی

جی  کارخانه کربلاتقی باسمه  22
   ق1270  رضا قلی هدایت  گلستان ارم  تبریزی

   ق1329  سیدابوالقاسم قاری  اللآلی نظم  کارخانه کربلا اکبرآقا  23
کارخانه محمداسمعیل ملقب   24

  ق1212   دوماالکساندر  کنت دومونت کریستو  به معزالدین ابن معزالدوله
   ق1322

ابراهیم ادیب   درُ مکنون    
  ؟  نوبری

کارخانه عباس خلف محمد    25
   ق1259    ترسّل  شفیع تبریزی

   ق1259    قصه بلوهر و یوذ اسف  کارخانه عبدالحسین تبریزی  26
الفضل فی بعض معجزات     

  ؟    امیرالمؤمنین 

   ق1280  محمدباقر مجلسی  ۀمنتخب الزیار    
  ؟  محمدباقر مجلسی  تدینالمه ۀهدایـ    
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  تاریخ چاپ  نام نویسنده  نام کتاب  نام چاپخانه

رضاقلی مجنون   نورالانور    
   ق1324  ای مراغه

   ق1321  محمدحسین؟  الائمهۀمعرفـ وجیزه الیقان فی    
   ق1288  آقابن عابد دربندی  جوهر الایقان و سرمایه ایمان    
   ق1320  حسین زوزنی  معلقات السبع    

    
تحقیق مسئله حرمۀ  رساله فی

  ؟  محمد مومن  ۀلحلق اللحیـ

ابراهیم دنبلی   الاربعین    
   ق1299  خوئی

ترجمه رساله ( المهتدین ۀهدایـ    
  )العقاید و الاعمال فی

مترجم میرزا 
  ؟  محمدمجتهد

شرایع الاسلام فی مسائل الحلال     
   ق1278  علامه حلی  و الحرام

کارخانه مشهدی اسمعیل    27
  مشهدی و مهدی

الکافی لابن  شرح رضی علی
   و الاعراقعلم النحو حاجب فی

محمدرضی الدین 
    استرآبادی

کنانی  احمدکوزه  الموحدین هدایه  کارخانه مشهدی محمدعلی  28
   ق1311  نجفی

   ق1274  عبدالجواد جودی  دیوان جودی    
   ق1313 محمدباقر مجلسی   تحفه الزائد    
  ؟    )ع(رضا نامه حضرت زیارت    
کارخانه مشهدی مهدی   29

   ق1303  محمدکریم کرمانی  ید و معارفمثنوی در مقامات توح  باسمجی
  ؟؟  مرتضی انصاری   عقودات    
محمدباقر    ۀالتجار معین    30

   ق1271 داغی اسکوئی قراجه

محمدمهدی   دره نادری  ملاصلاح کارخانه حاجی  31
   ق127  استرآبادی

کارخانه میرزامحمدحسین   32
   ق1281  الدین مولوی جلال  الحقایق شمس  رئیس ارباب الطباعه

   ق1280    دیوان ناصر خسرو حکیم    
کارخانه آخوند ملاصالح   33

عبداالله وصاف   تاریخ وصاف  صحاف
   ق1272  الحضره

اوحدالدین انوری   دیوان انوری    
   ق1266  ایبوردی 
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  تاریخ چاپ  نام نویسنده  نام کتاب  نام چاپخانه

محمدتقی برغانی   مجالس المتقین    
   ق1266  قزوینی

   ق1267  فلوغون رفائیل  نما جغرافیای جهان    

  ترجمه بحارالانوار    
محمدباقر مجلسی، 
  ترجمه حسن ولی

  ارومیه
   ق1267

   ق1274  علامه حلی  الداعی ۀعبد  کارخانه آخوند ملا عبداالله  34

محمد فضولی   ان ترکی فضولیوید    
    بغدادی

الاحزان فی مصاحب السادات  بیت    
   ق1266    الزمان

   ق1375  عبدالخالق یزدی  الخمسه اطلاهره من ولد عدنان    
قارضا الشهید کارخانه آ  35

   ق1293  عبدالصمد همدانی  العرفان و التصوف بحرالمعارف فی  باسمچی

کارخانه آقامحمدحسن آقا   36
   ق1322    دیوان حافظ  کتابفروش

مناقب امیرالمؤمنین یا مناقب   کارخانه استاد عبداالله  37
   ق1312    خواندی موفق اخطب خواندم

   ق1315  عبداالله انصاری  مفتاح لسان العرب    
   ق1324  احمد نراقی  معراج السعاده    
   ق1313    مناجات خواجه عبداالله انصاری    
   ق1334  محمد واعظ  ترکیب توضیح المشکلات فی    
ابوالحسن مجتهدی   منبه فوادالمهنتدین    

   ق1313  تبریزی

ابونصر قطان   سراج القلوب    
   ق1296  غزنوی

شرح فصل (میزان الصواب   اصغر مطبعه آقاعلی  38
  )لخطابا

محمد ذهبی 
   ق1310  شیرازی

   ق1325  محمدکاظم یزدی  ۀطریق النجا    

محمدتقی   )شعر(آتشکده     
   ق1315  الاسلام نیر حجه

فضلعلی ایروانی   العارفین حدایق    
   ق1324  تبریزی

عبدالحسین   السموم ناصری معرفۀ    
   ق1313  الدوله فیلسوف
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  تاریخ چاپ  نام نویسنده  نام کتاب  نام چاپخانه

 مرتضی شیخ  الاصول فوائد  کریم تبریزی مطبعه حاج  39
   ق1314  انصاری

محمد رفیع   النجاۀ ذریعۀ  مطبعه شعاع  40
  ق1304  گرمرودی

 ولد آقا  مطبعه اسماعیل  41
مهدی مرندی   الحباب تحفۀ  چی مشهدی اسدآقا مطبعه

   ق1326  تبریزی

محمدموسوی   الساکین مصباح    
    تبریزی

رضا موسوی   الاخبار حایری جامع    
    حائری اسکوئی

    باغی حسین عرب لزوم دین بر تمدنطریق یقین در     
العابدین  زین  تمییزالاوصیاء    

  ق1344  کرمانی

العابدین  زین  المسائل اجوبۀ    
  ق1344  کرمانی

محمد موسوی   الساکین مصباح    
    تبریزی

ابراهیم ادیب   تاریخ سال پنجم مدارس ابتدایی    
  ق1344  نوبری تبریزی

   ق1332    یر تبریزیمحمدتقی ن  )اشعار مراثی(لآلی منظوم   42
ابراهیم ادیب   در مکنون  مطبعه آقامحمد اسمعیل  43

    نوبری

مطبعه آقا محمدحسین تاجر   44
  کتابفروش

  مجالس المواعظ والبکاء فی ایام
  ق1323  جعفر شوشتری  عاشورا

  ق1295  میرزای سنگلاخ  الفضلاء الخطاطین، امتحان تذکره  مطبعه آقا محمدرضا  45
  ق1328  امیرنظام گروسی  منشĤت   کتابفروشمطبعه آقا مهدی  46

  الفصاحۀ البلاغه و شرح نهج    
امیرالمؤمنین 

ابوالحسن علی بن 
  )ع(طالی ابی

  ق1267

مطبعه آقا میرزا جلال   47
  ق1312  محمدبافر مجلسی  الائمه تذکرۀ  کتابفروش تبریزی

  ق1307  علی قوشچی  شرح تجریدالعقاید  مطبعه استادعلی  48
حمد رفیع م  ذریعۀالنجاۀ    

  ق1317  گرمرودی
  ق1307  الملک صادق  حساب کوچک ذهنی و عملی  مطبعه الکتریکی شرق  49
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  تاریخ چاپ  نام نویسنده  نام کتاب  نام چاپخانه

مطبعه حاج محمدرفیع تاجر   50
  )ع(العسگری تفسیرالامام حسن  کتابفروش

ابومحمود حسن بن 
علی بن موسی امام 

  )ع(عسگری حسن
  ق1315

مطبعه حاجی کاظم تاجر   51
  یزدچی

مید جواب سئوالات حاجی عبدالح
  ق1298    قراباغی

    محمدباقر مجلسی  العیون جلاء  مطبعه اخوان کتابچی  52

مطبعه کربلای   53
  )اشعار مراثی(لالی منظومه   عبدالحمیدآقا

محمدتقی 
الاسلام نیر  حجه

  تبریزی
  ق1309

  ق1320    نامه نصیحت    
  ق1323  میرزای قمی  الاصول قوانین  مطبعه محمدآقا  54
    احمد طبرسی  اللجاج جاج علی اهلالاحت  مطبعه محمدرضا  55
  ق1271  محمدباقر خلخالی  ثعلبیه  مطبعه محمدی  56
گلستان سعدی با شرح لغات و   مطبعه مصباحی  57

  مشکله و اشعار عربی
الدین بن  مصلح

  ق1379  عبداالله سعدی

محمدفاضل   )رساله علمیه(المقلدین  نجاۀ  مطبعه ملاعلی شبستری  58
  1299  ایروانی

یرزا عبدالوهاب مطبعه م  59
علی بن گل محمد   العقود صیغ  شعاری

  ق1352  قزوینی
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  بانیان آثار سربی و سنگی در تبریز
آنچــه در چــاپ کتــب ســنگی در تبریــز مــورد اهمیــت اســت، بانیــان و افــراد  

هـای مهـم بـه زیـور طبـع آراسـته              ارزشمندی است که به همت آنان بعضی از کتاب        
  :نام کتب چاپ شده عبارتند ازاند، اسامی بعضی از آنان با  شده
  تاریخ  نام مؤلف  کتاب  بانیان  ردیف

    شهید ثانی  اللمعۀ البهیۀ فی شرح روضۀ  احمدآقا مویدالعلماء  1
ترجمه ابوالمعالی نصراالله   کلیله و دمنه  امیرنظام گروسی  2

    منشی شیرازی

الملک مهدی نثار  بیان  3
    کالمل تدوین اجلال  دیوان نثار گرمرودی  گرمرودی

حاجی محمدصادق   4
    عبداالله انصاری  العرب مفتاح لسان  نخجیروانی

  ق1313    المقدمات جامع  حاج ابراهیم تبریزی  5
النصارۀ فی  حدایق    

  ق1317  یوسف بحرانی  )ع(العترۀ احکام
      الاسلام شرایع    
) 13جزء (البیان،  مجمع    

  ق1312    طبرسی
    یداغ محمدرضا قراجه  السیدالحمیری قصیده    
  ق1292  محمدباقر مجلسی  القلوب حیات    
 عقل و 2 و 1ج (بحارالانوار،     

  ق1301  محمدباقر مجلسی  )جهل ـ توحید
  ق1311  شیخ بهایی  النجو صمدیه فی    
جواهرالکلام فی شرح     

  ق1323  محمدحسن نجفی  الاسلام شرایع
  ق1201  محمدابراهیم ترمدی  الغافلین تنبیه    
علی کتابفروش  حاج  6

  ق1321  میرزای قمی  الاصول قوانین  بریزیت

آقا تاجر کتابفروش  حاجی  7
الاغنیاء وکلائی  منتخب  محاکمه  تبریزی

  ق1342  والفقراء عیالی
  ق1333  سیداسماعیل فقیه تبریزی  التکلمه فی شرح تبصره    
  ق1300  محمد ابن معروف  کنزاللغه  عبدالرحیم تبریزی  8

  ق1303    )عربی و فارسی(المقدمات  جامع    
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  تاریخ  نام مؤلف  کتاب  بانیان  ردیف
  ق1272  ملااحمد نراقی  السعاده معراج    
  ق1347  خواجه نصرالدین طوسی  رساله آغاز و انجام    
  ق1293  خواجه نصیرالدین طوسی  سی فصل در معرفت تقویم    
الاحصار و  تجزیه    

  ق1291  الحضرۀ عبداالله وصاف  الاعصار تزجیه

الفوائدالضائیه فی حل     
  ق1267   حاجب ابن  الکفایه مشکلات

  ق1284  ملاسعدالدین مسعود تفتازانی  المطول    
المرضیه فی  بهجۀ    

  ق1293  الدین سیوطی جلال  اللالفیه شرح
  ق1303  شهید ثانی  اللمعۀ البهیۀ فی شرح روضۀ    
الدین و  معالم    

  ق1303  شهید ثانی  ملاذاالمجتهدین
  ق1293  شیخ بهائی  الحسالب خلاصه    
الاسلام فی  شرایع    

  ق1278  علامه حلی  ل والحرامالحلا مسائل

الکرامۀ فی  منهج    
  ق1290  علامه حلی  الامامه اثبات

الحشر فی شرح  النافع یوم    
  ق1292  فاضل مقداد  باب حادی عشر

تحریر القواعد المنظفیه فی     
  ق1301    الشمیه شرح

الاسرار فی شرح  لوامع    
  ق1294  الدین رازی قطب  الانوار مطالع

  ق1275  علی جرجانی  میر صرف  کاظم تبریزی  9
  ق1286  هشام تحوی ابن  البیب المغنی    
  ق1280  تفتازانی  المطول    
محمدتقی بن حاجی رفیع   10

  ق1316    دیوان لعلی ایرانی  تاجر خراسانچی

خان معزالملک  محمدتقی  11
  امیرتومان

تحفه (حقوق دول و ملل 
  ق1303  العلماء الدین نظام محمد رفیع  )خاقانیه

  ق1315  محمداراهیم ترمدی  الغافلین تنیه  سن کتابفروشمحمدح  12
  ق1303  کنانی احمد کوزه  الموحدین دایۀ  کنانی محمدمهدی کوزه  13
  ق1327  شیخ بهایی  جامع عباسی  محمود تبریزی  14
مشهدی رحیم آقا   15

  ق1328  فیض کاشانی  لالی مخزونه  کتابفروش
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  تاریخ  نام مؤلف  کتاب  بانیان  ردیف

16  
مشهدی فتحعلی 

تاجرتبریز مشهور و حاجی 
  یطرقانچ

داغی  محمد سلیم قراچه  التجارۀ معین
    اسکویی حائری

    علامه حلی  الاسلام شرایع  میرزا کاظم تبریزی  17
المغنی البیب عن   مویدالعلماء تبریزی  18

    هشام النحوی ابن  الاعاریب کتاب

جواب سئوالات حاجی   کاظم تاجر یزدچی  19
    محمد کرمانی  عبدالحمید

    علی قوشیچی  متجریدالکلا  عباسعلی شبستری  20

حاج محمد شفیع صراف   21
  تبریزی

رساله شریفه جواب در 
سئوال از شرح لاحول ولا 

   الا باالله قوه
    محمد کرمانی

    احمد کسائی  الفوائد شرح    
    محمدخان کرمانی  وسیله نجاۀ    
التسقط شرح علی  انصرام  ملامحمد تربتی بایچی  22

    قاسم حوائدی  الزند سقط

ل کتابفروش آقا میرجلا  23
    محمدباقر لاهیجی  الائمه تذکرۀ  تبریزی

      دیوان لعلی ایروانی  حاج رفیع تاجر خراسانی  24
      بلوهر و یواذسف  میرزا علی خوشنویس  25
    محمد رفیع واعظ تبریزی  الجنان ابواب  ملاعبداالله صحاف  26
  ؟؟    سیدکاظم رشتی  میرزاالرسائل  27
محمدتقی بن حاج رفیع   28

      دیوان العلی ایروانی  سانچیتاجر خرا

عبدالعلی بن احمد گوگانی   29
  )جاوجانی(

شرح سی فصل در معرفت 
    خواجه نصیرالدین طوسی  تقویم

سیدحسن تبریزی الشهید   30
    محمدفاضل شرابیانی  النجاۀ وسیله  گو به مسئله

  



  



  

  

  

  سیزدهمبخش 

  ضمیمه

  هدیه لآل عبا فی نسب آل طباطبا
  

  )ه مشایخ طباطبازاد حسینعلی نقیب(
  االله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی شهید آیت: با حاشیه

  
  

  



  نسب آل طباطبا   عبا فیلآلهدیه 
  الرحیم الرحمن االله بسم

ــه     ــاره ذری ــر مفــسرین شــیعه و ســنی درب ــاب اکث ــوثر کــه بن ســوره مبارکــه ک
ــرم رســول ــر    ) ص(اک ــسل دخت ــادی از ن ــوس زی ــه نف ــاره ب ــده اســت، اش ــازل ش ن
این گستردگی و کثرت    . دارد) س(فاطمه زهرا   صدیقه طاهره حضرت  ) ص(اکرم  رسول

شود، بلکه این خانـدان و فرزنـدان دخـت            تنها در کمیّت و تعداد نفرات منحصر نمی       
گرامی خاتم پیامبران و نخستین فروغ امامت از لحاظ مراتب علمی و فضائل معنـوی               

 که هر کدام سـتارگانی      اند  ای را به جامعه تحویل داده       های متعدد و برجسته     شخصیت
اند   فروزان راهنمای جامعه عصر خویش بوده و آثار درخشانی از خود به یادگار نهاده             

جایگاه اولاد پیامبر   . باشد  که تاکنون مورد استفاده شیفتگان دانش و فضیلت بوده و می          
تر خانـدانی     در بین مسلمانان جهان اعم از شیعه و پیروان اهل سنت نظیر ندارد و کم              

در هر سرزمینی، مسلمین به آنان احترام گذاشـته و    . ز قداستی این چنین برخوردارند    ا
طلبانه این افـراد      از پرتوهای علمی، فضای اخلاقی، روحیه مبارزاتی و اندیشه اصلاح         

  .شوند مند شده و می بهره

  خاندان طباطبا
وز معروفیت  اند که از دیرباز تا امر       طالب  های آل ابی    خاندان طباطبا یکی از شاخه    

اینان در طـول تـاریخ از مدینـه         . اند  شناسان داشته   نگاران و نسب    ای در بین تاریخ     ویژه
پراکنده شده و گروهی به ایران، مصر، مراکش، هند، یمن، عراق، شـام و دیگـر بـلاد                  

  .اند رفته
اند که یـا      های بزرگی به وجود آمده      بنابر منابع تاریخی، در این خاندان شخصیت      

سادات . اند   زهد یا به امارات و ریاست و مقام اجتماعی قابل توجهی رسیده            به علم و  
دومین پیشوای شیعیان، فرزنـد ارشـد       ) ع(حسن مجتبی   طباطبا از لحاظ پدری، به امام     
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  .رسند می) س(زهرا و بانوی جهانیان حضرت) ع(امیرالمؤمنین علی
هـای مقـیم      ائیزاده مشایخ طباطبا، شجره خانـدان طباطب ـ        مرحوم حسینعلی نقیب  

اعمـام    های متعدد از بنـی      نامه  تبریز را با استفاده از منابع مهم تاریخی و شجره و نسب           
حسین طباطبائی، شرح حال بزرگان این طایفه         خود از جمله مرحوم علامه سیدمحمد     

بـه صـورت مبـسوط و جـامع         » هدیه لآل عبا فی نـسب آل طبابـا        «را در کتابی به نام      
 ش در تهران در چاپخانه مجلـس بـه زیـور طبـع              1231 سال   آوری نموده و در     جمع

هـای   االله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی که خود از نخبه       شهید آیت . آراسته شده است  
ها اطلاع وافری داشته و کتابی         طباطبائی  نامه  علمی این خاندان بوده و در مورد شجره       

ت، حواشـی محققانـه بـر       تألیف نمـوده اس ـ   » خاندان عبدالوهاب «در این زمینه به نام      
  .بعضی از صفحات متن چاپی کتاب مزبور نوشته است

القـدر   نظریه اهمیت متن کتاب کـه سـیر تـاریخی خـدمات ایـن سـادات جلیـل              
کند و همچنین ارزشمند بودن حواشی        ها به عالم تشیع در تبریز را بازگو می          طباطبائی

لمـسلمین آقاسـید    الاسـلام و ا      حجـت   شـان حـضرت     شهید قاضی که فرزنـد برومنـد      
) شـان مـشکور بـاد    سعی(محمدتقی قاضی طباطبائی در اختیار این جانب قرار دادند،         

  .مبادرت به چاپ آن نمودیم
  هادی هاشمیان
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  تمهید
در این تردید نیست که افراد هر جامعه و اولاد هر قرنی از هر نژادی هـر جـا و                    

: دوم. ماغی، یعنی علم و دانـش     قوه د : اول: هر کجا با سه قوّه تحصیل معاش مینمایند       
سرمایه و در تمام قرون و اعصار ایـن سـه قـوه مولّـده ملفـوف دو                  : سوم. قوّه عضله 

  .قانون غیرقابل تغییر بوده و از نوامیس طبیعی محسوب میگردند
یکی از این دو قانون، قانون توارث است و دویمی قانون توافـق و در هـر دوره                  

 قانون بر دیگری به چربد، موجبات فنای آن جامعه را           قدرت تأثیر هر یکی از این دو      
و هر ملت و نژادی که توازن و تعادل این دو قانون را حفـظ نمایـد،                 . نماید  فراهم می 

  . نماید همیشه در سعادت و نیکبختی زندگانی می
هر ملت و نژادی عرف و عادت و سنّت و سیرۀ مخصوصی از نیاکان خود ارث                

خلاق و زبان و نسب و نژاد و کلیّه ملکات فاضله، نتیجۀ قانون             برد، دین وآئین و ا      می
و به مقتضای هر قرن و عصری، یـک نـوع عـرف و عـادتی از خـارج                   . توارث است 

. نمایـد  چهار دیواری هر ملت و نژادی تدریجاً به داخله آن چهار دیواری سرایت مـی   
بـه داخـل خـود      و یا اقتضا و استعداد تمدن یک ملتی، یک عرف و عادت دیگری را               

جلب میکند که مقدمه آن تقلید صرف است، تا بعـد عقـل و اندیـشه جامعـه و روح                    
  .عمومی و حیات شعوریّۀ آن ملت در آن قضاوت نماید، که به پذیرد و یا رد کند

: با در نظر گرفتن نکات فوق، باید بدانیم که افراد هر ملتی دو رقم احتیاج دارنـد            
  . نامند ی را احتیاج شهوانی میاولی را احتیاج طبیعی و دویم

احتیاجات طبیعی برای اداره زندگانی در روی اصول اقتصاد و تدبیر منزل اسـت              
که هر فردی با یکی از قوای مولدۀ ثروت، لوازم ضروریۀ زندگانی را برای خود تهیه                

کـه ایـن پایـه درسـت      چیند و پس از آن و پایه عدالت اجتماعی را در آشیانۀ خود می     
و اگر افراد یک ملتی، پیش      . رود  سان به سراغ احتیاجات شهوانی و تفریحی می       شد، ان 
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از تهیه مقدمات زندگانی طبیعی قدم به دائرۀ تقلید گذاشته و در پی تحصیل زندگانی               
تقلیدی و شهوانی گردد، چون عایدات طبیعی آن سه قـوه مولّـده کـافی بـرای تهیـه                   

پس لامحاله باید معنویات خود را کـه از         مایحتاج زندگانی تقلیدی و شهوانی نیست،       
ی نژادی و دین و ایمان و تقوی و نـاموس             آن جمله است، حبّ وطن و حبّ سلسله       

پرستی و راستگوئی و نیک نفسی از دست داده و تمام قـوای خـود را مـصرف تهیـۀ           
  .زندگانی تقلیدی و شهوانی نماید

کتسابی شعوریّه بودنـد    اسلاف ما دارای روحیه قوی، و احوال نفسی موروثی و ا          
که توانستند با اصول توازن و تعادل وطن را از شدیدترین مهالک نجات داده و برای                
نسل حاضر به ارث بگذارند، حالا چطور شده که ایرانی وطن خود را حـریم دشـمن          

  !داند و عرق شرم و ننگ را در پیشانی خود احساس نمیکند؟ خود می
فظ ارکان قومیّت را دشمنان این آب و خاک بـه           این لاقیدی به مبادی ملیّت و ح      

نسل حاضر تلقین کرده، و نسل حاضـر نیـز بـر روی شـهوات آن را پذیرفتنـد و بـه                      
  .روزی افتادند اعماق تیره

***  
در سال هزار و سیصد و هیجده قمری به عزم تحصیل به اتفاق والد مرحومم که                

خـود تبریـز مهـاجرت و    قصد اعتکاف در عتبات عالیـات داشـت از مـسقط الـرّأس           
بالاخره مقدرات و حوادث مرا به تهران کشانید و نیم قـرن و اندیـست کـه از مولـد                    
خود دور و از دیدار خویشان و اقربا مهجورم، نه از اغصان درخت کهن سـال نـسب                

قدر میدانم که به واسطه لاقیدی اخـلاف کـه از             خود خبر دارم و نه از اثمار، ولی این        
انـد، شـاخ و بـرگ آن ریختـه و ریـشه در شـرف                  ت غفلت کـرده   یاری این درخ    آب

خشکیدن است، و اگر چندی بدین منوال بگذرد، سلسله و دودمان در هم شکند، نـه                
جای بسی تأسف است که اصل و فرع به هـم آمیختـه، حـسب               . گل ماند و نه گلبنی    

موزون هـای نـا   جای نسب را گرفته و روزگار همه را خلع سلاح کرده و نام خـانواده        
همان طور که با نبش قبـور، آثـار نیاکـان را از             . تمام حیثیات را زیرو رو نموده است      
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بین بردند، تا هیچ خلفی از سلف خود نام و نشان نداشته باشد، همان طور نیز بـرای                  
با . نسل حاضر قیامتی برپا شد که همه عریان و از هیچکس نام و نشانی پدیدار نباشد               

ماند، تا وطن را بشناسد و نسبی باقی نخواهد بود، تا فـردی               این حال دیگر کسی نمی    
رونـد و بـه متقـضای فـصلی          به آن تکیه کند، همه روح نباتی گرفته در لب بامی مـی            

با یک چنـین تألمـاتی و بـر غـم ایـن سـیلاب مـدهش،                 . روند  خشکیده و از بین می    
 سلسله تاریخی را    های آهنین این    خواستم چاره اندیشیده و از طومار روزگار حلقه         می

دست چین کرده، این رشتۀ از هم گسیخته را ابرام نمایم و برای آینـدگان بـه یادگـار      
داد و بلایـا و محـن مـرا آسـوده             بگذارم، ولی با نهایت تأسف حوادث به حالم نمـی         

هـا و     هـایم را دسـت غـدّار روزگـار از هـم دریـده و کتـاب                  گذاشت، یادداشـت    نمی
  ). بر باد داده آنچه مرا بود روزگار(ه، هایم به تاراج رفت رساله

همیشه با چشم اشکباری بگذشته، خونابه ریخته، هر چه بوده از دست رفته و به            
  :آینده دسترس نیست، وانگهی گذشته مجهول و مبهم است و حال سریع الزوال

  

 کـنم   خورم خون و تو پنداری تنعّم مـی         می
 کنم  زهر خنداست اینکه بینی کی تبسّم می      

  

  

آفتابم در افق غروب است و ستارۀ روانم از منطقه کالبدم در افول، تا در آذرمـاه                 
اصـغر    علـی   ام حـضرت آقـای حـاجی میـرزا          امسال مخـدوم مکـرمّ و رئـیس سلـسه         

االله علیـه بـه تهـران     االله بقائه به عزمّ زیارت آستان قدس رضوی سلام        الاسلام ادام   شیخ
جیع در این کار ملامتم فرمودند که در انجام         گذر و به بازماندگان سلسله نظر و با تش        

  تحریر و ترجمۀ احوال گذشتگان رضوان االله علیهم، تأخیر روا ندارم و بهترین تحفـه              
میـرزا    های سرور بزرگوار و مخدوم معظـم حـضرت آقـای            را که عبارت از یادداشت    

تاریخ و   بود، به دستم دادند که هر چه زودتر به تألیف و تدوین              1محمدحسین طباطبا 
های سلسله و ثبت نسب بپردازیم و بـه رسـم هدیـه بـه نـسل                   ی احوال حلقه    ترجمه

                                                      
 .باشد  ـ منظور علامه سیدحسین طباطبائی می1



/  نسب آل طباطبا   لآل عبا فی بخش سیزدهم ـ هدیه  723

اطاعت این امر بر من واجب بود و اگر غفلـت مینمـودم             . حاضر سلسله تقدیم بدارم   
گناه بزرگی را مرتکب شده بودم که در پیشگاه شارع مقـدس ومـولای خـودم علـی                  

لذا به هر زحمتی بـود و بـا نداشـتن وسـائل         داد،    مرا مسئول قرار می   ) ع(امیرالمومنین
» نـسب آل طباطبـا    لال عبا فیهدیۀ«لازمه به تحریر این مجموعه پرداختم و نام آن را  

ضـمناً  . نمـایم   گذاشتم و اینک آن را به نسل حاضر سلسله به رسم هدیه تقـدیم مـی               
قـدام و   تمنیّ دارم، اگر خبط و خطائی در مندرجات مشاهده فرمایند، به اصـلاح آن ا              

در ثبت حال و ترجمه احوال گذشتگان و آیندگان غفلت نفرمایند، قدر و قیمت ایـن                
االله امـرءً عـرف       انتساب را بدانند و مغلوب آزو نیاز ظاهری چند روزه نگردند، رحـم            

  .قدره
  زاده مشایخ طباطبا سیدحسینعلی نقیب

       1330    
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   نسَبَِ آلِ طبَاطبَافیِا ب عَُ لĤِلِۀـیَدْهِ

  سمِ االلهِ الرحمنِ الرَّحِیمبِ
 للخلیقه و الباعث مـن البـشر        خلیفۀالحمدالله خالق البشر فی احسن الصّور و جاعله         

اکمل الفرد للرساله اعنی محمدبن عبداالله صلوات االله علیه و آله، اسـتوارترین پاسـبان           
 حقیقت توحید و بافّر و جاهترین نگهبان عدالت، شارع مقدّس آئین اسـلام و نجـات          

ی زندگانی سـراپا محنـت و رنـج خـود بـه               دهندۀ بشر از کفر و ضلالت که در دوره        
بندم و دو چیز در بین شما         مسلمین چنین فرمود که به زودی از بین شما رخت برمی          

، حال بایـد یـک سـیر قهقهرائـی تـاریخی            )کتابت خدا و عترت خود را     (: گذارم  می
یّت عمل نموده و در حفظ احتـرام و         نمود تا معلوم گردد، مسلمین چگونه به این وص        

  .اند حقوق این دو ودیعه پس از رحلت شارع مقدس، چه عملی را انجام داده
برای تعیین سرنوشت اسلام و مسلمین علاوه از نصوصی کـه در زمـان اجـرای                
رسالت در موارد عدیده و مخصوصاً در روز مباهله و در روز غدیرخم فرمـوده بـود،                 

 خود  دوات و قلم و کاغـذ خواسـت تـا وصـیت کتبـی و                  در آخرین ساعات حیات   
 )ان المـرء لیهجـر    (شرمی    مسجّل انشاء فرماید، نسبت هذیانش دادند و در کمال بی         

گویان بالین حضرت رسول اکرم را ترک گفته به سقیفۀ بنی ساعده شـتافتند و بـرای                 
 سـال   ایجاد سلطنت شروع به پی ریزی نمودند و مصلحت را در این دیدند که چنـد               

به عنوان خلافت در شئون دینـی و اجتمـاعی مـسلمین دخالـت نمـوده و در اولـین                    
  .فرصت دستگاه پادشاهی را بیارایند

هاشـم و متـابعین و یـاران          در آن جلسه مخوف و شوم را تصمیم گرفتند که بنی          
  .حقیقی اسلام را تدریجاً از بین برداشته و راه آینده را صاف نمایند

حلت فرمود، بلافاصله با حضرت علی امیرالمؤمنین بـه         حضرت شارع مقدس، ر   
ستیزه برخاستند و او را دست بـسته بـرای بیعـت بـه مجلـس خـود بردنـد، نهایـت                      
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احترامی به حضرت صدیقۀ طاهره روا داشتند تا دوره به عثمان رسید و راز نهـائی                  بی
د و وصـّی    از پرده برون افتاد و دستگاه سلطنت در شام منظم گردید، عثمان کشته ش ـ             

ها دامن زدند تا      منصوص بر سر کار آمد، آتش فتنه را از همه جا افروختند و به شعله              
علی امیرالمؤمنین را از پای درآوردنـد، شمـشیر کینـه و انتقـام را از نیـام کـشیدند و                     

هاشم را تارومار نمودند، حضرت حسن مجتبی کشته شد و حـضرت حـسین در                 بنی
طاهره به اسیری رفتند، موقعی که اسرا و سرهای بریـده           کربلا از پای درآمد و عترت       

هاشم را وارد مجلس یزد کردند، یزید مست و لایعقل، اسرار نهانی را فـاش کـرد                بنی
و در ساعتی که پیالۀ شراب در دست داشت و با دست دیگر، خیزران به لب حـسین                  

وحیی و چـه    چه دینی و چه آئینی؟ چه        )لعب الهاشم بالملک  (: زد گفت   بن علی می  
ی حضرت شارع نموده، چند نمونۀ        کتابی؟ لازم است یک نظر اجمالی به تاریخ دوره        

  .برجستۀ آن را در نظر بگیریم، سپس به سر مقصود خود رویم
ای   گردد که در هر دوره، عده       با تفتیش صفحات تاریخ، این نکته کاملاً مجسم می        

اند، به مقتضای پیش آمد و         بوده ترین و پلیدترین روح شیطانی      راهزن که دارای کثیف   
دان   خصوصیّات هر جامعه، فوراً تغییر قیافه داده و خود را طرفدار جـدیّ افـراد پـاک                

که موانـع را از سـر راه خـود برداشـتند، آنگـاه آنچـه را در                گر ساخته و هم این      جلوه
کمون خود داشتند به رغم جامعـه بـروز داده و از اجـرای هـیچ مظالمـه خـودداری                    

  .اند دهنکر
کـش،    ها و سرکردگان آدم     بینید که  چگونه قطاع الطریق       مگر در عصر حاضر نمی    

پوشانند و    های مخصوص اغراض خود را می       زنند و در لفافه     دم از حقوق بشریت می    
  . آشنا و بیگانه را مشتبه کرده، حقیقت را وارونه جلوه میدهند

ده افـرادی کـه فاقـد تمـام         در بدترین نقاط دنیا از میان یک ع ـ       : نظری به تاریخ  
نمودند   پرستی زندگانی می    شئون انسانیت بوده و در اعماق ظلمت کفر و شرک و بت           

ای   کـشی و شـقاوت شـغل دیگـری نداشـتند، سـتاره              و به جز راهزنی و غارت و آدم       
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ی وحـی و الهـام        بدرخشید که نور آفتاب و ماه را تحت الشعاع خود قرارداد، با قـوه             
رود و   ا آفریده، طرح عجیبی ریخت که هرچه عمر بشر پـیش مـی            مبدئی که کائنات ر   

ی عمران و آبادی و ترقیات معنوی و روحی بشر وسیعتر میگردد و هر چه قـوۀ                   دوره
نماید، اسرار مکتومـۀ آئـین        دماعی انسان قوانین مدرنی و اجتماعی را طرح ریزی می         

را ) القیامـه  شـرع محمـد مـستمر الـی یـوم         ( مقدس اسلام جلوۀ خاصی میگردد و     
بـان آن افـراد بـی همـه چیـز             در آن ایّامی که این نهال برومند سایه       . میخکوب میکند 

گردید و آن ملت خونخوار و وحشی را به مکتب تربیـت و تعلـیم خـود راه داده در                    
هـا    طرفه زمانی و روح شیطانی را از کالبد آنان راند و روح رحمانی را در آن قـاروره                 

از دم شمـشیر،    ) لاالـه الااالله  (یاز منشور آینده را خوانند و با گفتن         دمید، افراد پرآز و ن    
توحید جانی به سلامت بردند، ولی در زیر سایه همین درخت بـه کمـین نشـستند و                  
منتظر فرصت شدند، حضرت شارع از منویات آنان کاملاً باخبر بود و در هـر زمـانی                 

 و امارات و علائمی برای      به مقتضای پیش آمدی، بالسان وحی و الهام نصوص آیات         
رسم راه آینده تسجیل مینمود و تمام آنها را به مخزن سـرّ نگاهـدار مـؤمنین واقعـی                   

  .سپرد می
 از بوته امتحـان درآمـده و        تجههای کامل العیاری نیز از هر         در آن مکتب انسان   

سرّ حقیقت را دریافته بودند، این عده مخزن اسرار حق و حقیقت بودند و در مقابـل                 
ای واقع شده بودند که هر یک از آنان پهلوان محیط خود بودند و هر یک دار و                    ستهد

ای داشتند که در ظاهر مسلمان و در باطن مشرک واقعی بودنـد، عمومـاً                 دسته عشیره 
ی حیات ظاهری حضرت رسول اکرم خاتمه یابد تا بـه هـر               در پی آن بودند که دوره     

ۀ اسلامی که در مدت چنـد سـال معـدود،           وسیلۀ ممکن در رأس این قوۀ خارق العاد       
لرزه برارکان هستی دول مقتد را آن روز انداخته، طومـار هـستی مـذاهب آن روزه را                  

داد، خـود را      دریده و بدون امتیاز نژادی، سفید و سیاه را زیر لوای اسـلام جـای مـی                
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. د نیاز مـستور خـود را بـازاری نماین ـ         1جای داده، سر رشتۀ امور را دست گرفته، ازو        
داران حقیقت در اقلیـت بودنـد و اکثریـت در پـی ازو نیـاز دنبـال فرمـانروائی                      خزانه
خبر بودنـد، بـه حکـم ضـرورت           این اکثریت که از حقیقت آئین اسلام بی       . گشتند  می

وارد حوزۀ اسلام شده و با حقیقت کاری نداشتند، ولی اقلیت معتقد بودنـد کـه ایـن                  
 و رهبری که از طرف شارع، آن هـم بـاوحی و             ماند، بدون راهنما    شالودۀ معنوی نمی  

الهام تعیین گردد، پا بر جا نمیاند و یک چنین چرخـی بـا افکـار پریـشان چنـد نفـر                      
حضرت شارع نیز این نکات را دقیقاً در        . گردد  خودپرست در محور حقیقی خود نمی     

ی رسالت، در آخر ساعات زندگانی کاغذ و          مدنظر داشت، که علاوه از نصوص دوره      
لم خواست تا تکلیف قطعی آینده را تسجیل نماید، لکـن بـه جـای اطاعـت از امـر                   ق

گوید و بالین او را ترک گفته، پی انجام مقاصد خـود شـتافتند     شارع گفتند، هذیان می   
و بالاخره کاری کردند که دستگاه روحانیت و سیادت و سیاست اسـلامی تبـدیل بـه                 

ثـال معاویـه و یزیـد در مـسند شـارع            بازی شد، و در اندک زمانی، ام        یک خیمه شب  
، شقاق و نفاق جای اتحاد روحی را گرفت و به جـز             )لاوحی نزل (نشستند، و گفتند    

جـاه و     یک اقلیتی که از هر طرف با انواع مصائب و بلایا احاطه شده بودند، همه پـی                
جلال ظاهری رفتند، چندی نگذشت که چهار، بت تراشیده شد و حکومت وقـت از               

ن خود که نه مهاجر بودنـد و نـه انـصار، نـه از اصـحاب بودنـد و نـه از                       جیره خوارا 
آرائـی    شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، به یارا است کـه صـف          : تابعین، چهار دسته بنام   

نمودند و به جان هم افتادند، یکدیگر را تکفیر کردند و با دست حکومت مـسلط بـه                  
  .جان، مال و ناموس مردم شدند

اندیـشیدند و     گفتند و چـه مـی       قلیت منکوب و مردود چه می     حال باید دید این ا    
اند؟ اینها مردمانی بودند کـه از محـیط تاریـک و ظلمـانی                چرا بنام شیعه معرفی شده    

جاهلیت و شرک و کفر و نفاق قدم به محیط نورانی عالم اسلامی و ایمـان و توحیـد          

                                                      
  .مخفف از او) ضمیر+ حرف اضافه : ( ـ ازو1
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 جاهلیت خـود    گذاشته و در مکتب محمدی رسول اکرم به جای آن رذائل و رسوائی            
را با ملکات فاضلۀ اخلاقی آراسته و در کورۀ تزکیه، تجزیه و ترکیبی به خـود گرفتـه                
و ایمان واقعی داشتند و یقین کرده بودند که در روی تمام قوای کائنات قوۀ دیگـری                 
است، مُدرک، شاعر، بصیر، علیم، خبیر و نورمحمد را برانگیخته، تا بشر را از ظلمـت   

و برای سعادت بشر کتابی فرستاده که در سایه تعالیم آن           . ل برهاند شرک و کفر و جه    
و پـس از حـضرت شـارع، تـودۀ مـسلمین از سـیاه و سـفید                 . راه سعادت را بپیمایند   

تواند ترجمان نکات و دقائق این کتاب گردیده و مقصود و مراد خالق را اسـتباط             نمی
خصوص و منـصوبی کـه      و به حکم عقل و سیره، باید حضرت شارع، وصی م          . نماید

عالم به این رموز و حقائق باشد، برگزیند تا پس از شارع رهبر عالم اسلامی گردیده،                
شریعت تا روز قیامت مستمر بماند و به مقتضای ترقی قوای دماغی بشر و پیـشرفت                

گر گردد، والا فلسفۀ بعث رسـل،         ای حقائق اسلامی، جلوه     علوم و صنایع در هر دوره     
 پس از دوره رسـالت، مفـسری لازم اسـت کـه معـصوم و مـصون از                   و. گردد  لغو می 

لغزش و خطا بوده و ترجمان حقیقت گردد، و ایـن مفـسر و ترجمـان عقـلاً بایـد از                
  .طرف خود شارع با وحی و الهام تعیین و منصوب گردد

به حدیث خاصف النعل مراجعه نمائید، پینه دوز کفش خود علی بود که رسـول               
ام، شخص دیگری در معنـی آن         که من در انزال قرآن مجاهده کرده      اکرم فرمود آنطور    

جهاد خواهد کرد و آن خاصف النعل، یعنی علی است و این حـدیث را خـود عامـه                   
  .اند نقل کرده

بـا تفتـیش در تـاریخ و        : نکتۀ باریکتر از مو نیز هست که باید متوجه آن گردیـد           
ه زمانه تغییر کرده و دین و آئـین   قوانین و احکام انبیاء سلف، به خوبی معلوم است ک         

و سلیقه و شیوۀ حضرت محمد رسول اکـرم بـا پیـشینیان فـرق بـین داشـته، بعـلاوه           
اند، بلکه عموماً مخبر و       ی خود ختم رسالت را اعلام نداشته        هیچک از انبیاء، در دوره    

اند، که ظاهراً خواهد شد و با تشریع آئین خاصـی کـه ابـدی و                  مبشر ختم رسل بوده   
اند، بشر را به راه سعادت و تکامـل سـوق خواهـد داد، بـا یـک                    مدی خواهد بوده  سر
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ی رسالت و     چنین مقدمه، ستارۀ محمدی بدرخشید و با تشریع دین اسلام، ختم دوره           
 هـارون مـن موسـی الاانـه         بمنزلۀعلی منی   (انقطاع وحی را بیان مخصوص خود،       

عـلام نمـود و دیـن خـود را           در هر گفتگو را بست و ختم رسـالت را ا           )لانبی بعدی 
را آگهی داد و مقام علی       )شرع محمد مستمر الی یوم القیامه     (ابدی و سرمدی نامید،     
  .را بالصراحه ابلاغ نمود

چگونه متصّور است با یک چنین جریانی برخلاف سیرۀ رسل، شارع برای خود             
ومـاً  تعیین وصی نکرده باشد؟ انبیاء و رسل که هر یک زمان محـدودی داشـتند و عم                

خبر از یک آیندۀ مخصوصی میدادند، هر یک برای خود وصـی و مفـسری را تعیـین                  
ای، برای خود     کرده بودند، ولی حضرت محمد با یک چنین آئین و کتاب و رسم تازه             

وصی تعیین نکرده باشد و مقدرات آیندۀ شـریعت بـه دسـت تـودۀ جاهـل و عـوام                    
  کالانعام داده باشد؟

ن عربی نازل شده و حضرت شـارع، بربـری، سـندی،            کتاب آسمانی اسلام با زبا    
هندی، ترک، چینی، اسکیمو، ژاپونی، روس و تاتار را به طـرف دیـن خـود میطلبـد،                  

. ی یک چنین امر خطیری برآیند        العرب، چگونه میتوانند از عهده     جزیرۀتودۀ مسلمین   
حال باید دید، خود حضرت شارع در این خصوص چـه اندیـشیده و چـه دسـتوری                  

  .ر کرده استصاد
از : ما به رسم نمونه چند اثر را از نظر میگذرانیم و در ایـن رسـاله ثبـت میکنـیم           

بن حسین الشافعی و از ابوالقاسم سمرقندی از ابوالحسن ابـن             حافظ از ابوالقاسم علی   
نقور و چند نفر دیگر از راویان که از آن جمله است، ابوالقاسم بن عیـسی بـن علـی                    

زی علی بن مجاهد محمدبن اسحاق از شریک بـن عبـداالله از             محمدبن عبدالحمید را  
لکـلّ نبـی    : ابی ربیعه از ابی بریده و او از پدر خود نقل میکند که رسول خدا فرموده               

  .وصی و وارث و انّ علیاً وصییّ و وارثی
، باسـناده  »حـافظ «مراجعه شود به روایت، ابوبکر بن مردویـه          -داستان غدیرخم 
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 من  الشجرۀ ان النبی دعی الناس الی غدیرخم امر بماکان تحت           الی ابی سعید الخدری،   
الشوک فقمّ و ذلک یوم الخمیس ثم دعی الناس الی علی فاخذ بعضدیه فرفعهما حتی               

الیـوم اکملـت    : الآیۀاالله و لم یتفرقا حتی نزلت هذه          نظر الناس الی بیاض ابط رسول     
، فقـال رسـول االله      نیـا لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسـلام د           

 و رضی الرب برسـالتی     النعمۀ ، االله اکبر علی اکمال الدین و اتمام       )آله  و  علیه  االله  صلوات(
 لعلی ثم قال اللهم من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم و ال من والاه و عاد من                  الولایۀو  

تـأذن لـی    االله ا   عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله فقال حیان ابن ثابت یا رسول              
  . االله، فقال حیان، الی آخر برکۀان اقول ابیاتا، قال قل علی

معنـی و بـا در نظـر گـرفتن محـیط              تعبیر نمودن مولی به دوست، یک حرف بی       
غدیر و امر شارع به حضور تمام اصحاب و تربیت جهاز شتر، بـه رسـم منبـر در آن                    

ول اکرم، اگر مقصد    هوای گرم و زیر آفتاب سوزان، اگر این معنی درست باشد و رس            
دیگری نداشته باشد، بدون تردید، باید تصور نمود کـه یـک عمـل ابلهانـه از شـارع                   
سرزده است و حاشا از یک چنین تفوّهی؛ مراجعه شود، به روایت فقیه شافعی، پـسر                

 زیدبن ارقـم، قـال      امراۀباسناده الی الوالیدبن الصالح عن ابن       : مغازلی در کتاب مناقب   
 و مدینه، فامر بالـدرجات      مکۀ الوداع حتی نزل بغدیر الجحفه بین        حجۀی  اقبل النّبی ف  

االله فی یوم شـدید الحـران          فخرجنا الی رسول   جامعۀ للصلوۀما تقمّم بالشوک ثم نادی      
 الحرحتـی انتهینـا الـی       شـدۀ منا من یضع ردائه علی رأسه و بعضه تحت قدیمـه مـن              

وجهه، ثم ذکـر بحمیـده الله و توحیـده و           االله، فصلی بنا الظهیره ثم انصرف الینا ب         رسول
ایها الناس انه لم یکن العمر الانصف ما عمـر مـن قبلـه و ان                : شهادته برسالته، ثم قال   

 و انی قد اشرعت فـی الـشعرین الا و انـی             ۀعیسی بن مریم لبث فی قومه اربعین سن ـ      
ئلون فقام  یوشک ان یفارقکم الا و انی مسئول و انتم مسئولون هل بلغتکم؟ فما انتم قا              

 من القوم مجیب یقول اشهد انک عبداالله و رسوله قد بلغـت رسـالته و                ۀمن کل ناحی ـ 
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جاهدت فی سبیله حتی اتاک الیقین جزاک االله عناخیر ما یجزی نبیا عن امته، ثم ذکـر                 
 ـ ۀتفصیل ما بلغ الیهم من الوحدانی ـ     االله، ثم قال الا و        و النار و کتاب    ۀ و الجن ـ ۀ و الرسال

م و انتم تبعی یوشکون ان تردوا علی الحوض فاسائلکم حین تلقـونی عـن               انی فرطک 
ثقلی کیف خلفتمونی فیهما، قال فاعتل علینا ماندری ما الثقلان حتـی قـام رجـل مـن                  

االله   االله ما الثقلان، قـال الاکبـر منهمـا کتـاب            المهاجرین، فقال بابی انت و امیّ یا رسول       
 و لاتزالوا و لاتـشکوا و لا تـضلوا و الاصـغر             طرفه بیداالله و طرف بایدیکم فتمسکوبه     

منهما عترتی، ثم ذکر وصیته به و بعترته، ثم قال فـانی سـئلت بهمـا اللطیـف الخبیـر،                    
فاعطائی ناصر همالی ناصر و خاذلهمابی خاذل و ولیهمالی ولی و عدوهمالی عدو الا              

ام بالقسط منهما،    حتی یدین باهویها و بظاهر علی نبوتها و تقبل من ق            امۀ انه لم تهلک  
ثم اخذ بیدعلی بن ابیطالب فرفعها و قال من کنت مولاه فعلی مولاه و من کنت ولیـه                  

  .فعلی هذا ولیه، اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه قالها ثلثا
این واقعه را محمدبن جریر طبری صاحب تاریخ با هفتاد و پنج طریق نقل کرده               

 نوشته، و ابوالعبـاس احمـد بـن محمـدبن           ۀ الولا و کتاب مخصوص موسوم به کتاب     
السعید معروف به ابن عقده،  با یکصد و پنج طریق نقل کرده و نیز کتاب مخصوصی                 

 روز غـدیر را     ۀدر این باب نوشته، و محمدبن حسن طوسی در کتاب الاقتصاد، واقع ـ          
 ـ           ق از یکصد و پنج نقل کرده، و فقیه بن مغازلی شافعی درکتاب مناقب بـا دوازده طری

  .آن را نشان داده است
نمائیم و فقـط در       ما به قتضای عدم گنجایش رساله از سائر نصوص صرفنظر می          

اطراف همین قضیه وامعان نظر در این واقعه ملفوف به اوضاع و احـوال خاصـی کـه        
دهد، اظهار    ی، بیان مقصد قرار می      حضرت شارع، نزدیک شدن رحلت خود را مقدمه       

 این زحمت و این نصب و ابلاغ و تعبیر به ثقلـین آن باشـد                اگر معنی قبول  : داریم  می
اند، دیگـر معنـی نداشـت کـه           که اهل تسنّن با انحراف عمدی از طریق حق اندیشیده         

 گویـد  بخ بخ لک یا علی  عمربن خطاب با نیش مخصوص خود، قدمی پیش نهاده و           
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  .و یا خط و نشانی بکشد
تابد، کـه ثعلبـی آن را       یا حارث بن نعمان به خدمت حـضرت رسـول اکـرم بـش             

  :طور ضبط کرده است این
سئل سائل بعذاب واقـع فـی       : االله عزوجل   و سئل سفیان بن عبداالله عن قول      : قال«

 ما سـئل عنهـا احـد قبلـک حـدثنی جعفـربن              ۀمن نزلت فقال لقد سئلتنی عن مسئل ـ     
اخـذ  االله یوم غدیرخم نادی الناس، فـاجتعموا ف         لمّا کان رسول  : محمدبن عن آبائه، قال   

البلاد، فبلـغ حـارث بـن النعمـان           من کنت مولاه فعلی فشاع و طار فی       : بیدعلیّ و قال  
االله ان    یـا محمـد امرتنـا عـن       : االله و هو فی ملاء من اصحابه، فقـال          الفهلی فاتی رسول  

االله، فقلبنا منک و امرتنا عـن نـصلیّ، فقبلنـا     نشهد عن لااله الا االله و انک محمد رسول  
هرا، فقلبنا منک و امرتنا عن نحج البیت، فقلبناه منک، ثمّ لم تـرض              امرتنا عن نصوم ش   

بهذا حتی رفعت ابن عمک فضیلته علینا و قلت من کنت مولاه فعلی مولاه فهذا شیء                
منک ام من االله، فقال و االله الذی لااله اله هو انه من امراالله، فولّ الحارث بن نعمان الی                   

 الـسماء او    ۀا یقول محمد حقافا مطر علینـا حجـار        راحلته و هو یعقول اللهم ان کان م       
االله بحجر فسقط علی هامته و خرج مـن           آتنا بعذاب الیم، فما وصل براحلته حتی رماه       

  . االله تعالی سئل سائل بعذاب واقع للکافرین، لیس له دافع دبر فقتله فانزل
لـی  ی مـن کنـت مـولاه فهـذا ع           بنابراین، باید دید که حارث بن نعمان از جملـه         

مولاه، چه فهمیده که راه دوری را پیموده و به مقام اعتراض برآمـده اسـت؟ حـدیث                  
اند،   ثفلین را، صحیح بخاری، صحیح مسلم، احمدبن حنبل و مالک بن انس نقل کرده             

انی تارک فیکم الثقلین ان تمسکتم بهمـا لـن          : اند که فرمود    و حکم بر صحت آن داده     
ر، کتاب االله حبل ممدود من السماء الـی الارض          تضلّوا بعدی، احدهما اعظم من الاخ     

  .و عترتی اهل بیتی لن یفترقا حتی یوردا علی الحوض فانظر کیف تخلفونی فیهما
احتیاجی نیست که به روایت بجستانی و کتاب سنن او و به جزء سـوم صـحیح                 
ترمذی و یا به جزء سوم صـحاح سـتّه مراجعـه نمـائیم، بلکـه همـین چنـد روایـت                      
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ال باید به کشف مقصد پرداخت و فهمید که عترت چیـست و کیـست و         کافیست، ح 
  .چگونه یکی از ثقلین گردیده است

در کشف حقیقت از این موضوع، باید متوجه حدیث کساء گردید و عیار عترت              
رجوع شود به کتاب مناقب ابن مغازلی شافعی، باسناده الـی           . محمدی را بدست آورد   
 قال سئل النبیّ عن الکلمات اللّتی تلقاها آدم مـن ربّـه             االله عنه،   عبداالله بن عباس رضی   

فتاب علیه قال سئله بحق محمد و علی فاطمه و الحسن و الحسین تـب علـی فتـاب                   
علیه، باز مراجعه شود به روایت احمد بن جنبل که منتهی میشود به سعید بن جبیر از                 

 فـی القربـی، قـالو یـا         ودۀالم ـابن عباس، قال لمّا نزل قوله تعالی لااسئلکم علیه اجرالا         
االله و من قرابتک الذین وجبت مودتّهم قال علی و فاطمه و ابنائهما، کـه ثعلبـی                   رسول

در تفسیر همین آیه و بخاری در جزء ششم آن را نقل و درجمع بین صحاح سـتّه در                   
و همچنین ثعلبی در تفسیر همین آیه در        ) حم(جزء دوم از اجزاء چهاردهم در تفسیر        

لفاطمـه  :  خدا، که فرمود کند از رسول   سلمه که نقل می     رساند به امّ    رقش می یکی از ط  
اللهم : ایتینی بزوجک و ابنیک فاتت بهم فالقی علیهم کساء، ثم رفع یدیه علیهم و قال              

هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتک و برکاتک علی محمد و انکّ حمید مجید، قالـت و                
و نیـز مراجعـه شـود، بـه         . ل انک علی خیر   رفعت الکساء لادخل معهم فاجتذ به و قا       

قـال فلطـت علـی فـی منزلـه،          : روایت احمدبن حنبل که میرساند به واثله پسر اسقع        
االله فجائا جمیعاً فدخلا و دخلت معهما، فاجلس علیّ           فقالت فاطمه ذهب یأتی برسول    

انمـا  :  عن یمینه و الحسنین بین یدیه، ثم القی علیهم هبوبه و قـال             فاطمۀعن یساره و    
  .یریداالله لیذهب عنکم الرجّس اهل البیت و یطهّرکم تطهیرا

 ـ      قالت بینهمـا   :  طقاوی از پدرش از امّ سلمه      ۀو نیز روایت احمدبن حنبل از عطیّ
رسول االله فی بیتی یوما، اذقال الخادم ان علی و فاطمه فی السده، قالت فقال لی قومی                 

یت قریبا، فدخل علی و فاطمـه و        تنحی الی عن اهل بیتی، قالت فقمت فتنحیت فی ب         
حجـرۀ  الحسن و الحسین و هما صبیان صغیران، قالـت فاخذالـصیبان فوضـعهما فـی          
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 بالیدالاخری واعتنق فاطمه، ثم اللهم الیک        فاطمۀ فقبلتهما و اعتنق علیّ باحدی یدیه و      
یـز  و ن. لاالی النّار انا و اهل بیتی، قالت فقلت فانا یا رسول االله قـال فانـک علـی خیـر     

قالـت نزلـت هـذه     : مراجعه شود در تفسیر ثعلبی از ابی سعید خدری از پیغمبر اکـرم            
فی و فی علی و فی حسن و حسین و فاطمه، انّمـا یریـداالله لیـذهب                 خمسۀ  الآیه فی   

و نیز مراجعه شود در جزء چهارم، تفسیر        . الرجّس عنکم اهل البیت و یطهرکم تطهیرا      
روایت ابوالحسین بن احمد و احدی که یکی از         الوسیط بین المنصوص، و البسیط در       

. علماء مخالف سرسخت اهل بیت است، در تفسیر همین آیه تا حقیقت معلوم گـردد              
نیز مراجعه شود به تفسیر ثعلبی در تأویل این آیـه بـه مـستندی کـه بـه مجمـع بنـی                 

دخلت مع امیّ علی عائشه، فقالتهـا امـّی خروجـک یـوم             : رسد که میگوید    حارث می 
سئلتنی عـن احـب النـاس       : انه کان قدراً من االله فسئلها عن علی، قالت        : مل، قالت الح

کان الی رسول االله لقد رایت علی و فاطمه و حسن و حسینا و قـد جمـع رسـول االله                     
اللهـم هـؤلاء اهـل بیتـی و خواصـتی فاذهـب عـنهم الـرجس         : یقطف علیهم، ثم قال  

  ).فیطهّرهم تطهیرا
طاهره، ثابت میگردد که اهل بیـت معـصوم، و از           پس به اعتراف مخالفین عترت      

انـد کـه مـورد وصـیّت رسـول اکـرم              هر گونه پلیدی و زشتی منزه و منصوص بـوده         
گردیده و یکی از ثقلین میباشند، دیگـر احتیـاجی بـه نقـل روایـت محمـدبن مـؤمن                    

 انـّی جاعـل فـی    للملائکـۀ و اذقـال ربّـک   : ی شیرازی در کتاب خودش در تفسیر آیه      
  .لیفه، الی آخر، نیست و طالبین خود مراجعه فرمایندالارض خ

، الاحتـرام و  العـزۀ   این مقدمه را برای نوشتم، که اوّلاً عموم سـادات عظـام ذوی              
 آیند و بنفس نفیس خویشتن، مراجعه نمـوده و خـود را بـشناسند، کـه                 خوده  کمی ب 
با دریابنـد   ی طباط   و مخصوصاً سادات عظام سلسله    . رحم االله امر أعرف قدره     :فرمود

ای پـیش گرفتـه و        که میوۀ کدامین شجرۀ مبارکه بوده و زمانه با اسلاف آنان چه رویه            
روزگار چه به سر آنان آورده و چگونه در مقابل وصـیّت خیرالبـشر، آنهـا را محـو و                
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دار و یـا اختنـاق در گوشـۀ زنـدانهای             ی    نابود کرده و آنچه که از دم شمشیر یا چوبه         
ها، جانی بـدر بـرده و         های سوزان و یا از غوغای قتل عام          شعله تاریک و مخوف و یا    
اند و نسل موجود حاضر کیانند و در مقابل خـدا و رسـول اکـرم     آوارۀ بیابانها گردیده  

  . ای دارند چه وظیفه
مظالمی که از قرن او هجری تا اواخر قرن چهارم به اهـل بیـت و ذریـّۀ رسـول                    

ع و اقسام مختلف با دستهای جنایتکارانه دربارۀ این         اکرم، فاطمیّین و هاشمیّین به انوا     
ای دربـارۀ    نظیر بوده و از هیچ مظالمه       اند در تمام ادوار تاریخی بی       مظلومین روا داشته  
ملاحظه فرمائید که با دست حجاج بن یوسف که یکی از اتباع            . اند  آنان مضایقه نکرده  

ز تـشنگی و گرسـنگی جـان        معاویه بود تنها یکصد و بیست هزار انسان که حجـاج ا           
اند که ادنی جرمی نداشتند و این عده غیر از کسانی هستند که به امر ایـن شـقی،             داده

اند و روزی که حجاج مرد، سـی و           در دارالحکومه و یا در میدانهای جنگ کشته شده        
سه هزار نفر در زندانش محبوس بودند و آخرین کسی که با دست این جـانی کـشته              

بالجمله مظالمی که به هاشـمیّین و فـاطمیِیّن در ایـن قرنهـا              . یر بود شد، سعید بن جب   
نظیر بوده، واقعه کربلا و یا فخ و یا قتل عام مدینه و               گذشته در تاریخ قرون بشری بی     

های برجسته و صدادار این جنایات بوده و صفحات تاریخ،            یا مکّه و نظائر آنها نمونه     
کرم است، چه سرهائیکه به ارمغان نرفته و چـه          پر ازظلم و ستم به افراد ذریۀ رسول ا        

دار بـاقی نمانـد،       نوامیسی که هتک نـشده، چـه اجـسادی کـه سـالها در روی چوبـۀ                
انـد،   اند، چه اجسادی را که نسوزانیده   بطوریکه طیور در قفسۀ سینۀ آنان آشیانه ساخته       

ند و چه اجـسادی     ا  چه استخوانهائی را که نکوبیده و به باد نداده و یا به نهرها نریخته             
هـا    اند، که متلاشی گردیده و پس به مزبلـه         را طناب بسته و در کوچه و بازار نکشیده        

انداخته و کسی جرأت دفن آنها را نداشته و طعمۀ وحوش گردیده، چه سرهائی کـه                
جا   نزده و هر چه بوده یک       ها که آتش    های چوگان بازی خرد نشده، چه خانم        در میدان 
زاد و راحله از تشنگی و گرسـنگی   فرادی پای به بیابان گذاشته و بیاند، چه ا    نسوزنده

اند و بطوریکه اثری از آنها باقی نمانـده، و چـه              اند و محو و نابود شده       از پای درآمده  



736 تشیعفرهنگ تبریز و  /  

بسیاری از ترس انکار نسب کرده، و چـه بـسیاری بـه غلامـی و کنیـزی رفتـه، چـه                      
 مسموم و یا در گوشۀ زندان جان        بسیاری زنده بگور شده و چه بسیاری ناجوانمردانه       

اند که کسی نام و نشان آنها را نشناخته است؛ بالجمله در مقابـل آن وصـیّت و                    سپرده
آن نصوص و آن آیات و آن روایات پس از رحلت شارع مقدس با ذریّۀ رسـول ایـن        

اند و بهمین علل تا اواسط قرن هشتم زمانه و حوادث اجازه ضبط و                چنین رفتار کرده  
فهرستی نداده و از قـرن هـشتم تـدریجاً فرجـی رخ نمـوده و از زمـان صـفویّه                     ربط  

اند نفسی به راحـت کـشیده و           السیف توانسته  ۀروزگار از ستیزه دست برداشته و بقی ـ     
هـای    ای بدسـت آورده و سلـسله        آفتابی شوند و بتوانند از اسلاف خود رسم و نمونه         

  . منظم ترتیب بدهند
سر به بیابان نهاده حـضرت سـید اسـمعیل دیبـاج پـدر              بالجمله یکی از آوارگان     

 و با   1براهیم طباطبا بوده است که در قرن دوم هجری از مدینه فراری و به ایران آمده               
عائله خود به زوارۀ اصفهان پناه برده، و خود حضرت اسـمعیل در اصـفهان فـوت و                  

 است کـه    قبرش در محلۀ گل بهار و متصل به مسجد کبیر و قبر حضرت شعیای نبی              
در آتیه مفصّلاً بیان خواهد شد، از آن تاریخ سلسلۀ طباطبا در ایران ریـشه دوانیـده و                  

حـال  . انـد   پس از چند قرن به سایر نقاط ایران پراکنده شده و بـه آذربایجـان رسـیده                
وار نسب و حسب خود را معرفی نموده، سپس به شرح          شروع میکنم که قبلاً فهرست    

 و از خداوند متعـال توفیـق انجـام ایـن خـدمت را مـسئله                 و تفصیل اغصان بپردازیم   
  .نمایم می

                                                      
چـه در مـتن مرقـوم     کردند بهتـر بـود، زیـرا آن    ر میکه اسماعیل دیباج در قرن دوّم به ایران آمده ذک  ـ اگر مدرک این 1

االله محمـدعلی   شهید آیـت ) [ع.م. (شود  باشد و بلکه از مدارک معتبره خلاف آن ادعا ظاهر می            اند، مجرد ادعا می     فرموده
  ]قاضی طباطبائی
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  نسب و حسب نویسنده
متولد در شـهر    » زاده مشایخ   نقیب«میرسید حسینعلی ملقب به میرعماد مشهور به        

هزار و سیصد و یک هجـری مطـابق           تبریز در غروب روز هفدهم شعبان المعظم یک       
رسید محمدعلی مشهور به نقیـب،      هزار و دویست و شصت و دو شمسی، پسر می           یک

پـسر  » امین اجـلاس  «پسر میرسید محمد شفیع نقیب الاشراف و رئیس محکمۀ شرع           
میرحاجی میرزا علی اصغر شیخ الاسلام، پسر میرسید محمدتقی قاضی، پسر میرسـید             
محمدقاضی، پسر میر سید محمدعلی قاضی، پسر میر سید صـدرالدین محمـد، پـسر               

 الاشراف، پسر میر سید صدرالدین محمد، پـسر میرسـید           میرسید محمد یوسف نقیب   
مجدالدین، پسر میر سید اسعمیل، پسر میر سید علـی اکبـر میرشـاه، پـسر سـید امیـر         
عبدالوهاب، پسر سید امیرعبدالغفار، پسر میر سید عمادالدین امیـر الحـاج، پـسر میـر                

سن، پسر میـر    الدین محمد، پسر میر سید ح       سید فخرالدین حسن، پسر میر سید کمال      
الدین علی، پسر میر سید عمادالدین علی، پسر میر سید احمـد، پـسر میـر        سید شهاب 

سید عمادالدین ابوالحسن علی، پسر میر سید ابوالحـسن محمـدعلی، پـسر میـر ابـی                 
عبداالله احمد، پسر ابی جعفر محمدجعفربن الخزاعیه، پسر ابی عبـداالله احمـد رئـیس               

، پسر اسمعیل الدّیباج، پـسر ابـراهیم الغمـر، پـسر حـسن              الطائفه، پسر ابراهیم طباطبا   
مثنیّ، پسر حضرت امام حسن مجتبی، پسر مولای متّقیـان سـیدنا و مولانـا علـی بـن               

  :ابیطالب امیرالمؤمنین سلام االله علیه و عترته
  

اُولئِـــکَ  آبـــائی فَجِئنِـــی بمِِـــثلهُم 
 اذِا جمَعِتنـــا یـــا جَریَـــر المَجـــامِع

  

  

اشاره رفت، حوادث و ناملایمات روزگار و محن و بلایـا و آزار             بطوری که قبلاً    
ها، مجال نداده که اسلاف بتوانند نسب و حسب خود را ضبط کـرده و بـه                   و شکنجه 

بهمین مناسبت ثبـت و ضـبط ترجمـۀ احـوال           . معرض استفادۀ اخلاف خود بگذارند    
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اند، دستخوش    ودهالعاده با آفات و بلیّات دست بگریبان ب         قسمتی از گذشتگان که فوق    
حوادث گذشته و روزگار، شیرازۀ آن را دریده است، بطوریکـه اسـلام کـه هـر یـک                   
شخصیّت بارز و معنویت خاصی داشتند، از طرفی تکیه بمعنویـت خـود نمـوده و از                 
طرف دیگر تمام قوای خود را مصروف استتار و مـصونیّت خـود از شـر دشـمنان و                   

انـد،    نکه چند صباحی نفـس غیرمترقبـه کـشیده        جاسوسان کرده بودند، ولی بمجردّ ای     
اند شخصیت خود را بروز داده و لیاقت ذاتـی و اجـدادی و نـسب و حـسب                توانسته

خود را نشان دهند که از آن جمله است، سلسلۀ سـادات ذوی الاحتـرام عبـدالوهابی                 
  1). امیرسراج الدین-اولاد امیرعبدالوهاب(

 ایران آفتـابی شـده و در آذربایجـان          سادات طباطبا هشت قرن و نیم است که در        
انـد    اند، در اصالت نسب و نبالت حسب ممتاز و مسلم بوده            پنج قرن نشو و نما نموده     

  .و از همین سلسله، قسمت مهمی سادات آذربایجان را تشکیل میدهند
حال با این مقدمه، به سر مقصود اساسی میروم و از ریشه شروع کـرده، اغـصان                 

حـاجی  : (مجموعه را اولاً به باقیماندگان سرسلـسلۀ شـیخ الاسـلام          آرایم و این      را می 
و ثانیاً بـه عمـوم سـادات عظـام هدیـه            ) االله مقامه   میرزا علی اصغر شیخ الاسلام اعلی     

میکنم، ضمناً به رسم استدعا، توصیه مینمایم که در هر زمان، هـر جـا و هـر کجـا از                     
و نگذارنـد، حـوادث زمانـه       ثبت و ضبط احصائیه افراد سلسلۀ خود غفلـت ننمـوده            

های بارور و سایه انداز آن را، با داس و تبـر           درخت طوبی را از پای درآورد، و شاخه       
لاقیدی و غفلت بشکند، و بدانند که حبـل متـین صـراط مـستقیم را دو پایـه بیـشتر                     

  .واعتصموا بحبل االله جمیعاً و لاتفرقوااوّلی کتاب خدا، و دومّی شما، : نیست

                                                      
میـان علمـاء سـابقاً    شود که لقب امیرعبدالوهاب نورالدین بوده و تعدد لقـب در   و از بعض اسناد معتبره معلوم می ـ  1

  ]االله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی شهید آیت) [ع.م. (متداول بوده است
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  سر سلسله
ضرت محمدبن عبداالله رسول اکرم و خاتم النبیّین صلوات االله علیه و آله، پسر              ح

، پسر کلاب، پسر مره، پـسر       »زید«عبدالمطلب، پسر هاشم، پسر عبدمناف، پسر قصی        
، پسر کنانه، پـسر خزیمـه،       »قریش«کعب، پسر غالب، پسر فهر، پسر مالک، پسر نضر          

پسر معد، پسر عـدنان، پـسر ادّو، پـسر          پسر مدرک، پسر الیاس، پسر مضر، پسر نزار،         
ذبیح «یسع، پسر همیسع، پسر سلامان، پسر نبت، پسر حمل، پسر قیدو، پسر اسمعیل              

، پسر تارخ، پسر تاخور، پسر ساروغ، پـسر ارعـو، پـسر             »خلیل االله «، پسر ابراهیم    »االله
» االلهنبـی   «، پسر شالح، پسر آرفخشر، پـسر سـام، پـسر نـوح              »نبی االله «قالع، پسر عابر    

، پسر هرمس،   »ادریس نبی االله  «صاحب طوفان، پسر لمکل، پسر متوشلخ، پسر اخنوخ         
، پـسر   »نبی االله «پسر برد، پسر بارد، پسر مهلائیل، پسر قسینان، پسر انوش، پسر شیث             

  .است» ابوالبشر«آدم 
عبداالله پدربزرگوار حضرت ختمی مرتبت را بـرادری بـود بنـام ابوطالـب، پـدر                

حضرت علی امیرالمؤمنین، که در نسب با حضرت خاتم النبیّـین برابـر             مولای متقیان   
  .است

کـه بـا    » صـدیقه کبـری   «حضرت ختمی مرتبت را دختریست بنام فاطمـۀ زهـرا           
: حضرت علی امیرالمؤمنین ازدواج کرده و دو پسر از بطن حضرت فاطمه پدید آمـده    

  .»سید الشهدا«اوّلی حسن مجتبی، دومّی حسین 
تبی پـسری بوجـود آمـده، موسـوم بـه حـسن مثنـّی، و از                 از حضرت حسن مج   

و . انـد   حضرت حسین دختری به هستی گرائیده، بنام فاطمه که بـا هـم ازدواج کـرده               
  .از آنها متولد شده است) یا اغمر(ابراهیم غمر 
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  ترجمه احوال
  حسن مثنی

پسر حـضرت حـسن مجتبـی، پـسر علـی امیرالمـؤمنین؛ مـادرش خولـه دختـر                   
فرازی، از قبیلۀ فرازه است، این خانم قبلاً عیال محمدبن طلحـه بـود،              منطوربن ریان   

چون محمد در جنگ جمل کشته شد، به عقد حضرت حسن مجتبی درآمـد وحـسن                
حسن مثنی سید جلیل القدر و بزرگواریست کـه دختـر عمـوی خـود               . مثنیّ را زائید  

س، به صـدیقۀ  فاطمه را عقد کرد و به فرمودۀ حضرت حسین بن علی، فاطمه اشبه نا         
حسن مثنی در رکاب سیدالشهدا به عـراق آمـد و در            . بوده است » فاطمه زهرا «طاهره  

روز عاشورا، در جنگ زخم گرانی برداشته در میان کشتگان افتاده بود، پـس از خـتم                 
جنگ که لشگریان عمربن سعد مشغول جدا کردن سـرهای شـهدا بودنـد، چـون بـه                  

اسمابن خارجه فرازی که یکـی از امـراء         . شتحسن مثنی رسیدند، رمقی از حیات دا      
لشگر ابن سعد بود، به مناسبت قرابت با مادر حسن مثنی از قتل او جلوگیری کرد، و                 
با تهدید جسد نیمه جان حسن را گرفته و بـه کوفـه بـرد و تحـت معالجـه قـرارداد،              
حسن پس از مدتی بهبودی یافته، به مدینه مراجعت نمود ومتـصدی صـدقات علـی                

رالمؤمنین بود، او را با عمویش عمروحجاج بر سر صدقات اختلاف بود که قـضیه               امی
عبدالرحمن بن اشعت از طرفداران جدی حسن مثنی بـود و مـردم را           . ای است   معرفه

نمود، پس از چندی عبدالرحمن کشته شد و حـسن مـدتی در               به طرف او دعوت می    
.  گردیده و به شـهادت رسـید       خفا بود، بالاخره با دسایس ولید بن عبدالملک مسموم        

 سال بود و در بقیع دفن شـد، شـباهت کامـل بـه               1سنّش در وقت شهادت سی و پنج      
مراجعه شود بـه کتـاب مطلـوب کـل طالـب فـی              . (حضرت رسول اکرم داشته است    

  ).انساب آل ابوطالب
                                                      

. این حرف از بعض نسابین اشتباه محض است، بلکه سن حسن مثنی بیشتر بوده و مقام گنجایش تفصیل را نـدارد  ـ  1
  ]االله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی شهید آیت) [ع.م(
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  ابراهیم غمر
اش ابواسمعیل است، سید جلیل القدری بوده در نهایـت        پسر حسن مثنی که کنیه    

گفتند و از روات حدیث بوده در         می» غمرش«سخاوت و شجاعت، به همین مناسبت       
نهایت وثاقت، ابوالفرج در مقاتل الطالبین، کنیۀ او را ابوالحـسن قیـد کـرده، در سـال                  

صد و چهل و پنج هجری به امر ابوجعفر منـصور بـه اتفـاق بـرادرش گرفتـار و                      یک
ابـن خـداع کـه یکـی از نـسّابین           . ندا  محبوس شدند و در کوفه زنده به گورش کرده        

ابراهیم غمر در سن شصت و نـه در یـک منـزل کوفـه وفـات یافتـه           : گوید  است، می 
عبـداالله محـض و حـسن مثلـث بـرادران           . علی ای حال، قبر او در کوفه است       . است

مادرشـان فاطمـه دختـر      . انـد   ابراهیم غمر بوده و هر سه برادر از یک مادر متولد شده           
  .اند مدت حبس ابراهیم را پنج سال ثبت کرده. علی استحضرت حسین بن 

  اسمعیل دیباج
 الاکبر و شریف الخلاص، در نهایت حسن منظر و آراسـتگی قـد           دیباجه  ملقب ب 

به عقیدۀ بعضی از جملۀ فاطمیّین است که در جنگ فخ شـرکت             . و قامت بوده است   
ورده و در اصـفهان     سید بزرگـوار بـه ایـران پنـاه آ         . داشته و ابن عقیده صحیح نیست     

و قبر مبارکش در محلۀ گل بهار متصل به مسجد کبیر است که قبر           .  شده است  1شهید
نیز در گوشوارۀ غربی همان مسجد است و از حـرم سـید اسـمعیل، در                » شعیای نبی «

قبر سید بزرگوار مورد توجه عام و زیارتگاه خـاص و عـام             . شود  بزرگی به آن باز می    
هزاده اسمعیل و عبارت مخـصوصی در کتیبـۀ قبـر شـعیا             است و معروف است به شا     

اول مسجد کبیر بنی    «: شود و این است آن عبارت       برجسته نوشته شده که عیناً نقل می      
با صفا آن مسجد شعیا نبی و بناه و ابوعباس المفتـی فـی زمـن علـی صـلوات االله و                      

 نفوه و قد امر به       ما غلبناه و   بعد ۀسمامخسلامه علیه و عمّره آلب ارسلان بعد نیف و          
                                                      

سماعیل دیباج به ایران نیامده و در اصفهان شهید نشده و اول کـسی را کـه از اجـداد    اساس است و ا  ـ این حرف بی 1
شهید ) [ع.م(ام  این سلسله از کوفه مهاجرت به اصفهان کرده در مقدمه تنقیح الاصول با مدرک و مستند آن نگارش داده

 ]االله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی آیت
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  ». و الفماۀعمارته فی عام احد و عشر و
، عبارتی افتـاده و شکـسته اسـت،         اۀمخمسبین آلب ارسلان و جملۀ بعد نیف و         

بنابر این معلوم نیست این جمله و ضمائر بعدی به چه کسی راجع است، چـه آنکـه                  
تولد آلب ارسلان در چهارصد و بیست و یـک هجـری و در چهارصـد و شـصت و                    

صـد و یـازده،       هـزار و یـک      بالجمله آخرین تعمیر دو سال یک     . پنج، کشته شده است   
اواخر سلطنت شاه حسین صفوی است و مسلماً این چند جمله هم در همـان زمـان                 
نوشته شده است و با افتادن یک جملـه در تطبیـق تـاریخ آلـب ارسـلان هـم اشـتباه                

 اسمعیل بن زیـدبن حـسن       سلاطین آل مظفر این مرقد شریف را مخصوص       . اند  کرده
ای در حرم که در هلال در حرم با خـط             اند و در کتیبه     المثنی بن حسن مجتبی دانسته    

، و بطور قطع و تحقیق      )اسمعیل بن زیدبن الحسن المثنی    (اند    زیبا کنده شده قید کرده    
اسمعیل بن ابراهیم بـن حـسن   «قاموس الاعلام، نسب سید اسمعیل را . اند  اشتباه کرده 

. قید کرده و اسمعیل را سید حسینی ثبت نموده است         » ین بن علی بن ابیطالب    بن حس 
قیـد کـرده اسـت،    » اسمعیل بن ابراهیم بن حسن بن حسین بن علـی       «ابن خلکان نیز    

.  اسـت  1شود که اسمعیل دیبـاج حـسنی و یـا حـسینی             بنابراین، این نتیجه حاصل می    
الادب ریحانۀ  مدرس صاحب   الاسلام آقای میرزا محمد علی       تقۀ حضرت استاد مکرم  

این موضوع را بطور لایق مـورد       )  طباطبا 16شماره  (در جلد سوم در صفحۀ سیزدهم       
و اینکه در مجمع البحرین اسمعیل بـن        «: نظر قرار داده و اینطور اظهارنظر فرموده که       

اند من باب نسبت به جّد است که از راه مسامحه ابراهیم پدر اسمعیل را                 حسن نوشته 
شرح قاموس، اسمعیل بن ابراهیم بن حسن بن حسن بـن علـی قیـد               . »داشتهمذکور ن 

اسمعیل بن ابراهیم بن حسن بن حسن بن حسن بـن علـی بـن               «کرده؛ اعیان الشیعه،    
 الطالـب،   عمـدۀ . انـد   ضبط کرده است، ولی تردید ندارم که دچار اشتباه شده         » ابیطالب

یبـاج و کنیـۀ ابـراهیم را        عقب حسن مثنی را ابـراهیم غمـر و عقـب او را اسـمعیل د               

                                                      
 ]االله قاضی طباطبائی شهید آیت) [ع.م. (حریف زیاد اتفاق افتاده ـ حسینی تحریف معنی است، چنانچه این ت1
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به هرحال مسجد کبیر ویران شده و گنبد آن فروریخته بود           . ابااسمعیل قید کرده است   
و دیوار شرقی مسجد که مشرف به یک قبرستان قدیمی بود از بنیان متلاشی گردیـده              

بقعـه و رواق حـرم      . و قبر شعیای نبی با قبور دیگران مخلوط و از هم در رفتـه بـود               
شـد و اهـالی اصـفهان مـسجد و حـرام را قبرسـتان                 یه داشت متلاشی مـی    سید، از پا  

های امانتی خود نموده بودند، استخوانها پوسیده شده بود، ولی از حمل آنهـا بـه                  مّرده
مدفن ابدی مضایقه کرده بودند و بطوری که استنباط نمودم، دولت نیز در این انهـدام      

، با تعهـدی کـه در تعمیـر ایـن آثـار             پس از واقعۀ شهریور بیست    . نظر نبوده است    بی
مقدس داشتم در پی تهیۀ وسائل برآمدم و پس از فروش ملکی که در زیر ضـرابخانه                 

 جمـادی   24 مطـابق    1322سر جادۀ شمیران داشتم، موفق شدم که در هفـتم خـرداد             
 مسجد کبیر و قبر شـعیا و حـرم و رواق دیبـاج را کـاملاً تعمیـر نمـایم،                     1362الاول  

ضمنا در جریان تعمیر و پی برداری از دیوار شکستۀ شرقی و            . لقادر المتعال الحمدالله ا 
شمالی معلوم گردید که این مسجد قبل از اسلام کنیسه بوده و در زمان خلافت، علی                

تبدیل به مسجد گردیده و از نو بنا شده اسـت، همـان طـور کـه در                  ) ع(امیرالمؤمنین
 هشتصد و پنجاه سال قبل بـا دسـت     صندوق شمشادی که در   . کتیبه نوشته شده است   

در بـزرگ   . نامی ساخته شده، از شاهکارهای عالم صـنعت و هنـر اسـت            » بابا حسن «
حاشیۀ چهار چوبـۀ در     . اند  بقعه نقره کوب با میناکاری بوده که به سرقت کنده و برده           

با فولاد، طلاکوب گردیده بود، هر یک به طول نیم متر و به عرض چهار سانتیمتر که                 
و دو پارچۀ آن را کنده و به موزه آورده بودند که من آنها را با زحمت زیاد پـس                سی  

گرفته و فعلاً در اصفهان تحت نظر آقا سید عبدالکریم میرعمادی سـردفتر کـه سـید                 
ها، آیـات قـرآن بـا         در این لوحه  . بزرگواری است در صندوقخانۀ امامزاده ضبط است      

 و در عالم عتیقـه، قیمـت نـدارد، ایـن      نظیر حک شده و طلاکوب گردیده       سه خط بی  
هـا را بـا یـک     بقیۀ لوحـه . صنعت فعلاً در ایران متروک و کسی از آن معلوماتی ندارد    

پس از تعمیر حرم و رواق و مسجد و قبرستان          . اند  صندلی خاتم کاری به سرقت برده     
در دست متفقین گرفتار و دو سال در حبس آنان بودم و پس از آزادی سه سـال هـم                    
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ستری و قادر به حرکت نبودم، به همین پیش آمدها تعمیر صحن و حجرات نـاقص                ب
دیوارهای مـسجد هـر   . نمایم ماند که از خداوند قادر استدعای قدرت تعمیر آن را می    

یک به عرض یک متر و نیم و به ارتفاع دوازده متر و تمـام از خـشت خـام بـود کـه         
و بامادۀ مخصوصی ملات شـده بـود   خمیرۀ این خشتها را با موی اسب ساخته بودند     

که فوق العاده سفت و چسبان بوده و معلوم گردید در زمان قـدیم سـقف مـسجد از                   
الوارهای قطور سر و، پوشیده شده بوده و بعداً حریق مدهـشی روی داده، بطوریکـه                
نیم متر تقریباً از بدنۀ دیوارها مثل آجر پخته شده بود و سر تیرهای نیمه سـوزی کـه                   

کنیـۀ سـید بزرگـوار      .  بدنۀ دیوار بیرون آورده شد، خیلی سفت و وزین بودند          از لای 
  :حضرت اسمعیل دیباج ابوابراهیم است

  ابراهیم طباطبا 
در تسمیه و عنوان طباطبا اختلاف است، بعضی آن را از لغت نبطی گرفته که معنـی           

یـّت  گویـد کـه سـید در طفول         ولی ابوالحسن عمری نـساب مـی      . آن سید السادات است   
گفـت، روزی پـدرش    مـی ) ط(، )ق(را ادا نمایـد و بـه جـای       ) ق(توانست مخـرج      نمی

خواست برای فرزندش لباسی دوخته شـود، پرسـید پیـراهن             ای خریده بود که می      پارچه
، یعنـی قبـا، قبـا و از         )طبـا، طبـا   : (خواهی و یا قبا؟ ابراهیم با نهایت اشتیاق دوبار گفـت          

گوید که ابراهیم یکی از شهدای      ابوالفرج می . عروف شد طفولیت به همین عنوان و اسم م      
واقعۀ فخ است که با حسین بن علی صاحب هائلۀ فخ خروج کرده، مردم را به حمایـت                  

نمودند که عموماً از دم شمشیر گذشته و شربت شهادت نوشـیدند،              آل محمد دعوت می   
مکه است و قبـور  این هائله فوق العاده جانگذار و سوزناک است و فخ در چند فرسخی          

در روز واقعۀ فخ، ابوعبداالله الحسین بن علی بن الحـسن           . شهدای فخ در همان جا است     
در مجمع البحرین   . ، مردم را به بیعت خود دعوت نمود       )ع(عموی حضرت موسی کاظم   

و قد قال موسی بن جعفر علیه السلام حین ودعه یابن عم انک مقتول فاجـد                (نویسد    می
  ).ساق فقتل بفخ کمااخبره الامامالضراب فان القوم ف
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ابراهیم طباطبا یک انسان کامل و صاحب عقیده و ایمان واقعـی بـوده و اصـول                 
عقائد خود را به حضرت رضا معروض داشته، به حد کمال مطلوب رسیده است، قبر             

به هرحال طباطبا اسم و عنوان معروف ابـراهیم پـسر اسـمعیل             . مطهرش در فخ است   
 ق، یحیی هادی علوی طباطبـا در        288سم دولتی است که در سال       دیباج است و نیز ا    

 هجری دوام داشـت، رجـوع شـود بـه جلـد             345صنعا و صعد تشکیل داد و تا سال         
  . 302چهارم لغات تاریخی در تفسیر طباطبا، صفحه 

  الطائفه طباطبا رئیس
متولد سال دویست و هشتاد و شش هجری در اصفهان، مـادرش جمیلـه دختـر                

وفاتش در چهارم شهر رجب سیصد و       .  عیسی بن عبدالرحیم بن علا است      موسی بن 
چهل و هشت هجری در مصر و مدفن او در قرافه مصر صغری، معـروف و مـشهور                  

بعد از شهادت پدر دوبـاره فـراری بـه اصـفهان            . به استجابت دعا در سر قبر او است       
والمکـارم از اعقـاب     آمده، سپس به مصر رفته است، قاسم ابوالبرکات و ابوالحسین اب          

رئیس الطایفه هستند که به محمد پسر احمد پسر محمد پـسر احمـد رئـیس الطایفـه                  
  .رسند، کتاب نقد الشعر هم از همین ابوالحسن محمد شاعر اصفهانی است می

  ابوجعفر محمد جعفر بن الخزاعیه طباطبا
م یک قسمت از قیبله ازد جدا شدند و در مکـه سـکونت اختیـار نمودنـد و بنـا                   

سـید  . معروف شدند، مادر محمد اصغر مکنیّ به ابوجعفر نیز از خزاعیه بود           » خزاعیه«
بزگوار را در محاوره عادی در زبان لکنتی بود، ولی در خطبه و انشاء قـصیده لکنـت                  

در آخـر  . نداشت و انسان کامل العیار، دارای ملکات فاضله و تضیفات عدیـده اسـت     
  .باشد می» ابی عبداالله احمد شاعر طباطبا«قب او سنین زندگانی به اصفهان آمده و ع

  ابی عبداالله احمد شاعر طباطبا
محل ولادت و وفات سید بزرگوار احمد شاعر، در شهر اصفهان بوده و مرقدش              

دارای . گوینـد  در محلۀ غازیان از توابع جوباره است، جوباره را جـوی بـاره نیـز مـی             
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ین رفته است، عقب او ابوالحسن محمـد        تألیفات و قصائدی بوده که همۀ آثارش از ب        
  .شاعر اصفهانی است

  1ابوالحسن محمد شاعر اصفهانی طباطبا
ثبـت نمـوده و نیـز بـین پـدر و پـسر       » علی«بعضی اسم این سید جلیل القدر را       

معاهـد  «ای از شرح حال و ترجمۀ احوال این بزرگوار در کتـاب               شمه. اند  اشتباه کرده 
نظیر و عالم و فاضل محققی        ارد است، که شاعری بی    و» التنصیص و شواهد التخلیص   

در همانجـا   ) 322(بوده، در اصفهان متولد و در سال سیـصد و بیـست و دو هجـری                 
اعقاب زیادی از خود گذاشته که عموماً ادیـب و عـالم و زاهـد و                . وفات کرده است  

 خود سید جلیل القدر در فطانت و ذکـاوت وجـودت ذهـن و قریحـۀ               . اند  متّقی بوده 
رفتـه و دارای      سرشار مشهور عصر خود و یکی از علمای متبحر و متفنّن به شمار می             

تضیفات عدیده بوده، کتاب عیارالشعر و کتاب تهذیب الطبع و کتاب عروض کـه در               
  :شود نظیر است، از آثار او است، از جملۀ اشعارش این دو شعر ثبت می مقام خود بی

 یا لیـت خطـی کخـط ثوبـک        
ــن ب  ــوا م ــه لا تعجب ــی غلالت  ل

  

 من جسمک یا واحدا من البـشر        
 قــد زرّا زراره علــی القــمــر    

  

  

انـد، ولـی ایـن     بعضی کتاب نقدالشعر را هم از آثار احمد رئیس الطایفـه دانـسته            
 عمـدۀ در  . کتاب اثر ابوالحسن محمد شاعر نبیرۀ ابوعبداالله احمد رئیس الطایفه اسـت           

طبا و یکنیّ اباعبداالله فاعقب مـن رجلـین ابـی           و اما احمد الرئیس طبا    «: الطالب آورده 
جعفر محمد و ابی اسمعیل ابراهیم و جمهور عقبه یرجـع الـی ابـی الحـسن الـشاعر                   
الاصفهانی و هو محمدبن احمدبن محمدبن احمد المذکور صاحب کتاب نقد الـشعر             

عقـب او   » .و غیره و من ولده القاسم و ابوالبرکـات و ابوالحـسین و ابوالمکـارم الـخ                
  .ابوالحسن علی شهاب است

                                                      
نگـارش یافتـه و ترجمـه وی نیـز در کتـب      ) الغدیر(تحقیق و دقت در حق این بزرگوار در کتاب  ـ ترجمه از روی  1

  ]االله قاضی طباطبائی شهید آیت) [ع.م. (بسیاری موجود است که تعداد آن کتب در این مقام ممکن نیست
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  ابوالحسن علی شهاب
، بـه   1انـد   قید کرده » ابوالحسین«بعضی از مورخین و نسّابین کنیۀ سید بزرگوار را          

هر حال قسمت عمدۀ سادات زواره اصفهان، نسب خود را به همـین سـید بزرگـوار                 
بن کنند که از اولاد سـید مزبـور و امیـره فاطمـه دختـر احمـد       رسانند و افتخار می    می

کـه امیراحمـد مزبـور اسـلام          بعد از آن  : که  تفصیل آن . باشند  محمدبن رستم مطیار می   
پذیرفت دختر خود امیره فاطمه را به همین ابوالحـسن علـی شـهاب داد و امـلاک و                   

هـا موقوفـات مزبـور        قنوات زیادی به اولاد امیره فاطمه وقف نمود که تا این نزدیکی           
ست، احمد پسر محمد پسر رستم پسر مطیار یکـی          باقی بود و حال نیز قسمتی باقی ا       

از امرای اکاسره و سپهدار لشکر و نسب او منتهـی بـه طـوس، پـسر نـوذر میگـردد،                     
بالجمله نسب مرحوم سیدمهدی طباطبا علامه بحرالعلوم اعلی االله مقامه نیز به همـین              

  :رسد به این ترتیب ابوالحسن علی شهاب می
 محمدبن سید عبدالکریم بن سید مراد بـن         سید مهدی بن سید مرتضی بن سید      «

سید شاه اسداالله بن سید جلال الدین بن سید حسن بن سـید مجدالـدین سـید قـوام                   
الدین بن سیداسمعیل بن سید عبادبن سید ابی المکارم بـن سـید عبـادبن سـید ابـی                   

، ابی الحسن علـی     »المجدبن سید عباد بن سید علی بن سید طاهربن ابی الحسن علی           
مان است که فوقاً معرفی شد، ترجمۀ احوال و کرامات و مناقـب ایـن سـید                 شهاب ه 

بزرگوار مافوق آن است که بتوان به رشتۀ تحریـر آورد، خـوب اسـت کـه بـه زوارۀ                    
  .اصفهان رفته از مناقب و کرامات او مستحضر شد

در بعضی از طومارهـا     . اند  آل بحرالعلوم در عتبات ساکنند و برخی نیز به ایران آمده          
ها بین ابی الحسن علی شهاب و سید عمادالدین پسر شهاب بـه اسـم سـید                   نامه  و شجره 

اند که ناشی از اشتباه و دارای اساس صحیحی نیست، چـه عقـب                عباد واسطه قائل شده   
بلاواسطۀ ابوالحسن علی شهاب سید عمادالـدین اسـت و مرحـوم اعتـضادالممالک نیـز               

ید محمدحسین طباطبا نیز همین قـسم تنفیـذ    الاسلام آقا سحجۀهمین طور ثبت کرده و   
                                                      

  ]االله قاضی طباطبائی شهید آیت[، )ع.م (.که صحیح این است که کنیه او ابوالحسین است ـ بل1
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ام قبـر ابوالحـسن علـی         بطوریکه تحقیـق کـرده    . اند که نزد نویسنده موجود است       فرموده
  .ام ، ولی من آن را زیارت نکرده1شهاب در زوارۀ اصفهان است

سید عمادالدین علی طباطبا و عقب او سید شهاب الدین علی طباطبا و عقـب او               
عقب او سید کمال محمـد طباطبـا و عقـب او سـید فخرالـدین                سید حسن طباطبا و     

حسن طباطبا و عقب او سید عمادالدین امیرالحاج طباطبا است که حوادث روزگار و              
هـای اساسـی     زندگانی این چند نفـر از حلقـه       2انقلابات آثار تاریخی و ترجمۀ احوال     

معلومـاتی در دسـت     بطوریکه از مدفن آنها نیـز       . سلسله و اجداد را از بین برده است       
 دارم کـه در خـاک       3نیست و تاریخ تولد و وفات آنان غیرمعلوم است، ولی ظن قوی           

  .اصفهان مدفون بوده باشند

  امیر عبدالغفار شیخ الاسلام طباطبا
سید جلیل القدر صاحب کشف و کرامات که بهرۀ وافری از علـم جفـر و خـط                  

گذرانیـد و یکـی از صـوفیان           می داشته و اکثر ایام زندگانی خود را در ترک و تجرید          
صافی ضمیر و در طریقت از سلسلۀ قاسم انوار بوده، غالبـاً بـه سـیر آفـاق و انفـس                     

در دیـار بکربـه     . رفت  پرداخت و به زیارت بیت االله الحرام و مشاهد ائمۀ اطهارمی            می
تصادف نمود و به او بشارت پادشـاهی آذربایجـان و           » حسن بیک عادل آق قویونلو    «

فارس را داد و در حالیکه حسن بیک عادل، زیادتر از یک شخـصیت عـادی                عراق و   
به پادشـاهی رسـید، بـه    » حسن بیک عادل مشهور به اوزون حسن«نبود، پس از آنکه    

. تجسس سید بزرگوار پرداخت و او را به آذربایجان آورد و شـیخ الاسـلامش نمـود                
وفـات یافـت    ) 873(سید بـه شـیخ الاسـلامی برگزیـده شـد و در سـال                ) 873(سال
مؤسس و سر سلسلۀ طباطبایی و شیخ الاسلامی در آذربایجـان همـین سـید         . باشد  می

پـسر وی امیرعبـدالوهاب معروفتـرین و مهمتـرین شخـصیت ایـن              . بزرگوار  میباشد  
                                                      

 ]االله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی شهید آیت) [ع.م. ( ـ محل تأمل است1
  )ع.م. (آید پس از تحقیق و تتبع از کتب تواریخ و انساب از حالاتشان بدست می ـ 2
 )ع.م(» ان الظن لاینغی من الحق شیئا« ـ 3
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سلسله است که بعد از او سادات طباطبا در آذربایجان به عنوان سادات وهابیه اشتهار               
گردند، مزار سـید والاتبـار در محلـۀ چهـار منـار               م می یابند و به شش شعبه منقس       می

و اغلب کتب تاریخیه متعرض شرح حال سید جلیل القدر          . سرخاب تبریز واقع است   
هجری در زمان شاه طهماسب تألیف شـده،        ) 969(اند، روضات الجنان که در        گردیده

د مبسوطاً شرح حال سید عالیقـدر را نوشـته و مرحـوم حـاجی میـرزا کـاظم اعتـضا                   
الممالک که یکی از بزرگان و اجله و نسابه است در طومار مخصوص خـود ترجمـۀ                 

بالجمله شیخ الاسلام مرحـوم     . احوال سید را از همان روضات الجنان نقل کرده است         
سرسلسلۀ طباطبایی آذربایجان و در کمال علوشأن و مقام منزلـت بـوده و در قلـوب                 

ه وقتی به رحمت ایـزدی پیوسـت و بـه           اهالی آذربایجان مقام خاصی داشته، بطوریک     
جوار قرب انتقال یافت، اولاد میرانشاه پسر امیرتیمـور گورگـان کـه در تبریـز مقبـرۀ                  
مخصوصی داشتند، محض تبرک و نزول رحمت، جنازۀ سید را به همان مقبرۀ خـود               

تاریخ حشری نیز به همین منوال قبر سید را در پای منـار             . اند  برده و به خاکش سپرده    
هاشـم همیـشه معـزّز و     سلسلۀ آبا و اجداد سید بزرگوار نزد بنی. خاب ضبط کرده  سر

اند، در غائلۀ هجوم عثمانیهـا بـه تبریـز     مکرمّ بوده و غالباً در مدینه و یا مکه امیر بوده     
این مقبره در معرض تطاول قرار گرفته و با دست ظلم و ستم ویران گردیده و دیگـر                  

خلاصه آنکه سید بزرگوار از حیث دین و دنیا و علـوم            . از آن اثری باقی نمانده است     
ظاهری و باطنی کمال آراستگی را داشته و به قسمت اعظم آسیا مسافرت کرده بـود،                

  .الاسلام است عقب او امیر عبدالوهاب طباطبا شیخ

  امیر عبدالوهاب طباطبا شیخ الاسلام
» ابوالنـصر «یرزا  سید بزرگوار پس از فوت پدر در زمان سلطنت سلطان یعقوب م           

به جای پدر نشست و به منصب شـیخ         » اوزون حسن »پسر حسن پادشاه آق قویونلو      
الاسلامی رسیده؛ به لوازم امور که شایستۀ این مقام بود قیام نمود، به ملکـات فاضـلۀ                 
اخلاقی آراسته و از علوم و فنون بهره و نصیب کافی داشـت و فـوق العـاده امـین و                     
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فظ اصول و احترام دینی بـوده و همیـشه دوش خـود را مرکـز       پرهیزکار و مقید به ح    
در اوائل کشور گشائی شاه اسمعیل صفوی از تبـدلّ          . ثقل امور شریعتی قرار داده بود     

اوضاع به هراسید و از تبریز به هرات رفت و مورد توجه و عنایت مخصوص خاقان                 
کـو و ملکـات   منصور سلطان حسین بایقرا و خاندان سلطان گردیـد و بـا خـصائل نی        

فاضله و شخصیت ارجمندی که داشت در رأس سادات محترم خراسـان و اکـابر آن                
نقطه جای گرفت و نسبت به همه مقام بالاتری داشت، سلطان بایقرا نهایـت اکـرام و                 
افضال را درباره سید مبذول داشته، مخارج دستگاه او را مـنظم نمـود و مقـرّری لازم                  

صـدو    در راحت و آسایش بود، تا در سال نه         تجههر  برقرار کرد، بطوری که سید از       
امیر عبدالوهاب از بدیع الزمان میـرزا پـسر سـلطان           . یازده خاقان منصور وفات یافت    

ی مراجعت به آذربایجان را تحصیل و بـا اعـزاز تـام بـه آن          حسین بایقرا اذن و اجازه    
امنـای  شهر مراجعت فرمود و مورد عواطف و مراحم شـاهی گردیـد، از هـر جهـت                  
صـدو   دولت مقدم سید بزرگوار را گرامی دانسته و به اعزازش کوشیدند، در سـال نـه        

یازده هجری از دربار شاه اسمعیل به رسم ایلچی و رسـالت بـدر بـار سـلطان سـلیم                
خوندگار مأمور شد، پس از ورود به دربار خوندگار مورد اعزاز و تکریم قرار گرفته،               

د، ولـی خونـدگار رخـصت مراجعـت بـه او نـداد              مراسم مأموریت خود را انجـام دا      
السیر و روضات الجنان و کتاب دانشمندان آذربایجان تـألیف            مراجعه شود به حبیب     (

  ). محمدعلی تربیت
به هرحال تا آخر زندگانی سلطان سلیم خوندگار، سید در حبس پادشاه عثمـانی              

 سـید را از     پس از فوت سلطان سلیم پسرش سلطان سلیمان به تخت نشـست و            . بود
  .حبس آزاد نموده، مورد تعظیم و تکریم قرار داد

 در اسلامبول دار فانی را وداع گفت، قبرش در          927 در سال    1پس از چندی سید   
سـید در حـبس     . باشـد   جوار قبر ایوب انصاری که یکی از اجلۀ اصحاب اسـت، مـی            

                                                      
 وفات نیافته، چنانچه در جای خود تحقیق شـده، بلکـه در زمـان حیـات سـلطان سـلیم شـربت        927 ـ سید در سال  1

 ]االله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی شهید آیت[) ع.م. (شهادت نوشیده
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رد اسـت،   وصیتی نسبت به اولاد و آیندگان انشاء فرموده کـه در روضـات الجنـان وا               
بالجمله امیر عبدالوهاب پسر امیر عبدالغفار از سادات طباطبا حسنی الاب و حـسینی              
الام، نسبش به حسن مثنی متصل و چون منصب شیخ الاسلامی در آن دوره از طرف                

شد، پس از ارتحال پدرش امیر عبدالغفار شـیخ         سلاطین به علمای درجۀ اول اعطا می      
د و از آن تـاریخ همیـشه منـصب شـیخ الاسـلامی در               الاسلام، به شیخ الاسلامی رسی    

اعقاب سید بزرگوار ثابت بوده است و بطوری که تاریخ حـشری ثبـت کـرده، سـید                  
  .جلیل در علوم ظاهری و باطنی سرآمده عصر خود و بی نظیر بوده است

پس از انتصاب امیرعبدالغفار به منصب شیخ الاسلامی از طـرف حـسن پادشـاه،               
ار به آذربایجان نیامده و در سمرقند بود، پس از چندی از طرف پدر              هنوز امیرعبدالغف 

بزرگوار خود به آذربایجان احضار شد، موقعی که امیرعبدالوهاب به آذربایجان رسید،            
حضرت امیر عبدالغفار دارفانی را وداع گفته بود، پس از ورود بـه جـای پـدر خـود                    

و نـشو و نمـاء امیرعبـدالوهاب       نشست و به منصب شیخ الاسلامی نائل گردید، تولد          
  ).لجنان اۀـروض مراجعه شود به تاریخ. (در سمرقند بوده است

امیر عبدالوهاب سر سلسلۀ سادات عبدالوهابی است که اکثر آنها در تبریز اقامت             
اند، امیرعبدالوهاب دختر یوسف میـرزا        داشتند، سپس به یزد و کاشان و اصفهان رفته        

  . ازدواج خود درآوردپسر حسن پادشاه را به عقد
امیر عبدالغفار شهیر بـه میـر بـزرگ،         : اعقاب امیر عبدالوهاب به شرح ذیل است      

ــدالغفار ــوۀ    . امیرعب ــدالباقی ن ــر عب ــسر امی ــک، پ ــه ســید حــسن بی ــد ک ــی نمان مخف
امیر عبدالرزاق شهیر بـه     . امیرعبدالوهاب است که متولی بقعۀ حسن پادشاه بوده است        

، بـا   »میر شـاه میـر    «اکبر شهیر به      ، امیر عبدالباری، امیر علی    میر سلطان، امیر عبدالجبار   
توجه به نکاتی که تاکنون به ثبت رسید این نکته نیز معلوم میگـردد کـه سـید جلیـل                    
القدر امیرعبدالغفار و پسرش سید بزرگوار امیرعبدالوهاب نه تنها سر سلسلۀ سـادات             
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 شرعیه و 1 الاسلامی و قضاوت   اند، بلکه مؤسس اساس شیخ      طباطبا در آذربایجان بوده   
اند، و از آن تاریخ تا دورۀ جدید آغاز مشروطیت در ایران، شیخ               احکام مدنی نیز بوده   

اکنون به شـرح اعقـاب و       . الاسلامی و قضاوت در اعقاب آن سید تمرکز داشته است         
  :ترجمۀ احوال آنان میپردازیم

  2اکبر معروف به میرشاه میر امیر علی
ای   علماء طراز اول بوده، از آثار علمی ایـن مـرد بـزرگ رسـاله              از اعاظم و اجلۀ     

ایـست بـر    ای است بر شرح شمسیه در منطـق و حاشـیه   است در تعیین قبله و حاشیه     
  .حاشیه ملاعبداالله یزدی بر تهذیب المنطق

همانطور که امیرعبدالغفار و امیر عبدالوهاب سر سلسلۀ طباطبـا و منـصب شـیخ           
اکبر میرشـاه     اند، سید جلیل القدر امیرعلی       در آذربایجان بوده   الاسلامی و قانون و قضا    

 نیز سر سلسله از سادات طباطبا در تبریز و سلسلۀ دیگر در ارونق و انزاب بـوده                 3میر
ما پس از ثبت سلسلۀ سادات طباطبا در تبریز به شرح حـال و ترجمـۀ احـوال                  . است

  .پردازیم سلسلۀ سادات ارونق و انزاب می
.  امیـر وحیدالـدین افـضل      -1: شود از   لی اکبر میرشاه میر تشکیل می     اعقاب میرع 

 امیـر ابوالقاسـم، قاضـی شـهر         -4. االله قاضی    امیر نعمت  -3.  امیرتقی الدین محمد   -2
  . امیر سید اسمعیل-6.  امیرعلی اکبر-5. تبریز بوده، رجوع شود بتاریخ عالم آرا

طبائی ارونق و انزاب و امیر      توضیح آنکه امیر علی اکبر در سر سلسلۀ سادات طبا         
گیرند که تفصیل هر یـک        سید اسمعیل در سر سلسلۀ سادات طباطبایی تبریز قرار می         

  .بیان خواهد شد
از اولاد امیرعلی اکبر میرشاه میر، امیر وحیدالدین افضل بلاعقب بـود و از امیـر                

                                                      
  ]االله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی شهید آیت) [ع.م. (باشد می) قضاء(غلط است، صحیح ) قضاوت(تعبیر  ـ 1
  )ع.م. (اسم شریف شاه میر امیر محمد اکبر است، چنانچه در محل خود تحقیق شده ـ 2
 ـ میرشاه میر که نام شریفش محمد اکبر است منصب قضاء داشته و از فقهاء بزرگ بوده و در ریاض العلماء او را به  3

 )ع.م. (فقیه قاضی ستوده
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. یعقـب امیـر نعمـت االله قاض ـ       . تقی الدین محمد، سید محمدرضا بوجود آمده است       
امیـر محمـدابراهیم و عقـب امیـر         : امیرمحمدحسین و امیر عبداالله و عقب امیرعبداالله      

محمدحسین، امیرمحمد بـاقر و امیـر محمـد مقـیم اسـت و عقـب امیـر محمـدباقر،                    
  . امیرنعمت االله و عقب وی امیر عبدالوهاب میباشد

ید جلیل   عبدالوهابی س  1به طوری که تاریخ آرا نشان میدهد، امیرنعمت االله قاضی         
 قرابت و نزدیکـی داشـته، در        2القدر و متدین و پرهیزکار بوده و باسادات جهانشاهی        

ایام فتور رومیّه به عراق آمده، چندی در کاشـان متـصدی امـور شـرعیه و سـپس در                    
  .طمعی و پاکی گذرانیده است اصفهان به قضاوت منصوب و تمام عمر خود را به بی

داماد یوسف میرزا، پسر حسن پادشاه ثبت کـرده          الصفا، امیر نعمت االله را       روضۀ
  .که بدون تردید اشتباه است

عقب دیگر میرشاه میر، امیرعلی اکبر است که سر سلسلۀ سادات ارونق و انزاب              
عقب دیگر میرشاه میر، امیرسید اسـمعیل اسـت کـه در       . تفصیل آن خواهد آمد   . است

  . رأس سلسلۀ سادات طباطبای تبریز واقع شده است

  یر سید اسماعیل طباطباام
عظام و علمای تبریـز و در عـصر           اکبر میرشاه میر طباطبا از اجلۀ سادات       پسر امیر علی  

سعادت و آبرومندی    ی بوده و روزگار خود رادر نهایت      خود دارای مقام و موقعیت ارجمند     
  .عقب او، امیر مجدالدین طباطبا است. و تقوی گذرانیده و در تبریز فوت کرده است

  ر مجدالدّینامی
عقب . پسر امیر سید اسمعیل طباطبا یکی از اعاظم سادات جلیل تبریز بوده است           

  .او، میرسید صدرالدین محمد طباطبا است

                                                      
مـشروط بیـان   ) خانـدان عبـدالوهاب  (وی بسیار است، و در االله، فقیه و خطاط بزرگ بوده و شرح حال   ـ امیر نعمت 1

 ).ع.م. (شده
 )ع.م. ( ـ عبارت عالم آراء، بنات جهانشاهی است، نه سادات جهانشاهی، از این نکته غفلت نشود2
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  میر صدرالدّین محمد طباطبا
پسر امیر مجدالدین طباطبا، یکی از علمای طراز اول تبریز و دارای تألیفـات اسـت،                

عقـب  . بهائی علیه الرحمه نوشته است شیخالحساب ۀای در حل مشکلات خلاص ـ     حاشیه
این سید بزرگوار، میرزا یوسف نقیب الاشراف طباطبا و دیگری سید جلال الـدین ولـی،        

  .گیرند مشهور به سلطان است که هر یک در رأس سلسلۀ مخصوصی قرار می

   طباطبا1میرزا یوسف نقیب الاشراف
رسـد،    منصب نقابـت مـی    سید بزرگوار یکی از اعاظم سادات طباطبا است که به           

ترین منصبی بود که به یک شخص لایق و با کفـایتی داده               این عنوان در آن دوره مهم     
ی امور معضلۀ اصناف دوازده گانه و یا هیجده گانه ایـالتی              شد و حل و فصل کلیه       می

میرزا یوسف نقیب الاشراف یکـی      . گردید  و ناحیه ای از کل مملکت به او مفوض می         
ِ امور اجتماعی و سیاسـی آن         ی خود بوده و بصیرت کامل در اداره         رهاز رجال مهم دو   

  .عقب او میرزا صدرالدین محمد طباطبا است. روزه را داشته است

  صدرالدین محمد طباطبا
یکی از اجلّۀ و اعاظم سادات طباطبا در تبریز بوده و موقعیت شایان احترامی در               

 اسـت و    2رزا سید محمـدعلی قاضـی     جامعه داشته است، عقب او سید جلیل القدر می        
اعقاب دیگر او عبارتند از، میرزا محسن طباطبـا، کـه عقـب او میـرزا زیـن العابـدین                 

العابدین و عقب او میـرزا مهـدی          طباطبا و عقب او میرزا مهدی و عقب او میرزا زین          
هزارو دویست و هشتاد و پنج در مشهد مقـدس رضـوی فـوت       است که در سال یک    

دیگـری میـرزا    . دیگری میرزا سید محمـد قاضـی اسـت        . بوده است کرده و بلاعقب    
هـا قـرار    صدرالدین طباطبا شهیر به میرزا صـدرا وکیـل کـه در رأس سلـسلۀ وکیلـی            

  .در آتیه توضیح و تشریح خواهد گردید. میگیرد
                                                      

 )ع.م. (ام تفصیلاً نگارش داده) خاندان عبدالوهاب( ـ شرح شئون نقابت و وظایف نقیب اشراف را در کتاب 1
محمدعلی قاضی متصدی منصب قضا در آذربایجان بوده و در استیلای روسیه به تبریز، شهید شده و مردی بـزرگ   ـ میرزا  2

 )ع.م. (دینی و فقیه سترک مذهبی بوده و ترجمه وی در خاندان عبدالوهاب تألیف نگارنده این سطور مذکور است
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  میرزا سیدمحمد قاضی طباطبا
پنجاه صدو    هزارو یک   سید جلیل القدر در سلطنت نادرشاه افشار مطابق سال یک         

به قضاوت شهر تبریز منـصوب گردیـده، در جامعـه و در نظـر دولـت وقـت، دارای        
اعتبار و شخصیت فوق العاده ممتازی بوده، به غیر از میرزا سید محمد تقـی قاضـی،                 
اولاد ذکوری نداشته و به واسطه یک پیش آمد غیرمترقب از نسل افتاده است، شـرح                

درشاه بود که مقـصری را بـه حـضور شـاه            قاضی در حضور نا   : این واقعه چنین بوده   
شود که حضوراً اعـدامش نماینـد و در    گردد، امر می آورند و مورد غضب واقع می     می

نماینـد، قاضـی از مـشاهدۀ آن          سر نطع شکم مقصر را با یک طرز دهشتناکی پاره می          
شود و همان مرض باعث انقطاع نسل گذشـته،           منظرۀ هولناک هر اسیده و مریض می      

نماید، قبر شریف ایـن مـرد جلیـل القـدر در شـهر                چندی دارفانی را وداع می    پس از   
 و نــزد اهــالی مــزار 1تبریــز نزدیــک دالان میــرزا رضــا در بــاغ دمــشقیه واقــع اســت

  .معروفیست، قاضی دارای تألیف و تصنیف در فقه بوده است

  2میرزا محمدتقی قاضی طباطبا
 دارای شخصیت عـالی بـوده      سید بزرگوار و جلیل القدری است که از هر جهت         

و مقام شامخ علمی را با تصدی قضاوت و مداخله در امور دولتی به حد کامـل عیـار       
                                                      

  ون نیست در کنـار رودخانـه معـروف میـدان    در باغ دمشقیه مدف) سره قدس( ـ مرحوم جد امجد میرزا محمد قاضی  1
میرزاکـاظم اعتـضاد    زار قاضی مشهور است در مقبره خود، که مرحـوم حـاج   چائی نزدیک باغ دمشقیه که معروف توت   

اما پسرش مرحوم سید محمدتقی قاضی اقوی بر این         . الممالک اخیراً در صورت مسجد تعمیر و بنا کرده، مدفون است          
ایـن حاشـیه از    [علـی اصـغر طباطبـائی   . ه پدرش مدفون باشد، مستند صحیح در دست نیـست است که او هم در مقبر   

 .]اصغر طباطبائی است مرحوم میرزاعلی
 ـ مدفون شدن مرحوم میرزا محمدتقی قاضی در مقبره والدش و یا در جای دیگر از مسائل فرعیه نیـست کـه اقـوی     2

خص متتبع به دست آورد و از توفیقات الهی پس از متتبع معلوم             واحوط داشته باشد، بلکه مسئله تاریخی است، باید ش        
اند، چنانچه فاضل زنـوزی      شد که مرحوم میرزا محمدتقی قاضی را پس از وفات در تبریز به عتبات عالیات حمل کرده                

 بر آن تصریح کرده و آن مرحوم معاصر مرحوم میرزا محمـدتقی قاضـی اسـت و شـرح حـال میـرزا                       ۀدر ریاض الجن ـ 
دتقی قاضی را با ترجمه فرزندش حاجی میرزا مهدی قاضی کبیر در کتـاب نـامبرده ذکـر کـرده بـسیار هـر دو را               محم

تمجید و توصیف کرده، رجوع شود به کتاب نگارند این سطور که در تاریخ رجال این خاندان بطور تحقیق و تفـصیل                      
  ).ع.م) (خاندان عبدالوهاب(نگارش یافته و موسوم است به کتاب 
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ی آهنین خود در اجـرای وظـایف دینـی و دنیـوی               و اعتبار رسانیده و به عزم و اراده       
قبلاً به عتبات مقدسـه رفتـه و در مجلـس درس مرحـوم              . ای فتور راه نداده است      ذره

ی علماء طراز اول و استاد بـوده اسـتفاده و              فتونی که یکی از اجله     شیخ محمد مهدی  
صد و هفتاد و سه با خط استاد خود موفق بـه              هزار و یک    تلمّذ نموده و در تاریخ یک     

جامع معقول و منقول بـوده و در خـدمت اسـتاد کـل              . اخذ اجازه اجتهاد گشته است    
 پرداختـه و در سـال یکهـزار و       االله بهبهانی نیز به تکمیل معلومـات خـود          یتآمرحوم  

یکصد و هفتاد و پنج مقضیّ المرام بـه تبریـز مراجعـت نمـوده، نـزد خـاص و عـام                      
خان زند    مقبولیت تمام پیدا کرده و مصدر تصفیۀ امور شرعیه گردیده و از طرف کریم             

رسماً به قضاوت منصوب شده است، در دورۀ تصدی این سـید جلیـل بـه قـضاوت                  
ق شرعیه منحصراً با مهر و سجل این بزرگوار و یا بـه مهـر میـرزا      ی اسناد و اورا     کلیه

عطاء االله شیخ الاسلام طباطبا صادر شده است و بطوری جامعه به این شخص اعتماد               
کـرده اسـت، ایـن امـر بـه       و وثوق داشته که منحصراً با سجل و مهر خود معامله مـی    

ز مصادر امـور شـرعی      قدری مهم و جالب توجه است که در هیچ زمانی برای یکی ا            
اتفاق نیفتاده است و کاشف از کمال اعتمـاد جامعـه و وجاهـت و مقبولیـت در نـزد                    

هـای تبریـز از شـخص ایـن           تمام طایفه قـضاوت و شـیخ الاسـلام        . عموم بوده است  
هـزارو   سید جلیل القدر در سـال یـک    . اند  بزرگوار سرچشمه گرفته و منشعب گردیده     

ا ترک و به عالم دیگر شتافته، قبر شریفش در باغ            دارفانی ر  1دویست و بیست هجری   
  .اند  و در فوت آن مرحوم تمام آذربایجان عزادار شده2دمشقیه است

مرحوم میـرزا بـاقر طباطبـا و مرحـوم میـرزا رحـیم              : اعقاب آنمرحوم عبارتند از   
  .طباطبا و مرحوم حاجی میرزا علی اصغر شیخ الاسلام اعلی االله مقامه

                                                      
 معاصـرش فاضـل زنـوزی بـر آن     ۀ وفات کرده، چنانچه در ریـاض الجنـ ـ 1222 مرحوم میرزا تقی قاضی در سال   ـ1

  ]االله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی شهید آیت) [ع.م. (تصریح نموده
.  ـ مدفون شدن مرحوم میرزا محمدتقی قاضی در باغ دمشقیه حقیقت ندارد، بلکه جنازه به عتبات عالیات حمل شده 2
  )ع.م(
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هزار و دویست و پانزده متولـد و در سـال              طباطبا در سال یک    مرحوم میرزا باقر  
حـاجی  : هزار و دویست و شصت هجری فوت کرده، اعقـاب ایـشان عبـارت از                یک

میرزا تقی طباطبا است که یکی از طـراز اول علمـاء محققـین بـوده و بـرای تکمیـل                     
 االله شـیخ    آیـۀ تحصیلات به نجف اشرف رفته، در محـضر و مجلـس درس مرحـوم               

ی لیاقت و اسـتعداد       تضی انصاری قدس سره مشغول استفاده گردیده و به واسلطه         مر
در . گـردد  خود توجهات استاد را به طرف خود جلب و یکی از سرآمد اقران خود می      

 عازم زیارت بیت االله الحرام گردیـده، پـس از ادای            1هزار و دویست و هفتاد      سال یک 
اش بـه نجـف       ارفانی را وداع و جنـازه     فرائض و مناسک هنگام مراجعت در بین راه د        

سـید جلیـل دارای ملکـات فاضـله و در طهـارت و              . شود  حمل و به خاک سپرده می     
صفای نفس دارای مقام ارجمندی بوده، همان طور کـه مقـام علمـی شـامخی داشـته                  

 آن 2عقـب . ی آنهـا حاشـیه بـر قـوانین اسـت         دارای تألیفاتی بوده که از جملـه      . است
 است کـه از اردکـان عمـدۀ طایفـه و در عهـد               4زا یوسف طباطبا   حاجی میر  3مرحوم،

خویش از رؤسا و مصادر امور عامه شهر تبریـز بـوده و در صـفای طینـت و حـسن                     
فطرت معروف عندالکل و در باب تعلیم و تعلم ساعی و جدیت فوق العـاده داشـته،                 

صد عازم زیارت آسـتان قـدس رضـوی گردیـده و در شـهر                 هزار و سی    در سال یک  
  .نمایند اش را به مشهد مقدس حمل می سبزوار دعوت حق را لبیک گفته است، جنازه

. مسجدواقع در سر خیابان فردوسی تبریز متصل به بازار از آثار آن مرحوم اسـت       
هـزار   سید جلیل حاجی میرزا زین العابدین متولد یک  : اعقاب سید بزرگوار عبارتند از    

هـزار و     میرزا رضـا مجتهـد متولـد یـک        صد و دو هجری، و سید جلیل حاجی           و سی 

                                                      
 ]ع.م. [ عازم حج و وفات کرده1276 ـ در سال 1
 ـ مرحوم میرزا محمدتقی پسر مرحوم میرزا باقر اقا علی االله مقامه اولاد ذکور نداشته مرحوم حاج میرزا یوسـف آقـا    2

 )علی اصغر طباطبائی. (، برادر محمدتقی هر دو پسر میرزا باقر آقای مرحومندۀمجتهد اعلی االله درجـ
 ]ع.م. [قا میرزا تقی، عقب ذکور نداشته ـ مرحوم آ3
مرحوم حاج میرزا یوسف آقا پسر مرحوم آقا میرزا باقر و برادر حاجی میرزا تقی بوده و نیز حاجی میـرزا یوسـف    ـ  4

  ]ع.م. [ قمری وفات یافته و در شش فرسخی سبزوار وفات کرده1310آقا در 
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صد و چهل و چهار مجـاور نجـف           هزار و سی    دویست و نود و شش که در ساله یک        
 االله حاجی سید ابوالحسن اصفهانی و آقا ضیاء الـدین عراقـی              آیۀ اشرف گردیده و از   
. عقب ایشان، میرزا علی و آقا میـرزا علـی اصـغر طباطبـا هـستند     . استفاده کرده است 

هزار و دویست و هشتاد و نه         جی میرزا محمد آقا مجتهد طباطبا متولد یک       دیگری حا 
االله شریعت اصفهانی بوده و پس از تکمیـل         تآیی مرحوم     هجری که از جملۀ تلامذه    

هزار و سیصد و بیست و نه به شـهر            دورۀ تحصیل و نیل به مرتبۀ اجتهاد در سال یک         
ی شـرعی      و مباحثـه و مرافعـه      تبریز مراجعت و مشغول ادای وظایف اجتهاد و درس        

صد و سی و هفت هجری به رحمت ایزدی پیوسته            هزار و سی    گردیده و در سال یک    
است، جنازۀ آن مرحوم به نجف اشرف حمل شده، اعقاب ایشان در قریۀ ورانق، ملکـی                

  .باشد آقا میرزا تقی که عقب ایشان محمدرضا می: خود سکوت دارند وعبارتند از
یوسف و عقب او سید جلال الدین و سید ضیاء الدین، دیگری            دیگری آقا میرزا    

  .آقامیرزا محمدحسین و عقب ایشان آقا سید محمدحسن است
عقب دیگر مرحوم حاجی میرزا یوسف، سید جلیل حـاجی میـرزا کـاظم آقـای                

اولاد مرحـوم حـاجی میـرزا کـاظم         . باشـند   امامی و آقای آقا میرزا مهدی مهدوی می       
میرزا یوسف، دکتر سید احمد، سید صمد، سید یحیـی و آقـا سـید               : امامی عبارتند از  

  .محمد پسر آقا سید صمد
سیدحمید، سـید رضـی، سـید جـواد و          : اولاد آقا میرزا مهدی مهدوی عبارتند از      

سید مجید پسر   «و سید ابوالقاسم و     » سید محمود و سید محمد علی اولاد سید جواد        «
  .و سید مسعود» سید ابوالقاسم

هـزار و دویـست و نـود و دو هجـری               میرزا کاظم متولد سال یـک      آقای حاجی 
 و سـید    1است، عیال او دختر مرحوم مظفرالدین شاه قاجار اسـت کـه سـید یوسـف               

. انـد   وآقا سید صمد از همین شاهزاده خانم متولد شـده         ) فعلاً در طهران است   (احمد  

                                                      
  ]علی اصغر طباطبائی. [ب ندارد ـ یوسف آقا امامی چندین سال است فوت کرده است، عق1



/  نسب آل طباطبا   لآل عبا فی بخش سیزدهم ـ هدیه  759

از آثـار خیـر     مرحوم حاجی میرزا کاظم از اعاظم سلسله و وجوه شـهر تبریـز بـوده،                
  .ایشان قبرستان امامیه در جنوب شهر تبریز است

از اعقاب دیگر مرحوم حاجی میرزا یوسف، سید جلیل القدر حاجی میرزا علـی              
هـزار و   طباطبا است که مقام عـالی و موقعیـت شـامخی را دارا بـود و در سـال یـک                   

زۀ آن  دویست و نود هجری متولد و چند سال پیش به جوار حق پیوسته اسـت، جنـا                
اعقاب آن مرحوم در قریۀ مکتو، ملکـی خـود سـکونت            . مرحوم به نجف حمل شده    

میرزا ابراهیم و میـرزا     : حاجی حسن آقا که اولاد ایشان عبارتند از       : دارند و عبارتند از   
  .اسمعیل و میرزا قاسم و میرزا مجید

 دیگر سید حسین و سید جواد پسر آقا سید حسین، دیگری سید محمد آقا، دیگری              
سید میرزا عبدالعلی و پسر مشارالیه آقا سید محسن و دیگر، آقای سید هاشم، آقـا سـید                  

: از اعقاب دیگر آن سـید جلیـل القـدر         . عیسی، آقا سید حبیب و آقا سید موسی میباشند        
 سید جلیل القدر 1میرزا محمدتقی قاضی و آقای سید رحیم طباطبا هستند که عقب دومی

و سیرت بی نظیر زمان خـود و        سریرت   است که در خوبی      آقا میرزا احمد قاضی مجتهد    
بـرد و     مجتهد بارعی بوده است، غالب اوقات خود را در عزلت و وحـدت بـه سـر مـی                  

هـزار و      رفته و در سال یک     2پیوسته در مراقبه و تزکیۀ نفس بود، در اواخر عمر به شیراز           
  .جا فوت کرده است دویست و شصت و هفت در همان

بارت از میرزا رحیم طباطبـا و حـاجی میـرزا حـسین طباطبـا               عقب آن مرحوم ع   
آقا سید جلیل، آقا سیدخلیل، آقا سید محمد و آقا          : است عقب میرزا رحیم عبارتند از     

  .سید علی و عقب آقا سیدعلی، آقا میرزا رحیم و آقا میرزا کریم است
: یهآقا میرزا احمد و عقب مشارال     : عقب مرحوم حاجی میرزا حسین عبارتست از      

  .آقا سید حسین، آقا سید ابوالقاسم و آقا سید محمد است

                                                      
 ]ع.م. [عقب آن سید جلیل القدر آقا میرزا الخ( ـ عبارت باید این طور باشد 1
و احراز آن مرحوم مقام اجتهاد را معلوم نیـست، بلکـه   . مرحوم آقا میرزا احمد در اصفهان وفات کرده نه در شیراز ـ  2

  )ع.م. (سروده است فارسی را خوب میظن قوی، متاخم به علم، عدم آن است و گویند که شعر 
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مرحوم حاجی میرزا حسین قاضی و بـرادرش مرحـوم آقـا میـرزا رحـیم، نـوادۀ        
حاجی میرزا حسین قاضی در سال      . دختری مرحوم حاجی میرزا مهدی قاضی هستند      

هزار و دویست و پنجاه و چهار هجری متولـد و بـه عـراق مـسافرت کـرده، در                      یک
 االله   آیـۀ  سامرا مشغول تحصیل علوم دینی گردیده و یکی از تلامیذ با استعداد مرحوم            

میرزا محمدحسن شیرازی بوده، پس از تکمیل تحصیلات خود به تبریـز مراجعـت و        
پـس از چنـدی از معاشـرت منـصرف و           . نزد عموم، مقام شایان احترامی داشته است      

ی باطن پرداخته است و در این طریق          هعزلت اختیار کرده، به تزکیه و تجرید و تصفی        
اش بـه     صد در تبریز فوت و بعداً جنـازه         هزار و سی    به مقام عالی رسیده، در سال یک      

ی انعـام   الکتاب و تفسیر سورهفاتحۀ نجف حمل شده است، از آثار آن مرحوم تفسیر  
مرحوم آقا میرزا رحیم، برادر مرحوم حاجی میرزا حسین قاضی مجاور نجـف             . است

  . جا فوت کرده است شرف در سال هزار و سیصد و هشت هجری در همانا
آقا سید حسین قاضی طباطبا، پسر مرحوم آقا میـرزا احمـد قاضـی، نـوادۀ مرحـوم                  

 ی   و هفده هجـری از تلامـذه       صد  هزار و سی    حاجی میرزا حسین قاضی، متولد سال یک      
باشند،   و مرجع تقلید می2لم، مجتهد مس1االله آقا شیخ عبدالکریم سلطان آبادی یتآ مرحوم

  .فعلاً در شهر قم ساکن و مشغول افاضۀ فیوضات روحانی است، ادام االله ایام افاضاته
. حاجی میـرزا علـی آقـا طباطبـا اسـت          : عقب دیگر مرحوم حاجی میرزا حسین     

مرحوم حاجی میرزا علی قاضی طباطبا، سید جلیل القدر و عالم و ادیـب و شـاعر و                  
ارف و در حکمت الهی و لغات غریبـه و امـلاء و انـشاء مهـارت                 فقیه و محدّث و ع    

کامل داشته، در فقه و حدیث متتبّـع و در علـم اخـلاق و علـوم معنـوی و نفـسی و                       
ی   انساب و علم حروف و تأویل و تعبیر و تفسیر، منحصر به فرد زمان خـود و مایـه                  

تاد و پـنج    هـزار و دویـست و هـش         افتخار سلسله و دودمان طباطباست، در سال یـک        
                                                      

 ]ع.م. [آباد به سر برده  ـ رفتن مرحوم حاج شیخ عبدالکریم از یزد بوده و مدتی در سلطان1
 ـ ظاهراً این اوصاف راجع به حاج شیخ عبدالکریم است، چون نسبت به آقا سیدحـسین، مرجـع تقلیـد بـودن دروغ      2

 ]ع.م. [است
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هجری در تبریز متولد و در خدمت والد ماجد خود تربیت و به تحصیل علوم همـت             
االله شیخ حسن مامقـانی      آیتگماشت، سپس به نجف رفته و در حوزۀ درس مرحوم           

 بـا آرایـش و    1.به تکمیل معلومات پرداخته، با تحصیل اجازه به تبریز مراجعت نمـود           
اً مشغول تزکیه باطن و تهذیب معنـوی و روحـی     داد و دائم    آلایش دنیوی تمایلی نمی   

ها در خدمت مرحوم حاجی سید احمد مجتهد          خود بوده، با جمع اولیا مأنوس و سال       
کربلائی که از اکابر و اجلۀ اولیا و از تلامیذ مرحوم آخوند ملاحسینقلی همدانی بوده               

ا سید احمـد    مادر حاجی میرزا علی آقا قاضی و آقا میرز        . است، استفاضه نموده است   
 مرحـوم حـاجی میـرزا       2، نواد دختری  )هزار و دویست و نود و سه        متولد یک (قاضی  

سـید آقـا، سـیدجعفر، سـید صـادق،          : و اعقاب ایشان عبارتند از    . محسن قاضی است  
سیدمحمدعلی، سید باقر، سیدجواد، سـیدکاظم، سـیدمحمد، سـید مهـدی، سـیدتقی              

  .باشند هادی میآقا سید کریم و آقا سید : وعقب آقا سیدتقی

  سره  حاجی میرزا علی اصغر شیخ الاسلام طباطبا قدس
شیخ جلیل و رکن سدید حاجی میرزا علی اصغر شیخ الاسـلام طباطبـا یکـی از                 

هـزار و    مرحوم میرزا محمـدتقی قاضـی طباطباسـت، تولـدش در سـال یـک             3اعقاب
ت و  هزار و دویست و هفتـاد و هـش          صد و شصت و چهار و وفاتش در سال یک           یک
دارای بنیۀ قـوی و عقـل کامـل و نبـوغ            . صد و چهارده سال زندگانی کرده است        یک

دارای . فکری و در عصر خویش، اول شخصیت آذربایجان، بلکه ایران را حـائز بـود              
اش مأمن هـر پناهنـده و         ثروت زیاد و بسط ید فوق العاده و مرجع کلیۀ طبقات، عتبه           

الاشـراف    بلاً سمت نقابـت داشـت و نقیـب        سایۀ دیوارش بست هر متظلّم دادخواه، ق      
دختـر دیگـر    . االله شیخ الاسلام را به زوجیت اختیار کرد         دختر مرحوم میرزا عطاء   . بود

                                                      
  .ه تبریز مراجعت نکرده، و مجاورت نجف اشرف اختیار کرده بودآقا ب مرحوم حاجی میرزا علی ـ 1
نه نـواده  . مادر مرحوم حاجی میرزا علی آقا و میرزا احمد آقا، دختر خود مرحوم حاجی میرزا محسن قاضی است ـ  2

  )ع.م. (دختری او و حاج میرزا علی آقا داماد میرزا محمدعلی قاضی است
  ]ع.م. [تباه شددر تاریخ تولد شیخ الاسلام اش ـ 3
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ِ هجوم قشون روس    در واقعه . الاسلام، عیال مرحوم آقا میرفتاح بود       میرزا عطاءاالله شیخ  
اف بـا مرحـوم     اصـغر نقیـب الاشـر       به ایران و ورود آنان به تبریز، مرحوم میرزا علـی          

میرفتاح مخالفت شدید داشت، و به همین ملاحظه چندی اسـیر و محبـوس روسـها                
بود، همین پیش آمد باعث توجه دولت و نایب الـسلطنه گردیـده، بـه منـصب شـیخ                   

 دولـت گردیـده، بـه       1در زمان صدارت میرزا تقی خان مغـضوب       . الاسلامی نائل آمد  
اتفاق پسرش مرحوم میـرزا ابوالقاسـم       طهران جلبش نمودند و سه سال در طهران به          

که میرزا تقی خان صدراعظم معزول و توقیف و مقتـول             سه سال از آن   . توقیف بودند 
گردید، در صدرات میرزا آقاخان نـوری آزاد و بـا کمـال تـوقیر و احتـرام بـه تبریـز                      

اش   عودتش دادند و پس از مدت کمی از مراجعت به تبریز بدرود حیات گفته، جنازه              
محمـد   الاسلامی واقعـه، علـی   در زمان تصدی منصب شیخ    . ه عتبات حمل نمودند   را ب 

 پیش آمد، مشارالیه در محضر شیخ الاسلام محاکمه شده، قبلاً تعزیـر             2)باب(شیرازی  
محمد توسط شـیخ الاسـلام بـه نایـب            و بعد محکوم به اعدام شده شرحی را که علی         

م صـادر کـرده، عینـاً در صـندوق          السلطنه نوشته و جوابی را که مرحوم شیخ الاسـلا         
  :نمائیم مخصوصی در مجلس شورای ملی ضبط است و ما سواد آنها را نقل می

محمـد را     ای کـه بـه ریاسـت شـیخ الاسـلام، علـی              که اعضاء محکمه    توضیح آن 
اصـغر شـیخ الاسـلام؛ میـرزا          حـاجی میـرزا علـی     : محاکمه نمودند عبـارت بودنـد از      

نی، پیشوای شیخیه؛ نظام العلما حاجی ملا محمود؛        ؛ ملامحمد مامقا  3محمدتقی قاضی 
و از  . میرزا عبدالکریم ملاباشی؛ میرزا حسن زنوزی؛ میرزا محسن قاضی؛ میرزا جعفر          

االله   طرف دولت، محمدخان امیرنظام زنگنه؛ نصیرالملک، وزیر آذربایجان؛ میرزا فـضل          

                                                      
ها خوب نیست و عمده باعث آن پـسرش میـرزا     ـ علل مغضوب شدن در بعضی از کتب تاریخ ثبت است و ذکر آن 1

 ]ع.م. [ابوالقاسم است
. آور است چنانچه بر اهل اطلاع پوشیده نیـست  در موقع تعزیر با مرحوم شیخ الاسلام بسیار خنده) باب(مطالعات  ـ  2
  )ع. م(
هراً اشتباه است بلکه صحیح میرزا محسن قاضی است چنانچه در کتاب مفتاح باب الابواب مطبـوع در  این اسم ظا ـ  3

  )ع.م(مصر نگارش یافته است 



/  نسب آل طباطبا   لآل عبا فی بخش سیزدهم ـ هدیه  763

جـه؛ میـرزا موسـی      خان علی آبادی؛ میرزا جعفرخان مشیرالدوله، نمایندۀ وزارت خار        
خان، نمایندۀ وزارت مالیه؛ میرزا مهدی خـان خفیـه نـویس؛ و شـروع بـه رسـیدگی                   

  . نمودند که شرح مذاکرات در کتب تاریخ ضبط است
  :محمد باب اینست رونوشت عریضۀ علی

فداک روحی، الحمدالله کما هواهله و مستحقه کـه ظهـورات فـضل و رحمـت                «
  .امل گردانیدهخود را در حال بر کافۀ عباد خود ش

که مثل آن حضرت را ینبوع رأفت و رحمت خود فرموده که ] له[بحمداالله ثم حمدا 
  .به ظهور عطوفتش عفو از بندگان و تسترّ بر مجرمان و ترحم بر یاغیان فرموده

اشهداالله من عنده که این بنـدۀ ضـعیف را قـصدی نیـست کـه خـلاف رضـای                    
چه بنفسه وجودم، ذنب صـرف اسـت، ولـی          خداوند عالم و اهل ولایت او باشد، اگر       

چون قلبم موقن به توحید خداوند جلّ ذکره و نبوّت رسول او و ولایت اهل ولایـت                 
امیـد رحمـت او دارم و مطلقـاً         . اوست و لسانم مقرّ بر کلّ ما نزل من عنـداالله اسـت            

ام و اگر کلماتی کـه خـلاف رضـای او بـوده، از قلـم                  خلاف رضای حق را نخواسته    
ده، غرضم عصیان نبوده و در هر حال مستغفر و تائبم حـضرت او را و ایـن       جاری ش 

بنده را مطلق علمی نیست که منوط به ادعائی باشد، استغفراالله ربی و أتوب الیـه مـن                  
ان ینسب الی الامر و بعضی مناجات و کلمات که از لسان جـاری شـده، دلـیلش بـر                    

الله علیـه الـسلام را محـض        ا  حجـۀ هیچ امری نیست و مدعّی نیابت خاصّـه حـضرت           
  .ادعّای مبطل و این بنده را چنین ادعّائی نبوده و نه ادعّای دیگر

ی از الطاف حضرت شاهنشاهی و آن حضرت چنان است که این دعاگو              مستدع
  1».و السلام. را با الطاف و عنایات بساط و رأفت و رحمت خود سرافراز فرمایند

ازی، شما در بزم همـایون و محفـل         سید علیمحمد شیر  «: اینک رونوشت جواب  
االله و سـددّ و نـصره و          زوال ایّده   میمون در حضور نوّاب اشرف والا ولیعهد دولت بی        

                                                      
؛ حمید فلاحتـی  205؛ ابوالفضل گلپایگانی، کشف الغطاء عن حین الاعداء، ص 36گری، ص   ـ احمد کسروی، بهائی 1

 .34نیا، دیدار با تاریکی، ص  و مهدی فاطمی
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حضور جمعی از علمای اعلام اقرار به مطالب چندی کـردی کـه هـر یـک جداگانـه                  
باعث ارتداد شماست و موجب قتل، توبۀ مرتد فطـری مقبـول نیـست و چیـزی کـه                   

ما شده است، شبهۀ خبط دماغ است که اگر آن شبهه رفع شـود،              موجب تأخیر قتل ش   
المطهـره  الـشریعۀ   حـرّره خـادم     . شـود   بلاتأمل احکام مرتد فطری به شما جاری مـی        

  .»ابوالقاسم الحسنی الحسینی، علی اصغر الحسنی، الحسینی
صـد و هفـت       قدرت و قوت مزاجی مرحوم شیخ الاسلام به حدیّ بـود کـه در یـک               

 نابغۀ زمـان     جهت شیخ الاسلام مرحوم از هر    : و بالجمله .  پسر دوقلو آورد    دو 1سالگی خود 
میرزا ابوتراب، میرزا اسداالله مقتول، حاجی میرزا جـواد         : اعقاب ایشان عبارتند از   . خود بوده 

آقا میرزا عبدالرحیم و عقب ایشان میـرزا        : صدر، میرزا غفار صدر که عقب میرزا غفار صدر        
آقا میرزا محمـد اسـت کـه        : عقب دیگر مرحوم شیخ الاسلام    . استعلی اکبر و میرزا رفیع      

و عقب  » ادام االله عمره  «عقب آن مرحوم، حاجی میرزا علی اصغر، آقای شیخ الاسلام فعلی            
عقـب دیگـر مرحـوم آقـا        . ایشان، آقا میرزا لطفعلی و عقب ایشان، آقا میرزا عطاء االله است           

یشان، آقـا میـرزا مرتـضی و عقـب دیگـر            آقای حاجی میرزا محسن و عقب ا      : میرزا محمد 
آقـای میـرزا    : عقب دیگر مرحوم شیخ الاسلام    . آقا میرزا رفیع است   : مرحوم آقا میرزا محمد   

  . محمدحسین شهیر به شیخ آقا و عقب ایشان آقا میرزا علی آقا است
آقا میرزا عبدالحمید و عقب ایشان آقـا میـرزا جعفـر و    : عقب دیگر شیخ الاسلام   

میرزا محمدشفیع نقیـب    : عقب دیگر شیخ الاسلام   . آقا میرزا موسی است   عقب ایشان   
  . است» سره قدس«مرحوم حاجی میرزا محمود شیخ الاسلام : الاشراف و دیگر

ی احوال اعقاب و اغصان پرداخته، سپس مـستقیماً بـه             حال لازم است به ترجمه    
  :سلسله بپردازیم

رحوم شیخ الاسلام و مجتهـد بـارعی        میرزا ابوتراب شیخ الاسلام از اکابر اولاد م       
میرزا اسداالله شیخ الاسلام مقتول در حیات والد . بوده، در مشهد مقدس وفات کرده است

                                                      
 ]علی اصغر طباطبائی. [ فوت کرده، عقب میرزا رفیع، میرزا عبدالرحیم معروف بیوک آقا است1371در سنه ـ  1
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ماحد خود به اتفاق چند برادر دیگر خود به عزم تحصیل عازم عتبات بودند، در بـین راه            
 ـ              بهر منزلی که می    ه پایـان   رسیدند برحسب معمول آن روزه چادری بپا کرده و شـب را ب

گردیـد، در     رساندند، در هر منزل یکی از ملازمان به پاسداری و کشیک مـشغول مـی                می
شبی که پاسداری محول به غلام میرزا اسداالله بود، نیمه شب میرزا اسداالله جهت حصول               

آید، مأمور پاس هرچند از او استعلام         اطمینان از کشیک، غلام خود را از چادر بیرون می         
گـردد، از     دهد، غلام ناچار از تیراندازی مـی        یتش معلوم گردد، جواب نمی    نماید تا هو    می

تواند   آید و همین قدر می      قضا در همان تیز اول آن مرحوم هدف واقع شده، از پای درمی            
ای به والد خود معروض و بی تقـصیری غـلام را اعـلام                دوات و قلمی خواسته، عریضه    

 نقاشی مهارت کامل داشـته و در میـان اقـران            مرحوم میرزا اسداالله در علم خط و      . نماید
  .خود مشهور به لیاقت و استعداد بوده است

هزار و دویست و نـود هجـری در           مرحوم آقا میرزا محمد شیخ الاسلام به سال یک        
العاده عفیف الـنفس     اند، فوق   عنفوان جوانی در گذشته و جنازۀ او را به نجف حمل کرده           

  .الاسلام است  حاجی میرزا علی اصغر طباطبا شیخآقای: عقب آن مرحوم. بوده است
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  الاسلام اصغر طباطبا شیخ میرزا علی آقاحاجی
هزار و دویست و نود متولّد گردیده، خداوند وجود مقدسـش             که در سال یک   

را از جمیع بلیات محفوظ دارد، فعلاً سر سلسلۀ خاندان و دودمان شیخ الاسلام و               
عفت نفس و حسن سـریره و صـفای بـاطن و            مورد توجه خاص و عام است، در        

باشـد و عمـوم       خیرخواهی برای عموم و اصلاح امور عامه، سرآمد عصر خود مـی           
اش به روی همه باز و        له نگاه کرده، در خانه      اهالی با نظر تکریم و احترام به معظم       

خود را برای اصلاح حال مردم همیشه با نظر دقیق و روح پاک، وقـف عـام قـرار                   
متع االله المسلمین   «فرمایند    حمداالله در کمال سرافرازی و تنعم زندگانی می       داده و ب  

  1.»بطول بقائه
صد و چهـارده و   هزار و سی عقب ایشان آقای آقا میرزا لطفعلی طباطبا متولد یک        

مانند پدر بزرگوار خود آراسته به تمـام ملکـات فاضـلۀ اخلاقـی و دارای معلومـات                  
  . باشد  طباطبا می2آقای میرزا عطاء االله: اناداری و اقتصادی است، عقب ایش

  3مرحوم آقا میرزا محمد حسین شهیر به شیخ آقا طباطبا
مجتهد مسلم وفقیه بارعی بوده، در ظاهر و باطن آراسته بـه علـم و تقـوی، و       
روزگارش در زهد و عبادت سپری گردیده، به همین مناسبت به اصـطلاح اهـالی               

معـروف و مـشهور گـشته بـود، در سـال            ) شـیخ (آذربایجان، مخصوصاً تبریز بـه      
هزار و دویست و چهل و پنج بـه عـزم تکمیـل تحـصیل بـه نجـف رفتـه، در                        یک

 و شیخ جعفر استرآبادی به تحصیل       4االله صاحب جواهر و کاشف الغطا       آیتمحضر  

                                                      
  ] نصراالله شبستری. [ وفات نمودند1378 به سال 24 شهر 10شب جمعه  ـ 1
  .صد و چهل یک هجری هزار و سی متولد یک ـ 2
 . الترجمه بوده است ـ مرحوم شیخ آقا داماد مرحوم میرزا عبدالجبار قاضی آتی3
 ـ در محضر خود کاشف الغطاء که عبارت از شیخ جعفر است، تلمذ نکرده، بلکه در محضر فرزندان وی شیخ موسی 4

اند، تلمذ کرده، چنانچه خود مرحوم شیخ آقا در حواشی     و شیخ علی و شیخ حسن که هر یک از اکابر فقهاء امامیه بوده             
 خویش در محضر آن حضرات تصریح فرموده اسـت، پـس مطلـق گذاشـتن لقـب      خود بر منتهی المقال بر تلمذ کردن  

 )ع.م(کاشف الغطاء که منصرف به خود شیخ جعفر است، درست نیست 
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هزار و دویـست و پنجـاه و          ی اجتهاد، در سال یک      پرداخته، با نیل به اخذ اجازه     
نماید و مشغول ادای وظائف اجتهادی خـود گردیـده،            راجعت می پنج به تبریز م   

و دانـش و  سـریرت  در حسن سیرت و    . پردازد  به تدریس و تألیف و تصنیف می      
  فضل و زهد و تقوی ضرب المثـل بـوده، ایـام حیـاتش همچـون آئینـه پـاک و                    

عـلاوه از معلومـات     . ی تمام ارتسامات پاکی و طهارت نفس است         کننده  منعکس
صول و حدیث و نسب، در علم حروف و اعـداد و جفرسـر آمـد، عـصر                  فقه و ا  

کتـاب مـنهج    : خود و دارای تألیفات و تصنیفات عدیده اسـت کـه از آن جملـه              
در فقه، رساله در جعاله و حاشیه بر قـوانین،          )  جلد 12(الرشاد فی شرح الارشاد     

رساله در حجیت ظن خاص، کتاب شرح عدد کـافی در رجـال، کتـاب مـشیخه                 
ی   به در ترتیب مشیخه، کتاب من لایحـضر در رجـال، کتـاب شـرح مـشیخه                مرت

کتاب من لایحضر در رجال، رساله در تصحیح سند تفسیر عـسکری در رجـال،               
  .کتاب لسان الغیب با ملحقات در علوم غریبه و تعلیقات زیاد متفرقه

هزار و دویـست و نـود و چهـار هجـری بـوده و                 وفات آن مرحوم در سنۀ یک       
یکی آقا سیدعلی بوده که در زمان       : عقب آن مرحوم  . به نجف حمل شده است    جنازۀ  

  .حیات پدر فوت کرده و دیگری آقا حاجی میرزا محمد آقا است
هزار و دویست و هشتاد و چهـار متولـد و در              در سال یک   :حاجی میرزا محمد    آقای
هـد  هزار و سیصد و سی هجری برحمت ایزدی پیوسته است، مردی بوده زا              سال یک 

و عابد و به تمام معنی سخاوتمند، ادای حسن سـیرت و ملکـات فاضـله و ادیـب و                    
رسـاله در   : عالم، مخصوصاً در انشاء، دارای تألیفـات عدیـده کـه از آن جملـه اسـت                

تحقیق لفظ جلاله و کتاب رشق الالحاظ در تفسیر اصطلاحات شعری عرفا، و کتـاب             
عقب آن مرحوم   . مرحوم شیخ آقا است   ای که از      مقالات سمیّه در جمع کلمات علمیه     

آقا میرزا محمدحسن الهی طباطبا و آقا میـرزا محمدحـسین، عقـب آقـای               : عبارتند از 
آقای میرزا عبدالباقی و آقای میـرزا عبدالحمیـد         : حاجی میرزا محمدحسین عبارتند از    
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  .نورالدین

  آقای میرزا محمدحسن الهی 
صاحب کمالات معنـوی و     : ریهزار و سیصد و بیست و پنج هج         متولد سال یک  

الله آقـا میـرزا   ا آیۀمراتب ظاهری، تحصیلات خود را در نجف اشرف خدمت مرحـوم     
حسین نائینی و آقای میرزا سید حسین حکیم بادکوبۀ و مرحـوم حـاجی میـرزا علـی        

االله آقـا سـید ابوالحـسن اصـفهانی           تآیی اجتهادی خود را از        ایروانی تکمیل و اجازه   
 دریافت داشته است، سید بزرگواری است که از هر جهت قابل تکـریم          االله مقامه   اعلی

  1.و تفدیس است

  آقای حاجی میرزا محمدحسین طباطبا
هـای    یادداشت. ی سادات طباطبا است     زاداالله فی توفیقه و ایده بروح منه، از اجله        

»  لآل عبا فی نـسب آل طباطبـا        ۀهدیـ«نامه که به اسم       این بزرگوار در تنظیم این نسب     
تقدیم باقیماندگان دودمان شیخ الاسلام و سادات وهابی، خداوند همیشه این سلـسله         

گردد، مشوق و محرکّ باطنی من بوده که عـلاوه از سـایر مبـادی                 را پایدار بدارد، می   
گـاه    بضاعت بود، تکیه    ای که در دسترس این بنده بی        تاریخی وکسب انساب، به اندازه    
  .امیدوارم خداوند پایدارش بدارد. تو سرچشمه معلوماتم گردیده اس
هزار و سیصد و بیست و یـک هجـری، روز بیـست               این سید جلیل در سال یک     

هزار و سیصد و چهل و چهار به اتفـاق      الحجه در تبریز متولد و در سال یک         ونهم ذی 
برادر برای تکمیل تحصیلات خود به اتفاق عازم نجـف گردیـده و بحمـداالله جـامع                 

و له الحمد که فقـه و اصـول و          . ی اجتهاد نائل آمده است       به درجه  معقول و منقول و   
االله نائینی و آقـای حـاجی شـیخ محمدحـسین اصـفهانی و               آیۀلواحق آنها در محضر     

ای و آقـامیرزا احمـد آشـتیانی و           معقول و اخلاق را در محضر آقا سیدحسین بادکوبه        

                                                      
  ]علی اصغر طباطبائی. [عقب میرزا حسن آقا سید محمد طباطبائی است ـ 1
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هـزار و      و در سال یـک     ریاضیت را در محضر آقا سیدابوالقاسم خونساری تلمذ کرده        
االله مـشرف و در سـال هـزار و سیـصد و               سیصد و پنجاه و دو هجری به زیارت بیت        
علاوه از اجتهاد در آنچه ذکر شد، نـسابۀ         . پنجاه وچهار به تبریز مراجعت نموده است      

 ـعالی مقامی است و در علم روایت مجـاز و از هـر                مقـام شـایان تقـدیر دارد،        تجه
 دارای تألیفـات و تـصنیف در علـوم ادبـی و الهیـات و منطـق و                   .»زاداالله فی توفیقه  «

  .ریاضیات و آراسته به حسن خط است
مرحوم میـرزا   : یکی دیگر از اعقاب مرحوم حاجی میرزا علی اصغر شیخ الاسلام          

عبدالحمید طباطبا است که به عزم تکمیل تحصیل به نجف رفته، سپس مجاور آستان              
  .ر همانجا در گذشته استملائک پاسبان حسینی گردیده و د

   الاشراف  میرزا محمد شفیع طباطبا نقیب
میرزا محمدشفیع نقیب الاشراف طباطبا اسـت کـه از          : دیگر از اعقاب آن مرحوم    

ترین اعقاب مرحوم حاجی میرزا       اجله و اعاظم سادات طباطبا و یکی دیگر از برازنده         
در دورۀ نقابـت خـود      . تعلی اصغر شیخ الاسلام و جد بزرگوار این بنده ضعیف اس          

اصلاحات اساسی در شـئون اداری اصـناف و طبقـات مختلـف نمـوده و در تـاریخ                    
رمضان هزار و دویست و هفتاد از فرط لیاقت بـه ریاسـت دیـوان داوری دولتـی در                   

بـه اصـطلاح اداری آن روزه ایـن         . آذربایجان منـصوب و فرمـان آن را گرفتـه اسـت           
باً با عضویت رؤسای اصناف و طبقات و رؤسای         گفتند که غال    می» اجلاس«مجلس را   

ی اختلافـات و      ی اول تـشکیل گردیـده، بـه کلیـّه           دوائر دولتی و علمای بزرگ درجه     
  .داد منازعات رسیدگی و حکم می

سید بزرگوار فوق العاده در مسائل قضائی دقیق بوده و علاوه از معلومات فقهـی       
در صـفحۀ  . (ل داشـته اسـت  مهارت عجیبی در کشف حقیقت و تشخیص حق از باط 

  )ی فرمان بنظر خوانندگان محترم خواهد رسید بعد کلیشه
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ی   نقیب الاشراف در تبریـز فـوت کـرده و در کـوه عـین علـی تبریـز در مقبـره                     
مرحوم میرزا یوسف رئیس السادات     : اعقاب او عبارتند از   . مخصوص دفن شده است   

هـزار و دویـست و شـصت و         را داشت، در تاریخ یک    که قبلاً منصب نقیب الاشرافی      
پس از واقعۀ تاراج خانۀ نظـام العلمـاء، مبغوضـاً بـه طهـران               . دو متولد گردیده است   
هزار و سیصد و هفده در طهـران بـه رحمـت ایـزدی پیوسـته                  احضار و در سال یک    

مدفن آن سید جلیل، سمت شرقی صـحن حـضرت عبـدالعظیم در مقبـرۀ اول                . است
  . شرقی واقع استضلع جنوب
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اعقـاب آن  . داده اسـت  در آن روز مرحوم رئیس السادات به کلیۀّ سادات عیدی مـی          
  .مرحوم میرزا علی اکبر رکن العداله و عقب او آقا میرزا سید معصوم: مرحوم عبارتند از

مرحوم میرزا علی اشـرف حکـیم اسـت کـه           : عقب دیگر مرحوم رئیس السادات    
و دیگر، آقا سید منـصور      ) فعلاً در طهران است   (ی دکتر سید رضی     عقب او، یکی آقا   

  .باشند آقایان سید اسداالله و سید فتح االله می: و عقب آقا سید منصور
مرحوم میـرزا صـادق نقیـب و        : عقب دیگر مرحوم میرزا محمد شفیع نقیب الاشراف       

عقب او میرزا سید صادق که با درجه سـرهنگی در           
 در طهــران فــوت کــرده ادارۀ شــهربانی خــدمت و

مــدفن او در مقبــرۀ خــانوادگی نقیــب زاده . اســت
  .مشایخ و صادقی در امامزاده عبداالله است
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میرزا سید عیـسی مشیرالـسادات اسـت و عقـب او،            : عقب دیگر نقیب الاشراف   

کـه فعـلاً در شـیراز مـشغول طبابـت و متخـصص       » دکتر مشیری«آقای سید حمداالله    
  .باشد گری، آقا سیدعبداالله میامراض چشم است و دی

مرحوم حاجی میرزا مـسعود طبیـب، کـه در     : عقب دیگر مرحوم نقییب الاشراف    
نظیر بوده است، دارای اخلاق و روحیـۀ بـسیار عـالی و عـلاوه از                  علم و فن خود بی    

العاده در طبابـت و از شـاگران برازنـدۀ مرحـوم میـرزا                معلومات صاحب تجربۀ فوق   
آقای میرزا محـسن فـارغ التحـصیل در امـور           :  عقب آن مرحوم   .جعفرخان طبیب بود  

فعلاً در طهران اسـت     (کشاورزی،  
ــام   ــشاورزی مقـ و در وزارت کـ

و عقــب او ) شــایان تــوجهی دارد
آقا میـرزا   . میرزا سیدمسعود است  

محسن دختر مرحوم رکن العدالـه      
را به زوجیت اختیار و مـسعود را        

  . از همین خانم دارد
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  د محمدعلی نقیب طباطبامیرزا سی
مرحـوم آقـا میـرزا      : عقب دیگر مرحوم میرزا محمـد شـفیع نقیـب الاشـراف           

  .محمدعلی نقیب طباطبا، والد این بنده ضعیف، نویسندۀ این نسب نامه است
مرحوم والد، دارای سه پسر بود، به اسم سید محمدشفیع، سید محمدحـسین،             

 در زمـان حیـات والـد فـوت      سید محمدشفیع و سید محمدحسین    . سید حسینعلی 
هر چهار فوت   . سکینه، سارا، فاطمه، صاحبه   : و چهار دختر  . کرده و بلاعقب بودند   

مرحومـه  «مرحوم والد، دختـر مرحـوم میـرزا ابوالقاسـم شـیخ الاسـلام،               . اند  کرده
پس از فوت برادر خـود، مرحـوم میـرزا          . را به زوجیت اختیار نموده بود     » فرخنده

ز تبریز قطع علاقه و در آستان مقدس حضرت سیدالشهدا          یوسف رئیس السادات ا   
هجری به اتفاق خانوادۀ ایـن بنـده،        ) 1335 (1295در سال   . مجاورت اختیار نمود  

موقتاً بـه طهـران آمـده و بـه اغتنـام            
فرصت، به تبریز رفت تا از سلـسله،        

ــد   ــداری نمای ــد دی ــاه . تجدی اول م
رمــضان وارد تبریــز و در اذان صــبح 

) 1295( هجــری 1335عیــد فطــر  
دارفــانی را وداع نمــود، جنــازه آن   
مرحوم به نجـف حمـل و بـه خـاک           

مرحـوم والـد، عـلاوه از       . سپرده شد 
ــر    ــات، تبح ــی و ادبی ــات فقه معلوم
خاصــی در احکــام ارث داشــت و   

ــشکل ــدک   م ــا ان ــروض را ب ــرین ف ت
ــه   ــدون حاجــــت، بــ ــأملی، بــ تــ
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د و علـم    نمود و متخـصص در امـور فلاحـت و اقتـصا             تحریرموشکافی و حل می   
داری بوده، فوق العاده رؤف و فکور و نیکوسـیرت و سـریرت               تدبیر منزل و خانه   

بود، در سنین توقف خود در کربلا، مرجعیت تـام و تمـام در تـصفیۀ امـور عامـه                    
العـاده محتـرم و معـزز بـود، افتخـاراً             داشت و در نظر مأمورین دولت ترکیه، فوق       
  . عهده داشتخدمت آستان و حرم مطهر حسینی را نیز در

  )میرعماد(زاده مشایخ طباطبا  سید حسینعلی نقیب
هزار و سیصد و یک در تبریز، کـه تحـصیلات مقـدماتی               متولد هفده شعبان یک   

خود را در محضر آقا میرزا محمدعلی مدرس و مرحوم آقـا میـرزا نـوراالله سـرابی و                   
دورۀ تحـصیلات   مرحوم آقا میرزا علی اکبر آقا و مرحوم آقا میرزا سید محمدعرب و              

 در دوازده سـالگی بـا دسـتخط         1313متوسطه را در مدرسۀ لقمانیه پیموده و در سال          
جانب در خط مرحـوم       مرحوم مظفرالدین شاه ملقب به میرعماد شده است، استاد این         

الملک بود و موقعی که آن مرحوم به سفر مکـه رفـت،               خان فخیم   حاجی میرزا موسی  
پـس از چنـدی بـه اتفـاق         . د و من دوازده ساله بـودم      حوزۀ تعلیم خود را به من سپر      

مرحوم والد، به عتبات رفته و دو سال در مدرسۀ بادکوبه شب و روز بـسر بـرده، در                   
االله میرزا سید ابوالقاسم علامه، پسر دائـی خـود، قـوانین و شـرح                   محضر مرحوم آیت  

درس لمعه و فصول و شرح تجرید را خوانده، سپس به نجف عزیمـت و در حـوزۀ                  
االله مرحوم شیخ ابراهیم اردبیلـی، رسـائل و مکاسـب را خاتمـه داده و در حـوزۀ                    آیۀ

االله شریعت اصفهانی به استفاده پرداختـه و در خـدمت            ۀآیـاالله خراسانی و      ۀدرس آی ـ
استاد معظم دکتر مصطفی بیک، دورۀ حقوق اساسی و حقوق اداری و حقوق جزائـی               

جرم، از روی قیافه متد پرفسور اشلخت اتوقار        و اصول تفتیش    » اسپری«و رواشناسی   
را آموختم، اصول کشاورزی و فلاحت را خدمت دکتر عاصم بیک افنـدی، تحـصیل               

هزار و سیصد و بیست و هفت، سخت مریض شدم و اطبا دستور               در سال یک  . نمودم
دادند که از عربستان خارج شوم، لذا به تبریز رفته و یازده مـاه، سـال جنـگ انجمـن                    
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میّه با آزادیخواهان در تبریز بودم، سپس به اتفاق مرحوم سردار همـایون والـی و            اسلا
حاجی مهدی کوزه کنانی، انجمن ایالتی را افتتاح و پـس از خـتم جنـگ، دوبـاره بـه               
نجف برگشتیم، پس از چند ماه مجدداً مریض شدم، اطبـا بـا نهایـت تأسـف اجـازۀ                   

ضـمن هـم از طهـران احـضار شـدم،           توقف در هوای عراق به من ندادند و در ایـن            
 28بنابراین حوادث زمانه موجودیّت مرا سنگ قلاب کرده، به طهـرانم انـداخت، در               

 وارد طهران شدم و بلافاصله به عنـوان وکالـت عمـومی و مستـشاری                1328رمضان  
وارد قوۀ قضائیه گردیده، سه سال خدمت نمودم، سـپس اسـتعفا داده، حـوزۀ درسـی         

 تدریس حقوق شدم، ضمناً برای اعاشۀ خود، وکالت دعاوی را           مرتّب کرده و مشغول   
عهده گرفتم و همیشه با دولتهای وقت که عموماً تحت نفوذ و دستور اجانب بودنـد،                

یک مرتبه در قـزوین  . بر روی سیاست اداری و سیاسی و مدنی در مبارزۀ شدید بودم          
تی در محـبس آنهـا      بدست روسها گرفتار و سه ماه و پانزده روز در یک زمستان سخ            

بودم، پس از آزادی بـه طهـران آمـده و در دورۀ وثـوق الدولـه در موضـوع قـرارداد                      
خانمان بر باد ده وی گرفتار و دو باره سه ماه و پانزده روز دیگر با جمعی در قزوین                    
محبوس بودم، پس از آزادی به طهران بازگشته و کمیسیون قوانین را داشتم، در دورۀ               

ایت از طرف دیوان مدافع تسخیری بوده، موفق به اخذ نشان درجـه             تشکیل دیوان جن  
اول علمی گردیدم، در دورۀ تأسیس نظام به سمت معلمی فقه و حقوق انتخاب شده               
و چهار سال در چهار کلاس تدریس نمـودم، بعـداً از طـرف طهـران بـه نماینـدگی                    

گیـری     کناره مجلس مؤسسان انتخاب گشتم که باز هم با دولت آب بیک، جوی نرفته            
 بالاجبار مـأمور اصـلاح تـشکیلات ادارۀ آمـار و ثبـت احـوال                1314نمودم، در سال    

گردیدم، در ظرف سه ماه علاوه از تصفیۀ امور معوّقه که چند هزار دوسیه بود، اسـم                 
سجل احوال را به ثبت احوال تغییر داده و قانون آن را از پارلمان گذرانیده، در تمـام                  

یلات لازمه را دادم، بـالاخره دفتـر نفـوس را دائـر نمـوده و چـون           ایران و اروپا تشک   
در این موقـع از وزارت عدلیـه بـه خـدمت            . تشکیلات تمام بود، از کار کناره گرفتم      

 شمـسی   1322در سـال    . دعوت شدم و با صدور فرمان از قبول خدمت عذرخواستم         
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 پس از ختم جنگ به دست متفقین گرفتار و دو سال اسیر آنان بودم،        ) هشتم شهریور (
آزادم کردند که از محبس مرا با برانکارد به منزلم آوردند و سـه سـال تمـام بـستری                    
بودم، بر اثر این بیماری دست راست و کبد به کلی از کار افتاده و قـادر بـه حرکـت                     

قسمت عمدۀ تألیفات و یادداشتهای عزیزتر از جـانم در ایـن پـیش آمـدها بـا                  . نبودم
و آنچه که از تألیفـات      . بهایم از بین رفته و اجانب به یغما بردند        ای از کتا    قسمت عده 

جلد اول آن، کلاسـیک و      (کتاب فقه یا حقوق اسلام در چهار جلد         : من موجود است  
و کتاب حقوق اساسی که آن هم بـه طبـع رسـیده اسـت؛ کتـاب                 ) فارسی چاپ شده  

ت، در تکمیـل    مرگ سیاه در تحولات دورۀ پهلوی؛ و کتاب انـسان در دبـستان طبیع ـ             
، که قسمتی به چاپ رسیده و کتاب        »خلفت علم قبل از بشر، تألیف فلاماریون      «کتاب  

در مقابل تألیفـات گوسـتاولوبن؛ و کتـاب         و التعلیم   التربیۀ  روح التربیه؛ و کتاب روح      
سرائر خفیه در احوال برزخیه؛ و کتاب حقوق تطبیقی در سه جلد، راجع به موازنه و                

 احکام مذاهب و ملل با احکام و قـوانین اسـلامی و علـل تـشریع                 ی قوانین و    مقایسه
آنها؛ و کتاب تاریخ مقدس واشنگتون اروینگ آمریکایی با اصلاحات اساسی و کتاب             

زاده؛ و رسـاله در مناسـک؛          زوینـی  -معلومات مدنیه، ترجمۀ تألیف دکتـر یوزغـادلی       
ی   اولوبن؛ و ترجمـه   ی کتـاب روح الاشـتراکیّه گوسـت         ترجمۀ کتاب الابطال؛ و ترجمه    

کتاب امیرزاده عادلایده؛ و کتاب النشو والارتقاء در رد عقایـد داروبـن و بـسیاری از                 
  .های برجستۀ تاریخی ادوار باستانی رساله

 در تشکیل مؤسسۀ تعاون عمومی دخالت نمودم کـه عملیّـات نـه              1329در سال   
:  دختـر اسـت    عقب من دو پسر و دو     . ماهۀ آن در مجلۀ مخصوصی منتشر شده است       

 شمسی در کربلا که پس      1288زاده مشایخ، متولد      پسر کوچکم سید عبدالحمید نقیب    
از تکمیل تحصیلات خود بالاجبـار وارد نظـام گردیـده و در قـسمت قـوای هـوائی                   

 هجری درمانور هوائی    1359 رمضان   7 مطابق 1317 مهر   17فرمانده و سروان بود، در      
قوط نموده، سوخت و متلاشی گردیـد، اسـتخوانهای         هزار متر باطیاره س     از ارتفاع پنج  
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ی مخصوص دفن شـد، وی از خـود دو دختـر بنـام                وی در امامزاده عبداالله در مقبره     
  .هدیه و فریده باقی گذاشته است
های مـن مرحومـه ربـاب     مادر بچه. زاده مشایخ است پسر دیگر عبدالحمید نقیب   

  .من بوددختر مرحوم میرزا عطاءاالله شیخ الاسلام، دائی 
فرخنده، عیال ارسلان دارائی، پسر مهدی میـرز آصـف الممالـک کـه           : دو دخترم 

االله شیخ الاسـلام و خالـۀ اولاد      مادر او مرحومه قمرالسادات، دختر مرحوم میرزا عطاء       
شود عیال محمـد حـسین دارائـی،          دختر دیگرم، رقیه که فرشید خوانده می      . من است 

ه سه سال قبل شوهرش فوت کرده، یک پـسر          پسر کوچک مرحوم مهدی میرزا بود ک      
  .بنام غلام رضا و یک دختر بنام مینا باقی گذاشته است

  عبدالحمید مشایخ طباطبا
 شمسی در تبریز متولد شده، پس از تکمیل تحـصیلات خـود بـه               1282در سال   

ی مجلس شورای ملی و پس از چندی به ریاست چاپخانـه مجلـس              معاونت کتابخانه 
آلات و مطالعـات لازم در فـن چـاپ بـه آلمـان                 برای خرید ماشـین    انتخاب گردیده، 

مسافرت و پس از تکمیل مطالعات به ایران مراجعت نموده، بکار اشتغال داشت، پس              
از نه سال از چاپخانه استعفا داده، به معاونت کارپردازی مجلس برگزیده شـد، فعـلاً                

عقـب عبدالحمیـد    . در قانونگذاری و کمیسیون مختلط نفت مـشغول خـدمت اسـت           
مشایخ دو پسر و یک دختر است، بنام محمـدعلی، محمدحـسین، پـروین کـه مـریم                  

و عیالش عـشرت الـسّلطنه، دختـر خالـۀ او، صـبیۀ مرحـوم               . شود  خوانده می ) ماری(
  . شمسی در گذشته است1317آصف الممالک بود که به سال 

  زاده مشایخ طباطبا محمدعلی نقیب
 شمـسی کـه     1302، مطـابق    1342ی الاولـی    متولد شب جمعـه و پـنجم جمـاد        

تحصیلات خود را دارالفنون خاتمه داده و کارمنـد کتابخانـه مجلـس و فعـلاً منـشی                  
مخصوص کمیسیون مختلط نفت است، یک پسر محمد اسمعیل و یک دختر به اسـم          

عیـالش ثریـا، دختـر آقـای حـسین شـعاع و             . شـود دارد    رباب که الهـه خوانـده مـی       
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االله معقول که قبلاً رئـیس دیـوان جنـائی و دیـوان کیفـر و فعـلاً        خواهرزادۀ آقای عبد  
  .رئیس کل ثبت اسناد است

  زاده مشایخ محمدحسین نقیب
محمدحسین مشایخ، مهندس ساختمان است، تحصیلات خود را در دانشگاه بـه            

  . شمسی است1307، مطابق 1347 صفر 25پایان رسانیده، متولد 
 1309، مطابق   1348 ذی القعده    13خ، متولد   دختر عبدالحمید مشای  : پروین مریم 

  .شمسی است
**  

االله حـاج    آیـۀ یکی دیگر از اعقاب مرحوم حاجی میرزا علی اصغر شیخ الاسـلام             
  :باشد االله مقامه می الاسلام اعلی میرزا محمود شیخ

  حاج میرزا محمود شیخ الاسلام طباطبا
م متبحّر و دریـای مـواج       نابغۀ محیط علم و دانش، نادرۀ عصر، درّ یتیم دهر، عال          

بـدیع   تجه فضل و تقوی که در متانت نظر و قوۀّ استنباط و سعۀ تتبع و اطلاع از هر              
و تحفۀ روزگار بوده، قلم و بیان عاجز از معرّفی مقام و معنویت و کمالات این سـیّد                  

االله شیخ مرتضی انصاری برای تکمیل تحـصیل          آیۀدر زمان مرحوم    . جلیل القدر است  
رفته و چند سال مقیم آنجا بود و پس از نیل به مقام شامخ اجتهاد بـه تبریـز                 به نجف   

العاده بارز و مهم و مصدر امور شـرعیّه           مراجعت و از هر جهت دارای شخصیت فوق       
هزار و دویست     و مورد توجّه خاص و عام و دولت و ملّت بود، ولادتش در سال یک              

 عازم حـجّ گردیـده و در خانـۀ    هزار و سیصد و ده و چهل هجری است، در سال یک   
خدا در همان سال به جوار حق انتقال و در قبرستان معلیّ جنب ابیطالب عم به خاک                 

دکـۀ  از آثار علمی آن بزرگوار کتاب منتهی المقاصد در نحو؛ کتاب            . سپرده شده است  
القضا در شهادات و قضا؛ کتاب تمییز الصّحیح من الجریح در تعادل و ترجیح؛ کتاب               
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 الآملین یا مواقع النجوم در حل مشکلات ادعیه و آیات و روایات، در این کتاب                غایۀ
ایـن کتـاب بـه ترتیـب حـروف          . تتبعّی به خرج داده که محل حیرت اهل تتبّع است         
نظیـر    پاکنویس شده، که بـی    ) الف(تهجی، مثل کتاب لغت است و دو جلد در ابواب           

لۀ مسائل الدعا؛ و رسالۀ مفتاح البـسمله؛        رسالۀ ابداء البداء، در مسائل بداء؛ رسا      . است
 الکشّاف بر تفسیر کشّاف و حاشیۀ منهل صافی؛ بـر تفـسیر صـافی،               تکاشفو حاشیۀ   

رسالۀ عجب العجاب در اخذ اجرت بر واجب؛ و حاشیۀ حقائق القـوانین بـر قـوانین                 
جنـب  و نیز از آثار ایشان، مسجد شیخ الاسلام،         . الاصول؛ و رسالۀ وقیّه در تقیّه است      

  .حمام میرزا موسی خان در تبریز است

حاجی میرزا عبدالامیر شیخ الاسلام و میرزا سـید لطفعلـی           : عقب این سید جلیل   
میرزا عبدالحسین و میرزا یوسف و میـرزا        : عقب مرحوم حاجی میرزا عبدالامیر    . است

  .محمود و میرزا باقر است
 سید رضا و سید مهدی و       :میرزا جواد و عقب میرزا باقر     : عقب میرزا عبدالحسین  

  .سید حسن است
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دیگر از اعقاب مرحوم حـاجی میـرزا علـی اصـغر شـیخ الاسـلام، میـرزا سـید                    
  :ابوالقاسم شیخ الاسلام است

  سید ابوالقاسم شیخ الاسلام طباطبا
با دو برادر دیگـرش، میـرزا محمـد         . یکی از اجلّه و اعاظم دورۀ خود بوده است        

 شیخ الاسلام، نوادۀ دختری مرحوم میرزا عطاء االله         شفیع نقیب و حاجی میرزا محمود     
و مرحوم میرزا ابوالقاسم، خلف بـزرگ مرحـوم شـیخ الاسـلام             . شیخ الاسلام هستند  

دارای شخصیت بارز و صاحب عزت و شرف وهمـت بـزرگ و فطـرت               . کبیر است 
در سـفر طهـران، همـراه والـد ماجـد        . عالی و رئیس خانوادۀ شیخ الاسلام بوده است       

هزار و دویست   بوده و پس از رفع دورۀ توقیف به تبریز مراجعت و در سال یک             خود  
حـاجی میـرزا    : اعقاب آن مرحوم عبارتنـد از     . و هفتاد و نه هجری، وفات کرده است       

  .رضا مجتهد و حاج میرزا تقی مجتهد و میرزا عطاء االله شیخ الاسلام

  حاجی میرزا رضا مجتهد طباطبا
های سلسلۀ طباطبا بوده، در اوایل دورۀ زندگانی          قهمرحوم مجتهد از معاریف حل    

هـزار و     به عزم تحصیل به نجف عزیمت و پس از فراغت از تحـصیل در سـال یـک                 
ای کـه از طـرف مرحـوم میـرزا عطـاءاالله شـیخ الاسـلام         سیصد با تجلیل فوق العـاده   

ت و   بـا هم ـ    برادرش فراهم شده بود، وارد تبریز شد و یکی از معاریف و فوق العاده             
در غائلـۀ   . توان گفت که یک مجتهد جدلی بوده اسـت          مجدّ و متعصّب و متنفّذ و می      

  .قتل عام روسها در تبریز، حق بزرگی به گردن عموم اهالی داشت
بـر اثـر انقلابـات چنـدین سـالۀ آذربایجـان در       : که اجمال پیش آمد این غائله آن 

محمد علیشاه قاجار که    جریان مشروطیّت و حدوث اختلاف شدید بین ملت و دربار           
منتهی به جنگ داخلی و محلّاتی در تبریز گردیده و غالباً به جنگ تن بـه تـن منجـر                    

شد، دولت روس نسبت به مشروطیت ایران بـا نظـر کینـه و عـداوت مخـصوص                    می
و از بیم سرایت فکر آزادیخواهی از ایران بـه روسـیّه و مخـصوصاً بـه                 . نگریست  می
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ر ساکنین آن مسلمان و غالباً ایرانی بودند، میکوشـید بـا هـر              قفقاز و ترکستان، که اکث    
ای، این شعله را خاموش و این کانون را زیر و رو کند و دربار ایران را                   تدبیر و وسیله  

ها بر عکس روسـها       انگلیس. نمود  تحریک، بلکه مأمور برچیدن اساس مشروطیت می      
نمودنـد، ولـی در بـاطن         یدر ظاهر از آزادیخواهان تقویت و از مشروطیت حمایت م         

یک نقشۀ بسیار خطرناک و مرموزی داشتند کـه آزادیخواهـان آن روزهـا متوجـه آن                 
انگلیـسها  . توانست دست حریف را بخواند      نبودند و به جز چند نفر متفکر کسی نمی        
های   کم به ایالات ایران استقلال داده و دولت         میخواستند با نمو و تربیت این نهال، کم       

رق و غرب و جنوب و شمال و مرکز ایران بتراشند که خـود مـستقیماً                کوچکی در ش  
این دولتهای پوشالی ومصنوعی را حمایت کرده، با قطـع ریـشۀ اصـول مرکزیـت در                 
ایران، خود با ایـن دولتهـای مـصنوعی وارد مقـاولات سیاسـی گردیـده و امتیـازات                   

سـی هـر روز بـه    های نیرنـگ سیا  این نقشه در زیر پرده. مخصوصی را تحصیل نماید   
داد، چنانکـه زمـانی کـه فرمانفرمـا والـی فـارس بـود، ایـن             یک شکلی ابرو نشان می    

موضوع ضمن تلگراف رمزی بـه سـفارت انگلـیس در طهـران مخـابره و نـسخۀ آن                   
 سال قبل من آن را در روزنامۀ خورشـید آن روز             بدست نگارنده رسید که سی و پنج      

 ایجاد نمودم، پس از سـالها مجـددّاً در دوره   منتشر کرده، در مقابل حریف سد آهنینی 
رئیس الوزرائی رزم آرا، حریف خواست این نیرنگ را به کار بـسته و شـعبده بـازی                  

  مگر افغانستان را با همین نیرنگ از ایران جدا نکرد؟. نماید، ولی موفق نشد
وراتی، ها را داشتند وترکیه نیز به تص        های شمالی و جنوبی این نقشه       بالجمله همسایه 

هـا شـروع بـه اقـدامات          کـرد، کـه روس      نمود، مشروطیت پیشرفت می     گربه رقصانی می  
امیـر حـشمت بـا یـک        .  هجری دست به کار شـدند      1330مستقیم نمود و در آغاز سال       

دسته از افراد مجاهدین از طرف انجمن با قشون روس، شروع به زد و خورد نمودند، در 
 بنـای کـشتار دسـته جمعـی و عمـومی را             روز دوم جنگ مجاهدین مغلـوب و روسـها        

در چنین روزی، مرحوم حاجی میـرزا رضـای مجتهـد و محتـرمین سلـسله و                 . گذاشتند
جمعی از علماء و اهالی شهر به قریۀ باسمنج در جوار شهر رفتـه بـا صـمدخان شـجاع                    
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 و نیز با فرمانـده قـوای روس، داخـل           1العاده پست و بیشرف بود      الدوله که عنصری فوق   
ه شدند، تا جنگ و جدال خوابیده و قتل عام بر طـرف شـد و ایـن همـت مردانـۀ          مذاکر

مجتهد مرحوم، شهر را از کشتار دسته جمعی نجات داد، ولی روسـها بـا دسـت همـین                   
 دار آویختنـد، تـا آن         رؤسای مجاهدین و آزادیخواهان را گرفتار و به چوبـۀ          2صمدخان،

  .را تماشا کرده و جان دهند) مثل صمدخان (دار فجایع، دستهای ناپاک رادمردان از بلندی
در طول پانصد و پنجاه سال، سلسلۀ طباطبا در آذربایجان همیشه گرفتار تعدیات             
و تجاوزات دو همسایۀ متعدی بوده و دائماً افراد این خانوادۀ عظیم الشأن با روس و                

ه خلف خـود   کردند و حقیقتاً این مبارزه موروثی بود و هر سلفی ب            ترک، پنجه نرم می   
  .به اولّ کتاب مراجعه فرمائید. گذاشت این سجّیه را به ارث باقی می

  

 پدر کشتی و تخم کین کاشـتی      
 پدر کـشته را کـی بـود آشـتی         

  

  

و در روی مطالعات بزرگان و اسلاف این سلسله بود که دولت مرکزی، تبریز را               
ی دولتی، محور توجّه     کرده بود که دارالسّلطنه علاوه از محلّ تمرکز قوا         3ولیعهدنشین

  .قوای عمومی ملت گردیده
هنگام ظهور فتنه و تحریکات همسایگان فتنه جو، دولت و ملت بتوانند به دسـتیاری،               

های هولناک تـاریخی، ملـت آذربایجـان          هم خصم را از بین بردارند، چنانچه در طی دوره         
  . از پای درآورندتوانسته است کمر دشمن را شکسته و تا قوای دولتی بجنبند، حریف را

                                                      
ردم بگذارد و ایـن فحاشـی ناشـی از    ها مورّخ نباید عفت قلم را از دست داده و بنای فحش به م گونه حرف  ـ با این 1

 ]ع.م. [نویس است های تاریخ تعصب و موجب سلب اطمینان به حرف
نـویس بایـد    های مـورّخ اسـت، زیـرا تـاریخ     داری از مشروطیّت و یا استبداد موجب سلب اطمینان به حرف  ـ طرف 2
 ] ع.م. [طرفانه قلم دست گرفته حقایق را به رشته تحریر کشد، نه با فحش گفتن بی
 ـ چنانچه در محل خود مشروحاً بیان شده و مدارک زیـادی نیـز شـاید اسـت، ولیعهدنـشین کـردن تبریـز در روی         3

 بوده و مسافرت به شهرستان کرده و فتحعلی شـاه را            1241مطالعات و افکار مرحوم حاجی میرزا مهدی قاضی متوفی          
دارد، چنانچه در محل خود       عهدنشین کردن تبریز ابراز می    در طهران از اوضاع آذربایجان آگاه و نظریه خویش را در ولی           

 ] ع.م. [تفضیلاً بیان شده
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بالجمله به همّت و فداکاری مرحوم مجتهد که خالوی اکرم این نویسنده اسـت،              
مرحوم . غائلۀ مذکور برطرف شد، ولی وطن عزیزم بهترین اولاد خود را از دست داد             

هزار و سیصد و سی و دو، دورۀ زنـدگانی مـادی را در نَوردیـده،             مجتهد در سال یک   
  .»دس سرّهق«. به جهان جاوید شتافت

مرحوم میرزا ابوتراب، میرزا حـسن، آقـا        : اعقاب مرحوم مجتهد عبارت بودند از     
میرزا محمدرضا، میـرزا جـواد،     : میرزا مهدی، آقا میرزا محمد واعقاب آقا میرزا محمد        

  .باشند میرزا مسعود می
: االله آقا میرزا ابوالقاسم علامه طباطبا و اعقاب ایـشان           ۀآیـ: دیگر از اعقاب مجتهد   

الـدین و عقـب او، میـرزا سـید            آقا میرزا صادق و میرزا سیدعلی و میـرزا سـیدجمال          
آقا میرزا سیدکاظم مفیـد و عقـب ایـشان          : همچنین از اعقاب مجتهد   . فخرالدین است 

: عقب دیگـر مجتهـد    . باشند  میرزا محسن، میرزایحیی، میرزا محمدعلی، میرزا علی می       
  . یرزا سید علی استالهدی و عقب او م آقا میرزا مرتضی علم

عقب دیگر مرحوم مجتهد، آقای پرویز وهمی است که بـه مناسـبت تولـدش در           
فعـلاً در طهـران و یکـی از اعـضای مهـم        . نامیده شده بـود   ) حاجی(روز عید قربان،    

  . هجری در تبریز متولد گردیده است1331در سال . دولت در ادارْ دخانیات است

  1طبامیرزا سیّد ابوالقاسم علامه طبا
الحقیقه از حیث علم و فهم و درایت          ، فی »قدس سره «االله علامه استاد معظم       ۀآیـ

العـاده    فـوق . ی عـصر خـود بـود        ، نابغـه    و حافظه و قدرت استنباط، وجـودت ذهـن        
که آن را در      توان گفت که هیچ نوشته را ندیده، مگر آن          اللّسان و می    بیان و طلیق    خوش

وقت ندیدم، کتـابی را       شغول استفاده بودم، هیچ   حفظ داشت، ایامی که در حضرتش م      
باز کرده و عباراتی را بخواند، بلکه کتاب در برابر ما باز بود و مرحوم علامه از حفظ                  

                                                      
شرح حال مرحوم علاّمه را به طور تفصیل در بعضی کتب مؤلفه در عراق ثبـت شـده و حرکـات و رفتـار وی در      ـ  1

مشهور است که نتیجه جـز  ها و اهل عراق   ها به عراق کاملاً مضبوط گردیده و در میان عرب           موقع تسلط یافتن انگلیس   
  ]ع.م. [سرافکندگی این دودمان چیز دیگری نداده است
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مرحوم علامه اوایل در کـربلا مقـیم بـود و در اواخـر بـه                . فرمود  عبارات را تقریر می   
  :سخه از آثار آن مرحـوم     دارای تألیف و تصنیف زیاد بود، دو ن       . نجف انتقال یافته بود   
ی حمـد، نـزد بنـده موجـود           الاستصحاب و دیگری تفسیر سوره      یکی الاستصواب فی  

های علمی و ادبی و قصائد        ی منظومه   نه تنها مقامات حریری و حمیدی و کلیه       . است
ی و مشکله شعرای عرب و هزاران حدیث و روایات با سلسله و مـستند را در                   مغلقه

 علمی و ادبی و تـاریخی نبـود، کـه چنـدین مثـل از                 موضوعحفظ داشت، بلکه هیچ     
در علـم   . متقدّمین و متأخرین و ارباب لغت را در آن مواضیع شـاهد و مثـال نیـاورد                

زبان فرانسه و انگلیسی و ترکی عثمانی       . ی کامل داشت    حروف و جفر و رمل، احاطه     
د سـال قبـل بـه       چن. ترین محاور ونطاق در عربی بود       دانست و فصیح    را به خوبی می   

طهران آمده، دو سه ماه در طهران بود و به نجف مراجعت نمود، تقریباً پنج سال قبل                 
 چنـد   1320آقا میرزا سـید علـی، متولـد         : عقب آن مرحوم  . به رحمت ایزدی پیوست   

  .ی مشایخ مدفون است سال قبل فوت و در امامزاده عبداالله در مقبره

  1حاج میرزا تقی مجتهد طباطبا
آلایـش و     نهایت متّقی و پاک ضمیر و ساده و بی          ی رؤسا و بی     یف و اجلّه  از معار 

پـس از تکمیـل تحـصیل و        . العاده در موضـوعات شـرعیّه و فتـاوی دقیـق بـود              فوق
مراجعت به تبریز به مرافعات شرعیه اشتعال داشت و یک نفر قاضی عادلی بـود کـه                  

هـزار و     در سال یک  . ودهرگز خطا نکرد و سجل و مهرش نزد عموم محترم و معتبر ب            
آقـا سـید جـواد و آقـا سـیدعلی           : سیصد و چهل و هفت وفات کرده، عقـب ایـشان          

 هجـری در نجـف      1311 و آقـا سـیدعلی متولـد         1315آقا سیدجواد متولد    . باشند  می
اولاد دیگر آن مرحوم عبارتنـد      . روند  ی مجتهدین به شمار می      هستند و از اعاظم طبقه    

  .دمحمد، آقا سیّدمهدی، آقا سیّدباقر، آقا سیّدمحمدحسینآقا سیّدحسن، آقا سیّ: از
                                                      

آمده ز کربلا تـازه  «: چنین اشعار مجتهد طباطبا را که را که مشهور است و هم» الفیّه«الاسلام ۀمیرزا محمدتقی حجـ ـ  1
» ی الهاشمی نسبا ـ بقیه الماضین من طباطباقال التق«: الخ از زبان این مرحوم گفته و اول الفیّه این است» به تازه نو به نو

  ]ع.م[الخ 
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  الاسلام طباطبا االله شیخ میرزا عطاء
هـزار و دویـست و        سیّد جلیل القدر، ایران مدار و سیاست مĤب، متولد سال یک          

پنجاه و هشت هجری که سرپرست عموم سـادات آذربایجـان و وجـودش در امـور                 
در . ی متین و عـزم آهنـین بـود          لکلمه و دارای اراده   العاده منشاء اثر و نافذا      عامه، فوق 
آن مرحوم را سه پـسر      . هزار و سیصد و پنج، به رحمت ایزدی پیوسته است           سال یک 
میرزا اسداالله مشهور به سید درویـش کـه    : بود بنام 

الاسلامی رسید، ولی از      پس از پدر به منصب شیخ     
عقبش آقا میرزا محمـد آذربـائی       . آن اعراض نمود  

دیگـر آقـا میـرزا سـید احمـد          . رشت است ساکن  
معروف به عکاس که مقیم بغـداد بـود و در سـال             

اکبر که    دیگری سیدعلی .  هجری فوت نمود   1327
چند سال قبل به روسـیه رفتـه و دیگـر خبـری از           

به طوری که قبلاً اشـاره رفـت،        . وی نرسیده است  
مرحوم آقـا میـرزا محمـدتقی قاضـی در رأس دو            

ی احـوال ایـن       کـه ترجمـه   الاسـلام     سلسله شـیخ  
ی به قدر مقدور تـشریح شـد و اینـک بـه               سلسله
ی   ی دیگـر، یعنـی سلـسله        ی احوال سلسله    ترجمه
  :پردازیم ها می قاضی

از اعقاب مرحوم میرزا محمدتقی قاضی یکی       
  .مرحوم حاجی میرزا مهدی قاضی است
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  1حاجی میرزا مهدی قاضی طباطبا
معاریف عصر خـود و عـالم متبحـر و مجتهـد            القدر از مشاهیر و       این سید جلیل  
ی اجتهاد تحصیل کـرده و        از مرحوم میرزا مهدی شهرستانی اجازه     . جامع الشرائط بود  

منقول است که از جـوانی تـا آخـر عمـر            . المثل بود   در زهد و تقوی و عبادت ضرب      
 نوافل یومیّه را ترک نکرده، بسیار فطن و متواضع و حلیم بوده و حسن معاشر داشـته                

اش همیشه پناهگاه فقرا و مساکین بوده و هیچ سائلی را از فیض محـروم                 خانه. است
پـس از  . در نهایت شرف و افتخار، ریاسـت و زنـدگی نمـوده اسـت         . کرده است   نمی

ی شـهر     فوت والد بزرگوار خود رسماً متصدی امر قضاوت گردیده و از ارکان عمده            
چهل و یک هجری، به دار جاویـدان        هزار و دویست و       در سال یک  . تبریز بوده است  

ی ضـلع     ی تبریز، واقع در سه راه بازار، در مقبره          رحلت و در مسجد معروف به مقبره      
  :اند شمالی، مدفون است، در ماده تاریخ وفاتش گفته

  

 قاضی ز جهان ندیده جـز بدعهـدی       
 تاریخ وفات خواسـت از مـن گفـتم        

  

 بدرود جهان کرده پس از او شـهدی         
 کـرد سـیّد مهـدی     مسکن به بهشت    

  

  

نامه مخـصوص   سیدّ بزرگوار را کراماتی بوده، با خط خود نسبت به اعقابش وصیت       
بـافی در آذربایجـان اسـت،         ی ماهوت باقی و شال      انشاء کرده، از آثار آن مرحوم کارخانه      

  .مرحوم میرزا عبدالجبار قاضی و آقا میرزا سید محمد است: عقب او

  میرزا عبدالجبار قاضی طباطبا
سیّد جلیل القدر و عالم متبحّری بـوده بـا کمـالات صـوری و معنـوی آراسـته،                   

نظیر که از علوم خفیه اطلاعات کامل داشته، پس           واعظی بلیغ و خطیب نافذالبیانی بی     
 این سلسله تا کنون از علـوم         از فوت والد خود متصدی امر قضاوت گردیده و اساساً         

                                                      
مـشروح و بـه نحـو تفـصیل     ) خاندان عبـدالوهاب ( در کتاب ۀشرح حال مرحوم حاجی میرزا مهدی قاضی القضا ـ   1

مذکور و شمۀ از خدمات دینی و دنیوی آن مرحوم نیز مسطور است و شیخنا العلامه آقای شیخ آقا بزرگ طهرانی نزیل 
 به رشته تحریر کشیده و در کتب ۀ دام ظله ترجمه آن مرحوم را به طور جامع و مفید در کتاب الکرام البررنجف اشرف

  )ع.م(ها را ندارد، نیز مذکور است  دیگر که مقام گنجایش تعداد اسامی آن
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مرحـوم میـرزا    . برنـد    علـوم را بـه ارث مـی        اند و با فطانـت ذاتـی ایـن          بهره نبوده   بی
العاده معزز و مکرم بوده، در        عبدالجبار در تفسیر و تأویل نیز ید طولانی داشته و فوق          

هزار و دویست و پنجاه و هفـت هجـری فـوت و در جـوار پـدر خـود در                       سال یک 
 حـاجی میـرزا خلیـل و آقـا میـرزا       :اعقـاب او عبارتنـد از   . مسجد مقبره مدفون است   

آقا میرزا عبداالله و آقا میرزا عیسی و آقـا میـرزا            : عقب آقا میرزا عبدالکریم   . دالکریمعب
جواد؛ و عقب آقا میرزا جواد، آقا میرزا عبداالله و عقب آقا میرزا عبداالله آقا میرزا رفیع                 

  .و یک پسر دیگر که در شهر بیجار گروس مقیم هستند

  حاج میرزا عبدالکریم قاضی طباطبا
زار و دویست و چهل و یک هجری متولـد و تحـصیلات خـود را      ه  در سال یک  

ی وافر از علم و کمـال داشـته و یـک              در خدمت مرحوم شیخ انصاری خاتمه و بهره       
گیـری و کـم معاشـرت بـوده        شخص عابد و زاهد و متقی و مایل به عزلت و گوشـه            

 ی جریـان سـیل عظیمـی کـه شـهر تبریـز را فـرا گرفتـه، آقـا میـرزا                       در حادثه . است
ی مغـروقین بـوده        از اولاد آقا میرزا عبدالکریم در اثر این سیل از جملـه            1عبدالوهاب

هزار و سیصد و پنجاه و سه قمری از سه فرسـخی              این سیل عظیم در سال یک     . است
العاده مهیب و قهار بوده، با شدّت و فـشار و قهـر و صـولت بـه                    تبریز سرازیر و فوق   

کن نمـوده اسـت، بطـوری کـه پـس از               ریشه شهر هجوم کرده، هر چه در پیش بوده       
  .ها غیرقابل تفکیک و تشخیص بوده است فرونشستن و خشکیدن آب، حدود خانه

حاجی میرزا محسن قاضـی و      : دیگر از اعقاب مرحوم آقا میرزا عبدالجبار قاضی       
  .آقای حاجی میرزا ابراهیم است

  حاجی میرزا محسن قاضی طباطبا
ئـیس و سرپرسـت سلـسله و از بزرگـان و            مرحوم حاجی میرزا محسن قاضی ر     

                                                      
اولاد و .  است ـ مخفی نماند اشتباه شده، مرحوم میرزا عبدالوهاب غرق شده، پسر مرحوم حاجی میرزا ابراهیم قاضی 1

عقب مرحوم حاج میرزا عبدالکریم قاضی عبارت از مرحوم میرزا عیسی قاضی و میـرزا عبـدالغنی و میـرزا عبـداالله و                       
 ]علی اصغر طباطبائی. [مرحومان میرزا عیسی و میرزا عبدالغنی عقب ندارند. عقب میرزا عبداالله، میرزا رفیع است
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اش ملجاء فقرا و  المثل خاص و عام خانه      معاریف عهد خود و در ورع و تقوی ضرب        
آلایش و با قلب رقیق نسبت به واردین خود           مساکین بوده، دارای زندگانی ساده و بی      

دوست و با دراویش محشور و بـا کـسانی کـه از علـوم خفیـه، دارای                    شفیق و مهمان  
ی زنـدگانی     در حـوزه   تجهبه همین   . ات و معلومات بودند، مربوط بوده است      اطلاع

گویند مرحوم حاجی ملاهادی سـبزواری      . افتاد  العاده غالباً اتفاق می     ایشان، امور خارق  
که از مشاهیر بود، دستوری خاص برای حاجی میرزا محسن قاضی فرستاده بـود کـه                

سیـصد و شـش بـه رحمـت ایـزدی           هزار و     در سال یک  . قاضی روی آن عمل میکرد    
اعقاب . ی مرحوم حاجی میرزا مهدی، مدفون است        ی مجاور مقبره    پیوسته و در مقبره   

آقا میرزا خلیل و آقا میرزا احمد و آقا میـرزا معـصوم و آقـا میـرزا                  : ایشان عبارتند از  
عقـب میـرزا   . محمود و آقا میرزا فتاح و آقا میرزا محمدعلی قاضی و آقا میرزا مجیـد       

  .ید، میرزا بیوک مولوی و میرزا غلامحسین مولوی هستندمج
آقای حاجی میرزا نصیر و آقا میـرزا رحـیم و عقـب میـرزا               : عقب آقامیرزا خلیل  

میرزا محمد و میرزا موسـی و       : میرزا مهدی و میرزا خلیل و عقب میرزا مهدی        : رحیم
  .میرزا حسن و میرزا حسین است: عقب میرزا خلیل

  قاضی طباطباآقا میرزا محمدعلی 
تــرین و بــا  هــزار و دویــست و شــصت و یــک هجــری، متــشخْص متولــد یــک

الخلف و جانشین والـد       ترین خلف مرحوم حاجی میرزا محسن قاضی و نعم          معنویّت
اش بـه   هزار و سیصد و دوازده هجری وفـات و جنـازه         در سال یک  . مرحوم خود بود  

حـاجی میـرزا اسـداالله و          آقای -1: عقب ایشان سه نفر هستند    . نجف حمل شده است   
 آقای حـاجی میـرزا بـاقر قاضـی و عقـب ایـشان آقـا              -2. عقب او میرزا عبدالحسین   

 آقای حاجی میـرزا کـاظم و عقـبش آقـا میـرزا              -3. میرزامحمدعلی و آقا میرزا جواد    
محمدحسین و آقا میرزا فتحعلی و آقا میرزا سیّدعلی و عقـب او آقـا سیّدمحمدرضـا                 

  .باشد می
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  اسداالله قاضی طباطباحاجی میرزا 
شخصی شخیص و محترم و بزرگـوار و متـین و صـاحب رأی و دورانـدیش و                  

بین، با نظر ثاقب و دل رؤف و حلیم که همیشه در مهمات اجتماعی و امور عامه                   مĤل
در . العاده مبادی آداب بـود      طرف شور و نزد عامه موقعیت شایان تقدیر داشته و فوق          

رت کامل و با معنویات مربوط و در علم عدد و اوفـاق و              اکثر علوم غربیه، دارای مها    
از مرحـوم حـاجی مهـدی درویـش         . تکسیرات بصیر و با اهـل فـن سـروکار داشـته           

تولـدش در   . استفادها نموده و در ریاضیات و تصفیه و تزکیه عمری صرف کرده بود            
صـد و چهـل و    هـزار و سـی   هزار و دویست و هشتاد و شش و وفـاتش در یـک           یک

  .دهشت بو

   باقر قاضی طباطبااحاجی میرز
بزرگوار و جلیل الشأنی کـه اوصـاف حمیـده و مراتـب کمـالات وی را نتـوان                   

» هو المسلک ما کرّرته یتـضوّء     «دریای مواج و بحر ذخّار علم و دانش،         . تحدید نمود 
ی عصر حاضر بود که فقدان او مصیبت عظیمـی بـرای عـالم                و از اکابر علمای امامیه    

هزار و دویست و هشتاد و پـنج هجـری متولـد و در                در سال یک  .  بود اسلام و تشیع  
صد و شصت و شش در تبریز رحلت و جنـازه بـه قـم حمـل و                    هزار و سی    سال یک 
. ی آن مرحوم در تبریز غوغا و ازدحـام و تعطیـل عـام بـود      در تشییع جنازه  . دفن شد 

میرفتـاح سـرابی و     مقدّمات و مبادی فقه و اصول و کلام را در تبریز در خدمت آقـا                
میرزا محمود اصولی و میرزا محمدعلی انصاری قراجه داغی و آقا سیدعلی یـزدی و               

صـد و هـشت بـه عتبـات رفتـه، علـم               هزار و سی    اکابر دیگر، تحصیل و در سال یک      
اخلاق را خدمت قطب العارفین ملا حسینقلی همدانی و فقه و اصول و علوم متداوله               

االله رشتی و فاضل شـرابیانی و مـلا اسـمعیل             زا حبیب و متفرعّه را خدمت حاجی میر     
ی تقریباً سـه      باغی صاحب الکرامات، تکمیل کرده و به تبریز مراجعت و به فاصله             قره

االله خراسانی و آقا سید محمدکاظم یزدی         آیۀی درس     سال به نجف برگشته، در حوزه     
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ود پرداختـه و    االله شریعت اصفهانی و آقای مامقـانی بـه تکمیـل معلومـات خ ـ              آیتو  
هـزار و سیـصد و بیـست و چهـار             های متعدد از اساتید گرفته است، سال یـک          اجازه

این سید عالیمقام، نـزد عمـوم طبقـات محتـرم و            . دوباره به وطن خود برگشته است     
 قلب و خوش نیت و رؤف وحلیم و فکور و متقـی و بـا                 العاده خوق   معزز بوده، فوق  

. ناری از وجوه شرعیه را به مصرف خود نرسـانید         شهامت بود و در تمام عمر خود دی       
آلایش و دور از هر گونـه خودنمـائی و خـودآرائی و خودسـتانی                 زندگانی پاک و بی   

حاشیه بر رسائل شیخ انـصاری و       : و دارای تألیفات زیاد است که از آن جمله        . داشت
حاشیه بر ریاض المسائل و حاشیه بر فـصول الاصـول و حاشـیه بـر مکاسـب شـیخ                    

الفوائـد و بـسیاری از        صاری و کتاب خیارات و کتاب الدّرر الغرویّه و کتاب مخـزن           ان
  .تألیفات دیگر

  حاج میرزا کاظم طباطبا قاضی
، یکی از ارکان و اعاظم و معـاریف طائفـه قاضـی و در تبریـز                 1299متولد سال   

آقـا میـرزا    : عقـب او  . دارای شخصیت ممتاز و از دو برادر خود از مـادر جـدا اسـت              
  . هجری است1333مدحسین متولد مح

  حاج میرزا کاظم طباطبا قاضی
آقای حاج میرزا ابراهیم قاضی     : دیگر از اعقاب مرحوم آقا میرزا عبدالجبّار قاضی       

القدر و محترم و محجوب و رقیق القلب و با شرف بوده، در سال                است که سیّد جلیل   
آقـا  : و عبارتنـد از   اعقـاب ا  . صد و چهارده هجری، فوت کـرده اسـت          هزار و سی    یک

میرزا تقی و آقا میرزا مرتضی و آقا میرزا عبدالوهاب و آقا میرزا خلیل، شهیر به میرزا                 
  .آقاجان و میرزا علی تقی، که عقبش آقا میرزا اسمعیل است

آقا میرزا علی نقی طباطبا از ارکان و معاریف سلـسله و متشخّـصین تبریـز و در                  
نوشـته و از شـاگردان میـرزا           تـالی میـر مـی      خط نستعلیق خوشنویس مشهور بود که     

باشی بوده و بعد      محمدعلی امین الایاله که آن هم از شاگردان سید حسین خوشنویس          
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ی صفوی، استاد اولّ خط، میرزا علـی نقـی قاضـی اسـتاد دومّ بـوده                   از میرعماد دوره  
  .ی خطش جاذب نیست است، لکن شیوه

آقـا میـرزا    : هادی است و عقب ایشان    آقا میرزا   : عقب دیگر حاجی میرزا ابراهیم    
  .محمد و آقا میرزا علی و آقا میرزا حسن است

آقـا میـرزا    : آقـا میـرزا اسـحق و عقـب ایـشان          : عقب دیگر حاجی میرزا ابراهیم    
  .محمدحسین و آقا میرزا رضا و آقا میرزا یوسف که عقب ایشان میرزا اسحق است

جبار شهیر به میرزا بـزرگ اسـت        آقا میرزا عبدال  : عقب دیگر حاجی میرزا ابراهیم    
  .باشد وعقب ایشان میرزا ابراهیم و میرزا مصطفی می

  حاجی میرزا هاشم قاضی طباطبا
آقای حاجی میرزا هاشـم قاضـی       : دیگر از اعقاب مرحوم حاجی میرزا مهدی قاضی       

در عـزتّ نفـس و      . ی قاضـی و طباطبـا اسـت         ی سـادات سلـسله      است که یکی از اجله    
المثل و در کمال عزتّ و سرفرازی زندگانی نموده و قنات معـروف              استغنای طبع ضرب  

هزار و دویـست و هـشتاد و          در سال یک  . به میرزا هاشم از مستحدثات آن مرحوم است       
یک، پس از فراغ  از منی در عمل حجّ دارفانی را وداع و در مقابر قریش در جـوار قبـر                      

آقـا میـرزا عبـدالرحیم و آقـای         : اعقاب آن مرحوم عبارتنـد از     . مدفون است ) ع(ابیطالب
آقای میـرزا محمدهاشـم نقیـب و          :حاجی میرزا ابوالحسن رئیس السادات و عقب ایشان       

میرزا علی آقـا و عقـب       : آقا میرزا کاظم است، عقب حاجی میرزا ابوالحسن       : عقب ایشان 
  .استآقا میرزا جواد و آقا میرزا محمود و آقا میرزا ابوالحسن و آقا میرزا سعید : ایشان

  1آقا میرزا مهدی قاضی
آقای حاجی میرزا مهدی قاضـی و  : عقب دیگر مرحوم حاجی میرزا هاشم قاضی 

آقا میرزا صادق و آقا میرزا تراب       : اولّ آقا میرزا رضی است، عقب ایشان      : عقب ایشان 
                                                      

ش شرح حال و تاریخ زندگانی مثل مرحـوم حـاجی میـرزا مهـدی قاضـی       ـ از معایب این کتاب یکی نیز عدم نگار 1
باشند، ترجمه شده، ولی امثال آن مرحوم حتـی بـه تـاریخ     که پاره از اشخاص که در ردیف عوام الناس می       با این . است

  )ع.م. (تولد و وفاتش نیز اکتفا نشده
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میـرزا  : دوم آقـا میـرزا مرتـضی و عقـب ایـشان           . و میرزا حمید و میرزا موسی اسـت       
: آقای حاجی میرزا علی آقـا و عقـب ایـشان          : سوم. محمد است محمدحسین و میرزا    

االله و میرزا عبداالله و میرزا یوسف و میرزا ابـراهیم و میـرزا عبـدالرحیم و                   میرزا فتح   آقا
آقا میـرزا مـصطفی و      :  و عقب ایشان   1آقا میرزا علی تقی   : چهارم. میرزا حسن میباشند  

آقـا  : پـنجم . میرزا عبـدالرزاق میباشـند    میرزا ابوالقاسم و میرزا عیسی و میرزا صالح و          
االله و  آقا میرزا محمود و میـرزا تقـی و میـرزا هـدایت    : میرزا محمدعلی و عقب ایشان 

  .الملک است میرزا حسین و میرزا مهدی صارم

  الاسلام و حاجی میرزا یوسف و آقا میرفتاح االله شیخ ی اعقاب میرزا عطاء سلسله
م میرزا صـدرالدین محمـد طباطبـا، منبـع و           به طوری که قبلاً تصریح شد، مرحو      

ی سـیّد     الاسـلام، دیگـری سلـسله       ی شـیخ    یکی سلسله : ی دو سلسله است     سرچشمه
  .الدین ولی شهیر به سلطان جلال

ی اولاد میـرزا      باشد، سرسلـسله    الدین ولی می    مرحوم سلطان که همان سید جلال     
و اینـک   . میرفتـاح اسـت   الاسلام و حاجی میرزا یوسـف مجتهـد و آقـا              االله شیخ   عطاء

الـدین ولـی      عقب سید جلال  : نمائیم  های این سلسله می     شروع به معرفی و ثبت حلقه     
 ـ امیر مخدوم و عقب امیـر    دوم.  میرزا سید احمد-اول: شهیر به سلطان دو نفر است

اولی ـ امیرمرتضی و دومی ـ میرزا شرفجهان و عقب میـرزا    : مخدوم نیز دو نفر است
االله و     امیـر عطـاء    -3. االله     امیر حبیب  -2.  امیر ابوالحسن  -1: فر است جهان سه ن    شرف

  .الاسلام و حاجی میر عبدالفتاح است  آقا میرزا اسداالله شیخ :االله عقب امیر عطاء

  میرزا اسداالله شیخ الاسلام طباطبا
صـد و هـشتاد و سـه      هـزار و یـک      الاسلام در سال یک     مرحوم میرزا اسداالله شیخ   

ی   ده و قبر شـریفش در تبریـز در قبرسـتان الله بیـک، بیـرون محلـه                 هجری فوت نمو  

                                                      
هـا بـه    روس] بمـب [ت هجری در اثر بومب  ـ مرحوم حاجی میرزا علی نقی در قضیه شهریور هزار و سیصد و شص 1

 ] علی اصغر طباطبائی. [علیهما االلهۀرحمـ. اجداد طاهرین با یک پسر میرزا عیسی نام ملحق شدند
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ی سادات عظام طباطبا و در زمـان خـود متـصدر و متنفّـذ و                  از اجلّه . مهادمهین است 
االله شیخ     میرزا عطاء  -اوّلی: دارای شخصیّت بارز بوده است، عقب ایشان دو نفر است         

 -اولّ: ا صالح سه نفر اسـت      حاجی میرزا صالح و عقب حاجی میرز       -دومّی. الاسلام  
  . حاجی میرزا خلیل-سومّ.  آقا میرزا ابراهیم-دومّ. آقا میرزا عبداالله پیشنماز

  الاسلام االله شیخ میرزا عطاء
ی   العاده متـشخّص و متعـیّن و متنفّـذ و بـسیط الیـد بـوده و کلیـه                    شخصی فوق 

قاضـی  نوشتجات آن روزه با سـجّل و مهـر آن مرحـوم و مرحـوم میـرزا محمـدتقی        
تـوان گفـت کـه وجـود         تسجیل شده، نزد عامه و خاصه کمال اعتبار را داشـته و مـی             

در ســال . نمــود ایــشان در آن دوره مظهــر شخــصیت اول آذربایجــان را مجــسم مــی
هزار و دویست و سیزده هجری مرحوم شده و از حیث اولاد ذکور بلاعقب بوده                 یک
  .است

  حاج میرزا صالح
هـزار و دویـست و چهـل و نـه             ته و در سال یـک     چندی پس از برادر خود زیس     

  .هجری فوت نموده است

  اعقاب آقا میرزا عبداالله پیشنماز
میرزا ابوالحسن و عقب    : میرزا عبدالعلی و میرزا باقر، عقب میرزا باقر       : عبارتند از 

میرزا صادق و عقب او میرزا محمد وعقب        : عقب دیگر پیشنماز  . وی میرزا باقر است   
عقب دیگر پیشنماز آقا میرهـادی و عقـب   . باشند و میرزا ابوالقاسم میاو میرزا صادق    

  .او میرزا عبداالله و میرزا ابراهیم و میرزا علینقی است

  اعقاب میرزا ابراهیم
االله که    دوم، میرزا عطاء  . اول، میر علینقی که عقب او میرزا آقاست       : سه نفر هستند  

م، میرشکور که عقب او میرغفار      سو. عقب او میرزا محمود و عقب او میرمحمد است        
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اکبـر و     و میرشفیع و عقب میرشفیع، میر ابوالفضل و میر جواد و میر جعفر و میر علی               
  .باشند میر علی می

  اعقاب حاجی میرزا خلیل
میر اسداالله و میرمهدی و میرابوالقاسم که عقـب وی میـر محمـدعلی          : عبارتند از 

صـغر اسـت کـه عقـب او میربـاقر و            عقب دیگر حاجی میرزا خلیل، میرعلی ا      . است
  .باشند میرحسین می

  حاج میر عبدالفتاح
 -1: جهان است که دارای دو پسر بوده        االله پسر میرزا شرف     فرزند دیگر امیر عطاء   

  . حاجی میرزا یوسف مجتهد-2. حاجی میرزا کاظم

  عقب حاجی میرزا کاظم
میـرزا  : نـد از  میرزا محمدعلی و اعقاب میـرزا محمـدعلی عبارت        : عبارت است از  

: عقب میـرزا مهـدی    . لطفعلی، میرزا اسمعیل، میرزا مهدی، میرزا احمد و میرزا حسین         
: عقب میـرزا احمـد عبارتنـد از       . میرزا یوسف و عقب اومیرکریم و میرزا مهدی است        

اول، میرعظیم کوشکی که عقب او میر جلیل تبریزی و عقـب او میـرزا ابوالحـسن و                  
بدالرحیم کوشکی کـه عقـب او میـرزا احمـد و عقـب او               دوم، میرزا ع  . میرفتاح است 

 میـرزا رضـی و عقـب او          :عقب دیگر میرزا عبدالرحیم کوشـکی     . میرمحمدعلی است 
 میرزا رضا و عقب او میر احمـد و میـر    :عقب دیگر میرزا عبدالرحیم . میرحسین است 

 میـرزا اسـمعیل کـه عقـب او        : عقب دیگر میرزا عبـدالرحیم    . حمید و میر عمید است    
االله  االله و عقـب میـر عطـاء    میرعبداالله، میر شرفجهان، میر اسداالله، میر عباداالله، میر عطاء       

  .چهارم، میرکاظم که عقب او میر حیدر است. سوم، میرحمید. میرمحمد است
اول، میرزا اسداالله که عقـب او میرحـسین و          : اعقاب میرزا حسین سه نفر هستند     

لدین کـه عقـب او میرجعفـر و میرشـفیع و            دوم، میرصـدرا  . عقب او میرهدایت است   
  .سوم، میرطالب که عقب او حاجی میرحسن و میرعلی آقاست. میرباقر است
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  حاج میرزا یوسف مجتهد
انـدازه مهـم و       پسر حاجی میر عبدالفتاح، در عهـد خـویش دارای موقعیـت بـی             

متصدر و متنفذ و در سیادت و سیاسـت وعلـم و عمـل محـور مراجعـات عمـوم و                     
مجتهـد شخـصی بـوده مرتـاض و متقـی و            . حاکمات شـرعیه بـوده اسـت      متصدی م 
 خاندان آن مرحوم چه در زمان حیات و چه بعـد از         جهت الدعوه و به همین     مستجاب

ولادت . باشـند   وفاتش تا زمان حاضر، محل توجه عامّه و آستان تقدیم نـذورات مـی             
دویـست و   هزار و یکصد و شصت و هفت و وفاتش در هزار و               شریفش به سال یک   

آن بزرگوار دارای فضائل و مناقب بیـشمار و تألیفـات           . چهل و دو هجری بوده است     
ی   ی خراجیـّه و رسـاله       کتـاب زهرالحـساب و رسـاله      : عدیده است کـه از آن جملـه       

ی مصباح در اصول دیـن و         ی موجزه در اصول و فروع دین و رساله          جهادیه و رساله  
ی خـود را از       مرحـوم مجتهـد اجـازه     . تی مسودالخدود فی بیان الحـدود اس ـ        رساله

اعقاب آن  . ی ایشان تحصیل کرده است      االله بهبهانی و جمع دیگر از تلامذه        آیۀمرحوم  
  .دوم، آقا میرفتاح. اول، آقا میرزا صادق طباطبا: مرحوم دو نفر است

  اعقاب آقا میرصادق
ی نقـی و    حاجی میرزا تقی، میرزا جعفر، میرزا رضا، حاجی میرزا عل ـ         : عبارتند از 

عقب . میرزا عبدالحسین، میرزا عبدالعباس که عقب او میرزا رضا است         : عقب علینقی 
میـرزا موسـی و میـرزا       : میرزا یوسف است و عقب حـاجی میـرزا تقـی          : میرزا جعفر 

میرزا : میرزا تقی : عقب دیگر حاجی میرزا تقی    . محسن که  عقب او میرزا رضی است       
عقب دیگر حـاجی میـرزا      . باشند  زا شفیع می  حسین است که عقبش میرزا جواد و میر       

عقـب دیگـر    . اصـغر اسـت     اکبر و میـرزا علـی       میرزا حسن و عقب او میرزا علی      : تقی
  .آقای میرزا علی پیشنماز و عقب او میرزا تقی قاضی لشکر است: حاجی میرزا تقی

  آقا میرفتاح طباطبا
 متولد سال   .تر از آن است که محتاج معرفی باشد         در جلالت و شخصیت معروف    
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در سال هزار و دویـست و چهـل و سـه            . هزار و دویست و نه هجری بوده است         یک
هجری که دولت روس به ایران هجوم و پس از جنگ و جدال به شهر تبریز مستولی                 

، اهـالی بـه     »رئیس قشون روس ژنرال پاسکاویج بود     «و آن را تحت محاصره گرفت،       
 شهر را تسلیم قـشون روس نمودنـد، قـشون           اتفاق آقا میرفتاح از در تسلیم درآمده و       

دشمن وارد دارالسلطنه گردید و همان روز از طرف ژنرال مزبور، تأمین و تنظیم شهر               
ی ترکمـان چـای منعقـد         ی آقا میرفتاح واگذار شد، پـس از چنـدی معاهـده             به عهده 
ظن قـوی داشـت و بـه          السلطنه نسبت به سید بدبین و سوء        عباس میرزا نایب  . گشت
.  ملاحظه آقا میرفتاح از تبریز مهاجرت و به تفلیس رفته رحل اقامـت انـداخت              همین

هـزار و دویـست و پنجـاه و هـشت ـ دوبـاره بـه تبریـز          پس از چندی ـ بـسال یـک   
مرحـوم  . هزار و دویست و شصت و نه هجـری وفـات کـرد              مراجعت و در سال یک    

ل و تسلیم آقا میرفتاح     الاسلام بر سر این پیش آمد و تمای         اصغر شیخ   حاجی میرزا علی  
 خـاطر   1در مقابل روسها و بالاخره مهاجرت به تفلیس، نسبت به آقامیرفتاح کـدورت            

  .داشته و ناراضی بود

  اعقاب میرفتاح طباطبا
: میرزا یوسف و میرزا رفیع و میرزا صادق مؤیدالاسـلام کـه عقـب او    : عبارتند از 

الحکمـاء اسـت،      ا مهـدی مـصباح    میرزا محمدعلی و میرزا کاظم آقا طباطبا و آقا میرز         
 میرزا احمد و میرزا جواد آقا طباطبا و عقب او سید محمدعلی              :عقب آقا میرزا مهدی   
  .و سید حمید است

العابـدین     میرزا اسداالله عمادالاسلام و عقب وی میـرزا زیـن           :عقب دیگر میرفتاح  
ا کـه عقـب     آقا میرزا محمد شهیر به میرزا حاجی آق ـ       : عقب دیگر . متعمدالاسلام است 

االله وعقب او آقـا میرفتـاح و آقـا میـرزا              آقا میرزا عبدالوهاب و آقا میرزا نعمت      : ایشان
                                                      

که باعـث کـدورت خـاطر در میـان اولاد و احفـاد       ها و خرافات در صفحه تاریخ غیر از این گونه حرف  ـ نوشتن این 1
. نویس، عفت قلم را از دسـت ندهـد   ها پاک و تاریخ گونه حرف  نویس باید از این     یخکرده، ثمره دیگری ندارد و قلم تار      

 ) ع.م. (والسلام علی من اتبع الهدی
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اصغر و    حاجی میرزا خلیل و عقب او میرزا علی       : عقب دیگر آقا میرفتاح   . محمد است 
میرزا حسن و عقب او میـرزا تقـی و          : عقب دیگر . میرزا فتاح شهیر به میرزا آقا است      

  .ا یوسف استمیرزا احمد و میرز

  ی سادات طباطبا مشهور به وکیلی و امینی سلسله
، معلـوم   1القـدر میـرزا محمـدعلی قاضـی         ی احوال سید جلیل     با توجه به ترجمه   

یکـی  : شـعاب ومنبـع دو فیـضان بـوده          ی دوان   گردد که ایـن بزرگـوار سرچـشمه         می
یگـر از   بنـابراین یکـی د    . ی وکیلی و امینـی      الاسلامی و دیگری سلسله     ی شیخ   سلسله

مرحوم میرزا صدرالدین شهیر به میرزا صـدرا        : اعقاب مرحوم میرزا محمدعلی قاضی    
  .وکیل است

  میرزا صدرالدین شهیر به میرزا صدرا وکیل
بـه  «ی فردهـای مالیـاتی    ها، و وزیر مالیه آذربایجان کـه کلیـه          ی وکیلی   سرسلسله

ی مشروطیت    ا دوره ابواب جمع مرحوم میرزا صدرا وکیل بوده و ت        » اصطلاح آن دوره  
این منصب و مقام در اعقاب آن مرحوم باقی بود، مثل مرحوم حاجی میـرزا کـاظم و                  

االله و آقـای   الرعایا و میرزا فضل    میرزا ابراهیم وکیل  : اعقاب آن مرحوم عبارتند از    . غیره
هـا از همـین میـرزا صـدرالدین           ها و امینـی     ی وکیلی     سلسله«حاجی میرزا محمدعلی    

  .»گردیدهصدرا منشعب 
االله   حاجی میرزا عبدالوهاب و میرزا لطـف      : عقب مرحوم حاجی میرزا محمدعلی    

حاجی میرزا  : عقب حاجی میرزا عبدالوهاب   . االله میرزا احمد است     و عقب میرزا لطف   
یوسف و عقب مشارالیه حاجی میرزا صـادق و حـاجی میـرزا محمـدعلی و حـاجی                  

  .میرزا جعفر وکیل  است
ت و جزر و مد زندگانی سیاسی و اداری و اجتمـاعی هـر     مخفی نماند که تحولا   

روز به شخصیت افـراد برجـستۀ هـر جامعـه رنـگ و روغـن تـازه و عنـوان جدیـد                       
                                                      

  ] ع.م. [ ـ متأسفانه ترجمه برای آن مرحوم در این کتاب ذکر نشده و فقط به نام نامی آن بزرگوار اکتفا شده است1
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ایـد    بخشد، این تلوّن نتیجۀ قهری هر سیر اجتماعی است، بطوری که ملاحظـه کـرده                می
ولـی ایـن   . کنـد  روزگار، امیر را میر، میر را سیدّ، سید را میرزا، میرزا را خان و بیـک مـی        

ها را جابجا کرده و ترتیب و انتظـام           های متصل سلسله    توانند حلقه   وقت نمی   تلوّنات هیچ 
طبقاتی را بر هم زنند، لکن باید کاملاً بیدار و هشیار بود و تاریخ وترجمۀ احـوال افـراد                   
هر طبقه را محفوظ نگاه داشت و این امانت را به دست آیندگان سپرد، بدیهی است هـر                  

گذرد که صفحۀ     ی خود از اجرای این وظیفه تکاهل نماید، چندی نمی           لی که در دوره   نس
  .گردد تاریخ زندگانی او را باد حوادث پراکنده کرده و یک فرد سردرگمی می

ایران وطن ما، در عصر حاضر قـدم در ایـن راه کـج و خطرنـاک گذاشـته و بـه             
 ـ          تجههمین   ار شـوم و کـشندۀ آن در         یک اختلاط و امتزاج عجیبی پیش آمده کـه آث

  . قرون آتیه، ظاهر خواهد شد
 شخصیت افراد در هر دوره افکار و اعمال و اندیشه و کردار آنها              فبالجمله معرّ 

بوده و به مقتضای پیش آمد تحولات جدید که با اندک غفلتی قانون توراث اجتماعی               
دهـد و     ا بـروز مـی    نماید، فوراً آثار خـود ر       را اسیر و منکوب قانون توافق تقلیدی می       

ها با عناوین و القاب پوشیده میگردد و در نتیجۀ یک پیش آمد دیگری ایـن                 شخصیت
ها سردرگم گردیده و موجودیت       ریزد، آن وقت است که شخصیت       ها می   شاخ و برگ  

رویند و به مقتضای      کنند که در لب بامی به مقتضای فصل می          افراد روح نباتی پیدا می    
ی القـاب شـروع و        کنیـد کـه دوره      وند، به هرحال ملاحظه می    ر  فصل دیگر از بین می    

سـپس عنـاوین و القـاب الغـا         . گـردد   نژاد پاک با عناوین دیگری پیچیده و ملوف می        
آید و هر کس بدون تناسب نام فامیلی بـرای خـود           میشود و نام خانوادگی به میان می      

افتـد و نتیجـه ایـن         های سلسله از انتظام و هـم آهنگـی مـی            میگیرد که بالنتیجه حلقه   
  .شود که مشهود است می

  حاج میرزا محمدعلی وکیل
در زمان مرحوم کریم خان زند، مأمور وصول مالیات آذربایجان و رتق و فتق امـور                
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خـان دنبلـی، بـانی        از نجف قلی  . شمار رسیده است    دولتی گردیده، به ثروت و دارائی بی      
  . هجری فوت کرده است1190قلعۀ شهر تبریز، صدمات عمده دیده و در سال 

  حاج میرزا عبدالوهّاب وکیل
ی خویش ودارای شخـصیت و حیثیـت بـزرگ و ثـروت و                از اعزّه و اکابر دوره    

باغ کشته شد،     که محمدشاه قاجار در قلعۀ شیشه قره        العاده بوده، پس از آن      مکنت فوق 
ذربایجـان  فتحعلیشاه قاجار در اوائل سلطنت، سلیمان خان اعتضاد الدولـه را مـأمور آ             

نمود، مشارالیه بنای بد سلوکی با مرحوم حاجی میرزا عبدالوهاب وکیل را گذاشته، و              
نماید، مرحوم وکیل پـس از        پس از اذیت و ایذاء بسیار، مایملک وکیل را مصادره می          

هزار و دویست     تحمل این صدمات و خلاصی از زحمات، کمی زیسته و در سال یک            
ماز صبح در حال سجده، به سکته دچار گردیـده و           و چهارده هجری در رکعت دوم ن      

  .در گذشته است

  حاج میرزا یوسف
از زهاد و عباد عصر خـود و از معاشـرت جامعـه منقطـع و در خانـه منـزوی و                

در . نمـود   مشغول عبادت بود، عنداللزوم از منزل خود خارج و با کسی معاشرت مـی             
ست و هـشتاد و دو هجـری        هزار و دویست و پنج متولد و در هـزار و دوی ـ             سال یک 

  .فوت کرده است

  خان طباطبا حاج میرزا صادق
متولد سال هزار و دویست و سـی و هفـت هجـری و متـوفی در سـال هـزار و                

  .سیصد و پانزده بوده است
 میرزا رحیم و عقـب او       -اول: اعتصاب حاجی میرزا محمدعلی وکیل عبارتند از      

کـه عقـب او میـرزا سـعیدخان          حـاجی میـرزا معـصوم خـان          -دوم. میرزا عبـدالعلی  
عقـب  . الدین خان و علیرضا خان و غلامرضا خـان اسـت            الدوله و عقب او علاء      ذکاء

میرزا مسعودخان ظهیرالملک و عقب او میـرزا علـی اصـغر            : دیگر میرزا معصوم خان   
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میرزا معصوم خان و عقب او سـید احمـد          : عقب دیگر میرزا معصوم خان    . خان است 
  .خان است
خان که عقب او میرزا عبداالله خان و میرزا مهدی خـان   میرزا حسن حاجی   -سومّ

  .خان و سیدتقی خان است خان و قاسم خان و حسن علی و عقب او حسین علی
خـان و عقـب او        حـاجی میـرزا مـصطفی     : خـان   عقب دیگر حاجی میرزا حـسن     

عقـب دیگـر میـرزا      . خـان کـه عقـب او محمـدخان اسـت            خان و میـرزا علـی       حسن
دیگـر از اعقـاب     . باشـد   حسین خان است که عقـب او حمیـدخان مـی          : خان  مصطفی

خـان آمریکـایی و       خان و عقب او لطـف علـی         میرزا مرتضی : خان  حاجی میرزا حسن  
یکی دیگر از اولاد میرزا مرتـضی       . حاجی اسمعیل خان و عقب او مرتضی خان است        

  . باشد فتحعلیخان و عقب او احمدخان می: خان
اکبر   میرزا محمدخان دبیر همایون و عقب او علی       : نخاندیگر از اعقاب میرزا حس    

  .خان است
االله و میـرزا غفـار و         خان، عقب او حاجی میرزا فتح        حاجی میرزا حسین   -چهارم
  .خان و عقب او آقا سید هاشم است میرزا عبداالله
میـرزا محمدحـسین و میـرزا    :  حاجی میرزا صدرا و اعقاب او عبارتنـد از  -پنجم

 و میرزا رضا و عقب او آقا سید جواد و نیرالحمـد و میرمحمـود                 زا تقی االله و میر    فرج
  .است

  حاج میرزا صدرا
 1خـان  خـان و حـاجی میـرزا معـصوم          با دو برادر دیگرش مرحـوم میـرزا حـسن         

مرحـوم صـدرا    . باشـد   مادرشان نوادۀ دختری مرحوم حاجی میرزا مهدی قاضـی مـی          

                                                      
االله حـاج میـرزا مهـدی     خان دختر مرحوم آیـت  ان و حاجی معصومخ  ـ مادر مرحوم حاج میرزا صدرا و میرزا حسن 1

و خواهر آن سه برادر نـامبرده کـه هـم از صـبیۀ              . باشد  که مادرشان نواده دختری آن مرحوم می        قاضی کبیر است نه این    
ن آقـا  االله میرزا صادق آقا تبریزی و برادرش حاج میـرزا محـس   مرحوم قاضی و عم مزبور متولد شده، مادر مرحوم آیت      

 ) ع.م. (و از این جهت است که مرحوم قاضی کبیر جدّ مادری آن مرحومین مزبورین بوده است. باشد می
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صد و سه هجری      در سال هزار و سی     و   1226القدر و متدین بوده، متولد        سیدی جلیل 
  .فوت کرده است

  حاج میرزا حسنخان
اعزّه و اجلّۀ اعیان تبریز و در املاء و انشاء سرآمد عصر خود بوده، سال هـزار و                  

صـد و هفـت فـوت کـرده       دویست و سی و یک هجری متولد و در سال هزار و سی            
  .است

  میرزا معصوم خان
متولد هزار و دویست و چهـل و دو و          شخصی محترم و پاکدامن و عفیف بوده،        

  .صد و نه هجری است متوفی به سال هزار و سی

  خان آدمی میرزا حسن
  .درکارگذاری تبریز منشی و در املاء و انشاء مهارت کامل داشته است

  حاج میرزا محمدعلی
نظیر بوده،    پسر حاجی میرزا یوسف، در املاء و انشاء ماهر و در جودت ذهن بی             

  .و دویست و هفتاد هجری به مرض وبا در گذشته استدر سال هزار 

  حاجی میرزا جعفر وکیل
پسر حاجی میرزا عبدالوهاب، متـوفی بـه سـال هـزار و دویـست و سـی و نـه                     

  .الرعایا لقب داشته است هجری، از جمله ارکان و اعیان و مصادر امور بوده، و وکیل
 میـرزا    : عقب میـرزا ابـوالفتح     میرزا شفیع و میرزا ابوالفتح و     : اعقاب او عبارتند از   

خـان و میـرزا محمودخـان و     الایاله که عقب او میرزا ابـوالفتح      خان صولت   محمد علی 
 میـرزا جعفرخـان و عقـب او میـرزا            پسر دیگر میرزا ابوالفتح،   . میرزا عبدالرحیم است  

قلی و عقب او میـرزا        میرزا مصطفی : پسر دیگر حاجی میرزا جعفر وکیل     . احمد است 
قلی، میرزا رحیم و پسر       پسر دیگر میرزا مصطفی   .  و عقب او میرزا شفیع است      لطفعلی
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  . قلی است او میرزا مصطفی
حاجی میرزا جعفر وکیل از جمله اعیان و ارکـان تبریـز بـوده، در سـال هـزار و                    

 و نه فوت کرده؛ میرزا ابوالفتح در سال هـزار و دویـست و هـشتاد و                   دویست و سی  
رش در سـال هـزار و سیـصد و نـه هجـری بمـرض و بـا                   یک و میرزا جعفرخان پس    

الایاله در هزار و سیصد و چهار متولد شـده و         میرزا ابوالفتح پسر صولت   . اند  درگذشته
میرزا محمودخان، متولد هزار و سیصد و نه و میرزا عبدالرحیم، متولد هزار و سیـصد         

  .و بیست هجری است
اعقاب او عبارتنـد    . وکیل است میرزا عبدالوهاب   : عقب حاجی میرزا جعفر وکیل    

خـان و   میرزا محمود و میرزا جعفر و میرزا کریم و میرزا عبـدالغفار و میـرزا علـی        : از
  .عقب او میرزا محمد و میرزا علی اشرف است

حاجی میرزا کاظم اعتـضادالممالک و عقـب        : عقب دیگر میرزا عبدالوهاب وکیل    
ان ناصرلـشکر و عقـب او میـرزا         میـرزا سـعیدخ   : الممالـک   خان اجلال   او میرزا صادق  
خان وکیل و عقب او میـرزا          میرزا موسی   :عقب دیگر اعتضادالممالک  . عیسی خانست 

  .ابوطالب و میرزا عبدالحمید و میرزا محمد است
حـاجی میـرزا نـصیرخان و عقـب او میـرزا            : عقب دیگر میرزا عبدالوهاب وکیل    

  .قلی است  و میرزا علیجواد خان و میرزا شفیع خان و عقب او میرزا محمدعلی
مرحوم میرزا عبدالوهاب وکیل شخص باشرف و با عزّت و محترم و از اجلـّه و                

در آخر عمـر از علائـق       . دوست و غریب نواز بود      اعیان تبریز و سلیم النفس و مهمان      
. نظر کرده با عائلۀ خود به عتبات رفت و در نجف رحل اقامت انداخت               دنیوی صرف 
  .یست و هفتاد و هفت هجری در همان جا فوت و مدفون شدهزار و دو در سال یک

حـاجی  . صد و چهار وفات یافت      هزار و سی    حاجی میرزا نصیرخان در سال یک     
خان در قصبۀ دهخوارقان نزدیک تبریز سکونت داشت و در سـال هـزار و                 میرزا علی 

  .صد و هیجده هجری فوت کرد سی
 و بزرگوار و نسابه و معزز و        حاجی میرزا کاظم اعتضاد الممالک شخص عالیقدر      
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  .هزار و دویست و چهل و شش هجری متولد گردیده است محترم بود، در سال یک

  ی اولاد میرزا محمود وکیل سلسله
مرحوم میرزا ابراهیم وکیل الرعایا پسر مرحوم میرزا صدرالدین شـهیر بـه میـرزا               

االله وکیـل و      فـضل میـرزا   : عقب میرزا ابـراهیم   . صدرا در رأس این سلسله واقع است      
  .عقب او میرزا محمود وکیل است

خان و میرزا    میرزا محمد وکیل و عقب او میرزا اسحق       : االله وکیل   عقب میرزا فضل  
  .اصغر است اکبر و میرزا علی باقر و عقب میرزا باقر، میرزا علی

االله وکیل، مأمور جمع مالیات آذربایجان و وصـول آن و یکـی    مرحوم میرزا فضل 
هـزار و     القـدری بـود، در سـال یـک          ین و متشخّصین تبریز و شخص جلیـل       از محترم 

  .دویست و پنجاه و سه هجری، فوت کرده است
مرحوم میرزا محمد وکیل شخص جلیل القدر و سلیم النفس و غالبـاً معتکـف و              

در سال هزار و دویست و شش متولـد و در سـال هـزار و              . منزوی در منزل خود بود    
جری فوت کرده، عقب او، میرزا باقر، متولد سال هـزار و            دویست و هشتاد و شش ه     

خان، متولـد     صد و دوازده و میرزا اسحق       دویست و پنجاه و شش، متوفای هزار و سی        
  .هزار و دویست و هفتاد هجری است

  میرزا محمود وکیل
متولد هزار و دویست و سی و شش هجری، لایق و جامع کمالات و متـشخص                

در سال هزار و دویست و نود و سه هجری فوت کـرده          . ا بود و ازجملۀ اختیار و اذکی    
خان و    خان و عقب او فتحعلی      االله خان و میرزا علی      میرزا فضل : و اعقاب او عبارتند از    

اکبر و عقب او میرزا محمود و میرزا حـسن            اصغرخان و میرزا علی     عقب او میرزا علی   
 دویست و هشتاد و هفت و میرزا    اکبر خان متولد هزار و      میرزا علی . و میرزا باقر است   

  .اصغرخان متولد هزار و دویست و نود هفت است علی
میرزا مسعود خان است که در سال هزار        : عقب دیگر مرحوم میرزا محمود وکیل     
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صد و یک هجری در تهران فوت کرده ودر فوج معتبران تبریز، سرهنگ بـوده،                 و سی 
خـان و میـرزا       خان و میرزا اسـداالله      االله  فرجخان و میرزا      قنبر علی : اعقاب او عبارتند از   

  .خان بودند خان و محمد قلی خان و حسین قلی خان که عقب او غلامحسین نصراالله
میرزا  ابراهیم خـان اسـت کـه در سـال هـزار و      : عقب دیگر میرزا محمود وکیل   

 میـرزا جعفـر و حـسین         :دویست و شصت و نه هجـری متولـد گردیـده، اعقـاب او             
خان و میـرزا غفـار و میـرزا خلیـل و              االله  خان و احمدخان و هدایت      هدیخان و م    علی

  .اکبر است میرزا علی

  ی میرزا رضا وکیل سلسله
میرزا رضا وکیل پسر میرزا ابراهیم وکیل الرعایا پسر میرزا صدرا متولـد هـزار و                
دویست و شش هجری است، تقریباً هفتاد سال زندگی نموده و مرد خـوش نفـس و                 

میرزا علی اشـرف و میـرزا   : قلیل المعاشره و معتزل بوه، اعقاب او عبارتند از  نیکنام و   
خان، شخص اخیرالذکر در سال هزار و سیصد و پانزده شمسی در شهر قـم                 علی نقی 

عقـب دیگـر    . االله به شهر رشت انتقال یافته اسـت         ساکن بود و اخیراً با پسرش حبیب      
رزا عبدالرحیم و  میـرزا داود و میـرزا          میرزا تقی خان است که عقب او می       : میرزا رضا 

میرزا عبدالرحیم و دیگـر     : عقب دیگر میرزا رضا   . باشند  علی و میرزا محمدحسین می    
حاجی میرزا جواد است که در سال هزار و دویست و نود و نه هجری فـوت کـرده،                   

النفس و مقدس و متدین بـوده،         وی مردی لایق و آراسته به فضائل و کمالات و سلیم          
خان کـه عقـب او میـرزا جـواد و میـرزا       یکی میرزا محمد علی:  او دو نفر است  عقب

ابوتراب است، دیگری میرزا محمد حسین خان طهرانی که عقـب او میـرزا محمـد و            
  .خان است علی میرزا غلام

حاجی میرزا عبدالکریم و عقب او میرزا محمـدعلی         : پسر دیگر میرزا رضا وکیل    
  .ین خان طبیب و میرزا علی اشرف خان استخان طهرانی و میرزا عبدالحس

حاجی میرزا عبدالجلیل است که مردی آراسته و با کمال          : عقب دیگر میرزا رضا   
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النفس و عابد و زاهد بوده، اخیراً لباس اعیانیت را کنده، به عبا و عمامه ملبس                  و سلیم 
ت در  صـد و بیـس      گردید و به عتبات رفته، رحل اقامت انداخت، در سال هزار و سی            

  :آری. همان جا وفات یافت
 هر کسی کو دور ماند از اصـل خـویش         
ــویش    ــل خ ــار وص ــد روزگ ــاز جوی  ب

  

اکبـر    میرزا مهدی خان و میرزا غلامعلی خان و میـرزا علـی           : اعقاب او عبارتند از   
اصغر خان مؤتمن خلوت و حاجی میـرزا رضـا خـان کـه عقـب او       خان و میرزا علی  

  .حسن خان و محسن خان است

  ی امینی طباطبا سلسله
مرحوم حاجی میرزا کاظم امین پسر آقا میرزا ابراهیم وکیـل الرعایـا پـسر میـرزا                 

هـزار و دویـست و      : گیرد، سال وفات آن مرحـوم       صدرا در رأس این سلسله قرار می      
  :اند که عبارتند از هفتاد و یک هجری و اعقابش غالباً نظامی و صاحب منصب بوده

 متولـد هـزار و دویـست و چهـل و              دیوانخانـه،   حاجی میرزا علـی وکیـل      -اول
ی سرخاب تبریز بود و اعقـاب         صد و سه هجری، کدخدای محله       متوفای هزار و سی   

خـان و میـرزا       قلـی   خان و عبـاس     میرزا محمدحسین مسعودالسلطنه و میرزا حسن     : او
 اصـغرخان   باشند، دیگری میرزا علی     االله خان می    االله و فتح    جوادخان که عقب او حبیب    

  .که عقبش بیوک خان و اسداالله خان ارفع السلطنه است
 حاجی میرزا مسعودخان که در اواخر مبتلا به فلج گردیده و در سال هزار               -دوم

  .عقب او میرزا محمودخان سرتیپ بود. و دویست و نود و شش هجری درگذشت
  متوفـای هـزار و      السلطنه سرهنگ توپخانه،    االله خان عون     حاجی میرزا فرج   -سوم

قلـی خـان و       علـی خـان سـرتیپ و عقـب او علـی             صد و هفده، عقب او حـسین        سی
  .قلی خان است مهدی

 حاجی میرزا عبداالله امین که اکبر اولاد حاجی میرزا کـاظم امـین بـود و                 -چهارم
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در سال هزار و دویست و هشتاد و یک هجری فوت           . بعد از پدر لقب امین را داشت      
خـان و   خـان و مـصطفی   خان و عقب او یحیی   یعقب او حاجی میرزا محمد عل     . نمود

خان و حسین     خان که پسرانش محمدعلی     خان و عبداالله    حسن خان و صادقخان و تقی     
حـاجی میـرزا    : عقب دیگر امین  . اکبرخان میباشد   خان علی   پسر حسین . باشند  خان می 

خــان،  خــان و عقــب حیــدر علــی ابوالحــسن امــین اســت کــه عقــب او حیــدر علــی
  .خان است و ابراهیمخان  ابوالحسن
 حاجی میرزا نصیرکدخداباشی متولد سال هزار و دویست و سی و چهار             -پنجم

 نوبر منـصوب و در سـال هـزار و دویـست و نـود و شـش                    ی  که به کدخدائی محله   
الممالـک و میـرزا    خان اجلال حاجی اسمعیل: هجری فوت کرده، اعقاب او عبارتند از   

خان و حاجی میرزا نصیرخان کدخدا و         عبدالعلیخان نصرت نظام که اعقابش        لطفعلی
  .اصغرخان است اکبرخان و میرزا علی میرزا علی

السلطنه و عقـب او غلامعلـی         خان عدل   حاجی عباسقلی : عقب دیگر کدخداباشی  
  .خان است
االله خــان و خانباباخــان و   میــرزا عبدالحمیــد طهرانــی، عقــب او فــضل-شــشم
  .خان است خان سلطان و میرزا زمان غلامحسین
 دیـوان، متولـد هـزار و دویـست و سـی و               خان مؤتمن    حاجی میرزا رفیع   -هفتم

چهار و متوفای هزار و دویست و نود هجری، از متشخّصین و متمـولّین عهـد خـود                  
االله خان     میرزا فضل  -دومّ. خان اعرج   نقی   حاجی علی  -اولّ: بوده، اعقاب او عبارتند از    

خـان    خان و لطفعلـی     قلی  خان و امیر آقا و علی       ا تقی میرز: و پسرهای وی  . الدوله  مجلل
خان ساعدالملک     حاجی میرزا شفیع   -چهارم.  میرزا احمدخان  -سوم. خان  وحیدر قلی 

خـان و     خـان و محمـد صـادق        خان و قاسـم     االله خان و عبدالحسین     و اعقاب او عنایت   
 -پـنجم . االله خـان اسـت     تنـصر خـان کـه عقـب او جعفرخـان و             خان و قاسم    مهدی
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 نظام که عقـب او    مؤتمن1خان  حاجی میرزا یوسف-ششم. السلطنه  خان وثوق   فتحعلی
 حـاجی   -هفـتم .  اسـت  2خـان   اکبرخان و غلامعلی    خان و علی    خان و لطفعلی    رضا قلی 

 میـرزا   -هـشتم . االله خـان    خان مشیرلشکر و عقب او میرزا طاهرخان و فتح          میرزا کاظم 
 حـاجی میـرزا     -نهـم . الله خـان اسـت    خـان و عبـدا      خان طاهر که عقب او کـرم        رحیم

خـان    الملـک کـه عقـب او بیـوک          خان مجلل    محمد علی  -3دهم. طاهرخان مشیر دفتر  
  .است

  ی سادات طباطبای ارونق و انزاب سلسله
اکبر، شهیر به میرشاه میر والـد ماجـد امیـر             البتّه در نظر داریم که مرحوم امیرعلی      

ی سـادات ارونـق و انـزاب قـرار            لهعلی اکبر است و این سید بزرگوار در رأس سلس         
الـدین قاضـی اسـت کـه از           عقب او امیرمحمد سعید و عقب او امیر عیـاث         . گیرد  می

هزار و بیست و شش هجری به منصب قضاوت           طرف شاه عباس صفوی در سال یک      
عقب او امیرمحمد سـعید قاضـی اسـت کـه در            . احداث تعیین و منصوب شده است     

 میـرزا، پـسر      از طرف شاه عباس صفوی، پسر صفی      سال هزار و پنجاه و یک هجری        
الـدین    امیـر غیـاث   : عقـب او  . شاه عباس به قضاوت احداث منصوب گردیـده اسـت         

منصور قاضی است که در سال هزارو هفتاد و شش هجری از طرف شاه عباس ثـانی                 
عقـب او دو نفـر   . به قضاوت احداث منصوب و عقب او دو نفر به قـضاوت رسـیده             

  : است
اکبر قاضی که پس از پدر خود به قضاوت            میرزا علی  -دوم. الدین  میر قوام  ا -اولّ
 میـرزا  -اول: عقب دیگر او میرزا هادی است که عقـب او نیـز دو نفـر اسـت        . رسیده
الـدین و عقـب او         میـرزا غیـاث    -اوّلی. باشند  العابدین که عقب او هم دو نفر می         زین

                                                      
افتـاد از  ] بمـب [ هجری بومب 136خان در موقع شهریور ؟ خان، موتمن نظام میرزا تقی  ـ یکی از عقب میرزا یوسف 1

 ] الاسلام غر شیخاص علی.[علیه االلهۀبه رحمت خدا واصل رحمـ] بمب[اثر زخم بومب 
 ]الاسلام اصغر شیخ علی]. [است[علی غلط  خان، غلام حسین  ـ غلام2
  ]الاسلام اصغر شیخ علی[ .بلا عقب، اولاد ذکور نداشته، سه چهار دختر داشت ـ 3
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 میرزا عبـداالله و عقـب       -دومی. الدین  ثالعابدین و عقب او میرزا غیا       حاجی میرزا زین  
او میرزا محمد، عقب او میرزا عبداالله و میرزا علـی و حـاجی میـرزا صـادق و میـرزا                     

  . هاشم که عقب او میرزا ابوالقاسم است
اوّلـی ـ میـرزا    :  میرزا رحیم شهیر به میرزا آقا لار و عقب او دو نفـر اسـت  -دوم

اولـی ـ میـرزا    : و نیـز دو نفـر اسـت   دومّی ـ میـرزا محمدمهـدی کـه عقـب ا     . جعفر
محمدرحیم که عقب او میرزا محمدمهـدی و میـرزا محمدرضـا و میـرزا محمـدتقی                 

 میـرزا  -اول: ای سه نفر اسـت   عقب خامنه ای، و دومّی ـ میرزا محمدباقر خامنه . است
 میــرزا -دوم. صــادق، عقــب او میــرزا هاشــم و میــرزا علــی و میــرزا یوســف اســت

  . ا حسن و میرزا حسین استعقب او میرز جبار،
دیگر از اعقاب   .  عقب او میرزا جعفر و میرزا محمدباقر است          میرزا هاشم،  -سوم

  :اکبر شهیر به میرزا بابا اسـت کـه اعقـاب او سـه نفـر هـستند                  میرزا علی : میرزا هادی 
 حاجی میـرزا حـسین و اعقـاب او          -2. اکبر   میرزا محمدتقی و عقب او میرزا علی       -1

 میرزا صالح و میرزا محمـود و پـسر حـاجی امیراصـلان و پـسر او میـرزا                 :عبارتند از 
یکی دیگر از اولاد میـرزا      . او میرزا ابوالفتح است    میرزا فتاح و پسر      -3. محمود است 

حاجی میرهادی و پسر او میـر ابوطالـب کـه عقـب او              : اکبر شهیر به میرزا بابالار      علی
میرزا کریم  :  اعقاب حاجی میرزا حسین    یکی دیگر از  . میرزا هادی و میرزا قاسم است     

  .است که اعقاب او میرزا حسین و میرزا تقی است
سال کـه قرنهـا در مقابـل      ی اصول و فروغ این درخت کهن ـ        ی ارائه  برا در خاتمه 

ت بر باد ده،     و بر غم صرصر و سموم ملیّ       ،های حوادث ثابت و پا برجا ایستاده       طوفان
ها و اغـصان آن        شاخه ،اگر نسل آینده غفلت ننماید     که   ،بار آورده ه  های شیرین ب    میوه

را ضـمیمۀ    مخصوصی ترسـیم و آن     ی  ه صفح . انداز خواهد ماند    همیشه بارور و سایه   
و  های اصیل و اساسی      تا مطالعه کنندگان بدون زحمت بتوانند حلقه       ،این کتاب نمودم  
 یـک تنـه     هـای   ها را که همه از یک ریشه برخاسته و عمومـاً شـاخه              مؤسسین سلسله 
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 بشناسند و بدون زحمت تـاریخ و چگـونگی انـشعاب را پیـدا               ،درخت طوبی هستند  
حظـه نماینـد کـه    لا تا م، بعلاوه این لوحه آئینه عبرتی برای آیندگان بوده باشد  .نمایند

نی مانند ابر ضخیمی جلو تشعـشع نـژادی و          چگونه عناوین و القاب و اعتبارهای تفنّ      
 کـه   ،یک چند زمانی رستاخیز یک سلسله بر پا میگردد        گیرد و با گذشتن      فطری را می  

نات هر دوره و زمانی در نظـر عناصـر          شناسد، بلکه تعیّ   هیچ خلفی سلف خود را نمی     
 انـدود   ،های بازار پـسند    نماید که خود را با رنگ و روغن        لاقید و شهوانی ایجاب می    

بی را دیدم که با     نثاران قلا    یکی از جان   ،که خودم در یک دربار شومی       بطوری .نمایند
روزگار تمام محاسن را در من جمع کـرده و یگانـه          «: رفیق هم پیالۀ خود چنین گفت     

بلی آن شخص را دیدم و این جملـه         . »ای از ساداتم    سلسلهه  نقصی که دارم انتساب ب    
را شنیدم در حالیکه همین انتساب در بادی امر باعث پیشرفت او و اسلافش گردیـده             

هـای معنـوی لخـت و        که از مفاخر انسانیت دور و از آرایش        ادیمسلم است افر  . بود
 ـ! خورند نرخ روز می  ه  ای نان را ب     عورند، در هر دوره    هرحـال هـر انـدازه در ایـن         ه  ب

 عظمت و برومندی این ریشه و اصل مجسم گردیده و هر فرد             ،لوحه امعان نظر گردد   
رحـم االله   (.انـدازد  یاد و تذکر روزگـار گذشـته و احـوال گذشـتگان مـی           ه  غافلی را ب  

 و برای آیندگان تازیانۀ عبرت و بیداری خواهد بود که از اصل خـود               .)معشرالماضین
اعراض ننموده و فریفتۀ عناوین فریبنده و موهوم نگردند و اعتبار و شخـصیت خـود                

  . پایدار بدارند،را در روی اصالت نژاد خود
د و  گـذر  این درخت مـی   هزار و دویست و اندی سال از عمر           یک -: ای آیندگان 

اند، شـما نیـز از    داشته یاری کرده و سر پا نگاه   آب ،را پا بر جا    کنون اسلاف شما آن   تا
  . روزگار محو و نابود شویدی هیاری آن غفلت نورزید که مبادا از صفح آب

  
        العبد    

  زاده مشایخ طباطبا سید حسینعلی نقیب



  سادات جهانشاهی
عظام در آذربایجـان هـستند کـه معـروف بـه سـادات              سلسلۀ دیگری از سادات     

اطلاعم و هر چه تفحـص نمـودم          جهانشاهی میباشند، از مبدأ انشعاب این سلسله بی       
 ولـی تـاریخ     .شـوند  کدام یک از ائمه اطهار منتهی مـی       ه  دانم ب  ای نگرفتم و نمی     نتیجه

 ـ «: معرفی مینماید و میگوید   میرمهدی  حشری سر سلسلۀ جهانشاهی را       اتفـاق  ه  وی ب
 در  ، کلمۀ شهادت بر زبان سلطان غازان جاری ساخته اسـت          ،شیخ سعدالدین حموی  

 ـ ،که اساساً محرک و مشوق شاه غـازان        در حالی . »پشکل درۀ سلطانیه   قبـول آئـین    ه   ب
 وزیر روشن ضمیر غازان بوده که       ،اسلام از روی مصالح معنوی و ظاهری امیر نوروز        

 پسر شـیخ سـعدالدین حمویـه        ،دین ابراهیم بالاخره توانسته است توسط شیخ صدرال     
نـه در پـشکل     (ند و یا فیروزکوه      عالم و عارف معروف و مشهور در لار دماو         ،جوینی

 ـ  ه   اسلام را ب   ،)وسیلۀ شیخ سعدالدین  ه   سلطانیه و نه ب    ی  دره پـس  . قبولانـد ه  سـطان ب
موضـوع نداشـته      اطلاعات کـافی را در ایـن       ، صاحب تاریخ حشری   ،گردد معلوم می 

 الصفا و سایر کتب تاریخیـه و تـاریخ           روضۀ تاریخ عالم آرا و   ه   ب ، مراجعه شود  .است
 جلد اول تـاریخ     256 ی  هآقای عباس اقبال که عقاید مورخین را استقصاء و در صفح          

آب ه  معروف ب (که در آب لار دماوند       که غازان در دماوند بعد از آن      «: نویسد ایران می 
 ـ حمویّم در محضر شیخ ابراهی،سفید پوشید ی  ه غسل و تطهیر کرد و جامع      ،)پلور ه ه ب

 احمد رفعت در جلـد پـنجم لغـات تـاریخی و جغرافـی در                .»دین اسلام مشرف شد   
ف  همین طور تصریح کرده است و پـس از تـشرّ          106 ی  هتفسیر لغت غازان در صفح    

 شـاه محمـود غـازان در سـال     ،اسلام. دین اسلام در شهر تبریز جلوس کرده است       ه  ب
دهد و    احاله می  691ان  بشعه  که تاریخ حشری واقعه را ب      بوده در صورتی   هجری   694
 بالجمله در همین سال دولت سلجوقی       ،کند ست که در این قسمت نیز اشتباه می        ا پیدا

 و در جائی ندیدم که شاه محمود غازان با دست سید مهـدی اسـلام                .نیز خاتمه یافته  
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 ،دی مزبور از سلسلۀ طباطبا بـوده باشـد         و نیز مشهود نیفتاد که سید مه       .پذیرفته باشد 
رسد که سید مهدی از ملازمین و مصاحبین غـازان بـوده و یـا در                 ولی بعید بنظر نمی   

که برای گفتـۀ تـاریخ حـشری مـستندی            خلاصه آن  .جلوس سلطان حاضر بوده باشد    
 تـألیف آقـای مهـدی       1ای در تـاریخ رجـال آذربایجـان          اخیراً مجموعـه   .ام  پیدا نکرده 
 جهانشاهی را سـید مهـدی طباطبـا معرفـی           ی  ه دستم رسید که سر سلسله      ب مجتهدی
که در تاریخ حـشری نـسبت    تاریخ حشری استناد جسته است، در صورتیه کرده و ب  
 و فقط نوشته است که سید صحیح النسب بـود و از             2سید مزبور داده نشده   ه  طباطبا ب 

محمـود غـازان سلـسلۀ      در زمان شاه    . ه منصب نقابت رسیده است    طرف شاه غازان ب   
سادات جهانشاهی وجود نداشته است و گویا اعقـاب سـید مهـدی مزبـور در زمـان                  

سلطان شـاهرخ   ه  ین ب ک پسر قره یوسف قره قویونلو که پس از تم         ،سلطنت جهان شاه  
ت سـلطان   رمصاهه   ب ،سلطنت آذربایجان و عراق و غیره منصوب گشته       ه  پسر تیمور ب  

 ـ    اند و شاه مزبور     جهانشاه رسیده  همـین سـادات تـزویج نمـوده        ه   دخترهای خود را ب
 و از همـان تـاریخ سلـسلۀ         ،های دختـری وی از سـادات بـوده باشـند           هاست که نواد  

انـد    سادات جهانشاهی بوجود آمده است، حال این سادات از اعقاب سیدمهدی بـوده            
 ولی این نکته واضح است که این سادات نزد سـلطان            .یا نه؟ بطور قطع معلوم نیست     

 ـ     هانشاه معزز و محترم بوده و صحیح النسب تشخیص داده شده          ج دامـادی  ه  اند کـه ب
 با نهایت تأسف اسامی دامادهای شاه مزبـور نیـز           .اند  سلطان جهانشاه انتخاب گردیده   

 شـاید   .سندی دسترس پیدا نکـردم    ه   ب ،ست و هر چه سعی کردم      ا بر نگارنده مجهول  
رده و ایـن سلـسله را کـاملاً معـرف و             بتوانم اسنادی تحصیل ک ـ    ،اگر عمر باقی باشد   

                                                      
. گونه اعتبار را نـشانید   ـ اغلاط حشری و رجال آذربایجان تألیف مهدی مجتهدی بیرون از حد و حصر است که هیچ 1
 ] ع.م[
 ـ این غلط را محمدعلی تربیت در دانشمندان آذربایجان نوشـته و اگـر کـسی بـه نقـوش خطـوط مهرهـای آقایـان          2

ها طباطبائی نبوده و آنها خودشان را با این  ها رجوع کرده و آنها را تحت نظر گیرد، خواهد دید که نقوش آن جهانشاهی
چنانچه از ملاحظه نقش خـاتم مرحـوم حـاج میـرزا مهـدی              . مایندن  اند، بلکه با حسینی معرفی می       نسبت معرفی نکرده  

 )ع.م. (جهانشاهی و غیره این مدعا واضح است
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هرحال سلطان جهانـشاه قـره قویونلـو پـسر قـره            ه  ب. سرچشمۀ انشعاب را پیدا نمایم    
گـوی  (سادات تزویج کرد و مسجد کبـود تبریـز          ه   ترکمن دخترهای خود را ب      یوسف
 . بنا کرد  ،های آن بنام آثار تاریخی از طرف دولت ثبت شده           را که اخیراً خرابه   ) مسجد

ساخت و املاک زیادی بر آنهـا وقـف   ه  دیگری بی خانه و مؤسسات خیریه یافتو ض 
خـصوص   عهدۀ دامادهـای خـود واگـذار نمـود کـه در ایـن             ه  کرد و تولیت آنها را ب     

نامـه    سلطنتی موجود است، اگر آن وقفی هدر موز) صریح الملک(اسم ه  ای ب   وقفنامه
 ـ . بدسـت آیـد    ی  ، شـاید سـر رشـته      ملاحظه افتد   از ایـن تـاریخ سـادات        هرحـال ه   ب
اند و چون شاه محمود غازان و سلسلۀ سلاطین قره            جامعه معرفی شده  ه  جهانشاهی ب 

گـاه آنـان      قریونلو و آق قویونلو از مروجین واقعی اسلام و تشیع بوده و همیشه تکیه             
ها بوجود آمده و مـصادر امـور          همین ملاحظه این سلسله   ه   ب ،اند  سادات و علماء بوده   

 شاه محمود غـازان پـس از        ،دهد که تاریخ نشان می     بطوری .اند  ی گردیده مهمۀ مملکت 
درسـت  «ای مخـصوص بنـام    قبول اسلام مذهب حقۀ اثنی عشری را پذیرفته و سـکه        

 ضرب و نام دوازده امام شیعه را زینت بخش        ،که وزن آن یکصد مثقال طلا بوده      » طلا
  .مردم هدیه میداده ها ب سکهآن سکه نموده، در مواقع سلام و اعیاد و جشنها از آن 

 پـسر قـره محمـد تـرکمن و سـر            ، قره یوسـف   ،سر سلسلۀ سلاطین قره قویونلو    
ترکمن بود، قره یوسـف از      ) اوزون حسن ( حسن پادشاه    ،سلسلۀ سلاطین آق قویونلو   
مصر رفت تا از بر قوق سلطان مصر استعانت جوید ولی           ه  تیمور لنگ شکست یافته ب    

د جلایر به ایلدرم با یزید پناه بردنـد، پـس از تیمـور قـره              اتفاق احم ه  مأیوس گشته ب  
بعد از قره یوسـف،     . ایران آمده و در آذربایجان ایجاد سلطنت نمود       ه  یوسف دوباره ب  

 منـصوب گـشت     سلطنت آذربایجان ه  پسر وی جهانشاه از طرف شاهرخ پسر تیمور ب        
بـدأ آنهـا     سادات جهانشاهی از ایـن تـاریخ معـروف شـدند، گرچـه از م               ی  و سلسله 

عرصۀ ظهور  ه  اینکه از این سلسله مردان لایق و آزموده قدیم ب         ه  اطلاعم ولی نظر ب     بی
ارتبـاط  » وهـابی «اند و با سلسلۀ سـادات طباطبـا      گذاشته و مصدر خدمات مهمه بوده     

هائی بین افراد ایـن       نزدیکی داشته، همیشه حالت یگانگی در بین بوده و غالباً وصلت          
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ای در ترجمـۀ احـوال        تناسب ندیدم که شـمه      وسته است لذا بی   وقوع پی ه  دو سلسله ب  
  .عرض جامعه برسانمه رجال این سلسله ب

رسـد و در   بالجمله مرحوم سید مهدی در زمان شاه محمود غازان به نقابـت مـی            
مـصاهرت سـلطان جهانـشاه      ه   اعقاب سید مزبور ب    ،زمان سلطان جهانشاه قره قویونلو    

در طرفـه   (اهی تـشکیل میگـردد، از زمـان تـشکیل           رسند و سلسلۀ سادات جهانش     می
ست و همانطور که سر منشاء       ا های این سلسله برنگارنده مجهول      اسامی حلقه ) زمانی

 ولـی بطـور قطـع       . نمیـدانم  ،کدام یک از ائمه اطهار متصل میگردنـد       ه  سلسله را که ب   
توان گفت که در اصالت نسب و سیادت آنـان تردیـد نیـست و از خـلال سـطور                     می
تاریخ عـالم  ه اریخ عظمت و شخصیت افراد این سلسله نمودار است، مراجعه شود ب        ت

 کـه بـسیاری     ،114 و صفحۀ    111 از صفحۀ    21 و سطر    547 سطر سوم از صفحۀ      ،آرا
 پسر میر فـصیح     ،شود، مانند میرزا عبدالحسین    از اسامی این سادات عظام ملاحظه می      

ه حوادث و گـذارش ایـام نظـم فهرسـت           و میر جعفر و میر نعمت االله و امثال اینها ک          
 سندی در تثبیـت انتظـام       .را بنات النعش وار پراکنده نمود      سلسله را مختل و افراد آن     

های سلسله در دست نیست، حال اعم از اینکه این سلسله طباطبایی بـوده و یـا                   حلقه
مرحـوم  : شـرح ذیـل اسـت     ه   ب ،ام  عنوان دیگر داشته باشند، آنچه را من بدست آورده        

یرزا شمس الدین جهانشاهی و عقب او میرزا محمـد ربیـع جهانـشاهی و عقـب او                  م
عقب آقا میـرزا  . میرزا عبدالرزاق جهانشاهی و عقب او میرزا احمد مجتهد جهانشاهی      

 آقـا میـرزا     -دوم.  آقا میرزا مهدی مجتهد جهانشاهی     -اول: احمد مجتهد دو نفر است    
ی مجتهـد جهانـشاهی سـه نفـر بـوده           عقب آقا میرزا مهد   . محمدتقی صدر دیوانخانه  

 آقـا   -سـوم .  آقا میـرزا عبـدالرحیم     -دوم.  آقا میرزا محمدرفیع جهانشاهی    -اول: است
اینـک  ). دیـوان کـشور  (میرزا محمد شفیع جهانشاهی و رئیس فعلی دیوان عالی تمیز   

 مهـم   ی  ور مبـادرت میگـردد و قـبلاً یـک نکتـه           ترجمۀ احوال هر یک بقـدر مقـد       ه  ب
  :ست از اشوم که عبارت ز متذکر میاجتماعی را نی

اگر یک و یا چند عنصر برجسته در طرفه زمانی شخصیت بـارز عـصر خـود را                  



814 تشیعفرهنگ تبریز و  /  

گاه موروثی نژادی از اخلاف خود نداشته باشند، نمیتوانند           احراز نمایند، مادام که تکیه    
ای تشکیل داده و چند قرنی پایدار بمانند، ایـن یـک سـر تـاریخی و نـاموس                     سلسله

تواننـد ایـن نکتـه را بـا موازنـۀ احـوال        رمـوز مـی  ه  است که فقط آشنایان ب   اجتماعی
های هر سلسله در محیط نشو و ارتقاء و           تاریخی اولاد هر قرن و ترجمۀ احوال حلقه       

یا سقوط و زوال و فنای نژادی هر طبقه مقایسه نموده و اندازۀ تأثیر اوصاف موروثی                
توانند دوام یابنـد ولـی اوصـاف         میتسابی ن و اکتسابی را معلوم بدارند، چه اوصاف اک       

موروثی همیشه ثابت و پا برجاست، زیرا آن یکی در روی تعینات است و ایـن یکـی        
 ـ                 مجـرد سـقوط    ه  بر روی اصول فطرت و نژاد و پایۀ تعینات هم سـست اسـت کـه ب

شاخص ارکان آن در هم شکسته و در مخزن فراموشی جزء اوراق باطله میگـردد، بـا                 
کته اکنون به ترجمۀ احوال اشخاصی که در قرون معاصر در این سلـسله              توجه باین ن  

  :پردازیم اند می بوده

  میرزا عبدالرزاق جهانشاهی
الدین، قدر مسلم آنست کـه        پسر مرحوم میرزا محمد ربیع و او پسر میرزا شمس         

اند ولی از خصوصیات و تعینـات         این دو نفر در دورۀ خود معزز و مکرم جامعه بوده          
ام ولـی   اسـناد و دلایـل دسـت رسـی پیـدا نکـرده       ه  اطلاعم و هنوز ب     آنان بی شخصی  

مرحوم میرزا عبدالرزاق دارای وجهه و عزت و احتـرام و یکـی از رجـال سرشـناس                  
دورۀ خود بوده است، عقب او مرحوم میرزا احمد مجتهـد اسـت کـه در فـرامین آن                   

  .اند مورد احترام بودهدوره اسامی این اشخاص دیده میشود و از طرف دولتهای وقت 

  میرزا احمد مجتهد جهانشاهی
 االله  آیـت القدر و عالم متبحری بود که تحصیلات خـود را در محـضر               سید جلیل 

 مرحـوم   .اخذ اجازۀ اجتهاد گردیـده بـود      ه  ان رسانیده و موفق ب    یاه پ صاحب جواهر ب  
 نظیـر و مرجعیـت عمـومی        حاجی میرزا احمد مجتهد جهانشاهی در زهد و تقوی بی         

داشته و یکی از دخترهای مرحوم حاجی میرزا علی اصـغر شـیخ الاسـلام طباطبـا را                  
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مرحوم دو نفر است که مادرشان دختر شیخ الاسلام بزرگ           تزویج کرده بود، عقب آن    
 مرحـوم آقـا میـرزا       - مرحوم حاجی میرزا مهدی مجتهد جهانشاهی، دوم       -اول: است

  .محمدتقی صدر جهانشاهی

   جهانشاهی میرزا مهدی مجتهدجحا
های فوق العاده ممتاز آذربایجـان        از شخصیت 

بلکه ایران بود، نافذالحکم و نافذالاراده و متـین و          
ر و دارای ملکــات فاضــله و طلیــق اللــسان ومــوقّ

ر در فقـه و اصـول و سـایر          ب، متبحّ اندازه مودّ   بی
 و سـخاوتمند،    معلوم لازم اجتهاد و رؤف و کـری       

سـت مقـام شـایان      علاوه از مقام روحانیت در سیا     
ندرت مثـل  ه توجهی داشت که در هر چند قرنی ب  

عرصۀ ظهور میگذارد،   ه  این شخص بزرگوار قدم ب    
االله فاضــل   آیــتتحــصیلات خــود را در محــضر 

اردکانی خاتمه داده و اجازۀ اجتهاد گرفته بود و همیشه مورد توجه و عنایت خـاص                
ختلاط و امتزاج شیوۀ خط میرعماد      نظیر بود و از ا      استاد خود بود، در علم خط نیز بی       

دورۀ صفوی و درویش و خوشـنویس باشـی شـیوۀ خاصـی اختـراع کـرده بـود کـه                   
چه در حال ترکیب و     ) ح (فمخصوصاً در نوک حر   «مخصوص خود آن مرحوم بود،      

نظیـر بـوده      توان دعا کرد که چـه در زمـان خـود بـی             ، در انشاء و املاء می     »چه انفراد 
  سیصد و بیست و یک قمری بدار جاوید شتافته، عقـب آن            هزار و  است، در سال یک   

 آقـا   -3.  آقا میرزا عبـدالرحیم    -2.  مرحوم آقا میرزا محمد رفیع     -1: مرحوم سه نفرند  
  .میرزا محمد شفیع
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  1آقا میرزا محمدتقی صدر جهانشاهی
یکی از اشخاص ممتاز و سـیدی جلیـل القـدر در دورۀ             

 و امانـت و تقـوی و        خود بوده که از فرط لیاقـت و کـاردانی         
ی آذربایجـان رسـیده       معلومات به منصب صدرات دیوانخانـه     

است، در آن دوره دیوانخانه محکمۀ مرکبی بود که از علماء و            
سران ممتاز طبقات و اصناف و تجار و رجال مهم دولت کـه             
علاوه از قطع و فصل دعاوی و انشاء احکام شرعی و عرفـی             

دوار سـابقه نیـز بـود، در        دارای قدرت نقض و ابرام احکـام ا       
رأس این دیوان مرحوم آقا میرزا محمدتقی صدر جای گرفتـه و صـدرات داشـت، متولـد                  

میـرزا سـید رضـاخان      :  قمری است، عقب آن مرحـوم      1333 و متوفی در سال      1250سال  
الملک که یکی از مأمورین عالیمرتبۀ دادگستری بوده در دورۀ خدمت خـود مراتـب                 محقق

  . شمسی و در مازندران فوت کرده است1310است، در سال عالی را پیموده 

  آقا میرزا محمد شفیع جهانشاهی
، محـور   )دیـوان کـشور   (رئیس کل دیوان عالی تمیـز       

قانون و قضاء ایـران کـه تمـام ملکـات فاضـلۀ اخلاقـی و                
 االله  آیـۀ معنوی عالم سیادت را از والد ماجد خـود مرحـوم            

، در صـداقت و     حاجی میرزا مهدی جهانـشاهی ارث بـرده       
نظیـر اسـت و بـاطی         امانت و تقوی و دانـش و فـضل بـی          

مدارج و مراتب امروز بالاسـتحقاق در رأس قـوۀ قـانون و             
قضا جای گرفته، تحصیلات خود را تحت نظر والد خـود           

تکمیل و در دورۀ تصدی به قضاوت معلومات و تجربیات گران بهائی بدست آورده کـه              

                                                      
حاج میرزا مهدی مجتهد جهانشاهی و میرزا محمدتقی جهانشاهی هر دو بـرادر نـواده دختـری مرحـوم      ـ مرحومان  1

  ]لام طباطبائیاصغر شیخ الاس علی. [باشند اصغر شیخ الاسلام کبیر می حاج میرزا علی
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ی دست میدهد و کمتر کسی میتواند بسرچشمۀ علم و          برای کمتر کسی یک چنین موفقیت     
. عمل و تجربۀ معظم له برسد، متولد سـال یکهـزار و سیـصد قمـری در طهـران اسـت                    

  .برادری داشتند بنام آقا میرزا محمد رفیع جهانشاهی

  آقای میرزا محمد رفیع جهانشاهی
از شخصیت های بزرگ و ممتاز آذربایجـان و         

ملکات فاضله بوده   ه   ب سلسلۀ جهانشاهی که آراسته   
ه است، در آغاز مشروطیت ایران خدمات شایانی ب       

وجه مـضایقه    هیچه  این اساس نمود و از بذل مال ب       
 در نظر این شـخص بزرگـوار و خدمتگـذار           .نکرد

واقعی خلق، اساساً برای مال و ثروت قدر و قیمتی          
 1350 متولد و در سـال       1298 در سال    .منظور نبود 

 کرده، برادر دیگر آقا میـرزا       هجری در طهران فوت   
محمــد شــفیع جهانــشاهی آقــا میــرزا عبــدالرحیم  

  .جهانشاهی است که چند سال رئیس دادگستری تبریز بود و مرحوم شده است
قصور رفته و   ) االله معشر الماضین    رحم(اگر در ثبت احوال و تاریخ اسلاف        بالجمله  

 باین لغزش و خطا نگریسته و با        یا دچار غفلت و اشتباه شده باشم با نظر عفو و اغماض           
نظر اشقاق آن را اصلاح و به رسم یادکار بدست اخلاف بـسپارند و بـا چـشم لطـف و                     
مرحمت باین هدیه عطف نظر کرده، همیشه در حمایت نژاد ساعی باشند که دهقانی بـه                

فرزند از اصالت تخم غفلت مکن و سعی کن که آنـرا از             «: پسر خود چنین وصیت نمود    
امیدوارم که آیندگان با نظر رحمت همیشه مرا یاد کنند،          . » هرزه پاک نگاهداری   های  تخم

و این هدیه را بنام عظمت روحی و تاریخی سلسلۀ طباطبا از این بندۀ حقیـر بـا دسـت                    
             العبد                                                               .شفقت بپذیرند

  زاده مشایخ طباطبا سید حسینعلی نقیب



  منابع
 ـ  1983/  ق1406 ـ  1403 آقابزرگ تهرانی، الذریعه الـی تـصانیف الـشیعه، بیـروت، دارالاضـواء،      ـ  1

  . م1986
ـ آقابزرگ تهرانی، طبقات اعلام الشیعه، الکرام البرره فی القـرن الثالـث بعـد العـشره، قـم، مؤسـسه                       2

  ].تا بی[اسماعیلیان، 
 القرن رابع عـشر، قـم، مؤسـسه اسـماعیلیان،           ـ آقابزرگ تهرانی، طبقات اعلام الشیعه، نقباء البشر فی          3
  ].تا بی[
، بـه اهتمـام     2 الاخیار، چ    ۀ الاخبار یا مسایر   ۀسرائی، محمود بن محمد، تاریخ سلاجقه یا مسامر         ـ آق   4

  .جا عثمان توران، انتشارات اساطیر، بی
جمـه عبـاس    ، تر 14،  12،  11تا، کامل تاریخ بـزرگ اسـلام و ایـران، ج              ـ ابن اثیر، عزالدین علی، بی       5

  .خلیلی، تصحیح دکتر مهیار خلیلی، تهران، شرکت سهامی چاپ و انتشارات کتب ایران
، ترجمـه علـی هاشـمی       17،  16تا، کامل تاریخ بزرگ اسلام و ایران، ج           ـ ابن اثیر، عزالدین علی، بی       6

  .حائری، تهران، شرکت سهامی چاپ و انتشارات کتب ایران
ترجمـه  . 27،  25،  22،  19،  18کامل تاریخ بزرگ اسـلام و ایـران، ج          تا،    ـ ابن اثیر، عزالدین علی، بی       7

  .ابوالقاسم حالت، تهران، شرکت سهامی چاپ و انتشارات کتب ایران
، تهران، چاپخانـه بانـک      2رضا تجددّ، چ    . ترجمه م . ، الفهرست 1346ـ ابن ندیم، محمد بن اسحاق،         8

  .بازرگانی ایران
  .شعار، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایرانالارض، ترجمه جعفر ۀـ ابن حوقل، صور  9

  .، میراث ملل، تهران1ـ ابن خرداد به، مسالک و ممالک، ترجمه سعید خاکرند، چ    10
 مطالعـات و     ، ترجمـه عبدالمحمـد آیتـی، تهـران، مؤسـسه          1ـ ابن خلدون، عبدالرحمن، الَعبِْـرَ، ج           11

  .تحقیقات فرهنگی
 مطالعـات و     ترجمـه عبدالمحمـد آیتـی، تهـران، مؤسـسه         ،  2ـ ابن خلدون، عبدالرحمن، الَعبِْـرَ، ج           12

  .تحقیقات فرهنگی
مـسعود، تهـران،    . ی مختصر البلدان، ترجمه ح      ـ ابن فقیه، ابوبکر احمد بن اسحاق همدانی، ترجمه           13

  .انتشارات بنیاد فرهنگ ایران
  .فرهنگیـ ابن العبری، مختصر الدول، ترجمه عبدالمحمد آیتی، چ اول، تهران، انتشارات علمی و    14



/  منابع    819

  .، ترجمه علینقی منزوی، تهران، انتشارات توس6ـ ابن مسکویه، تجارب الامم، ج    15
، ترجمـه ابوالقاسـم امـامی، تهـران،         1، تجـارب الامـم، ج       )ابوعلی مـسکویه رازی   (ـ ابم مسکویه،       16

  .انتشارات سروش
باطبایی، تهران، ـ ابودلف، سفرنامه ابودلف در ایران، با تعلیقات مینورسکی، ترجمه سید ابوالفضل ط   17

  .کتابفروشی زوار
تهران، کتابخانه مـوزه و مرکـز اسـناد         ) مجموعه مقالات (ـ احمدی، نزهت، در باب اوقاف صفوی           18

  .1390مجلس شورای اسلامی، 
  .دخت صبا، تهران، انتشارات فرهنگسرا ، ترجمه مهین2، قالی ایران، چ 1368ـ ادواردز، سیسل،    19
االله مجتبائی، علی اشرف  ، لغت فرس، تصحیح فتح1365علی، ـ اسدی طوسی، ابومنصور احمد بن       20

  .صادقی، تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی
، 3، ترجمه جواد فلاطوری، چ 1، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ج 1369ـ اشپولر، برتولد،    21

  .تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
، ترجمه مریم میراحمـدی، چ      2 در قرون نخستین اسلامی، ج       ، تاریخ ایران  1369ـ اشپولر، برتولد،       22
  .، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی1
ـ اصفهانی کاظمی، محمدمهدی، احسن الودیعه فـی تـراجم مـشاهیر مجتهـدی الـشیعه، او تتمـیم                  23

  ]تا بی[روضات الجنات، نجف، مطبعه الحیدریه، 
  .1362الآثار، تهران، اساطیر، ـ اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی، المĤثر و    24
  .1339ـ امیرخیزی، اسماعیل، قیام آذربایجان و ستارخان، تبریز، کتابفروشی تهران،    25
  . م1951ـ امین، سید محسن، اعیان الشیعه، بیروت، الانصاف،    26
  .1359، تهران، چاپ ایرج افشار، 1330 ـ 1325های  ـ اوراق تازهاب مشروطیت مربوط به سال   27
  . ق1355، ]نام بی[زی، عبدالحسین، شهداء الفضیله، نجف اشرف، ـ امینی تبری   28
جـا،   بی[، 2ـ امینی، محمدهادی، معجم الرجال الفکر و الادب فی النجف، خلال الف عام، ویرایش        29
  .1922=  ق 1413، ]تا بی
  .ن، انتشارات توسل، تهرا3، تذکره جغرافیایی ایران، ترجمه حمزه سردادوز، ج 1372، .ـ بارتولد، و   30
  .1347 ـ 1363 هجری، تهران، زوار، 14، 13، 12ـ بامداد، مهدی، شرح حال رجال ایران در قرن    31
  .1376منش، حمید، علما و رژیم رضا شاه، تهران، عروج  ـ بصیرت   32
  .، فتوح البلدان، ترجمه محمد توکل، نشر نقره، تهران1367ـ بلاذری، احمد بن یحیی،    33
  .لدان، ترجمه محمد توکل، تهران، نشر نقرهـ بلاذری، احمد بن یحیی، فتوح الب   34



820 تشیعفرهنگ تبریز و  /  

، تـصحیح محمـد روشـن،       1ج  ) گردانیده منـسوب بـه بلعمـی      (، تاریخنامه طبری    1374ـ بلعمی،      35
  .سروش، تهران

، ترجمـه محمدحـسین     )ۀ النُـصره و نخُبـه العُـصر       ۀزبَـد (بنداری اصفهانی، تاریخ سلسله سلجوقی         36
  .خلیلی، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران

  .ـ بهرامی، اکرم، تبریز از دیدگاه سیاحان خارجی در قرن هفدهم، تهران، انتشارات وحید   37
  .جا ، نشر ایرانشهر، بی1ـ بیات، نادر، تورانیان از پگاه تاریخ تا پذیرش اسلام، چ    38
  .، تهران، انتشارات زرین2ـ پاسدرماجیان، هراند، تاریخ ارمنستان، ترجمه محمد قاضی، چ    39
  .اکبر علمی  تاریخ دیالمه و غزنویان، تهران، مؤسسه مطبوعاتی علیـ پرویز، عباس،   40
ـ پرویز، عباس، تاریخ سلاجقه و خوارزمشاهیان، تهران، شرکت سهامی چـاپ و انتـشارات کتـب                  41

  .ایران
نامه یا کارنامه ایرانیان در عـصر اشـکانیان،           ، ایران 1321، عباس،   )مهرین(ـ پورمحمدعلی شوشتری       42
  .، تهران2ج
، تهـران، انتـشارات   7، تاریخ ایران از آغاز تا انقراض ساسـانیان، چ  )اقبال، عباس(یا، حسن ـ  ـ پیرن   43

  .خیام
  .1379، تبریز، 1االله، تبریز از نگاهی دیگر، چ  ـ تابانی، حبیب   44
، سلسله انتشارات انجمن آثـار ملـی، تهـران،          )دکتر(، به کوشش جعفر شعار      1348ـ تاریخ بناکتی،       45

1348.  
  .، به قلم عبدالمحمد آیتی، انتشارات فرهنگ ایران، تهران1346، ـ تاریخ وصاف   46
  .، اصفهان، انتشارات کتابخانه خیام3، تصحیح حمید شیرانی، چ )سفرنامه تاورنیه(، 1363ـ تاورنیه،    47
  .1383ـ ترابی طباطبایی، سید جمال، تاریخ تبریز به روایت سکه و ضمیمه، تبریز، مؤلف    48
  .1383نامه، دفتر اول، مشهد، مؤلف  ال، سفیهـ ترابی طباطبایی، سید جم   49
ـ تربیت، محمدعلی، دانشمندان آذربایجان، به کوشش غلامرضـا طباطبـایی مجـد، تهـران، وزارت                50

  .1378فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 
  .1362ا، االله نوری، تهران، رس ها، مکتوبات و روزنامه شیخ فضل ـ ترکمان، محمد، رسائل، اعلامیه   51
ـ تغییر لباس و کشف حجاب بـه روایـت اسـناد، تهـران، مرکـز بررسـی اسـناد تـاریخی وزارت                          52

  .1378اطلاعات، 
، تهران، انتـشارات گـام، چـاپ دوم،         )سه خطابه (زاده، حسن، زمینه انقلاب مشروطیت ایران         ـ تقی    53



/  منابع    821

1356.  
  .، تهران، از پرویز تا چنگیز، کتابفروشی فروغی1349، )سید(زاده، حسن  ـ تقی   54
  .، نشر میعاد، تهران1، وجه تسمیه شعرهای ایران، ج 1375ـ توکلی مقدم، حسین،    55
، 3، چ   )دکتـر (، ترجمه تـاریخ یمینـی، جعفـر شـعار           1374ـ جرفا دقانی، ابوشرف ناصح بن ظفر،           56

  .انتشارات علمی فرهنگی، تهران
، ترجمـه منـوچهر     )حـال ایـران در گذشـته و       (، سفرنامه جکسن    1353ویلیامز،  . ـ جکسن، ابرام و      57

  .ای، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، تهران امیری، فریدو بدره
  .، تبریز و پیرامون، تبریز1350ـ جوادی، شفیع،    58
، بـه اهتمـام محمـد بـن     2، ج )جـوینی (، تاریخ جهانگـشای  1334ـ جوینی، علاءالدین عطاملک،      59

  .عبدالوهاب قزوینی مطبعه بریل در لیدن، هلند
  .1360دالهادی تشیع و مشروطیت، تهران امیرکبیر، ـ حائری، عب   60
های عمـومی اصـفهان و        ـ حبیب آبادی، محمدعلی، مکارم الآثار، اصفهان، کمال و انجمن کتابخانه             61

  .نفائس مخطوطات اصفهان
  .1383ـ حرزالدین، محمدحسین، معارف الرجال فی تراجم العلماء و الادباء، نجف، مطبعه نجف،    62
  .1393، مقبره الشعرای تبریز، تبریز، زاده، وحید ـ حسین   63
االله   ، قم، مکتبـه آیـت     ...ـ حسینی، احمد، تراجم الرجال، مجموعه متراجم الاعلام اکثرهم مغمورون              64

  .1373. =  ق1414العظمی المرعشی النجفی، 
  .، به کوشش منوچهر ستوده، تهران، کتابخانه طهوری1362ـ حدود العالم من المشرق الی المغرب،    65
، چ )دکتر(، به اهتمام اسماعیل حاکمی 2، فرج بعد از شدت، ج 1363ین ابن اسعد دهستانی، ـ حس   66
  .، تهران، انتشارات اطلاعات2
  .آبادی، تبریز، ستوده ، روضه اطهار، به تصحیح عزیز دولت1371ـ حشری تبریزی، ملامحمدامین،    67
عقـوب لیـث تـا سـقوط     از سـوگ ی   (هـای ملـی ایـران         ، تاریخ نهضت  1363ـ حقیقت، عبدالرفیع،       68

  .، تهران، حقیقت2، چ )عباسیان
هـای ایـران، تهـران، انتـشارات          ، فرهنگ تاریخ و جغرافیایی شهرستان     1376ـ حقیقت، عبدالرفیع،       69

  .کوشش
، تهران، انتشارات کتابفروشی )دکتر(تا، به کوشش ضیاءالدین سجادی  ، بی)دیوان(ـ خاقانی شروانی    70

  .زواّر
  . تبریز در گذر زمان، تبریز، انتشارات اطاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریزـ خاماچی، بهروز، بازار   71



822 تشیعفرهنگ تبریز و  /  

  .شرقی، سروش، تهران ـ خاماچی، بهروز، فرهنگ جغرافیای آذربایجان   72
  .1363، تبریز، تلاش، 1ترین ایام تاکنون، چ  ـ خانلو، منصور، تبریز قدیم از کهن   73
  .، تهران، امیرکبیر4تمام محمد معین، چ ، به اه1ـ خلف تبریزی، محمدحسین، برهان قاطع، ج    74
  .الدین احمد، مجمل فصیحی، به تصحیح محمود فرخّ، مشهد ـ خوافی، فصیح   75
، تهران، نشر شـهید سـعید       1 المعارف تشیع، زیر نظر صدر حاج سید جوادی و دیگران، ج             ۀـ دایر    76

  .محبی
  .ه انتشارات فرانکلین، تهران، مؤسس1 المعارف مصاحب، زیر نظر غلامحسین مصاحب، ج ۀـ دایر   77
، ترجمـه کـاظم ودیعـی       1، ج   )مطالعات جغرافیایی (ـ دمرگان، ژاک، هیئت علمی فرانسه در ایران            78
  .، انتشارات چهر، تبریز)دکتر(

، انجمن دوستداران   1355، تهران،   )دکتر(های ایران، ترجمه محسن صبا        ـ دولیه دلند، آندره، زیبایی       79
  .کتاب

  .نامه دهخدا لغت، 1335اکبر،  ـ دهخدا، علی   80
  .، بنگاه ترجمه و نشر کتاب1345م، تاریخ ماد، ترجمه کریم کشاورز، تهران، .ـ دیاکونف، ا   81
  .1345ـ دیباج، اسماعیل، آثار باستانی و ابنیه تاریخی آذربایجان، تهران،    82
، شـرکت   1365، ترجمـه عبـداالله فریـار، تهـران،          2م، راهنمـای صـنایع اسـلامی، چ         .ـ دیماند، س     83

  .ات علمی و فرهنگیانتشار
  .سرا ، کتاب1368، تهران، 1های تبریز، چ  لرزه ـ ذکاء، یحیی، زمین   84
  .ـ ذکاء، یحیی، جستارهایی درباره زبان مردم آذربایجان، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران   85
  .، به کوشش منصور ثروت، تهران، امیرکبیر1اللغات، ج  الدین محمد، غیاث ـ رامپوری، غیاث   86
  .های ایران، تبریز، نشر اختر فر، محمدّ، نگاهی نوین به تاریخ دیرین ترک  رحمانیـ   87
  .، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران)آلبانیای قفقاز(االله، آذربایجان واران  ـ رضا، عنایت   88
  .1380ـ رضازاد عمو زالدین، مجید، تاریخ تبریز از دوران باستان تا برآمدن مغولان، اختر،    89
  .، تهران، انتشارات اقبال7، چ 3رضایی، عبدالعظیم، تاریخ ده هزار ساله ایران، ج ـ    90
  .1385شناس،  ـ رضایی، محمد، تاریخ تشیع در آذربایجان، قم، انتشارات شیعه   91
  .1388ـ رضایی، محمد، تشیع آذربایجان مبنای وحدت ملی در ایران، تبریز، میراث فرهنگی،    92
ات ایران، ترجمه کیخسرو کشاورزی، انتشارات گوتمبرگ و جاویـدان          ـ ریپکاو دیگران، تاریخ ادبی       93

  .خرد، تهران



/  منابع    823

، تبریـز، انتـشارات نیـا      2،  1نیا، رحیم، آذربایجان در سیر تاریخ ایران از آغاز تـا اسـلام، ج                 ـ رئیس    94
  .1370، 2، چ )نیما(

واد مـشکور،   نامه خلفا و شهریاران و سیر تاریخی حوادث اسلام، ترجمه محمـدج             ـ زامباور، نسب     95
  .، کتابفروشی خیام536تهران، 

ـ زرکلی، خیرالدین، الاعلام قاموس تراجم لاشهر الرجـال و النـساء مـن العـرب و المـستعربین و                       96
  .1986المستشرقین، بیروت، دارالعلم للملابین، 

یارشـاطر، بنگـاه      ، زیرنظـر احـسان    1نامه ایران و اسلام، ج        ، دانش 1354، عباس،   )خویی(ـ زریاب      97
  .جمه و نشر کتاب، طهرانتر
 المعـارف بـزرگ   ۀ، مرکز دایر 1 المعارف بزرگ اسلامی، ج      ۀ، دایر 1367، عباس،   )خویی(ـ زریاب      98

  .اسلامی، تهران
  .، امیرکبیر، تهران1، تاریخ در ترازو، چ 1354کوب، عبدالحسین،  ـ زرین   99

  .، انتشارات سخن، تهران9، دو قرن سکوت، چ 1378کوب، عبدالحسین،  ـ زرین   100
  .، امیرکبیر، تهران)ها کشمکش با قدرت(، تاریخ مردم ایران 1367کوب، عبدالحسین،  ـ زرین   101
  .، زبان آذری ادبی معاصر، انتشارات نوبل، تبریز1370ـ زهتابی، محمدتقی،    102
الـدین منکبرنـی، بـه تـصحیح          ، سیرت جلال  1365الدین محمد خرُندزی،      ـ زیدری نسوی، شهاب      103

  .نتشارات علمی و فرهنگی، تهران، شرکت ا2مجتبی مینوی، چ 
، شـرکت   4، بوستان سعدی، به تـصحیح غلامحـسین یوسـفی، چ            1369،  )الدین  مصلح(ـ سعدی،      104

  .انتشارات خورزمی، تهران
  .، انتشارات علم و زندگی، تهران7، سرزمین و مردم ایران، چ 1369ـ سعیدیان، عبدالحسین،    105
، شرکت سهامی انتشارات    1 دکتر منوچهر امیری، چ      ، ترجمه 1349های ونیزیان در ایران،       ـ سفرنامه    106

  .خوارزمی، تهران
  .های فرهنگی ایران زاده، حسین، تبریز خشتی استوار در معماری ایران، دفتر پژوهش ـ سلطان   107
االله العظمی حـاج میـرزا جوادآقـا سـلطان        ـ سلطان القرایی، محمدامین، هفتمین سالگرد وفات آیت          108

  .7، ص 174ق، چاپ تبریز، سال هفتم، شماره القراء تبریزی، نشریه میثا
نامـه تـاریخ و فرهنـگ         االله آقا فقیه زاهد و مجتهد و مبـارز، فـصل            ـ سید علوی، سید ابراهیم، آیت        109

  .5معاصر، شماره 
 ۀ، تهـران، بنیـاد دایـر      6آقا، دانشنامه جهان اسـلام، ج         ـ سید علوی، سید ابراهیم، تبریز، میرزا صادق          110



824 تشیعفرهنگ تبریز و  /  

  .1380 نظر غلامعلی حداد عادل، المعارف اسلامی، زیر
، )آقـا  االله میرزا صادق شرح حال، آثار، افکار و مبارزات آیت     (ـ سید علوی، سید ابراهیم، بیان صادق           111

  .16کیهان اندیشه، شماره 
هـای فرهنگـی، ایـران،        زاده، حسین، تبریز خشتی استوار در معماری ایران، دفتر پـژوهش            ـ سلطان    112

1376.  
، نقش ترکان در تشکیل و توسعه دولت صـفوی، ترجمـه احـسان اشـراقی                1371ـ سومر، فاروق،       113

  .1371، تهران، نشر گستره، 1ـ امامی، محمدتقی، چ ) دکتر(
  .1370ـ سیاهپوش، محمدتقی، پیدایش تمدن در آذربایجان، تهران، نشر قومس،    114
  .، ترجمه محمد عباسی، امیرکبیر، تهران)سیاحتنامه شاردن(، 2، ج 1335ـ شاردن،    115
  .1352ف تهران، کتابفروشی اسلامیه، 2ـ شریف رازی، محمد، گنجینه دانشمندان، ج    116
، تهران، انتشارات زرین و     12، چ   1، کلیات دیوان شهریار، ج      1371،  )سید(ـ شهریار، محمدحسین       117

  .1371انتشارات نگاه، 
  .جا ی، بیالسیاحه، کتابفروشی سنائی ـ محمود تا، بستان العابدین، بی ـ شیروانی، حاج زین   118
، 2، ج   )از میانه قرن پنجم تـا آغـاز قـرن هفـتم هـ ـ            (، تاریخ ادبیات در ایران      1366االله،    ـ صفا، ذبیح     119

  .انتشارات فردوس
 12، مجلـه راهنمـای کتـاب، ش         »شرح رساله طبایع الاستعداد و ترجمه آن      «ـ صحیفه نور، محمد،        120

)1348.(  
  .1363صفهان، کمال، ـ صدر هاشمی، محمد، تاریخ جراید و مجلات ایران، ا   121
مجموعـه مقـالات   (همایش صفویه در گـستره تـاریخ ایـران زمـین،     ] به اهتمام [ـ صادقی، مقصود       122

  .1383، تبریز، ستوده، )همایش صفویه در گستره تاریخ ایران زمین
ـ صدیقی نخجوانی، رضا، تغییر لباس و قیام مردم تبریـز بـا مقدمـه و حواشـی رحـیم نیکبخـت،                         123

  .1383، 4 تاریخی، شماره فصلنامه مطالعات
  .1329ـ صفوت، محمدعلی، تاریخ فرهنگ آذربایجان، قم، چاپخانه قم،    124
، 2، قیـام آذربایجـان در انقـلاب مـشروطیت ایـران، چ              1363،  )مهنـدس (ـ طاهرزاده بهزاد، کریم        125

  .جا انتشارات اقبال، بی
ی ابوالقاسـم     ترجمـه ، تاریخ طبری یـا تـاریخ الرسـل و الملـوک،             1352ـ طبری، محمد بن جریر،         126

  .، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران15، 13، 5، 2، 1ج  پاینده،
  .، به اهتمام هاشم رضی، تهران، انتشارات کاوه)دیوان ظهیر فارابی(تا،  ، بی)دیوان(ـ ظهیر فاریابی    127



/  منابع    825

س، پور رجبی، مسعود، سیری در بازار و سه مسجد تاریخی تبریز، تبریـز، انتـشارات احـسا                  ـ عالم    128
1377.  

  .1382االله، سیر تطور هنر در آذربایجان، تهران، سروش،  خانی، روح ـ عباس   129
، سازمان تبلیغات اسـلامی، مرکـز       ]تهران[آقا نوراالله اصفهانی ستاره اصفهان،        ـ عبیری، عباس، حاج      130

  .1374چاپ و نشر، 
  .1374 ـ 75 ، تبریز، نشر آذربایجان،1ـ عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم، مفاخر آذربایجان، ج    131
االله العظمـی مرعـشی نجفـی،         عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم، فقهای نامدار شیعه، قم، کتابخانه آیـت            132

  ].تا بی[
ـ علی صادقی، مقصود، مجموعه مقالات همایش صـفویه در گـستره تـاریخ ایـران زمـین، تبریـز،                       133

  .1383ستوده، 
  .1380، تبریز، 2ـ علیزاده، عمران، نامداران تاریخ، ج    134
  .1374، تهران، نشر مرکز، )یادنامه شهریار(یزاده، جمشید، به همین سادگی و زیبایی ـ عل   135
  .1345سینا،  الالباب، تصحیح سعید نفیسی، تهران، کتابفروشی ابن ـ عوفی، محمد، لباب   136
  .1343آرا، تهران، کتابفروشی حافظ،  ، تاریخ جهان1343، قاضی احمد، )کاشانی(ـ غفاری قزوینی    137
  .1375، انتشارات یاران، تبریز، 1اهیم، آذربایجان در مسیر تاریخ ایران، ج ـ فائقی، ابر   138
  .1358نیا، تهران، سروش،  ن، عصر زرین فرهنگ ایران، مسعود رجب. ـ فرای، ریچارد   139
  .1357، انتشارات فرزانه، 2، مبانی دستور زبان آذربایجان، چ )محمدعلی. (ع.فرزانه، م   140
پیشینه کتابت قرآن در آذربایجان، تبریز، کانون فرهنگ و هنر و ـ فرزبود، محمدعلی، کلک و وحی،    141

  .1384شرقی،  ادب آذربایجان
  .1350، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، تهران، 2الزمان، سخن و سخنوران، چ  ـ فروزانفر، بدیع   142
  .1374، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 4وش، بهرام، ایرانویچ، چ  ـ فره   143
، به تصحیح محمد روشـن ـ مـصطفی    1 ج  نی، خواجه رشیدالدین، جامع التواریخ،االله همدا ـ فضل   144

  .1373موسوی، نشر البرز، تهران، 
پـژوه،    ـ فقیه بلخی، ابوالمعالی محمد بن نعمت علوی، بیان الادیان، به تـصحیح محمـدتقی دانـش                   145

  .1373موقوفات دکتر محمود افشار یزدی، تهران، 
، شرکت سهامی چاپ و انتشارات کتب       )آذربایجان و نهضت ادبی   (کان  الدین، آتورپات   ـ فقیه، جمال     146

  .1346ایران، تهران، 
هـای فـضل و دانـش آذربایجـان در عـصر قاجـار، چهـره             ـ قاضی طباطبایی، سیدحـسن خانـدان         147



826 تشیعفرهنگ تبریز و  /  

  .1353آذرآبادگان در آینه تاریخ ایران، تبریز، دانشگاه تبریز، 
خانه، به اهتمام گلچین معانی، تهران، اقبـال و شـرکاء،           ـ قزوینی، ملاعبدالنبی فخرالزمانی، تذکره می        148

1340.  
ـ قزوینی، زکریا بن محمد بن محمود، آثار البلاد و اخبار العباد، ترجمه از جهانگیر میرزا قاجار، بـه                     149

  .1373تصحیح میرهاشم محدث، تهران، امیرکبیر، 
ی، تهران، انتشارات ققنوس،    ، از روی نسخه محمد نخجوان     )دیوان قطران تبریزی  (ـ قطران تبریزی،       150

1362.  
، تاریخ دولت خوارزمشاهیان، ترجمـه اسـتاد دکتـر داود اصـفهانیان،             1367ـ قفس اوغلی، ابراهیم،        151

  .1367تهران، نشر گستره، 
العلـوم، ترجمـه حـسین        ، مفـاتیح  1347ـ کاتب خوارزمی، ابوعبداالله محمدّ بن احمد بن یوسـف،              152

  .ان، تهرانخدیوجم، انتشارات بنیاد فرهنگ ایر
  .1369، پاژنگ، تهران، 1های باستانی آذربایجان، چ ـ کاتبی، حسینقلی، زبان   153
  .1343پور، تبریز،  ، واعظ»دو لهجه از زبان باستان آذربایجان«ـ کارنگ، عبدالعلی، تاثی و هرزنی    154
رهنگـی،  ، انجمن آثار و مفاخر ف     1، ج   )شهرستان تبریز (ـ کارنگ، عبدالعلی، آثار باستانی آذربایجان          155
  .1374، تهران، 2چ 
، بـه تـصحیح میـرزا       1الجنان، ج     الجنان و جنات    ، روضات 1344ـ کربلائی تبریزی، حافظ حسین،         156

  .1344جعفرآقا سلطان القرائی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 
، به تصحیح میـرزا جعفرآقـا       2الجنان، ج     الجنان و جنات    ـ کربلائی تبریزی، حافظ حسین، روضات        157
  .1349ان القرائی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، سلط
، وحیـد مازنـدرانی،     )غلامرضـا (، ترجمـه غ     1، ایران و قضیه ایـران، ج        1349،  )ن(ـ کرزن، جرج،       158

  .1349تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 
را، ، تهران، انتـشارات فرهنگـس  2ـ کریستی ویلسن، ج، تاریخ صنایع ایران، ترجمه عبداالله فریار، چ          159

1366.  
  .1378ای بر تاریخ تحولات زبان ترکی آذری، زنجان، انتشارات زنگان،  ـ کریمی، م، مقدمه   160
  .1377، جامی، تهران، 6ـ کسروی، سید احمد، شهریاران گمنام، چ    161
هـای    ، شرکت سـهامی کتـاب     1ـ کسروی، سید احمد، کاروند کسروی، به کوشش یحیی ذکاء، چ               162

  .1352ران، جیبی و انتشارات فرانکلین، ته
  .1378جا،  ، بی)نامه ویژه(ـ کسکین، رضا، هویت ایرانی و زبان ترکی، امید زنجان    163



/  منابع    827

فرای، .ن.، گردآورنده ر  4ـ کمبریج، تاریخ ایران از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان، ج                164
  .1372ترجمه حسن انوشه، تهران، امیرکبیر، 

آ .، گردآورنـده جـی    5، ج   ) تا فروپاشی دولت ایلخانـان     از آمدن سلجوقیان  (ـ کمبریج، تاریخ ایران        165
  .1371بویل، ترجمه حسن انوشه، تهران، امیرکبیر، 

  .1374های ایران، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور،  ـ کیانی، محمدیوسف، پایتخت   166
ی، ، ترجمـه کیخـسرو کـشاورز      )از زمان باستان تا امروز    (و دیگران، تاریخ ایران     .ـ گرانتوسکی، ا، آ      167

  .1359تهران، انتشارات پویش، 
  .1369، ترجمه مجید جلیلوند، تهرانف نشر مرکز، )سفرنامه گروته(ـ گروته، هوگو،    168
، تهران، شرکت انتـشارات علمـی و   10ر، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمدمعین، چ       .ـ گیرشمن    169

  .1372فرهنگی، 
، 3رقی، ترجمـه محمـود عرفـان، چ         های خلافت ش ـ    ، جغرافیای تاریخی سرزمین   1377ـ لسترنج،      170

  .1377تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 
س، سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام، ترجمـه یعقـوب آژنـد، تهـران، امیرکبیـر،         .ک.ـ لمبتون، آن     171

1362.  
  .1312پول، استانلی، طبقات سلاطین اسلام، ترجمه عباس اقبال، تهران، کتابفروشی مهر،  ـ لین   172
لمنت، تاریخ ایران در دوره قاجار، ترجمه میرزا رحیم فرزانه، به کوشـش ایـرج افـشار،         ـ مارکام، ک     173

  .1364نشر فرهنگ ایران، تهران، 
  .، ترجمهم محمدعلی خلیلی، اقبال، تهران)بعد از اسلام(ـ محمدحسن، زکی، تاریخ صنایع ایران،    174
  .1366، تهران، ، کتابفروشی خیام1ج . ، فرهنگ آنندراج1335، )شاد(ـ محمد پادشاه    175
  .1372ـ محمدزاده، احمد، همای رحمت، تبریز، انتشارات منشور،    176
  .1369، الهام، ]تهران[، )1320 ـ 1299(وند، حسن، زندگینامه رجال و مشاهیر ایران  ـ محسن   177
  .1327ـ مجتهدی، مهدی، رجال آذربایجان در عصر مشروطه، تهران، مؤلف،    178
عصر مشروطیت، به کوشـش غلامرضـا طباطبـایی مجـد،           ـ مجتهدی، مهدی، رجال آذربایجان در          179

  ].تا بی[، زرین، ]تهران[
  .1390زاده، صادق، تصویر و شرح زندگانی و آثار شعرای عاشورایی، ج دوم، تبریز،  ـ مجتبی   180
  .1369، تهران، خیام، 2الادب، ج ۀـ مدرسی تبریزی، محمدعلی، ریحانـ   181
  .1355 شرق، ـ مدرس چهاردهی، مرتضی، سیمای بزرگان، تهران،   182



828 تشیعفرهنگ تبریز و  /  

، چهره آذرآبادگـان در آئینـه تـاریخ ایـران، انتـشارات دانـشگاه            1353،  )دکتر(ـ مرتضوی، منوچهر       183
  .آذرآبادگان، تبریز

، زبان دیرین آذربایجان، موقوفات دکتر محمـود افـشار یـزدی،            1360،  )دکتر(ـ مرتضوی، منوچهر       184
  .تهران

  .1359، تهران، انتشارات شرق، )های بزرگ در تاریخ دین( الادیان، ۀـ مشکور، محمدجواد، خلاصـ   185
  .االله، از سلاجقه تا صفویه، تهران، کتابخانه ابن سینا ـ مشکوتی، نصرت   186
، )دکتـر ( الاقالیم، ترجمه علینقی منـزوی   ۀـ مقدسی، ابوعبداالله بن محمد، احسن التقاسیم فی معرف ـ          187

  .1361شرکت مؤلفان و مترجمان ایران، تهران، 
  .، آئین فتوت و جوانمردی و پهلوانان آذربایجان، روان پویا، تبریز1377ـ موتاب، احمد،    188
االله سید ابوالحسن مولانا، بنیاد فرهنگی و خیریـه نیمـه             ـ مولای حسن، یادنامه سالگرد ارتحال آیت         189

  .1385شعبان، تبریز، 
  .1348  الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، اصفهان، ثقفی، ـ مهدوی، سید مصلح   190
هـای   ، انتشارات کتابفروشـی   4 الصفا، ج    ۀ، روض ـ1339الدین،    ند، میرمحمد بن سید برهان    ـ میرخوا    191

  .1339مرکز ـ خیام، تهران، 
  .1337ـ مینورسکی، ولادیمیر، تاریخ تبریز، ترجمه عبدالعلی کارنگ، تبریز،    192
، 1چ  ، تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز، تـصحیح غلامرضـا طباطبـایی مجـد،               1373ـ نادر میرزا،       193

  .1373انتشارات ستوده، تهران، 
، انجمن )دکتر(، سفرنامه ناصرخسرو، با حواشی محمد دبیر سیاقی     )قبادیانی مروزی (ـ ناصرخسرو      194

  .1354آثار ملی، تهران، 
ـ ناطق، ناصح، زبان آذربایجان وحدت ملی ایران، موقوفات دکتـر محمـود افـشار یـزدی، تهـران،                      195

1358.  
نگاری در تاریخ، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضـوی،             و تقویم ـ نبئی، ابوالفضل، تقویم        196

  .1365مشهد، 
  .1369آقا نوراالله اصفهانی، تهران، مؤلف،  ـ نجفی، موسی، اندیشه سیاسی و تاریخ بیدارگرانه حاج   197
ـ نجفی، موسی، حوزه نجف و فلسفه تجدد در ایران، تهران، مؤسـسه فرهنگـی دانـش و اندیـشه                       198

  .1379مطالعات تاریخ معاصر ایران، معاصر، مؤسسه 
  .1342نسب، تبریز،  به کوشش یوسف خادم هاشمی ـ نخجوانی، حسین، چهل مقاله،   199



/  منابع    829

، دانـشگاه تهـران،     )در دوران پیش از تاریخ و آغـاز تـاریخ         (ـ نفیسی، سعید، تاریخ اجتماعی ایران          200
  .1342تهران، 

  .1342ن تا انقراض امویان، تهران، ـ نفیسی، سعید، تاریخ اجتماعی ایران از انقراض ساسانیا   201
ها در زمان ساسانیان، ترجمه عباس زریاب، سلـسله   تا، تاریخ ایرانیان و عرب ـ نولدکه ، تئودور، بی      202

  .انتشارات انجمن آثار ملی، تهران
  .1332نامه، به کوشش محمد رمضانی، کلاله خاور، تهران،  ـ نیشابوری، ظهیرالدین، سلجوق   203
  .1372، انتشارات یاران، تبریز، 1، تبریز در گذر تاریخ، چ 1374ی، ـ نیکنام لاله، ذوق   204
، نگـاهی بـه تـاریخ و سـرزمین          )شناسنامه تاریخی تبریز  (ـ نیکنام لاله، ایوب، تبریز در گذر تاریخ            205

  .1374آذربایجان، فریبرز ذوقی، تبریز، یاران، 
المللـی    قالات همایش بین  ـ نیکبخت، رحیم، نقش علما آذربایجان در تحولات سیاسی، مجموعه م             206

  .1378، 1نهضت مشروطیت، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ج 
االله قاضی طباطبائی، تهـران،       زاده، صمد، زندگانی و مبارزات شهید آیت        ـ نیکبخت، رحیم، اسماعیل      207

  .1380مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 
 روایت اسناد و خاطرات، مرکـز اسـناد         به(االله سید یونس اردبیلی،       ـ نیکبخت، رحیم، مبارزات آیت       208

  ).انقلاب اسلامی
نامه یکصدمین سال صدور فرمـان مـشروطیت، تبریـز،            ـ نیکبخت، رحیم، بازخوانی مشروطه ویژه        209

  .1385دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، 
ـ نیکبخت، رحیم، صدری، منیژه، اسنادی از مبارزات علمای اصفهان و تبریـز، مجموعـه مقـالات                    210

  . آقا نوراالله اصفهانی، تهران مؤسسه مطالعات ء و بزرگداشت هشتادمین سالگرد نهضت حاجهمایش آرا
  .1366ـ واحد، سینا، قیام گوهرشاد، وزارت ارشاد اسلامی،    211
  .1387ـ نیکبخت، رحیم، نقش آذربایجان در تحکیم هویت ایران، تهران، وزارت علوم،    212
  .ارات ارکها، تبریز، انتش ـ وارسته، حمید، تبریز و خاطره   213
آالله  شرقی، تبریز، بنیاد نیمه شـعبان آیـت   ـ نوتاش، محمدرضا، آشنایی با امامزادگان استان آذربایجان        214

  .1382انگجی، 
  . ش1325ـ .  ق1366ـ واعظ خیابانی، علی، علمای معاصرین، تهران، اسلامیه،    215
 ـ                   216 ه اهتمـام   ـ واقعه کشف حجاب، اسناد منتشر نشده از واقعه کشف حجاب در عـصر رضـاخان، ب

زاده، معصومه فرشچی، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی   مرتضی جعفری، صغرا اسماعیل   
  .1371های فرهنگی،  و مؤسسه پژوهش



830 تشیعفرهنگ تبریز و  /  

  .جا ، آذربایجان پیش از تاریخ و پس از آن، بی1362ـ وکیلی، سید اسماعیل،    217
  .1389ن، تهران، امیرکبیر، اکبر، نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرا ـ ولایتی، علی   218
ـ ویجویه، محمدباقر، تاریخ انقلاب آذربایجان و بلوای تبریـز، بـه کوشـش علـی کـاتبی، تهـران،                       219

  .1355های سیمرغ، چاپ سوم،  کتاب
شـرقی،   های علمیه آذربایجان، تبریـز، صـدا و سـیمای آذربایجـان     ـ هاشمیان، هادی، بررسی حوزه       220

1376.  
  .1382، تبریز، مهدآزادی، ) جلد4(شرقی  ی جامع آذربایجانـ هاشمیان، هادی، کتابشناس   221
  .1382ـ هاشمیان، هادی، کتابشناسی رشیدالدین فضل و ربع رشیدی، تبریز، مهدآزادی،    222
، تهران،  )االله العظمی آقای میرزا علی غروی علیاری        شرح حال آیت  (ـ هاشمیان، هادی، بقیه السلف         223

1374.  
  .1380، قم، انتشارات طه، )االله سید علی قاضی شرح حال آیت(ـ هاشمیان، هادی، دریای عرفان    224
، ترجمه محمـدابراهیم آیتـی      2، تاریخ یعقوبی، ج     2536ـ یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب اصفهانی،           225

  .، ترجمه و نشر کتاب، تهران2، چ )دکتر(
تاریخ، دانـشکده علـوم   نامه ارشد  پایان). 694 ـ   703(، تبریز در عهد محمود غازان 1377ـ یکرنگیان، داود،    226

  .انسانی


